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لُبّ مطلب پیام عیسی مسیح تاریخی یعنی یھودای جلیلی فرزند زیپورایی این بود کھ بھ 

 .جز خدای یکتا نپرستید و از جھانخواران اطاعت نکرده و بدیشان باج ندھید
 

  
  

. عنوان کتاب و یا کتابھای آسمانی  کھ افراط و تفریط در متون آنھا تباھی می آفریند، بی معنی است
و زمین و خورشید مان خود آسمانی ھستیم و از ذراتی از مادهً نور تشکیل شده ایم کھ وقتی کھ ما 

آنھم در حالی است کھ اگر از فضای . خود با سرعتی سرسام آور در حرکت دورانی کاینات شریکند
خالی موجود درکلّ مواد کره زمین صرف نظر کنیم، اندازهً مجموع این ارواح زندهً سیار از یک توپ 

  . بال بزرگتر نخواھد بودفوت

 
  

  
  

  گرچھ خانھ ازپای بست سست و ویران است، 
ابراھیم خلیل بزرگمرد بی نظیر /بودا/لاکن بنیانگذار آداب و سنن کھن آسیا یعنی زرتشت

 .و بی مثال تاریخ عھد باستان بوده است
  
 

 
 
 
 

تاریخ سر بر  تنھا بھ اندازهً سر کوه یخی است کھ از اقیانوس دانش زرتشتیھا از زرتشت
  .آورده است؛ پس باید دید دیگران از وی چھ می گویند
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  نی لفظی نام عجم و پیوند ناگسستنی تاریخی آن با جمشید و جممع
  

می دانیم کلمھً عجم در زبان عرب بھ معنی کسی کھ دارای زبان غیر فصیح و لکنت داراست می باشد و از ھمینجاست 
آورده دارای زبان لکنت دار بابک خرمدین را تحت این لقب یعنی  از افواه عامھکھ محمد بن جریر طبری بھ پیروی 

تخّلص می نموده  "کوراوغلو"کھ خودش را با اعتقاد تناسخ فرزندکورش بابک خرمدین تنبورزن است، در صورتیکھ 
ترانھ ھای غّرایی برای تشجیع لشکریان خود می خوانده است کھ آن ترانھ ھا تا بھ روزگار ما درزبان عاشیقھای آذری 

خیلی قدیمیتر از دورهً سیادت اعراب مسلمان  عجمبھ ھر حال کلمھً .ستیعنی ترانھ سُرایان خواھان سلامتی باقی مانده ا
میباشد یعنی مربوط بدان دوره ای است کھ قبائل پراکندهً عرب در آن شرایطی نبوده اند کھ بتوانند لقب تحقیرآمیزی بھ 

نگارنده :چھ بوده استدرزبانھای عربی وایرانی  عجمپس باید دید شکل و معنی اصلی نام .سروران ایرانی خود بدھند
" ل"با اف و لام حرف تعریف شمسی بوده کھ در آن حرف  الجمّاکنون تردیدی ندارد کھ اصل این کلمھ درزبان عرب 

بوده چونکھ میدانیم این ھمان معنی لفظی نام قبیلھ و طبقھً مردم انجمنی صرف نمیشود و آن در زبان عرب بھ معنی 
برای تاًیید درستی این نظرھمچنین نام .بوده است) تورات و قرآن عاد، ھمانمجوسان( مغانروحانیون قدیم ایران یعنی 

می باشد کھ جمع مردم و انجمن گرد آتش را نیز دردست داریم کھ باز بھ ھمین معنی ) گور( گبردیگر زرتشتیان یعنی 
از سوی دیگربھ طور  عجمکلمھً .تباقی مانده اس) علی الھی ھا(گورانھای ایران می دانیم این کلمھ درنام فرقھً بزرگ 

مربوط میشده ) ضحّاک، آستیاگ( اژیدھاک ثانیکھ با جمی پیوند دارد چھ ) جمشید اساطیرایرانی( جماساسی با نام 
نامیده میشده )یعنی دانای سفید و مقّدس(سپیتمھ آذربایجان بوده کھ بھ قول کتسیاس و منابع اوستایی قوم مغان شخصی از

در اوستا نیز بدین (آورده ) ارمغان کنندهً خوشبختی(م سپیتمھ را درفھرست نام حکمرانان ماد اسپنداس کتسیاس  نا. است
و بھ وی بھ عنوان آخرین فرمانروای ماد حکومت سی وپنج  سال قائل شده و نام دیگر او ) معنی لفظی اشاره شده است

ردست آستیاگ پدر زن خویش بوده و ھمزمان با می دانیم کھ وی زی. آورده است) صاحب و وارث تخت(آستی گاس را 
 پدراز جانب دیگر میدانیم کھ این فرد در واقع ھمان . در آذربایجان واران و ارمنستان حکومت نموده استستیاگ آ

آذربایجان یعنی مراغھ حکومت میکرده است و در تواریخ اساطیری ایران رغھً  میباشد کھ در شھرزرتشت سپیتمان 
معرفی گردیده  )دارای رمھ ھا یا سرودھای با ارزش(گودرزو  )دانای نیک(ھومو  )ھمزاد(جم ایرانی تحت نام ھای 

در اینجا ھمچنین  جمو دلیل این وجھ تسمیھ ھا جزمغ بودن شخص وی نبوده است چھ ھمانطوریکھ گفتیم نام . است
در اوستا، فرگرد دوم وندیداد  در.باشدمی انجمنیایرانی بھ معنی گور و  مغعبری و عادعربی و جمّ مطابق با ھمان 

موردی چای (رود دائیتی را ساخت و جای آن در کنار ) یعنی قلعھً جمشید(مورد این جم گفتھ شده کھ وی ورجمکرت 
نامیده ) یعنی دژجنگجویان(قیزلار ذکر شده است کھ اکنون ویرانھ ھای این دژکوھستانی در آنجا قلعھ)شھرستان مراغھ
فرگرد دوم وندیداد در ھمین . کیلومتری جنوب مراغھ در کنار روستای لیلی داغی واقع شده است١۴د میشود و در حدو

) در واقع تھاجم قبایل سکایی و سئوروماتی شمال دریای سیاه و قفقاز(کولاک در مورد آن آمده کھ زمان توفان بزرگ 
ین ھمان توفانی است کھ در قرآن تحت عنوان توفان با کسان خود در آن پناه گرفتھ بودند و ا) یعنی جم درخشان( جمشید 

ھودا، یعنی ( ھوددر قرآن رھبر ملکوتی قوم عاد می دانیم کھ .یاد شده است) مغان، انجمنی ھا(قوم عاد قھرخدا برای 
) زرتشت(پدر سپیتاک ) دانای سفید و مقدّس(معرفی شده است کھ بی تردید منظوراز وی ھمان سپیتمھ )موبد دانای نیک

کھ کتسیاس در موردش میگوید وی کھ داماد آستیاگ بود بھ دست کورش بھ قتل رسید چون او وارث تاج و تخت . است
این خبر درست بھ نظر می رسد چون در یشتھای .بھ شمار می رفت و رسماً بھ عنوان جانشین وی برگزیده شده بود

را کشت؛ چھ نام ) جمشید(جم ) ضحّاک(ستی اژی دھاک بھ ھمد) برهً سفید(اوستا نیر بھ تصریح گفتھ شده کھ سپیتوره 
بھ ھر حال بنا بھ روایت کتسیاس، .می باشد) لفظاً یعنی قوچ(کوروش بھ وضوح نشانگر ھمان ) برهً سفید( سپیتوره

کھ ھرتسفلد ایران شناس معروف آلمانی بھ درستی وی را مطابق با ھمان (سپیتاک کورش دو پسراین سپیتمھ با اسامی 
دانای (انتخاب نمود و با مادر ایشان یعنی آمیتیدا  گرگانو  بلخرا بھ حکومت نواحی  مگابرنو) ت سپیتمان دانستھزرتش

در عمل تبدیل بھ پسر خوانده ) سپیتاک و برادر بزرگش مگابرن(یعنی این دو برادر.ازدواج کرد) خانھ، دختر آستیاگ
با کمبوجیھ سوم پسر تنی کورش سوم داستان اساطیری سھ پسر  ھای کورش گردیدند و از ھمینجاست کھ از ترکیب ایندو

گئوماتھ زرتشت، (قاتل ایرج) کمبوجیھ(و تور ) مگابرن(کھ درآن سلم . در شاھنامھ پدید آمده است) کورش(فریدون 
 ھ،بردی(گئوماتھ زرتشت کھ این براساس شایعھ ای دروغین بوده چھ قاتل اصلی . بھ شمار آمده اند) سپیتاک بردیھ

وشش تن ھمراھان وی بوده اند کھ در قرآن از آنھا بھ عنوان ) پشوتن( داریوش ھمان ) یعنی کشندهً ویرانگر دقیانوس
سپیتاک چنانکھ از نوشتھ ھای ھرودوت و کتسیاس بر می آید بعد از مرگ کورش، .اصحاب کھف نام برده شده است

از بلخ بھ پارس خوانده شد و در آنجا تحت القاب ) نبردیھ،یعنی بزرگ ت(تنائوکساریا ھمان ) زرتشت، زریادر(
بھ ھنگام لشکرکشی کمبوجیھ بھ مصر ) حافظ سرودھای دینی(  پاتی زیتو ) مغ دانای سرودھای دینی( گئوماتای مغ 

بھ نیابت سلطنت وی بر گزیده شد و چون بعد از گذشت سھ سال و اندی شایعھً مرگ کمبوجیھ در مصر بھ وی رسید 
پشوتن (د را ھمراه با برنامھ اصلاحات عمیق اجتماعی خویش رسمی اعلام نمود تا اینکھ توسط داریوش حکومت خو
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ترور گردیدند کھ این واقعھ در تورات و قرآن موبدان نزدیکش بھ ھمراه وی و شش تن ھمدستانش، ) روایات زرتشتی
بھ گفتھً ھرودوت این مغ اصلاحات . شده استبازگویی ) معدومین( ثمودوقوم ) زرتشت( ھامانبھ عنوان قھرخدا برقوم 

چنانکھ می دانیم .در قتل وی مردم آسیا بھ جز پارسیان بھ سوگ و ماتم نشستنداجتماعی بی نظیری نموده بود چنانکھ 
غالباً بھ توالی ھم ذکر میگردند قھر آسمانی بر ایشان حوادث تاریخی بسیار مھمی بھ شمار می  ثمودو  عاددر قرآن قوم 

مربوط ) مغان(قوم عاد  کھ متواتر بودن حدیث این وقایع بی مناسبت نبوده است چھ بھ طوریکھ گفتھ شد قھر خدا بر.ندآی
صالح  ھوم سپید، ھامان،زرتشت اوستا،(سپیتاک مربوط بھ ) معدوم شدگان( قوم ثمودو قھر بر ) ھوم، ھود(سپیتمھ بھ 

ھئومان یعنی (اوستائی ھامان / مطابق باھمان نام توراتی ) نیکوکار( صالح:می باشد) ھوم، ھود(پسر ھمان سپیتمھ ) قرآن
احتمال دارد آن گفتھً انجیلی . بوده است) سپیتاک بردیھ(کھ منظور ھمان گئوماتھ زرتشت ) تاک= نیکو منش یا پسر ھوم

ی لفظی نامھای از ھمین معن"  من درخت تاک واقعی ھستم و پدرمن باغبان است"کھ می گوید  عیسی مسیحمنسوب بھ 
متعلق بھ زرتشت و پدرش بیرون تراویده باشد چھ در کتب پھلوی از تقدیس فراوان گیاھی  ھومو ) تاک -سپیت(سپیتاک

و ) تاک(صحبت میشود کھ نشانگرنامھای ھوم ) گیاه حرس شونده(گئو کرنو ھوم سپید اسطوره ای بھ نامھای 
بھ خاطر بی حرمتی و  ثمودشده کھ بلای آسمانی نازل شده بر قوم  جالب است کھ در قرآن گفتھ.سپیتاک میباشند/ھامان

بود کھ بی تردید این  صیحھً آسمانینازل شد و این بلا بھ شکل ) در واقع شھریاری فرد نیکومنش( شتر صالحپی کردن 
وش در کتیبھً کھ بھ قول ھرودوت و کتسیاس و خودگفتھً داری) بوده مغ کشیبھ یونانی یعنی ( ماگوفونی واقعھ ھمان 

مغ ( ماگوفونیپس در روایت قرآنی اصطلاح یونانی . بیستون کھ داریوش و شش تن ھمدستان وی آن را بھ راه انداختند
شتر صالح سوای مطابقتش با کلمھً پھلوی شتره . تعبیر و تفسیر شده است) صیحھً بلندبھ یونانی یعنی ( مِگافونیبھ ) کشی

نیز مناسبتی داشتھ چھ بھ روزگارما نیز اغلب ایرانشناسان بھ ) زرتشت(نام زرتوشترا با کلمھً شتر در ظاھر) شھریار(
در صورتیکھ نتیجھً سھ دھھ تحقیق . گرفتھ اندشُتر را بھ معنی ) زرتشت( زرتوشترادرنام ) شتره(شترا سھو ھمین جزء 

یا  تشتو  زردیا  زراز  در اصل مرکب است)زرتشترا(زرتشت اختصاصی این جانب در این باب آن است کھ نام 
چھ از مجموع روایات تاریخی و اساطیری منابع   دارندهً پیکر زرین، درمجموع یعنی )ساختھ و پیکریعنی ( ائشتره

صربھای دوردست یعنی  دوراسروھاایرانی،ھندی، ارمنی، عربی و یونانی چنین برمی آید کھ زرتشت نژادش بھ 
درشمال قفقازمی رسیده ) سرمات، یعنی مادرسالار(و سئورومات ) ی تیراندازانیازیگ، یعن(ازقبایل ایسدون ) بوسنیھا(

موسی خورنی مورخ قدیم ارمنی و کتسیاس طبیب و مورخ دربارپادشاھان .دورنبوده انددشت مغان است کھ چندان از 
شک وابستگی مربوط دانستھ اند کھ این بی ) سئورومات(میانی ھخامنشی بھ صراحت زرتشت را با ملکھ سمورامت 

ونامھای ) سپیتمھ، یعنی دانای سفید مقّدس ( جملذا درمجموع .را می رساند) قوم سلم(قبیلھ ای زرتشت بھ سئوروماتھا 
کھ نشانگر ھمان ) شراب، ھوم( شمو) زرد/دارنده اسب بور( شیداسبو ) بور( کورنگافراد اساطیری خانواده اش یعنی 

. بوده اند) فناشدگان(وثمود ) انجمنی(می باشند منظور نظر قرآن از قوم عاد یعنی فردسفید و مقّدس سپیتاک / زرتشت
معلوم میشود کھ منشاً تاریخی . منظور بوده است مغانپس در اصل ازقوم ثمود یعنی فناشدگان خود ھمان قوم عاد یعنی 

گئوتمھ چنین موردی در بارهً ھمانطوریکھ .ثمود بھ روزگار محّمد در محیط عربستان باز شناختھ نمی شده است/قوم عاد
درشرق و غرب امپراطوریھای ایران کھن در رابطھ ) برگماشتھ بر آزمایشھای جانگداز(ایّوب و ) سروددان مّنور(بودا 

اتّفاق افتاده است چھ بنا بھ اسناد تاریخی و لغوی از ایشان نیز بی تردید  در اصل  ھمان گئوماتھ زرتشت  زرتشتبا 
وده اند؛کھ از عھد قدیم تا بھ روزگار ما از اصل خود یعنی زرتشت دور افتاده اند و از آن مراد می ب)سپیتاک(

نگارنده در باب یکی بودن این سھ تن درمقالھً اشوزرتشت سپیتمان پیغمبر عدالت اجتماعی جھانشمول . متمایزگردیده اند
عھد ست کھ آن  در پیش آریائیان ھندوایرانی از گفتنی ا) یمھ(جم در مورد ریشھً ایرانی نام . مفصلاً صحبت نموده است

بوده است ) سمبل خورشید(ھمزاد و جام قدیمیتر بوده و درزبان ایشان آن بھ معانی ) داماد آستیاگ و ولیعھد وی(سپیتمھ 
وی درپیش . و آن بدین معانی نام ایزدمیرای خورشید وایزد خاندان شاھی و ایزدجھان زیرین بھ شمار می رفتھ است

نامیده میشد و نام مزدوجش کھ الھھً سرسبزی ) سروردانا یا دانای مرگ و میر(  ایمیریا) اسلاف لران(ریائیان کاسی آ
 مغانو قوم وی یعنی  سپیتمھپیداست کھ این جم با جمّ سامیھا کھ لقبی بر . قید شده است)الھھً جھان زیرین( میریزیر بوده 

ی ایرانیان پیش از اسلام سامی زبانان در صد بالایی را تشکیل می داده اند و چون در امپراطور: بوده درھم آمیختھ است
فرھنگ و اساطیرکھن ایرانی را می شناختھ ودر مورد آنھا بحث و فحص میکرده اند لذا چنانکھ اشاره شد برای نامھای 

لف و لام شمسی خود بھ مترادف سامی عربی آن یعنی جمّ را با اضافھ کردن حرف تعریف ا) گبر(و گور ) مجوس(مغ 
پدید ) در اصل برای روحانیون مغ ایشان(را برای ایرانیان  عجمساختھ و از تلخیص آن در افواه عامھ نام الجّم  صورت
مطابق میشده ) بردیھ/زرتشت/سپیتاک( ھامانپدر) سپیتمھً مغ(ھوم عابدچنانکھ گفتھ شد این جمّ از سوی دیگربا .آورده اند

ذکر شده اند و ) ھمزاد، جم(ھمداتای و ) نیکومنش( ھامانب استر نام زرتشت و پدرش  بھ ترتیب در تورات کتا: است 
می باشند ) اسلاف بوسنیھا( سرماتھای آنتاییقید شده کھ بی تردید منظور ) دوردست و بالایی(اجاجی نام قبیلھً ایشان 

خود ایرانیان نیز این نام تاریخی را تنھا از سامی  پس. نیز بھ معنی کناری و دوردست میباشندبوسنی و  آنتاچھ نامھای 
داشتھ است کھ مطابق وداھا و اوستا ھمزاد وی دختری بوده ھمزادی جم واقعاً /زبانان بین النھرین نیاموختھ و  سپیتمھ 

بکار ) ھوم(بھ جای سپیتمھ ) آستیاگ(بھ ھر حال ایرانیان نام جم را در رابطھ با اژیدھاک .  نامیده می شده استجمی کھ 
کھن اساطیری آریائیان یعنی خدای میرای خورشید و ایزد خاندان  جمدر اوستا بھ سبب ھمشکلی آن با جمّ لذا این .برده اند
. یکی گرفتھ شده است -کھ علی القاعده تحت اشکال یمھ، ایمرو و ییمیر از ھند تا اسکاندیناوی شناختھ شده بوده -شاھی
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) اژیدھاک مادی، ضحاک(بھ طور رسمی بھ عنوان جانشین آستیاگ ) جم، ھوم(ید سپیتمھ چنانکھ گفتھ شد کتسیاس میگو
بود؛ ولی در )سنگھواک، بینا و  سخنور(درنظر گرفتھ شده بود چون وی داماد آستیاگ و شوھر دختر وی، آمیتیدا 

شگری و دروغ مصلحت اساطیر شاھنامھ بھ اشتباھی کھ ظاھراً منشاً آن تقارن حکومت ایشان بعلاوه تقیھ و ساز
پس جمشید یعنی ھمان یمھ خشئتھً اوستا . آمیزگویی مغان درباری بوده،اژی دھاک جانشین جمشید وانمود شده نھ برعکس

نھ ھمان جمشید جم اساطیری است کھ بھ عنوان خدای خاندان شاھی و خدای ) لفظاً یعنی جم درخشان و زیبا(
ھوم تاریخی است کھ در اوستا ملقب بھ / اسپنداس/ شده، بلکھ ھمان سپیتمھمیرایخورشید وخدای جھان زیرین شناختھ می

سلم، سئورومات، یعنی (می دانیم کھ نام اوستایی قبیلھ اصلی وی یعنی سئیریمھ . ھوم سرور و دارندهً چشمان زرین است
و انتساب زرتشت  ظاھراً تناقضی بین مغ بودن.نیز بھ معانی سرور بزرگ و جوشن پوش است) اسلاف صربوکرواتھا

می ) مراغھ(موجود است ولی این مغھای شھر رغھً آذربایجان ) بوسنیھا(بھ دوراسروھا یعنی صربھای دوردست 
توانستند از اختلاط با قوم سئورومات پدید آمده باشند چھ بنا بھ شواھد تاریخی و باستانشناسی مغان حتی در میان قبایل 

در  مغافزون براین کلمھ .نیز مقام روحانیت را بھ خود اختصاص داده بودند) سکاھا(واسکیتان ) قوم سلم(سئورومات
ھئوروات، بھ اوستایی (کروات و ) سرب یا سرو بھ لغت ودایی یعنی ھمھ کس و انجمنی( صربزبان آریائیھا با نامھای 

ونانی و ارمنی نیستند کھ نام بھ طوری کھ اشاره شد این تنھا منابع ی. مترادف می باشد) بھ ھمان معنی ھمھ کس و انجمنی
را با زرتشت  بھ عنوان فرمانروای آذربایجان و اران یا بلخ ) در اصل سئورومات، یعنی مادر سالار(ملکھ سمورامت 

پیوند می دھند بلکھ ھمانطوریکھ اشاره شد در کتب پھلوی نیز نام نیای دیرین زرتشت، دوراسرو یعنی صرب دوردست 
در این باب خصوصیات نژادی زرتشت و پدرش سپیتمھ یعنی بور و روشن و اندام درشت .استبھ شمار آمده ) بوسنی(=

درخصوص مکان فرمانروایی اولیھً زرتشت گفتنی است مطابق خود اوستا و نوشتھً .ایشان نیز مزید بر علت است
زرتشت ابتدا /ا ھمان زریادربردیھ ی/گزنفون و ھمچنین خارس میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران تنائوکسار

درتاریخ ارمنستان موسی : حکمرانی داشتھ استآذربایجان و اران و ارمنستان  در ھمان حوالی رود ارس یعنی در
آخرین آستیاگ لفظاً یعنی شخص بسیار مھربان، منظور ( پارنوازدر مقام جانشینان زرتشت و سپیتمھ خورنی نام 

می دانیم در . آمده وازفرمانروایان ارمنستان بھ شمار رفتھ اند) زرین(کُرناک و) پاک اصل(پاجویج ) فرمانروای ماد
در رابطھ با مکان اول . شاھنامھ و روایات مورخان دوره مسلمین نیز زرتشت ھم با آذربایجان و ھم با بلخ پیوستگی دارد

صل بھ ترتیب بھ جای مگابرن یعنی سلم وتور و ایرج کھ در ا) کورش سوم(گفتنی است در شاھنامھ پسران فریدون 
بردیھ می باشند با سروشاه /سپیتاک/ زرتشت، کمبوجیھً سوم پسر واقعی کورش سوم و زرتشت/برادر بزرگ سپیتاک

مربوط دانستھ شده ودامادان وی بھ شمار آمده ) یعنی سرزمین سرما در شمال قفقاز(در سرزمین ھمیران) شاه صربھا(
و آمازون ) مادرسالار،کروات(ی دیگر براساس معروفیت زنان قبایل سئورومات اند کھ این اسطوره بی شک از سو

سند بسیار معتبری کھ در این باب یعنی تعلق زرتشت و پدرش  بھ قوم سلم .پدید آمده است) تمام سلاحھا(
بین الفرق  موجود است ھمانا از ابومنصورعبدالقاھربن طاھر بغدادی، نویسندهً کتاب الفرق) آمازونھا/سئوروماتھا(
اصل دین خود را بھ امیری کھ در جاھلیت داشتھ اند منسوب ) خرمدینان(بابکیان :"است کھ آورده) ۴٢٩متوفی بھ سال(

بود و می پادشاھان ایران  دخترانو مادرش از  زنجبود و می پندارند کھ پدر او از ) شاھزاده(شروین میدارند کھ نام او 
سایر پیغمبران بود؛ ودر کوھھای خود مساجد ساختھ اند کھ مسلمانان در آن اذان می  گویند کھ شروین فاضلتر از محمد و

و ) مادرسالاران(سرزمین سئوروماتھا ھمان )جایگاه زنان( زنجبی شک ." گویند و بھ فرزندان خود قرآن می آموزند
خود ھمان زرتشت سپیتمان ) گورانھا شاھزاده، اسداالله اولیھً(شروین بوده و از شمال قفقازدر ) تمام مسلح ھا( آمازونھا

کھ بھ نام الھھً آبھا  اردویسور ناھیدبھ ھر حال نام اوستایی رود ارس یعنی . مراد می باشد) بردیھ، فرزندخوانده کورش(
و سنت قدیمی بھ غار رھا کردن مردگان در قفقاز  بھ وضوح حاکی ازارتباط  دشت مغاننامیده شده و ھمچنین خود نام 

بر این اساس کلمھً مغ چنانکھ . م مغان با سئوروماتھا یعنی مردم مادر سالار درشمال کوھستان قفقاز بوده استنزدیک قو
این کلمھ در . در زبانھای اروپایی از جملھ زبان صربوکرواتھا برجای مانده بھ معنی جادوگر و معلم و راھنما بوده است

دانش سحرانگیز است و درزبان اوستایی آن بھ معنی انجمن  سانسکریت بھ ضورت مایایوگ بھ معنی دارندهً نیروی
پس وجھ تسمیھً دشت مغان بی مناسبت با نام قبیلھ مادی مغھا نبوده است و بی جھت نیست در اوستا . دانشوران میباشد

کھ از مکان اردویسورناھید الھھً آبھای مغان شمرده شده و رود ارس از سرچشمھً قره سو ) سبلان( ھوکرکوه مقّدس 
بی تردید چشمھً آبگرم . سبلان سرچشمھ گرفتھ وبھ ارس می پیوندد بھ نام الھھً آبھا اردویسور ناھید نامیده شده است

در بالای ھمین ) ھوم،سپیتمھ( جمشیدگفتنی است دراوستا . ھمان چشمھ اردویسور ناھید بوده است) زیبا(سرئین معدنی 
بھ خصوص پرستندهً  این ) تبریھا، آماردان(مازندرانیھا . ھً آبھا فدیھ می آوردبھ اردویسور ناھید الھ )سبلان( ھوکرکوه 

و ) بزرگ وزن=مز( مازنالھھً آبھای ایرانیھا بوده اند ووی را بانوی آبھا می نامیده اند و ازنام ھمین الھھ است کھ نام 
/ ی نام این الھھ در رابطھ با گرشاسبدر اساطیر اوستای. بیرون تراویده است) سرزمین زن سالاران تپوری( مازندران

در . آمده است) یعنی الھھً گردندهً آبھای کناری(ثئیتی پری خنھودرمقام الھھً بیگانھ ) آترادات پیشوای آماردان(رستم 
بانوی باکره (مجموع از این مطالب بھ وضوح معلوم میشود کھ مغان در اصل پرستندهً بانوی آبھا یعنس اردویسور ناھید 

کپادوکیھ نیز ایشان تحت ھمین نام مغ تورانیان کیمری  بوده اند چھ در نزد) ایزد آتش/الھھ(ھمچنین آذر) رومند آبھاو نی
پس بی جھت نیست کھ ھرودوت می گوید روحانیون سکایی . معروف بوده وآذر را نیزالھھ ای بزرگ می پنداشتھ اند

و این بی تردید از اعتقاد پایھ ای مغان ایشان بھ الھھ ھای آبھا و آتشھا نامیده میشده اند ) یعنی نھ مردان(اناریان ) تورانی(
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تپوریان /آمازونھا،تاورھا/ ، سئوروماتھا)اسکیتان، تورانیان( پس در آیین پرستش الھھً آبھا سکاھا . ناشی میشده است
می نامیده ) ی توجھ کننده بھ پاکییعن(سکاھا الھھ دیگری را آرتیم پسھ . بھ طور اساسی باھم اشتراک داشتھ اند) تبریھا(

ھم شکل و ھم تراز و ھم معنی )فروتنی مقدس(و سپنت آرمئیتی اوستا )  یعنی سالم و تندرست(اند کھ با آرتمیس یونانیھا
ارزیش، زّیش کنونی در شھرستان (ھمچنین دربالای کوه ھرا ) سپیتمھ(در پایان گفتنی است کھ در اوستا ھوم .مینماید
موبد درخشان، (جمشید می کند و جای دیگر وی تحت نام ) ایزد سالم نگھدارندهً چھارپایان(نثار درواسپ  فدیھ) مراغھ

است کھ از اینھا چنین معلوم می گردد کھ زوج ) یغنی دارای رمھ ھای خوب( ھئورمھمتصّف بھ ) جام شاه درخشان
نیز در اصل ایزدان روز وشب، چمنزارھا، ) داھالرواسپ ھا، اشوینھا وناستیاھای و( درواسپخدایان اوستایی و ودایی 

مھر دارای (میثره گلھ ھا وچشمھ ساران بوده اند و ھمان ایزدانی ھستند کھ در کتیبھ ھای میتانیھا تحت نام زوج خدایان 
زاد معرفی گشتھ اند پس بی جھت نیست این دو ایزد و الھھً ھم) الھھً آبھای جاری، ناھید(ناشتیا و ) چراگاھھای فراخ

درنفش برجستھً کورانگون فارس کھ مربوط بھ . درمقام داشتن اسبھای تیزرو با ھم مشترک بوده اند) جم وجمی(=
سال پیش ازمیلاد است رب النوعی روی تخت عجیبی از مار چنبره زده نشستھ است و از تاج او وھمچنین تاج  ٢٠٠٠

پنداری آب زندگی در آن است و بھ سوی پرستندگان الھھً پشت سرش دو شاخ بیرون آمده ودر دستش جامی است کھ 
این نقوش بر جستھ از جھات بسیاری یادآور اسطوره جم و خواھرش جمی و جام شراب درخشان منسوب . جاری است

نسبت ) یعنی فرمانروای سرزمین سردسیر(شاه شمیران / جمشیددر نوروز نامھً خیام کشف شراب بھ . بدیشان می باشد
  )دانا، منظور زرتشت(فرزند وی بادان و آن از تخم انگوری  بھ دست آمده بوده کھ توسط ھمایی کھ توسط داده شده است 

می دانیم کھ منظور از جمشید، سپیتمھ داماد . از چنگ مار آویزان ازگردن وی نجات داده شده بود بھ آنان ھدیھ شده بود
ن اسطوره در کتاب پھلوی دینکرد بھ نحو دیگری بیان شده اصل ای. می باشد) سپیتاک(و ولیعھد آستیاگ و پدر زرتشت 

از عالم مینو بھ زرتشت برای انتقال فروھر :" ربط داده شده است کھ خلاصھً آن از این قرار است ولادت زرتشتو با 
را از سپس آن . این جھان، ساقھ ای از گیاه مقدس ھوم  ساختند بھ بالای مردی و فروھر زرتشت را بھ درون آن بردند

) سھند، واقع در نزدیکی باغھای انگور سمت  شرق دریاچھً اورمیھ(آن روشنی بی پایان برداشتند و بھ کوه اسنوند 
سیصد و سی سال مانده بھ پایان سھ ھزارهً سوم جھان، دو تن از امشاسپندان، بھمن و اردیبھشت، بھ شکل . نھادند

غ برای جفت گیری نشستھ بودند و ھفت سال پیش از آن، مارھا بچھ موجودات این جھانی در آمدند و بھ جایی کھ دو مر
مرغان دوسر آن ھوم را . روانھ شوند) تاک(بھ دل مرغان انداختند کھ بھ دنبال ھوم . ھای آنان را خورده بودند، رسیدند

مارھا نتوانند از تقدس ھوم و بودن فروھر زرتشت در میان آن سبب شد کھ . گرفتند و آن را در آشیانھً خویش نھادند
ساقھً ھوم با آن درخت پیوند خورد و ھمیشھ تازه و سر سبز در بالای آن . درخت بالا روند و بھ بچھ مرغان دست یابند

دارندهً ( پسرپتیریترسپ  )سپیتمھ جمشید(پوروشسپ با  )آمیتی دا یعنی دانای آشیانھ(دوغدو درغت در حال رویش بود 
در واقع این . این دو بھ یک خاندان کھ ھمان خاندان سپیتمان باشد تعلق داشتند. بستپیوند زناشویی ) اسب بالدار 

آنگاه بھمن و اردیبھشت با ھم نزد پوروشسپ آمدند و در دل او انداختند کھ . ازدواج، پیوندی میان  خاندانھای اشرافی بود
کھ شاخھً ھوم کنار ) چای شھرستان مراغھ موردی(پوروشسپ بھ سوی رود مقدس دائیتی . آن ساقھً ھوم را با خود ببرد

اما معجزه بھ یاری او . درخت چنان بلند بود کھ گمان برد، برای دستیابی بھ ھوم، باید آن را ببرد. آن رستھ بود، رفت
پوروشسپ کھ آیین پرستش را بھ جای آورده بود، ھوم را . از بالای درخت تا بھ میان آن فرود آمد) تاک(ھوم . شتافت
بعد از گذشت یک مدت پوروشسپ آن . و آن را بھ نزد زن خود دوغدو برد و بدو سپرد تا ھنگام کاربرد آن فرا رسد برید

آن را کوبید و با آن شیر . ساقھً ھومی را کھ فروھر زرتشت در آن بود و آن را بریده و بھ دوغدو داده بود، باز گرفت
پوروشسپ و . گونھ فروھر و جوھر تن زرتشت با ھم یکی شدندھر بدن زرتشت در آن بود، آمیخت و بدین .گاو کھ ج

یکجا  فروھر و گوھر تن زرتشتدر اینجا بود کھ فره کھ در تن دوغدو بود، با . دوغدو این شیر آمیختھ بھ ھوم را نوشیدند
خبر .ر بستھ شدبھ ھم پیوستند و از ھم آغوشی آنان کھ علی رغم مخالفت دیوان انجام گرفت، نطفھً زرتشت در زھدان ماد

گاو یکتا آفریده در برابر حملھً اھریمن فریاد بر آورده بود کھ زرتشت سپیتمان . تولد زرتشت از پیش اعلام شده بود
و برخی ) کورش، پدر خواندهً زرتشت(و فریدون ) سپیتمھ، پدر زرتشت(جم . خواھد آمد و انتقام او را خواھد گرفت
منظور گاو آپیس عھد (گویی کرده بودند و حتی گاو معجزه گر دوران کاووس مردم فرزانھ نیز آمدن زرتشت را پیش

یعنی خاندان قانونگذار  پیشدادیاننام " حال ھنگام آن فرا رسیده بود. نیز از آمدن زرتشت خبر داده بود) کمبوجیھ
دایائوکو، (دی ما وارباکزرتشت در خبر موسی خورنی بھ عنوان خاندان سلطنتی ارمنستان کھ برگماشتھ از سوی 

، پارناواز )روشن(ھراچیا : بوده اند، بھ ترتیب چنین آمده است) مادیای اسکیتی(پسرسکایوردی  پاروئیرو ) کیقباد
شخص (کورناک . کھ ھرسھ نام باید متعلق بھ سپیتمھ جمشید، پدر زرتشت باشد) پاک نژاد(و پاچویچ ) پرثروت(

. یادآور مقام ایست واستر یعنی پسر بزرگ زرتشت می باشد) ن دعانگھبا(پاوس . نشانگر خود زرتشت است) درخشان
ھایکاک دوم یعنی دومین سروددان خانواده لابد لقبی برخود زرتشت می باشد چھ لقب شاھنامھ ای مھم پدر وی یعنی 

یاوری کننده (مر پرواند قصیرالع. گودرز نیز بھ معانی دارندهً چھارپایان با ارزش و دانندهً سرودھای با ارزش دینی است
منسوب بھ (می باشد و سر انجام تیگران ) گئوماتھ بردیھ(بھ وضوح نشانگر ھمان زرتشت ) ای کھ سلطنت کوتاھی داشتھ

ھمان خورشید چھر پسر کوچک زرتشت است کھ گزنفون نیز وی را تحت نام تیگران جوان فرمانروای ) پلنگ
آرای وسی خورنی، مورخ ارمنی عھد قباد ساسانی لقب پسر جالب است کھ م. ارمنستان در عھد کورش آورده است



 8

یعنی  سوسنبررا مطابق با لقب اوستایی وی یعنی زیناوند، ) جاودانھ، تیگران، تخموروپھ(=یعنی انوشھ وان آرایان 
                                                                      .                                                                              دارندهً جوشن آورده است

     
 

  اساس ایرانی وبابلی اسطورهً آدم و حّوا
  

یعنی دانش دینی   اوستادینی مغان ایران باستان را کھ بھ طور شفاھی حفظ می شده است ھمان  -اگرمعلومات تاریخی 
تا یوشع و زکریا و  آدممی باشد، بھ طوریکھ از قرآنی  و توراتیی عمدهً اساطیر بنامیم ، این اوستا ماً خذ اصلی و اساس

و نیمھ ماھی و نیمھ خدای مار شکل زمین ی سومریھا، اِئابابلیھا، ھمان  اوآنس(یونس ملاکی نبی تنھا استثنائاتی مثل 
نیست کھ معنی لفظی تورات و پس بی جھت .خارج از تاریخ و اساطیر کھن ایرانی می باشند) انسان خردمند دریاھا

بی تردید این ھمنامی ھا تصادفی نبوده و اوستای . وداھا نظیر اوستا شریعت و سنت و دانش دینی می باشد
امپراطوریھای بزرگ ایران از لحاظ جغرافیایی نیز نسبت بھ سرزمین وداھا و مھابھاراتھ ھندوان و عرض موعود 

مفصلاً در این باب صحبت  ٢و١نگارنده در کتاب در آینھً تاریخ . داشتھ استتورات یھود و مسیحیان در مرکزیت قرار 
و ) دایائوکو(کیقباد تورات با  حّوایو  آدممطلبی کھ جزئیات آن در این باب تازگی دارد ھمانا انطباق . کرده است
پدر (آداپا  اطیر بابلیدر اس: می باشد کھ ما در اینجا آن را بھ طور اخّص مورد بررسی قرارمی دھیم فرانکھمسرش 
آنو فریب خورده و از کسب نعمت جاودانگی کھ ) خدای مارشکل و خردمند زمین(  اِئاتوسط خالق خویش ) سرنوشت

بی تردید نویسندگان تورات داستان فریب . حاظر بھ اھدای آن بھ آداپا گردیده بود، صرف نظر می کند) خدای آسمان(
را از روی ھمین اسطورهً بابلی ساختھ اند ولی شجره نامھً ) خدای مارشکل زمین و خرد، اِئا( مارخوردن آدم و حّوا  از 

: فرزندان آنھا نشان می دھد کھ حتّی  خود نامھای آدم و حّوا بھ قرینھ از تاریخ اساطیری ایران باستان اخذ شده اند
دایائوکو، اولین پادشاه (اسطورهً ایرانی کیقباد با  اِئاو  آداپانویسندگان تورات با کنار ھم چیدن و ترکیب اسطورهً بابلی 

بھ شکل (، داستان آدم و حّوا رابھ وجود آورده اند؛ چھ  بی شّک کلمات آدم )صاحب فر کیانی(و زنش فرانک ) ماد
و زنش ) دایائوکو(کیقباد درپیش ایرانیان باستان بھ  نیک نژادو  مخلوق نیکبھ معانی ) ھووابھ شکل (و حّوا ) ائودام

را بدین لقب ) کیقباد(می دانیم ھرودوت پدر علم تاریخ در این باب بھ صراحت دایائوکو .اطلاق می شده اندفرانک 
مطابق می ) یعنی پدر سرنوشت(نگارنده قبل از پی بردن بدین امر آدم را کاملاً با آداپای بابلیھا . متّصف نموده است

دریغ از فرزند ("ھابیل ی ذکر نشده و فرزندان و اخلاف آدم بھ استثنای دانست ولی بعداً متوجھ شدم کھ برای آداپا اخلاف
بقیھ تا اخلاف نوح یعنی حام و سام و یافث جملگی منسوب بھ خانواده کیقباد ) کھ اصل بابلی دارد" اصلی و اولی

را با نامھای عبری و  در اینجا بھ طور ساده و خلاصھ اسامی اخلاف وی.یا منسوبین بھ خانواده او بوده اند) دایائوکو(
بھ جای ھمان ) جانشین(شیث  و) شاھزاده( قائن: ایرانی آنھا کھ مترادف یا در رابطھ با ھمدیگر ھستند،معرفی می نمائیم

ھمان ) پادشاه چشمھ ساران یا فاتح( خنوخ.می باشند) دایائوکو، قاضی(کیقباد پسر ) اوپیتھ، دارای پدر نیک(اپیوه 
پادشاه چشمھ ساران، یعنی فرمانروای ناحیھً (کاووس ت کھ در اوستا و شاھنامھ تحت ھمان نام اس) فرمانروا(خشثریتی 

کھ  - آمده) سرنگون شده از جانب خدا(محویائیل و  یارد،  عیرادپسر وی کھ تحت اسامی . معرفی گردیده است) کاشان
) فرود وسیاوش بسیار دیندار، ( فرائورتبھ وضوح بھ جای ھمان  - روایات اسلامی یعنی مغموم استریسان ھمان 

و ادریس و  خضر مردخدا، ھمان( متوشائیلپسر او .است) افراسیاب دوم(مادیای اسکیتی پادشاه مقتول ماد بدست 
پادشاه معروف ماد و ) ھووخشتره، کیخسرو(کیاخسار است کھ ھمان ) روایات اسلامی یعنی دارای پدر دیندار اورتالیای

آخرین پادشاه ماد است کھ  آستیاگھمان ) توانا، یا صاحب نیزه( لمکپسر او . آشور می باشد ویرانگر امپراطوری جابر
جاودانھ یا تسّلی ( نوحجانشین وی یعنی . می باشدنیزه انداز و ) توانا از نظر مالی( ثروتمندنامش دقیقاً بھ ھمین معانی 

بوده کھ نامش لفظاً بھ معنی آنکھ بھ حیات جاودانھ دست بابلیھا  اوتناپیشتیماز نظر داستانی و اسطوره ای ھمان ) دھنده
است کھ نوهً دختری آستیاگ و غاصب حکومت وی بھ  کورش ھخامنشیولی وی از سوی دیگر ھمان . یافت می باشد

سلم یعنی (مگابرن بھ جای ) تنومند( یافثو ) تند مزاج( حامو ) عالیمقام( سامشمار می رفتھ است؛ چھ پسران نوح یعنی 
 زرتشتپسر کوچک سپیتمھ یعنی ھمان سپیتاک سوم پسر کورش سوم و کمبوجیھً پسربزرگ سپیتمھ و  )روربزرگس
نواده ھای دختری مگابرن و سپیتاک ھمچنین . کورش بودند پسر خوانده ھایو  پسرمی باشند کھ ) شاھنامھ ایرج(

باید افزود چنانکھ گفتیم وی از سویی بھ ) دم ثانیآ( نوحدر توضیح بیشتراین مطلب در باب . ،پادشاه ماد بوده اندآستیاگ
است و از سوی دیگر بھ جای کورش ھخامنشی است کھ ازعھد باستان بھ سبب ازدواج ) جاودانی بابلیھا(جای اوتناپیشتیم 

یانی جزء خانواده وجیھ الملھ ک - بھ ھر حال بھ دربار آوردن آمیتیدا -)ھومایھ، ھمسر ھوم( آمیتیداحقیقی یا صوری با 
پس ) جمشید(دختر آستیاگ و زن سپیتمھ ) لفظاً یعنی دارای بینش نیرومند(آمیتیدادر واقع :بھ شمار می آمده است) مادی(

مطابق شواھد تاریخی موجود پسران سییتمھ یعنی . از قتل شوھرش توّسط کورش بھ دربار کورش آورده شده بود
کمی مسّن تر بوده اند و لابد بھ ھمین سبب بوده کھ وی گاھی رش کواز پدر خوانده خویش، ) زرتشت(مگابرن و سپیتاک 

باید  سپیتمھدر رابطھ با خود . بھ شمارآورده اند) دختر آستیاگ( شوھر آمیتیداو گاھی   )مادر کورش دوم(پسر ماندانا
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ست معھذا بھ شمار رقتھ ا) آستیاگ( ضحّاکاساطیر ایرانی است کھ معاصر و معاند یخی تارجمشید گفت وی ھمان 
از مقابلھً اساطیر ودایی : ھمنام وی در آمیختھ و با آن یکی شده استخدای میرای خورشید اسطورهً وی با اساطیر 

بشری میرا  -آریائیان ھند با مندرجات اوستای آریائیان ایران معلوم میگردد  کھ ایشان معتقد بوده اند نخستین زوج خدا
 )زرتشت(پدر سپیتاک سپیتمھ  از آنجائیکھ.می باشد ھمزادکھ نامشان بھ معنی بوده اند ) جمی(  یمیو خواھرش   یمھ
و  جمدارای القاب اوستایی و توراتی  -معرفی کرده  آستیاگکھ کتسیاس بھ صراحت وی را ولیعھد و داماد  - نیز

مغ  -سرماتیوای بوده است، لذا یک خدای کھن آریایی با یک فرمانر -کھ ھر دو بھ معنی ھمزاد می باشند - ھمداتای
از مقابلھً اساطیر .درھم آمیختھ و یکی شده اند) زوج درخشان، یعنی جمشید( جمدر نام مشترک ) آذربایجان(مادکوچک 

القاب و نامھای اساطیری مشترک ھمان  جمشیدو  کیومرثودایی و اِداھای اسکاندیناویائیھا و اوستا معلوم می گردد کھ 
پس بی جھت نیست کھ .ھستند)آذربایجان(الاصل ماد کوچک  بوسنیفرمانروای  تمھسپیزوج خدای میرای آریائیھا و 

موردی (اوستا و کتب پھلوی و روایات اسلامی مکانھای مشترک کیومرث  و جمشید را آذربایجان، کنار رود دائیتی 
دارندهً رمھً خوب جمشید "آبان یشت اوستا آمده کھ  در: نشان می دھند) سبلان(و کوه ھُکر ) چای شھرستان مراغھ

برای ") ناھید"سبلان، مکان مخصوص الھھً آبھا (دربالای کوه ھُکر ) ، یعنی دارندهً اسبان سالم و تیزرولھراسبھمان (
ناھید قربانی نثار کرد و از او تّمنا کرد کھ وی را در ھمھً ممالک بزرگترین شھریارگرداند کھ وی بھ دیوھا و مردمان و 

از سوی دیگر می دانیم ." یھا و کرپنھای ستمکار چیره سازد و ایزد ناھید وی را کامروا ساختجادوان و پریان و کاو
را مورخین و جغرافی نویسان قدیم اسلامی بھ  سبلانذکر شده و نام  سیلانمکان ھبوط آدم ابوالبشر روایات اسلامی 

روح بعد ازخروج از تن "ایب المخلوقات افزون بر این مطابق حدیث نبوی مذکور در عج. شکل سیلان نیزذکر کرده اند
کھ خود بی تردید بیانگر باور کھن ھبوط روحانی " مرده بھ اندازهً دانھً برفی بر کوه سبلان و ما سبلان فرود می آید

رود را کنار ورجمکرد یعنی جمشید اوستا و کتب پھلوی ھمچنین جایگاه مخصوص . دراین کوه معروف آذربایجان است
ار توضیحات فرگرد دوم وندیداد اوستا بھ وضوح معلوم میشود . نشان می دھند) ی چای شھرستان مراغھمورد(دائیتی 

در ھمان . در کنار روستای لیلی داغی جنوب  شھرمراغھ مراد می باشد) دژجنگجویان(کھ از آن قلعھً کوھستانی قیزلار 
در ) سرورجنگجویان( خورشید چھرو پسرش  مانزرتشت سپیتگفتھ شده کھ  ۴٣بخش فرگرد دوم وندیداد اوستا، پارهً 

این جمشید تاریخی در واقع ھمان سپیتمھ پدر زرتشت بوده است کھ می دانیم بعدھا بھ : بزرگ و سرورند ور جمشید
خود روستای زادگاھی زرتشت در ھمین .واسطھً معروفیت دینی اش حتّی پاسارگاد را بھ اسم وی تخت جمشید خوانده اند

یعنی ( مغانجیککیلومتری شمال شرقی ھمین قلعھ ویرانھً ورجمکرد باستانی واقع است و  ١۵غھ در حدود شھرستان مرا
شاخھً رود (جایگاه واقع در پیچ دارجھ  یعنیدارجھ زبره در کتب پھلوی و اوستا نام این روستا . نام دارد) جایگاه مغان

از سوی دیگر کتب پھلوی دینکرد و بندھش . ھمخوانی دارد آمده کھ با روستای مغانجیک شھرستان مراغھ کاملاً) دائیتی
بھ اوستایی بھ معنی انسان میرا، بھ ( کیومرثرا مکان آفرینش ) موردی چای شھرستان مراغھ(کنار ھمین رود دائیتی 

ن باب کتاب پھلوی بندھش در ای. معرفی می نمایند) گاو نخستین(گاو اوگدات و ) سانسکریتی بھ معنی مرد زنده و عابد
پیش . نخستین بشری است کھ اھورامزدا بیافرید) کیومرث پادشاه کوھستانھای سبلان و سھند(گیومرد گرشاه : "می گوید

، میانھً جھان و در کنار )شھرستان مراغھ(ایرانویج در ) گاو نخستین(از آفرینش گیومرد در گاه پنجم در گاو اوگدات 
این گاو چون ماه سپید و درخشنده و بھ مقدار سی . آفریده شد) ھرستان مراغھدائیتی نیک، رود موردی ش( وه دائیتیرود 

ماه ) روز سی ام(ماه دی تا روز انیران ) روز بیست و یکم(در ششمین گاه در ھفتاد روز از روز رام . نی بلند بود
او نیز در کنار . ا ھمانند بودسپندارمذ گیومرد را آفرید کھ چون خورشید درخشان و بھ بلندی چھار نی و در پھنا با دراز

گیومرد بر ساحل چپ و گاو اوگدات بر ساحل راست، و دوری .است) ماد(=خلق شد کھ میانھً جھان  رود وه دائیتی
گیومرد برای یاری اھورامزدا خلق شد و از این جھت است کھ اھورامزدا او را . ایشان از رود با بلندی شان مساوی بود

گیومرد را . گیومرد و گاو اوگدات ھردو از خاک پدید آمدند. سالھ بیافرید ١۵متی بلند چوک جوانی بھ شکل آدمیان و با قا
گیومرد و گاو اوگدات تا سھ ھزار سال در آرامش و . چشمانی درخشنده بود، چنانکھ از مسافاتی بعید یارای دیدن داشت

یچ نخورد و نگفت و تکالیف دینی بھ جای نیاورد و در این سھ ھزار سال گیومرد از جای نجنبید و ھ. آسایش می زیستند
تا این ھنگام فنا و زوال و پیری در او راه نداشت ولی از این پس . بھ ستایش خالق نپرداخت، اما فکر آن را در سر داشت

) فانی انسان(او را فناپذیرو درگذشتنی ساخت و از این روی نام گیومرد ) شیطان، اِآ ی بابلیھا وست مصریان(اھریمن 
 -١:اساطیری ایرانیان بھ اختصار ذکر میشود جمو  کیومرثدر اینجا دلایل یکی بودن اصل ..." بدین مخلوق داده شد

ھردو بھ صراحت  -٢. سالھ داشتند ١۵مطابق اساطیر اوستایی و پھلوی ایشان ھردو سھ ھزار سال زندگی چون جوان 
نجیب زادهً نیک، با (ھووی / اد و مزدوج بودن آنان با گاواوگداتھمز - ٣. متصّف بھ دارندهً چشمان درخشان می باشند

رود مکان زیست ھردو ساحل  - ۴). سمبل شاخھای گاو چنانکھ در کتیبھً مصور عیلامی کورانگون فارس دیده میشود
: میباشند مربوط) ھوکر اوستا(ھردو با کوه سبلان  -۵. ایرانویج یعنی رود موردی شھرستان مراغھ ذکر می گردددائیتی 

را ھمان کوه سبلان نشان می دھند و ) بھ لغت ایرانی یعنی مخلوق نیک(چنانکھ گفتھ شد روایات اسلامی مکان ھبوط آدم 
پس بی جھت نیست کھ یکی از نامھای . جمشید اوستا در بالای این کوه بھ الھھً آبھا اردویسورناھید فدیھ می آورد

کھ فرزندان کیومرث بھ شمار رفتھ ) یعنی زن و مرد میرا(مشی و مشیانھ  -۶.یعنی شاه کوھستان است گرشاهکیومرث، 
اند در اصل خود ھمان کیومرث و ھمزادھمسرش می باشند کھ در روایات آریائیان ھندی و ایرانی کھن تحت اسامی یمھ 

ن باستان و یا ھمان آپولون بھ نظر می رسد کھ این دو در اساس با مھرو ناھید ایرانیا. ذکر گردیده اند) جمی(و یمی ) جم(
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سپنت و ) پیامبر(نئیروسنگ در مقام وارث و نگھبان نطفھً کیومرث از  -٧.و آرتمیس یونانیان منشاً واحدی داشتھ اند
یکی ) جم تاریخی(زرتشت پسر سپیتمھ نام برده میشود کھ اینان خود در اصل با شخصیت خود ) فروتن مقّدس( آرمئیتی

را از مقابلھً اساطیر ) یمھ، ییمھ(دلیل و برھان قاطع  در یکی بودن کیومرث و جمشید سر انجام  -٨.می باشند
انسان عظیم الجثھ کھ ھمزاد گاو  - در اساطیر اسکاندیناوی نخستین خدا: اسکاندیناوی و روسی و ھندو ایرانی پیدا میکنیم

اوستا و  ییمھًاست کھ ھمان ) یعنی ھمزاد( رییمی، کیومرث بھ شمار آمده بھ جای ) ، یعنی گرانمایھائوزومبلا(نخستین 
اسلاف (بشر در اساطیر آریائیان کاسی  -نام این خدا. می باشد) ھمزاد(کافرھای پاکستان یعنی جم ایمروی  وداھا و یمھً
یزد می دانیم این ا. و خدای میرا و ایزد میرندگان می باشد) اھورامزدا(=آمده کھ بھ معانی سروردانا   ایمیریا) لُران

پس ییمیر اسکاندیناویائیھا از سوی دیگر خود ھمان . کاسی خدای حامی خاندان پادشاھی بھ شمار می رفتھ است
 بِیِلوبوگدر اساطیر روسی نام این دو ایزدھمزاد بھ صورت . اھورامزدا است کھ ھمزادی بھ نام اھریمن داشتھ است

معلوم میشود در اساطیر ایرانی بعد از عھد مادھا بھ سبب پس . حفظ شده است) خدای سیاه(چرنو بوگ و ) خدای سفید(
این دو با ھم ) ھامان/جم ،سپیتمھ،ھمداتای یعنی پدرزرتشت سپیتمان(با ییمھ تاریخی ) یعنی جم خدا(ھمنامی ھمین ییمھ 

 آدم -دکھ زودتر از مغان بھ کتابت دست یافتھ بودن -یکی گرفتھ شده اند؛ لذا بی جھت نیست کھ نویسندگان تورات
کیقباد، اوّلین ( دایائوکوآخرین ولیعھد ماد بلکھ خود ھمان ) سپیتمھ، پدرزرتشت(را نھ جمشید ) ائودام،یعنی مخلوق نیک(

مطابقت کورش نیز در ھمین رابطھ است کھ با ) تسلّی دھنده( نوحتورات یعنی آدم ثانی  انتخاب کرده اند و) پادشاه ماد
را فردی نیک ) دیوک، یعنی داور و قاضی(باید گفت ھرودوت پدر تاریخ دایائوکو  پس بھ طور خلاصھ. دادده شده است

کھ در اوستا بھ صراحت  -نیک نژادیعنی ) حوّای تورات(ھووی اوستایی معرفی نموده است و نام ) ائودام، آدم(سیرت 
) صاحب و حامل فّر ایزدییعنی ( فرانکبھ طوریکھ پیداست ھم بھ جای  -است آمدهگئوماتھ زرتشت زن  آتوسابھ جای 
و ھمسر ) لمک تورات(آخرین پادشاه ماد آستیاگ دختر ) دارای بینش نیرومند(آمیتیدا  و ھم بھ جای) دایائوکو(زن کیقباد

پدر زرتشت بوده است کھ در اساطیر اوستایی و پھلوی بھ سبب ھمنامی اش با لقب  ھمسران فرمانروایان ) جم(سپیتمھ 
انتخاب شده ) ائودام ، دایائوکو، کیقباد(مرد نخستین یعنی آدم / بھ عنوان  نام ھمسر شاه  ) سپیتمھ(ھمسر جم ماد ازجملھ 

دوران ولیعھدی طولانی خود را در آذربایجان گذرانده و سر انجام بھ ) جم ، آستی گاس(سپیتمھ می دانیم خود . است
ت، با صرف نظر از اساس بابلی اسطورهً تقدیر حوّای تورا. بھ طور خلاصھ آدم .  کشتھ شده استکورش دست رقیبش 

پیش از  ٧١۵و ھمسرش فرانک بوده اند کھ در سال ) کیقباد(ھمان دایائوکو ) پدر تقدیر( آداپافناپذیری انسانھا در نقش 
از قلعھً کوھستانی و پر آب خویش در سمت شھر میانھ بھ ھامات سوریھ تبعید گشتھ سارگون دوم آشوری میلاد تّوسط 

سپیتمھ (ظاھراً نام اوستایی پدرجمشید. د کھ این امر در تورات بھ منزلھً رانده شدن آدم و حوّا از بھشت گرفتھ شده استان
می باشد، اشاره درخشندهً دوردست کھ بھ معنی ) ھمان ویوسوت وداھا( ویونگھانیعنی ) اژی دھاک= ولیعھد آستیاگ 

در اسطورهً زریادر . دارد) یا ھمان صربھای دوردست شمال قفقاز(نیھا بوسبھ نام قبیلھً اولیھً زرتشت سپیتمان یعنی 
 پسران) مگابرن(و برادرش ویشتاسپ ) زرتشت(یعنی زریادر ) جمشید(منقول از خارس میتیلنی پسران سپیتمھ 

بھ )شراب و شادیخدای جوان ( دیونیسوس باکوسیا ھمان ) سرورمن(آدونیس و ) یعنی زادهً امواج، ناھید(آفرودیت 
یا ھمان دوران ) کیومرث(شمار رفتھ اند کھ این یکی بی تردید اشاره و یادآوری جوانی طولانی جمشید اساطیری 

را میتوان بھ معنی شھریار م سپیتمھ نا. ولیعھدی طولانی جمشید تاریخی سپیتمھ، پدر زرتشت وولیعھد آستیاگ می باشد
در اساطیر یونانی . یعنی ھمزاد درخشان دارد  جمشیدیگر وی یعنی سپید و درخشان گرفت و این مناسبت تامّی با نام د

ھوم وجشن و شادی و سرزمین ھند مربوط شده /با شرابجمشید نیز ھمانند نظیر ایرانی خویش دنونیسوس باکوس 
                                              .                                                                                                است

زیباترین، (بھ صور وشتی ) ھدسای تورات، ھئوتوسا  و ھووی اوستا(القاب آتوسا  استر توراتدر اسطورهً معروف 
. آمده و نام پدر وی کورش سوم ابیحائیل یعنی پدر نیرومند ذکر شده است) ستاره یا ملکھً آسمانی( استرو ) نیکوترین

) شاه کش، منظور داریوش(و مُردوخای ) دانای نیک( ھای شوھر اول ودوم وی بھ صور ھامان یعنی منسوب بھ ھومنام
جالب است کھ در این اسطوره . بیان شده وھر یک از این القاب نیز ذه درستی متعلق بھ افراد جداگانھ ای گمان شده اند

سپید ( سپیتمھوضوح یاد آور نام و لقب پدر زرتشت یعنی  یاد شده کھ بھ) نورانی(یائیر ) زرتشت(نام پدر ھامان 
ذکر شده  است ) یعنی شخص دوردست و کناری(است و این یکی پسر شیمعی ) یعنی موبد درخشان(جمشید و ) رخسار

می باشد کھ در ) بوسنیھا= صربھای دوردست( دوراسروھاکھ بھ وضوح یادآور نام قبیلھً سئوروماتی ااصلی آنھا یعنی 
) داریوش(جالب است کھ در کتاب استر تورات مردوخای . پھلوی نام نیای دوردست زرتشت بھ شمار رفتھ است کتب

بھ نظر می رسد دلیل . بھ شمار رفتھ است کھ در واقع  ھم پسر عم نھ چندان  دور وی بوده است) آتوسا(پسرعم  استر 
دربار متقدمین وی ھمانا مترادف بودن نام اینکھ در تورات ھامان با دربار خشایارشا مربوط گشتھ نھ با 

یعنی (با معنی ایرانی نام ھامان ) ھومن، نیک منش(و لقب اوستایی وی یعنی وھومن ) شھریار راست کردار(خشایارشا
                                .                                                                                                بوده است) نیک منش
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  سومری -اھورا مزدا و اھریمن در اساطیر ادیان کھن ملل ھندواروپایی و سامی 
   

  جواد مفرد
    

  ٢٠٠٥اكتبر 
    

برای شناخت اھورا مزدا و اھریمن باید اساطیر مربوط بھ خدایان ھندواروپایی و بابلیان سومری و اکدی را بھ 
در . است بررسی قرار داد و این کاری است کھ تا بھ حال بھ طور اصولی انجام نشدهطور دقیق و اساسی مورد 

و ) ، خدای قبیلھ ای آشوریان"آشوربزرگ(" اسرمزشاین راه ایرانشناسان تنھا مقایسھ ای بین نام اھورامزدا با 
ھھ رفتن بوده است گرچھ انجام داده اند کھ ھردو مورد بھ بیرا) یعنی خدای قبیلھ ای یھود" او ای آن کھ(" یھوه

در مورد دوم باید توضیح داد کھ مسلم بھ . تمثال اھورامزدای داریوش با اسرمزش آشوریان شباھت پیدا کرده است
مسلمین از ترجمھً ظاھری عبری و عربی نام ایزد االله اکبر  و ھمچنین نام) ای آنکھ او( یھوهنظر می رسد کھ نام 

پدید آمده است چھ این نام کھ در اصل بھ معنی خدای باد است می ) و باد بابلیھاخدای آسمان ( اِنلیلبزرگ سومری 
بھ ) خدا" (ایل" و) نھ" (لا"، )بھ درستی کھ" (ان" توانست در زبانھای سامی بھ شکل ظاھرسومری آن ترکیبی از

از محمد نیز وجود شمار آید یعنی ھمان مفھومی کھ شکل تکمیلی آن در اسلام کلمھً تشھد شده است و لابد قبل 
داشتھ است یعنی ھمان اشھد ان لا الھ الا االله یعنی شھادت می دھم کھ خدایی بھ جز االله وجود ندارد کھ این معنی در 

نیز بھ شمار خدای مّوفق جنگ گفتنی است انلیل بابلیھا . درویشان نیز صدق می کند یاھوییھودیان و  یھوهًمورد 
   .ی چنین آمده استمی رفتھ است در سرودی درمورد و

   
              کوه بزرگ، انلیلبدون 

         ھیچ شھری احداث و ھیچ آبادی برپا نمیشود 
      ھیچ آخوری ساختھ و ھیچ آغلی بنا نمیشود 

                             ھیچ شاھی برتخت تکیھ نمی زند و ھیچ کاھنی زاده نمیشود
                                            رودخانھ ھا سیلابشان را جاری نمیسازند
                                        ماھیان دریا درنیزارھا تخم نمی گذارند

                      مرغان ھوا در زمین وحشی آشیانھ نمی سازند
                        ابرھای انبوه در آسمان باران نمی بارند

               شتھا نمی رویندگیاھان و علفھا، افتخار د
  غلات در کشتزارھا و مرغزارھا جوانھ نمیزند

  و درختانی کھ در جنگلھای کوھستانی 
  کاشتھ شده اند میوه نمی دھند 

   
تفویض میشود کھ در این حال وی را مردوک ،خدای مار و گوسالھ شکل رب النوع آفتاب بعداً قدرت انلیل بھ 

  :ر سرودی وی را چنین معرفی نموده اندنامیده اند کھ دانلیل  مردوک
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                                   .اعضای بھ نحوی باور نکردنی بی نقص بود
                                   نا مناسب برای فھم و دشوار برای درک

              عدد چشمانش چھار و عدد گوشھایش نیز چھار بود
  ھیب آتش از آن میجستوقتی لبانش را تکان ما داد ل

         ھر چھار عضو شنوایی اش بزرگ بود
  را نظاره می کرد و ھر چھار عضو بینائی اش ھمھ چیز

  او مغرورترین خدایان و قامتش از ھمھ بلندتر بود
  .بودبی نھایت عظیم و ھیکلش  اعضای بدنش بسیار درشت

   
  برھماادیان کھن ایرانی و ھندی راه یافتھ برای مثال این بینش بابلی کھ خدایان چشم و گوشھای متعددی دارند بھ 

صاحب سھ پوزه، سھ کلھ و شش چشم مردوک ایرانیھا یعنی ھمان  اژی دھاک ماردوشصاحب چھار ، پنج سر و 
یعنی صبایوت باید گفت کھ وی در تورات ملقب بھ  انلیل مردوکبا یھوه در مورد مطابقت . بھ شمار آمده است

ضحاک ( آشورمردوک یا ھمان ) انلیل مارشکل(انلیل مردوک  کھ این ویژگی مختصخداوند لشکرھاست 
را فرمانروای اساطیری ) آشورمردوک(ضحاک ماردوش پس بی جھت نیست کھ ایرانیان . بوده است) ماردوش
خدای  آشورگفتنی است کھ معنی لفظی نام . بھ شمار آورده اند) یعنی صحراگردان سامی عرب و یھود( تازیان

انلیل پس محبوبیت و معروفیت طولانی . است بیننده وگردنده و  )ضّحاک(شاد و خندانقبیلھ ای وجنگ آشوریان 
تحت نام بھ قول گزنفون خدای بابلی بھ نواحی عرب نشین مجاور بین النھرین رسیده و ایشان این خدای را  مردوک

 نائلھو زنش ) شمشیر زن خشمگین(اف اسجالب است کھ بت  .پرستش نموده اند) بت اساف(ماراگ دوس عرب
جایگزین شده اند  )بیگانھً ترسان(ھاجر و  )پدر امتھای فراوان(ابراھیم کھ در اسلام با نامھای ) بھ ھدف رسیده(

مکانشان بھ ترتیب چسبیده بھ خانھً کعبھ و کنار چاه زمزم بوده و اعراب برایشان شتر و گوسفند قربانی میکردند و 
لابد شمشیر پرچمھای اسلامی نیز در اصل از این خدای جنگ بھ . ویژه ای داشتھ اند) ارحام(ویژه  تلبیسبرایشان 

حال برگردیم برسر موضوع جستجوی نظایر ھندواروپایی اھورامزدا و اھریمن کھ در این باب . یادگار مانده است
فراگیرنده، (ن ھندی تثلیث وارونھ در نزد آریائیا. خصوصاً در نزد ھندوان منابع غنی ای بھ یادگار مانده است

یا ھمان ) خدای نجیب آتش و روحانیون آتش(و آریامن ) خدای خورشید و عھد پیمان(، میثره )خدای دانای آسمان
نشان می دھد کھ اسطورهً ایرانی پسران فریدون ) آتش(و آگنی ) خورشید(، سوریھ )خدای باد و آسمان(تثلیث وایو

در اصل ) ایزد آتش(و ایرج ) ایزد خورشید(یا سور) ایزد رعد(، تور )بزرگ سرور(یعنی سلم ) جھانگیر(
در نزد ھندوان تثلیث معروفتری برھمین اساس وجود دارد کھ آن . اساطیری خود نشاندھندهً ھمین تثلیث بوده است

، ایزد آتش رویرانگیعنی (و شیوا) خورشیدایزد پرشکل (، ویشنو )اھورا مزدا= خالق دانا( برھماھمانا تثلیث 
مطابقت داده شده است و ) ایزد دانای آبھا(گفتنی است طبق اساطیر ودایی برھما کھ با اآ بابلی  .می باشد) اھریمنی

از مقابلھً این سھ  .زاده شده است) خورشید مسلط بر ھمھ(در اصل ایزد دانای روز روشن است از ناف ویشنو 
/ ھمان وارونھ) بھ معنی لفظی سرور دانا(ھ اھورامزدای ایرانیان تثلیث آریائیان ھندی بھ وضوح در می یابیم ک

 بنابراین برھمابرھما است کھ خود طبق منابع ودایی و کتیبھ ھای میتانی خدایی مزدوج بھ شمار می آمده است، 
وارونھ  شاید نامھای. تحت نام وارونی الھھً آسمان شب و ماه بوده است )ویرانگر(شیوا ایزد دانای آسمان روشن و 

چنین تصوری می توانست سبب گردد کھ . و وارونی مفھوم کلمھً فارسی وارونھ را نیز تداعی می کرده است
در  )وارونا/شیوا( و خدای تاریکی و تباھی) برھما/ اھورامزدا(ایرانیان معتقد بھ وجود خدای نور و روشنایی 

در معنی (از سوی دیگرنام کھن شیوا .گردند) زمانھً بیکران آسمانخورشید غوطھ ور در (وجود زُروان اکران
با ) ، در اصل ایزد آتش خانوادگییعنی نجیب منش(خدای ویرانگری ھندوان یعنی ائیریامن ) فرخنده، مبارک

خصوصاً   .گردد) دارای منش ظالمانھ(اندکی تغییر لحن می توانست ھم در شکل و ھم در معنی تبدیل بھ اھریمن 
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 جھان را حفظنشستھ و ) بی انتھا( آنانتادر اساطیر ھند  کھ بر مار چنبرزده ) مردوک پر شکل، معادل ( ویشنو
  تثلیث خدایان آریائیان ھندی در نزد اسلاوھا شکل دیگری بھ خود گرفتھ است .ایرانیان است میثرهًمی کند مظھر 

در آمده ) ایزد آتش(واروگیج و س) ایزد خورشید تابنده(پدر داژبوگ ) ایزد آسمان روشن(بدین ترتیب کھ سواروگ 
خدای سفید و (است و اھورا مزدا و اھریمن خود در نزد اسلاوھا در وجود خدایان دیگری بانامھای بیلوبوگ 

در اساطیر ژرمنھای اسکاندیناوی نظایر اینھا تحت نام . تجلی یافتھ اند) خدای سیاه و تاریک(و چرنوبوگ ) روشن
درنزد این ژرمنھا تثلیث خدایان آریائیھا بھ . وجود دارند) ایزد آتش اھریمنی(کھ و لو) ایزد درخشان و سفید(بالدر 

و فری ) ایزد رعد و برق(، تور )خدای دانای و خشمناک با یک چشم خورشیدی(صورت تثلیث برادران اودن 
ز رسیده بوده دیده میشود کھ تأثیر فرھنگی این تثلیث بھ کلتھای غرب اروپا نی) ایزد مقدس خورشید و رستنیھا(

در مورد فری گفتنی است کھ وی تحت نام نیورد، ایزد آسمان و دریا وآتش و تحت نام تیر، ایزدآسمان . است
پرستش و ) شاه محترم-خدا(خورشید وجنگ بھ شمار آمده است ھمانکھ پیش کلتھای بریتانیا تحت نام کینگ آرتور

 م اھریمن گفتنی است در اساطیر ھندی گرچھ شیوا و ویشنوسرانجام در رابطھ با منشأ اصلی نا. تقدیس میشده است
بھ حساب نیامده اند ) اھورا مزدا(ویرانگر توصیف شده اند ولی اینان ھیچوقت ھمزاد برھما  آبادگر در تقابل باھم

 تیزگردنده(ولی اشوینھا  .قابل توجیھ نیستچندان لذا موضوع منشأ وجودی اھریمن ایرانیان در رابطھ با برھما 
) شیوا(و اھریمن ) برھما(بھ وضوح یادآور اھورا مزدا ) شریر، شب(  و دسره) مھربان، روز(یعنی ناستیھ ) ھا

از سوی دیگر منشأ خدایان اسلاوی بیلو بوگ و چرنوبوگ را فرھنگھای شرقی ایرانی و چینی دانستھ . ھستند
شکال مواجھ است، چھ ائیریامن تحت ھمین نام در حتی خاستگاه نام اھریمن از منشأ ائیریامن و وارون نیز با ا..اند

در  اھریمن لذا مسلم بھ نظر می رسد. اوستا و وداھا تقدیس شده و خدایی بیگانھ و شریر بھ حساب نیامده است
ایران باستان تبلورمعیشتی و اجتماعی و مادی داشتھ و اصل آن راباید در ھمان نام خدای قبیلھ ای آشوریان یعنی 

جستجو کرد کھ آشوریان تحت نام وی قرون و اعصار متمادی ملتھای ھمجوار خویش از ) ک تازیضّحا( آشور
جملھ ایرانیان مادی را بیرحمانھ مشتار وغارت کرده و بھ اسارت و بردگی می گرفتھ اند و ایرانیان چون این خدا 

ی را ھمزاد شرور اھورا ھمسان خدای دانای خویش اھورا مزدا دیده، لذا و) آشور بزرگ( اسرمزشتحت نام 
مفھوم کلمات ایرانی و عربی آزار و شّر نیز کھ از شکل ظاھر و ماھیت این . مزدای خویش بھ شمار آورده اند

می باریده، خود می  - استضحّاک تازی کھ گفتیم در اصل بھ معنی خندان و گردنده یعنی ھمان  -خدای جنگ آشور
در واقع پشت سر . بھ شمار آید) یعنی بدذات، اھریمن(انگره مینو  توانست خصلتی برای خدای ویرانگر اوستایی

دیوان (این خدای جنگ برده داران بیرحم آشوری بھ صلابھ کشیده شدن ملل ھمجوار دور و نزدیک آشوریان 
شیرین خود بر آنان را در سرزمین دوردست مازندران    کھ سر انجام مادھا پیروزی. نھفتھ بوده است) مازندران

و ) رستم/گرشاسب(قھرمانان این پیروزی آترادات پیشوای آماردان . تجربھ کردند آمل زیر حصار شھردر 
باید گفت کھ در ایران پیش از برھما  واھورامزدا  اما در مورد اصل. بادشاه مادھا بوده اند) کیکاوس(خشثریتی 

و ) یعنی سرور دانا( ایمیریامی اھرا مزدا یا ھمان برھما را تحت اسا) اسلاف لران(عھد مادھا، کاسیان 
در اساطیر آریایی بعدی این . می پرستیده و وی را خدای حامی خاندان پادشاھی می دانستھ اند) درخشان(کاشو

خورشید و ماه نخستین  ھمزادانیعنی  یمیو  یمھتحت نامھای ) کاشیتو( میریزیرخدای کاسی و خواھر ھمزادش 
بھ مردم اسکاندیناوی ) ھمزاد( ییمیربھ صورت ) جم   یمھ،(نام ایمیریا . مده اندفرمانروایان میرا بھ شمار آ -خدا 

از . غول میرا بھ شمار آورده اند کھ جھان از کالبد وی ساختھ شده است -رسیده است و ایشان وی را نخستین خدا
ید جھان زیرین و ایزد خورش) جام ھمزاد درخشان(جمشید یا ھمان  جماینجاست کھ در اساطیر زرتشتی و ودایی 

جالب است کھ نام این خدای خورشید جھان زیرین در نزد کافرھای پاکستان بھ . سمت جنوب بھ شمار رفتھ است
گفتنی است اھورا مزدای زرتشتیان نیز با جھان . بر جای مانده استایمرو شکل کاسی و اسکاندیناوی آن یعنی 

سانسکریت بھ معنی روز نیز می باشد و این معلوم می  جالب است کھ کلمھ اھورا در .آخرت سر و کاری دارد
و  روزوداھا یعنی زوج ایزدان ھم نشین  ناستیھ ھایدر اصل ھمان  شیوا/ اھریمن و   برھما/ اھورا مزدانماید کھ 
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در پایان برای حسن ختام گفتنی است کھ انگار فردوسی بھ ھنگام سرایش آغاز شاھنامھ آگاھانھ . مراد بوده اند شب
  : را بھ عنوان خدای جھان میستاید) یعنی سرور دانای ایرانیان باستان(اھورا مزدا مین ھ
   

                                                :آغاز کتاب 
   

         کزین برتر بر اندیشھ برنگذرد                 بھ نام خداوند جان و خرد
               وند روزی ده رھنمای خدا                خداوند نام و خداوند جای
            فروزندهً ماه و ناھید و مھر                خداوند کیوان گردان سپھر

              نگارندهً برشده پیکر است         ز نام و نشان و گمان برتر است
              نبینی مرنجان دو بیننده را                      بھ بینندگان آفریننده را
         کھ او برتر از نام و از جایگاه                    نیابد بدو نیز اندیشھ راه

               نیابد بدو راه جان و خرد         سخن ھرچھ زین گوھران بگذرد
             ھمان را گزیند کھ بیند ھمی                خرد گرسخن برگزیند ھمی

         میان بندگی را ببایدت بست             ستودن نداند کس او را چوھست
     در اندیشھً سختھ کی گنجد اوی          خرد را و جان را ھمی سنجد اوی

          ستود آفریننده را کی توان                    بدین آلت رای جان و زبان
     ز گفتار بی کار یک سو شوی               بھ ھستیش باید کھ خستو شوی

  بھ ژرفی بھ فرمانش کردن نگاه                   جوینده راهپرستنده باشی و 
             زدانش دل پیر برنا بود                        توانا بود ھر کھ دانا بود

          . زھستی مر اندیشھ را راه نیست            از این پرده برتر سخن گاه نیست
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  موضوع اصحاب الاُخدود قرآن بھ سادگی قابل انکشاف میباشد
  

 شاپوراصحاب الاُخدود کھ در قرآن، سورهً البروج از ایشان بھ صراحت سخن رفتھ، بی تردید ھمان اعرابی بوده اند کھ 

در قصاص تجاوزایشان بھ سرزمینھای آباد بین النھرین، آنان را کشتارنموده و برای عبرت سایرین کتف یا  انیدوم ساس

دلیل درستی این نظر اینجانب جواد مفردکھلان بھ عنوان یک اسطوره شناس آن . سینھً جملگی ایشان را سوراخ کرده بود

را ) صاحبان شکاف(اصحاب الاُخدود پادشاه عامل کشتار است کھ مورخین قدیم اسلامی از جملھ محمد بن جریرطبری 

و ما می دانیم کھ در تاریخ دنیا فرد شاخص این امر ھمان شاپور دوم ساسانی،  . ذکرکرده اند) صاحب شکافھا( ذوالنواس

میزیستھ  است کھ در قرن چھارم میلادی) بھ پھلوی ھوبھ سُنبا یعنی سوراخ کنندهً شانھ ھا(ملقب بھ شاپور ذوالاکتاف 

است، ولی برخی تواریخ اسلامی تاریخ وقوع کشتار فجیعانھً اصحاب الاُخدود را حدود دو قرن بعد یعنی آغاز قرن ششم 

ھمچنین در تفاسیر قرآنی شکافھای ایجاد شده برشانھ ھای اعراب صحرانشین مھاجم را کانال . میلادی ذکر نموده اند

ه  وبھ جھت در آتش افکندن این متمردین از دین و آیین مرسوم و کھنھ محلی بزرگی دانستھ اند کھ بروی زمین ایجادشد

در حالی کھ بھ حکم منطق برای سوزاندن یک عده کافر دین و آیین کھن دیگر نیازی برای ایجاد یک خندق عظیم و .بود

وضوع ایجاد حفرهً سوزناک را لذا بسیار منطقی است کھ در اینجا م.پر خرج در پیش ایل و عائلھً این ناکرده گناھان نبود

نھ دردل زمین بلکھ ھمانطور کھ تواریخ گواھی میدھند برکتفھای یک عده کثیر اعراب صحرانشین بدانیم کھ رفاه خود 

بھ نظر میرسد در این راه تفسیر عامیانھ ایرانیان حاکم بین النھرین از . را در غارت سرزمینھای آباد ھمسایھ میدیده اند

بھ عبارتی بھتر موضوع آتش را در این سوره می توان بھ سنت .دود بی تاًثیرنبوده است -بھ صورت آوخکلمھً اّخدود 

خصوصاً آن کھ قرآن با کلماتی از آتش اصحاب الاُخدود یاد . آتش پرستی ساسانیان منجملھ شاپور دوم منسوب نمود

مانی کھ دارای برجھاست و سوگند بھ روز موعود سوگند بھ آس:"میکند کھ یادآور کنار آتش قرارگرفتن زرتشتیان میباشد

و سوگند بھ گواه و مورد گواھی، مرگ بر آتش افروزان گودال پرآتش، آتشی دارای ھیزم و آنگاه کھ آنان بر کنارهً آن 

بر بھ ھر حال در تفاسیر، گناه این متمردین را." و آنان بر آنچھ در حقّ موًمنان می کردند، گواه بودند. نشستھ بودند

خلاف اصل آن نھ سنت غارت و چپاول و آدمکشی صحرانشینان چنان کھ بعدھا زیر لوای اسلام صورت گرفت  بلکھ 

پیداست کھ در اصل روایت قرآنی از حادثھً بزرگ سرکوب تعداد کثیری . تجاوز از حریم دین و آیین گرفتھ اند

 ی مسیحی شدن یک عدهھ فی المثل گناه بی گناهازجنگجویان مھاجم عرب شبھ جزیرهً عربستان سخن می رفتھ است، ن

تعّجب . چنانکھ بعدھا تصّور گردیده و موضوع چندان با اھمیّتی نبوده و آبی را از آب تکان نمیداده است قلیلی از یھود

آور است کھ نھ از مورخین و محققین جدید و نھ از مورخین قدیم کسی بدین موضوع اھمیت خاصی نداده و بدان پی 

                                  .  ه است گرچھ ھمین موضوع ظاھراً ساده برای نگارنده نیز بھ مدت سھ دھھ لاینحل مینمودنبرد

مولوی در مثنوی معنوی بدون نام بردن از اصحاب الاُخدود روایت جعلی سوزانده شدن یھودیان مسیحی شده را چنین بھ 

                                                                                                                                                :                      نظم کشیده است

بعد ازین خونریز درمان ناپذیر               کاندر افتاد از بلای آن وزیر                                       

یک شھ دیگر ز نسل آن یھود                  در ھلاک قوم عیسی رو نمود                                                           

گر خبر خواھی ازین دیگر خروج            سوره برخوان و السما ذات البروج                                         

سنت بد کز شھ اول بزاد                   این شھ دیگر قدم در وی نھاد                                                           
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ھرک او بنھاد ناخوش سنتی                  سوی اونفرین رود ھر ساعتی                                                   

نیکوان رفتند و سنتھا بماند                     و ز لئیمان ظلم و لعنتھا بماند                                                 

آن جھود سگ ببین چھ رأی کرد         پھلوی آتش بتی برپای کرد                                                    

کآنک این بت را سجود آرد برست           ورنھ آرد در دل آتش نشست                                                             

چون سزای این بت نفس او نداد             از بت نفسش بتی دیگر بزاد                                                          

مادر بتھا بت نفس شماست                  زانک این مار و این بت اژدھاست                                                     

آھن و سنگست نفس و بت شرار              آن شرار از آب میگیرد قرار                                                           

ن زآب کی ساکن شود              آدم با این دو کی ایمن بود                                                               سنگ و آھ

ناصحان گفتند از حد مگذران                  مرکب استیزه را چندین مران                                                         

دست بست و بند کرد              ظلم را پیوند در پیوند کرد                                                              ناصحان را 

بانگ آمد کار چون اینجا رسید                   پای دار ای سگ کھ قھر ما رسید                                                   

ھل گز بر فروخت                حلقھ گشت و آن جھودان را بسوخت                                                  بعد از آتش چ

اصل ایشان بود زآتش ابتدا                      سوی اصل خویش رفتند انتھا                                                       

آن فریق                   جزوھا را سوی کل آمد طریق                                                         ھم ز آتش زاده بودند 

آتشی بودند مؤمن سوز و بس                   سوخت خود را آتش ایشان چو خس                                                       

  مندرج در سایت تبیان داستان اصحاب اخدود

  داستان اصحاب اخدود 

  ) ٤(قُتِلَ أَصحَب الاُخْدُودِ

  ) ٥(النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ

  ) ٦(إِذْ ھُمْ عَلَیھَا قُعُودٌ

  ) ٧(وَ ھُمْ عَلى مَا یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ شھُودٌ

  ) ٨(مُوا مِنھُمْ إِلا أَن یُؤْمِنُوا بِاللَّھِ الْعَزِیزِ الحَْمِیدِوَ مَا نَقَ

  ) ٩(الَّذِى لَھُ مُلْك السمَوَتِ وَ الاَرْضِ وَ اللَّھُ عَلى كلِّ شىْءٍ شھِیدٌ

  ھلاك شدند ستمگرانى كھ براى سوزاندن مؤ منین چالھ ھایى پر از آتش مى ساختند؛ . ٤

  . اى درست كرده بودند آتشى كھ براى گیراندنش وسیلھ. ٥

  . در حالى كھ خودشان براى تماشاى نالھ و جان دادن و سوختن مؤ منین بر لبھ آن آتش مى نشستند. ٦

  . و خود نظاره گر جنایتى بودند كھ بر مؤ منین روا مى داشتند. ٧

در حمیدى ایمان آورده در حالى كھ ھیچ نقطھ ضعفى و تقصیرى از مؤ منین سراغ نداشتند بجز اینكھ بھ خداى مقت. ٨

  . بودند
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  . ملك آسمانھا و زمین از آن اوست و خدا بر ھمھ چیز شاھد و نظاره گر است . ٩

  ) از سوره مباركھ بروج (

  داستان اصحاب اُخدود و روایاتى درباره آنھا 

مین را مى جباران ستمگرى بودند كھ ز)) اصحاب اخدود((بھ معناى شكاف بزرگ زمین است ، و )) اخدود((كلمھ 

نموده ، مؤ منین را بھ جرم اینكھ ایمان دارند در آن مى انداختند، و تا آخرین نفرشان را مى   شكافتند و آن را پر از آتش 

  . سوزاندند

، مردم ))ذونواس ((علت نزول این آیھ چنین بود، كھ : آمده كھ )) قتل اصحاب الاخدود((و در تفسیر قمى در ذیل جملھ 

و از یھودیان بود، و بھ ھمین جھت )) حمیر((جنگ با یمن بھ ھیجان آورد، و او آخرین پادشاه از دودمان حبشھ را براى 

ھمھ مردم ، دین او را گرفتند و یھودى شدند، او خود را یوسف نام نھاده بود و سالھا سلطنت كرده بود تا در آخر شنید كھ 

دین عیسى و حكم انجیلند، و بزرگ دینشان عبد اللّھ بن بریامن است ، در نجران بقایایى از مسیحیان باقى مانده اند كھ بر 

اطرافیانش او را تحریك كردند كھ بھ سوى قوم نجران لشكر بكشد و آنان را بھ قبول دین یھود وادار سازد، ذونواس با 

د درآیند، مردم لشكرش حركت كرده بھ نجران آمد و ھمھ مسیحى مذھبان را جمع كرده پیشنھاد كرد تا بھ دین یھو

نپذیرفتند، با آنان مجادلھ كرد و باز پیشنھاد خود را تكرار و مردم را بھ قبول آن تحریك نمود، و تا جایى كھ توانست بر 

این كار حرص ورزید، اما نپذیرفتند، حاضر شدند كشتھ بشوند ولى بھ دین یھود در نیایند، پس ذونواس براى از بین 

انداخت و بعضى را با   م درست كرد، و آتشى عظیم بر افروخت ، بعضى را زنده در آتش بردنشان گودالى پر از ھیز

را برید تا جایى كھ عدد كشتگان و سوختگان بھ بیست ... شمشیر كشت و مثلھ كرد، یعنى بینى و انگشت و عورتشان و

شد و گریخت ، ھر چھ دنبالش رفتند بر اسب تیزتكى سوار )) دوش ذو ثعلبان ((ھزار نفر رسید، یك نفر از آنان بھ نام 

نتوانستند او را بیابند، چون او راه رمل را پیش گرفت كھ افراد نا آشنا در آنجا گم مى شوند، ذونواس با لشكر خود برگشت 

  . مربوط بھ این جریان است )) العزیز الحمید... قتل اصحاب الاخدود((و ھمچنان بھ كشتن آن مردم پرداخت و آیھ شریفھ 

اینان نھ : وقتى اھالى اسفندھان شكست خوردند، عمر بن خطاب گفت : در مجمع البیان است كھ سعید بن جبیر گفتھ و 

بلى ، اھل كتابند، چون كتابى داشتھ : على بن ابى طالب فرمود. یھودند و نھ نصرانى ، و ھیچ كتابى ندارند، بلكھ مجوسیند

و یا  -كھ یكى از پادشاھان ایشان در حال مستى با دختر خود زنا كرد،  اند كھ از بین رفتھ و جریانش بدین قرار بوده

) و یا خواھرش(ھمینكھ از مستى بھ خود آمد و فھمید كھ چھ كرده ، در فكر چاره بر آمد، دخترش  -با خواھر خود : فرمود

و دستور بده كھ ایشان نیز با  اھل مملكت را جمع كن و بھ ایشان بگو كھ من معتقدم ازدواج با دختران جائز است ،: گفت 

دختران خود ازدواج كنند، و این كار را حلال بدانند، شاه مردم را گرد آورد، ولى مردم حاضر نشدند او را در این عمل 

درست كرده ، آن را پر از آتش ساخت ، و بھ  - اخدودى  - پیروى كنند، ناگزیر براى آتش زدن آنان زمین را كند و گودالى 

  . ن پیشنھاد كرد سنت او را بپذیرند، ھر كس امتناع ورزید در آن اخدود افكند، و ھر كس پذیرفت رھایش كردیك یك آنا

  . این معنا در الدر المنثور ھم از عبد بن حمید از آن جناب روایت شده : مؤ لف 
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علیھ (على : ت كرده كھ فرمودروای) علیھ السلام (و از تفسیر عیاشى نقل مى كنند كھ بھ سند خود از جابر از امام باقر 

شخصى را نزد اسقف نجران فرستاد تا بپرسد اصحاب اخدود چھ كسانى بودند، اسقف پاسخى فرستاد امام فرمود ) السلام 

خداى عزوجل مردى از اھل . اینطور كھ او پنداشتھ نبوده ، و بھ زودى من داستان اصحاب اخدود را برایتان مى گویم 

زید، مردم حبشھ او را تكذیب كردند، پیامبرشان با كفار نبردى را آغاز كردند ولى یارانش ھمھ كشتھ حبشھ را بھ نبوت برگ

شدند، و خود و جمعى از اصحابش اسیر شدند، آنگاه براى كشتنش گودالى درست نموده ، از آتش پر كردند، آنگاه مردم را 

ى نھد كنار برود، و ھر كس بر دین این مردم است باید بھ جمع آورده گفتند ھر كس بر دین ما است و دستور ما را گردن م

در آتش شود، اصحاب آن پیامبر براى رفتن در آتش از یكدیگر سبقت مى گرفتند، تا نوبت بھ زنى رسید ) داخل (پاى خود 

ش كھ كودكى یك ماھھ در بغل داشت ، ھمینكھ خیز گرفت تا در آتش شود ترس از آتش و ترحم درباره كودك بر دل

مستولى شد، ولى كودك یك ماھھ اش بھ زبان آمد كھ مادر مترس ، من و خودت را در آتش بینداز، براى اینكھ این 

مجاھدت در راه خدا، بھ خدا سوگند ناچیز است ، زن خود و كودكش را در آتش افكند، و این یكى از كودكانى است كھ در 

  . كودكى بھ زبان آمده 

  . از ابن مردویھ از عبد اللّھ بن نجى از آن جناب نقل شده ) نیز(المنثور  این معنا در الدر: مؤ لف 

پیامبر اصحاب اخدود، : و نیز الدر المنثور از ابن ابى حاتم از طریق عبد اللّھ بن نجى از آن جناب نقل كرده كھ فرمود

  . حبشى بود

اھل : رده كھ در تفسیر آیھ اصحاب الاخدود فرمودو نیز از ابن ابى حاتم و ابن منذر از طریق حسن از آن جناب روایت آو

  . حبشھ بودند

و بعید نیست از روایات وارده درباره اصحاب اخدود استفاده شود كھ داستان اصحاب اخدود یك داستان نبوده ، بلكھ وقایع 

بھ ھمھ داستانھا اشاره  متعددى بوده كھ یكى در حبشھ و یكى در یمن و یكى در عجم اتفاق افتاده ، و آیھ شریفھ مى خواھد

  .و در این میان روایات دیگرى نیز ھست كھ از محل وقوع این داستان ساكت است . كند

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html
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  شھرستان آذربایجان
  

  )باگوان(نام باستانی منطقھً باکو 
   

       
نظیر پورداود و عنایت االله رضا اطلاق نام آذربایجان بر منطقھً آذزبایجان شمالی عملی عّده ای از محققین ایرانی 

ظاھر قضیھ درست است ولی اگر تحقیقات از . معرفی کرده اند آلبانییا  آراننادرست پنداشتھ و نام باستانی آنجا را 
اصلاً نام خاص منطقھً  )ری آتش مقدسمحل نگھدا(آتور پاتکان  شھرستانمعلومات ایشان فراتر رود معلوم میشود کھ 

بوده است و ھمنامی این منطقھ با آذربایجان ایران کھ ) شھر دارای آتشکده( باگوانیا ) شھر منسوب بھ خدای آتش( باکو
دارد، تصادفی بوده است؛  -والی آذربایجان در عھد داریوش سوم و اسکندر- ) نگھبان آتش( آتروپات نام خود را از 
سند بسیار معتبر در این باب ھمانا . رابطھ گفتھ میشود کھ آتروپات بر آران نیز نظارت داشتھ است گرچھ در این

در جانب آتورپاتکان : " مندرجات کتاب پھلوی شھرستانھای ایران می باشد چھ در این کتاب پھلوی می خوانیم 
سپھبد ) آرا، ایرج، زرتشت( باِران گشنسرا ) محل نگھداری آتش مقدس( شھرستان آتورپاتکان) آذربایجان(

اِران گشنسب اسطوره ای را موسی خورنی مورخ ارمنی معروف قرن پنجم میلادی ." ساخت) آذربایجان(آتورپاتکان 
پیداست . تاریخی مھم و معروفی معرفی می نماید -نیز تحت نام آران بھ خوبی می شناسد و وی را شخص اسطوره ای

ارتباط ) ایرج، زرتشت(و فرزند خوانده اش آرای آرایان ) کورش(ف ارامنھ یعنی آرا این نام با نامھای اساطیری معرو
را علامت نسبت بدانیم در این صورت این اسم شکلی از ھمان نام آرای آرایان " ان"چون اگر در نام اران، . پیدا می کند

فرد نجیب، ( یعنی منسوب بھ آرا  ایرجمی دانیم این نام در نزد خود ایرانیان بھ صورت . یعنی بردیھ زرتشت می گردد
از ) ، نیای اساطیری ارامنھھایک(بنابر این در اسطوره یونانی عقاب کوھستان قفقاز . ثبت گردیده است) منظور کورش
ایرج (کھ در رابطھً خصمانھ با این عقاب، یاد شده باید خود ھمان زرتشت ) یعنی شخص دور اندیشی( پرومتھ ای

نامھای ھایک و ارمن بھ معانی عقاب و .اراده شده باشد) ایان ارامنھ و امیران گرجیھا و عمران ارانیھاایرانیھا، آرای آر
و چھ در مفھوم منسوب ) کورش(مسلم بھ نظر می رسد نام اران چھ در معنی منسوب بھ آرا . سرزمین عقاب می باشند

نواحی وحوالی بین النھرین رودھای کورا   مربوط بھ) یعنی بردیھ زرتشت، پسر خواندهً کورش(بھ آرای آرایان 
در مقابل این ناحیھ در سمت ایالت آذربایجان منطقھً کوھستانی . و ارس در سمت مصب  این رودھا بوده است) کورش(

 قاراداغپیداست کھ نامھای . ھستند) ارسباران(کھ ھمان کوھھای قارا داغ ) یعنی کوھھای پیش دشت( پایتاکاران
در  پایتاکاراندر رابطھ باھم بوده و وجھ تسمیھ متقابل و متضادی دارند ولی ) باغ بزرگ( قاراباغو  )کوھستان بزرگ(

اما نامھای . یعنی شھر شاھی، پایتخت اران در کنار رود کورا بوده است بیلقانمعنی پایتخت اران، نامی بر خود شھر 
" مرکب از آلوو و پسوند نسبت (  آلوانییا  آلبانیو ) شبھ کردی یعنی سرزمین آت(  ارانفراگیر قدیمی این منطقھ یعنی 

در زبانھای کھن این منطقھ یعنی " ) وان"آگوان، مرکب از کلمھً آگ و پسوند ملکی ( آقوانو ") وان"یا پسوند ملکی " ان
قھً باکو این اسامی بی شک با توجھ بھ چشمھ ھای نفتی شعلھ ور منط. میتانی و مادی بھ معنی سرزمین آتش بوده اند

اتحادیھ قبایل ترکان و سکائیانی کھ درعھد مادھا بدین سرزمین آمده بودند . پدید آمده اند) باگوان یعنی سرزمین ایزد آتش(
بھ (، اوتیان )بی ریشان(، اناریان )قوم دارندهً توتم بزنر کوھی، شکا، اسکوت بھ اسلاوی(در کتب تاریخ با نام سکا 
و ) اسب سروران(وبیات ) قبیلھً سلطنتی(، گرگر )یعنی ترکان دانا(نتورک یا آیغندورک ، ایل)ترکی یعنی آتش پرستان

طبق . نامیده شده اند و در این اتحادیھ ترکان اکثریت و دست بالا را داشتھ اند) یعنی ترکان دیوانھ سر(بون ترکان 
یعنی اسب بیات شاخھ ای از قوم این ترکان ده ده قورقود مندرجات تعلیقات کتاب اساطیری کھن این مردم یعنی 

یعنی سگپرست می زیستھ اند کھ در کتب تاریخ و اساطیر  کاسپیدر کنار این ھا بومیان . بوده اند ھونھا= سروران
میدانیم  کھ در . نامشان ھمچنین بھ صور کادوسی و کاتوزی نیز ذکرگردیده کھ باز بھ ھمان معنی سگ پرستان می باشند

نام برده ) گرگ سروران(و گرگساران ) سگ سروران(وم کاسپی و ترک اران با نامھای سگساران شاھنامھ از این دو ق
گفتنی است شاخھ ای از این ترکان اران، دورتر در ارمنستان کوچک زندگی می نموده اند کھ در تواریخ . شده است

. ن یعنی ترکان دیوانھ سر نامیده شده اندیونانی و گرجی بھ ترتیب کالدانیان یا خالدائیان یعنی مردم جنگجو و بون ترکا
در مورد بومیان سگپرست این منطقھ گفتنی است سگپرستی در قفقاز سنت بسیار دیرینھ ای بوده است چھ نام کوتیان 

نیز بھ ھمین معنی سگ پرست می باشد، چنانکھ می دانیم این مفھوم در نام مردم ترک نوقای در شمال ) نیای کاسپیان(
بی . و ھمچنین طایفھً سگوند کوھستان زاگروس بر جای مانده است -در زبان مغول بھ معنی سگ می باشدکھ  - قفقاز

آلوانی  یعنی / یادگار ھمان مردم ترک زبان اران) شاھنامھً ارانیھا(شک حماسھً کوراوغلو و اسطورهً ده ده قورقود 
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اران یران معلوم می دارد، این مفاھیم در نام چنانکھ مندرجات کتاب پھلوی شھرستانھای ا. سرزمین آتش می باشند
کھ بدین معنی  -علاوه برمعنی نجیب آربھ بھترین وجھی فرمولھ شده بوده است؛ چون کلمھً  گشنسب سپھبد آذربایجان

در زبان سکایی و مادی کردی معنی آتش را می  -بوده است) ایرج(لقبی بر کورش و پسر خوانده اش بردیھ زرتشت 
و آذر ھوشنگ بھ ترتیب برای کورش و زرتشت پیدا شده ) مخلوق آتش(از اینجاست کھ القاب آگرادات داده است و 

یا سگ (از واژهً گشنسب ھم، چنانکھ مندرجات کتب پھلوی نشان می دھند معنی آتش جھندهً مربوط بھ توتم اسب . است
نی جمھوری آذربایجان فعلی چھار توتم  آتش، گفتنی است در اران یع. این مردم اراده گردیده است) بالدار اسطوره ای

در  ده ده قورقودپس نزد قبایل مختلف آنجا نام اساطیری . شاھین بھ قدرت پرستش می شده است/ گرگ، سگ و عقاب
و )سپھ(معانی پدر توتم سگپدر مجّرب آتش مقّدس رابطھ با توتمھای این مردم بوده است ، چھ این نام علاوه بر معنی 

ده ده اگر اران خردمند خبر موسی خورنی را مطابق با اصل . و شاھین را نیز می داده است) اسپ(گرگ و اسب
. بوده است) ھوشنگ/ زرتشت(پدردانای آتش مقّدس بدانیم در این صورت این نام در اساس خود بھ ھمان معنی  قورقود

ارمنی کھن نام / فتھ است؛ چھ منابع گرجیمعھذا در کنار آن توتم گرگ نیز نزد این مردم بسیار مقدس بھ شمار می ر
را کھ در سمت ارمنستان صغیر سکنی داشتھ اند ) یعنی ترکان دانا و زرتشتی(نیای اساطیری شاخھً غربی ایلنتورک ھا 

آورده اند کھ بھ معنی پھلوان گرگ ) ترک(تورک نامیده میشده اند، ) ترکان دیوانھ سر و غیر زرتشتی(و بون ترکان 
ی آذریھا باید گفت کھ اصل این حماسھ مربوط بھ کورش کوراوغلودر رابطھ با اسطورهً حماسی . اشدسیما می ب

است چھ کتسیاس ) کورش( کوراھخامنشی سازندهٌ سد آھنین دربند داریال قفقاز در نزدیکی سرچشمھً شاخھً شمالی رود 
اما از . ورهً منسوب بھ کورش یاد کرده استطبیب و مورخ یونانی عھد پادشاھان میان ھخامنشی بھ صراحت از این اسط

بررسی دقیقتر این اسطورهً آذری بھ وضوح معلوم می گردد کھ این حماسھ وقتی بھ طور اساسی شکل کنونی آن را بھ 
یعنی در (مبارز آذربایجان و اران خود را در کنار اعتقاد بھ تناسخ، کوراوغلو  )حسن(بابک خرمدین خود گرفت کھ 
چھ . ملقب نموده و با تنبور ترانھ ھای حماسی در باب وی خوانده است) ورو، کوروش، لفظاً یعنی قوچاصل فرزند ک

علی القاعده  بلو  بذبابک خرمدین می باشد چون کلمات  بذکوراوغلو ھمان قلعھ مھ آلود ) یعنی دژ مھ آلود(چاملی بل 
بیاتھای سر انجام در رابطھ با ارتباط نام . بانی مباشندھردو در رابطھ با ھم از ریشھً پاذ و پاد یعنی قلعھ و محل نگھ

کھ در عھد روادیان برتمامی آذربایجان تسلّط داشتھ اند، گفتنی است کھ نامی بھ شکل بیائوت نیز در شرق با آنان گرگر 
آتش پرست  قورقود بھ معنی ترک] ده ده[ربط داده شده است کھ آن را می توان بھ معنی اندرزگوی خان یا مترادف با 

در این رابطھ سوای معنی  -چنانکھ در اساطیر آنان نیز یاد شده -را ھم )ساخو(سکا نام اقوام آریایی و ترکی . گرفت
مصداق این نام ایزد . دارندگان توتم بزنرکوھی ھمچنین می توان بھ معنی دارندگان جام زرین آتشین خورشیدی گرفت

در پایان گفتنی است از . ھمین معنی منسوب  آتش مقدس خورشیدی استاست کھ بھ  سواروگیجاسلاوی / آتش سکایی
زرتشت یا (را می توان بھ معنی سرزمین آتش گرفت لذا معلوم می گردد ده ده قورقود  آگوانو اران آنجاییکھ نامھای 

ای اران، آگوان نظر بھ این کھ نامھ. نیای اساطیری مردم اران بھ شمار می رفتھ است) ترک ایزد حامی حیوانات وحشی
کھ گفتھ شده در  زبان آذریبھ معنی سرزمین آتش بوده، لذا این سوال پیش می آید کھ آیا منظور از ) آلوانی(و آلبانی 

اران دورهً اعراب زبان مسلط مردم آذربایجان بوده، ھمان زبان ترکی مردم اران نبوده است؟ چھ نامھای ترکی ترکان 
را نیز می توان آتش پرستان معنی نمود؛ چھ ناصر خسرو و یاقوت حموی بھ ) اودینان( یاناوتو ) بیائوتھا( بیاتھایعنی 

با زبانھای ایرانی اشاره کرده اند؛ معھذا طبق نوشتھ ھای دیگر مورخان و جغرافی  آذریصراحت بھ بیگانگی زبان 
نیز رواج وسیعی  پھلوی معّربحتضار نیز نامیده شده،زبان در حال ا ارانینویسان دوره مسلمین بھ ھمراه این زبان کھ 

قومی مردم اران در شمار رعایای  / در شاھنامھ تقسیم طبقاتی. جایگزین شده استآذری داشتھ کھ بھ تدریج با زبان 
:                                                                     چنین ذکر شده است) سپیتمھ، پدر سپیتاک زرتشت(جمشید 

ز ھر پیشھ ور انجمن گرد کرد                 بدین اندرون سال پنجاه خورد                                                        
گروھی کھ کاتوزیان خوانیش                  برسم پرستندگان دانیش                                                          
جدا کردشان از میان گروه                     پرستنده را جایگھ کرد کوه                                                         

صفی بر دیگر دست بنشاندند                  ھمی نام نیساریان خواندند                                                  
کجا شیر مردان جنگ آورند                   فروزندهً لشکر و کشورند                                                             

نسودی سھ دیگر گره را شناس               کجا نیست بر کس از ایشان سپاس                                             
بکارند و ورزند و خود بدروند                بھ گاه خورش سر زنش نشنوند                                                         

چھارم کھ خوانند اھنو خوشی                 ھمان دست ورزان با سر کشی                                                      
کجا کارشان ھمگنان پیشھ بود                 روانشان ھمیشھ پر اندیشھ بود                                                       

ھمان ) یعنی نیزه وران( نیساریانبھ معنی دامداران بومی سگپرست، ) کادوسیان، کاسپیان(کاتوزیان از این میان 
کھ  نسودیھا یعنی غیر ایرانیان یا بی ریشان آورده اند، اناریانده اند کھ یونانیھا نام ایشان را بو ترک ارانجنگجویان 

یا  اھنو خوشیمطابقت دارند و سر انجام  کنگرلوھاطبقھً کشاورز اران را تشکیل می داده اند ظاھراً با قبیلھ ارانی 
بوده باشند کھ ھرودوت نامشان را در ) سازندگان( اگرگرھباید ھمان قبیلھً بزرگ ارانی )  نیک کوشندگان( ھوتخشان

آن یعنی  آسیرا با توجھ بھ معادل تورک گفتنی است خود نام . ارتباط با آمازونھا یعنی اسلاف کرواتھا ذکر نموده است
ایزد ، تورقابل توجھ است کھ در اساطیر ژرمنھای شمالی . معنی نمود) توتم گرگ(می توان خدای نیرومند گرگھا  توتیر
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کھ نامھایشان بھ معنی دارای دندانھای محکم ) در اصل دو گرگ(رعد متصف بدین صفت بوده و ارابھ اش توسط دو بز
مشتبھ شده ) گرگ" (ت]ر[قو"با کلمھً ترکی ) بز( قوتپیداست کھ در اینجا کلمھًً ژرمنی . و خردکننده است، حمل میشود

می دانیم ھونھا، ترکان را بھ خاطر : می باشد ترکاندآور صنعت آھنگری یا) سازندگان( گرگرھانا گفتھ نماند نام . است
  .   استفاده از ھنر آھنگری ایشان از سمت شمال دریای خزر بھ ناحیھً اورخون در شمال شرقی مغولستان کوچ داده بودند

  
  ابراھیم خلیل ھمان زرتشت و صحائف ابراھیم ھمان اوستاست

  
نھ یک فرد بلکھ پنج تن از پادشاھان  ابراھیم تورات و قرآندین نتیجھ رسیده است کھ نگارندهً در طی سالھا تحقیق ب

پیش از میلاد  ۵٢٢تا  ٧٠۵بوده اند کھ در حدود فاصلھً زمانی بین  پیشدادی وسکایی ، مادی، ھخامنشی آریائیان 
شده اند و  پدرامتھای بسیاریعنی  ابراھیمحکومت کرده اند و بھ سبب اینکھ فرمانروای ملل بسیاری بوده اند ملقب بھ 

آن را نیای اساطیری یھود و  پدر عبریھایعنی ابرام تورات نویسان آنان را یک فرد واحد بھ شمار آورده و بھ واسطھً نام 
ما در این جا بھ طور خلاصھ این پنج را معرفی کرده و دلایل یکی بودن آنان را با ابراھیم تورات و . اعراب شمرده اند

صاحب ) یعنی ابراھیم دوست صمیمی خدا(ایراھیم خلیل بھ تخلیص بیان می نمائیم و خواھیم دید از این میان قرآن 
و سلطان بایزید ) ابراھیم بور(ابراھیم ادھم  شاھزادهاست کھ در نزد صوفیان با اسامی  بودا/ زرتشتھمان  صحائف
:                      یاد گردیده است عاقل دیوانھ نما شاھزاده بھلولو  ) خلیل= مرد مؤمن و دوست خالص خدا( بسطامی

کھ از شمال کوھستان قفقاز  بھ  )افراسیاب اول ھمانیعنی دارندهً اسبان فراوان ( فراسپ پادشاھی اسکیتی بھ نام  -١
ا در پیش از میلاد پادشاه ستمگر آشوری بھ نام سارگون دوم ر ٧٠۵سوی آذربایجان لشکر کشی نموده بود در سال 

کتیبھ ھای آشوری نام قاتل سارگون دوم را . مقتول ساختھ است) تخت سلیمان در جنوب آذربایجان(حوالی دژ کولومیان 
کھ معنی لفظی ظاھری نام  -)یعنی زنندهً و نابودکننده گاو( ذکر نمی نمایند ولی منابع ملی ایرانی می گویند زئینی گو 

) فراسپَ(ن تازیان بھ ایران لشکرکشی نمود ودر این جا بھ دست افراسیاب از سرزمی -سارگون در زبان اوستایی است
یکی از ابراھیم ھای تورات فراسپَ دلیل این کھ ھمین . صاحب فر ایزدی بھ شمار می رفت افراسیاببھ قتل رسید و این 

اساطیری  اسکیتان  تایتارگیمی باشد کھ بھ جای  ھمان  )تارخ(تارح تورات  ابراھیمو قرآن است،  نام پدراساطیری 
پسر و جانشین  ایشپاکای اسکیتاست کھ بھ جای ) شادمان( اسحاقلفظاً یعنی پدر مردمان گیتی و ھمچنین نام پسر وی 

فراسپَ می باشد چھ نام ایشپاکای را کھ دراصل بھ معنی شھسوار و پادشاه سوارگان می باشد میتوان در زبانھای کھن 
می دانیم کھ تورات صراحتاً بدین معانی .گرفت) سپََخاز ریشھً کلمھً پھلوی سپَخر یا ( شادمانفدیھً و نیاز خدا و ایرانی 

.                                                                                                                       نام وی اشاره کرده است
متحداً علیھ آشور می ایشپاکای اسکیت سومین پادشاه ماد است کھ با  )کیکاوس(یتی خشثرمطابق با  ابراھیم دوم -٢

و سرانجام ھم لشکریان متعاقب و مذاکره کنندهً آشوری را درسرزمین دوردست مازندران در پای حصار . جنگیده اند
کتسیاس نام . نموده است شکست داده و قتل عام) گرشاسب، رستم(شھر آمل توسط سردار خویش آترادات پیشوای مردان 

گرفت یعنی ھمان اعراب و  پادشاه عربھای شرقیآورده کھ می توان آن را بھ معنی آرباک را ) شھریار(خشتریتی 
از آن جا معلوم میشود این فرمانروای کھ ملقب بھ . یھودی کھ در عھد باستان بین بلخ و گرگان زندگی می کرده اند

) لفظاً یعنی دیندار ھمان فرود، سیاوش( فرائورت براھیم نامیده میشده کھ پسر وی بوده ا) شھریار زرین( زرتوشترا 
) خشتریتی(در اساطیر اسلامی نیز کیکاوس . می باشد) بھ معنی لفظی خداشنو(تورات و قرآن  اسماعیلمطابق با ھمان 

                                                  .             مربوط گردیده است) نمرو، مردوک خدای بابلیھا(نمرود و  ابراھیمبا 
در تورات وی تحت . مطابق با کورش یعنی سازنده ویا تجدید عمارت کننده معابد اعراب و یھود است ابراھیم سوم -٣

ستھ معرفی گردیده و صراحتاً آنان را سازنده و تعمیر کننده معبد اورشلیم دان) قوچ(و کورش) مرد صلح(اسامی سلیمان 
 خانھ کعبھیکی از ابراھیم ھای معروف است و آن ھمان ابراھیمی است کھ بنای  اعراباما ھمین کورش در نزد . است

این معبد بھ شکل . در رابطھ با بنای خانھً کعبھ توسط کورش شواھد زیر در دست است: بدو منسوب گردیده است
مقابر پادشاھان ھخامنشی بنا شده است و اختصاص بھ خدای  است کھ در مقابل کعبھً زرتشتساختمان باستانی موسوم بھ 

می نامیده اند کھ این نام  ایمیریاوی را ) اسلاف لران(داشتھ است کھ کاسیان ) سزور دانا( اھورمزداخاندان شاھی یعنی 
 وھومن یسن زند افزون بر این کتاب پھلوی . کاسی ھم بھ معنی سرور دانا و ھم بھ معنی دانای مرگ و میر بوده است

مربوط ساختھ است کھ باید ھمان خانھً کعبھ منظور باشد کھ بھ شکل ) داریوش ھخامنشی(پشوتن را با بتکدهً معروفی 
از . بوده کھ خداوند تفأل ومردگان بھ شمار می آمده است ھبلچھ بتخانھً کعبھ نیز معبد بت . ھمان کعبھً زرتشت است

از . است) سیاوش اوستا(وع بنای خانھً بھ امر کورش پرداختھ حسن عباسی محققان کسی کھ نخستین بار بھ طرح موض
روایات اسلامی  ابراھیم فرزند آذرآورده لذا از ) یعنی مخلوق آتش( آگراداتآن جایی کھ استرابون نام اصلی کورش را 
عربستان ھمچنین با در محیط ) لفظاً یعنی قوچ ،فریدون شاھنامھ( کورش . ھمان کورش ھخامنشی منظور گردیده است

کسی کھ بھ  -)فریدون(= یعنی قوچ دارای دوشاخ معروف بوده  و از وی بھ عنوان جھانگشایی بزرگ  ذوالقرنیننام 
.                                                                                            یاد می شده است -مشارق و مغارب عالم رسید

سارا زن خویش ابراھیم پسر کورش و فاتح مصر است؛ چھ مطابق اساطیر توراتی،  کمبوجیھ ھمان راھیم چھارم اب -۴
و این با اخبار و شایعات کھن در مورد ازدواج کمبوجیھ با . را در مصر خواھر خود خوانده بود) ملکھ، شاھدخت(
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براھیم شوھرو برادر خوانده آتوسا در مصر؛ خواھرش آتوسا مطابقت دارد چھ در مقام فرعون مصر، چھ در مقام ا
بھ . می باشد کھ برادر خوانده و شوھر آتوسا بوده استبردیھ زرتشت در مقام  اخیر بیشتر بھ جای ھمان ابراھیم گرچھ 

نا گفتھ . ھرحال از آن ابراھیمی کھ مرگش در شام اتفاق می افتد ھمان کمبوجیھ پسر و جانشین کورش منظور می باشد
عنوان پدر امتھای فراوان بیش ازھرکس نشانگرجھانگشایان باستانی بزرگی ھمچون کموجیھ پسر کورش بوده تا  نماند

.                                                             یک یھودی فرضی سرگردانی کھ تورات از وی بھ تصویر کشیده است
دختر کورش و برادر خواندهً آتوسا است کھ شوھر اصلی )ر، ایرج،بردیھزریاد(گئوماتھ زرتشت ھمان  ابراھیم پنجم -۵

 بودای/ زرتشت با  ابراھیم خلیل یا ھمان  ابراھیم صاحب صحائفوی بوده است؛ چھ دلایل زیادی در باب یکی بودن 
از . نمی باشنداست کھ بھ ھیچ وجھ اتفاقی و تصادفی ) سھ سبد قانون و دانش( تری پیتاکا)/ کتاب دانش( صاحب اوستا

است گرچھ این نظر را با صراحت  ذکر شھرستانی مورخین کھن اسلامی کسی کھ بھ طوری بدین مطلب پی برده 
عبدالکریم شھرستانی در کتاب الملل والنحل تحت : "استاد ھاشم رضی این مطلب را چنین بیان مینماید. ننموده است

می گوید  ابراھیمیکسره کرده و پس از شرحی در بارهً دین حنیف و  عنوان مجوس و اصحاب اثنین از ھمان ابتدا کار را
بھ ."  صورت گرفتھ است ابراھیمو زرتشت بودند، و این بر اساس یکی دانستن  دین ابراھیمبر  عجمتمام رعایا و ملوک 

:                   از این قرار می باشندبودا / زرتشتو  ابراھیم خلیلھر حال دلایل یکی بودن 
یعنی دانای ( گئوماتھمی گوید کھ داریوش قاتل گئوماتھ زرتشت  :ویران کردن بتخانھ ھا و معابد بت پرستی -الف

متقابلاً در اساطیر اسلامی می خوانیم . معابد را ویران و زمینھای اشراف را بین رعایا تقسیم مینمود) سرودھای دینی
نامرو، مردوک خدای (چون بتھا را شکست بھ امر نمرود ) یعنی ابراھیمی کھ دوست صمیمی خداست( ابراھیم خلیل

اصل قسمت اخیر این اسطورهً منسوب بھ دوران . شد ولی آتش بھ امر خدا زیر پای او گلستان شد بھ آتش افکنده) بابل
در بیابان آتش افروختند و زرتشت را از پدر ربوده و در آتش افکندند : " کودکی زرتشت بوده و از این قرار می باشد

."                      ولی آتش پیش پای او سرد گردیده وگلستان شد
خارس میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران از داستان : )آتوسا(سارا  ازدواج آنھا با خواھر خوانده شان -ب

 آتوسا و ) زرتشت= تن مرد زرین(زریادرعاشقانھً معروف در عھد ھخامنشیان و اسکندر سخن رانده کھ قھرمانلن آن 
می دانیم کھ . بوده اند کھ بزرگان ایرانی دیوارھای اتاقھای خویش را بھ تصویر آنان مزین می نموده اند) دختر کورش(

.                                                              زرتشت سوای مقام دامادی، مقام  پسرخواندگی کورش را نیز دارا بود
منظور کمبوجیھ فاتح ( فرعون مصربا ) یعنی ملکھ آتوسا( و خواھر خواندهً آنھا سارا شایعھً نسبت ھمسری ھمسر  -ج

.                                                                  کھ خبر آن حتی بھ گوش ھرودوت پدر تاریخ نیز رسیده بود) مصر
یعنی ( و بایزید بسطامی ) یعنی ابراھیم زرین مو(ابراھیم ادھم نزد صوفیان یعنی در  بودا/ زرتشتمطابقت نامھای  -د

کھ تصور میشده  - )یعنی فرد زین پیکر(با زرتشت ) تارک الدنیا(و بھلول ) مردی کھ دوست خالص و صمیمی خدا است
ا با ابراھیم ادھم ھمانند و ھمچنین مطابقت زندگی شاھزاده بود  -در خلوت با اھورا مزدا بھ ھمپرسگی پرداختھ است

.                                                                                             قطعھ ھای مکمل نقش قالی واحدی می باشند
: مطابقت مطالب کتاب صحائف گم شده منسوب بھ ابراھیم خلیل با مطالب اوستای زرتشت و تری پیتاکای بودا -ه
کھ بھ معنی سرودھای  یَشتھا. کھ بھ معنی سروھای نیایش است یَسنا: موجود مرکب از پنج کتاب زیر است  ستایاو

کھ بھ معنی قانون ضد دیو  وندیداد. کھ بھ معنی ھمھً ردان و بزرگان دین است ویسپرد.ستایش و قربانی دادن می باشد
) سھ سبد قانون و دانش(تری پیتاکا س بودایی عبارتند از کتب مقد. کھ بھ معنی اوستای کوچک است اوستا خرده. است

دھاما پادا کتاب ھای دیگر ). شریعت( آبیداماو ) انضباط( وینایا ، )حکایات( سوت تا: کھ مشتمل از سھ قسمت است
 نبیاءقصص الامتقابلاً در کتاب .  می باشند) داستان تولد و سر گذشت بودا(  یاتاکاو ) کلمات قصار منسوب بھ بودا(

شب اول ماه رمضان بود کھ بیست صحیفھ بر : "می خوآنیم صحائف ابراھیم خلیلتألیف حسین عماد زاده  در مورد 
اباذر غفاری از حضرت خاتم . را بھ مردم تعلیم فرمود سنن و آداب و احکام شریعتابراھیم نازل شد و بر طبق آن 

بود کھ بر  نصیحتھاو   حکمتھا، قصھ ھاو  مثلھامود ھمھً آنھا النبیین پرسید صحائف ابراھیم چھ بود؟ رسول االله فر
ای پادشاه امتحان داده ای تو، من ترا نفرستادم کھ متاع دنیا را : مردمان بیان می کرد و تعلیم می داد از آن جملھ است

 ازو  اجابت کنی دعوی مظلومان راجمع کنی و خود را بدان مشغول سازی و بدان مفاخره کنی بلکھ تورا فرستادم کھ 
و از نعمتھای بی  در نیکی و بدی کار خود فکر و اندیشھ کنیو  حساب نفس خود بکنیو  بینوایان دستگیری نمایی

زبان خود را از انتھای من شکر گذاری نمایی وسپاس بھ جای آوری و نیاز خود را در خلال راز با من بھ میان نھی و 
تو باید از حلال دنیا بھرهً خود برداری و برای آخرت توشھ ذخیره سازی نفس  تا گمراه نشوی گفتار بی جھت نگاھداری

قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربھ فصلی " این آیات را بخوان . را بھ کمال رسانیده بھ سوی آخرت بشتابی و آنگاه فرمودند
ھر یعنی محقق است ." اھیم و موسیبل تؤثرون الحیوة الدنیا و الاخرة خیر و ابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابر

ونام خدا را فراموش نکند و نفس خود را از معصیت پاک و مھذب نفس کند رستگار می گردد  کھ ذکات دھد و تزکیھً
دارد و بھ یاد پروردگار خویش باشد و نماز گذارد و زندگانی آخرت را بھ دنیا نفروشد کھ آخرت باقی و دنیا فانی است؛ 

در سنت و سیرهً وی گفتھ ....  ثبت است و آن صحیفھً حضرت ابراھیم و موسی استصحائف اولیھ ت در اینھا حقایقی اس
سعدی این خصلت ابراھیم خلیل . شده است اولین کسی است کھ مھمان خانھً مجانی باز کرد و بدون میھمان غذا نخورد 

ست در بوستان چنین بھ نظم کشیده است، گرچھ  اگوتمھ بودا /  گئوماتھ زرتشترا کھ یادآور خصال والای مردم دوستی 
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:  اساساً بھ ظاھر و باطن  فرھنگ وآیینی پست پنداشتھ شده است   خلیل ابراھیمخودی  )زرتشتی(دین گبریدر اینجا  
شنیدم کھ یک ھفتھ ابن السبیل                    نیامد بھ مھمانسرای خلیل                                       

زفرخنده خویی نخوردی پگاه                    مگر بینوایی در آید ز راه                                                         
برون رفت و ھر جانبی بنگرید                  براطراف وادی نگھ کرد و دید                                

بھ تنھا یکی در بیابان چوبید                        سرو مویش از گرد پیری سپید                                                 
بھ دلداریش مرحبایی بگفت                          برسم کریمان صلایی بگفت                               

کھ ای چشمھای مرا مردمک                        یکی مردمی کن بھ نان و نمک                                                   
نعم گفت و برجست و برداشت گام                  کھ دانست خلقش علیھ السلام                                      

رقیبان مھمانسرای خلیل                              بھ عزت نشاندند پیر ذلیل                                                   
بفرمود ترتیب کردند خوان                            نشستند بر ھر طرف ھمگنان                                  

چو بسم االله آغاز کردند جمع                           نیامد زپیرش حدیثی بھ سمع                                                
چنین گفتش ای پیر دیرینھ روز                      چو پیران نمی بینمت صدق و سوز                              

بھ شرط است وقتیکھ روزی خوری                 کھ نام خداوند روزی بری                                                       
بگفتا نگیرم عصایی بھ دست                          کھ نشنیدم از پیر آذرپرست                                              
بدانست پیغمبر نیک فال                                کھ گبریست پیر تبھ بوده حال                                              

بھ خواری براندش چو بیگانھ دید                      کھ منکر بود پیش پاکان پلید                                          
سروش آمد از کردگار جلیل                             بھ ھیبت ملامت کنان کای خلیل                                              
منش داده صد سال روزی و جان                      ترا نفرت آمد از او یک زمان                                              
گر او می برد پیش آتش سجود                         تو وا پس چرا می بری دست جود                                             
گره بر سر بند احسان مزن                             کھ این رزق و شیدست آن مکرو فن                                           

ی کند مرد تفسیر دان                            کھ علم و ادب می فروشد بھ نان                                                زیان م
کجا عقل یا شرع فتوی دھد                            کھ اھل خرد دین بھ دنیا دھد                                                

."                                                                                                                           یکن تو بستان کھ صاحب خرد                       از ارزان فروشان بھ رغبت بردول
را چنین  ٢  -٣٢یوستی و ویندیشمان اوستا شناسان معروف آلمانی مجموعاً مطلب مذکور در کتاب پھلوی بندھش   - و

واقع در کنار رود ) کاخ زیر زمینی( ھیدای نیشدر ) دارندهً اسبان فراوان(از پوروشسپ  زرتشت: " معنی کرده اند
این جانب نگارندهً مقالھ از مردم ھمین روستای مغانجیق ." زاده شد) غھرودخانھً مغانجیک شھرستان مرا(دارجھ 

توصیف یک قصر باستانی زیرزمینی را در کنار این رودخانھ شنیده بودم کھ لابد آن در اعصار پیش از اسلام مسکن 
زادسپرم فصل  جای دیگر کھ در این رابطھ صحبت شده  مندرجات کتاب پھلوی.  زادگاه زرتشت بھ شمار می رفتھ است

می اندازند بھ طور شگفت انگیزی نجات  غار گرگاناست کھ در آن صحبت از این است چون زرتشت را در   ١٢ - ١۶
مادرش در جستجوی کودک چون بھ غار گرگان می رسد، بھ تصور این کھ اورا کشتھ خواھد یافت می بیند . می یابد

نوتاترج در کنار ( نوترو ) رغھ، مراغھ( رکاین تا زنده ھستم اگر بعد از : " سپس با خود می گوید. زنده و سالم است
این مطلب در اساطیر اسلامی مذکور در تاریخ انبیاء در ." بھ ھم بھ پیوندد کودک را بھ دست کسی نخواھم داد) کرکوک

ھ منجمین پیش بینی کرده نھ ماه از آثار و علائم آسمانی  ک: "چنین ذکر شده است ابراھیم خلیل االلهمورد مولود و میلاد  
مربوط بھ برگ ھوم، یکی ازالقاب ( مادر ابراھیم بھ نام ورقھ . گذشت) نظیر آن چھ در مورد زرتشت گفتھ شده(بودند

مادر لوط دختر ھای لاحج پیغمبر انذار کننده بود از شھر بیرون رفت و بھ غاری ) شاھدخت(خواھر سارا ) پدر زرتشت
."                                                                             متولد شدابراھیم رفت و  ارغدر کوه رسید وبھ درون آن 

کھ سیرهً روشنفکران عرب پیش از اسلام بوده و  خود محمد نیز بدیشان ) یعنی آئین راستی( دین حنیفجالب است  - ز
بوده اند، گرچھ در آن عھد دیگر ارتباط این دونام زرتشت ل ھمان یعنی در اص ابراھیم خلیلگرایش داشتھ است پرستندهً  

مترادف ھم ) آئین زرتشتی( بھدینو ) سیرهً ابراھیم( حنیفاز ھم گسیختھ بوده است؛ ولی بھ ھرحال نام دین آنھا یعنی 
.                                                                          باقی مانده بود

آبادی ( پیشیا ائووادادر نزدیکی محلی بھ نام  ارکدریشزرتشت برکوه  گئوماتھمطابق کتیبھً داریوش در بیستون  -ح
آبادهً ر این آبادی ھمان شھ. خروج کرده و حکومت خود را بر سراسر امپراطوری ھخامنشی رسمی اعلام نمود) پیشوا

کنونی است کھ علی القاعده  صورت اصلیش در اصل کوه ول فارس، نزدیک دریاچھً بختگان بوده و کوه مذکور ھمان 
. بکار می رود" ور"و " بر"بھ جای " ار"چھ ھم اکنون نیز در زبان پارسیان زرتشتی واژهً . بوده است) بره( وره

) ریش -کد -ورَ(کشتن بره  جایمعنی  کھن ایرانی وده، در زبانھایبورکدریش بنابراین اسم کوه ارکدریش کھ در اساس 
جای تراوش ( موریادر کوه   ابراھیمواین واقعھً تاریخی اساس آن اسطوره توراتی و قرآنی است کھ می گوید  را می داده

از اسلام فرھنگ و  بنابراین پیش. بره ای را بھ فرمان خدا بھ جای پسر خود قربانی نمود) جای آزمایش( منییا )  آب
.                                                                                                                            سنن ایرانی در مقیاس وسیعی بھ شبھ جزیرهً عربستان صادر شده، بعد درھیئت اسلامی دوباره بھ ایران باز گشتھ است
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  مآخذ اوستایی اسامی فرشتگان مقّرب خدا در ادیان سامی
  

برای نگارنده، زمانی کھ ھنوز بھ مآخذ ایرانی اساطیر توراتی و انجیلی و قرآنی پی نبرده بود، ھمانند بسیاری از 
ھمھ پیغمبر از میان یھود برخاستھ اند، پس مثلاً سھم  مردمان کشورھای غیر سامی این سؤال مطرح بود چرا این

در مقام ابر قدرتی خاورمیانھ و جھان قرار داشتھ اند،  قرن ششم پیش از میلادایرانیان کھ درعھد تجمع انبیاء یعنی در 
ین خود مأخذ و اتورات ی اولیھ و شفاھی  ایرانیان مأخذ اصلی اوستادر پیگیری این سؤال بدانجا رسیدم کھ . چھ میشود
و ) سلیمان( کورش، )خنوک، یوشع(کیاخسارو ، ) میثھ، موسی( مھرفی المثل ایزد . بوده است انجیل و قرآناساطیر
قھرمانان اصلی تورات  کھ در اصل متعلق بھ ایرانیان بوده اند در - خدا)  ابراھیم خلیل ،ایوب،عزرا، یافث( زرتشت

بھ طور کلی و مختصر باید گفت کھ اکثر . قھرمانان قوم یھود شده اند - تورات زیردستان یھودی آنھا تبدیل بھ خدا 
برای قوّت کلام باید اضافھ . قھرمانان اساطیری ادیان سامی یا ایرانی و یا در رابطھ فرھنگی نزدیک با ایرانیان بوده اند

مردم شرق و جنوب شرق آسیا  ظاھر شده و نزد ھندوان و لقمانو  صالحدر قرآن افزون بر اینھا تحت نام  زرتشتنمود 
بھ بیان ساده میشود گفت کھ اکثر مردم دنیا در بھ طور رسمی یا تشریفاتی در . با نامھای مھاویرا و بودا پرستش میشود

قلوب مردم  معتقد بھ عدالت اجتماعی و اقتصادیو مردم گرا  زرتشتبودا سھیم و شریک ھستند و / پرستش زرتشت 
در ھمین رابطھ برایم بدیھی  و روشن شد کھ فرشتگان مقرب خدایان سامی . ه تسخیر نموده استدنیا را بیش از دو ھزار

ما در اینجا بحث را محدودتر کرده . ایران بیرون تراویده است مغاننیز از دستگاھھای عریض و طویل قبیلھً دین آفرین 
چھار فرشتھً مقرب . د و مسلمین می پردازیمو بھ ذکر و توضیح مطالب مربوط بھ منشأ فرشتگان مقرب خدا در نزد یھو

کھ ما در اینجا بھ ترتیب اصل ایرانی زرتشتی آنھارا  اسرافیل، میکائیل، عزرائیل و جبرئیلخدای اینان عبارتند از 
                                        :                                                                                               معرفی مینمائیم

 درخشانآمده است، بھ معنی  درخشان مثل آتشیعنی  سرافیماسرافیل کھ نامش در مآخذ عبری بھ صورت : اسرافیل
برای . سر و کار دارد روز قیامتمنابع زرتشتی است کھ مانند اسرافیل با  آذراست و در اصل ھمان فرشتھً  خدایی

رااز کتاب دینھای کھن ایران تألیف ) قیامت(وی بھتر است نقش فرشتگان را در روز رستاخیز آشنایی با این نقش
در ارداویرابنامھ چگونگی سفر ارداویراف در جھان : ھنریک ساموئل نیبرگ، ترجمھ دکتر نجم آبادی ذکر می نماییم

برای روان نیکان این .  می رسد) قضاوت(روان مرده پس از سھ گام بھ پل چینوت : " زیرین چنین توصیف شده است
اورا ھمراھی می ) آذر(آتور و  سروشپل فراخ میشود تا بھ اندازهً درازای نھ نیزه میرسد، و او از روی پل میگذرد، 

 وھومنھو ) فرشتھ نیایش( دئنا ، ) فرشتھً باد خوش( وایو، )  فرشتھً عدالت( رشن، )ایزد عھدوپیمان( مھرنمایند و 
پس مسلم بھ نظر می ." او را در راه  بھشت و دوزخ  زیر پل چینوت  رھبری و نگھبانی می کنند ) فرشتھً منش نیک(

می دانیم . اخذ شده استآتش یعنی  آثورنیز خود از کلمھً پھلوی ) ، یعنی شیپور اسرافیل فرشتھً آتشالصور( صوررسد 
زنده شیپور فرشتھً آتش یعنی  ر اسرافیلصوکھ مسلمین معتقد ھستند کھ در روز قیامت، مردگان با شنیدن صدای 

.                                                                                                                            خواھند شد
 میثھبھ وضوح نشانگر نام نشان واین . ست معنی شده استکسی کھ مثل خدانام میکائیل در عبری بھ معنی : میکائیل

می دانیم کھ . ایزد  معروف عھدو پیمان آریائیان است کھ نامش بر روی ماه مھر زنده مانده است) میثره، موسی، مھر(
چنانکھ اشاره شد وی را . این ایزد ھمچنین در طبیعت، ایزد گردندهً خورشید پر مھرو محبت بھ شمار می رفتھ است

جشن معروف ماه مھر ایرانیان نیز بھ وی اختصاص داشتھ . ن در روز قیامت بھ شمار می آورده اندحامی و پشتیبان نیکا
:                                                           در موردش چنین اشعار نغزی سروده است  مسعود سعد سلماناست کھ 

مھر بیفزا ای نگار ماه چھر مھربان                                    روز مھرو ماه مھرو جشن فرخ مھرگان                   
مھربانی کن بھ جشن مھرگان و روز مھر                 مھربانی کن بھ روز مھر و جشن مھرگان                              

لالھ نیست اندر بوستان                             جام را چون لالھ گردان از نبید باده رنگ                  و ندر آن منگر کھ 
کاین جھان را ناگھان از خرمی امروز کرد               بوستان نو شکفتھ عدل سلطان جھان                                     

و ) شبان در مصر ، آخرین فرمانروای پادشاھانروح موسی(=  کاموسھھمچنین در اساطیر سامی با ) میثھ، مھر(میثره 
ده رھبر فرقھً مشتاقان آزادی  یھود از دست رومیان در ھم آمیختھ  و موسی صاحب  یھودای جلیلی پسر زیپورایی

.                                                                         را پدید آورده است روح االلهعیسی  مھرو محبت پیغمبرو لقب  فرمان ایزدی
ازنام . است پیغامبریا  مرد پیغاماوستا  یعنی  نئیریوسنگبی تردید اشاره بھ ھمان  مرد خدااین نام بھ معنی : جبرئیل 
پسرخواندهً ) بردیھ، ایرج( گئوماتھ زرتشتوی چنین معلوم میشود کھ ابتدا مراد از وی ھمان  بودن شاھزادهصفت 

در فرھنگ نامھای . بوده است کھ بعداً تحت این نام تبدیل بھ فرشتھ ای معروف گردیده است) کورش(معروف فریدون 
نریوسنگ از این جھت کھ : " ی خوانیماوستایی ھاشم رضی در مورد این ایزد و فرشتھً پیام و آتش معروف اوستایی م

نیز ھمانندی دارد؛ اما از لحاظ  مقایسھ در قسمت اھمیت پیک ایزدی بودن، نریوسنگ را   سروشبا . پیک ایزدی است
را با سروش نمی توان مورد مقایس قرار داد چون سروش در این زمینھ شھرت بیشتری داشتھ و اصولاً مطلق ایزد 

ھمواره حامل پیامھای خداوندی نمی باشد؛ بھ ھر حال این  نریوسنگاختھ میشود؛ در حالی کھ وحی و الھام خدایی شن
فرشتھً وحی و الھام از طرف خداوند در  جبرئیلاست  و ھردو را با  حامل پیامھای اھورا مزداایزد نیز چون سروش 

تا نیز نریوسنگ با ھمین وظیفھ و موقعیت در قسمتھایی دیگپر از اوس.... دیانت اسلامی می توان مورد مقایسھ قرار داد
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راھنمای ارواح پلیدان و ) آزارندهً ھوشیاران(ویزرش در فرگرد نوزدھم وندیداد یکی از دیوان بھ نام . کارگزار است
اما روان پارسایان ھمنشین و قرین با ایزدانی بزرگ و .شریران است بھ بدترین مکان، قلمرو اھریمنی و تاریکی مطلق

امشاسپند بھمن . نخست از نزدیک فروغ ابدی، روشنی ھمیشگی و لایزال، یعنی اھورا مزدا می گذرند. شوندنامی می
تھنیتشان می گوید و روان پارسایان شاد و سرخوشند و در فردوس، بھترین مکان و جایی کھ لبریز از روشنایی ابدی 

                                                        .نان استاست وارد میشوند، در حالیکھ نریوسنگ، پیک اھورا مزدا نیز با آ
بنده و خادم اوستا بھ معنی لفظی  سروشست بھ وضوح مطابق با ھمان یاور خدا این نام کھ بھ معنی:عزرائیل

گ و مقدس یعنی فرشتھً بی مر امشاسپندھاشم رضی در کتاب فرھنگ نامھای اوستا بارهً این . می باشد فرمانبردار خدا
. است و پیک خدایی بھ شمار می رود) زرتشتیان(یکی از ایزدان مزدیسنان ) بھ اوستائی سرئوش(سروش : " می آورد

این واژه نیز در اوستا چھ بسا کھ مطابق معمول، بھ عنوان . کلمھً اوستایی سرئوشَ بھ معنی فرمانبرداری و اطاعت است
سروش یکی از کھن ترین ایزدان آیین . از آن ایزد ویژه ای اراده شده استاسم مجرد استعمال شده است و چھ بسا نیز 

در گاثاھا . زرتشتی است کھ در گاثا ھا نیز نامش مذکور است با صفت مزیشتَ یعنی بزرگتر در اوستا مشخص می باشد
ھیئت ایزدی نمایان می چندین بار نیز در . علاوه بر آن کھ بھ عنوان اسم مجرد زیاد اسم مجرد زیاد استعمال شده است

مقام سروش در ادبیات دینی مزدایی آن قدر بود کھ وی را در . باشد کھ گروه مؤمنان بھ ھنگام از او یاری می جویند
چنانکھ می دانیم برای آن کھ شش امشاسپند را بھ عدد مقّدس ھفت امشاسپند ارتقاء دھند گاه . شمار امشاسپندان قرار دادند

اسپند قرار دادند و گاه خود اھورا مزدا را و سروش شدر رأس شش ام) مقدس، ذات مقدس اھورامزداروان (سپنت مئینوَ 
وظیفھً داوری کھ در ادوارمتأخربرایش تعیین کرده اند،  وظیفھً سروشاما مھمترین . مشاسپند بھ شمار آوردنداھفتمین  ار

 اما نبایستی از این اشاره چنان فھم. ان پسین استو این کھ یکی از کارگزاران و عاملان مھم جھومحاکمھ ارواح است 
نیز روشن است  وظیفھً سروشاین  گاثاھاشود کھ سروش پیش از این با این وظیفھ و عنوان بیگانھ بوده است، چون در 

چنانکھ ابوریحان بیرونی در آثارالباقی  اشاره ....  جھان پسین سرنوشت  شریران و نیکان را تعیین می کندکھ در 
مسعود ... نزد زرتشتیان موسوم است بھ سروش  و سروش نگھبان این روز می باشد روز ھفدھم ھرماه ایرانیانیکند م

:                                                             سعد سلمان کھ در بارهً سی روز پارسی، سی قطعھ سروده است، دربارهً سروش در این قطعھ چنین گفتھ است
روز سروش است  کھ گوید سروش              باده خور باده مطرب نیوش                                                         

... "                                                                                                                        لعل می آرای صنم سبزپوش                سبز شد از سبزه ھمھ بوستان       
ت عزرائیل ترسناک باورھای خداترسانھً اسلامی در اساس خود یعنی سروش نھ تنھا خوفناک نبوده بلکھ چنانکھ پیداس

بر اساس شقاوت و ترسناکی عزرائیل، مولوی در مثنوی اشعاری سروده است کھ . موجب دلخوشی انسانھا می بوده است
:                                             در اینجا ذکر میشود

حق بھ عزرائیل می گفت ای نقیب                بر کھ رحم آمد ترا از ھر کئیب                                                     
ترسم امر را اھمال کرد                                                        گفت بر جملھ دلم سوزد بھ درد                    لیک 

تا بگویم کاشکی یزدان مرا                        در عوض قربان کند بھر فتی                                                     
ھ دل پرسوز بریانتر شدت                                                      گفت برکی بیشتر رحم آمدت                       از ک

گفت روزی کشتئی بر موج تیز                   من شکستم زامر تا شد ریزریز                                                      
ر طفلی ز آن رمھ                                                    پس بگفتی قبض کن جان ھمھ                      جز زنی و غی

ھر دو بر یک تختھً در ماندند                      تختھ را زآن موجھا می راندند                                                 
تنھا ز امر کن                                                          باز گفتی جان مادر قبض کن                      طفل را بگذار

چون زمادر بگسلیدم طفل را                       خود تو می دانی چھ تلخ آمد مرا                                                 
ل از فکرم نرفت                                                         پس بدیدم دور ماتمھای زفت                       تلخی آن طف

گفت حق آن طفل را از فضل خویش             موج را گفتم فکن در بیشھ ایش                                                      
خوش اُکل                                                        بیشھً پر سوسن و ریحان و گل                    پر درخت میوه دار 

چشمھ ھای آب شیرین زلال                       پروریدم طفل را با صد دلال                                                       
                                                      صد ھزاران مرغ مطرب خوش صدا           اندر آن روضھ فکنده صد نوا   

بسترش کردم ز برگ نسترن                     کرده اورا ایمن از صدمھً فتن                                                       
                                                        گفتھ من خورشید را کورا مگز                   باد را گفتھ برو آھستھ وز      

ابر را گفتھ برو باران مریز                       برق را گفتھ براو مگرای تیز                                                  
.                                                                                                                            عالزین چمن ای دی مبر آن اعتدال                 پنجھ ای بھمن برین روضھ م

                                                                                    
 

 اشو زرتشت سپیتمان  پیامبرعدالت اجتماعی جھانشمولاصل  و نسب 
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  :گئوماتھ ، گئوتمھ بودا ، ھومان و ایّوب و لقمان نامھا و وجوه متفاوت زرتشت سپیتمان ھستند
  
  »زرتشت ھمان گئوماتای مغ،مصلح اجتماعی بزرگ عھد نخستین پادشاھان ھخامنشی ا ست« 
  

نب جوادمفردکھلان، نگارندهً کتابھای گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ این عنوان کھ برای نخستین بارازطرف این جا
اول بسیارتعجب آوربھ نظرخواھد رسید، ولی مطمئن  لھًھاساطیری ایران ونیاکان باستانی کُرد مطرح می شود، در و

ابتدا باید بگویم . ودھستم کھ بعد از ارائھً دلایل آن، استبعاد آن ازبین رفتھ و این امرتاریخی مھم جلب رضایت خواھد نم
دیاکونوف، مؤلف تاریخ ماد در بحثی کھ از سقوط  دولت ماد بھ دست کورش ھخامنش  و ھم چنین  اصلاحات .م.کھ ا

اجتماعی و اقتصادی گئوماتھ وموضوع قتل وی بھ عمل آورده، بھ نقل از مورخین باستانی یونان   یعنی ھرودوت و 
دختر ") دانای آشیانھ ("با آمیتی دا ) پدرزرتشت(انشناس آلمانی می گوید کھ سپیتمھکتسیاس و با استعانت از ھرتسفلد ایر

فردسفید "بھ معنی لفظی (سپیتاک آستیاگ ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب دو پسر گردید کھ موسوم بودند  بھ 
د از طرف کورش ھخامنشی سال پیش ازمیلا ٥٤٦کھ بعد از") دارندهً ثروت بسیار("و مگابرن) ،ھمان زرتشت"ومقّدس

گردیدند این مطلب حاوی اسنادتاریخیِ بسیار ) وھرکانھ، گرگان(و ھیرکانیھ ) بلخ(والی ولایات دربیکان در سمت باختر
ساتراپ ولایت بزرگ پارت ) گشتاسب، پدر داریوش(مھّمی است، چھ این ھر دو ولایت درآن زمان تحتِ نظر ویشتاسپ 

خارس میتیلنی مّورخ ورئیس : را تاریخِ اساطیریِ ایران و منابعِ یونانی ھر دو تأیید میکنند مطالب مذکور. اداره می شدند
پیش از میلا د خویشاوند و حامی  ٥٤٦تشریفاتِ دربار اسکندرمقدونی در ایران نشان می دھد کھ کورش حّداقّل تا  سال

برگزیده بود و وی بھ ھمراهِ ) آذربایجان(وچکرا بھ حاکمیت ولایات ماد سفلی و ماد ک) گشتاسب(خویش یعنی ویشتاسپ 
شھر رغھً : می کرد وزرتشت، فرمانروایِ شھر رغھً آذربایجان براین مناطق حکمرانی ) زریر(برادرش زریادر

آذربایجان در کوھپایھً جنوب غربی کوه سھند قرار داشت و ھمان شھری بوده کھ بعدھا با   نامھای گنجک، کزنا، ھروم، 
) بزرگ یا شھرمتمایزازرغھً رغھ( کیلومتری جنوب شرقی شھر مراغھ ٨نامیده می شد و مکانش درحدود  برزه و بردع
را بھ ) زریربرادر گشتاسب (پیش ازمیلاد زریادر ٥٤٦بعد ازسال) فریدون(طبق مندرجات اوستا کورش .قرار دارد

را بھ حاکمیت نواحی ) سپیتاک و مگابرنیعنی (و پسران سپیتمھ ) گشتاسب(حاکمیت این نواحی بر گمارده و ویشتاسپ 
ھرتسفلد ایرانشناس بزرگ و تیزبین آلمانی تا اینجا کُنھ وقایع را بھ درستی . پارت وباختر و گرگان منسوب نموده است

چون ھمین برادران سپیتاک و مگابرن ھمان کسانی ھستند کھ . پیگیری کرده ، ولی در ادامھ سرنخ وقایع را گم می کند
تنومند، یا دارای (سمردیس یخ یونانی بھ اسم برادران مغ معروف  گردیده اند و اسامی و القابشان بھ صور در توار

بھ قول . ذکر شده است) نگھبان سرودھای دینی (پاتی زیت و) دارای  انبارھای  گسترده( اُروپاستو ) دھھای  فراوان
را بھ نیابت ) موبد نگھبان سرودھای دینی(تی زیت ھرودوت، کمبوجیھ وقتی کھ بھ  سمت مصر لشکرکشی می نمود پا

امّا چون بعد از گذشت سھ سال و اندی  . سلطنت خویش بر گزید و ادارهً امور کشور را در غیاب خود بر وی محّول نمود
ھرودوت می گوید کھ برادران مغ . شایعات فوت کمبوجیھ در مصر، بر وی  رسید حکومت خویش را رسمی اعلام نمود

) »دانایِ سرودھای دینی«یعنی(یک مغ کھ ھمان گئوماتای  امّا  کتسیاس  فقط  از حکومت. کاً حکومت می رانده اندمشتر
داشت کھ مفھوم لغوی نامش کھ بھ صور ) ثروتمند(بھ ھر حال این مغ برادری  بھ  نام مگابرن . باشد،سخن می راند

نیز آمده ، وی را از القاب و ) ثروتمند(و سمردیس ) یاردارای ثروت  بس(، پرومیس)دارای زمینھای فراوان(مرگید 
کورش یعنی مفروض اسامی برادرش گئوماتھ متمایز می سازد؛ لذا این القاب دیگر گئوماتھ بوده کھ با نامھای فرزند 

گر وی یک شباھت لفظی ھم با نام دی) بردیس(نام  بردیھ . یکی بوده است") تنومند("و تنائوکسار") بلندقامت("بردیھ 
بنابراین دروغی عمدی درپدید آمدن   نام بردیھً دروغین درکار نبوده است و برادران بلند . داشتھ است) مردیس(سمردیس

ی بوده اند کھ لابد پیش پارسیان ھخامنشی بھ بردیھ ھای دروغین معروف گردیده واقعقامت وتنومند مغ خود بردیھ ھای 
نیسایھً (ی مغ دردخمھً وی بھ  نزدیکی روستای سکاوند شھرستان نھاوندگفتنی است کھ قامت تصویر گئوماتا. اند

کھ بر  دیوارهً غارکندی کاری شده است،    -ھمان سیکایااواوتی کتیبھً بیستون بھ معنی لفظی جایگاه نیک - )باستان
تش کرده و نیازمی مردم عامی ایران آرامگاھھای بی نام و نشانی را در سرتا سر ایران پرس. سانتیمتر است ١٨٧حدود

گزارند کھ از خود منشأ ھیچ اثر مھمی نبوده اند و تنھا بزرگیشان انساب احتمالی آنان بھ امامان شیعھ می باشد، در حالی 
 سکاوندکھ آرامگاه دخمھ ای شکل این رھبر و پیغامبربزرگ عدالت اجتماعی خاورمیانھ و جھان در کنجِ روستای 

بردیھ پسر کورش نیز در  افسانھ ای کشندهً. است کھ بھ فراموشی سپرده شده است شھرستان نھاوند قرنھای متمادی
، یا بسیار یعنی کشنده فرد برازنده ونیرومند( پرکساسپَ وی : گردیده است یادتواریخ یونانی و تاریخ اساطیری ایران 

در ) ی مضروب کننده رخ برادرتوران(کتب پھلوی تحت نام توری براتروخریشنام داشتھ است، ھمان کھ در ) پرده پوش
بنابراین برخلاف گفتھً تروگ . معرفی شده است دامادِ  زرتشتآمده و ) داریوشیعنی کشندهً مغان ، (جاماسپواقع ھمان 

. می باشد خود وینبوده بلکھ )  سوم کورش پسرخواندهًتنائوکسار یعنی بزرگ تن، پسر یا (بردیھ قاتل  گئوماتپمپھ، 
)  دراصل بردیھً مغ(یدی کھ درمنابح یونانی دررابطھ با بردیھ ھا آمده ھمانا محلھای حکمرانی بردیھ مطلب بسیارمھم وکل

. عنوان گشتھ است) بلخ، نزد کتسیاس(و درجای دیگر باختر ) بنا بھ گفتھً گزنفون(می باشد کھ دریک جا ماد و ارمنستان
ای فرمانروایی زرتشت سپیتمان نیز بوده اند کھ  درست  در میدانیم این ھردو جا طبق منابع کھن یونانی  و ایرانی محلھ
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)  نورانی(بنابراین زرتشت لفظاً یعنی دارندهً عصای حکومتی زرین، لقب سپیتاک  . ھمان مقطع زمانی می زیستھ است
نام اصلی کتسیاس .بوده است؛ چھ این ھردونیزساتراپ باختربھ شماررفتھ اند) دانای سرودھای دینی(یا  ھمان  گئوماتھ 

طبق اوستا و کتب پھلوی این اسم در متعلق بھ  قاتل  وی  . آورده کھ بھ معنی مخلوق مقدّس است سپنداترا  گئوماتھ
 سپنداتیا ) سپید و نورانی(سپیتاک دلیل این امر باید صلاح دیدھای سیاسی  بوده باشد کھ . نیز بوده استداریوش یعنی 

این مخلوط سازی اسامی باعث مغشوش شدن اسامی و سرنوشت  آنان در . است گرفتھداریوش را نام ) مخلوق مقدّس(
نامیده شده کھ از سوی )  اسفندیار(اساطیر ملّی ایران نیز گردیده است؛ چھ درآن جا مبلغ دین زرتشتی، سپندات  

کھ در این جا  - )یعنی پھلوان(وی درآغاز حکومتش بھ دست رستم .است) گشتاسب(دیگرھمان داریوش  پسر  ویشتاسپ 
بی جھت نیست کھ شکل ظاھری نام قاتل زرتشت . ھم یادآورگئوماتھً بلندقامت و ھم خود داریوش است، کشتھ میشود

بھ نظر می رسد این . شباھت پیدا می کند) ھمان آنتاریوش مصریھا (داریوش )  زخمی کنندهً روی برادر(یعنی براتروش
تنھا یک مغ سادهً درباری دربارساتراپ ماد و پارت یعنی گشتاسب، نبوده   زرتشتبنابراین . استتار عمدی بوده است

است؛ بلکھ خود حکومت عاجل چھارسالھ ای  در ایران داشتھ است کھ رعایای ایرانی درتاریخ خود ھر گزشاھد عدالت 
باب مقتول شدن وی ، پدرتاریخ در ھرودوتبی جھت نیست کھ . اجتماعی این چنینی، کھ وی بھ وجود آورد، نھ  بوده اند

قسمتی ازگفتارمحمدجوادمشکور  را »  .ھمھ درآسیا بھ خاطرقتل وی افسوس  خوردند و بھ سوگ نشستند «:  می گوید
گئوماتای مغ روش «  :در باب وی ازکتاب خلاصھً ادیان،  بدون دخل و تصرف بھ عینھ در این جا بیان می شود

وسیع و گلھ ھای بی شمار و بردگان بسیار از اشراف و ثروتمندان اشتراکی داشت و مانند لیکورگ یونانی اراضی 
او بیش از ھفت ماه نتوانست . بگرفت و اراضی و گلھ ھا را تقسیم و بردگان راآزاد  کرده بھ کشاورزی گماشت

»                            .پادشاھی کند ،  ولی در این مدّت کوتاه بھ اصلاحات اجتماعی  بزرگی دست زد
:  در این جا مھمترین دلایل و قرائن یکی بودن گئوماتای مغ با سپیتاک و سپیتمان زرتشت  را بھ اختصار   ذکر می کنیم

بھ وضوح بھ نظر می رسد نام یا لقب  . ھر دو از خاندان سپیتمھ یاد شده اند) شتراوزرات( زرتشتو  سپیتاک -١
، درمعنی اخیر بھ قرائن از ترجمھً نادرست )دارندهً اسبان فراوان یا اسبان پیر(شسپ پدر زرتشت یعنی پورو اساطیری

این نام را . بھ دارندهً شتر پیر حادث شده است -کھ در اصل بھ معنی دارندهً تن زرین است -)زرتوشترا(خود نام زرتشت 
یعنی . بھ ابوالفضل العباس اختصاص داده اندبھ معنی دارندهً اسب خاکستری نیزآورده اند کھ آذریھا حالا مفھوم آن را 

نام مگابرن ، برادر گئومات را ھرودوت بھ مفھوم . ظاھراً یک سنّت زرتشتی در این جا صورت شیعی گرفتھ است
.                                                                                آورده است" مغ گوش بریده"عامیانھً آن 

ھر دو زیر نظروحمایت ویشتاسپ ظاھراً )ویشتاسپ کیانی( مگابرنو  )زریادر( سپیتاکبرادران مغ یعنی  -٢
) بلخ(پدر داریوش بودند، چھ آن وقتیکھ ایشان در سمت ماد حکومت رانده اند، چھ آن ھنگام کھ بھ سمت باختر) گشتاسب(

اساطیری ملّی ایران نیز از حکومت گشتاسب و  - انکھ  گفتھ شد روایات تاریخیچن. نقل مکان کردند) گرگان(وھیرکانیھ 
دیاکونوف موًلف .م.ا. زرتشت در دو مقطع زمانی مختلف ھم  در سوی ماد و ھم در سوی پارت و باختر سخن گقتھ اند

." رش بھ شمار رفتھ باشدو کو) دختر آستیاگ(پسر آمی تیدا) مرد بلند قامت(ممکن است  بردیھ " تاریخ ماد می گوید کھ
منظور شده است؛ چھ نام کورش ) زرتشت سپیتمان(سپیتاک  -در این صورت از بردیھ  در  این جا  خود ھمان گئوماتھ

وارد روایت این ) گئوماتھً مغ(بردیھً مادی پسر خوانده اش  بردیھ   باواقعی مفروضش  در این جا بھ سبب ھمنامی پسر
نوادهً آستیاگ و  بوده و صوری  نابراین ازدواج کورش ھخامنشی با آمی تیدا،  دختر آستیاگب. رابطھً فامیلی شده است
تاریخی  ھاینام) رای بینشدا(وآمی تیدا ) دانای خانھ(مسلماً نامھای ماندانا : افسانھ می نماید نیز پسر ماندانا بودن وی

با دو تن از ھمسران آستیاگ ) کورش(امھ،  فریدون مطابق اوستا و شاھن. را ارائھ می کنند دختران فرائورت و آستیاگ
ازدواج می نماید، ولی سخنی از نوادهً ) آواز خوان(و ارنواک ) دانای سخن و آواز(مغلوب شده بھ اسامی سنگھواک 

 -قابل توجھ است کھ نام فرنگیس اساطیرسکایی.بودن وی  یا ازدواج او با دختر آستیاگ در میان نیست) ضحاک(آستیاگ 
. پارسی کھ در رابطھ با ھمین خاندان است، مترادف با بلقیس وزلیخای اساطیر اسلامی بھ معنی پرگیسو می باشد -دیما

، دختران آستیاگ آموخھ و  آمیتی دانامھای اوستایی  )یعنی دارای باغھای معلقواریذکنا (ارنواکو  )ھومایھ(سنگھواک
                                                                                                                                           .  میباشند

زمان کشتھ شدن زرتشت دقیقاً  در ھمان دورهً مقتول گردیدن گئوماتای مغ رخ داده است، چھ بھ طوری کھ می  -٣
دلیل اصلی   یکی  . ایند و از تواریخ بعدی سخن نمی گوینددانیم روایات اوستایی بعد از این واقعھ بھ خاموشی می گر

دانای (یکی ھمین معاصربودن و حکمران بودن آنان و ھمچنین القاب مغ ) نورانی(پسر سپیتمھ ) سپیتاک(بودن زرتشت 
بوده   )دانای سرودھای روحانی(ایشان است، دیگری این کھ این تنھا گئوماتھ ) سرور روحانی(و زوتر ) دانش سحرانگیز

کھ در شرایطی قرار داشتھ کھ عملاً می توانست با انگیزه  بھ جمع آوری سرودھای حماسی نیاکان کیانی مادری خود 
بپردازد، نھ یک زرتشت فرضی بھ عنوان روحانی و شاعر دربار ساتراپ ماد و پارت   و ) اشعار ستایش(یعنی  اوستا 

را بر ) فرتریان ، مادھا(خاندانی بود کھ حکومت کیانیان پیشین  کھ خود از) ھخامنشی(باختر یعنی گشتاسب نوذری 
کھ در اصل منظور بھ   - )مرد بلند قامت(ثالثاً چنان کھ گفتھ شد  یکی بودن مکانھای حکومت بردیھ .  افکنده  بودند

و ) بایجانآذر(وزرتشت سپیتمان می باشد؛ چھ بھ طوری کھ ذکر گردید ماد کوچک  -اصطلاح بردیھ دروغین پارسیان
. ھمزمان، ھم محلھای فرمانروایی این بردیھً مغ و ھم نواحی فرمانروایی زرتشت سپیتمان بھ شمار رفتھ است) بلخ(باختر

. سپیتاک را بھ وضوح ثابت می کند-با گئومات) سفید رخسار، نورانی(کھ  این خود این ھمانی زرتشت پسر سپیتمھ 
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سکاوند در سمت قصبھً زرتشت - دخمھً گئوماتھبی شک ھمان  قبلھبرآئیم این  بنابراین اگر  بھ دنبال قبلھ ای زرتشتی
.                                                                                          شھرستان نھاوند استان کرمانشاھان خواھد بود

انند گشتاسپ   بدون ھیچ اقدام مھم سیاسی بتواند ممکن نبود کھ یک شاعرو روحانی درباری دربار یک ساتراپ ھم-۴
امّا یک روحانی انقلابی در مقام .قلب تمام ملّتھای امپراطوری بزرگ ھخامنشی، حتّی ماورائ آن را بھ راحتی اشغال کند

در تعلق داشت،  ) مادی(گئومات کھ ھم یک مصلح بزرگ اجتماعی بود و ھم از طرف مادر بھ خاندان وجیھ الملھ کیانی 
موقعیتی قرارداشت کھ بھ سادگی می توانست بدین امر مھم نائل گردد؛ لذا وی ھمان سپیتاک پسرسپیتمھ بوده   کھ در 

 دھمرا   گئوماتھداریوش روز قتل . تواریخ، بیشتر تحت القاب گئوماتای مغ و زرتشت سپیتمان معروف گردیده است
 سالو شش تن از ھمدستان وی کھ نجبای پارس بودند بھ    داریوش این واقعھ  بھ دست: آورده است)  مھر ماه(بغیادیش 
سیکایا آواوتی ایالت نیسایھ  یعنی ھمان قصبھً سکاوند شھرستان نھاوند کھ دخمھً منقوش بھ  درپیش از میلاد  ۵٢٢

.                                                     روی دادعکس جالب زرتشت در آن قرار دارد، 
فرض وجود دو مغ بزرگ مادی  کھ تحت نظر گشتاسب، پدر داریوش ھمزمان با ھم ، در مقام رئیس ایالت در ھر دو -۵

حکومت کرده باشند، تناقض گویی آشکاری ) بلخ(و باختر ) پایتخت ماد کوچک(ایالت جداگانھً شھر رغھً آذربایجان 
در اوستا نام برادر  . دو قھرمان بزرگ سیاسی و فرھنگی تاریخ ایران فرد واحدی بوده اند و بس بنابراین، این. است

.  آمده است) دارندهً ثروت سھ برابر(، ثری میثونت )گرگان(، حاکم ھیرکانی )ثروتمند(یعنی مگابرن) زرتشت(سپیتاک 
.                 آورده است) بلخ( باخترحاکم ) سپیتاک(کتسیاس خود سپیتاک را تحت سھ نام زرتشت، تنائوکسار،سپندات 

طبیعتاً وی را محبوبتر از دیگر ) پادشاھان ماد(بھ کیانیان ) سپیتاک(تعلق داشتن خانوادهً مادری زرتشت سپیتمان -۶
پدر بزرگ :  خصوصاً کھ قدرت جسمانی و روحانی وی نیز آن را تکمیل مینموده است . روحانیون مغ می نموده است 

آخرین پادشاه ماد است   کھ  آستیاگبھ وضوح ھمان ) یعنی دارندهً ثروت و روغن وسیع(فراھیمُ رواندری وی یعنی ما
است کھ دختر ) دانای آشیانھ (مادرزرتشت، ھمان آمی تیدا ) دانای سخن(نامش بھ ھمان معنی ثروتمند می باشد و دوغدو 

در . بھ زرتشت بیشتر روی خانوادهً مادری وی تاًکید شده است بی جھت نیست کھ در اساطیر مربوط. آستیاگ بوده است
.     یعنی پوروچیستا بھ معنی پردانش وجھ تسمیھً مشابھی دارد) زرتشت کیانی(اوستا ھمچنین نام دخترکوچک زرتشت 

ت و بعد از بوده اسمحبوب مردم آسیا ) سپیتاک، زرتشت سپیتمان( گئوماتھچنان کھ گفتھ شد، بنا بھ نوشتھً ھرودوت -٧
از اینجا می . کشتھ شدن وی ھمھً مردم آسیا، بھ جز اشراف پارسی  از مرگ اومتاًثر بودند و برای وی گریھ می کردند

توان نتیجھ گرفت کھ نام ودائی معادل و مشابھً وی یعنی گئوتمھ ازعھد او بھ بعد در ھند معروف گردیده است کھ از آن 
مکتب بودیسم  کھ نامش پیش آریائیان ھندوایرانی  می توانست  دانای قوم و  دانای جملھ است نام گئوتمھ بودا موًسس 

گفتنی است خود . سرودھای  دینی معنی شود از ھمین مقولھ بوده و خواھیم دید کھ وی خود ھمان گئوماتھ زرتشت است
معانی انجمنی و دانای نیروی دانش بھ ) بنا بھ نظر مستشرقین(مغان بھ معنی اشعار شگرف دانش دینی بوده  و نام  اوستا

 پیکر نورانی وزرین  دارندهًبھ معنی لفظی ) زرتوشترا(زرتشت  بھ طوری کھ گفتھ شد خود نام. سحرانگیز می باشد
در خبر یک مورخ یونان باستان،  بھ نام ھرمی پوس لقب نیای خاندان پادشاھی ماد  یعنی فرائورت و نیز لقب . است

بھ شکل اصلی آن یعنی زَرَت اَشترا آمده  کھ بھ ھمان معنی دارندهً ) خشثریتی(دان یعنی کیکاووسچھارمین فرد این خان
از سوی مادر بدین )  زرتوشترا(چنان کھ گفتھ شد زرتشت  . است) نشانھً حکومت سیاسی و روحانی( عصای زرین 

را در ) بلخ(نان باستان، ساتراپ باخترنتیجھً  گفتار این است کھ ھرودوت و کتسیاس، مورخین یو. خاندان تعلق داشت
با اسامی  - کھ عھد کورش و پسرش کمبوجیھ بوده است - پیش ازمیلاد ۵٢۶تا ۵۴۶فاصلھً  زمانی  بین سالھای 

و ) بلند قامت(، بردیھ )تنومند(، تنائوکسار )مخلوق مقدّس(، سپندات )داماد آستیاگ(پسرسپیتمھ) سفید و مقدّس(سپیتاک
از این جا معلوم میشود کھ این ھا اسامی فرد .معرفی می نمایند) دارندهً عصای حکومتی زرینزرتشت، (زراتوشترا

بوده است کھ در تاریخ بھ ) دانای سرودھای دینی(واحدی بوده اند یعنی  زرتشت  سپیتمان ھمان بردیھً مغ یعنی گئومات 
موسی خورنی  و منابع ملّی ایران خاستگاه و خارس میتیلنی، گزنفون، . خطا  بھ   بردیھً  دروغین   معروف شده است

) مقّرو پایتخت(و کزن) بلند(،ھروم )بلند( برزهآذربایجان یعنی  رغھًرا شھر ) بردیھ(محّل  فرمانروایی  اوّلیّھً زرتشت 
قابل است کھ علی القاعده نام . قرار داشتھ استکوه سھند کنونی، بھ سمت  مراغھًنشان میدھند کھ در  کنار شھر 

بھ ھر حال بھ گواھی . با بردیھ یکی است ،  یعنی این شھر بھ نام یکی ازا لقاب زرتشت نامیده شده است) بردع(رزهب
 بلخبھ ساتراپی نواحی شرقی فلات ایران یعنی  )گشتاسب کیانی(ویشتاسپ تاریخ وی بھ ھمراه  برادر وحامی  خویش  

ویشتاسپ (پیدا کرد کھ  حکمرانی، در مقام پدر قاتلش مزدک  فرستاده شد و ظاھراً سرنوشتی نظیر خلف خویش گرگانو 
بنابر این گئوماتھ زرتشت در عھد کمبوجیھ سھ سال واندی نایب السلطنھً امپراطوری بزرگ . ، حامی وی شد)نوذری

، ھخامنشی بوده و ھفت ماه ھم حکومت عادلانھً خویش را داشت  تا این کھ توسط داریوش و ھمراھانش  بھ قتل رسید
."                                                                                               آن مغ تصمیم گرفتھ بود بر ھمھ حکمفرماشود": درحالی کھ  بنا بھ گفتھً موسی خورنی
ه است                                                                               گئوتمھ بودا ھمان گئوماتھ زرتشت بود                                        

  -چنان کھ دیدیم بنا بھ خبر یونانیان باستان از جملھ ھرودوت و پورفیریوس، گئوماتھ زرتشت در قرن ششم پیش از میلاد 
بھ ویژه مردم آسیا وی را بسیار دوست داشتھ و او . شھرهً آفاق بوده است -کھ بھ قرن تشکیل ادیان باستانی معروف است 

بنابراین، در اینجا این سؤال منطقی پیش می آید کھ بپرسیم کھ مردمان سمت آسیای میانھ و ھندوستان . را می پرستیده اند
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در باختر و چین وی را تحت چھ نام و نشانی می شناختھ اند؛ خصوصاً با علم بر این کھ وی مّدتی در آن سمت و سوی ، 
ھمانجا کھ بعداً مرکز اصلی بودائیگری شده . سکونت داشتھ و در آنجا ھم رھبر سیاسی و ھم رھبر دینی بوده است) بلخ(

زرتشتی کھ نظامی در اسکندر نامھً  -بود و معبد معروف نوبھار بلخ در آن قرار گرفتھ بوده است ؛ ھمان معبد بودایی
                                                                                        :    خود در مورد آن چنین سروده است

  بھ بلخ آمد وآذر زردھشت               بھ طوفان شمشیر چون آب کشت
  بھاردل افروز در بلخ   بود               کز   و تازه گل را دھن تلخ بود 

  صمنخانھ ھایی     چو خّرم بھار  پری پیکرانی در او چون بھار         
  

شواھد و دلایل لغوی و تاریخی روشنی معلوم می دارند کھ خود گئوتمھ بودای تاریخی کسی جز گئوماتھ زرتشت نبوده 
است کھ بعداً آیینھایشان در شرق و غرب فلات ایران بھ صورت دو مکتب جداگانھ ای درآمده و درھر دو حالت آن از 

در ای جا دلایل خود را در باب یکی . ید رفتھ و در شکل بودایی آن در شرق آسیا شکوفا شده استفلات ایران بھ تبع
:                                                                                            بودن بودا و زرتشت بھ اختصار ارائھ میدھیم

افزون بر . نیز بھ معنی سفید و روشن می باشد سپیتاکسم اصلی زرتشت یعنی بھ معنی منّور و روشن است و ا بودا -١
یا ھمان ) دانای سرودھای دینی( گئوماتھو ) ، یعنی دانای سرودھای دینی"گاتھا"دانای(گئوتمھ این لقب مھّم ایشان یعنی 

دیگر سرودھای دینی خود  از سوی) گاثاھا(می دانیم کھ گاتھا . ھم یکسان است) نگھبان سرودھای دینی(پاتی زیت 
.                                                                                                                       زرتشت بھ شمار می آیند

اسامی والدین بھ وضوح با ) دانای بزرگ( مھامایاو ) مخلوق دانا و پاک تن( سود دھودانانام والدین بودا یعنی  -٢
ماه تولد ھردو فروردین . مطابقت دارد) رای بینش نیرومنددا(ا آمیتی دو ) دانای سفید رخسار( سپیتمھزرتشت یعنی 

. بھ معنی واقع در پیچ رودخانھ می باشند ،بھ لغت ایرانی مترادف بودهدارجھ زبره و  رومبینیوروستاھای زادگاھی آنان 
سیاسی داشتھ  -د در سمت شمال ھندوستان و شرق فلات ایران فعالیّت روحانیھر دو در قرن ششم پیش از میلا -٣

.                                           اسامی یکسانی داشتھ اند) سرور دانا(و اھورمزدا ) خالق دانا(ومعبودشان یعنی برھما 
قرار داشتھ کھ در  محل تجمع جنگجویاننی در مطابق اخبار منابع بودایی و ایرانی شھر زادگاھی این ھردو رھبردی  -٤

منظور از ھیمالیا یعنی کوه پر برف در اینجا ھمان کوه . واقع شده بود) ھیمالیا، سھند(= نزدیکی آن کوه مرتفع و پربرفی
    .بلخ قرار گرفتھ است) دیرمرکزی(نوبھار نزدیک نپال بھ جای  بھارولایت زادگاھی بودا یعنی  .سھند آذربایجان است

پیوستھ است؛ متقابلاً ) خاک سرخ(و شھر کاپیلاویستو  سکیامحّل فعالیّت سیاسی و فرھنگی گئوتمھ بودا با قبیلھً  -٥
سکاییان برگ ھئومھ، (دربیکی  سکاییانمطابق منابع کھن یونانی و ایرانی ناحیھ ساتراپی گئوماتھ زرتشت ، سرزمین 

محل (= و خود بلخ )  سمت غرب آن(در نزدیکی بلخ) اه سرخ رنگشبورگان، یعنی جایگ(و شھر سوروگانھ ) دریھا
  .                  افزون بر این می دانیم رودی بھ نام سرخاب در سمت شرق شھر بلخ جاری است.  بود ه است) تقسیم آبھا

یعنی  اتھ زرتشتدخمھً گئومبھ وضوح یادآور محّل ) کوھستان مردم نیک بخت( کوسینا گارامحّل مدفن بودا یعنی  - ۶ 
در ناحیھً کاسیان باستانی و مادھای ) یعنی آبادی خوشبختی، روستای سکاوند شھرستان نھاوند باختران(  سیکایا اواوتی

: بھ صورت کوسیان نیز ذکر گردیده است) اسلاف لران(قابل تذکر است کھ نام کاسیان . می باشد) سنگ کن(سگارتی
.                    برجای مانده است) یعنی مردم آسوده( ارمائیلیاری و نام شاھنامھ ای ترجمھً نام کاسیان در نام لران بخت

فرقھً بودایی ماھایانای ژاپنی ھا گئوتمھ بودا را نظیر گئوماتھ زرتشت دارای افکار و آمال سوسیالیستی معرفی می  -٧
 پندارنیک ، گفتارنیک و کردارنیکوی سھ اصل افزون بر این کھ این ھردو تعلیمات اخلاقی اساسی خود را بر ر. نماید

گفتنی است کھ بودا برای . علاوه براین کھ ھردو مخالف ایجاد معابدخرافھ پرستی و مردم فریبی بوده اند. بنیاد نھاده اند
. معھذا گئوماتھ زرتشت تحت نام گئوتمھً دیگری نزد برھمنان بومی شده است. طبقھً برھمنان یک بیگانھ محسوب می شد

چون گئوتمھ نامی کھ بھ عنوان سرایندهً قسمتی از وداھا معرفی شده باید ھمان گئوماتھ زرتشت باشد چھ عنوان مناسب 
بھ ) فرد باشکوه و تنومند(و ھمچنین لقبش یعنی انگیراس) کشندهً دشمن، بھرام(فرمانروایی خانوادگی وی یعنی راھوگنھ 

سرودھای ودایی وی از . است) یعنی دارای تن بزرگ(یعنی تنائوکسار وضوح یادآور لقب گئوماتھ زرتشت بلند قامت 
تحت این نام و القاب وی . می باشد) اھورامزدا، در مقام ایزد دانایی و آتش( و برھما ) آذر، ایزد آتش(جملھ درباب آگنی 

اساطیر بھ ھیئت برھمنی جوان  در رزمنامھً بزرگ ھندوان یعنی مھابھاراتھ نیز یاد شده است ناگفتھ نماند گئوتمھ بودا در
.          پدیدار میشود  کھ این بھ وضوح تعلق وی را بھ طبقھً روحانیان ماد یعنی مغان آشکار میگرداند) مغ(َمگھ  بھ نام

و زنش ) دانا بھ طرق مختلف, ناندا(سرانجام گفتنی است دوست وخویشاوند و نخستین حّواری بودا یعنی آناندا  -٨
پسر عم و نخستین مرید زرتشت و ) دانای بزرگ و شایستھ(بھ ترتیب مطابق با ھمان مدیوماه ) رندهً پاکیدا(یشودھارا 

بودا تحت عنوان صوفی فرزانھ ای  -در خبرمولوی کھ زادهً بلخ بود زرتشت . زن زرتشت می باشند) نیک نژاد(ھووی 
و زرتشت درواقع نام عبری و عربی خود  ھیم خلیلابرا. ظاھر گردیده است) یعنی ابراھیم بور(ابراھیم ادھم بھ نام 

.                                     یعنی جدّ جدّ مادرزرتشت بوده است) کاووس( خشثریتیھمچنین در ھیئت ابراھیم نامی بر 
الب ج. پسر زرتشت مترادف است) تیگران(با نام خورشیدچھر ) روی ھوره یا گرگ(=  راھولھیعنی  بودانام پسر -٩

یعنی گرگ آمده کھ کھ مترادف  تور) موبد درخشان، منظور گئوماتھ زرتشت(است کھ در گرشاسبنامھ نام پسر جمشید 
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.                                                                                                                نام راھولھ پسر گوتمھ بوداست
  .               ویرانگر معابد بت پرستی است گئوماتھ زرتشتبھ معنی بت شکن نشانگر بوذاسف انی بودا یعنی نام ایر - ١٠

  ھود قرآن وھامان تورات در اصل ھمان سپیتمھ و زرتشت سپیتمان می باشند
  

از میلاد ایران پیش   ۶٠٠- ٣٣٠در زمانی کھ ادیان باستانی مھّم جھان شکل می گرفت یعنی تقریباًحدود بین سالھای 
ابرقدرت شناختھ شدهً جھان بود و بدین سبب تورات و قرآن نیزنظیر تاریخ ھرودوت حاوی اخبار زیادی در باب ایرانیان 

سیاسی اصلی ایشان  -میدانیم در قرآن از قومی بائده یعنی معدوم شده ای بھ نام عاد سخن رفتھ کھ رھبر دینی:می باشند
را قبلاً عقیده براین بود کھ ھود در اصل ھمان ھوتھا یعنی ایزد باران و رعد کاسیان  نگارنده. ھود نام داشتھ است

بوده است؛ ولی اخیراً دلیل منطقی تری یافتھ ام کھ نظر قبلی را منتفی مینماید چھ کاسیان حکمرانان بین )  اسلاف لُران(
ثانیاً خود نام عاد . زمان محمّد و قرآن بسیار دوراستالنھرین در اواسط ھزارهً دوم پیش از میلاد بوده اند و این نسبت بھ 

ثالثاً از ھود بھ عنوان رھبر دینی . نداشتھ است) نوازنده(و لُر) آرمانی و خوشبخت(ارتباط و ترادفی با نامھای کاسی 
عاد بلند قامت قوم  مردم عاد یاد شده، نھ خدای قبیلھ ای ایشان؛ بنابراین بنابھ دلایل آشکاری کھ ذیلاً شرح داده خواھد شد

بوده ) نجبای سرزمین شراب(مادھا  در اتحادیھ آریزانتیانتحت نام  باشد کھ سئورومتی باید ھمان قوم فراموش شدهً مغان
 )ھوم اوستا، موبد دانای نیک(=زیرا ھم نام قوم و ھم نام رھبر نامی ایشان مناسبتی تامّ با قوم عاد و رھبرشان ھود. اند

است کھ این از سوی دیگر معنی لفظی نام انجمنی دقیقاً بھ لغت اوستایی بھ معنی  مغمغان یعنی واژهً  چھ نام قوم: دارد
و ھود زبان عبری را داریم کھ بھ معنی  )از ریشھ ھدایت(عربی  ھد درکنار آن کلمات سامی. نیز می باشد عادعبری 
ت بلندقامت کشیده می شویم کھ ھم منابع یونانی و ھم گئوماتھ زرتشسپیتمھ جمشید مغ پدر بنابراین بھ سمت . است تمجید

پسر ( لندھوراصلاً مسلم بھ نظر می رسد دو نام اساطیری . اساطیر زرتشتی صریحاً بھ قامت بلند وی اشاره کرده اند
ت ، بھ معنی لفظی مرد بلندقامت فرزند مرد درخشان متعلق بھ گئوماتھ زرتش)اوج ابن خنوک(عوج ابن عُنقو ) خورشید

 یعنی سپیتمھ را می توان سفید) سپیتاک(باشند؛ چھ ھمانطوری کھ ذکرشد نام پدرزرتشت ) سپیتاک، بودای بامیان(
باید بگوییم، چنان کھ ھرودوت ) عاد(درباب مورد غضب ایزدی قرارگرفتن قبیلھً مغان . رخسار و نورانی معنی نمود

این واقعھ در تورات بھ صورت . م بزرگی از مغان بھ راه افتادقتل عا) پاتی زیت(خاطرنشان میکند در روز قتل گئومات 
وجشن  - )شاھکُش(خای وو مرد) ستاره(بھ دسیسھً استر - )گئوماتھ زرتشت یا پسرھوم،نیک اندیش،(اسطورهً قتل ھامان 

وشش ھرودوت نیز ازقرعھ کشی داریوش : متجّلی شده است) بھ معنی لفظی بخت و قرعھ(دشمن کشی یھود یعنی پوریم 
قابل توجھ .تن ھمدستان وی سرپادشاھی ایران سخن می راند کھ بعد ازقتل گئوماتای مغ و مغ کشان صورت گرفتھ است

مطالب اساطیر  .شد میبامترادف با از آن گئوتمھً وداھا ) مجری قانون(است عنوان خانوادگی ھامان یعنی ھمداتای
توّجھ می باشند چھ ضمن آنھایی کھ در قصص الانبیاء گردآوری  اسلامی نیز در رابطھ با ھود و قومش عاد بسیار قابل

ذانا، دانا، بھ عنوان (و زینا ) زرین، بھ عنوان نیای قوم بلند قامت عاد(شده اند، درباب ھود و قومش عاد از اسامی زئورا 
بلندقامت مغان و آمیتی رھبر )زرینپیکردارندهً (یاد گردیده کھ بھ وضوح یادآور نامھای زرتشت ) مادر ھود و دخترنوح

بوده یعنی ھمان کسی کھ در ) لمک(دا بھ معنی لفظی دارای بینش نیرومند است کھ مادرسپیتمان زرتشت و دخترآستیاگ 
از سوی دیگر از بررسی عمیق تر اسطورهً قرآنی ھودمعلوم میگردد کھ آن ھودی . تورات پدرنوح بھ شمار رفتھ است

بلکھ خود ھمان داریوش قاتل " سپیتاک"ن قوم عاد میشود نھ خود گئوماتھ زرتشت کھ عامل مغضوب شدن وکشتارگردید
بھ راه انداخت؛ طبق منابع یونانی و ایرانی این قاتل ومقتول ) عادکشی(گئوماتھ زرتشت بوده کھ مگافونی یعنی مغ کشی 

کھ بھ  - ، نام داریوش را)رتشتحامی ز(مشترک بوده اند وسپندات  پسر ویشتاسپ ) مخلوق مقدّس(در لقب ونام سپندات 
بعدازقتل گئوماتھ زرتشت سپیتاک برای جلب رضایت و اعتماد ھمدستان پارسی خویش  -معنی نگھدارندهً خوبی است

در این جا (بھ حمایت از ھود ) اھورامزدا،انلیل بابلیان(طبق مندرجات قرآن خدای بزرگ . برای خود انتخاب نمود
زرتشت سپیتاک | منظورمغان تحت فرمان گئوماتھً مغ(قوم عاد، ملّت ھود) تاسپمنظور داریوش، سپندات پسرویش

قوم عاد، ملّت ) منظور ھوم عابد (بھ حمایت از ھود خداوند بزرگ طبق مندرجات قرآن . را منقرض نمود) |پسرسپیتمھ
جمشید، ( ھومبزرگ نچات ک توفان و کولامتقابلاً طبق اوستا  ایرانیان عقیده داشتند کھ کھ در  .ھود را منقرض نمود

از . صورت گرفتھ است )سرور بزرگ و دانا(اھورا مزدا و یاران وی بھ یاری) سپیتمھ، گودرز دستگیرکنندهً افراسیاب
یعنی ھمان اسطورهً پناه گرفتن آریاییان در ور جمکرد (آن جاییکھ گفتھ شده قوم عاد بھ وسیلھً طوفان شدید نابودشد

، پس در اینجا اھورامزدا درمقام قرینھ ھای بابلی و ودایی خویش یعنی انلیل و وارونا )بزرگ جمشید در توفان و کولاک
بھ نظر می رسد کھ نام خدای . ظاھرگشتھ است کھ ایزد آسمان معرفی شده اند و آمده است کھ دم آنھا باد و طوفان است

بھ ھر حال . فتن نام ھود نقشی ایفاء کرده استکاسی رعد وبرق و باران یعنی ھودھا نیز دراینجا درپدید آمدن وشکل گر
صالح دارندهً شتر ادا کرده وتنھا تحت ھمین اسامی ) ھود(ھوم و پدروی زرتشت بلندقامت قرآن حقّ مطلب را درمورد 

از او و پدر وی بیش از بسیاری از انبیای  ھودو   )کھ نامش در قرآن ھمواره با نام ھود ھمراه می باشد(زرین 
    .                                                                                                                            برده استدیگراسم 

  نیز ھمان زرتشت سپیتمان می باشند) دارندهً شترزرین(ایّوب وزکریای تورات و لقمان وصالح قرآن  
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) بودای بامیان( رزانھً درشت اندام بھ وضوح حاکی ازیکی بودن وی با گئوماتھ زرتشتنام لقمان حکیم قرآن بھ معنی ف
ضمن این مقالھ سند این موضوع ارائھ گردیده و اثبات یکسانی زرتشت با زکریا وصالح بھ مقالھً دیگری . می باشد

بھ نظر . رتشت بھ میان آمده است یا نھابتدا این سؤال پیش می آید کھ آیا در تورات نیز نام   و نشانی از ز. موکول میشود
) خداوند رغھ( رغویلابن ) واعظ(عوصپسر ) مورد خصومت قرار گرفتھبھ معنی لفظی (من جواب آری است چھ ایّوب 

کھ این با  داستانھایی کھ مربوط بھ دوران کودکی و خصوصاً نو جوانی وی    بھ وضوح،  ھمان زرتشت سپیتمان است
این نام . در می آید چھ داستانھای زندگیش سرشار ازخصومتھایی است کھ بر وی  روا شده استمی باشد کاملاً جور 

بسیار . مفھوم شده است" فرد مورد خصومت و امتحان خدا قرار گرفتھ"  توراتی و قرآنی  د ر خود تورات بھ معنی 
. بیان شده استایّوب آن یعنی با ھمین صورت عبری  زرتشتنام  فضایل بلخجالب است کھ  در کتاب تاریخی کھن  

سامی نبودن و بیگانھ بودن این نبی توراتی و قرآنی از آن جا مشّخص می گردد کھ برای وی شجره نامھ ای ذکر نمی 
این نام توراتی زرتشت را نیز می شناسد،   ولی در آن وی بیشتر تحت ھمان عنوان  قرآن چنان کھ اشاره شد .  گردد

در . بھ نام آنھا ھود خوانده شده است سورهً یازدھم آنمعرفی گشتھ و ) موبد دانای نیک(ھودش و پدر)  نیکوکار(صالح 
) آستیاگ، آخرین پادشاه ماد(نامی ازعاد بھ میان آمده کھ در رابطھ با لمک  -کھ در آن نام ھود ذکر نمی شود -تورات نیز

قوم ( تھ است  کھ در واقع اشاره بھ نام قبیلھً مادی مغان است؛   امّا در این جا آن نام زن اسطوره ای  لمک   بھ شمار رف
قابل تّوجھ است کھ ازاین طوفان خانمان بر انداز و قتل عام  در اسطورهً توراتی ایّوب نیز یاد می شود .  می باشد) عاد

تا تعداد دختران تورات مطابق اوس  .کھ در این وقایع   اسفناک  وی خانواده و کسان و ثروت خویش را از دست می دھد
. زرتشت را سھ تن آورده است،  ولی تعداد پسران ایّوب ھفت تن و تعداد پسران زرتشت سھ تن ذکر شده اند  -ایّوب 

تعداد  -زرتشت حامی فقرا معرفی می نمایند/ کھ ایّوب را مانند گئوماتھ -اساطیر اسلامی مذکور در قصص الانبیاء
اد پسران وی را چھارتن ذکر می کنند    کھ  بھ رقم اوستایی و پھلوی فرزندان دختران ایّوب را ھمان سھ تن  و تعد

درتکمیل اثبات یکی بودن ایّوب وزرتشت گفتنی است . زرتشت سپیتمان یعنی   سھ پسر و سھ دختر بسیار نزدیک است
ت کھ تصّورمیکند کھ طبق روایات اسلامی وکلیمی وزرتشتی دایھً دوران مباحث موفقیّت آمیزو مصائبشان زنی اس

باید خبر یکی بودن ایّوب و زرتشت توّسط یھودیان بومی سمت بلخ بھ . ایّوب توّسط گرگ دریده شده است -زرتشت
بومی ) یھودیھً افغانستان(چھ دردورهً مسلمین یھودیان درنواحی بلخ وشھرمیمند نویسندهً کتاب فضایل بلخ رسیده باشد

اعرابی شرقی بھ امر تجارت اشتغال داشتھ اند چون منابع کھن آشوری و  یونانی ازبوده و از عھدباستان در این نواحی 
پیداست کھ منظور از اعراب شرقی در اینجا  ھمچنین خویشاوندان . صحبت می دارند کھ بین بلخ و گرگان می زیستھ اند

کھ آنھا را نام اولاد یھود و  - )دادیکان خبر ھرودوت(گفتنی است کھ نام تاتھا و تاجیکان : ایشان نیزبوده است کلیمی
براین اساس . باید متعّلق بھ ھمین یھودیان شرقی باشند -اعرابی بھ شمار آورده اند کھ در میان ایرانیان بزرگ شده اند

،تاجیک، تازی،ذت و سرت را می توان صاحبان عادل کالا )بھ عبری یعنی بخشندهً متمّول(، تات)عادل(نامھای دادیک 
پارسیان (زبان ایرانی اینان بی تردید از دربیکھا. رفت چھ یونانیان باستان این مردم را خیّرنامیده اندو تاجرامین گ

خود دربیکھا و دادیکان در ھم آمیختھ و ملّت تاجیک . گرفتھ شده است) دروسی،سکاییان برگ ھئومھ،دروپیکیان، دریھا
جالب است کھ تاتھای آذربایجان بھ دین کلیمی خویش . میشود را تشکیل داده اند و اکنون دری تنھا بھ زبان ایشان اطلاق

باید در اصل سریکا نام ھندواروپایی کھن چین و آسیای میانی یعنی . باقی مانده اند، گرچھ از لحاظ زبان ایرانی شده اند
. نیزخوانده اند) الاھاسرھا، صاحبان ک(متعّلق بدینھا بوده باشد چھ ھمانطوریکھ اشاره شد تاجیکان ماوراءالنھر را سارت 

ایرانی تماس نزدیک  -با این مردم تجارت پیشھً یھودی) بلخ(براین اساس گئوماتھ زرتشت بھ ھنگام فرمانروایی باختر 
دلایل قاطعی کھ جای ھیچگونھ شّک وشبھھ ای در یکی بودن زرتشت و ایّوب باقی نمی گذارند یکی ھمانا . داشتھ است

جوان (وپوروچیستا) نھایی(، ثریتی )فزونی(ان است چھ نام ایشان کھ بھ ترتیب فرنیمشترک بودن نام دختران ایش
و دیگری . ترجمھ شده است) جوان زیبا(وقرن ھپوک) آخری(، قصیھ)فزونی(بوده در تورات بھ جمیمھ ) پردانش

این کلمھ در . ھ استبھ شمار رفت عوصایّوب تورات اھل ناحیھً غریبھ ای بھ نام :مشترک بودن نام زادگاه ایشان است
بنابراین معلوم میشود کھ مراد از آن ھمان شھررغھً آذربایجان بوده کھ . زبان اوستایی بھ معنی شھر واقع دربلندی است

چنان کھ . بیشترتحت نامھای قسمت میانی آن بھ برزه و ھروم بوده کھ این ھردوبھ معنی شھر واقع دربلندی می باشند
تورات اھل ناحیھ ای بھ نام ایّوب چنانکھ گفتھ شد . محّل فرمانروایی اوّلیّھً زرتشت بوده است گفتیم این شھر، خاستگاه و

می مرتفع بوده و بھ معنی اوستایی این کلمھ در زبانھای ایرانی  از ریشھً ھمان کلمھً اوس . بھ شمار رفتھ است عوص
نیز بھ ھمین ) رغھ(د نام شھر زرتشت یعنی برزه این معنی وقتی بسیار قابل توّجھ میگردد کھ در می یابیم خو. باشد
و مترادف با القاب )  موبد آئینی(قرآن را می توان در زبانھای سانسکریت  و سئورومتی از ریشھ ھوتر  ھود.است

بنابراین بھ طور قطع و یقین می توان .   گرفتدانای سرود دینی زرتشت یعنی گئوماتھ و گئوتمھ وپاتی زیت بھ معنی 
دانای ( ھومو نام پدر وی ) درخشان و دانای سرود دینی(نام ھود قرآن از خود ھمین القاب سپیتاک زرتشت  گفت کھ
می باشد دارندهً تن زرین و نورانی  بھ طوری کھ گفتھ شد خود نام زرتشت در مجموع  بھ معنی . حادث شده است) نیک

بھ . باقی مانده است زریناطیر اسلامی، بھ معنی ی اسزئورا و جزء اول نام زرتشت نیز بھ شکل ایرانی آن درنام
چنانکھ اشاره شد تورات واقعھً کشتھ . بھ شمارآمده است) مغان(طوریکھ بیان کردیم این، نام نیای ا سطوره ای قوم عاد 

ختر ھمان آتوسا د)  استر(در اصل این اسطوره ھدسا: بیان می کنداستر و مُردوخای شدن گئوماتھ زرتشت را در داستان 
حاکم "در اصل مردیو کای، (معروف کورش می باشد کھ بھ عقد گئوماتای مغ یعنی بردیھ در آمده بود و مُردوخای 
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،از سوی دیگر خود )دارای روستاھای فراوان، برادر گئومات(از سویی ھمان مردیس ) یا شاھکش" روستاھای بسیار
حافظ سرودھای دینی، بھ (شخص وزیر شاه یعنی ھامانبردیھ پسر خواندهً کورش و از سوی دیگرخود داریوش است و 

نیز خود گئوماتھ زرتشت است کھ بھ قول داریوش معابدی را کھ وجودشان با آیین ) عبری یعنی فراوان زمزمھ کننده
نھ خشایارشا بلکھ پدر وی داریوش ) گئوماتھ زرتشت(مغان سازگاری نداشت ویران میکرد و پادشاه عامل قتل  ھامان   

دشمنان ادّعایی مورد کشتار یھود ھم در اصل  ھمان مغان بوده اند کھ در آغاز حکومت داریوش، روز قتل . اشدمیب
بھ (مغ کشی بھ ھر حال شایع بوده کھ پارسیان روز قتل گئومات . کشتار شدند) شاید نھ چندان زیاد(گئومات، بھ تعدادی 

در تورات این مغ . وز را بعدھا بھ طور مفّصل  جشن می گرفتھ اندوسیعی راه انداختند و این ر) قول یونانیھا ماگوفونی
کتسیاس مورّخ   یونانی نیز نظیرتورات از شکایت گئومات . کشی را یھود با جشن پوریم خویش مطابقت داده اند

و ) یھدر این جا منظور کمبوج(از بردیھ در حضور شاه  )  سپندات، سپیتاک وپاتی زیت خبر ھرودوت ، ھامان تورات(
) قّوی( شّدادو ) بلند قامت( عُلواندر اساطیر دورهً  اسلامی زرتشت تحت عناوین . بھ قتل رسیدن  بردیھ سخن گفتھ است

گفتنی . بھتر بر جای مانده است) بزرگ تن(نیز آورده شده است کھ در این اسامی مفھوم لقب زرتشت یعنی تنائوکسار 
نام سرزمین شّداد یعنی ارم کھ در . ھ و عُلوان نام سردار وی تصّورگردیده استبھ شمار رفت)  مغ( عاداست شّداد فرزند 

مشخّص گردیده است باید ھمان سرزمین لران بختیاری باشد چھ نام ) یعنی دلخوشی( تورات با نام اسطوره ای ظّلھ
 -می دانیم کھ گئوماتھ. نیز نیای  اسطوره ای مردم ھمین سرزمین را نشان می دھد)   بختیار(= فرذاخشتیاوستایی 

زرتشت در جوار سرزمین لُران و کُردان بھ قتل رسیده است و نامھای اساطیری ارماییل و کُرماییل در شاھنامھ نشانگر 
سرزمین (گفتنی است مفھومی مشابھ با ارم . می باشند) کورتیھا= اعقاب لولوبی ھا(و کُردھا ) اعقاب کاسیھا(لُرھا 

رود کورای قفقاز نیزوجود داشتھ است چھ منابع کھن ارمنی و یونانی نامھای آنجا را گاردمان در کنار ) آرامش و آسایش
.                                                                                                                            آورده اند) سرزمین کامروایی(و کامبیسن ) بھشت(

  شھر و روستای زادگاھی زرتشت
  

نگارنده براساس تحقیقات اساسی دکترجمشید جی مودی بر این نتیجھ رسیده است کھ روستای مغانجیق شھرستان مراغھ 
در سفر اخیر خود بھ مراغھ، برادرزاده ام خبری را ازیکی از اھالی : ھمان روستای زادگاھی زرتشت سپیتمان می باشد

نقل کرد کھ جای  تردیدی   در ) روستای واقع درپیچ رود دارجھً کتب پھلوی(ستای مغانجیق شھرستان مراغھ ھمین رو
کھ نام روستایشان در پھلوی بھ  -این فرد ساکن روستای مغانجیق: روستای زادگاھی بودن این روستا باقی نمی گذارد

کھ در کتب )  کاخ زیرزمینی(ار زیرزمینی ھیدای نیش بعد از شنیدن خبر وجود غ -معنی جالب توجّھ جایگاه مغان است
این غار باید ھمان غار "نیز نامیده شده ودرکنار روستای زادگاھی زرتشت قرارداشتھ ، گفتھ بود کھ  غارگرگانپھلوی 

از تحریف واژهً گرگ ) بھ معنی چھل(پیداست کھ نام ترکی گیرک ." کُھل روستای مغانجیک ما باشدگیرک باستانی 
نگارنده خود در دوران کودکی از کودکی اھل این روستا بود خبر وجود این غارعجیب باستانی . لوی حادث شده استپھ

رود شایستھ (دائیتی دراین ناحیھ نام رود مقدّس اوستایی .را شنیده بود، ولی آن ھنگام نام محلّی این غار ناگفتھ مانده بود
بوده بھ راحتی قابل شناسایی است، چھ این ھمان موردی چای شھرستان ) پرآب(کھ شعبھً رود گوتستین ) یا خرفسترغان

سیمینھ (آن سوی میاندوآب، جنوب جئغاتی، رود تاتائو . است) زرینھ رود(مراغھ است کھ شعبھً رود بزرگ جئغاتی 
کھ ) دراز(ھ رود اوستایی دارج. ھیئت اوستایی نام خود را کھ بھ معنی رودخانھً  کوچک است، حفظ نموده است) رود

شعبھً رود دائیتی بھ شمار رفتھ، ھمان رودخانھً مغانجیق است کھ روستای زادگاھی رزتشت یعنی مغانجیق شھرستان 
نامیده شده، ) ایران اصلی(در اوستا و کتب پھلوی در این ناحیھ ، کھ در اوستا ایرانویج .مراغھ درپیچ آن قرار دارد

سخن رفتھ، کھ بی شک ھمان کوھستان ) ه یا کوھی کھ بھ شکل گردنبند استیعنی رشتھ کو(ازکوھی بھ نام کوئیریس 
.                                                                                        می باشد) کوئیرگاسی(شرق مراغھ یعنی کیلگزی 

آصف ابن ) پدر داریوش(و گشتاسپ ) کورش سوم(در اساطیر اسلامی نام زرتشت در مقام وزیر دانا وخیرخواه سلیمان 
) زرتشت سپیتمان(پیداست این نام از ترجمھً عربی نام سپیتاک پسر سپیتمھ . آمده است) برگزیده پسر فرد مقدّس(برخیا 

.                                                                                             پدید آمده است
. در باب ھیئات کھن یونانی خود نام زرتشت باید گفت کھ ھیئت زُرُآسترا بھ ھمان معنی دارندهً تن زرین و نورانی است

و آسروسوتس آمده اند باید بھ معنی نورانی یا درشت ) زاوراتاس(امّا دو نام یونانی دیگر زرتشت کھ بھ صور زابراتاس 
.  اندام و مؤبدسودمند آتش گرفتھ شوند چھ ھمانطوری کھ گفتھ شد اینھا خصال برجستھً ویژهً زرتشت سپیتمان بوده اند

چنانکھ گفتھ شد .  بھ شمار آورده اند) در اصل مادکوچک، آذربایجان(یونانیھای باستان بھ درستی زرتشت را اھل ماد 
نام .در کورش سوم یا بردیھ زرتشت بلکھ مادر کورش دوم بوده استدراصل  نھ ما) فرائورت /دختر آستیاگ(ماندانا 

نام داشتھ است و این با خبر ھرودوت کھ دایھً کورش را تحت ) سیاه گوش(بنابرشاھنامھ، فرانک ) فریدون(مادرکورش 
.                                             معرفی کرده ھمخوانی کامل دارد) سگسان(نام  سپاکو 

آذربایجان،بدین  نتیجھً اصولی رسیده ام کھ ھردو این نامھا را باید براساس  مراغھًو  رغھسرانجام درمورد ریشھً نامھای 
گرفت چھ اشارات صریح کتب پھلوی مبنی براین کھ شھر رغھً  چمنزارو  مرغزارفرھنگنامھ ھای فارسی بھ معنی 

کشاورز (وواستریوش نشین) جنگجونشین(وارتشتارنشین) مؤبدنشین(از سھ بخش آسرون نشین) رغھً زرتشت(آذربایجان 
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تشکیل شده بود، معلوم می دارد کھ ھر دوی نامھای رغھ و مراغھ مترادف ھم بھ معنی مرغزار وآن در ) و دامدارنشین
بوده است وخود این سھ بخش ) مراغھ(ناصل اسم ھمین قسمت شرقی یعنی بخش کشاورز وباغدارشھررغھً آذربایجا

چون دو بخش دیگراین . خوانده می شده است) یعنی شھرمرتفع(بیشتر تحت نام بخش میانی آن، برزه و ھروم 
جایگاه (مغانجیق -)محّل داوران دینی(شھرمرکزی آذربایجان قدیم نیز نامھای خود را در اسامی روستاھای چیکان 

کیلومتری جنوب شرقی  ٨واقع در (علمدار - )آرسیانشی کتیبھ ھای آشوری= نگجویانجای ج(وناحیھً کاراجیق) مغان
گفتنی . نیز نامیده شده اند) کزنا، یعنی شھرمرکزی(وکزکا ) جای کتابخانھ(این دو بخش ماتوستانا . حفظ کرده اند) مراغھ

ادھھ رود بھ وضوح اشاره بھ ویژگی است اسامی قدیمی دیگر شھرمراغھ یعنی افرازیھارود، افراھرود، امدادھارود واند
است کھ بھ " ویتنگوھئیتی"نام اوستایی رود صافی . موقعیّت رودصافی درمشروبسازی اراضی این شھر باستانی دارند

در اوستا وکتب پھلوی ھمچنین نام کوھھای بزرگ آذربایجان یعنی .  معنی لفظی دارندهً آب خطرناک وسیلابی می باشد
کتیبھ .  آمده اند) کوه سودمند پاک و روشن(و ھوگرواوسیند ) کوه دارندهً ارتفاع زیاد(ر اسنونت سھند و سبلان بھ صو

آورده اند کھ اینھا را نیزمی توان بسیار بلند آواوسئی  و  آوائوشرا بھ صور  سھندھای آشوری و اورارتویی نام کوه 
طبق کتب پھلوی نیز .زرتشت است -زادگاه ایّوبتورات یعنی  عوصاین اسامی کوه سھند بھ وضوح یادآور. معنی نمود

کھ اکنون ویرانھ  آذرگشنسبقرار گرفتھ بود وآتشکدهً آن یعنی ) مراغھ(کوه سھند در جوار زادگاه زرتشت یعنی رغھ 
درباب کتاب دینی منسوب بھ . نامیده میشود منزلت مشھد کنونی خراسان را داشت) آتشکده شاھی(قایین دگبھاش 

می توان آن را مترادف با وداھای )  دانش و آگاھی" (آویستی"گفتنی است کھ نظر بھ کلمھً اوستایی  وستاازرتشت یعنی 
خود نام قوم ودیار زرتشت یعنی ماد در سانسکریت مترادف با آریا بھ معنی . گرفت" دانش دینی"آریاییان ھندی بھ معنی 

.                                                                                                                            نجیب بوده استپاک و نجیب و درزبانھای ایرانی بھ معانی دانا و میانی و
  

  نامھای کھن زرتشت در اساطیر کھن آذری ده ده قورقود
  

در اساطیر : پرداختھ شود ده ده قورقودتشت در اساطیر آذری سر انجام در این رابطھ لازم می آید کھ بھ نامھای کھن زر
)  زرتشت/ کورش= اران یعنی کشور ایرج(کھن خود مردم آذربایجان کھ در نزد ترک زبانان باستانی آذربایجان شمالی 

در  )ترک= ، یا ایزد حامی حیوانات وحشیپدر  آتش مقدس یا تجربھ ھایعنی (در مجموعھً  اساطیری ده ده قورقود 
یکی : واقع اوستا و شاھنامھً ترکی زبانان جنوب قفقاز بھ یادگار مانده است، نام زرتشت بھ سھ صورت ذکر گردیده است

کھ در اصل متعلق بھ ایزد حامی ) ھمان اران خردمند خبر موسی خورنی( یعنی پدر تجارب  قورقود ده دهدر شکل خود 
و ) مرد خداگونھ( بکیلپسر ) بی مرگ(ایمران ده ودیگری بھ شکل بو) ترک، تورک(حیوانات وحشی و ایزد رعد وبرق

 ده ده قورقود؛ کھ از این میان )یعنی خان زرین(پسر بای بورا ) روشن اندام، نژاده( بامسی بئیرکسومی در نقش 
ھ از اساطیر گرجی مربوط بھ زرتشت ب ایمراناندرزگوی سرود خوان کتاب است و بھ نظر می رسد نام دومی یعنی 

در رابطھ با کورش پارسی و  زرتشتآذربایجان شمالی یعنی اران رسیده است؛ چھ در اسطورهً گرجی معروف امیران؛ 
اما از این میان زرتشت در نقش . ھم تحت اسامی امیران یعنی شاھزادهً بی مرگ و کورشای پلنگ مانند ذکر شده اند

زئیری ، ) زرین پیکر( زریادرف القاب معروف وی یعنی ، کھ آن بھ وضوح متراد)زرین تن یا نجیب( بامسی بئیرک
زرتوشترا، یعنی ( زرتشتو ) فرد سفید(سپیتاک وخود نامھای )  زریر شاھنامھ، بھ معنی لفظی زرین مو(اوستا وئیری

پسر سپیتمھ شبیھ مانده است، چھ سپیتاک می باشد، بیشتر بھ اصل زرتشت تاریخی یعنی )مّنور( بوداو ) زرین اندام
اسطورهً بامسی بئیرک در کتاب ده ده قورقود : سطورهً زندگی وی حتی اصیل تر از زرتشت اوستا بر جای مانده استا

 چیچک بانودر قالب دو روایت ذکر گردیده است، یکی داستان تولد وی و احقاق حق مردم از راھزنان و ازدواج با 
سال بھ  ١۶ر معروف کورش است کھ در این رابطھ  بھ مدت دختربای بیجین کھ منظور ھمان آتوسا دخت) یعنی گل اندام(

وھران (بھرام بھ تبعید می رود کھ می دانیم آن ھمچنین اساس اسطورهً معروف ایرانی ) منظور بلخ(سرزمین دوردستی 
. باشد می) تیگران، یعنی پھلوان پلنگ مانند پسر زرتشت(و حیدر  )آتوسا(و گل اندام  )زرتشت، آرای زیبا، نیک اران، 

اسطورهً . پیروز مندانھ بھ سوی وطن باز می گردد) بلخ(در اسطوره چنانکھ واقعیت داشتھ وی ازآن سرزمین دور دست 
و شش تن ھمدستانش ) اعلیحضرت، منظور داریوش(مربوط بھ فاجعھً ترور وی بھ دست اوروز بامسی بئیرکدیگر

ھ دست داریوش و شش تن اشراف پارسی ھمدست وی می است کھ روایت دیگری از ھمان ترور شدن گئوماتھ زرتشت ب
در جمھوری آذربایجان عھد اتحاد . باشد کھ کتیبھً بیستون داریوش و تاریخ ھرودوت بھ صراحت از آن یاد کرده اند

جماھیر شوروی فیلم جالب ده ده قورقود را بر اساس ھمین اسطورهً  بامسی بئیرک ساختھ اند، بدون آن کھ بدانند شخص 
.                                                                                                                            تاریخی می باشندسپیتاک زرتشت در اصل ھمان  بامسی بئیرکو  ده قورقود ده
  

  نتیجھً گفتار
  

بودا : یک جنبھً خصال و تقدیرات برجستھً گئوماتھ زرتشت را معرفی مینمایندھرکدام  بودا ، ایّوب و ھود و ابراھیم خلیل
و ) مغان(نمایانگر پارسایی او و ایّوب بیانگر مشّقات و مباحثات عالمانھً وی و ھود درمقام رئیس خیرخواه قوم عاد 

امّا . شت جامع این خصال بودمطابق منابع سّنتی زرتشتی، زرت.ابراھیم خلیل جنبھ مخالف معابدبت پرستی وی بوده است
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 -)کیانیان(زرتشت اوستا ھمانند فردوسی شاھنامھ بیشتر جنبھً حماسی انقلاب کبیرتشکیل امپراطوری مادھا
بھ نظم  کشیده است، امپراطوریی کھ برای مادھا و پارسیھا آزادی و امنیّت آورده بود ، امّا خود در ) نوذریان(پارسیھا

پیش از میلاد  ۶١٢کھ حدود سال  -زرتشت اندکی بعد از این واقعھ. آشورفاجعھ آفریده بود نابودی امپراطوری وحشتناک
براساس این کھ بوداییان، برھمنان، زرتشتیان، یھودیان، . زاده شده بود -صورت گرفت) کیخسرو(بھ دست کیاخسار

و پیغمبر خود پذیرفتھ اند،  مسیحیان ومسلمین گئوماتھ زرتشت را تحت عناوین مختلف بھ عنوان رھبر والای دینی
سبب این امراز سویی . بنابراین باید گفت کھ زرتشت جھانشمولترین رھبر دینی قرون و اعصار کرهً زمین است

مردمگرایی و انساندوستی وفلسفھً اخلاقی والای شخص زرتشت، از سوی دیگر موقعیّت جغرافیایی مناسب قلمرو وسیع 
ُ پل آسیالفظاً یعن(اوستاخونیرث وی یعنی  گفتنی است نامھای پارت وآریانا نیزبھ ترتیب . بوده است) ی راه درخشان،

مطابق اوستا و منابع یونانی خونیرث در اصل اسم ماد یعنی . میباشندسرزمین راه بھ معنی سومری درزبانھای ایرانی و
نام  قدیمی خراسان ) پرتوَ(= کناریسرزمین میانی بوده وآریانا یا ھمان آراتتای سومریھا بھ معنی لفظی سرزمین راه 

       .                                                                                                                            بزرگ بوده است
 -)زرتشت(زرتوشترا  -یتاکدر باب نژاد زرتشت گفتنی است کھ با توجھ بھ معانی غالب نامھای وی وپدرش از جملھ سپ

سفید دانا می باشند و ھمچنین  -زرین ودرخشان -سپیتمھ کھ دراصل بھ معانی شخص سفید  -سپیتمان و ھومھ-ھامان
بوده باشد کھ اسلاف ) زرین موھای مادرسالار(اسلاوھای سئورومتی  -قامت  بلند زرتشت، وی باید از اصل سکا

.       نامیده اند) بوسنی(= صرب دوردستھا  یعنی دوراسرورا دور دست زرتشت  نیایکرواتھا بوده اند؛چھ کتب پھلوی 
باید با نظرنویسندهً پروسایی ) گئوماتھ زرتشت، بودای ایّوب(سرانجام راجع بھ شخصیت والای اشو زرتشت سپیتمان 

زرتشت عاشق : " گوید اھل بیتینیھً آسیای صغیر در حدود سال صد میلادی یعنی دیوخری کوستوم ھم آواز شد کھ می
نا گفتھ نماند کھ تورات و قرآن برخلاف نام زرتشت نامی از فیلسوفان بزرگ یونان و روم بھ میان ." عدالت و دانش بود

کھ سوره ای بھ وی اختصاص ) لکمان ، بھ افغانی یعنی مرد سترگ دانا( لقماناز این میان حتی نام قرآنی . نیاورده اند
رتشت است  کھ در مقام حکیمی بزرگ است در صورتی کھ در  جای دیگر زرتشت تحت عناوین داده  شده است ھمان ز

القاب . در تورات و قرآن پیغامبری بزرگ معرفی شده و آیھً ھای مفصّلی بھ وی اختصاص یافتھ است صالحو ایّوب 
دھند چرا در روایات مسلمین لقمان نشان می) فرزانھً سترگ، بندهً ستبر(و لقمان ) بور، سیاه(اسلامی زرتشت یعنی ادھم 

در روایات اسلامی لقمان نظیر اصلش زرتشت، آدمی معمر و از قوم عاد . حکیم بنده ای سیھ چرده پنداشتھ شده است
آرباک، کاوس، خشثریتی (از نسل ابراھیم ) سپیتاک(بھ شمار آمده و ایوب ھم نظیر اصلش گئوماتھ زرتشت ) مغان(

کھ ھمان درخت ون جوت بیش -در قرآن ) شادی بخش(ناگفتھ نماند درخت طوبی . گردیده استذکر ) سومین پادشاه ماد
پدر  ھومھمان  -وبھ ظاھردرخت رنجزدای معنی می داده است) در اصل بھ معنی سرود دان مّنوراست(کتب پھلوی

بھ ) ظی بسیار درخشانبھ معنی  لف(پس بی جھت نیست کھ سرو اساطیری کاشمر . است) مّنور= بودا(گئوماتھ زرتشت 
ظاھراً در اوستا و کتب پھلوی و تورات زرتشت تحت سھ نام انتزاعی مھم دیگر یعنی . زرتشت منسوب میشده است

  . ھم ظاھرگردیده است) ائثره، یعنی معلم،نبی(ا عزرو ) برقرارکنندهً عدالت(رشن چین ، )نرسی، پیامبردلیر(نئیریوسنگ 
الح موجود ھست کھ بھ وضوع واقعھً ترور شدن گئوماتھ زرتشت بھ دست داریوش و در تاریخ طبری روایتی در باب ص

اکنون بھ حدیث پیغمبر خدای صلی االله و سلم باز میرویم کھ : ابوجعفر گوید:"ھفت تن ھمراھانش را بازگویی می کند
دند و گفتند چون بیاید و آن ھشت کس خواستند صالح را از پای درآورند و بر راه وی در دخمھ ای کمین کر:" فرمود

و قوم فراھم آمدند و بھ . خونش را بریزیم و شبانھ بھ کسانش ھجوم بریم و خدای عزوجل دخمھ را بر آنھا فرود آورد
بھ ) داریوش، جاماسپ(رفتند کھ بر حوض ایستاده بود و آن سیاھروز) منظور خود گئوماتھ زرتشت( شتر صالحسوی 

او نیز کار را بزرگ دید و . بیامد اما کار را بزرگ دید و تن نداد و دیگری را فرستادو او » برو آن را پی کن«یکی گفت
..."               دو پاشنھً شتر صالح را بزد) داریوش، پشوتن(تن نداد و ھرکس را فرستاد کار را بزرگ دید و خود او 

کھن ایرانی از جملھ زبان اوستایی بھ معنی  داریوش قاتل گئوماتھ زرتشت بھ ترتیب در زبانھای جاماسپو  پشوتنالقاب 
.                                                                                                                            می باشند" مغ کش"و ) ابراھیم خلیل االله/ بھ سبب ترور زرتشت( تن بھ سزا ارزانی 

  
  

                                                               
  تأثیر قاطع و ریشھ ای اساطیر ایرانی بر بنیادھای مسیحیت

  
:                                        کلاً تأثیر اساسی آیینھای ایران باستان بر اساطیر و آیینھای مسیحیت را بھ شش صورت مھم می توان بازیابی نمود

): شاھدخت دانامنش( آمیتیدا دوغدوبا نام مادر گئوماتھ زرتشت یعنی  )مریم، راھبھً قدیسھ(ماریا مطابقت نام و نشان  -١
می باشد بر این اساس وی مطابق با ھمان  دارای ھنر سخنگوییبھ معنی  مریاشکل  در ماریادر زبان اوستایی نام 

یا ھمان ) منسوب بھ ھوم(است کھ خود مطابق با ھومایھ  )دوغدو(= پند دان و سخن داناوستا بھ معنی  سنگھواک
ناگفتھ نماند . است زرتشت کورش و مادر/ دختر آستیاگ و زن سپیتمھ جمشید ) دانای خانھ و آشیانھ یا دانامنش(آمیتیدا 

علاوه بر معنی اوستایی آن یعنی دارای ھنر سخنگویی در زبانھای ھندواروپایی و سامی معانی ملکھ، ) مریم(نام ماریا 
کھ ملکھ بابل و زن بخت - نام دختر دیگر آستیاگ را . الھھً تسھیم و تقسیم کننده، مادرقدیسھ و فراری را نیز می داده است
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آورده ) نیرومند در آواز( آموخابروس مورخ بابلی  -باغھای معلق معروف بابل بھ نام وی بنا شده بودالنصر شده و 
خواھر ) دارای آواز نیرومند، ھمان ارنواز شاھنامھ(اوستا  ارنواکاز اینجا معلوم میشود کھ آموخا نام اصلی . است
سنگھواک، شھرنواز (آمیتیدا م در تورات بھ جای می دانی. سنگھواک یعنی مادر گئوماتھ زرتشت بوده است/ ا آمیتید

ذکر گردیده کھ معانی اینھا مناسبت تامی ) دلخوشی(  ظلھو ) انجمنی(عاده نامھای ) ارنواک، ارنواز(آموخا و ) شاھنامھ 
انیم کھ می د. داشتھ اند )کامیاب در زندگی(کمبوجیھ یا  بخت النصرو  مغ با مقام شوھران منسوب بھ آنان سپیتمھ جمشید 

بھ شمار آمده اند کھ از این میان مورد اول درست ) کورش(و توبل قائن ) یعنی گئوماتھ زرتشت(یوبال اینان مادران 
وتاریخی و مورد دوم بر اساس شایعھ و شباھت معانی ظاھری بخت النصر و کمبوجیھ در زبانھای سامی و ایرانی بوده 

یعنی آبادگر، ( عمران) مریم، مادر عیسی مسیح(ماریا نام پدر و مادر بسیار جالب است کھ در اساطیر اسلامی . است
آمده کھ بھ اصل و ریشھً اوستایی و توراتی خود نزدیک بوده و بھ ) دارای بانگ شادی آور ومطبوع( حّنھو ) کورش

دو می وضوح نشانگر تطابق نمودن عیسی مسیح اسطوره ای و مادر اسطوره ایش با زرتشت و مادرش آمیتیدا دوغ
بھ شمار ) کورش(ھمسران فریدون ) سنگھواک(و شھر نواز) ارنواک(می دانیم کھ در شاھنامھ و اوستا ارنواز. باشند

پسر تندخوی و دمدمی مزاج کورش سوم تحت  کمبوجیھً سومدر این باب باید گفتھ شود در انجیلھا و تورات از . رفتھ اند
بی اولاد یاد گردیده است و ارمیای نبی از وی بھ عنوان پادشاه ) ھ خدایعنی باعث زحمت و غص( یکنیاھویا یکنیا نام 

نام برده و می افزاید کھ کسی از نسل وی نخواھد توانست بر یھودیھ حکومت ) کورش دوم ، توس( وناکام خاندان داود
بھ وضوح ) ه شدهافزایش و برکت داد(انجیلھا یوسف اما خود نام ). کھ باید گفت از کرامات شیخ ما چھ عجب(کند 

دلیل . اسطوره ده ده قورقود می باشد کھ بھ معنی پادشاه آبادگر استبایندر خان نشانگر لقب آذری کھن کورش یعنی 
نموده بود چھ ) ھومایھ(آمیتیدا / مکمل  این است کھ یوسف پدر خواندهً عیسی  مسیح نیزکورش ازدواج صوری با مریم

اج کورش با وی صورت ظاھری داشتھ است و از این جاست کھ ھرودوت وی را بھ واسطھ کھولت زیاد این ملکھ ازدو
مگابرن از سپیتمھ جمشید یعنی  آمیتیدامادر حقیقی کورش دانستھ و در منابع یونانی و روایات اساطیری شاھنامھ پسران 

و جای ) فریدون(جایی پسران کورش ) زریادر، ایرج، زرتشت، بردیھ، برمایھ( گئومات سپیتاکو  )سلم(ویشتاسپ
الیصابات  (  آتوسابا دختر معروف کورش یعنی  بردیھ زرتشتافزون بر این ھا . دیگر برادران وی آمده است

در حالی . بھ شمار رفتھ است) کمبوجیھ(اسطوره ای نیز از نسل ناتان  مریمناگفتھ نماند خود . ازدواج نموده بود)انجیلھا
جالب است خود  صورت عبری نام مریم .  گرفتھ می شد) لمک تورات(تیاگ کھ بھتر بود از اصل مادی خود یعنی آس

. معنی نمودسرور روحانی بھ لغات کھن ایرانی می توان  -کھ بھ عبری معنی نامناسب تلخ را میدھد - رامیریم یعنی 
آمده ) دانا(ما یا   باکره ملکھًدر منابع بودایی   گوتم بوداھمان  یاگئوماتھ زرتشت مادر  )دانا منش(آمیتیداناگفتھ نماند نام 

.                                                                                                                    نزدیک است) قدیسھ( ماریاکھ در صورت و معنی بھ نام سریانی 
پدرزرتشت وحتی بھ جای خود  پوروشسپ، ھوم،گودرز، سپیتمھ، جمشیدکھ ھمان (زکریا بھ صورت حضور  -٢

، معلم انقلابی یھود در عھد ھیرود کبیر و متاثیاسوھمچنین بھ جای  زرتشتکھ بھ جای ھمان (یحیی و ) است زرتشت
مژدهً انجیل لوقا  در: عیسی مسیحو مریم در کنار ) عیسی مسیح تاریخی است=  یھودای جلیلی فرزند زیپوراییھمکار

کھ در  زکریاداستان رااز یک کاھن یھودی شروع می کنم بھ نام : "با چنین کلماتی بازگویی شده است مبریحیی پیغتولد 
. زکریا از افراد گروه ابیا بود کھ در خانھ خدا خدمت می کردند. ، پادشاه یھودیھ بودھیرودیسزمانی زندگی میکرد کھ 

زکریا و الیزابت ھردو در نظر . سل ھارون برادر موسی بودھم مثل خودش از قبیلھً کاھنان یھود و از ن الیزابتھمسرش 
وطی آنھا فرزندی نداشتند، . خدا بسیار درستکار بودند و با جان و دل از کّلیھً دستورات و قوانین خدا اطاعت می کردند

خانھً خدا  یک روز کھ زکریا در. چون الیزابت بچھ دار نمی شد و از این گذشتھ ھر دوی ایشان خیلی پیر شده بودند
، این افتخار نصیب او ھم شد کھ بھ جایگاه مقدس خانھً )چون گروه ابیا در آن ھفتھ سر خدمت بودند(مشغول خدمت بود

در ھمین وقت مردم دستھ دستھ در صحن خانھ خدا ایستاده بودند و . خدا وارد شود و در حضور خداوند بخور بسوزاند
زکریا در جایگاه مقدس بود کھ ناگھان فرشتھ ای بر او ظاھر شد و . کردند مثل ھمیشھ در وقت سوزانیدن بخور دعا می

اما ! زکریا از دیدن فرشتھ تکانی خورد و ترسید. در طرف راست ظرفی کھ در روی آن بخور می سوزاندند، ایستاد
و ھمسرش الیزابت زکریا، نھ ترس، چون من آمده ام بھ تو بگویم کھ خدا دعای تو را شنیده است : "فرشتھ بھ او گفت

ھر دو شما از تولدش غرق شادی میشوید و در شادی شما ھم . می گذاری یحییبرای تو پسری می زاید و تو اسمش را 
او ھرگز نباید لب بھ شراب یا مشروبات مستی آور . زیرا او یکی از مردان بزرگ خدا میشود. خیلی ھا شریک میشوند

او خیلی از یھودی ھا را بھ سوی خداوند، خدای خود بر . روح خدا پُرخواھد بوددیگر بزند، چون حتّی پیش از تولدش از 
پیشاپیش مسیح می آید تا مردم را . یک مرد خشن و با قدرت میشود) کی آخسار، ھووخشتره( الیاسمثل . می گرداند

دراینجا ." مردم خداترسی باشندبرای آمدن او آماده کند و بھ آنھا یاد بدھد کھ مثل اجداد خود، خداوند را دوست داشتھ و 
و ھم بھ جای ) جمشید، گودرز، پوروشسپ( سپیتمھبھ معانی دانای سرودھای دینی و با حافظھ ھم بھ جای  زکریا

 آتوساشوھر  گئوماتھ زرتشتخود ھمان ) توپل( الیزابتپسر ھمین سپیتمھ می باشد؛ چھ وی در مقام شوھر زرتشت 
ملقب ) لفظاً یعنی زنده می ماند، جاودانی، یا بخشیدهً خدا(سوی دیگر خود یحیی  از. دختر معروف کورش است) توپل(

را غسل تعمید  کیخسروو  اسفندیاراست کھ در اساطیر ایرانی بیژن / زرتشتھمان ) غسل تعمید دھنده( معمدانبھ 
است کھ فرزند فردی بھ نام  متاثیاس این نام در معنی بخشیدهً خدا ھمچنین حاوی مفھوم لفظی نام .  جاودانگی می دھد

بوده کھ بھ فرمان ھیرودیس  یھودای جلیلی فرزند زیپوراییمارقالوث بوده است و چنانکھ قبلاً اشاره شد ھمکار انقلابی 
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) سمبل امپراطوری روم(بھ قتل رسیده است و خود ھمین یھودای جلیلی کھ از واقعھ سرنگون کردن تمثال عقاب طلایی 
 وھیرودیس لمقدس جان سالم بھ در برده بود خود نیز معلم و روحانی انقلابی بوده و در عھد از بالای درب بیت ا

درخود . والی رومی یھودیھ دستگیر و اعدام گردیده است پونتوس پلاطسزندگی کرده و سرانجام توسط  جانشینانش
یکی از ھمان روزھا، : "میخوانیم مرقسانجیل انجیلھا بھ معنی لفظی نام پدر ھمین یھودای جلیلی اشاره شده است چھ در 

کھ لباسی از پشم شترو کمر بندی از چرم داشت و خوراکش ھم ملخ و  -عیسی از شھر ناصره استان جلیل نزد یحیی 
ھنگامی عیسی از آب بیرون آمد، دید کھ آسمان باز . رفت و یحیی ھم او را در رود اردن تعمید داد -عسل صحرایی بود
تو فرزند عزیز منی کھ : "فرود آمد و روی او قرار گرفت وصدایی از آسمان گفت کبوتریبھ شکل  شد و روح پاک خدا
بھ )عیسی مسیح تاریخی( یھودای جلیلییعنی نام  پدر   زیپورایو ما می دانیم کھ کلمھً عبری "  از تو بسیارخشنودم

گفتنی است، ) د، گودرز، یعنی پدر زرتشتپوروشسپ، جمشی(در مورد مطابقت نام زکریا با سپیتمھ . است پرندهمعنی 
غیاث الدین خواندمیر در حبیب السیر اسطورهً دیرینھ ای را در مورد زکریا نقل می نماید کھ بھ وضوح یادآور اسطوره 

بھ درون درخت و اره گردیدن وی توسط مأموران اژیدھاک  جمشیدھای  اوستایی وپارسی و شاھنامھ ای پناه بردن 
در این جا ابتدا باید اضافھ کنیم چنانکھ کتسیاس مورخ و .می باشد) دارندهً بره سفید یعنی کورش(وره سپیتو ) ضحاک(

بھ فرمان ) جمشید، فرواک، یا ھمان زکریا(طبیب یونانی دربار پادشاھان میانی ھخامنشی می گوید در اصل سپیتمھ 
را از سر راه خود بر ) اژیدھاک، بیوراسب(یاگ بھ قتل رسیده بود تا این داماد و ولیعھد رسمی آست) فریدون(کورش

خواند میر می آورد چون مریم عذرا بھ . داشتھ باشد و قتل وی توسط اژی دھاک افسانھً جا افتاده ای بیش نبوده است
و ) الھھً تقدیر(را کھ دوست خانوادهً مریم ) زکریا(عیسی مسیح حاملھ گشت یھود کھ کارشان برافترا بود جناب نبوی 

بود بھ زنا متھم داشتھ و قاصد قتل اوشدند و زکریا این معنی را فھم کرده بھ ) در اصل اسطوره الھھ اریسفون(سف یو
زکریا بھ . طریق فراراز میان آن اشرار بیرون رفت و در اثناء راه از درختی آوازی شنید کھ یا نبی االله، بھ جانب من بیا

ولی . را در جوف خود جای داد و بعد با اجزایش بھ ھم متصل گشت نزدیک آن درخت رفت و درخت شقھ شده و زکریا
شیطان گوشھً جامھً او را بگرفت تا از درخت بیرون ماند و جمعی کھ از عقب زکریا متوجھ بودند، شیطان را بھ طورت 

ساحرتر از آن  انسانی دیده، پرسیدند کھ پیری با این صفات در این راه بھ نظر تو آمد؟ ابلیس جواب داد کھ من شخصی
پیر ندیدم کھ بھ سحر این شجره را شکافت و در جوف آن پنھان شد و اینک گوشھً جامھً او بیرون مانده و قوم بھ تعلیم آن 

) سپیتمھ(دراساطیرپارسیان زرتشتی اساس این اسطوره بھ جمشید ." لعین زکریا علیھ السلام را با اره دوپاره کردند
:                                                 نام  نوشیروان آن را چنین بھ نظم  کشیده است  منسوب شده و شاعری پارسی بھ

چو شھ جمشید دانست حال آن روز              شبان و روز او می بود پر سوز                                                       
بگشتندش شبان و روز غمگین                                                             از آن پس سال صد در بیشھً چین          

ھمان شیطان و بیور ھردو باھم                  بدیدنش ھمانجا بود پر غم                                                         
بنالید آن زمان در پیش یکتا                                                                 چو شھ جمشید دید ایشان بدانجا             

بھ غورم رس خداوندا در این دم                  رھم از ھردو تن من خود پر از غم                                                 
ببین تو قدرت آن پاک دادار                                                                  درختی بود آنجا ای نکوکار                

دھن باز کرد از لطف یزدان                      کھ شھ جمشید گشت آنجای پنھان                                                    
ندیدنش بدانجایش تو بنگر                                                                ھمان ضحاک و شیطان ستمگر                

درون آن درخت او گشت پنھان                   از او بودند پس ھردو پریشان                                                       
بدانستھ ازآن احوال و کردار                                                              ھمان ابلیس ناپاک ستمکار                    

بھ بیورگفت آن شیطان بد رگ                    درون آن درخت او ھست بی شک                                                  
کھ تا او را کند آن ھردو نااھل                                                       از پس آمدند آن ھردو بد فعل                      

بھ فرمود آنگھی آن ھر دو ایشان                 گنای مینوی با ضحاک ماران                                                       
....                                                   بریدند و پس آنھا ھر دو شادند بھ فرق آن درخت اره نھادند                      

....                                              بریدند پس درخت شاه جمشید                     کھ او از جان شیرین گشت نومید
:                   را چنین تصویر نموده است) اوستا، کورش در واقع  سپیتورهً(فردوسی اره شدن جمشید توسط ضحاک 

چو جمشید را بخت شد کندرو                      بھ تنگ آوریدش جھاندار نو                                                       
اه                                                        برفت و بدو داد تخت و کلاه                       بزرگی و دیھیم و گنج و سپ

نھان گشت و گیتی برو شد سیاه                   سپرده بھ ضحاک تخت و کلاه                                                       
                                                     چو صد سالش اندر جھان کس ندید               ز چشم ھمھ مردمان ناپدید       

صدم سال روزی بھ دریای چین                  پدید آمد آن شاه ناپاک دین                                                         
                                                 چو ضحاکش آورد ناکھ بھ چنگ                یکایک ندادش زمانی درنگ           

بھ اره مراورا بھ دونیم کرد                     جھان را از او پاک و بی بیم کرد                                                
                                                     گذشتھ برو سالیان ھفت سد                       پدید آوریدش بسی نیک و بد       

جزیرهً ) جمشید(محتملاً محل اختفای سپیتمھ  جمشید در سمت آذربایجان/حکومت سپیتمھ وچین با توجھ بھ نام دریای 
ن یا یکی دیگر از جزایر این دریاچھ بوده است و لابد در آنجا  وی توسط مأمورا) اورمیھ(چیچست شاھی دریاچھً 
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برخیا در اساطیرعھد اسلامی فرزند  زکریاگفتنی است کھ . دستگیر شده وبھ قتل رسیده است) سپیتورهً اوستا(کورش 
ما معنی نام برخیا را در نامھای . یاد شده و با یک نسل تأخیر معاصر داریوش بھ حساب آمده است) مرد دوردست(

 جمشید/ سپیتمھسراغ داریم کھ نامھای پدر ) دوردستھاصرب (و دوراسرو ) درخشندهً دوردست(اوستایی ویونگھان 
ذکر شده ) سرمت=سیاه مویمند( سیامکو ) کناری( سامکدر کتب پھلوی نام این فرد اسطوره ای ھمچنین . ذکرشده اند

می باشند کھ روزگاری درکنار مصب رود ولگا ) بوسنی ھا(= کھ منظور سرماتھای آنتایی یعنی  صربھای دوردست 
کتب پھلوی می باشند کھ  فرواکیعنی واعظ و با حافظھ بھ جای  زکریاو شالح نامھای توراتی و قرآنی . شتھ اندسکنی دا

قابل توجھ است چنانکھ اشاره شد یحیی در . بھ شمار آمده است) زرتشت( ھوشنگبھ ھمان معنی واعظ بوده و نام پدر 
بھ جای (و کمربند چرمی ) زرتشت= ای صالح، زرتوشترا اشاره بھ شتر  اسطوره(انجیل متی دارای لباسی از پشم شتر

در بیابان با حشرات و پرندگان ) بودا/ بھلول،در اصل زرتشت(فرقھً جاین ھندوان بھوبالی است و مانند ) زنار زرتشتیان
م در بالین مری زکریا یا یحیی بن زکریابدیھی است این بدان معنی نیست کھ زرتشت تحت اسامی . معاشرت می کند

در اصل یھودای ( عیسی مسیح،مریم حضور یافتھ باشد و از قدیسھ ای بھ نام ) الھھ تقدیروجھان زیرین(اسطوره ای 
و ) زکریا و یحیی(بھ طور ساده مسیحیان با ربط دادن عیسی مسیح بھ زرتشت . زاده شده باشد) جلیلی فرزند زیپورایی

خواستھ اند کھ مقام ) ادر آدونیس خدای محبوب فنیقی بھ شمار می رفتھقدیسھ ای کھ الھھً تقدیر و جھان زیرین و م(ماریا 
الوھیت بھ یھودای جلیلی فرزند زیپورایی داده و وی را محشور با خانواده معروف و محبوب زرتشت  و معادل خدای 

ت کھ در جمشید گفتنی اس/ در رابطھ با اسطورهً اره شدن زکریا. نشان دھند) سرور من( آدونیسمعروف فینیقی 
اسطورهً معروف بابلی اوتناپیشتیم، وی و خدمتکارش آیابانی نظیر ضحاک و سپتورهً اساطیر پھلوی، موبد مخوف 

جالب است کھ روحانیان و . را در درون بیشھً درختان سرو عیلامبھ قتل می رسانند) جمشید، سرور درخشان( خومبابا
شیطان نام داشتھ اند کھ بھ نظر می رسد مأخذ نام  ساتنمی رفتھ اند  سحره عیلامی کھ در نزد بابلیھا ناخجستھ بھ شمار 

                    .                                                                                                                            باشد
در انجیل متی موضوع آمدن ستاره شناسان :  مریم و عیسی نوزاد بھ صورت اسطورهً حضور سھ مغ شرقی بر بالین -٣

عیسی در زمان سلطنت ھیرودیس، در شھر بیت : "شرقی در جستجوی عیسی نوزاد با چنین عباراتی بیان گردیده است
ودکی کھ کجاست آن ک« :در آن موقع چند ستاره شناس از مشرق زمین بھ اورشلیم آنده پرسیدند. لحم یھودیھ بھ دنیا آمد

وقتی این مطلب » .باید پادشاه یھود بشود؟ ما ستارهً اورا در سرزمینھای دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم او را بپرستیم
او تمام علمای . بھ گوش ھیرودیس پادشاه رسید، سخت پریشان حال شد و بین تمام مردم اورشلیم سرو صدای آن پیچید

آنھا جواب » آیا پیغمبران خبر داده اند کھ مسیح کجا باید بھ دنیا بیاید؟«:آنھا پرسیدمذھبی قوم یھود را فرا خواند و از 
ای شھر کوچک بیت لحم،تو در یھودیھ یک دھکده : بلی، در بیت لحم چون میکای پیغمبر اینطور نوشتھ است« : دادند

آنگاه ھیرودیس پیغام محرمانھ » .ندبی ارزش نیستی،چون از تو پیشوائی ظھور می کند تا قوم بنی اسرائیل را رھبری ک
در این دیدار برای او دقیقاً معلوم شد کھ اولین بار ستاره .ای برای ستاره شناسان فرستاد و خواھش کرد بیایند او را ببینند

من  بھ بیت لحم بروید و دنبال آن بچھ بگردید، و بعد پیش من برگردید وبھ« :بعد ھم بھ آنھا گفت. را کی ستاره را دیدند
ناگھان دوباره ستاره دیدند کھ در . پس از این گفت و گو، ستاره شناسان بھ راه خود ادامھ دادند» .ھم بروم او را بپرستم

ستاره شناسان از شادی در پوست . پیشاپیش آنھا حرکت تا بھ بیت لحم رسیده بالای جایی کھ کودک در آنجا بود ایستاد
پیشانی در خاک گذاشتند کودک را پرستش . کودک و مادرش مریم در آن بودندوارد خانھ ای شدند کھ . نمی گنجیدند

اما در راه باز گشت بھ . سپس ھدیھ ھای خویش را باز کردند و طلا و عطر و مواد خوشبو بھ او تقدیم کردند. کردند
ده بود کھاز راه دیگری وطن، از راه اورشلیم نرفتند تا بھ ھیرودیس گزارش بدھند، چون خداوند در خواب بھ آنھا فرمو

."                                                                                                                           بھ وطن بر گردند
لتاسار را ستاره شناس مذکور گفتنی است کھ در روایات کھن برای آنان اسامی کاسپار، ملخیور و باسھ مغ در مورد 

) علی الاصول مسی خورھا، ملیخورھا(سواحل بلوچستان  حبشیان ماھیخوار،کاسپیریانآورده اند کھ بھ ترتیب نشانگر 
می دانیم این مردمان تحت . می باشند) ، طبق قاعده تبدیل حروف زبانھای ایرانی ھمان بالتیسورھاپرتوسورھاسورنی 

توسط سنت ) گندآور(مطابق روایات مسیحیان گویا گندوفار. بوده اندگندوفار  حاکمیت پادشاه قدرتمند خاندان سورنی یعنی
قبل از میلاد حکومت  ١٩تا ۴٨توماس آیین عیسوی پذیرفت؛ معھذا این روایت درست نیست چھ گندوفار بین سالھای 

م کھن سرزمین بلوچستان در اینجا سوای نام روحانیون کھن ایران ھمچنین یادآور نا) مردم انجمنی(نام مغان . کرده است
.                                                                                        بوده است) یعنی سرزمین پر تمساح( یعنی ماگان 

و بعد ھم برای ایز گم کردن بھ  بھ شکل مراسم دینی میترایی کھ مسیحیان آنھا را بھ خود اختصاص داده اند -۴
 ٢۵از آن جملھ اند اسطورهً زایش میترا و روز تولد وی در . تراپرستان اتھام تقلید شیطانی از مسیحیت را زده اندمی

کھ با ) شام مقدس آخر(دسامبر و مراسم تطھیر و غسل تعمید و استفادهً آیینی از کلاه شبھ میترایی و مراسم عشاء ربانی 
انجمن ھای :" در این باره می آورد) مھر(ھاشم رضی در مقالھً میترا  استاد. صرف نان و شراب مقدس ھمراه بوده است

میترایی سری بود و در سردابھا تشکیل میشد و مھرابھ ھای مھری دینان نیز بھ شکل غار بنا میشد و در آن دخمھ ھا، 
صح عیسویان عید ف. مراسم تطھیر و غسل تعمید در ھر دو مذھب مشترک بود. مراسم اسرارآمیز آیین انجام میشد

اقتباسی است  از جشن اردیبھشتی مھرپرستان، در این جشن میترا بھ آسمان صعود می کند چنانکھ عیسی نیز بھ آسمان  
افروختن شمع در کلیساھا، حوضچھً آب مقدس در مدخل کلیساھا،نواختن ناقوس، سرود دستھ جمعی با . بالا می رود
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مراسم شام واپسین اکاریست و صرف نان و شراب مترک در دو آیین . تموسیقی ھمھ اقتباسھایی از آیین میترایی اس
روز یکشنبھ چنانچھ . دوازده مقام میترایی و دوازده فلک یاور میترا، بدل بھ حواریون دوازده گانھً عیسی شدند. است

عید کریسمس، . شدارنامش پیداست، روز ویژهً مھرپرستان بود کھ بھ وسیلھً مسیحیان اقتباس شده و روز مقدس شمرده 
رھبانیت و ریاضت در آیین میترا وجود داشت و . روز تولد مھر بود کھ در سدهً چھارم میلادی روز تولد مسیح معین شد

اعتقاد . مسیح و مھر ھردو در رستاخیز ظھور می کنند و اعمال مردمان را داوری می نمایند. در عیسویت نیز داخل شد
ھنگام زایش ھر دو . تولد ھردو از مادری باکره و دوشیزه است. د مشترک است بھ روح و خلود و قیامت از موار

در . ھمانگونھ کھ مھر میانجی میان خداوند و بشر است، مسیح نیز واسطھً خدا و انسان می باشد.شبانان حضور می یابند
استفاده میشود، نشان ھفت مقام آیین میترا ھفت درجھ و مقام وجود داشت و شمعدان ھفت شاخھ کھ در مراسم کلیسا از آن 

مقام ھفتم از آیین میترا، مقام پدر پدران . نشان ھلال ماه بالای ھفت شاخھً شمعدان مؤید این نظر است. در آیین میترا است
مھر در برج بره،بره بھ دوش دارد وعیسی نیز . است کھ وارد آیین مسیح شد و کشیشان پدران مقدس و پاپ پدرپدران شد

."                                                                                                                     غوش گرفتھ استبره بھ آ
درانجیل مکاشفھ یوحنا درباب  حبس ھزار سالھً : در روز رستاخیز) مردوک/ اژی دھاک، اِئا(اعتقاد بھ ظھور اژدھا  -۵

بعد فرشتھ ای را دیدم کھ از آسمان پایین آمد و در دستش کلید : "میخوانیم) بھ عنوان خدای زمیناژی دھاک، (شیطان 
. فرشتھ اژدھا را گرفت و بھ مدت ھزارسال او را زنجیر کرد و در چاه بی تھ انداخت. چاه بی تھ و زنجیر محکمی بود

پس ازآن برای . بزند، تا آن ھزار سال بھ پایان رسد بعد در آن را بست و قفل کرد، بھ طوریکھ نھ تواند ھیچ ملتی را قول
در اساطیر پھلوی ." اژدھا، ھمان مار قدیم است کھ بھ او اھریمن و شیطان ھم میگویند. چند لحظھ باز آزاد گذاشتھ میشود

این سلطنت ھزارسالھ داشتھ و بھ طور دائمی در عرض یک ھزاره در بند است تا اینکھ بعد طی ) مارشکل(اژی دھاک 
.              رستم از جاودانھای زرتشتیان کشتھ میشود/ مدت درآغاز ھزارهً ھوشیدر آزاد می گردد ولی بدست گرشاسب

کھ از سوی مطابق با ظھور سوشیانت زرتشتیھا ھم امام ) اژی دھاک، مردوک، شیوا(بھ شکل ظھور غول ظالم  -۶
= در اصل بھ معنی مغ] صفت منسوب بھ بردیھ زرتشت[وغگودر ظاھر بھ معنی بسیار مّکار و در(زمان و ھم دّجال

وقتی دورهً سھ سال و نیمھً : "در انجیل مکاشفھً یوحنا در این باب می خوانیم :نزد شیعیان است) انجمنی یا ویرانگر خدا
. ن جنگ می دھداعلا) دوشاھد بلا آور خدا(، بھ ایشان آن غول ظالم از تھ چاه بیرون می آیدشھادت خود را تمام کردند، 

این شھر . بعد آنھا را شکست داده می کشد و اجساد آنھا را سھ روز و نیم در خیابانھای شھر بزرگ بھ نمایش می گذارند
بھ کسی اجازه داده . ازنظر ظلم و فساد شبیھ سدوم و مصر است و جایی است  کھ خداوند ایشان روی صلیب کشتھ شد

در سراسر دنیا، ھمھ برای این دوسخنگوی خدا کھ این قدر مردم را بھ تنگ . د کردنمیشود جنازهً آنھا را تماشا خواھن
این اعتقاد لابد از آنجا برخاستھ ." آورده بودند بھ جشن و پایکوبی خواھند پرداخت و برای ھمدیگر ھدیھ خواھند فرستاد

 دریاچھً ھامونیا ھمان ) ن و چاه آبیعنی لفظاً کا( دریای کانس اویھکھ مکان سوشیانت  یعنی ناجی موعود زرتشتیان 
بھ شمارمی آمده است و این در نزد مسیحیان و شیعیان بھ مفھوم چاه غول   ظالم و دّجال و امام ) جای تجمع آب فراوان(

در دریای کانس اویھ محسوب  زرتشت تنومندنا گفتھ نماند غول ناجی کھ از نطفھً حفاظت شدهً . زمان گرفتھ شده است
.                                                                                                                            ت انعکاسی از شکل خیالی و اخروی خود وی بوده استمی شده اس

  
  
  
  
  
  
  
  

  جستاری در بارهً حروف مقطعھً قرآن
  

کاتبین قرآن کھلان محقق تاریخ ادیان، چون محمد و خدایش اھل سحرو جادو نبوده اند، لذا  بھ نظر این جانب جواد مفرد
بھ عبارتی دیگر پشت این کلمات معنی و . یا خود محمد یا خدای وی آنھا را بھ عمد یا بھ سھو معماگونھ مطرح ساختھ اند

پس روش درست تحقیق . ھایش مستتر میباشندمفھومی در رابطھ با شکل ظاھری این الفاظ وھمچنین القاب محمد و پیام
چون این کلمات .در این باب پیداکردن کلماتی مناسب شکل ظاھری آنھا و ھمچنین مناسب با متن قرآنی مربوط بدانھاست

فی المثل یاسین کھ من آنرا بھ . جملگی درآغاز عبارات قرار گرفتھ اند پس می توان حدس زد کھ در حالت خطابی ھستند
برای من تعجب آور است کھ فقھای لغت شیعھ و سنی و حتی علمای شرقشناس غرب با  چنین . میگیرم دانا ایمعنی 

رمز این کلمات وقتی آشکار میشود کھ بھ حدیث نبوی معروف   : بینشی علمی و واقعگرایانھ بدین کلمات نگاه نکرده اند
را اصیل ندانستھ و  سیندر اینجا علمای فقھ اللغت : دتوجھ کافی مبذول گرد" علم را بھ جویید حتی اگر در سین باشد"

گرچھ چین سرزمین دوردستی است و ازاین لحاظ در این جملھ .تصور کرده اندچین آنرا صورت عربی نام سرزنین 
مصداق پیدا میکند، ولی چین در خاورمیانھ بھ عنوان سرزمین علم شناختھ شده نبود و خود چینیان ھم مراکز علم را در 
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را در حدیث نبوی سین بنابراین باید .می جستھ اند) یعنی چین بزرگ دوردست تاتسینیا بھ قول خود چینیھا ( د و روم ھن
می دانیم کھ درعربی از این . مربوط است علماست کھ با سین فوق اصیل دانست بھ عبارتی روشنتر این خود کلمھ 

بوده کھ ظاھراً لغتی مھجور و دانایی بھ معنی سین اریم یعنی را در دست د) آیین( سّنتو ) روشنگری( سنّریشھ کلمات 
 سین(سینگھھ این کلمھ بدین معنی از ریشھ کلمھً اوستایی  اصلاً مسلّم می نماید.ناماًلوف بوده و کمتر کاربرد داشتھ است

ھم بھ معنی دیگر آن ودانای علوم ھم بھ معنی سین باشد واز ھمینجاست کھ در فرھنگ ایرانی )  معلم ودانا، بھ معنی 
بھ  پرنده ای اسطوره ای بسیار دانا)  سیمرغ، سمبل اھورامزدا(سین مُرو گرفتھ شده و ) اوستایی سئنھ(عقابیعنی 

یاسین پس . کھ خود نام یکی ازحروف مقطعھً قرآن است  معلوم میشود سورهً یاسیناز اینجا رمز نام . شمار رفتھ است
چنانکھ در خود این سوره اشاره شده باید بھ معنی ماھی ) نون(ن حرف مقطعھً . ستا ای دانای دین و آیینبھ معنی 

) ، ایزد دانش و آبھای ژرفاِئا(خدای ماھی اساطیری سومری ) یونس( اوآنسیادآور  نون و القلمعنوان سورهً : باشد
ر ھمین اساس باشد کھ حافظ باید ب. است کھ از دریا بیرون آمده و فن نوشتن را بھ مردم بین النھرین آموختھ است

دو حرف مقطعھً قرآنی در این .  "پرس تفسیر چو من ماھى كلك آرم بھ تحریر تو از نون و القلم مى" :شیرازی می سراید
در حلقھً متصل .  را می دھندای استاد فرزانھ و ای استاد می باشند کھ بھ ترتیب معانی  طاھاو  طاسینرابطھ کلمات 

چون بھ نظر . معنی نمود ای استاد محض و صمیمیقراردارد کھ آن را می توان ) طسم( طاسمبدینھا حرف مقطعھً 
گرفت و آن را الصدّ را می توان از ریشھً  صادحرف مقطعھً . قرار گرفتھ است" ص"بھ جای " س"میرسد در این جا 

ی از گرفت و آن را در مجموع ا فاقرا باید از ریشھً  قافحرف مقطعھً .معنی نمودای پیشگیری کننده و دوری نماینده 
. را می دھدای مھربان، خونگرم و دوست معنی ) از ریشھً حمیم(حامیم .  معنی کرد پس پیغمبران دیگر فرستاده شده

می  )ای پیامبر(ای پیامرسان بھ معنی ) المس(المص  .ای جھانبینیعنی  الرا. گرفت کش ای ریاضترا باید بھ معنی  الم
عین سر انجام حرف مقطعھً . استبا کیاست  وای دانا بھ معنی ) کایَسھُ(کھیعص . است ای انسانعنی بھ مالمر . باشد
                                                       .  است ای بسیار بینا عبری بھ معنی/ سریانی/ بھ زبان عربی  )عسق( سق

تھً آیت االله جعفر سبحانی را در این باب از کتاب او تحت نام قرآن و دراینجا برای آشنایی با نظریات خود روحانیان نوش
  :                                                                                                           اسرار آفرینش بھ عینھ نقل می کنیم

 پژوھشى در مورد حروف مقطعھ قرآن

  
  انگیز محاسبات نتیجه اعجاب

  حفظ رسم الخط اصلى قرآن. ١
  دلیل ديگرى بر عدم تحريف قرآن. ٢
  ٠/٠٠٠١ود ھايى در حد تفاوت. ٣
  اشارات پرمعنا. ٤

  انتقادھاى ناروا
  اشكالات ديگر نويسنده

  
  .»...المر تِلْكَ آیاتُ الْكِتابِ<

و یا » فواتح السور<سوره دیگر با حروفى آغاز شده است كھ در اصطلاح مفسران آنھا را  ٢٨این سوره، بھ سان 
الف، : اند چھارده تاست و آنھا عبارتند از سوره وارد شده ٢٩و مجموع حروفى كھ در آغاز . نامند مى» حروف مقطعھ<

: اند ھمھ این حروف در این جملھ زیر جمع شده. لام، میم، صاد، راء، كاف، ھاء، یاء، عین، طاء، سین، حاء، قاف و نون
  .»زنیم ما بھ آن چنگ مى .صراط على حق نمسكھ؛ راه على، حق است<

اند كھ  در تفسیر این حروف بیان نموده )١( مفسران در تفسیر این حروف بھ بحث و گفتگو پرداختھ و اقوال و آراى زیادى
  .قوال از حوصلھ بحث بیرون استنقل و انتقاد این ا

در میان این نظریات، سھ نظر نزدیك بھ واقع و حایز اھمیت است و پذیرفتن ھر كدام مانع از پذیرش دیگرى نبوده و بھ 
  .باشند نمى» مانعة الجمع<اصطلاح 

اند سوگند بھ آنھا  اى هاند علاوه بر این كھ متضمّن چنین اشار این حروف بھ اسماى حسنى اشاره دارند و برخى افزوده. ١
و راء » مجید<و میم بھ » لطیف<و لام بھ » اللّھ<بھ » الف<: كنند سوره رعد را چنین تفسیر مى» المر<نیز ھستند؛ مثلاً 

بھ <: شود بنابر این معناى آیھ مورد بحث ما چنین مى. حال سوگند بھ آنھا نیز ھست اشاره دارد و در عین» رحمان<بھ 
  .چھ از پروردگار تو نازل شد صحیح است ، این آیات كتاب است و آن»د و رحیم سوگندخداى لطیف و مجی

بھ » الف<ممكن است كھ : گوید ىعباس م ابن )٢(.اند از میان مفسران این نظر را ابن عباس و سدى و عكرمھ برگزیده
، »ملك<بھ اسماى » میم<و » لطیف<بھ اسم مبارك » لام<خداوند و » احدیت و اولیت و آخریت و ازلیت و ابدیت<
  .اشاره بوده باشد» منان<و » مجید<

بھ » اءھ<اشاره دارد و » كافى<بھ » كاف<یك نوع ستایشى است از خداوند در مورد خویش و » كھیعص<: گوید باز مى
  .»صادق<بھ » صاد<و » عالم<بھ » عین<و » ھادى<

یا <: فرمود از امیر مؤمنان نقل شده كھ مى. شود كھ این حروف، خود اسماى الھى ھستند نھ اشاره بھ آنھا گاھى گفتھ مى
  .»!یا حم عسق<،»!كھیعص
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تركیب شوند بھ صورت یكى از اسما  اند كھ اگر با ھم شود كھ این حروف اجزا و قطعاتى از اسماى الھى و نیز گفتھ مى
شود اگر چھ اِعمال  مى» الرحمان<را با ھم تركیب كنیم مجموع آنھا » نون<و » حم<و » الر<آیند؛ مثلاً ھر گاه  درمى

  .چنین تركیبى در حروف دیگر در توان ما نیست
ب و نزدیك بھ ھم ھستند و از این جھت این سھ نوع تفسیر، كھ امام رازى آن را نظر دوم و سوم و پنجم قرار داده است قری

چنین چھار نظر دیگرى كھ آنھا را امام رازى نظر ششم و ھفتم و ھشتم و نھم  ما ھمھ را تحت نظر اول ذكر كردیم و ھم
شوند كھ در  ، قریب بھ ھم و در عین حال، ھمگى نیز قریب بھ این سھ نظر شمرده مى)٣(ذكر كرده است ھر چھارنظر

  .جا نقل شد این
و علامت دادن ھر مسلمانى بھ » خندق<و » بنى قریظھ<ھاى  مؤید این نظر این است كھ، شعار نظامى مسلمانان در جنگ

مقصود از این شعار این بوده كھ بھ خدا سوگند، شما پیروز  )٤(.استبوده » حم لاینصرون<مسلمان دیگر در مواقع لزوم، 
حامیم : دند بگوییدحامیم لا ینصرون؛ ھر موقع بھ شما شبیخون ز: إذا بیتم فقولوا<در حدیث وارد شده كھ، . شوید نمى

  )٥(.»اللھم لا ینصرون<:ابن اثیر حدیث مزبور را چنین معنى كرده است. »شوند پیروز نمى
دھد كھ در ادبیات عربى  ا و صفات خدا باشد، مطلبى تشكیل مىھ اساس این نظریات را، كھ ھر یكى از حروف اشاره بھ نام

اى بھ نخستین حرف آن اكتفا كردن است و این مطلبى  گویند و حقیقت آن، اختصار كلمات و از ھر كلمھ مى» نحت<بھ آن 
و بھ » ص<رف است كھ بعدھا در ادبیات عربى و فارسى كاملاً رواج یافتھ و از دیرباز بھ جاى صلى االله علیھ وآلھ، ح

و بھ » اه<یا » الخ<و بھ جاى الى آخره، لفظ » خ<و » م<و بھ جاى مقدم و مؤخر حرف » ع<جاى علیھ السلام حرف 
رود؛ مثلاً محمد بن  ھا زیاد بھ كار مى ھا و شھرھا و بخش رود و این شیوه در نقل نام كتاب بھ كار مى» ح<جاى حینئذ 

، »كاتب<: ملقب بوده و این لفظ از ابتداى این كلمات» كشاجم<ستھ بھ زی حسن، كھ در قرن سوم ھجرى قمرى مى
  .كھ مشاغل و مناصب وى بوده، گرفتھ شده است» منجم<و » جامع<، »ادیب<، »شاعر<
اند و ھدف از آوردن آنھا این است كھ  ھا آمده ھایى از حروف تھجى ھستند كھ در آغاز برخى از سوره این حروف نمونھ. ٢

اند، از این  ھا و آیات، كھ ھمھ بشر در مقابلھ با آن عاجز و ناتوان مانده از این حروف تركیب یافتھ و این سورهقرآن مجید 
كنید قرآن ساختھ و  اگر فكر مى. مواد و عناصر تشكیل یافتھ و در حقیقت خمیرمایھ قرآن ھمین حروف و مانند آنھاست

از این حروف قرآن را ساختھ است، شما نیز برخیزید از ھمین  بوده و او با فكر بشرى خود،) ص(پرداختھ فكر محمد
ھاى آن بسازید و حجت و دلیل او را ابطال نمایید و  اى مانند سوره دیگر سوره مواد، كھ در اختیار ھمگى است، بھ كمك یك

ر بشر نیست، بلكھ وحى رو شدید، اعتراف كنید قرآن ساختھ فك اگر با داشتن چنین امكانات در مقام مبارزه، با شكست روبھ
  .الھى است كھ بر او نازل گردیده است

در این است كھ پیامبران پیوستھ براى وصول بھ ھدف و مطلوب از وسایل بسیار » صنعت<و » اعجاز<اصولاً تفاوت 
خلاف دادند بر العاده، پایھ قرار مى اى را براى وصول بھ ھدف خارق كردند و امر بسیط و ساده اى استفاده مى ساده

گران كھ از وسایل پیچیده علمى و دقیق، كھ حقیقت آن براى نوع مردم معلوم نیست، براى نیل بھ ھدف استفاده  صنعت
  .كنند مى

روح و ساده بود كھ آن را در ھمھ موارد، حتى بردن گوسفندان خود  وسیلھ موسى براى اعجاز، ھمان عصاى خشك و بى
كرد و ھمگان با دیدگان خود دیده بودند كھ چوب خشكى است  ن وسیلھ استفاده مىبرد و در مقام اعجاز از ھما بھ كار مى

ھاى مملو از جیوه  آید؛ در حالى كھ جادوگران مصر، از ابزار پیچیده و ریسمان اى در مى كھ بھ صورت حیوان درنده
  .كردند و نوع مردم از حقیقت آنھا آگاه نبودند استفاده مى
بھ » آپولوھا<ھا پرواز كرد، در حالى فضانوردان شرق و غرب، با  ین وسیلھ بھ سوى آسمانتر با ساده) ص(پیامبر اكرم
صد ھزار مغز انسانى و صدھا  اى كھ براى ساختن یك واحد آن، از سى نھند؛ وسیلھ روند و یا گام در ماه مى فضا مى
در تركیب قطعات و ... دان و و شیمىدان  ھاى الكترونى كمك گرفتھ شده و ھزاران مھندس و تكنیسین و فیزیك دستگاه

  .آورند ھاى متعدد ویژه آن بھ پرواز درمى مساعى كرده و سفینھ را با دستگاه ساختن اجزاى آن تشریك
ترین  بھ عالى) یعنى حروف الفباء(ترین ابزار  قرآن نیز كھ معجزه جاودان پیامبر خاتم است از این راه وارد شده و از ساده

ترین ابزار، كھ در اختیار ھمگان قرار داشت و دارد، كتابى عرضھ كرد كھ كلمات آن  و از ساده ھدف دست یافتھ است
ھاى آن مرتب و كلمات آن در بلندترین پایھ از فصاحت قرار دارد و  موزون است و معانى بزرگى در بر دارد، جملھ
  .براى آن دیده نشده استریزد كھ تاكنون نظیرى  معانى بلند و ژرف را در قالب زیباترین الفاظ مى

سوره اشاره بھ این است كھ، اى مردم، اساس و ریشھ این قرآن را ھمین حروف  ٢٩ھدف از آوردن این حروف در آغاز 
كنید كھ این كتاب فكر من  دھد و ابزارى كھ در اختیار من است در دسترس شما نیز قرار دارد؛ ھرگاه تصور مى تشكیل مى

  .ھاى قرآن بسازید اى بھ سان یكى از سوره برخیزید از این ابزار و اسباب، سورهو ساختھ اندیشھ بشر است 
كھ خواھیم گفت مورد تأیید روایاتى كھ از پیشوایان معصوم وارد شده نیز  این نظر گذشتھ از این كھ مؤید قرآنى دارد چنان

  :كند نقل مى) ع(عسكرى شیخ صدوق از امام حسن: ھست
! یعنى اى محمّد» الم ذلك الكتاب<:گوید ت زدند و آن را جادو تصور كردند؛ در حالى كھ خدا مىقریش و یھود بھ قرآن تھم

تركیب و تشكیل یافتھ است و این كتاب كھ بھ » میم<، »لام<، »الف<ام از ھمان حروف  این كتابى كھ بھ تو فروفرستاده
ر گاه در این نسبت راستگو ھستید برخیزید و بھ گویید ھ زبان شما نازل شده از حروفى تركیب یافتھ كھ با آن سخن مى

  )٦(.كمك یكدیگر بشتابید و نظیر آن را بیاورید
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اى دارد كھ تا حدى مؤید این است؛  وید جملھگ در حدیثى كھ در مورد قرآن، نھ حروف مقطعھ سخن مى) ع(پیشواى ھشتم
  : فرماید جا كھ مى آن

ھرگاه انس و جن دور ھم : گفتھ، سپس فرمود خداوند بزرگ قرآن را با حروفى نازل كرد كھ تمام عرب با آن سخن مى
  )٧(.گرد آیند و نظیر این قرآن را بیاورند نخواھند توانست ھر چند یكدیگر را پشتیبانى نمایند

ھاى مریم، عنكبوت،  اند جز در سوره ھاى بیست و نھ گانھ كھ با این حروف آغاز شده مؤید این نظر این است كھ در سوره
  :فرماید آن و كتاب بھ میان آمده است؛ مثلاً مىروم و قلم در ھمگى، پس از ذكر این حروف سخن از قر

  )٨(الم ذلِكَ الْكِتابُ لارَیْبَ فِیھِ؛<
  .»این است كتابى كھ در آن شك و تردیدى نیست

  :فرماید و در جاى دیگر مى
  )٩(؛...الم أللّھُ لَا إِلَھَ إِلَّا ھُوَالْحَىُّ الْقَیُّومُ نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ<

  .»تو نازل كرده است نیاز، كتاب را بر اوست زنده و بى. خداوندى كھ جز او خدایى نیست
  .ھاى دیگر كھ این حروف در آغاز آنھا وارد شده است چنین بسیارى از سوره ھم
سوره آورده و نیم دیگر را ترك كرده است و از انواع حروف، نیمى از  ٢٩كھ قرآن نیمى از حروف تھجى را در آغاز  این

نیمى از آن را كھ عبارتند  )١٠(»حروف مھموسھ<د؛ مثلاً از آن را آورده و نیم دیگر را نیاورده، بدین نكتھ ھم، اشاره دار
كھ عبارتند را » حروف مجھوره<چنین نیمى از  ھم. صاد، كاف، ھاء، سین و حاء آورده و نیم دیگر را ترك گفتھ است: از
  .الف، لام، میم، راء، عین، طاء، قاف، یاء و نون، آورده و نیم دیگر را نیاورده است: از

، نیمى را )١١(»منخفضھ<و » مستعلیھ<و » منفتحھ<و » مطبقھ<و » رخوه<و » شدیده<از انواع دیگر حروف نیز، مانند 
  )١٢(.خلاصھ در مورد تمام انواع حروف، چنین كارى را انجام داده است. آورده و نیم دیگر را ترك گفتھ است

كھ از حروف تھجى  شاید علت این. مسلم چنین تبعیضى خالى از نكتھ نبوده و از اشاره بھ این وجھ نیز خالى نیست طور بھ
و انواع حروف نیمى را آورده و نیم دیگر را ترك گفتھ است این باشد كھ نیمى از اعجاز قرآن بھ زیبایى لفظ و نیمى دیگر 

ھا، نیمى از حروف الفبا را آورده خواستھ  كھ قرآن در مجموع این سوره و از این. آن بھ عظمت معانى قرآن مربوط است
اندیشید كھ زیبایى ظاھر و اعجاز لفظى آن، مولود قریحھ پیامبر است شما نیز برخیزید از ھمین مواد  است برساند اگر مى

  )١٣(.اى بیاورید و عناصر چنین كلام زیبا و معجزه
  :كنیم ھا را بیان مى اكنون این اشكال. اند كھ بیانگر عدم تأمل كافى در آن است برخى بھ این نظریھ ایراد و خرده گرفتھ

  .كند تلاوت مى عبارات عربى را) ص(ھا متوجھ بودند كھ حضرت محمد موقع نزول قرآن خود عرب) الف
كھ در سوره شعراء  در چند سوره از قرآن تصریح شده است كھ خدا این قرآن را بھ زبان عربى نازل كرده است چنان) ب

  .»بلسان عربى مبین؛ بھ زبان عربى روشن<: فرماید مى ١٩٢آیھ 
از حروف، چند بار  اگر این نوع حروف بھ حروف زبان عربى اشاره دارد؛ چرا تمام حروف ذكر نشده و برخى) ج

  )١٤(تكرار شده است؟
شده و از حروف عربى تشكیل یافتھ  ھدف از آوردن حروف بیان این نكتھ نیست كھ این قرآن بھ زبان عربى نازل: پاسخ

از ھمین حروف  -خواھد باشد و اصلاً كار بھ زبان آن ندارد  بھ ھر زبانى مى - ھدف این است كھ این قرآن است، بلكھ 
كنید كھ این قرآن زاییده اندیشھ و ساختھ  اگر تصور مى. تشكیل یافتھ و مواد نخستین و خمیر مایھ قرآن، ھمین حروف است

و این ھدف، غیر از آن است كھ بگوییم ھدف از آوردن این . دفكر من است برخیزید بھ كمك یكدگیر نظیر آن را بیاوری
  .حروف، اشاره بھ عربى بودن آن است

دانستند ریشھ و اساس قرآن ھمین حروف ھجایى و الفباى  ھا مى كھ ھمھ عرب ماند و آن این جا پاسخ یك سؤال باقى مى این
  .عربى است دیگر چھ لزومى داشت بھ این مطلب اشاره شود

سؤال روشن است؛ زیرا جامعھ عربى اگر چھ توجھ داشتند این قرآن از ھمین كلمات تركیب یافتھ است، ولى از  پاسخ این
اى كھ قرآن از این مقدمھ روشن گرفتھ است كاملاً غافل بودند؛ زیرا قرآن از این مقدمھ روشن و ھمگانى چنین نتیجھ  نتیجھ
  .شد، چرا كھ در این صورت، ھمھ باید بتوانند چنین كارى انجام دھندتواند ساختھ فكر بشر با گیرد كھ این قرآن نمى مى

رشتھ امور فطرى و وجدانى و ھمگانى،  ھاى قرآن در ارشاد و توجھ مردم بھ حقایق، این است كھ از یك یكى از نوآورى
  :فرماید گیرد؛ مثلاً مى ترین نتیجھ را مى عالى

  )١٥(إِنَّكَ مَیِّتٌ وَ إِنَّھُم لَمیِّتونَ؛<
  .»میرى و آنان نیز خواھند مرد تو مى
كھ چراغ عمر پیامبر و تمام افراد بشر بھ خاموشى خواھد گرایید، سخنى نیست؛ ولى ھدف قرآن از یادآورى این  در این

ن است كھ آنان را توجھ دھد براى پس از مرگ فكرى كنند و بھ این عمر محدود، این قدر اھمیت ندھند و بھ موضوع ای
  .فكر زندگى دیگرى باشند كھ پیوستھ و نامحدود است

كھ از ھر نوعى، نیمى را  كھ ھمھ حروف را نیاورده است از توضیحى كھ قبلاً دادیم روشن شد؛ زیرا از این دلیل این
ثل این است كھ ھمھ حروف را آورده است تو گویى ذكر ھمھ حروف گاھى بھ صورت ذكر افراد و آحاد آنھاست آورده؛ م

  .اى از تمام انواع آنھا و گاھى ذكر نمونھ
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ھا آن را تأیید  تواند چنین نظرى را، كھ احادیث اسلامى و تناسب اوایل این سوره ھا نمى خلاصھ، این نوع سؤالات و پرسش
  .ر صحیح جلوه دھدكنند، غی مى
ھا ھزار دلار، ھمراه با یك جھان شوق و علاقھ و فكر و ابتكار توانستھ  گیر و صرف ده دكتر رشاد خلیفھ با زحمات پى. ٣

است پرده از روى چھره دیگرى از اعجاز قرآن بردارد و از طریق محاسبات علمى، كھ جز با كمك مغز الكترونیكى 
ھاى جھان دور ھم گرد آیند و  محال است این كتاب محصول فكر انسان باشد و اگر انسانپذیر نبود، ثابت نماید،  امكان

  .بخواھند كتابى مثل این بیاورند نخواھند توانست ھر چند پشتیبان یكدیگر باشند
سوره است و دیگر  ٢٩اى كھ در آغاز  گیر استاد، براى این بوده است كھ ثابت كند میان حروف مقطعھ ھاى پى كوشش

ھا، رابطھ خاصى وجود دارد و رعایت این رابطھ، جز براى بشرى كھ با جھان غیب ارتباط دارد،  وف این سورهحر
  .پذیر نیست امكان

ترین مجلھ  بزرگ(را در اختیار خبرنگار مجلھ معروف مصرى، آخر ساعة  اكنون متن نظر ایشان، كھ خود استاد آن
  )١٦(:آوریم ىجا، م قرار داده است در این) مصور خاورمیانھ
سوره در  ٢٨سوره در مكھ نازل گردیده و  ٨٦سوره دارد كھ از میان آنھا  ١١٤دانیم قرآن مجید  مى: گوید دكتر رشاد مى

  .سوره است كھ در آغاز آنھا حروف مقطعھ آمده است ٢٩ى قرآن، ھا مدینھ، و از میان مجموع سوره
دھد و آنھا بھ ترتیب عبارتند  گانھ الفباى عربى را تشكیل مى ٢٨كھ این حروف مجموعاً درست نصف حروف  جالب این

  .نامند مى» حروف نورانى<ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، ه، ى، كھ گاھى آنھا را : از
ھاى قرآن چیست و  خواستم بدانم معناى این حروف بھ ظاھر از ھم بریده در آغاز سوره ھا بود كھ من مى سال: گوید او مى

اى  كننده ھر قدر بھ تفاسیر مفسران بزرگ و آراى مختلفى كھ در این زمینھ داده بودند مراجعھ كردم پاسخ صریح و قانع
ى كھ درباره این حروف شده است از حدود حدس و تخمین كھ خودشان تصریح داشتند تفاسیر نیافتم؛ بھ خصوص این

كردم  گاھى فكر مى: گیر و مداومى دست زدم از خداوند یارى جستم و بھ مطالعھ پى. كند و شاید از اسرار باشد تجاوز نمى
  .شاید این حروف با اسماى حسناى خداوند ارتباط دارد ولى مطالعات من نشان داد چنین نیست

  .را نفى كرد اى ھست؛ ولى مطالعات من آن ھاى انبیا و پیامبران رابطھ ردم شاید میان این حروف و نامك زمانى فكر مى
اى وجود  اند رابطھ اى كھ آنھا در آغازش قرار گرفتھ ناگھان بھ این فكر افتادم كھ شاید میان این حروف و حروف ھر سوره

  .داشتھ باشد
سوره قرآن و تعیین نسبت ھر یك از آنھا و محاسبات فراوان دیگرى كھ  ١١٤گانھ نورانى در  ١٤اما بررسى تمام حروف 

لذا قبلاً تمام حروف . پذیر باشد بایست در این زمینھ بشود چیزى نبود كھ بدون استخدام مغزھاى الكترونیكى امكان مى
كرده و با شماره ھر سوره  چنین مجموع حروف سوره را دقیقاً تعیین طور جداگانھ و ھم سوره قرآن بھ ١١٤مزبور را در 

این كار و مقدمات دیگر، . بھ مغز الكترونیكى، براى انجام محاسبات پیچیده بعدى سپردم و بھ اصطلاح مغز را تغذیھ كردم
  .در مدت دو سال عملى شد

محاسبات و آن  نتیجھ این. گاه مغز الكترونیكى را یك سال تمام براى انجام محاسباتى كھ بھ آن اشاره شد بھ كار گرفتم آن
ھمھ زحمات، بسیار درخشان و عالى بود و براى نخستین بار در تاریخ اسلام پرده از حقایق شگفت انگیزى برداشتھ شد 

  .ساخت ھاى دیگر، از نظر ریاضى و نسبت حروف قرآن، كاملا روشن مى كھ اعجاز قرآن را علاوه بر جنبھ
  انگیز محاسبات نتیجھ اعجاب

  :دھد وضیحاتى نتایج كار خود را چنین شرح مىسپس دكتر رشاد ضمن ت
سوره  ١١٤گانھ در ھر سوره از  ١٤مغز الكترونیكى با محاسبات خود براى ما روشن ساخت كھ میزان ھر یك از حروف 

یابیم كھ نسبت حرف قاف كھ یكى  قرآن، بھ نسبت مجموع حروف آن سوره، چند درصد است؛ مثلاً پس از محاسبھ در مى
و در درجھ اول، در میان ) درصد ٦/٧٠٠(ترین رقم را دارد  بزرگ» فلق<رانى قرآن است در سوره از حروف نو

  ).ق البتھ بھ استثناى سوره(ھاى قرآن است  سوره
و . باشد مى) درصد ٣/٩٠٧(ھاى آن نسبت بھ حروف سوره مزبور  قرار دارد كھ تعداد قاف» قیامت<بعد از آن، سوره 

  ).درصد ٣/٩٠٦(ت پس از آن سوره والشمس اس
درصد است و بھ ھمین ترتیب این نسبت  ٠/٠٠١فقط » والشمس<و » قیامت<كنیم تفاوت سوره  طور كھ ملاحظھ مى ھمان

و . گانھ نورانى آوریم نھ تنھا درباره این یك حرف بلكھ درباره تمام حروف چھارده سوره قرآن بھ دست مى ١١٤را در تمام 
  .شود ھا با مجموع حروف روشن مى سورهبھ این ترتیب، حروف ھر یك از 

  :اكنون بھ نتایج عجیب و حیرت آورى كھ از این محاسبات بھ دست آمده توجھ فرمایید
سال  ٢٣ھاى قرآن بدون استثنا بیشتر است؛ یعنى آیاتى كھ در طى  از تمام سوره» ق<در سوره » ق<نسبت حرف . ١

چنان ھست كھ حرف قاف در آنھا كمتر بھ كار رفتھ است و این  سوره دیگر قرآن آمده آن ١١٣دوران نزول قرآن در 
سال باشد و در عین  ٢٣راستى حیرت آور است كھ انسانى بتواند مراقب تعداد ھر یك از حروف سخنان خود در طول 

  .حال، آزادانھ مطالب خود را بدون كمترین تكلفى بیان كند
ھا جز بھ كمك مغزھاى  دان ترین ریاضى ى محاسبھ آن براى بزرگمسلماً چنین كارى از عھده یك انسان بیرون است حت

  .الكترونیكى ممكن نیست
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ھا و آیات قرآن، بلكھ حروف قرآن نیز روى حساب و نظام خاصى است كھ فقط  دھد كھ نھ تنھا سوره اینھا ھمھ نشان مى
  .خداوند، قادر بر حفظ آن است

سوره ص نیز ھمین حال را دارد؛ یعنى مقدار آن بھ تناسب  در» ص<دھد كھ حرف  چنین محاسبات نشان مى ھم. ٢
  .مجموع حروف سوره از ھر سوره دیگر قرآن بیشتر است

تنھا استثنایى كھ در این زمینھ وجود . سوره قرآن دارد ١١٤ترین رقم نسبى را در  در سوره ن و القلم بزرگ» ن<حروف 
اما جالب این است كھ سوره حجر . شتر از سوره ن و القلم استدر آن بی» ن<دارد سوره حجر است كھ تعداد نسبى حرف 

است باید ھمگى در » الر<ھا كھ آغاز آنھا  باشد و بعداً خواھیم دید این سوره مى» الر<ھایى است كھ آغاز آن  یكى از سوره
در مجموع آنھا » ن<حكم یك سوره محسوب گردد و اگر چنین كنیم نتیجھ مطلوب بھ دست خواھد آمد؛ یعنى نسبت تعداد 

  .از سوره ن و القلم كمتر خواھد شد
ھا و صادھایى كھ در این سوره  ھا و میم را در آغاز سوره اعراف در نظر بگیرید، اگر الف» آلمص<چھار حرف . ٣

ر وجود دارد با ھم جمع كنیم و نسبت آن را با حروف این سوره بسنجیم خواھیم دید كھ تعداد مجموع آن، از ھر سوره دیگ
  .قرآن بیشتر است

در آغاز سوره مریم اگر » كھیعص<در آغاز سوره رعد ھمین حال را دارد و نیز پنج حرف » المر<چنین چھار حرف  ھم
  .روى ھم حساب شوند، با مجموع این پنج حرف بر ھر سوره دیگر قرآن فزونى دارند

ك حرف جداگانھ در این كتاب آسمانى روى حساب و نظم كنیم كھ نھ تنھا ی ترى برخورد مى جا بھ چھره تازه و پیچیده در این
  .خاص آورده شده، بلكھ حروف متعدد آن نیز چنین وضع حیرت آورى دارند

تاكنون بحث درباره حروفى بود كھ تنھا در آغاز یك سوره قرآن قرار داشت اما حروفى كھ در آغاز چند سوره قرار . ٤
گیرد و آن این كھ بر طبق محاسبات مغز الكترونیكى مجموع این سھ  خود مىشكل دیگرى بھ » الم<و » الر<دارد، مانند 
گردد حساب شود و نسبت آن با مجموع حروف  آغاز مى» الم<ھایى كھ با  اگر در مجموع سوره) م -ل  -ا (حرف، مثلا 
  .ھاى دیگر قرآن بیشتر است ھا بھ دست آید از میزان آن در ھر یك از سوره این سوره
ترى بھ خود گرفتھ و آن این كھ نھ تنھا حروف ھر سوره قرآن تحت ضابطھ و حساب  باز مسألھ، صورت جالب جا در این

ضمناً علت این موضوع نیز روشن . ھاى مشابھ نیز ضابطھ و نظام واحدى دارند معینى است، بلكھ مجموع حروف سوره
  .دلیل نیست آغاز شده و این موضعى تصادفى و بى» الر<یا با » الم<شود كھ از چھ لحاظ، چند سوره مختلف قرآن با  مى

انجام داده است كھ براى اختصار از آن صرف نظر » حم<ھاى مشتمل بر  ترى روى سوره دكتر رشاد محاسبات پیچیده
  .كنیم مى

 اى كھ ما استاد مزبور در ضمن این مطالعات بھ نكات جالب و شگفت آور دیگرى دست یافتھ كھ بھ ضمیمھ نكات تازه
  :آوریم جا مى ایم در این استنتاج كرده

  حفظ رسم الخط اصلى قرآن. ١
الخط اصلى و قدیمى قرآن دست نزنیم؛ مثلاً  گوید تمام محاسبات فوق در صورتى صحیح خواھد بود كھ بھ رسم او مى

صورت اسحق و زكوة و صلوة را بھ ھمین صورت بنویسیم نھ بھ صورت اسحاق و زكاة و صلاة؛ چون در غیر این 
محاسبات ما بھ ھم خواھد ریخت و بھ ھمین دلیل بر مسلمانان لازم است رسم الخط قدیمى و اصلى قرآن را، كھ حافظ این 

  .نكتھ اعجاز است، حفظ كنند
  دلیل دیگرى بر عدم تحریف قرآن. ٢

یك حرف كم و زیاد نشده  توانیم این نتیجھ را نیز بگیریم كھ در قرآن مجید حتى یك كلمھ و از تحقیقات استاد مزبور مى
آمد و كلمات و حروف حساب شده، نظام  است و گرنھ بھ یقین محاسبات كنونى روى قرآن فعلى، صحیح از آب در نمى

  .ترین تحریف در قرآن مجید است پس این خود نشانھ دیگرى بر عدم كوچك.ریخت كنونى حروف قرآن را بھ كلى بھ ھم مى
  ٠/٠٠٠١ھایى در حدود  تفاوت. ٣

بھ جا » زمر<و » مریم<ضمن بررسى علمیات محاسباتى كھ با مغز الكترونیكى روى سوره : گوید دكتر رشاد مى
در ھر دو سوره مساوى است با این كھ باید در ) ص -ع  - ى  - ' ه - ك (مجموع حروف ) درصد(آوردم دیدم كھ نسبت  مى

  .قط در آغاز سوره مریم قرار داردسوره مریم بیش از ھر سوره دیگر باشد؛ زیرا این حروف مقطعھ ف
گیرى حروف دو سوره را از رقم سوم اعشار بالاتر بردم روشن شد كھ نسبت  اما ھنگامى كھ محاسبات مربوط بھ نسبت
ھاى جزئى راستى  این تفاوت. است» زمر<بیش از سوره ) ٠/٠٠٠١(ده ھزارم  مجموع این حروف در سوره مریم یك

  .عجیب و حیرت آور است
  شارات پرمعناا. ۴

ھاى قرآن كھ حروف مقطعھ در آغاز آنھا ھست پس از ذكر این حروف، بلافاصلھ بھ حقانیت و  در بسیارى از سوره
الم اللّھُ لا إلھَ إلّا ھُوَ الْحَىُّ الْقَیُّومُ نَزَّلَ <و  )١٧(»الم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَیْبَ فیھِ<: ھایى مانند عظمت قرآن اشاره شده و با جملھ

ور بدرقھ شده است و این خود اشاره لطیفى است بھ این كھ حروف مزبور رابطھ حروف مزب )١٨(»...عَلَیْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ
  .مرموزى با اعجاز قرآن و اھمیت و حقانیت آن دارد

  گویید دارید؟ آیا شما حساب كلمات و حروفى را كھ در یك روز با آن سخن مى): دقت كنید(نتیجھ بحث 
  توانید بھ خاطر بسپارید؟ سال خود را مىاگر فرضاً چنین باشد تعداد كلمات و حروف سخنان یك 
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فرضاً چنین باشد آیا ھرگز امكان دارد نسبت این حروف با یكدیگر در روز و ماه و سال در عبارات شما، مدّ نظرتان 
  باشد؟

  .توانید این محاسبات را انجام دھید ھا نیز نمى مسلماً چنین چیزى محال است؛ زیرا با وسایل عادى طى قرن
سال، با آن ھمھ گرفتارى سخنانى آورد كھ نھ تنھا مضامین آنھا حساب شده و از  ٢٣شاھده كردیم انسانى در مدت آیا اگر م

ترین صورت ممكن بود، بلكھ از نظر نسبت ریاضى و عددى حروف، چنان دقیق حساب  نظر لفظ و معنا و محتوا در عالى
فھمیم كھ كلام او از  او، یك نسبت دقیق ریاضى دارد، نمى شده بود كھ نسبت ھر یك از حروف الفبا در ھر یك از سخنان

  پایان پروردگار سرچشمھ گرفتھ است؟ علم بى
ھاى مختلف اعجاز قرآن از حیث محتویات و تعبیرات، طرز تقسیم بندى حروف آن  كوتاه سخن این كھ، قطع نظر از جنبھ
طبق نظام بسیار دقیقى صورت گرفتھ است، خارق  ھاى مختلف قرآن نیز، كھ بر و تعداد ھر یك و پخش آنھا در سوره

  .است العاده و بیرون از قدرت بشر است و این ھمان چیزى است كھ نام اعجاز قرآن از جنبھ ریاضى بھ آن داده شده
  انتقادھاى ناروا

مراجعھ نكند  اى علمى بھ مصدر اصلى آن یكى از كارھاى ناشایست براى نویسنده باھدف این است كھ در انتقاد از نظریھ
ھاى این و آن اكتفا ورزد؛ آن ھم ترجمھ افرادى كھ مایھ  و بھ جاى این كھ مطالب را از مصدر دست اول بگیرد بھ ترجمھ

اى كھ ھر روز باید در صفحات زیادى منتشر گردد، ھدف  علمى درست ندارند و جز تھیھ كردن خبر براى روزنامھ
  .كنند دیگرى را تعقیب نمى

چھ انتقادھاى غیر . ھا در اختیار افراد قرار گرفت دچار ھمین گرفتارى گردید شاد، كھ از طریق روزنامھنظریھ دكتر ر
اساسى از این نظریھ شد كھ ھمگى حاكى از آن بود كھ منتقدان از حقیقت نظریھ وى آگاه نبوده و تكیھ گاه آنھا تیترھاى 

  .استروزنامھ و مطالعھ چند ستون از ترجمھ غیر اصیل آن بوده 
گیران، كھ انتقادھاى وى در روزنامھ اطلاعات پس از انتشار نظریھ دكتر رشاد نیز چاپ گردید، نظریھ دكتر  یكى از خرده

دكتر رشاد خلیفھ، شیمى دان مصرى بھ یارى مغز الكترونیك در مدت سھ سال بھ این : رشاد را چنین خلاصھ كرده است
ھاست؛ بھ تعبیر  ھا دال بر كثرت استعمال آن حروف در ھمان سوره رهنتیجھ رسیده است كھ حروف واقع در آغاز سو

دھد، سھ حرف الف و لام و میم، بیشتر از ھمھ حروف دیگر الفباى  در آغاز سوره بقره نشان مى» الم<تر مثلا  روشن
  )١٩(.عربى در ھمان سوره بھ كار رفتھ است

یك چنین تقریر در بیان نظریھ دكتر رشاد خلیفھ حاكى از آن است كھ نویسنده بھ منبع اصلى مطلب مراجعھ نكرده و یا 
سى را اسا ھاى غیر صحیح اكتفا ورزیده است؛ زیرا ھر گز دكتر رشاد یك چنین مطلب بى دسترسى نداشتھ و بھ ترجمھ

در سوره ص بیش از حروف دیگر باشد در صورتى كھ یك نظر » ص<ادعا نكرده است؛ چون بنابراین تقریر باید حرف 
  .دھد اجمالى و محاسبھ كوتاه درباره حروف این سوره، خلاف آن را نشان مى

در » ق<ھرگز تعداد در سوره ق بیش از حروف دیگر است؛ زیرا » ق<خواھد بگوید تعداد حرف  چنین او ھرگز نمى ھم
كھ نسبت  ھاى سوره بقره نیست، بلكھ مقصود وى در تمام موارد، یك تفوق نسبى است و این»ق<این سوره بیش از 

ھا  در این سوره بھ حروف دیگر در حدى است كھ این نسبت بھ این پایھ در ھیچ یك از سوره» ق<و یا » ص<حروف 
باشد؛ ولى آن نسبتى را كھ این » ق<ممكن است بیش از تعداد آن در سوره در سوره بقره » ق<وجود ندارد؛ یعنى تعداد 

  .)٢٠( حرف در سوره ق نسبت بھ حروف دیگر دارد در سوره بقره موجود نیست
  دهاشكالات دیگر نویسن

انجام داده است اشكالات دیگرى بر نظریھ » فواتح سور<نویسنده مقالھ كھ بھ مناسبت یادنامھ پدر خود پژوھشى در باره 
  :گذرانیم دكتر رشاد دارد كھ از نظر خوانندگان گرامى مى

ظ وسیلھ است تحقیق دانشمند مصرى صرفاً لفظى است و حسن تعبیر، اگر چھ پایھ اصلى بلاغت و شیوایى است اما لف. ١
جاست كھ شنونده یا خواننده را بھ معنا راھبر شود؛ چون این  نقش و وظیفھ لفظ تا آن. نھ ھدف؛ ھدف معنا و مفھوم است

اند كھ كوششى كھ در  متأسفانھ مسلمانان بھ این نكتھ مذكور توجھ ننموده. امر انجام گرفتھ شد وظیفھ آن انجام یافتھ است
شده صد یك آن در فھم معانى آیات قرآن بھ عمل نیامده است و از آثار این قصور است كھ آداب تجوید و قرائت قرآن 

. این تحقیق جدید دكتر رشاد نیز از ھمین مقولھ است. اند شود اغلب بھ شمردن حروف و كلمات قرآن پرداختھ مشاھده مى
  .)٢١(و بھ معنا و مفھوم ارتباطى ندارداگر این دانشمند بر اعجازى دست یافتھ است صرفاً اعجازى لفظى و صورى است 

ھاى لفظى و شیوایى ظاھرى و زیبایى الفاظ آن نیست، بلكھ این مطلب  جاى گفتگو نیست كھ اعجاز قرآن منحصر بھ جنبھ
  .)٢٢(تواند امرى خارق العاده باشد دھد و قرآن از جھات گوناگونى مى اعجاز قرآن را تشكیل مى یك بخش از

اى انجام داد  لفاظ و حروف قرآن تحقیق شایستھفرسایى در مورد ا ولى جاى سخن این جاست كھ اگر مردى با زحمات توان
و از این راه بر تعداد جھات اعجاز قرآن افزود، نباید آن را بھ بھانھ این كھ مربوط بھ الفاظ و صورت قرآن است و بھ معنا 

الفاظ و طور كھ گفتھ شد یكى از جھات اعجاز قرآن مسألھ زیبایى  و مفھوم ارتباطى ندارد، نادیده بگیریم؛ زیرا ھمان
ھا و آیات آن است و اگر محققى در این قسمت كار كرد نباید كار او را بھ دلیل  رسایى تعبیر و جاذبھ و كشش الفاظ و جملھ

  .این كھ مربوط بھ این بخش از اعجاز قرآن است، نقد كنیم
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امون الفاظ و تعبیرات و ھایى كھ دانشمندان بزرگ فن فصاحت و بلاغت، پیر اگر این انتقاد صحیح باشد باید كلیھ بحث
ھاى دلائل الاعجاز شیخ عبدالقاھر جرجانى و  اند، كم ارزش شمرده شود و كتاب ھاى ادبى و لفظى قرآن انجام داده جنبھ

  .ارزش قلمداد گردند ھا كتابى كھ در این زمینھ نوشتھ شده است كم و ده )٢٣( اعجاز القرآن باقلانى و رافعى
نمود  گذشتھ از این، ھرگاه دكتر رشاد و امثال او جھات اعجاز قرآن را منحصر بھ جنبھ لفظى و صورى و آمارگیرى مى

اگر ھدف خدمت بھ یك گوشھ از جھات  جا داشت كھ چنین انتقادى از شیوه كار و نتیجھ انحصارى وى انجام بگیرد، ولى
  )٢٤(.اعجاز قرآن باشد نھ تنھا، جاى ملامت و انتقاد نیست، بلكھ جاى تشكر و سپاسگزارى است

مردم » یا ایھا الناس<ز الكترونیكى معجزه بوده است یا نھ؟ ھنگامى كھ قرآن با نداى آیا قرآن مجید پیش از اختراع مغ. ٢
اند؟ قدر مسلم این است كھ درك آنان در باب معجزه  را مخاطب قرار داد مردم دنیا در چھ حدى در فرھنگ و تمدن بوده

ى مغز الكترونیك و سھ سال رنج مطالعھ ھا بھ یار بودن قرآن بر مبناى روش آمارى نبوده كھ دانشمندى پس از گذشت قرن
  )٢٥(.و تحقیق و آزمایش بھ آن پى برده است
داشتھ باشد و تمام مفاھیم و  قرآن كتاب بشرى نیست كھ محتویات و معانى محدودى. پاسخ این اعتراض نیز روشن است

چھ را یاران رسول خدا  معانى آن براى ھمھ مردم در روز نخست روشن باشد و مردم قرون و اعصار بعدى جز آن
  .فھمیدند چیز دیگرى نفھمند مى

ى مفاھیم و حقایق فلسفى و علم. یك چنین نظرى درباره قرآن، نوعى اھانت و جسارت غیر قابل عفو بھ ساحت قرآن است
چنین مطالبى كھ در مورد اسرار خلقت و جھان آفرینش و دیگر معارف بیان كرده است،  و تقنین و تشریع قرآن و ھم

محدود بھ فھم مردم و فرھنگ و تمدن آن روز نیست و اگر از قرآن از طریق صحیح و معقول مطلبى را فھمیدیم كھ عقل 
نداشت نباید آن را بھ جرم این كھ مطلب از افق فرھنگ عصر و خرد و تمدن و فرھنگ مردم آن روز قدرت درك آن را 

  .نزول قرآن بالاتر و برتر است، نادیده بگیریم و بر دیده دل مھر بزنیم
دھد، چھ بسا حقایقى در قرون بعدى از  نھ تنھا چنین نیست بلكھ روش مسلمانان و تجربھ و آزمایش بر خلاف آن گواھى مى

این است كھ با » نھایت ناپذیرى قرآن<آن زمان كاملا مخفى و پنھان بوده است و گواه  قرآن بھ دست آمده كھ بر مردم
ھاى  اند؛ با این وجود ھنوز اسرار و گنجینھ كھ صدھا متخصص روى كشف معانى و درك مفاھیم عالى قرآن كار كرده این

لیم عالى و قوانین استوار و معارف بلند، و گرانبھایى دارد كھ پنجھ فكر بشر بھ آنھا دست نیافتھ است و ھر چھ درباره تعا
گردد كھ  قوانین اخلاقى و اجتماعى و معجزات علمى آن، غور و دقت بیشترى بھ عمل آید، حقایقى مكشوف مى

ست كھ با ھیچ قدرت  اى تو گویى قرآن، اقیانوس ژرف و ناپیدا كرانھ. متخصصان پیشین قرآن بر آن دست نیافتھ بودند
  .ھاى آن بھ پرواز درآورد توان بال اندیشھ بشر را در كرانھ اى آن رسید و با ھیچ نیرو نمىتوان بھ ژرف نمى

تر گردد و ھر چھ درباره آن  ھا عمیق تر و دیده ھا وسیع تو گویى قرآن نسخھ دوم جھان طبیعت است كھ ھر چھ بینش
  .شود وده حقایق نوى از آن كشف مىتحقیقات و مطالعات زیادترى انجام گیرد، رموز و اسرار آن تجلى بیشترى نم

كتاب او باید بھ . رود البتھ از كتابى كھ از جانب خداى نامتناھى براى ھدایت بشر فرستاده شده است جز این انتظار نمى
سان خود او نامتناھى بوده و در نمایاندن انتساب خود بھ مبدأ جھان و عالم وحى، بھ دلیل و برھانى نیازمند نگردد و مانند 

  .آفتاب، كھ دلیل و راھنماى خود است و حقیقت و واقعیت خود را نشان دھد
كھ درباره اھمیت و عظمت  -در سخنان تاریخى خود ) خصیصھ نھایت ناپذیرى قرآن(قدر اسلام بھ این حقیقت  پیامبر عالى

  :چنین تصریح نموده است -قرآن ایراد فرموده 
  )٢٦(ھ و لاتبلى غرائبھ؛لایحصى عجائب... ظاھره أنیق و باطنھ عمیق<

  .»شود ھاى آن كھنھ نمى ناپذیر است و تازه ھاى آن پایان شگفتى. قرآن ظاھرى زیبا و باطنى عمیق دارد
  :ھاى خود، از قرآن چنین یاد كرده است در یكى از خطبھ) ع(میرمؤمنان علىتربیت یافتھ ممتاز این مكتب الھى، ا

  )٢٧(سراجاً لاتخبو توقده، و بحرا لایدرك قعره؛<
گراید و دریاى عمیقى است كھ فكر بشر بھ ژرفاى آن  آن، بھ خاموشى نمىقرآن مشعل فروزانى است كھ فروغ و تابش 

  .»رسد نمى
نگرد بھ روشنى تجلى  بینى عظیمى بھ قرآن مى این حقیقت براى بشر امروز كھ با دید وسیع و معلومات سرشار و جھان

قدر كھ با امكانات  مفسران عالى. شود تر مى كرده و روز بھ روز ایمان و عقیده او بھ نھایت ناپذیرى قرآن زیادتر و افزون
انگیزترى از آن بھ دست  نمایند ھر روز حقایق تازه و شگفت و تجھیزات علمى كافى قرآن را مطالعھ كرده و بررسى مى

  .آورند مى
ن چھ گفتھ شد این است كھ، قرآن معجزه جاویدانى براى آیی علاوه بر آن) ناپذیرى نھایت(شاید یكى از علل این خصیصھ 

چنان عمیق و نامتناھى باشد كھ در تمام اعصار،  ابدى و ھمیشگى است و كتابى كھ داراى چنین موقعیتى است باید آن
رسانى و نورافشانى آن بھ قشرى و جمعیتى  مند شوند و بھره دانشمندان جھان بھ فراخور دانش و اطلاعات خود از آن بھره

  .و یا دوره و زمانى، مخصوص نباشد
كاھد، بلكھ  چرا ھمواره قرآن تازه است و خواندن و مطالعھ آن، نھ تنھا از طراوت آن نمى: پرسید) ع(مام صادقمردى از ا
  افزاید؟ ھاى آن مى بر تازگى

نكتھ آن این است كھ، خداوند قرآن را براى عصر محدود و اشخاص معینى نفرستاده است از این : فرمود) ع(امام صادق
  )٢٨(.ھر گروھى تازه و طراوت آن تا روز قیامت باقى استجھت آن در ھر عصرى و نزد 
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زیبایى  بھ نھایت ناپذیرى آن از نظر» قرآن تا روز قیامت طراوت و تازگى خود را حفظ خواھد كرد<: امام با جملھ خود
  .اى از حقایق عالى قرآن بود رو باید در ھر عصرى در انتظار كشف تازه ازاین. نماید ظاھر و عمق معنا اشاره مى

  
متجاوز ) ٤٧-٥١ ، ص١ج (نظر، و شیخ طوسى در تبیان  ٢١) ١٦٢ -  ١٦٠، ص ١ج (خطیب رازى در مفاتیح الغیب . ١

  .اند از ده قول ذكر نموده
  .٦٦ص ، ١تفسیر طبرى، ج . ٢
  .خلاصھ چھار نظر این است كھ این حروف، بھ صفات ذات، صفات فعل، یا بھ فرشتھ و پیامبر اشاره دارند. ٣
  .٢٢٦، ص ٢؛ سیره ابن ھشام، ج ٨، ص ١واقدى، مغازى، ج . ٤
  .٧٣تاریخ القرآن، ص . ٥
  .٣٤، ص ١تفسیر برھان، ج . ٦
  لئنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلى:"الحروف التى یتداولھا جمیع العرب ثم قال انَّ االلهَ تبارك و تعالى اُنزل ھذا القرآن بھذه<. ٧

  .١٦٢ توحید صدوق، ص - " »أَنْ یأتُوا بِمِثلِ ھذا الْقُرْآنِ لا یَأتُونَ بِمِثْلِھِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھیراً
  .٢و  ١آیھ ) ٢(بقره. ٨
  .٣ -  ١آیات ) ٣(آل عمران. ٩
آید و نفس در  حروفى كھ اعتماد ھر یكى بھ مخرج خود ضعیف است و ھنگام تلفظ، صدا بھ نرمى و آھستھ بیرون مى. ١٠

نامند؛ مانند كاف، خاء، حاء، ثاء، شین، سین، صاد، و غیر آنھا را  مى» مھموسھ<گردد  جریان بوده و قطع نمى
  .نامند مى» مجھوره<
  .٣٣-٣٩ د علم و ادب، مرحوم مدرس تبریزى، نثراللئالى، صفقی: ك.درباره توضیح صفات حروف ر. ١١
  .طور مشروح این مطلب بیان شده است در این كتاب بھ. ٧٩ - ٧٨، ص ١تفسیر كشاف، ج . ١٢
  .١٢٢علامھ شھرستانى، المعجزة الخالده، ص . ١٣
  .١١تفسیر آیات مشكلھ قرآن، ص . ١٤
  .٣٠آیھ ) ٣٩(زمر. ١٥
متن عربى آن را دانشمند محقق، جناب آقاى مكارم بھ فارسى ). ١٩٧٣ینایر  ٢٤، ١٣٩٢ ذوالحجھ ٢٠( ١٩٩٦شماره . ١٦

با تشكر از زحمات ارزنده ایشان، . درج شده است) شماره چھارم، سال چھاردھم(ترجمھ كرده و در مجلھ مكتب اسلام 
یك بار تطبیق نموده، علاوه بر این،  براى رعایت امانت و احتیاط بیشتر ترجمھ یاد شده را بھ طور اجمال با متن عربى آن

  .خود متن عربى آن را چند بار بھ دقت خواندم
  .٢و  ١آیھ ) ٢(بقره . ١٧
  .٣- ١آیات ) ٣(آل عمران . ١٨
  .٥یادنامھ استاد، مقالھ دكتر جعفر شعار، ص . ١٩
  : براى توضیح بیشتر بھ متن عبارت عربى دكتر رشاد توجھ كنید. ٢٠
یظھر متفوقا حسابیا فى سورة القاف؛ أى إن نسبتھ فى ھذه السورة إلى بقیة الحروف الأبجدیة الأخرى  إنّ حرف القاف مثلاً<

  .أعلى منھا عن نسبتھ فى جمیع سور القرآن الكریم الأخرى
فى المصحف الشریف ھى التى تحتوى على أعلى نسبة لحرف القاف  ٥٠و قد شاء اللَّھ أن تكون ھذه السورة التى تحمل رقم 

ن مختلف سور القرآن الكریم و شاءت أرادتھ أیضاً أن تبدأ ھذه السورة بحرف القاف كفاتحة للسورة و أن یطلق علیھا اسم بی
  .»...سورة القاف

  .٧ -  ٥یادنامھ استاد، ص . ٢١
  .؛ الوحى المحمدى؛ مرزھاى اعجاز؛ قرآن و آخرین پیامبر)مقدمھ(آلاء الرحمان : ك.ر. ٢٢
  ).مقدمھ(فر سبحانى، مرزھاى اعجاز آیة االله جع: ك. ر. ٢٣
گوید نقش الفاظ تا آن جایى است كھ معنا را برساند و ھر موقع این كار انجام گرفت وظیفھ آن بھ پایان  این كھ مى. ٢٤

 ھایى كھ علاوه بر ھایى است كھ نقشى جز افاده معنا ندارند و اما آن رشتھ الفاظ و جملھ رسیده است درباره آن الفاظ و جملھ
در این موارد، رسالت الفاظ با رسانیدن معنا، بھ آخر ) مانند قرآن(رسانیدن معنا، خود جملھ و الفاظ، جنبھ اعجاز دارند 

از این رو، قرآن علاوه بر جھات دیگر، از نظر تركیب و جملھ بندى و الفاظ و تعابیر، معجزه است و بحث . رسد نمى
  .پیرامون آنھا ادامھ دارد

  .٧تاد، ص یادنامھ اس. ٢٥
  .٥٩١اصول كافى، چاپ سنگى، ص . ٢٦
  .١٩٣البلاغھ عبده، خ  نھج. ٢٧
إن االله تعالى لم یجعلھ لزمان دون زمان و لاناس دون : ما بال القرآن لایزال عندالنشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال<. ٢٨

  .١٨ ص ،١ تفسیربرھان، ج -» ناس؛ فھو فى كل زمان جدید و عند كل قوم غض إلى یوم القیامة
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  ھفت اقلیم ایرانیان باستان
    

ھفت اقلیم  اوستا و کتب پھلوی نباید بھ مثابھ ھفت اقلیم نیمھ افسانھ ای ھندوان پنداشتھ شود چنانکھ اساتید باستان شناس 
وستا بھ طور محض نمودار موقعیت ایرانی و ایران شناسان بزرگ شرقی و غربی چنین نموده اند چھ ھفت اقلیم ا

از آنجاییکھ . جغرافیایی فلات ایران در منطقھً خاورمیانھ می باشد کھ مانند پلی سھ قارهً کھن را بھ ھم وصل می نماید
امپراطوریھای بزرگ چین و روم تحت نامھای سوھی و ارزھی در دوسوی آن قرار گرفتھ اند لذا معلوم میشود کھ نام 

استاد . بوده است) ابریشم(یران یعنی خونیرث در اصل بھ معنی سرزمین راه نخ زرین و درخشان اوستایی فلات ا
پورداود در گفتار مفّصلی کھ در بارهً ھفت اقلیم ایرانیان و ھندوان در کتاب گزارش ویسپرد خود آورده وی نیز مانند 

سبب بوده کھ وی نیز نظیرایرانشناسان خارجی اعم از این بدان . دیگران ھفت اقلیم اوستا را نیمھ افسانھ ای پنداشتھ است
شرقی  و غربی بھ دنبال لغت آنان نرفتھ بھتر بگویم کھ وقت سرمایھ گذاری بیشتری روی حّل معضل آنھا را نداشتھ 

ا در چنانکھ شنیده ایم یک برداشت عامیانھ از معنی لغات بھ ھنگام مباحثات می گوید عاقلان در پی لغت نروند؛ امّ. است
نگارنده طی سھ دھھ چندین بار تلاشھایی از روی معانی اوستایی محتمل آنھا و :این مورد دنبال لغت رفتن از واجبات بود

مکان محتمل آنھا انجام داده و نتایج تحقیقات خود را از طریق ھفتھ نامھً ایران تایمز و کتابھای تحقیقاتی خود منتشر 
در کار بود، ولی حلّ معما بھ پایان نمی رسید چھ بعد از مدتی سؤالاتی در جوانب پیش امّا گرچھ ھر بار فرجی . نموده ام
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ولی حالا فکر می کنم دوران معمایی این ھفت اقلیم . می آمد و جواب سؤالھا منتھی بھ بررسیای تحقیقی دیگری می شد
درک این موضوع برای خوانندهً  بھ پایان رسیده و بھ مصداق آن عبارت کھ می گوید معما چون حلّ شد آسان گردد،

نگارنده باید اعتراف کند سر انجام بعد از این ھمھ گشت و گذار فراوان بھ ھمان . متفنن این مقالھ نیز مشکل نخواھد بود
سمت نقشھ ھای جالب مھرداد بھار در مورد ھفت اقلیم اوستا و کتب پھلوی سوق داده شدم کھ نصف این کار را از روی 

ا و کتاب پھلوی بندھش خوب پیاده کرده ولی در آن نیمھ کھ نیاز بھ پیدایی معانی لفظی ھفت اقلیم داشتھ از مندرجات اوست
.                                                                                                                     ادامھً تحقیق باز مانده است

ابوریحان بیرونی در کتاب التفھیم از ھفت اقلیم :"... در گزارش ویسپرد در بارهً ھفت اقلیم چنین می آورد استاد پورداود
واژهً اقلیم عربی کھ در زبان ما نیز راه یافتھ و بھ جای کشور بھ کار میرود در اصل بر گرفتھ از کلمھً . یاد می کند

:                                                              نسال ایرانی استاما کشور از واژه ھای بسیار کھ. یونانی کلیمھ است 
)                    عنصری(زبانگ بوق و ھول کوس ھزمان                                       در افتد زلزلھ در ھفت کشور 

)                         دقیقی(چو آمیزه مو شد مکدر بود           اگر شاه ھر ھفت کشور بود                                      
در گاتھا سرودھای زرتشت کھ . در اوستا ھفت کشور و نامھای ھریک از آن ھفت پارهً زمین بسیار یاد گردیده است

نامھای ھفت  ١پارهً  ١٠در ھمین ویسپرد، در کردهً . کھنترین بخش اوستاست بھ جای ھفت کشور ھفت بوم آمده است
این کشورھا را . ارزھی، سوھی،فردذفشو،ویدذفشو، وئوروبرشتی، وئوروجرشتی و خونیرث: کشور چنین آمده است

بارتولومھ ایران شناس بزرگ آلمانی بھ ترتیب کشور غربی، کشور شرقی ، کشورجنوب شرقی، کشور جنوب غربی، 
در اوستا این کشورھا با ھم  ھپتوکرشور یا . ستکشور شمال غربی، کشور شمال شرقی و کشور مرکزی دانستھ ا

در سنگ نوشتھ ھای پارسی باستان کھ از روزگار ھخامنشیان بھ ما رسیده این واژه بھ جای . کرشون خوانده شده است
 ١١از واژه ھای کرشو کھ در یسنا ..... نمانده، بی شک اگر بھ جای مانده بود، بابستی ھمانند واژهً اوستایی کرشور باشد

آمده، در ھمھً این  ١٢وندیداد پارهً  ٩و کرشا کھ در فرگرد  ٢٤وندیداد پارهً   ٣آمده و کریشونت کھ در فرگرد  ٢پارهً 
یئو . پاره ھا  جایی اراده شده کھ در آن کشت کنند، چنین جایی است کھ در پھلوی کیش ویچار و در پارسی کشتزار گوییم

نظر بھ . در سانسکریت نیز کرش بھ معنی شیار کردن است. مده یعنی کشت غلاتآ ٣وندیداد پارهً  ٣کرش کھ در فرگرد 
پاره ایست از کرهً زمین کھ گرداگرد آن شیار کشیده یا بھ عبارت دیگر خاکی است کھ دور آن » کشور«این ریشھ و بنیاد 

پاره ایست از زمین پھناور،  این چنین، کشور. خطی کشیده و آن را مرز شناختھ و از پارهً دیگر زمین جدا ساختھ اند
:                                          فراخناکتر از مفھومی کھ در فارسی بھ این واژه می دھیم و بھ معنی مملکت می گیریم

            )          فردوسی(اگر سربسر تن بھ کشتن دھیم                                     از آن بھ کھ کشور بھ دشمن دھیم 
ھمانند واژهً کشور چندین واژهً دیگر ھست کھ در فارسی مفھوم آنھا تنگتر از مفھومی است کھ در روزگاران گذشتھ در 

از آنھاست خشثره  کھ در پارسی باستان و اوستا بھ معنی پادشاھی و شھریاری یا مملکت . زبانھای باستانی ایران داشتند
در پارینھ سراسر مرز و بوم ایران . ای بلدة عربی بھ کار می رود چون شھر تھراناست و در فارسی شھر شده و بھ ج
. در واژهً شھریار کھ بھ معنی پادشاه است، مفھوم دیرینھً آن بھ جای مانده است.زمین بزرگ را ایرانشھر می گفتند

دھیو سرزمینی بوده .آن استدخیو،دنگھو،دئینگھو، در پارسی باستان دھیو بھ معنی مملکت و کشور بھ معنی امروزی 
روستاک معرب آن . چون دھیوی مصر، دھیوی بابل و جز اینھا. کھ برآن یک خشتر پاون، ساتراپ، شھربان گماشتھ بود

اراده ) ده(رستاق و رزداق در پارینھ نام سرزمین بزرگی بوده و دارای چندین ده و آبادانی و کشتزار، امروزه از آن دیھ 
                                                                                                                                    :             کنند

)                            مولوی درمثنوی(روستایی گاو در آخور ببست                   شیر گاوش خورد بر جایش نشست  
استان وردنھ، در اوستا ورزنھ، در سانسکریت ورجنھ بھ مفھوم شھر کنونی است، در فارسی برزن شده بھ در پارسی ب

.                                                                                                           معنی کوی و محلھ گرفتھ میشود
)                                    رودکی(پرنیان گشت باغ و برزن و کوی                       آمد این نوبھار و توبھ شکن    

خوانده میشود در فرگرد ھشتم در بارهً ھفت ) اساس آفرینش(کھ بندھش ) آگاھی دینی(» دین آکاسیھ« در نامھً پھلوی
:                                            کشور چنین آمده

:                                                                                                                        در چگونگی زمین"
.                                                                              است) گونھ(ھ سرتک اندر دین گوید کھ زمین سی و س -١
فروبارید، از آن دریا پدید آمد، زمین در ھمھ جا نم بگرفت و ھفت پاره گردید؛ آن پاره ) فرشتھً باران(آنگاه کھ تیشتر  -٢

ش پاره دیگر است کھ گرداگرد آن را فرا گرفتھ، آن شش پاره با ھم بھ گھ در میان جای داده شده، در بزرگی بھ اندازهً ش
.          است)مرزی(بھ آن پاره ھا کشور نام نھادند زیرا ھر یکی را کشی . اندازهً کشور میانکی است کھ خونیرث است

.                               خراسان است، کشور ارزه است) سوی(پاره ای کھ بھ کست  -٣
دراینجا عبارتی بھ عنوان جملھً معترضھ باید اضافھ کنم کھ بر .پاره ای کھ بھ کست خوروران است، کشور سوه است

آنھا کھ پور داود ھم در  ١١اساس نسخھ ھای دیگر بندھش یعنی آنھا کھ بھ نام یوستی و وست نامگذاری شده اند در فصل 
بدان اشاره کرده، جای این دو مملکت بر عکس است کھ بارتولومھ ھم در استنتاجات خود  ٤٣٣یشتھا صفحھً جلد اول 

دلیل این بھ ظاھر تناقض گویی ھم روشن است چھ ممالک ثروتمند روم و چین . ھمین متن را اساس قرار داده است
ارزھی یعنی سرزمین غربی نمی توانست اما کشور . ھردو می توانستند مسمی بھ سوھی یعنی کشور پر سود گردند
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ھمان تومیریس ملکھً مساگتھا بھ (جالب است در اساطیر اسلامی بلقیس .کشور دوردست آسیای شرقی ،چین منظور گردد
ملکھً ] در اصل دعوت می شود[می آید ) پادشاه صلح دوست ،کورش( کھ بھ در بار سلیمان ) معنی لفظی پر گیس

بین ایران و چین بھ صورت قوم خانھ بھ ) آلانھا(میدانیم کھ ماساگتھا . محسوب است) ، چینسوه(فرمانروای کشور سبا 
.             دوش کثیرالعده و نیرومندی می زیستند و فرمانروایان چین تلاش داشتند از وجود آنھا علیھ ھونھا استفاده کنند

) شمال(تپش است و آن دو پاره کھ بھ کست اپاختر و آن   دو پاره کھ بھ کست نیمروز است کشور فردتپش و کشور وید
.                              است کشور وئوروبشت و کشور وئوروجرشت است و آن کھ در میان آنھاست، خونیرس خوانند

.                                          از کشوری بھ کشور دیگر نتوان شدن جز بھ رھنمایی و یاری یزدان -٤
پیرامون آن ) اقیانوس پیرامون(گفتھ شده در میان ارزه و سوه و خونیرس دریایی است، بھری از دریای فراخکرت -٥

است و در میان وروبرشت و وروجرشت کوه بلندی برخاستھ آن چنانکھ ) جنگلی(است و در میان فردتپش بیشھ ای 
.                                                         جای بھ جای دیگر نتوان شدن ازاین) اما(کشور را بھ کشور دیگر پیوستھ 

خونیرث از ھمھً نیکوییھای شش کشور دیکر بھره ور است و اھریمن چون این برتری کھ خونیرث راست، بھ ستیزه  -٦
رخوردار است و دین نیک مزدیسنا ، چھ او دید کھ خونیرس از کیانیان و مردان ب.در آنجا آسیب بسیار پدید آورد

بھ عنوان جملھً معترضھ،توجھ (بھ خونیرس داده شده و از اینجاست کھ دین بھ کشورھای دیگر برند ) اھورامزداپرستی(
و ) شود بھ نامھای مختلف زرتشت یعنی بودا، ایوب،عزرا، زکریا و لقمان کھ درتمامی ادیان بزرگ دنیا پرستش میشوند

.          س زاییده خواھد شد، کسی کھ اھریمن را بر اندازد و تن پسین بر انگیزد و رستاخیز برپاکندسوشیانت در خونیر
گفتھ شده، بسا مردان نیرومند از خونیرث بدر آیند، سر انجام دیو دروغ زشت از کشور خونیرس و از کشورھای  -٧

."                                             دیگر رانده شود
است و ) سروری(بندھش از ھفت کشوریاد گردیده و گفتھ شده، ھریک از این کشورھا را ردی  ٢٩ھمچنین در فرگرد 

، اوست رد سراسر جھان پاکان، نامھای این ردان نیز یاد شده، زرتشت رد خونیرس و ھمھً کشورھای دیگرخوانده شده
.....                                                                                                           از اوست کھ ھمھ دین پذیرفتند

در " . یشتزند وھومن " در نوشتھ ھای دیگر پھلوی نیز بھ نامھای ھر ھفت کشور برمیخوریم، ار آنھاست نامھً 
در ھنگام پدید آمدن سوشیانت از ھریک از این کشورھا، از ھریک از این کشورھا، یکی از : آمده" داتستان دینیک"

" مینوخرد"در . بھ یاری برخواھند خاست و از یاوران جاودانی سوشیانت خواھند بود) از آنان نیز نام برده شده(پاکان 
فردذفش و ویدذفش و ووروبرشت و ووروجرشت شیر است؛ چیز دیگر  گفتھ شده کھ خورش مردم ارزھی و سوھی و

.                           نخورند، ھر آنکھ شیر خورد تندرست و نیرومندتر است و زنانی کھ شیر خورند آسانتر بچّھ آورند
در میان کشورھای  در اوستا و نوشتھ ھای پھلوی از خونیرس بیش از شش کشور دیگر یاد گردیده، زیرا این کشور کھ

از "در اوستا این کشور میانکی،خونیرث خوانده شده، شاید معنی لفظی آن . دیگر است، جایگاه ایرانیان شناختھ شده است
در اصل  (بھ عنوان جملھً معترضھ باید اضافھ کنم کھ این معنی لفظی نام اروپا . باشد" گردونھ ھای خوب برخوردار

بھ معنی سرزمین راه نخ درخشان یعنی ابریشم  ھمچنیناست، خونیرس )چخرهً اوستا= تپار/ سرزمین خراسانمعنی نام 
.                                                                                                                            می باشد

م بنابراین خونیرث .ج(ه است یعنی بامی یا درخشان و فروزان و روشن و تابناک بسا در اوستا خونیرث بامیھ آورده شد
، ٥، رشن یشت پارهً ١٥چنانکھ در مھر یشت پارهً ). بامیھ یعنی کشور راه رشتھً زرین درخشان یعنی کشور جادهً ابریشم

دید در دیباچھً شاھنامھ خنرس بامی  و جز اینھا، آن چنانکھ بھ زودی خواھیم ١٩، وندیداد فرگرد ٣١، پارهً ٥٧یسنا ھات 
.                                                                                                                            آمده است

اقوت خنرس، خنیرث، خنیارث و در تاریخ طبری و تاریحخ حمزهً اصفھانی و کتاب التنبیھ مسعودی و معجم البلدان ی
.                                                                                                                          ھنیره یاد گردیده است

این مقدمھ کھنترین متن در نوشتھ ھای فارسی در جایی کھ نامھای ھر ھفت کشور یاد شده، درمقدمھً قدیم شاھنامھ است و 
تاریخ  ١٤٢آنچنانکھ می دانیم ابن المقفع در حدود سال. فارسی است کھ از نیمھً سومین سدهً ھجری بھ جای مانده است

پادشاھان ایران را کھ خدای نامھ نام داشت از پھلوی بھ عربی گردانید و این ترجمھً ابن المقفع کھ بدبختانھ از میان رفتھ 
چند تن دیگر بعد از ابن المقفع . مؤلفین عرب نیز ھمچنان معروف بوده است بھ خدای نامھ یا سیرالملوک است نزد قدماءِ

فردوسی شاھنامھً خود را از روی . سیرالملوکھایی بھ عربی ترتیب دادده اند، از آنھاست شاھنامھً ابومنصوری بھ فارسی
از شاھنامھً منظوم فردوسی و توجھ مردم بدان شاھنامھً  پس. شاھنامھً ابومنصوری بھ نظم کشیده نھ شاھنامھً دیگری

این ابومنصور، کسی کھ شاھنامھً فردوسی ازروی شاھنامھً منثور اوست،ابومنصور محمد .ابومنصوری از میان رفت 
و ٣٤٩او از اعیان دولت سامانیان و چندی حاکم طوس و نیشابور بوده و سپس در سال . بن عبدالرزاق طوسی است

مرتبھ بھ سپھسالاری کل ولایات خراسان کھ از اعظم مناصب دولت سامانیھ بوده نایل گردیده و بالاخره در  دو ٣٥٠
. شاھنامھً معروف ابومنصوری بھ فرمان ھمین ابومنصور گرد آوری شده است. مسموم و مقتول شده است ٣٥١سال 

چنانکھ در خود مقدمھ مذکور است در ماه محرم تاریخ اتمام تألیف مقدمھ و اصل شاھنامھً ابومنصوری بھ طور تحقیق 
این مقدمھ شاھنامھً ابومنضوری کو در دیباچھً برخی از شاھنامھ ھا برجای . سال سیصد چھل و شش ھجری بوده است

مانده قدیمیترین یادگار نثری است کھ از زبان پارسی بعد از اسلام تا کنون بدست ما رسیده و مقدمھ ایست کھ پیش از 
اینک چند سطری از آن مقدمھ نھ در آن نامھای ھفت کشور برجای . مسعود غزنوی و فردوسی وجود داشتسلطان 
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اکنون یاذ کنیم از کار شاھان و داستان ایشان از آغازکار، آغاز داستان، ھر کجا آرامگاه مردمان بوذ بھ چھار :  مانده
نخستین را .ر کردند وھر بھری را یکی کشور خواندندسوی جھان از کران تا کران این زمین را ببخشیدند و بھ ھفت بھ

ارزه خواندند،  دوم را شبھ خواندند، سوم را فرددفش خواندند، چھارم را ویددفش خواندند، پنجم راووربست خواندند، 
م و خنرس بامی این است کھ ما بذو اندری. ششم را وورجرست خواندند، ھفتم را کھ میان جھان است خنرس بامی خواندند

..."                                                                 و شاھان او را ایرانشھر خوانندی
ھپتو کرشور در اوستا و سپن دویپ در سانسکریت بھ خوبی گویاست کھ پخش شدن زمین بھ ھفت بھر نزد ایرانیان و 

بنا بھ نسخھ بندھش ایرانی (آنچھ در بارهً ھفت کشور از فرگرد یازدھم و دوازدھم . بشخور استھندوان ھر دو از یک آ
آنچنانکھ در مھابھاراتا و ویشنو پورانا آمده است نزد . یاد کردیم بخوبی یادآور سپت دویپ ھندوان است) فرگرد ھشتم

فظاً یعنی میان دو آب یا سرزمینی کھ میان آب ھندوان بھ جای کشور دویپ آمده و این واژه مرکب است از دوی و آپ، ل
ایرانیان، مزد ھندوان جمبو دویپ آمده و آن در میان شش ) خونیرس(بھ جای خونیرث ). جزیره(جای گرفتھ  یا آبخست 

دیگر جای گرفتھ، این است نریوسنگ دستور پارسیان در سدهً دوازدھم میلادی در ترجمھً اوستای خود ) کشور(دویپ 
گفتھ شده کھو افسانھ ای ھندوان مرو . گردانیده است) جزیرهً غالب و فرمانروا(واژهً خونیرث را بھ جمبو دویپ ) یسنا(

این کوه . کھ بھ جای المپ یونانیان است در دل یا مرکز جمبو نھاده شده و ھمھً ستارگان رونده گرداگرد آن در گردش اند
دیگر راساختھ است، رود گنگ از آسمان بھ سرهً آن ) کشور(آن، شش دویپ مانند پیالھً گل نیلوفر دانستھ شده کھ برگھای 

سراسر کوه مرو از زر و گوھر . کوه فرو ریزد و از آنجا چھار رود شده، بھ جھانی کھ در پیرامون آن است روان گردد
ا و گندروھا یا ایزدان و است، زبر آن پایگاه بیرھما دانستھ شده؛ در آنجاست کھ پروردگاران و ریشیھا یا سرایندگان ود

پلکش، . شش دویپ دیگر در سانسکریت چنین خوانده شده. باشندگان جھان مینوی و آسمانی انجمن کنند و بھدیدار ھم آیند
دریای : بزرگ گرفتھ است) سمودر(را ھفت دریا ) کشور(گرداگرد ھفت دویپ . شلمالی، کوش، کرونچ، شکَ،پوشکر

، دریای )سرپی(، دریای کرهً آب شده )سورا(، دریای باده یا می )ایشکو(شکر آب ، دریای )لاون(نمک یا آب شور 
)."                                                                       جلَ(، دریای آب )دوگدھھ(دریای شیر ) ددھی(ماست یا دوغ 

ھفت اقلیم افسانھ ای ھندوان ربط چندانی با ھفت اقلیم  چنانکھ در آغاز اشاره شد برخلاف نظر استاد  ابراھیم پورداود
این جانب نگارنده بھ جرئت باید بگوید در طی سالھای متمادی کھ این اسامی را .  جغرافیایی مشخص ایرانیان ندارد

ا پی تحت نظر گرفتھ و آنھا را بھ سان معادلات ریاضی مورد تحقیق و تفحص قرارداده بھ طور قطع بھ معانی لفظی آنھ
برده است و این کاری بوده کھ ظاھراً از حوصلھً کاری ایرانشناسان معروف و نامعروف خارجی بھ دور بوده است و 
حتی خودیھایی ھمچون ابراھیم پورداود، ھاشم رضی، مھرداد بھار ، احمد تفضلی و ژالھ آموزگار ھم بدین کار ظاھراً 

ارزھی یعنی کشور غربی، سوھی یعنی : اقلیم اوستا از این قرارندمعانی نامھای ھفت . طاقت فرسا دست نیازیده اند
کشور پر سود یا شرقی، فردذفشو یعنی کشور چھارپاپرور، ویدذفشو یعنی کشوری کھ چھارپاپرورنیست، وئوروبرشتی 
ی یعنی کشور بیشھ ھا و جنگلھای گسترده، وئوروجرشتی یعنی سرزمین مراتع گسترده و سرانجام خونیرث بامی یعن

در کتاب پھلوی داتستان دینیک این کشورھا  . سرزمین راه درخشان یا راه رشتھ درخشان یعنی کشور جادهً ابریشم است
بھ ترتیب با افراد اسطوره ای روشن چشم، ریز چشم ،خورشیدتابان، دارای گرمای خورشید،دارای نم گسترده، دارای 

با توجھ بھ معانی لفظی این اقالیم . ربط داده شده اند) ، بودازرتشت(سود گسترده و سوشیانت یعنی سود رسان مّنور 
ارزھی یعنی کشور : پیداکردن محل آنھا، خصوصاً بھ گفتار بندھش و تفحصات بارتولومھ و مھردادبھار کار راحتی است

یز اطلاق غربی ھمان امپراطوری روم بوده و سوھی یعنی کشور پرسود شرقی در اصل چین بوده ، اما گاھاً بھ روم ن
فردذفشو یعنی سرزمین .شده چھ خود چنینیھا نیز کشور روم را تاتسین یعنی چین بزرگ دوردستھا می نامیده اند

ویدذفشو یعنی سرزمینی کھ . ھمان سرزمین جنگلی گاوپرور و گاوپرست  ھند منظور است) و جنگلی( گاوپرور
یعنی چمنزارھای وسیع ھمان غلفزارھای واقع در  وئوروجرشتی. چھارپاپرورنیست ھمان شبھ جزیرهً عربستان است

وئورو برشتی  یعنی بیشھ زارھا و جنگلھای وسیع ھمان . جنوب فدراتیو روسیھ خصوصاً قسمت آسیایی آن است
نام این سرزمین در قرآن بھ صورت ایکھ .سرزمین روسیھ است کھ درخود زبان روسی بھ معنی سرزمین بیشھ ھا است

بامی یعنی سرزمین راه نخ زرین و درخشان خود فلات ) خونیرس(و  کشور میانی یعنی خونیرث . ذکر شده است) بیشھ(
در بارهً ارتباط نام خونیرث با ابریشم گفتنی است کھ در اسطورهً آرگناودھای یونانیان از پشم زرین درختی .ایران است

را ) رشتھً عالی(=کھ در سمت ایران ابریشم سمت گرجستان ھمان ابریشم  چین منظور است و این خود نشانگر آن است 
از اینجا معلوم میشود . اصلاً در سانسکریت رث  بھ جای ریس و ریسمان است. پشم زرین یا نخ زرین می نامیده اند

بوده وچون فلات ایران سرزمین جادهً ابریشم ) نخ زرین درخشان(خونیرث بومی در اصل بھ صورت خونیریس بومی 
راه اوستایی، ریسمان (کھ در کلمات فارسی ریس و ریسمان و ریسیدن بھ جای مانده، بھ رث  بوده پس ریس را 

تبدیل نموده واین نام را ساختھ اند و این خود مناسبت تامّی با موقعیت جغرافیایی فلات ایران داشتھ است کھ ) سانسکریت
باید گفت کشور ما ایران ھنوز ھم می تواند موقیت  سر انجام.  مثل پلی ھفت اقلیم و سھ قارهً کھن را بھ ھم وصل می کند

ممتازی بھ عنوان سرزمین راه درخشان داشتھ باشد و آن در صورتی مّیسر است کھ ایدآلھای خود را نھ در ناکجا 
                                                                                                                       .     اگر درست فکر کنیم ما و خورشید و زمین مان ھر سھ آسمانی ھستیم. آبادھای آسمانی بلکھ در روی زمین جستجو کنیم

 ھفت اقلیم ایرانیان دورهً اشکانیان و ساسانیان
  براساس اوستا و کتب پھلوی
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  خر دّجال در فرھنگ اساطیری ایرانمعمای خرسھ پا و 
  

: دکتر احمدتفّضلی در تعلیقاتی کھ برای  کتاب پھلوی مینوخرد آورده در مورد خر سھ پای اساطیر کھن ایرانی می نویسد
بنا بر این روایت این خر کھ در میان : وصف این خر اساطیری در کتاب پھلوی بندھش با تفضیل بیشتری آمده است"

سرش کبود .  ودو گوش ویک شاخ است) گُند(=قرار دارد دارای سھ پا وشش چشم ونھ خایھ ) اقیانوس(دریای فراخکرد 
از شش چشم او دو تا در جای پشم و دوتا بر نوک سر ودو تا . وتنش سپید است، خوراکش مینویی و خود او مقّدس است

می زند و از آن نھ خایھ، سھ تا بر سر و سھ بد را مغلوب میکند و ) خطر" (= سیژ"با آن شش تا چشم . بر کوھھً اوست
تا بر کوھھ و سھ تا در داخل طرف پھلوی اوست و ھریک از خایھ ھا بھ اندازهً یک خانھ است و خود او بھ اندازهً کوه 

ھریک از آن سھ پا ھرگاه کھ برزمین نھاده باشد با اندازهً ھزارمیشی کھ گردھم آمده و . است) کوه درخشان(خونونت 
بھ اندازه ای است کھ ھزارمرد بااسب و ھزار گردونھ از آن می ) بالایُ سّم(خرده پای او .تھ باشند، جای میگیردنشس
آن ده گوش او کشور مازندرھا رابگرداند وآن یک شاخ او زرین گونھ و دارای سوراخ است و ھزارشاخ دیگر . گذرند

اسب و بعضی بھ بلندی گاو و بعضی بھ بلندی خر، بزرگ  از آن روییده است کھ بعضی بھ بلندی شتر وبعضی بھ بلندی
ھرگاه آن خر گرد دریا بیاید و گوشش . بد جدال کننده را بزند و درھم شکند) خطر" (= سیژ" با آن شاخ ھمھ. و کوچکند

ند ھمھً وقتی این خر بانگ ک.را بجنباند تمام آب فراخکرد بھ لرزه می افتد و ناحیھً میانی دریا بھ حرکت در می آید
. مخلوقات آبی اورمزدی آبستن شوند و ھمھ جانوران موذی آبی آبستن وقتی آن بانگ را بشنوند، ازفرزند عاری شوند

. بھ این دلیل است کھ ھمھً خران وقتی آب را میبینند در آن ادرار میکنند. وقتی در دریا ادرار کند،ھمھ آب دریا پاک شود
بر آب برده ) اھریمن(=بھ آب  نداده بود، ھمھ آبھا تباه شده بود و تباھیی کھ گنامینو در دین گوید کھ اگر خر سھ پا پاکی 

و پیداست کھ عنبر . تیشتر آب دریا را از دریا بھ یاری خر سھ پا میستاند. بود،سبب نابودی مخلوقات اورمزد میشد
ای آب از سوراخھا وارد تن او میشود گرچھ بیشتر خوراک او مینویی است، با اینھمھ آن نم و غذ. سرگین خرسھ پا است

 فردذفشو
) ھندوستان(  

 دریای فراخکرد 
)جنوبی(   

 
 جنگل
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اُسطوره خرسھ پای مقدّس ونورانی بی شک درعھد ساسانیان شکل ." و وی آن را با بول و سرگین بھ بیرون می افکند
ولی بی . کنونی آنرا بھ خودگرفتھ است، چرا کھ پیش ازعھد آنان خبری از چنین موجود اسطوره ای بھ میان نیامده است

و این . سطوره ای جرثومھ ھای تاریخی خود را درقرھنگ اساطیری و دینی کھن ایرانیان داشتھ استشک این موجود ا
) گوتمھ بودای(موجود اساطیری از جنبھ تاریخی و قدوسی اش در اصل جز نماد و سمبل خود ھمان گئوماتھ زرتشت 

،سھ، پا یعنی مرد )بزرگ(خر  چراکھ بھ وضوح پیداست این نام مرکب است از. زرین مو و پاک کردارنبوده است
و سھ میباشد کھ در ھردو حال آن دارندهً تن سھ برابر میباشد ) اندام(بزرگی کھ سھ پا قد دارد، یا تحریفی از ترکیب کرپ 

کھ آن با آلقاب رسمی گئوماتھ زرتشت یا ھمان بودای بلخ وبامیان یعنی سمردیس خبر ھرودوت و تنائوکسار خبر 
پس این خر سھ . بھمعنی دارندهً کالبد سھ برابر آدن معمولی و بزرگ تن میباشند کاملاً مطابقت دارد کتسیاس کھ بھ ترتیب

در اصل موجودی بھ جز ) یعنی سرو بسیار درخشان(پای اسطوره ای نظیر ھمزاد خویش یعنی سرو اساطیری کاشمر 
چنانکھ خواھیم دید نام زرتشت با : نبوده است )مُّنور(یا ھمان بودا ) دارندهً تن زرین(چھارپای اساطیری نماد زرتشت 

در واقع بزرگ (در اسطیر یھود و مسلمین این خر اساطیری .کلمھ شترزرین و نام بودا با فیل سفید ھمراه میشده است
با جاویدانیھای زرتشتی، مسیحی، اسلامی پیوند دارد چھ خود زرتشت تحت سھ نام درخت ون جوت بیش ) مرد تاریخی

و زرتشت و بودای پنجم بوداییان جزو جاودانیھای زرتشتین و بوداییان میباشد و تنھا در ) دهً سرودھای فراوانسرو دارن(
سرو  (در مورد رابطھً سرو کاشمر. افواه عوام و اساطیر عامیانھ نماد آن بھ صورت ستوری عظیم تصّور گردیده است

ر یونانی و ایرانی و ارمنی زرتشت از سئورومتھایی بوده و زرتشت گفتنی است کھ طبق تواریخ و اساطی) بسیاردرخشان
تھای آنتایی یعنی صربھای دوردست ، اکھ بھ نام دوراسرو یعنی صربھای دوردست نامیده می شده اند و آنان ھمانا سرم

نی مع) اعقاب سئوروماتھا(اسلاف بوسنیھای کنونی بوده اند؛ گفتنی است کھ خود نام بوسنی درزبان صربو کرواتھا 
یعنی اسلاف صربوکرواتای باستان کھ در کنارمصب رود ولگا ) تھااسرم(سئوروماتھا . کناری و دور دست را میدھد

سکونت داشتھ اند ھمان قوم سئیریمھً اوستا و قوم سلم شاھنامھ ھستند کھ قوم برادر و خویشاوند ایرانیان بھ شمار میرفتھ 
در اساطیر . م خویش یعنی زبان آریائیان اسکیتی، ایرانی محسوب میشدندطبق گفتھ ھرودوت ایشان بھ جھت زبان دو. اند

خصوصاً روایات اسلامی از ایشان )امدادگر(مربوط بھ جاودانان ونجات دھندگان زرتشتی کھ در تورات، کتاب عزرا 
نی سودرسان و ائثره یعنی زرتشت سپیتمان یا سئوشیات نسل وی بھ مع" (عزرا"ھمراه ) بزرگ(یادشده صراحتاً از خر 

) یعنی بزرگ فریبنده و مکّار(صحبت بھ میان آمده است ؛ ھمانکھ در روایات عامیانھً عھد اسلامی خر دجّال ) امدادگر
طبق تاریخ طبری عزرا و خرش میمیرند ولی بعد از گذشت یک قرن بھ زندگی عادی برمیگردند : معرفی شده است

درکتاب عزرای تورات بھ صراحت از پیوستگی عزرا با دربار . بدون اینکھ زمانی بر عمرایشان بگذشتھ باشد
طبق این کتاب عزرا روحانی مقدّس و مورد اعتماد کامل درباراردشیر . ھخامنشیان و فرھنگ ایرانی سخن رفتھ است

این موضوع وقتی .درازدست بوده است کھ این تفسیر یھود از مقام روحانی زرتشت و سئوشیانت ایرانیھا بوده است
کاملاً برملا میشود کھ شجره نامھً عزرای تورات ذکر میگردد چھ معانی نام نیاکان وی بھ ترتیب با معانی نام سھ 

ھمان ) سرور خدایی(سرایا : سئوشیانت موعود زرتشتیان کھ ھر سھ از نطفھً وی بھ شمار می آیند، مطابقت دارند
است و )پرورانندهً نماز(ھمان اوخشیت نمنگھھ ) خداشنو(عزاریا . است)پرورندهً قانون مقدّس خدایی(اوخشیت ارتھ 

کھ سومین ) یعنی مظھر و پیکر قانون مقدّس خدایی(مطابق است با استوت ارتھ ) دارای سھم خدایی(سرانجام ھیلکایا 
ازفرھنگ  بی تردید این مطابقتھا تصادفی نبوده وبر اثر تاًثیرعامدانھً فرھنگ یھود.میباشد) سودرسان جھانیان(سئوشیانت

در روایتی کھ طبری در تاریخ معتبر خویش در باب مردن و دوباره زنده شدن . قرادستان ایرانی ایشان پدید آمده اند
و خر اساطیریش پس از صد )  مددرسان، سودرسان، دراصل ائثره زرتشت و یا ھمان سئوشیانت سوم زرتشتیان(عزرا 

مظھر و پیکر قانون مقدّس (سئوشیانت سوم زرتشتیان یعنی استوت ارتھ سال آورده شده ، بی تردید اشاره بھ جاودانگی 
گواه صادق این امر ھمراه بودن عیسی مسیح .ویا خود زرتشت و خر اسطوره ای بزرگ ھمراه وی می باشد) خدایی

پیداست کھ . ستبا خری معمولی است کھ بھ تاًًّثر ازفرھنگ سئوشیانتھای ایرانی پدید آمده ا) منجی تدھین شدهً مسیحیان(
و خود . مطابقت داده می شده کھ ایرانیھا شناخت مبھمی از آن داشتھ اند) وال(خر سھ پا از سوی دیگر با نھنگ دریایی

کلمھً نھنگ نیز در پیش ایرانیان ھم شامل انواع بزرگ مارمولکھا و تمساحھا  یعنی کرپاسھ ھا و ھم شامل والھای بزرگ 
پس نام خر سھ پا . موجود بزرگ دریاھا بھ شمار آمده است) کرپاسھ(است کھ خر سھ پا دریایی میشده است و از ھمینج

بھ تعبیری خری کھ از پس خود خرما می اندازد مفھوم گردد و از روی ) خرپسھ(در پیش عوام میتوانست حتّی کرپسھ 
از سویی نماد زرتشت و از سوی ) ردر اصل یعنی دارندهً تن سھ براب(ھمین تداعی معانیھا بوده کھ خر سھ پا یا خرپاسھ 

. و از سوی دیگر بھ شکل ستوری کھ خر نامیده میشود، تصوّر گردیده است) یعنی وال(دیگر موجود بزرگ دریایی 
درمجموع معلوم میشود کھ خر بزرگ دجّال در ایران دورهً اسلام ھمان خر سھ پای زرتشتیان دوره ساسانی بوده و 

بھ خری کھ از پس خود خرما می اندازد حلقھ واسط تبدیل اسطورهً خر ) خرپسھ(عانی خرپاسھ مفھوم عامیانھً از تداعی م
در پایان روایات اساطیری مربوط بھ خر دجّال را از فرھنگ عامیانھً مردم ایران . سھ پا بھ اسطورهً خردّجال بوده است

پالانی دارد کھ ) بسیارمکّار(دجّال : شده استخردجّال در روایات اسلامی چنین معرفی :" تاًلیف صادق ھدایت می آوریم
بھ معنی جایگاه ( ھرشب می دوزد و صبح پاره میشود، روزی کھ دنیا آخر میشود خردجّال ازچاھی کھ در اصفھان 

بیرون می آید ھر مویش یک و چندان دور از دخمھ گئوماتھ زرتشت در روستای سکاوند نھاوند،  است) اسبان و سواران
ھ بھ دنبال وی برود بھ دوزخ کھرکس . از گوشش نان یوخھ میریزد و بھ جای پشکل، خرما می اندازد. ندجور ساز میز
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رنگ . ازھمھ الاغھا بدتر خردجّال است کھ ملعون روز خروجش بر آن سوارمیشود: در مجمع النورین آمده.خواھد رفت
گامی کھ . پشت او موافق سر اوست.گی میباشدقدر کوه بزر سرو کلّھ آن بھ. آن سرخ است، چھاردست و پایش آبی است
ازموی مکّار صدای ساز بھ گوشھای مردم . این روایت زبدة المعارف بود. برمیدارد نزدیک  شش فزسخ را طی میکند

در فرق سر دو چشم دارد و . قّد خود دجّال بیست ذرع است. سرگین کھ می اندازد انجیر و خرما بھ نظرمی آید. میرسد
پس در ." صورت دراز و آبلھ بر صورت دارد. بھ طول و درازی اتّفاق افتاده، یک چشم او کور است شکاف چشمھا

مجموع معلوم میشود کھ قامت سھ گام زرتشت کھ در مجسمھ بودای پنجاه و دو متری بامیان بلخ بھ طور بسیار اغراق 
 - )امام زمان(مراه شدن او با سئوشیانت آخر آمیز نشان داده شده بود بھ ھمراه موضوع جاودنی  بھ شمار آمدن وی و ھ

و بقیّھ . زیربنای اسطوره شیعی خردجّال را تشکیل می داده است -کھ از نسل و نطفھً خود زرتشت بھ شمار می آید
بودا بدان اضافھ گردیده و از این طریق با بزرگترین  -روایات مربوط بھ وی ازوجھ اشتقاقھای عامیانھً عناوین زرتشت

در این رابطھ از ماھی جنگندهً اوستایی . مربوط شده است) نھنگ دریایی، خرای اوستا(کرهً زمین یعنی وال موجود 
سر انجام باید گقت کھ . دیگری بھ نام کَره ماھی یعنی ماھی بُرنده نیز سخن بھ میان آنده کھ باید کوسھ ماھی منظور باشد

بھ جای خود زرتشت بوده است چھ این نام کھ بھ اوستایی بھ نام عزرای تورات اساساً  نھ بھ جای سوشیانت بلکھ 
صورت ائثره آمده و بھ معنی آموزگار وتعلیم دھنده است ، لقبی برخود زرتشت بوده است  و فیل سفید و خر درخشان و 

در نام یعنی ھمین شتر نھفتھ . بور منسوب بھ وی در واقع از ترجمھً نام زرتشت بھ دارنده شتر زرین حادث شده است
بزرگ (و خرش  پس در مجموع عزرای تورات . کھ تبدیل بھ خر دجّال و فیل سفید بودا شده است) زرتشت(زرتوشترا 
، بلکھ بھ جای یاور بزرگ ھمراه وی یعنی )سئوشیانت(بیشتر نھ بھ عنوان نجات دھنده یھود وزرتشتیان ) ھمراھش

ورهً دجّال و خر وی مسخ نموده و او را پیش در آمد دروغین کھ روایات شیعی این نقش اورا در اسط ندزرتشت آمده ا
نام سپیتوره کتب پھلوی کھ در اساطیر زرتشتی بھ جای .وانمود کرده اند) سئوشیانت سوم زرتشتیان(مھدی موعود 

رهً سفید یا ھمان زرتشت نیمھ شرقی فلات ایران یعنی بودا می باشد، لفظاً بھ معنی دارندهً فیل سفید یا ب) قوچ(کورش  
 ھمین فیل بودا و آن شتر زرتشت و نماد  خر سھ پای یعنی بزرگی کھ سھ  پا قدّ دارد، جمعاً اسطورهً خر دجّال. است

بسیار قابل توجھ است کھ نام دجّال در اساطیر اسلامی صاعد .  را تشکیل می دھند )بردیھ دروغین، گئوماتھ زرتشت(=
مطابق با یکی از القاب مھّم زرتشت فرزند سپیتمھ در منابع یونان باستان یعنی  فرزند صید ذکر شده کھ)  بالارو، بلند(

                                                                                                                                    .   بلند قامت میباشد دانای اوستانس یعنی بلند شده و
  
  
  
  
  
  

  )کیخسرو(نابودی ابرقدرت جبّار آشور توسط کیاخسارو 
  

خبر می دھد کھ می دانیم این نبرد در آن زمان  آشورو بھ کیاخسارھرودوت پدر تاریخ از لشکرکشی دو مرحلھ ای 
راین احتمال بوده اند؛ بناب )بابلیان(اکدیان صورت گرفتھ است کھ آشوریان در جبھھً جنوب در جنگ خانمان سوزی با 

در خبر ھرودوت از نحوهً حملھً اول کیاخسارو بھ آشور . دارد کھ کیاخسارو از سوی بابلیھا ترغیب بھ این حملھ شده باشد
اطلاع چندانی بھ دست نمی آید؛ ولی از مقابلھً متون روایات ملی شاھنامھ و اوستا و دیگر منابع یونانی و کتیبھ ھای 

ھرودوت در این باب . روشنی را از حملات کیاخسارو بھ آشور را می توان ارائھ نمود آشوری و بابلی تصویر نسبتاً
در جنگ با آشور ذکر می نماید کھ ) فرود، سیاوش، پدر کیاخسارو(فرائورت روایت شایع ایرانی را مبنی بر کشتھ شدن 

ه است؛ چھ شاھنامھ نیز از کشتھ شدن اساس درستی نداشتھ است، ولی چنانکھ اشاره شد این روایت شایع جا افتاده ای بود
در اصل (، در حوالی شھر اردبیل )نینوا( دژ بھمندر جنگ با آشور، بھ صورت کشتھ شدنش درپای ) فرائورت(فرود 

فرود، (اما بھ ھر حال روایت ھرودوت و خبر شاھنامھ در باب کشتھ شدن فرائورت . خبر می دھد) اربیلآن سوی 
درست نبوده است؛ چھ شاھنامھ وکتب )  آشوریان سنگر گرفتھ در حصار شھر نینوا(دژ بھمن در نبرد با دیوان ) سیاوش

ذکر می کنند بھ صراحت کشتھ شدن ) سودرسان( سیاوشرا تحت نام ) فرود(پھلوی و اوستا  جای دیگر کھ فرائورت 
) مادیای اسکیتی( ب دومافراسیاذکر نموده  و قاتل وی را  گنجھً ارانیعنی شھر  کنگ دژ سیاوشوی را در سمت 

در . بوده است)پیش از میلاد ۶۶٨ - ۶٣١(  آشوربانیپالمعرفی می کنند کھ متحد آشور و داماد پادشاه سفاک آشوری 
واقع ھرودوت نیز در جای دیگر ابراز می دارد کھ در این عھد نبرد سختی بین مادھا و سکائیان تحت فرماندھی مادیای 

والی شھر گنجھً اران در گرفت و مادھا شکست سختی خورده و مقام فرماندھی بر آسیا را در ح) افراسیاب دوم(اسکیتی 
سکائیان پادشاھی (را از نبرد مادھا با  اسکیتان )  کیخسرو(بنابراین باید حملھً دو مرحلھ ای  کیاخسارو . از دست دادند

اتفاق افتاده، جدا نمود؛ گرچھ ) فرود(ت متحد آشور در جنوب کوھستان قفقاز کھ در عھد فرائور) شمال دریای سیاه
آنھا  بوده است؛ ولی این بار در مقابل دیگر سکایی با آشوریان نیز در مقابل متحدان  کیاخسارومطابق اوستا نبرد اول 

. کھ در شمال آشور توطن داشتھ و تحت نسلط آشوریان بوده اند) ساخوھا(کیمریان کردوخی سکائیان متحد  آنھا یعنی 
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با پسران دلیر ) کشور سکاھا، منظور کردستان( خشتروسئوکدر گذرگاه  توس دلیر"وستا صریحاً می گوید کھ چون ا
و از لحن دوستانھ اوستا نیز برمی " نبرد نمود و تورانیان کردوخی شکست یافتند) یعنی مردم گردنده، کردوخیان( ویسھ

بنابراین چگونگی حملھً . و در ویرانی آشور دست بالا داشتھ اند آید آنان بعد از آن در شمار قبایل و سپاھیان ماد در آمده
دو مرحلھ ای کیاخسارو بھ آشور و متحدان سکایی آنان روشن است گرچھ شاھنامھ حملھ اول کیاخسارو را بھ آشور را 

ه شد آن از در آن اوانی قرار می دھد کھ ھنوز کیاخسارو بھ طور رسمی بھ سلطنت برگزیده نشده بوده و چنانکھ اشار
بھ ھر . در ھم آمیختھ شده است) اسکیتان شمال دریای سیاه(با سکائیان پادشاھی ) فرود(سوی دیگر با نبرد فرائورت  

در شاھنامھ بھ طور مفصل ذکر گردیده، کھ ما آن را از گزارش ) دژ بھمن، نینوا(حال داستان حملھ بھ پایتخت آشور 
:                                                                                   اینجا می آوریماوستایی جلد دوم یشتھای پور داود در 

)                               حافظ(تکیھ بر اختر شب دزد مکن کاین عیّار                   تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو "
. در توران بھ ایران  رسید سراسر کشور در ماتم و سوگواری نشست )فرائورت(پس از چندی خبر کشتھ شدن سیاوش 

رستم کھ سیاوش را پروریده بود از پی کینخواھی برخاست سودابھ زن کیکاوس را کھ . آتش کین در دلھا زبانھ کشید
اب و سرخھ پسر افراسی. پس از آن با پسرش فرامرز بھ توران زمین روی نھاد. سبب مھاجرت سیاوش شده بود، کشت

از بیم اینکھ مبادا کیخسرو . افراسیاب شکست دیده از میدان روی برتافت. پیلسم برادر پیران در این جنگ کشتھ شدند
اما پیران اورا نکشت و بھ آن طرف دریای چین آرام . بھ دست ایرانیان افتد بھ پیران گفت کھ اورا بکشد) پسر سیاوش(

در . ولی چون پادشاه بی فر و گناھکاری مثل کاوس شھریار ایران بود. فترستم متدرجاً ممالک توران را فراگر. داد
سپیتمھ (شبی سروش، گودرز . خشکسالی و قحطی ھمھ را بھ ستوه آورده بود.نیکبختی و خوشی بروی ایرانیان بستھ شد

را بھ ایران آورند را بھ خواب آمده بدو گفت کھ چارهً درد ایران در این است کھ کیخسرو پسر سیاوش ) جم پدر زرتشت
گیو بھ امر پدرش گودرز رھسپار . پسر تو کسی این کار را نتواند ساخت) پھلوان،  منظور بردیھ زرتشت(و جز گیو 

پس از چندی تفحص بھ تفصیلی کھ در شاھنامھ مندرج است کیخسرو را پیدا کردھذ و با مادرش . دیار توران شد
زیرا توس با سران دیگر . ما کیخسرو پس از ورود بھ شاھی برگزیده نشدا. بھ ایران آورد) دختر افراسیاب(فرنگیس 

پسر کیکاوس جانشین پدر گردد، ) نگونبخت، در اصل ھمان فرود ، فرائورت(ھمداستان نبود و می خواست کھ فریبرز 
گفت کھ تاج و  گیو در این مناقشھ بھ توس. نھ کیخسرو نوهً کیکاوس کھ از طرف مادر بھ افراسیاب تورانی منسوب بود

تخت ایران بھ کسی می رسد کھ دارای فر ایزدی باشد وگر نھ با بودن تو چرا کیقباد را از البرز آورده و پادشاھی بدو 
:                                                                                                                         برگذار کردیم
....                                                     ترا گر بدی فّر و رأی درست                      ز البرز شاھی نبایست جست

کسی را دھد تخت شاھی خدای                    کھ با فر و برز است و بھ ھوش و رأی                                        
را کھ مقر ) نینوا(رفتھ دژ بھمن ) در اصل اربیل(پس از گفتگوھا و پرخاشھا قرار شد کھ فریبرز و کیخسرو بھ اردبیل 

کورش (نخست فریبرز با توس . اھریمن بوده ، تسخیر کنند و ھرکدام کھ بھ گرفتن آن قلعھ کامیاب گشت، پادشاه شود
چون بھ نزدیک قلعھ رسیدند، زمین ھمچو آتش بردمید و . ژ بھمن رفتندلشکر کشیده، بھ تسخیر د) دوم، ذوالقرنین دوم

در مقابل گرما تاب نیاورده برگشتند و یقین کردند کھ کسی در مقابل جادوی اھریمنی تاب . بدن در میان زره بسوخت 
چون کیخسرو . ندپس از آن کیخسرو با گودرز و سپاھیان بھ سوی دژ بھمن شتافت. چنین گرمای سوزان را نخواھد داشت

بھ نزدیک دژ بھمن رسید در نامھ ای ستایش و درود خداوند نوشتھ، آن را بھ نیزهً بلندی بست و بھ گیو گفت یزدان را یاد 
جھان تیره . نموده، این نامھ را بھ دیوار دژ نھ، وفتی کھ نامھ بھ دیوار دژ نھاده شد خروش از دشت و کوھسار برخاست

کیخسرو اسب سیاه خود را بر انگیختھ، بھ یاران خود گفت کھ دژ را تیر باران . ی را نمیدیدندپھلوانان جای. و تار شد
.                                                                                    ھلاک شدند) آشوریان(گروھی از دیوھای قلعھ . کنند

شد آن تیرگی سربھ سر نا پدید                                                             وزان پس یکی روشنی بردمید               
.                                                                                                  در دژ نمودار گشتھ کیخسرو داخل دژ شد

پر ازباغ و میدان و ایوان و کاخ                                                                  یکی شھر دید اندر آن دژ فراخ       
در آنجا کھ آن روشنی بر دمید               شد آن تیرگی سر بھ سر نا پدید                                                       

یکی گنبدی تا بھ ابر سیاه                                                                                بھ فرمود خسرو بدانجایگاه      
درازا و پھنای او ده کمند                     بھ گرد اندرش طاقھای بلند                                                        

گ و تازی اسب        بر آورد بھ نھاد آذرگشسب                                                                زبیرون چو نیم از ت
نشستند گرد اندرش موبدان                   ستاره شناسان ھم بخردان                                                             

وی را بھ . ل بھ نزد پدر بزرگش کاوس بر گشت و ھمھ دانستند کھ فر ایزدی یار ویاور اوست کیخسرو پس از یک سا
پیداست کھ ایجاد آتشکدهً آذرگشسب کھ در کوھپایھً سھند و کنار شھر رغھً آذربایجان قرار داشتھ است ." شاھی بر گزیدند

و بتکده ای ھم کھ در جوار دریاچھً اورمیھ  ناشتھ است) نینوا،  یعنی شھر ثروت و برکت( بھمنربطی با ویرانی دژ 
پادشاه رؤسای دوم بوده است کھ توسط ) خرابھ ھای بسطام نزدیک خوی( شھر رؤساتوسط کیخسرو ویران شده ھمان 

کھ در اینجا با ھم  اربیلو  اردبیلدر مورد نام ھای . اورارتویی برای اسکان اوراتوییان در خاک مادھا ساختھ شده بود
یکی از قدیمیترین شھرھای بین النھرین است کھ ھمواره بدین نام و ) شھر چھارخدا(اربیل . ه اند باید تذکر دادمشتبھ شد

کھ توسط کتیبھ ھای اورارتویی و منابع کھن ارمنی بھ ما رسیده  اردبیلاما  قدیمیترین نامھای . نشان برجای مانده است
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می دانیم کھ در عھد باستان شھر . آمده است) قلعھً مقدس( ت وتارو )  شھر دارای رودخانھً مینوی(  روتومنیاست 
و چشمھً  آن سرئین کھ مکان الھھً آبھا ) ھوکر اوستا(اردبیل بھ واسطھً رودخانھً مقدس آن کھ از کوه مقدس سبلان 

این . ده استاردویسور ناھید بھ شمار می رفتھ اند، بسیار معروف بوده و مکان مقدسی برای مغان ماد بھ شمار می آم
حملھً ویرانگرانھ کیخسرو بھ .  شھر یکبار بھ تصرف اوراتوییھا در آمد؛ ولی آشوریھا ھرگز پایشان بدانجا نرسیده است

آشور بھ حدی در خاورمیانھ تأثیر بر انگیز بوده کھ برایش داستان توفان خانمان برانداز ساختھ اند کھ توسط شاھنامھ و 
یا  خشتروسمورخ کلدانی و یونانی  بروسو  موسی خورنیمطابق خبر . ی بھ ما رسیده استمنابع یونانی ،بابلی و ارمن

میدان توفان  پیروزمند جاودانیشده است  خضر و ادریسکھ نامھایش در نزد مسلمین ) پادشاه نیرومند( خشیھ خشتروس
ولی چون امپراطوری . فرو بلعید خانمان برانداز جنگ بزرگ بین النھرین بود کھ ابر قدرت امپراطوری آشور برای ابد

برده داری نیرومند دیگری در سمت جنوب جایگزین آشور شده بود؛ لذا برای قوم یھود ھنوز عصر اسارت پایان نیافتھ 
با ساقط کردن دائمی دولت بابل  تکمیل شد و  افسانھً  توفان  کورش سومبود کھ این نقیصھ نیز حدود نیم قرن بعد توسط 

تحت ) کیخسرو( کیاخسارومعھذا . منتسب گردید) آستیاگ(در تورات بھ کورش، جانشین لمک ) دهتسلی دھن(توح 
 جاودانی منجیتنھا ) مردخداگونھ( ایلیاو ) مرد خدا( متوشائیل، ) فاتح(خنوخ ،) ماھی(نونابن )منجی( یوشعنامھای 

یوشع در محل تلاقی / بھ ھمراه خضر کھ در اساطیر اسلامی ) برگرفتھ ازآب(حتی مراد از آن موسی . قوم یھود شد
:   مولوی در مثنوی در باب وی می آورد. خضر مراد می باشد/مشغول است ھمانا خود کیاخسارو ماھیدریاھا بھ صید 

از کلیم حق بیاموز ای کریم                بین چھ می کوید ز مشتاقی کلیم                                                    
با چنین جاه و چنین پیغمبری              طالب خضرم ز خود بینی بری                                                             

موسیا تو قوم خود را ھشتھً                 در پی نیکو پیی سر گشتھً                                                         
کیقبادی رستھ از خوف و رجا             چند گردی چند جویی تا کجا                                                               

آن تو باتست و تو واقف براین             آسمانا چند پیمایی زمین                                                        
گفت موسی این ملامت کم کنید            آفتاب و ماه را کم ره زنید                                                              

می روم تا مجمع بحرین من               تا شوم مصحوب سلطان زمن                                                  
اجعل الخضر لامری سببا                 ذاک او امضی و اسری حقبا                                                                

سالھا پّرم بھ پّر و بالھا                   سالھا چھ بود ھزاران سالھا                                              
می روم یعنی نمی ارزد بدان            عشق جانان کم ندان از عشق نان                                                            

 خضررا دوست و ھمنشین و خویشاوند ) بھ معنی لفظی قوچ دو شاخی(  ذوالقرنینیچنانکھ اشاره شد روایات اسلامی 
 کورش دوماز جاودانیھای معروف ایرانیان و پھود ومسلمین دانستھ اند کھ ھمان )  س، ھووخشتر، کیاخساروخشترو(
 کورش نامھاست کھ در واقع گزنفون، ) خضر، ادریس، ھرمس(کیاخساروسردار معروف ) قوچ، داود تورات، توس(

می کنی تو کھ این عمر جاودان داری؟                                                              چھ/من از دوروزه عمر آمدم بھ جان ای خضر. خویش را درباب وی نوشتھ است
  کوھھای اوستا 

  
، اسام کوھھایی یاد گردیده کھ اغلب آنھا  در فلات ایران )پرستش فرشتھً زمین(زامیاد یشت در اوستا ، خصوصاً در 

کوھھا بھ چھ معنی و مطابق با کدام کوھستانھا می باشند تحقیقات لازم صورت قرارگرفتھ اند، ولی در باب اینکھ نام این 
و ایرانشناسان غربی در ھمان مرحلھً مقدماتی متوقف مانده است چھ متأسفانھ مردم میھن ابراھیم پورداود نگرفتھ و کار 

زم از طرف دولتمردان ما ھم بدین ما با ایرانشناسی بھ مفھوم علمی آن تا حدود زیادی، بیگانھ است و سرمایھ و توجھ لا
در صورتیکھ با کمک زبانشناسی تطبیقی در زبانھای اوستایی،پھلوی و فارسی و دیگر لھجھ . امر مھم مبذول نمی گردد

در این راه تلاشی را مرحوم بھاءالدین خرّمشاھی . ھای زبانھای ایرانی می توان بسیاری از این کوھھا را سناسایی نمود
ت نام کوھھای ناشناختھ اوستا شروع کرد ولی کار وی صرفاً براساس احساسات پاک میھن دوستانھ بوده و در کتابی تح

فاقد شناخت علمی می باشد چھ وی بدون ملاحظھً تطورات متوالی زبانھای کھن ایرانی زبان کردی کرمانشاھی را با 
اه خویش کرمانشاھان وحوالی آن جستجو نموده زبان اوستایی یکی گرفتھ و تمامی این کوھستانھا را در نواحی زادگ

و پارسی ) ساگارتی(مادی  - می دانیم زبان کردی خود بازماندهً تطور یافتھً مخلوطی از لھجھ ھای ایرانی سکایی. است
است کھ لغات فراوانی ھم از دیگر زبانھای منطقھً خاورمیانھ وارد آن گردیده است، ولی زبان اوستایی زبان مغان ماد 

در اینجا ابتدا ترجمھً آن قسمت از زامیاد یشت را . ده است کھ خصوصاً در آذربایجان و منطقھً ری سکونت داشتھ اندبو
کھ مربوط بدین کوھستانھا میشود  از جلد دوم یشتھا تألیف ابراھیم پورداود می آوریم و درادامھ نام و مکان این 

رسی قرار می دھیم،چنانکھ گفتھ شد این تحقیقات درمرحلھ آغازین کوھستانھا و دیگز کوھھای معروف اوستا را مورد بر
آن متوقف مانده و نگارنده تنھا نتایج ملاحظات جواری خود را درطی سی سال تحقیق در تاریخ و اساطیر اوستایی بیان 

                                                                      :                                                                                  می نماید
                                                                                                                                                                                           

  )                                                      پرستش فرشتھً زمین(زامیاد یشت 
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و فرّ کیانی مزدا آفریده و فرّ مزدا آفریدهً بھ اوشیدَرِنَ بخشندهً ) رفاه راستین(بھ خوشنودی کوه مزدا آفریدهً، سھولت اشا "
.                             دست نیامدنی

بلند است کھ ھمھً ممالک غربی ھرائیتی نخستین کوھی کھ از زمین برخاست ،ای سپیتمان زرتشت،   ١
و نیز ھمھً ممالک غربی  مانوشَ کھ از آن طرف زِرِذَزدومین کوه . و شرقی را احاطھ نموده است

.                                                                                             شرقی را احاطھ کرده است
ھشتمین بومیھ ھفتمین  اِرِزوُرَ سر زد، ششمیناِرِزیفیّھ و سلسلھً اوشیدرن ، اوشیدماز این کوھھای     ٢

.                   وائیتی گئسو دوازدھمین  آِرِزیشَھمین یازد اتردنگھودھمین  مزیشونتنھمین رئوذیت 
کھ پوشیده از برف است فقط مقدار کمی آب میشود دو  ایشکتَ اُپائیری سئنَو  بَیَنَو   آدَرَنَو    ٣

.                        ویذوَنَ، چھار کوه ائورونت، ھشت قلّھً کوه وشن ، ھشت سلسلھ ھمنکونَسلسلھ کوه 
زَخ، مَئنَخ ، واخذریک، اَسَیّھ ، توذسکَ، ویشوَ، درئوشیشونت، سائیری ونت ،ننگھوشمنت، اَئ   ۴

                                                                                                         .ککھیو، انترِکنگھھ
یووائیذیمیذک ، اسنونت، اوشئوم، اوشت خوارنھ، سیچی دَوَ ، اھورنَ، رئِمن، اشَ ستِمبنَ، اورونِ    ۵

.                                                                                                 سیّامکَ، وفریھ، واُرووشَ
رو سرّین،برنَ، یَھمییھ جَتَرَ ، اُذوتوه ، سپیت وَرِنھ،  سپنتوداتھ، کدرووَ اسپَ، کَئوایریسَ  و قلھّ ب   ۶

و کوھھای دیگر کھ پیش از این مردمان بھ آنھا نام دادند، از آنھا  کوه فراپیھ، اودریھ، کوه رئونت
        ."                                                                                                                           گذشتھ بیندیشیدند

در دورهً پیش از ) بھ معنی جایگاه پر سود( سبلاناستاد پورداود از روی منابع دورهً مسلمین بھ اھمیت دینی فراوان کوه 
یا اوشیدرنَ و ) خوب کنش( ھئوکئیریھاسلام پی برده بوده ولی متوجھ نامھای اوستایی این کوه قلل مجاور آن  یعنی 

کھ در نام چشمھً آب ) دارندهً زیبایی(بروسرَین و قّلھً ) یعنی کوه فروغمند و درخشان( ھمان اوشدیریکآی منابع آشوری
زوج (نامھای اوشیدم و اوشیدرن در کنار ھم یادآور کوه قوشھ داغ .باقی مانده، نشده استسرئین معدنی معروف آن یعنی 

خاقانی : "سبلان می بشد وی در جلد دوم یسنا در بارهً این مقّدسترین کوه ایرانیان باستان می آورد در شرق کوه) کوه
:                                                                                         شروانی در شعرخود راجع بھ سبلان می گوید

کو زشرف کعبھ وار قطب کمال است                                                                 قبلھً اقبال سبلان دان              
کعبھ بودسبزپوش او زچھ پوشد                         جامھً احرامیان کھ کعبھً حال  است                                          

خاست مرا آرزوش قرب سھ سال است                                                       در خبری خوانده ام فضیلت آنرا       
رفتم تا بر سرش نثار کنم جان                          کوست عروسی کھ امھات جبال است                                         

یعنی بکرم این چھ لاف محال است                                            چادر بر سر کشید تا بن دامن                        
میرخواند در روضةالصفا ...... در آذربایجان نزد ایرانیان، بھ جای تور سینا است نزد بنی اسرائیل ) سبلان(کوه سولان 

و .... یم در زمان او ظاھر شددر تاریخ بناکتی و معجم مسطور است کھ زرتشت حک:" در ذکر سلطنت گشتاسب آورده 
در ھمان دم کھ زرتشت متولد شد بخندید چنانکھ تمام حضار مجلس آواز اورا بشنیدند و چون بزرگ شد بھ جبلی از جبال 
اردبیل بالا رفت و از آنجا فرود آمد کتابی در دست و می گفت کھ این کتاب از سقف خانھ کھ بر این کوه واقع است نازل 

یگر از آن حکایات این است کھ آتشی در دست داشت و دست او نمی سوخت و چون گشتاسب بھ مجلس و یکی د... شد
."                  وی در آمد آن را بدو داده دست او نیز نسوخت و بھ دست دیگران نیز رسیده حرقتی ظاھر نگردید

در نیافتھ اند در صورتیکھ اوستا محل فدیھ  چنانکھ گفتھ شد استاد پورداود و ایرانشناسان اسامی اوستایی این کوه را
ھئوکئیریھ کھ مکانش ھمین کوه -الھھً باکرهً آبھا یعنی ناھید بھ ) شاه میرای نخستین، سپیتمھ پدر زرتشت(جمشیدآوردن 

ھمین کوھستان ذکرنموده ونیز مطابق کتب پھلوی آنجا ھمچنین محل یکی از ھمپرسگیھای -  بھ شمارمی رفتھ) سبلان(
پس بی جھت نیست کھ در  احادث وروایات اسلامی کوه سبلان محل ھبوط ارواح و آدم .با اھورامزدا بوده است زرتشت

کوه اوستایی دیگر آذربایجان کھ بعد از سبلان در درجھً دوم قدوسیت قرار داشتھ و تا . ابوالبشر بھ شمار رفتھ است
بوده ) بھ معنی دارندهً ییلاق یا روشنایی روز(  اوستااسنونت ن یا ھما سھندحدودی با آن پھلو بھ پھلو می زده ھمانا کوه 

سبب معروفیت این کوه در اھمیت آن بھ . کھ یکی دیگر از محلھای ھمپرسگی زرتشت با اھورا مزدا بھ شمار رفتھ است
شان دیگر معانی و نام و ن. بوده است) مراغھ(رغھً زرتشتی مثابھً مخزن آب منطقھ و مراتعش ونزدیکی اش بھ شھر 

ھرائیتی بلند : کوھھای مذکور در زامیاد یشت بھ تحقیق این جانب کھ بر پایھ نظریات پورداود می باشد از این قرار است
ھمچنین نام کوھی در نزدیکی مراغھ ) کوه(ھرا. ھمان کوھستان معروف البرز است) یعنی کوه بلند(یا ھمان ھرابرزئیتی 

 ارزیشم عابد افراسیاب را دستگیر می نماید و اکنون زیش نامیده میشود کھ باید ھمان بوده، آنجا کھ  بنا بر شاھنامھ ھو
با زرد کوه بختیاری مطابقت ) کوه دژ زرین( زرذز.باشد) یعنی کوه راست برافراشتھً مذکور در ھمین زامیاد یشت(

جای ( اوشیدم یااوشیدا .فارس استاز لحاظ معنی بھ وضوح یادآور نام قلّھً دنای استان ) کوه فرد دانا( مانوش.دارد
خود . یعنی درخشیدن مأخوذ است" با"ھمان کوه معروف بابای افغانستان است کھ نامش از ریشھً اوستایی) دمیدن نور

یعنی کوه عقاب یا ( ارزیفیھ . این کوه را با رود ھیرمند و دریاچھً ھامون پیوند داده است ۶۶زامیاد یشت در فقرهً 
در آبان یشت اوستا در این کوه کھ در ) کیکاووس( خشثریتی ن کوه کرکس کاشان است ،چون بی شک ھما) کرکس

بومیھ و ) دارای باغھای خوب( ارزورکوھھای . نزدیکی پایتخت وی کاشان بوده، فدیھ برای ناھید الھھً آبھا آورده است
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د ھمان کوھھای علمدار و میشو در بھ سبب مربوط شدن آنھا با مرزھای آسیای صغیر و گیلگامش پرستی بای) خاکی(
) کوه نزدیک شھر رودبار(رادارمستتر با کوه رویان مازندران ) کوه پر علف( رئوذیت. نزدیکی شھر مرند باشند

کوه واقع در (انتردنگھو . ھمان کوه ماسیس یعنی آرارات می باشد) کوه دارندهً بزرگی( مزیشونت . مطابقت داده است
ھمان کوه آلاداغ شمال خراسان است چھ نام ترکی این کوه علی القاعده بھ صورت آراداغ بھ معنی احتمالاً ) میان مملکت

کوه (یادآور نام کوه ھمایی )  کوه ھوشمند(  آدرن. با نام بادغیس افغانستان مطابقت دارد وائیتی گئس. کوه میانی است
مطابق با کوه بین آلود خراسان و ھمچنین بوانات ) درخشان( بیّنَ. در جنوب شرقی سبزوار است) منسوب بھ دانای نیک

دو . را با کوھھای ھندوکش افغانستان مطابق می دانند) کوه برتر از پرش عقاب( ایشکت اوپائیری سئن. فارس میباشد
بھ نظر می آید ) جایگاه خوب( وشنسلسلھ کوه  ھشت. با کوه ھزار کرمان مطابقت دارد) پرکنج(ھمنکون سلسلھ کوه 

را بھ اتفاق ھمان کوه ) تند و تیز( ائورونت. شترانکوه لرستان باشد چھ لغت اشت بھ اوستایی بھ معنی ھشت استھمان ا
ویذون کوه  چھار. اخذ شده است) نوک تیز(الوند ھمدان می دانند کھ علی القاعده نامش از ھمان ریشھً اوستایی ائورونت 

یادآور کوه ایذه و ) دارای فراوانی خوب( ائزخ. ن مطابقت می نمایدبا کوھھای چھارگنبدان کرما) فراھم شده، گردآمده(
مطابق کوه دینار ) دارای درخشندگی خوب(واخذریک . نشانگر کوه زرین نزدیک شھر ایذه می باشد) میھن خوب( مئنخ

ظاھر مطابق بھ ) کوه سگپرستان کوچ نشین(توذسک یادآور کوه بحر آسمان کرمان و ) آسمانی(اسیّھ . استان فارس است
. با کوھھای ھزار مسجد خراسان مطابقت دارد) دارای خوبی فراوان(ویشو کوه . با کوه شاھنشین تویسرکان است

با نام ) دارای سنگ ریزه( سائیریونتکوه . با شیرکوه یزد قابل تطبیق می باشد) دارای درندگی و برندگی( درئوشیشونت
کوه مردم میان ( ککھیو. با کوه نائین مشابھت دارد) کوه معروف( و شمنتننگھ. سی سخت نزدیک قلّھً دنا مشابھت دارد

با کوه ) کوھی کھ میان سزرمین گنج یعنی فارس است(انترکنگھھ . با کوھستان کھگیلویھ مطابقت دارد) کوھستانھا
یا نام ) کوه خدا( ھورنا. یادآور کوه آتشفشان تفتان است) سوزانندهً فریبکاران(سیچی دو . قارون فارس مطابقت می نماید

بھ وضوح ) دولت خانھ یا ثروت سرا( رئمن.. کرمانشاھان نام مشترکی دارد) کوه خدا(کوه االله اکبر شمال مشھد و بیستون
طبق . یادآور کوه رامند خبر حمداالله مستوفی است در نزھة القلوب است کھ مکانش بین قزوین و خرقان ذکر شده است

:                                                                                                      این کوه در فھلویات بسیار آمده است گفتھ حمداالله مستوفی ذکر
) اشا تکیھ گاه(اش ستمبن کُھ الوند خوش بی با دماوند                      ابی رامند کوه چون مینمایند                           

کوھھای دارای سرسبزی ( اورونیو وائذیمیذک. با نام کوھھای تخت سیمین و بیستون کرمانشاھان قابل تطبیق است
می تواند ھمان قلّھ دماوند یا ) کوه درخشان یا سوزاننده( اوشئوم. با کوھھای اورامان کرمانشاھان مطابقت دارد) گسترده

یا کوھھای خرقان ) پاتیشخوار منابع آشوری(می تواند کوه دماوند ) شدهدارای فّر آرزو (اوشت خوارنھ . تفتان باشد
سوادکوه، قره (با چندین کوه فلات ایران کھ بھ نامھای سیاه کوه ) برفمند(وفریھ و ) سیاه مویمند( سیامک. منظور باشد

. فید کوه نزدیک ھرات میباشندوست احتمال داده منظور سیاه کوه و س. و سفید کوه نامیده میشوند قابل تطبیق ھستند) داغ
یعنی کوھی کھ از آن صمغ کتیرا ( یھمیھ جتر. باشد) قافلھ کوھھا(بھ نظر میآید ھمان قافلانکوه ) دور کشیده(  واوروش

یاد آور نام ) کوھی کھ برآب مسلط است( اُذوتوه. با کوھھای جغتای و جوین سبزوار مطابقت می نماید) بھ دست می آید
. با نام کوه آقداغ نزدیک سھند مطابقت دارد) کوه سفید رنگ(سپیت ورنھ کوه .  ن آذربایجان استکوھھای ارسبارا

کوه ( کدرواسپ. بھ نظر می رسد ھمان کوه صلوات در شمال سبلان منظور شده باشد) آفریدهً خرد مقّدس( سپنتوداتھ
ھمان کوه قره داغ آن حوالی منظور باشد باید . در کتاب پھلوی بندھش بھ نزدیکی طوس گزارش شده است) اسبھای کھر

کوھی کھ بھ شکل رشتھ ( کوئیریس. چھ بھ نظر می رسد جزء انتزاعی کدر در این نام بھ ترکی قره ترجمھ شده است
می باشد چھ این کوه کھ ) مراغھ(نام کوھستانی درنزدیکی جنوب شرقی شھر رغھً زرتشتی ) گردنبند یا دارای راه است

. واقع شده است) شھرستان مراغھ(ده کلگزی نامیده میشود بنا بھ کتاب پھلوی بندھش ھم در ایرانویج اکنون علی القاع
شاید کوه باران نزدیک نھبندان در جنوب شرقی خراسان یا کوھھای طالش گیلان ) برنده، نگھدارنده یا پوشیده( برنکوه 

اودریھ . ل چشمھً جنوب آذربایجان غربی منظور باشدشاید کوھھای چھ) کوه پرآب(فراپیھ . منظور باشد) ورنھً اوستا(
بنابر کتاب پھلوی بندھش در نزدیکی گناباد است و  رئونتکوه . شاید کوھستان رودبار منظور باشد) کوه درهً آب(

درپایان گفتنی           .                                                              آتشکدهً آذربرزین در نزدیکی آن بر پا بوده است
است نام کوھستان زاگروس بدین صورت در اوست ذکر نشده است ، ولی در شاھنامھ و کتاب پھلوی بندھش نام آنجا بھ 

) نھاوند(ماد نیسایھً بیان شده کھ می توان آنھا را رودخانھً محل اسپان تیزپای ) اسپ رود(صور اسپروز و اسپروچ 
م یا دراین رابطھ یا با توجھ بھ نام یکی از سرچشمھ ھای کرخھ در کوه الوند و یا بھ احتمال نام اروند رود ھ.معنی نمود

را میتوان دارای رود سیاه  زاگروسخود نام . بیشتر از ترجمھً نام ایرانی دیگر دجلھ یعنی تیگریس پدید آمده است
این نام علی الاصول . عنی قراچای است معنی کرد و این از سوی دیگر معنی نام ترکی قسمت علیای آن ی) زاغی(رنگ

بنابراین نام کوھستان زاگروس نیز در اصل یونانی نبوده . در یونانی و پھلوی و فارسی می توانست زاگروس تلفظ گردد
آن ھمی رفت :                                                فردوسی در باب نام این کوه چنین می سراید. بلکھ اوستایی است

در رابطھ با .                                                      شاه گیتی فروز                         بزد گاه در پیش کوه اسپروز
آریائیان سخن گوییم  جنگل سفیدکوھستان زاگروس لازم می آید کھ از جنگل اساطیری معروف ایرانیان در اوستا یعنی 

متن اوستایی مذکور در کتاب کیانیان آرتور . می باشد کرمانشاھان و لرستانجنگلھای سمت  چھ منظور از آن ھمان
 ائورووسار) رام یشت( ١۵از یشت  ٣٣-٣٠بنا بر بندھای : " کریستن سن، ترجمھً ذبیح االله صفا چنین ذکر شده است
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اد و از او این کامیابی را مسألت کرد در میان جنگل سفید قربانی د) ایزد ھوا(برای وایو ) دئینگھوپئیتی(صاحب کشور 
قھرمان سرزمینھای ایران، کسی کھ مایھ ایجاد کشور متحد ایران شد، مرا نکشد و من بتوانم از ) کیخسرو( ھئوسروکھ 

بی شک ." چنگ کوی ھئوسروه رھایی یابم لیکن کوی ھئوسروه اورا ضمن جنگ در جنگل سفید آریائیان بھ قتل رسانید
در شاھنامھ است و این خود ھمان کیاخسارو خبر ) شھریار نیرومند(کھ ھمان کیخسرو ) ، یعنی نکونامادریس(ھئوسروه 

ھرودوت، ھمان پادشاه بزرگ ماد و نابود کننده ابرقدرت آشور بوده کھ در تواریخ مدون کنونی ایران بیشتر با نام 
سمت مناطق جنگلی غرب ایران یعنی  نبرد آغازین بی شک در ھمان.معروف گشتھ است) شھریار نیک( ھووخشتره

مناطق سمت کرمانشاھان و لرستان امروزی در گرفتھ بود و آشوریان کھ از مدتھا پیش در گیر جنگ خانمان سوزی 
لذا کیاخسارو بھ سرعت پیشروی . بابلیان بودند از مقابلھ با نیروھای کثیرالعده وتازه نفس مادی و پارسی عاجز بوده اند

آخرین فرمانروای ساراک ر شھرھای بزرگ آشور را غارت و آنھا را تبدیل بھ ویرانھ مینمود و چنانکھ کرده و مغول وا
چنانکھ پیداست نام . آشور صلاح کار را در آن دید کھ خود و خانمان را با آتشھای کاخ شعلھ ور خویش نابود سازد

دلایل لغوی  مبنی بر اینکھ جنگل . ور آشور داردمناسبت تامی با نام ساراک آخرین امپراط) سرورتیز رفتار(ائوروسار 
است کھ خود بھ دو  لرستانو  لُرسفید آریائیان ھمان جنگلھای سمت لرستان و کرمانشاھان بوده است یکی ھمانا خود نام 

فید نام لر در شکل لائور بھ معنی دارای خاک سفید بوده است، کلمھ آذری لور بھ معنی یک نوع ماده لبنی س: معنی است
بھ نظر می رسد کھ نامھای لارستان و لارک نیز ریشھ در این کلمھ بومی کھن فلات . رنگ متضمن این معنی است

. از سوی دیگر این نام در شکل اصلی اش یعنی لُر در خود زبان لری بھ معنی کوه پر درخت است. ایران داشتھ باشند
 جنگل سفیدبھ معنی  لرستانبھ بیان بھتر خود . م جنگل استپس بھ عبارت دیگر خود نام لُر ھم شامل معنی سفید و ھ

سند تاریخی این نظر ھمانا نام منطقھً کرمانشاھان و لرستان در خبر دیودروس از نویسندگان کھن یونانی و . می باشد
نام یعنی باغستان سفید آمده است کھ بی شک بیان دیگری از ھمان باغیستانون اوروس رومی می باشد کھ بھ صورت 
بوده لذا باید در اینجا نام ) ، سرزمین خداییھلتمتی( الیمائیداز آنجائیکھ نام کھن منطقھ . جنگل سفید آریائیان بوده است

 بودین) کاسیان باستانی(شده باشد چھ ھرودوت نام اسلاف لران ) بھ معنی کوھستانی(آریا جایگزین ھمین نام عیلامی 
بھ ( ارمائیلاسبت تامی با نام اساطیری نیای اساطیری لران در شاھنامھ یعنی بوده و من خوشبختآورده کھ بھ معنی 

ھمین .این نام اساطیری بھ صورت بختیاری بر روی نام لران جنوبی باقی مانده است. دارد) معنی دارای آرامش خدایی
                                                                                                                             .              یعنی نیکبخت ذکر گردیده است فردذاخشتینام  اساطیری در اوستا بھ صورت 

  
  
  

  زرتشت و کورش در اسطورهً گرجی امیران وکورشا 
  

بی آن یعنی ارمنستان بسیار و ھمسایھً غر) اران سابق(در اساطیر آذربایجان شمال رود ارس  کورشو  )بردیھ(زرتشت
 -یعنی ھمسایگان شمال غربی ھمان آذریھا گرجیھا لذا این سؤال پیش می آید این امر در نزد . معروف بوده و ھستند

صادق است یا نھ؟ برای جواب ابتدا سری بھ  - را فرنھا است  با خود حمل می کند   کورشنام کورا یعنی آنجا کھ رود  
آنان ده ده قورقود کھ اساطیر کھن آنان در کتاب اسطوره ای ) آذریھا(ترکان اران در نزد : میزنیماساطیر آذری و ارمنی 

بامسی بئیرک تحت نام ) یعنی دارندهً تن زرین( زرتشت: محفوظ مانده است این دو قھرمانان اصلی اساطیرآن ھستند
و کورش ) خان زرین عھد طوفان، جمشید( بورهبای پسر ) دارندهً تن درخشان یا بھ ترکی بھ معنی نژاده، آرا، ایرج(

در نزد ارامنھ کھ موسی خورنی مورخ عھد قباد و ). کمبوجیھً دوم(گام خان پسر ) خان آبادگر( بایندرخانتحت نام 
و ) شاه نیک و عادل( آرتاشسو ) نجیب(آرا، )فوچ(کورش تحت سھ نام  کورشانوشیروان آنھارا جمع آوری کرده  از 

ھایکاک دوم ،  پاوس) دارای دانش نیک(  آرتابازو ) زرین(کرناک ،آرای آرایان، زرتشتتحت ھفت نام  نیززرتشت از 
دانای دانش نیک  یا عاری ازنیکی و ( ارتا وازدزیر عنوان  تنھاکمبوجیھ اسم برده شده و از ) آرا(قصیرالعمریرواند و 

د کھ موسی خورنی کورش را در مقام مقھور سازندهً درمورد نامھای آخری آنان باید افزو. یاد گردیده است) عدالت
معرفی می نماید و اسطوره ای را راجع بھ او و ) آرتاخشیاس(تحت ھمین نام آرتاشس ) کرزوس پادشاه لیدیھ(کرسوس 
پس از آرتاشس پسر او :"وی می آورد. آرتاباز ذکر مینماید کھ بسیار جالب است/یا فرزند خوانده اش آرتاوازد / فرزندش

برادران خود را از آیرارات بھ ولایات ) ھمان کمبوجیھً سوم پسر کورش سوم(آرتاوازد . آرتاوازد بھ تخت شاھی نشست
آقیاویت و آربران کوچ داد تا در آیرارات در ملک پادشاه زندگی نکنند و چون پسر نداشت لذا فقط تیران را بھ عنوان 

دشاھی رسیدنش ھنگامیکھ بھ قصد شکارگورخر و گراز در حوالی چند روز بعد از بھ پا.جانشین نزد خود نگاھداشت
سرچشمھ ھای رودخانھً گینا از روی پل آرتاشات می گذشت ناگھان ازرؤیایی اختلال حواس بھ او دست داد در نتیجھ از 

چنین افسانھ در بارهً او ) نخجوان( گقتنترانھ سرایان . اسب بھ یک گودال عمیق افتاده و در اعماق آن مفقودالاثر شد
می گویند از این موضوع . »بھ مناسبت مرگ آرتاشس بھ عادات و رسوم مشرکین مرگ و میر بسیاربود« :گویی میکنند

وقتی کھ تو رفتی   تمام عالم را با خود بردی   اکنون در این ویرانھ ھا  من بر کی «:دلتنگ شده بھ پدرش گفت آرتاوازد
گر تو بھ نخجیر روی بر اسب سوار   بھ سوی ماسیس «: اورا نفرین کرده گفت از برای این ھم آرتاشس. »سلطنت کنم
پیرزنھا نیز در . »اجنھ ترا گیرند و برند  بھ سوی ماسیس بھ کوه آزاد  نور نبینی و بھ مانی دربند)  آرارات(بھ کوه آزاد 
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پیوستھ زنجیرھای اورا می  سگو دو مغلول در یک مغاره محبوس است  زنجیرھای آھنینبارهً او نقل می کنند کھ او بھ 
زنجیرھا پتک آھنگران لیکن می گویند کھ از ضربتھای . جوند و او تقلا نیکند تا بیرون بیاید وبھ زندگی عالم خاتمھ دھد

محکمتر میشوند لذا تا بھ حال ھم بیشتر آھنگران بھ پیروی از افسانھ روزھای یکشنبھ سھ چھار پتک بھ سندان می زنند 
لیکن برخی میگویند کھ ھمان .لیکن حقیقت واقعھ ھمان است کھ ما در فوق گفتیم. رھای آرتاوازد محکمتر شوندتا زنجی

ھنگام بھ دنیا آمدنش واقعھ ای بھ وقوع پیوست و عقیده دارند کھ زنان از نسل آژدھاک اورا افسون کردند و بھ ھمین 
اژدھا نژادان «" ھمان ترانھ سرایان در افسانھ می گویند در این باره. آنھا را زیاد شکنجھ کرد) کورش(آرتاشسسبب 

بھ نظر من آن شایع کھ او دیوانھً مادر زاد بوده و . طفلک آرتاوازد را ربودند و دیو بھ جای او گذاشتند) کُردان شکاک(
ن اسطورهً پیداست کھ درای." بعد از او برادر وی تیران بر تخت شاھی نشست. در اثر ھمان مرض ھم مرده درست است

 کمبوجیھبا از آن ) آرتین(کیاخسار پسر ) اژی دھاک( آستیاگروایات شفاھی کھن آذری و ارمنی اسطورهً مربوط بھ 
و ھم بھ ) بردیھ(زرتشت ھم بھ جای  آرتاباز/ آرتاوازداز بررسی بیشتر معلوم میشود کھ . پسر کورش درھم آمیختھ است

این دو در شاھنامھ یکجا تحت نام . باشد کھ دارای اختلال روانی بوده استمی ) تور ، حام( کمبوجیھجای نا برادریش 
جالب است . پسران وی بھ شمار رفتھ اندایرج و  تورو جای دیگر تحت نام کورش / فریدونبرادران  برمایونو کتایون 

 مگابرنو ) بردیھ(زرتشت سپیتاک کھ کتسیاس مورخ و طبیب یونانی دربار پادشاھان میانی ھخامنشی جایی 
 بھ ھر حال معنی لفظی. را پسرخوانده ھای کورش و جای دیگر برادر و نابرادری وی ذکر کرده است) ویشتاسپ، سلم(

پسرخواندهً کورش می باشد و این  )بردیھ(زرتشت بھ وضوح نشانگر ) آرتاباز یعنی دارای دانش نیک(آرتاوازد 
صحت این روایت را بھ طوریکھ بھ سمع من می رسد کھ :" ودموضوع جای دیگر از گفتھ ھای موسی خورنی اثبات میش

در این . آنھا را با رغبت و علاقھ محفوظ داشتھ اند تصدیق می کنند) نخجوان آذربایجان( گقتناھالی ایالت انگورخیز 
نایھ ویشپازوننر ترانھ ھا کھ بھ رشتھً نظم کشیده شده اند داستانھایی در بارهً آرتاشس و پسران او و نسل آژدھاک کھ بھ ک

در این ترانھ ھا ھمچنین . زیرا کھ اژدھا بھ زبان ما یعنی ویشاپ یا اژدھا. نامیده میشوند روایت میشوند) اژدھا زادگان(
ایضاً . »چید ھمچنین توطئھ بر ضد او در سرای اژدران  آرگاوانبھ حرمت آرتاشس خوان ناھار چید « : گفتھ میشود کھ
ور دلیر آرتاشس دل فراخ   نیافت مکان کوچکی بھر احداث کاخ   بھ ھنگام وضع بنیاد آرتاشات   پ آرتاباز« : گفتھ میشود

ایضاً گفتھ . واقع شده است  شارورماراکرت را کھ در دشت موسوم بھ . »را در دیار مادماراکرت گذشت و کرد بنیاد    
خاوارت و خاوارتسی از گیاھان    از زیر  دارد اشتیاق بھ ارتاخورساتنیک  میشود حسرت خورده سخت مشتاق  بانو

اژدھایانی، (آیا اکنون تو از حقگویی ما از آنکھ داستانھای تاریک و مبھم را در بارهً ویشاپھایی » .آرگاوانبالین سر 
." زیست میکنند و روایت و تفسیر کردیم در شگفتی نیستی) آرارات(کھ بر بالای کوه آزاد ماسیس )  کُردان شکاک

فریدون می / شاھنامھ یعنی زرتشت پسرخواندهً کورش ایرجیعنی دارای ارج و حرمت بی شک منظور ھمان  نآرگاوا
دختر ) دارای اندام پر(  آتوسا است کھ نام اوستایی و پھلوی ) نیک نژاد(ھووی مترادف با   ساتنیکباشد چھ نام بانو 

 ارتابازکھ بنای آن بھ ) عنی ساختھ فرد دانا و مقدّس مادی(ماراکرت نام . بوده است) بردیھ(کورش و زن گئوماتھ زرتشت 
 شاروردشت . مطابقت دارد) مراغھ(رغھ زرتشتی  نسبت داده شده بھ وضوح با) یعنی دارای دانش نیک ،زرتشت(
مکان نگھداری اوستا در (گنج شیچیکان ھمان نواحی جلگھ ای مجاورشرقی ھمین شھرمی باشد  کھ )  دشت شاھان(

از . در آن قرار گرفتھ  بوده اند) ویرانھً قائین دگبھً حالیھ(و آتشکدهً آذرگشنسب ) یان، روستای چیکان حالیھعھد ساسان
بی بھره از (ارتا وازد و نام مشابھً آن یعنی   زرتشتاختصاص بھ ) دارای دانش نیک( ارتابازاینجا معلوم میشود کھ نام 

است بھ ھر حال این دو در معنی دارای دانش نیک با ھم مغشوش اختصاص بھ کمبوجیھ پسر کورش داشتھ ) دانش نیک
و ایزد خورشید ) بردیھ(زرتشت نیکنامو کمبوجیھً بدنام در ھمین رابطھ در اسطورهً معروف گرجی امیران، . میشده اند

گرجی این اسطورهً  .با ھم اشتراک یافتھ اند) شاھزادهً نورانی جاویدان( امیرانتحت نام ) بی مرگ( اِمُریماساگتھا یعنی 
نوزاد فرزند امیران : " در افسانھ ھای مشرق زمین تألیف یوری کراسی ترجمھً گل آقا دانشیان چنین آورده شده است

سکاھا و خورشید شکست ناپذیر و ) اسفندیار شاھنامھ( سپنداتھنظیرمنشاًھای خویش  - ) عقاب(داردژلان و دالی 
،ایزد آتش آئیریامن( آی آمان فرزندخواندهً  -امیران بعد ازآن ..........  گردید  غلبھ ناپذیرتوسط فرشتھ ای   - رومیان

تنھا بدون برادرخوانده ھایش اوسیبی  -)کورشارامنھ ، آرای آریائیان بھ معنی لفظی دارای منش نجیبانھ، در اینجا منظور
س در دنیا نبود کھ بھ تواند در برابر در جنگ رو در رو ھیچک. خورشید نشان و بدری ماه نشان بھ سیر و سفر می رفت

در سراسر جھان فقط سھ دیو، سھ گراز وحشی و سھ درخت بلوط بود کھ او . تمام دشمنانش را نابود کرد. او مقاومت کند
بھ خاطر امیران .امیران حتی سھ بار سوگندش را شکست و خیلی کارھای دیگر ھم کرد. نتوانست بر آنھا پیروز شود

ھمراه .  با یک زنجیرآھنی بھ یک میخ آھنی کھ تا دل زمین رفتھ بود بستھ شد. پیمان شکنی مجازات شدھمین سھ مورد 
. زیادی را شکار کرده بود، بھ زنجیرکشیده شد)تور و شکا(بزھای کوھی کھ  کورشاامیران یک سگ شکاری بھ نام 

درست ھنگامیکھ کھ میخ داشت از . رون بکشندامیران و کورشا ھمیشھ زنجیر را می کشیدند تا میخ آھنی را از زمین بی
امیران از کوره در می رفت و با زنجیرش ضربھ ای بھ پرنده و میخ . زمین بیرون می آمد، پرنده ای روی آن می نشست

بچھً  کورشا. می زد، پرنده پرواز میکرد امّا میخ آھنی بھ سرجای اولش بر می گشت و این کار سالھای سال ادامھ داشت
وقتی آن را می دید بھ . در لانھ اش سگی می زائید) دم دراز(اوربی بود  ھر سال عقاب ماده ای بھ نام  ابعقیک 

. چنگالش می گرفت، بھ آسمان پرواز می کرد و سگ را از آن بالا رھا می ساخت تا کسی نتواند آن را بیابد و تربیت کند
در این حین بال عقاب . ده شده بود می یابد و تربیت می کندیک شکارچی این کورشا را کھ ھمراه امیران بھ زنجیر کشی
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این یک . و آنقدر سبک پا بود کھ می توانست در دو سھ گام ھر بز کوھی را شکار کند. در آمدکورشا ھم روی دوش 
سوانی شعری برای . بھ زنجیر کشیده شد امیرانبا  بزھای کوھی، کورشابرای مجازات کشتار . عیب شرم آور بود

.                                                                                                                            را گم کردسگش رشا ساخت، مرثیھً یک شکارچی کھ کو
  کورشا، کورشای من ،                                      کورشا گم شد، کورشا

  شب گم کردم تورا نیمھ
  !درست در دل شب 

  وای برمن،چھ خاکی برسرم بریزم اگر تاجری تورا ببرد، یک تاجر؟
  تورا از من دزدیده باشد چھ کنم؟) سگپرستی(وای بر من، اگر کادژی

  .دھان و گوشھای کورشا مانند طلاست، مانند طلا
  .و چشمھای کورشا،چشمھایش مانند مھتاب، مانند مھتاب

  د رعد،پارس کورشا مانن
  .پنجھ ھای کورشا بھ پھنای خرمن جا

  .بھ اندازهً یک مزرعھ -پرش کورشا
  خوراک کورشا، خوراک کورشا،

  !نان نرم و تازه
  !وای برمن، چھ کنم اگر اکنون بھ تو خرده نان مانده بدھند، خرده نان مانده

  نوشیدنی کورشا. نوشیدنی کورشا
  .شراب تازه و شیرین است

  آب، آب مانداب را بدھند؟وای برمن اگر بھ تو 
  -رختخواب کورشا، رختخواب کورشا

  .لحاف و پتویی نرم است
  !وای برمن اگراکنون تورا روی تراشھ ھا بھ خوابانند، روی تراشھ ھای خشن

  کورشا، کورشای من،
  از بالا بھ سان شیرھستی؛

  از پایین ھمانند یک قرفاول،
  .در خشکی مانند یک قھرمانی

  !شکست ناپذیر در دریا بسان کشتی
  کورشا، کورشای من،

  درسوگ تو گریھ میکنم، گریھ می کنم،
  اندوه فراوان دارم، اندوه

  !اکنون یک سال است، یک سال تمام
  
می داده است کھ در این اسطوره بز وحشی معنی یا  قوچ] منسوب بھ[در زبانھای ایرانی کھن کورش یا ھمانکورشا نام  

عقاب و سگ بالدار امّا . بدان اشاره شده است) تحت نام ذوالقرنین یعنی قوچ دوشاخ(نگرجی و ھمچنین در تورات و قرآ
) سگ(سپاکو یا ھمان ) سگ دارای فرهً ایزدی( فرانکیعنی  فریدون/مادر کورشاین اسطوره بی تردید اشاره بھ نام 

، یعنی پلنگ یوزپلنگ(رسگ بالدابھ ھیئت  کورشانزد ھرودوت است کھ دایھً وی محسوب است و از ھمینجاست کھ 
یوزپلنگ بوده است کھ در معنی /تصویر گردیده است،چھ اصلاً لغت پارس در قدیم بھ دو معنی کناری و پلنگ) جنگی

منظور (یعنی عقاب دم دراز عقاب اوربیپس . اخیر از زبان سکائیان آریائی در زبان ترکی بھ ودیعت گذاشتھ شده است
) شاھی(= درفش کاویانی بوده است و از ھمینجاست کھ سمبل کھن پارسھا  توتم و) عقاب و یوزپلنگ یا پلنگ
آلھ ای (پلنگی بوده است کھ بر سر نیزه ای نسب میشده می شده و بر بالای آن تمثال عقابی / ھخامنشیان پوست یوز پلنگ

و  زرتشتارامنھ و  اوازدارتکھ بھ جای ) شاھزادهً بی مرگ(امیران امّا در مورد خود نام .پر میگشوده است ) اریی= 
آذریھا می باشد باید گفت کھ کتسیاس از این نام در رابطھ با کورش بھ صور بامسی بئیرک ایرانیان و آژی دھاک 
کھ در  -شاھنامھ نیزاسفندیار روئین تن یاد نموده بوده است؛ لذا ) ھر دو بھ معنی بی مرگ( امرگوسو  امرائوس

م یعنی پھلوان کشتھ میشود، در اصل خود ھمان زرتشت سپیتمان مراد بوده اساطیر ایرانی متاًخر بھ دست رست
سپیتاک زرتشت نوشتھ ھای کتسیاس در این رابطھ بسیارقابل توّجھ است جھ از گفتھ ھای وی معلوم میشود کھ .است

نبرد کورش با  کھ گفتیم ھردو بھ معنی بی مرگ و جاودانھ می باشند درآخرین آمرگوسو  امرائوستحت اسامی ) بردیھ(
سمیرامیس، بلقیس، (تومیریس حضور داشتھ کھ می دانیم کورش در این نبرد ھا از جنگجویان ملکھ ) آلانھا(ماساگتھا 

در لشکر  وجود فیلان و سواران ھندی. زخمی بر می دارد و بر اثر آن میمیرد) فزنگیس دختر افراسیاب شاھنامھ
بلخ (این نشانگر آن است کھ زرتشت درحکومت طولانی خود بر باختر بسیار قابل تّوجھ است و ) زرتشت(آمرائوس 

پس بی . تسلّط داشتھ است ھمشمالغربی ھندوستان برقسمتھایی از ) زرتشت، بودا= بامیک یعنی بلخ شھر شخص منور
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از ) نّورسرود دان م(گوتمھ بودا را ھندوان تحت نام ) لفظاً یعنی سرود دان زرین تن(گئوماتھ زرتشت جھت نیست کھ 
درحالیکھ این پسرخواندهً کورش چنانکھ .خودشان بھ حساب می آورند و در حقیقت آن نیز تردیدی بھ خود راه نمیدھند

از طرف مادر از خاندان  -بھ معنی شاھزاده استامیران کھ مترادف با  - شروینابومنصور بغدادی آورده تحت نام 
سرزمین سرماتھا در قسمت = یعنی سرزمین مردم مادرسالار( زنجو از طرف پدر از اھل ) پادشاھان ماد(کیانیان 

سرماتھا، یعنی (تحقیق بیشتر نشان می دھد کھ در اینجا شاخھ ای از سئورومتھا . بوده است)سفلای رودھای ولگا و دن
نامیده ) ییعنی سرماتھای کناری، دوراسروھا، یعنی صربھای کنار(مراد بوده است کھ سرماتھای آنتایی ) مادرسالاران

خوانده میشوند و مسلمان سنی مذھبند و اسمھای ایرانی بین ) کناری( بوسنیمی شده اند یعنی ھمان مردمی کھ امروزه 
درنزد شاخھً ایرانی ) ھمان گئوماتھ زرتشت( سیدارتھ بودا لذا بی مناسبت نیست کھ شکلی ازنام .ایشان فراوان است 

در مورد مطابقت سپنداتھ زرتشت . نام نیای اساطیریشان بھ شمار می آید )اعقاب ماساگتھا( آلانھاسرماتھا یعنی 
تورات  باید افزود کھ داستان مرگ این ھردو کھ در ) فرزند جمشید= زاده خورشید( شمشونبا ) اسفندیار روئین تن(

یکنند، مشترک زیر آوارھای کاخی مدفون میشوند کھ آن را بھ منظور کشتن دشمنان بر سر خود ودشمنانشان خراب م
ظاھراً ریشھً داستان . و جمشید بازماندهً توفان نیزمطابق می باشند) بازمانده(افزون بر اینکھ پدر ایشان یعنی مانوح .است

در نزد ) جمشید(شمشون و اسفندیار بھ روزگار پیش از زرتشت می رسد چون نام ایزد خور شید ایرانیان یعنی مھر
کھ بھ معنی بی مرگ و جاودانھ می باشد و نزد آنان بزرگترین خدا بھ شمار می آمده  بوده) بی مرگ(اِمُری خوارزمیان

و این اصل ھمان امرائوس خبر کتسیاس می باشد کھ با کورش مفابلھ می کند گرچھ وی در این نقش و ھمچنین در . است
ر بھ وضوح بھ جای زرتشت بھ شمارآمده، از سوی دیگ) دریھا، تاجیکان(نقش امرگوس کھ پادشاه سکائیان دربیکی 

کھ :" یاد می کند و می گویدکتو کتسیاس در رابطھ با ملکھ سمیرامیس از کلمھً مرموزی بھ نام . قابل تذکر است. است
کھ  - در اسطورهً گرجی امیران، کتو". رھا شده وبا کبوتران پرورش یافتھ بودکتو ملکھ سمیرامید بعد از توّلدش در 

بھ جای خود نام ملکھ سمیرامیس  -صربو کرواتھا در نزد سکاھا است= عنی ھمھ کس و ھرکس ھایکاتیاریان یادآور نام 
عاشق ) کھ دختر افراسیاب بھ شمار رفتھفرنگیس پرگیس، ھمان (بلقیساست کھ مطابق اسطوره ھا تحت نام ) بلقیس(

ملکھً ) سرورتوانا و پرگیس( تومیریسھمان ) بلقیس(ولی در واقع این سمیرامیس . بوده است) کورش، آرا(سلیمان 
موسی خورنی نیز از .بوده کھ کورش از وی خواستگاری کرده بود، ھمانکھ سر انجام فاتل وی گردید) آلانھا(ماساگتھا 

سخن می راند ولی شخص عاشق را ھمان ) سمیرامیس، تومیریس( شامیرامو ) کورش( آرارابطھً عشق و عاشقی بین 
چنانکھ اشاره شد نام تومیریس از سویی . بھ حساب می آورد) تومیریس(ی شامیرام معشوق عاشقکش خبر ھرودوت یعن

بھ معنی پر زلف یعنی ھمان معانی لفظی ذولیخا و بلقیس است کھ در مورد خود اینان گفتنی است نامھای ذولیخا و بلقیس 
خضر، ( کیاخسارو ) یاب دوممادیای اسکیتی، افراس( یوسفکھ بھ ترتیب در رابطھ با ) دختر افراسیاب(و فرنگیس 

) آلانھا( ماساگتھاملکھً تاریخی و اساطیری  تومیریسمی باشند جملگی متعلق بھ ھمان ) کورش(سلیمان و ) کیخسرو
معنی سرور جنگجوی بیمرگ را می دھد کھ " س-ی -امیر - تو"امّا نام تومیریس از سوی دیگر در واریانت . می باشند

.. بوده است) بی مرگ(اِمُری و ھمسایگان خوارزمی ایشان یعنی ) آلانھا(ورشید ماساگتھا این از جانب دیگر نام ایزد خ
از اینجا معلوم میشود کھ ھرودوت در خبر کشتھ شدن کورش بھ دست تومیریس در اصل بھ نام ملکھً ماساگتھا اشاره 

نام ایزد خورشید سکائیان سوای زرتشت، ) بی مرگ(داشتھ است و کتسیاس با آوردن نامھای آمرایوس و امرگوس 
می دانیم ھرودوت نام این ایزد را در نزد سکائیان اروپایی اوکراین و روسیھ یعنی .آسیایی را مّد نظر قرار داده است

کھ . یعنی خورشید جنگاور آورده است  اویتوسوروس) اسلاف اسلوونھا(یا ھمان سکائیان پادشاھی ) اسکلوھا(اسکیتان 
نام این .ناپذیر رومیان است کھ روز میلاد مسیح از روز اختصاصی وی بر گرفتھ شده است مطابق با خورشید شکست

پارت یعنی "= سرزمین ارابھً خوب" بھ معنی پھلوان(سکایی نزد ایرانیان بھ صور تخموروپھ و تھمورث ایزد خورشید 
کھ این بلعیده شدن جای . ده میشودگرجیھا توسط دیوی بلعیامیران آمده است کھ نظیر ) خراسان، سرزمین چخرهً اوستا

دیگر ھمان طور کھ در اسطورهً امیران باقی مانده بھ صورت بھ حالت جاودانھ بھ قید زنجیرگرفتار آمدن آنان تصویر 
فرزند ) ھمزاد درخشان، خورشید(جمشید نیز نظیر  )تھمورث( تخموروپھگفتنی است در اساطیر پھلوی .گردیده است
را می سگ پھلوان دم دراز از سوی دیگر معنی  تخموروپھگفتنی است . بھ شمار رفتھ است) هدور درخشند( ویونگھان

. جایگزین گردیده است ) یعنی مربوط بھ شکارگر قوچھای وحشی( کورشادھد کھ در اسطورهً گرجی امیران با ھمان 
فابل زرتشت / جمشیدپسر ) دهً تیزلفظاً یعنی درن( ارامنھتیگران از نظر تاریخی با  )تھمورث( تخموروپھخواھیم دید 
،سیامک، فرواک ،ھوشنگ، تھمورث و جمشید یعنی ) کیومرث(گرچھ از سوی دیگردرکّل گرشاه . تطبیق است

سکاھا یعنی نخستین مخلوقات پارالاتھای پیشدادیان اوستا چنانکھ آرتورکریستن سن دانمارکی آن را دریافتھ است با 
 فریدونجاودانھ،ھمان کورش بھ ھرحال در اسطورهً گرجی امیران، . ی باشندقانونگذار اساطیری آنان مطابق م

درطرف دیگر زنجیر .با این سمبل یوزپلنگ نشان داده شده است)سازندهً سّد دربند داریال قفقازجھانگیر، یعنی (شاھنامھ
ولی در اساطیر ارامنھ . کمبوجیھ و آستیاگ باھم اشتراک یافتھ اند) خدای خورشید(در وجود امیران،زرتشت، اِمُری 

و آرتاوازد ) آستیاگ(ھمسایھً جنوبی گرجیھا کھ در تاریخ ارمنستان موسی خورنی ثبت شده بھ جای امیران ، اژی دھاک 
چنانکھ قبلاً اشاره شد نقش ایزد خورشید و زرتشت این .است کھ درھم ادغام گشتھ اند) زرتشت(و آرتاباز) کمبوجیھً سوم(

بھتربرجای مانده است چون ) امیران،اسفندیار= مربوط  بھ خورشید(،در اسطوره توراتی شمشون اسطوره یعنی امیران
در . یعنی پدر زرتشت می باشد) ھوم،گودرز، سپیتمھ(نام پدر وی یعنی مانوح یعنی بازمانده نیز مطابق با جمشید 
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. ورشید دور دست بھ شمار رفتھ استھمانند جمشید پسر ویونگھان یعنی خ)امیران گرجیھا(اساطیرپھلوی نیز تھمورث 
. یعنی مادھای مھاجرذکر کرده استآماتونی جالب است کھ موسی خورنی بھ صراحت شمشون تورات را ازقبیلھً یھودی 

در رابطھ با یک پسر زرتشت در تاریخ ارمنستان موسی خورنی مطالب مھمی ذکرشده  کھ از مقابلھً آنھا با مندرجات 
کتسیاس می گوید کھ در : اس نکات جالب توجھی در بارهً زرتشت و پسرانش معلوم می گرددکتاب تاریخ پارس کتسی

و دو ) ، تاجیکانزرتشت پادشاه دریھا(پادشاه دربیکان  امرائوسسرانجام ) تومیریس/زرتشت(نبرد کورش با امرائوس 
بھ دست داریوش و ھمدستان  کھ در اینجا می توان خبر کشتھ شدن گئوماتھ زرتشت و دو پسرش را.پسرش کشتھ شدند

آمرگوس پادشاه /بھ عبارتی روشن تر آمرائوس.پارسی اش از وقایعی کھ منجر بھ کشتھ شدن کورش گردید متمایز نمود
بھ در مقابلھ با کورش بلکھ بھ دست داریوش کشتھ شده اند؛وجھ  دو پسرشو ) زرتشت(سکائیان پارسی دربیکی 

بھ ظاھر (شامیرام در این رابطھ موجب خلط مبحث شده اشتراک آنھا درلقب اشتراک کورش، داریوش و تومیریس کھ 
 پسر سومو پسرانش  بھ دست داریوش وھمراھانش ) بردیھ(پس در ترور گئوماتھ زرتشت . بوده است) یعنی شاھکش

گزنفون :است زرتشت کھ در آن ھنگامھ در ارمنستان و آذربایجان و اران حکومت می کرده از واقع جان سالم بھ دربرده
را ارمنستان و اران و  تیگرانو جانشین وی )  زریادر، بردیھ، یرواند( زرتشتو خارس میتیلنی محل حکومت 

بنا براین ھمان طور کھ مندرجات کتیبھً بیستون و کتب پھلوی و تاریخ ارمنستان موسی .آذربایجان گزارش می کنند
بھ ( تیگران)ھمان جاماسب شاھنامھ و اوستا بھ معنی لفظی مغ کش(داریوش مغ کشی خورنی برمی آید در وقایع بعد از 

کتب پھلوی ملّقب بھ خورشید چھر کھ بھ وضوح بھ جای پسر کوچکتر زرتشت یعنی  -)معنی لفظی موجود درنده
داریوش . نبرد موفقیت آمیزی را علیھ نیروھای داریوش رھبری مینموده است ارمنستاندر   - سالارجنگجویان است

را ) خورشیدچھر پسرکوچکتر زرتشت" (تیگران پسر یرواندقصیرالعمر"نبردھای نیروھایش با ارامنھ بھ رھبری  نتیجھً
ناگفتھ گذاشتھ است؛ اصلاً نام وی را بھ عمد درکتیبھ ذکر نمی نماید و این خود نشانگر آن است کھ بر وی دست نیافتھ و 

یکی از سران پارس کھ فتل (د از این وقایع خاندان ویدارنھ بھ ھر حال بع.یا مجبور بھ مصالحھ با او گردیده است
بردیھ از /و خاندان وی در آنجا حکمرانی نموده اند و این نشانگر کنار رفتن خاندان زرتشت) زرتشت شریک بوده/بردیھ

ی با دختر ناگفتھ نماند کھ در این حین داریوش بھ جھت ملاحظات سیاس.حکومت ارمنستان و اران و آذربایجان می باشد
ھوتس، دختر معروف ( آتوساو ) پر دانش، ھمان پوروچیستای اوستا(پرمیس یعنی ) زرتشت(و زن بردیھ وجیھ الملھ 
نام پادشاه مخاصم وی را اژیدھاک تیگران موسی خورنی در رابطھ با .ازدواج مینماید) زرتشت/کورش زن سابق بردیھ

در کتاب پھلوی یادگار زریران نیز .داریوش مراد بوده است آورده است کھ بی شک در اینجا) سمبل ظلم و ستم(
موفقیت آمیز ذکر شده و وی توانستھ است کھ انتقام خون پدر را ) جوشن بستھ( بستورزرتشت یعنی /نبردھای پسر زریر

اتھ ازدشمنانش بگیرد گرچھ خبر یادگار زریران تحریف شده است از این نظر کھ داریوش و پدرش ویشتاپ را با سپند
قاتل  )جاماسب(داریوش در نتیجھ . جایگزین نموده اند) ویشتاسپ کیانی اصلی(و برادرش مگابرن ) زریر، زرتشت(

بردیھ، (زرتشت و خانواده اش کھ بعداً بھ مقام دامادی مقتولین رسیده، حامی آیین و خانواده گئوماتھ زرتشت 
یعنی پھلوان (  تخموروپھھ وضوح بھ سوی نام اوستایی ما را ب) یعنی جوشن بستھ(بستورنام .معرفی شده است)زریر
یعنی زیناوند، (رھنمون می گرددچھ لقب اوستایی تخموروپھ یعنی ازینونت ) یوزپلنگ مانند، تھمورث شاھنامھ/پلنگ
 نیزچنانکھ در زبانھای اروپایی باقی مانده در تیگراناز سوی دیگر خود نام ایرانی . مترادف نام بستور است) مسلّح

ناگفتھ نماند داریوش در . زبانھای ایرانی بھ معنی درندگانی چون ببر و پلنگ و پوزپلنگ و شیر و گرگ بوده است
ساختھً (رابطھ با تیگران و ارامنھ اشاره ای بھ نام قلعھ پلنگ در ارمنستان نموده است کھ باید ھمان تیگرانا کرت 

ھای تیگران و بستور و تخموروپھ نامھای متوالی شجره نامھ در تأیید انطباق نام.خبر موسی خورنی باشد) تیگران
. را در دست داریم کھ پسر و پدر معرفی شده اند) پدر اروپائیان(و آرپاکشاد ) صالح، زرتشت(توراتی آنان یعنی شالح 

کھ این  چنانکھ پیداست. است) بستور(=یعنی  ازینونت) تیگران(=  تخموروپھدر ثانی چنانکھ گفتھ شد لقب اوستایی 
در شجره نامھً تیگران تاریخ ارمنستان موسی خورنی می توان . القاب در رابطھ با اسامی تیگران و بستور پدید آمده اند

ھوم عابد، (دوم ھایکاک و جدّ وی ) زریادر، سپیتاک، بردیھ، زرتشت(قصیرالعمریرواند القاب مربوط بھ پدروی /اسام
گزنفون در :را از روی معانی لفظی آنھا بھ سادگی تشخیص داد) ی ھندواننوماجمشید برادر یا پدرھوشنگ،  سپیتمھ،

اشاره بھ فیلسوف تارک الّدنیای دانا و ) بھ احتمال زیاد جّد مادری تیگران(کورش خاندان پدری ھمین تیگران معاصر 
درجنوب شرقی دریاچھً ) ابافراسی(مادیای اسکیتی دستگیر کنندهً ھوم عابد معروفی گی کند کھ این فرد بی تردید ھمان 

کھ در ) یعنی خوب کردارھوشیوثن لفظاً یعنی دانای نیک  یا ھمان (چھ در اوستا ھوم عابد و سرور . اورمیھ می باشد
آمده ھمان است کھ درروایت ) مؤبد با آیین( ھمداتای و در تورات ) موبد دانای خوب( ھودقرآن تحت نام ایرانیش 
در اصل موًبد (وی تحت نام جمشید . معرفی گردیده است)ھوشیار، زرتشت(ھئوشینگھ ک پدراوستایی دیگر با نام  فروا

مؤبد (جمشید اما در ھمین نام . در گرشاسب نامھً اسدی طوسی فرمانروای تارک الّدنیایی بھ شمار آمده است) زرین
شروین (شاھزاده  از ھمینجاست کھ زرتشت. مشترک بوده اند) ھوم، گودرز(زرتشت و پدرش سپیتمھ ) زرین

رھبر و فیلسوفی تارک الّدنیایی بھ ) آنکھ بھ آزمایشات سخت برگمارده شد(وایوب ) منّور(تحت نامھای بودا ) خرمدینان
آورده است ) یعنی گرگ(توررا ) در اینجا زرتشت(جمشید و باز از ھمینجاست کھ اسدی طوسی فرزند .شمار رفتھ است

) جنگجوی جوشن پوش( بستورو ) پھلوان ببر مانند(تخموروپھ است کھ ھمان ) داندرنده تیزدن( تیگرانکھ مطابق با 
بعد از سیرزابلستان ) زرتشت/سپیتمھ(در گرشاسب نامھ اسدی طوسی جمشید تارک الدّنیا . مذکوردر اوستاست
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با اره بھ ) کورش= در اینجا منظور سپیتور اوستا( و ھندوستان، در کشورچین توّ سط مأموران اژی دھاک ) افغانستان(
آورده شده )زرتشت/ دانای سرودھای دینی، سپیتمھ(دو نیم میشود کھ این اسطوره درروایات اسلامی با اسم زکریا 

کھ تارک الدّنیا )شھریار زرین یعنی زرتشت(زریترتشتره گفتنی است در مھابھاراتھً ھندوان ھم با اندکی تغییر .است
می دانیم کھ .است در جنگل دور دستی بھ آتش دشمنانش ازبین میرود) یعنی کورشدر واقع پسرخواندهً کورو  (وکورزاد 

یعنی عادل سرزمین چین است کھ شاید مربوط بھ رشن چین ) پیامبر(یکی از اسامی پھلوی زرتشت یا ھمان نئیریوسنگ 
مت زرتشت دربلخ عھدی است کھ ھنوز بودا ازاصلش زرتشت باز شناختھ میشده و شاید ھم بھ سبب نزدیکی محل حکو

پعنی بلخ منّور و بلخ الحسنھ لابد  بلخدر این رابطھ گفتنی است القاب شھر . و نواحی شرقی آن بدین نام خوانده شده است
چھ منوّر و  خوب و . در این ناحیھ بدان داده شده است) بودای بامیان(بھ جھت حکومت زرتشت زرین مو و درشت اندام 

در اوستای موجود ھم . می باشند) تنائوکسار(، ھامان ، زریر و بردیھ  بودایعنی  زرتشتاب زیبا ودرشت اندام معنی الق
موسی خورنی نام خواھر . ذکر گردیده است)  سپیتاک زرتشت(بھ درستی بعد از پدرش سپنداتھ ) تیگران(نام بستور 
وی می گوید کھ بھ . زرتشت استدختر کوچک ) پوروچیستا(آورده است کھ منظور ھمان پرمیس  تیگرانوھیتیگران را 

 تیگرانموسی خورنی شجره نامھً . ازدواج نمود) جاماسب/ در اینجا منظور داریوش(سبب مصالح سیاسی با اژی دھاک 
کھ در شاھنامھ تحت نام ) پسرسکا یعنی ھمان پارتاتوا(پسر سکایوردی ) بسیار دانا" (پاروئیر: "را چنین آورده است

کھ ھمان خنوخ دوم تورات بھ ھمان معنی ) روشن" (ھراچیا. "معرفی گردیده است) اسیاب دومدر واقع افر(افراسیاب 
کھ ھمان آستیاگ ) پرثروت و پرنیرو" (پارنواز. "لفظی فاتح و کیاخسار تاریخ ھرودوت یعنی کیخسرو شاھنامھ است

پدر ) پاک نژاد(ھمان سپیتمھ کھ ) پاک نطفھ" (پاچویح. "است) ھووخشتره، کیخسرو ، خضر(پسرکیاخسار ) ثروتمند(
شاعرو مرد (" ھایکاک"، )نگھبان دعا" (پاوس"، )زرین( "کرناک"از اسامی . زرتشت و داماد آستیاگ است

سپیتاک، گئوماتھ، ( زرتشتدر واقع خود ) نجیب دارای عمرحکومت کوتاه" (یرواند قصیرالعمر"و ) سرودھای دینی
 یرواندموسی خورنی جای دیگر از دو برادر فرمانروای منطقھ بھ اسامی  گفتنی است . مراد می باشند) بودا، ایّوب

و داماد ) آخروره یعنی فرد عادل اوستا(نام می برد کھ بھ ترتیب مطابق با آستیاگ ) یاور دانا(یرواز  و) کمک رسان(
موسی . ھ میشوندکشت) کورشفرمانروای عادل، منظور ( آرتاشسمی باشند کھ ھردو بھ دست ) پاک نژاد(وی سپیتمھ 

یرواند بھ عنوان پسر )  یعنی درنده ببر و پلنگ و گرگسان( تیگران خورنی سرانجام  در پایان این شجره نامھ از 
راھولھ (= خورشید چھر نام می برد کھ گفتیم ھمان پسر کوچک زرتشت یعنی )گئوماتھ زرتشت، بردیھ(قصیرالسلطنھ  

فربھ (سمن ناز ) منظور زرتشت، بودا(جمشید تارک الدّنیا ی طوسی نام زن درگرشاسب نامھً اسد. می باشد) پسر بودا
دختر معروف ) توپل( آتوساقید شده کھ بی تردید منظور ھمان ) افغانستان(شاه  زابلستان  کورنگبھ عنوان دختر )  ناز

و از وی خشایارشا گردید ) مغ کش= ھمان جاماسب (کورش، زن گئوماتھ زرتشت است کھ بعد از قتل وی زن داریوش 
مشخصات بارز قبیلھً اجداد ) گئوماتھ زرتشت(نیز نظیر پدرش یرواند  تیگراندر پایان گفتنی است کھ . را متولد شد

را با خود بھ ھمراه داشتھ است؛ ) صربھای دوردست، بوسنی ھا( دوراسروھا  پدری خویش یعنی اسلاوھای سئوروماتی 
تیگران یرواندیان : " ساسانی در مورد صفات جسمانی و خصال وی می آورد چھ موسی خورنی مورخ ارمنی عھد قباد

با گلگون رخسار تیگران مردی . در انتھای موھا مجعد این گونھ کارھای شایستھ برای مملکت ما بسیار انجام داد موبور
وردن نوشیدن معتدل در پاھایی خوش برش، در خ،  چشمان زیبا و گیرنده ، چھار شانھ و خوش اندام با عضلاتی پیچیده

بزم و ضیافت خوددار و با نزاکت بود بھ طوری کھ متقدمین با نوای طنبور ترانھ ھایی در بارهً او بھ مضمون ذیل می 
بسیار خردمند و سخن آرا و در امیال جسمانی نیز معتدل و اصولاً عاقل و مروج تمام خصلتھای مفید انسانی :" سرودند

سامک، یعنی (مشیھ، سیامک / تنی است در شجره نامھً پیشدادیان اوستا و شاھنامھ کیومرثدر پایان گف."  بوده است
بھ ترتیب مطابق با  ایمرو ) پھلوان یوزپلنگ مانند(،تخموروپھ )ھوشیار،ھمان ایرج(، ھوشنگ )واعظ(،فرواک )کناری

، زرتشت  )انو، جمشید پدرسپیتمھ،م(و ھوم عابد ) دور درخشنده، دوراسرو، ویونگھان(، ویوسوت وداھا )یمھ(
در پایان گفتنی . می باشند) خورشید چھر پسر زرتشت(و تیگران ) سپیتاک، مانو ویوسوت، جمشید پسر، ابراھیم ادھم(

جمشید یا ھمان "کشندهً (  فریدون/ کورشنھ ) یعنی تن بھ سزا ارزانی، مجرم و گناھکار( پشوتناست لقب اوستایی 
؛ چھ .بوده است) یعنی مغ کش، کشندهً سپیتاک زرتشت( جاماسپیعنی ھمان  داریوشمانبلکھ  ھ") سپیتمھ پدر زرتشت

فروردین یشت  از بردیھ زرتشت ،  کمبوجیھ ،  تیگران و کورش در کنار ھم بھ ترتیب تحت  ١٠٣در  اوستا فقرهً 
کرزم، فرمانده رزم ( کوارسمنو ) زره بستھ( بستور،  )رزم آور( پیشی شیوثن ، )نیک کردار( ھئوشیوثنعناوین 
کھ بھ   داریوشپشوتن پیداست لقب .  نام برده شده است کھ لابد خویشاوند تنی یا سببی یکدیگر تصور گردیده اند) کیانی

معانی سرکوبگر، مجرم، تن بھ سزا ارزانی است بھ سبب  مقتول شدن سپیتمھ جمشید و  پسرش گئوماتھ زرتشت بھ دست 
این رابطھ ناگفتھ نماند کھ نام کورش و داریوش در رابطھ با زرتشت بیشتر بھ صورت  در. آنان بھ وی داده شده است

ذکر شده و بھ درستی بھ ترتیب پدر زن گئوماتھ زرتشت ) یعنی سرکوبگر مغان(جاماسپ و ) شھریار جوان( فرشوشتر
مقرش در سمت شھر اساطیری  بھ ھر حال  پشوتن بھ معنی لفظی تن بھ سزا ارزانی کھ.  و داماد وی بھ شمار رفتھ اند

تعیین شده است  در اصل ھمان داریوش  است؛ چون لقب ) یعنی  شھرگنجھً اران، در اصل پاسارگاد(کنگ دژ سیاوش 
نیز بنا بھ کشورگشائیھای بزرگ داریوش بیشتر مناسب وی بوده ) پادشاه چھار کشور جھان( چیثرومیھنوی یعنی  

می دانیم کھ درکتب . دیگر وی یعنی فریدون یعنی جھانگیر بھتر برجای مانده استدر شاھنامھ این معنی در لقب . است
نیز بھ مناسبت انتساب مملکت  چھار گوشھً ورنھ ) کورش(پھلوی در سمت کنگ دژ سیاوش یعنی گنجھ نام رود کورا 



 64

اصلاً . وانده شده استخ) چیثرومیھن(پشوتن بھ نام چیثرومیان / بھ کورش وھمچنین لقب چیثرومیان داریوش)  گیلان(
بھ نظر می . داشتھ کھ نام مشترک کورش و پسر خوانده اش بردیھ زرتشت بوده است )یرج(آرا خود نام اران تعلق بھ 

رسد در رابطھ با ھمین صفت چھارگوش گیلان قدیم بوده است کھ در نقشھ ھای بطلمیوسی، دلتای بزرگ محل تلاقی 
در معنی تن بھ سزا ارزانی بعداً  پشوتندر مجموع . بزرگ رسم شده است رودھای کورا و ارس بھ صورت مستطیلی

پسر ویشتاسپ گردیده است چون در اساطیر اسلامی نیز اسم جاودانی معروف  )اسفندیار مجعول(داریوش عنوان 
بامسی  در اسطورهً ترکی آذری. کورش می باشد/ یعنی لقب فریدون آثفیانیآمده کھ پیداست نشانگر  سفیانیزرتشتی 

بھ  ده ده قورقودکھ در کتاب اساطیری ) ھمان زرتشت، زریادر، ایرج(یعنی درخشان اندام و نژاده و نجیب  بئیرک
) تیرهً کناری( دیش اوغوزو ) تیرهً مرکزی( ایچ اوغوزیادگار مانده است، نام دوشاخھً خاندان ھخامنشی در تقابل با ھم 

زرین کمرنگ، یعنی ( پاندوو خاندان ) ھخامنشیان شاخھً کورش(  کورودان آمده اند کھ بھ وضوح قابل مقایسھ با خان
نا گفتھ نماند در اوستا ھخامنشیان سوای . می باشند مھابھاراتھدر حماسھً معروف ھندی ) ھخامنشیان شاخھً داریوش

در شمار . می باشند نیز) یعنی دارای چھارپایان خوب(دارای نام خاندان ھوگئو ) فرمانروایان جدید(عنوان نوذریان 
آمده کھ مراد ھمان ) دارای گاوھای خوب(جاودانان زرتشتی بھ جای نام کمبوجیھ دوم  پدر کورش سوم لقب گئورو 

در رابطھ با نام نوذریان جالب است کھ ھرودوت نام سلسلھ مادھا در .  می باشد) بر گرفتھ از نام ھخامنش؟(ھوگئو اوستا
در . عنی فرمانروایان پیشین قید کرده است کھ در نقطھ مقابل نام نوذریان پدید آمده استماقبل ھخامنشیان را فرتریان ی
کورش دوم، سردار کی (و دو تن سپھسالار پارسی یعنی توس ) آتوسا، دختر کورش(اوستا از خاندان نوذر ھوتس 

عنوان خاندان ھوگئو فرشوشتر  در زیر. پسران چیش پیش دوم از بقیھ معروفترند) آریارمنھ(و برادرش گستھم ) آخسارو
مشھورند کھ اولی پدر زن گئوماتھ زرتشت و ) مغ کش، داریوش اول(و جاماسپ ) شھریار جوان، منظور کورش سوم(

، ھئوشیوثن ) خودرای(و خوادئنو ) جنگ طلب(از این خاندان ھمچنین نامھای پیشی شیئوثن. دومی داماد وی بوده است
یاد شده است کھ دو لقب اولی متعلق بھ کمبوجیھ سوم ) صاحب کردار(و ورشن ) متینبسیار (، ھنگھورو)نیک کردار(

ونامھای چھارم  و پنجم ) بردیھ(پسر کورش سوم و سومی از آن داماد و پسر خواند کورش سوم یعنی گئوماتھ زرتشت 
                                                                                                        .                              باید متعلق بھ خشایارشا و پسرش اردشیر درازدست باشد

  
  
  

  تحقیقی در باب
  )لقمان حکیم(ملاقات فیثاغورث ریاضی دان با زرتشت 

  
ر منابع یونانی و رومی د. کھ در عنوان مقالھ یکی گرفتھ شدند باید بگویم زرتشتو  لقمان ابتدا در باب ارتباط نام 

در امپراطوری کورش ھخامنشی مغ معروفی با  اواسط قرن ششم پیش از میلادصحبت از دیدار فیثاغورث  در حدود 
برخی از محققین معاصر بھ . معرفی گردیده استزابراتاس، زاراتاس ، زاراس، زاریت و زرواستر است کھ با نامھای 

در قرن ششم قبل از میلاد کرده اند؛ منکر صحت این ملاقات تاریخی گردیده سبب تردیدی کھ در زمان زندگی زرتشت 
بر ( یا زرواستر) زرین(، زاریت )زرین پیکر(، زراتاس )دارای پیکر تنومند(زابراتاس در صورتیکھ نامھای . اند

دانای ( قمان ل و ھم ) دارای تن زرین(زرتشت  بھ وضوح ھم نشانگر نام) خوردار از پیکر زرین یا شھریار زرین
دارندهً (زریادر ، )بزرگ تن( بردیھ در تاریخ ھمچنین با نامھای  زرتشتپس بی جھت نیست کھ . می باشند  )زمخت اندام
مھاویرا ، )مّنور(ا بود، )دور درخشنده( بیژن ، )ابراھیم بور( ابراھیم ادھم ، )بزرگ تن(  تنائو کسارو ) تن زرین

وی ھمان . معروف گردیده است) انای دارندهً تن زمخت در زبانھای ایرانی و افغانیبھ معنی د( لقمانو ) بزرگ دانا(
و در . بھ کرات یاد شده استو لقمان )وزیر فرعون کمبوجیھ(ایّوب، صالح، ھامان کسی است کھ در قرآن تحت اسامی 

وراتی و قرآنی اش شھرهً آفاق مشھور گردیده و از آنجا و ھمچنین از طریق نامھای ت مھاویرا و  بوداھند تحت نامھای 
در نام خود وی بر گرفتھ شده است کھ در ) مانیھ(موضوع برده بودن لقمان در عھد جوانی، از جزء مان . گردیده است

بھ دیار ) شروین خرمدینان، لقمان مسلمین( زرتشتزبانھای کھن ایرانی بھ معنی بردهً خانگی بوده است و چون اصل 
می رسیده، لذا بھ اشتباه  لقمان را از دیار ) سرمات یعنی اسلاف صربوکرواتھا/ سالار آمازونیعنی قبایل مادر ( زنج

وی کھ معنی  ادھمموضوع سیاه پوست بودن وی باید از اینجا و ھمچنین لقب . زنج آفریقا یعنی حبشھ بھ شمار آورده اند
در اساطیر اسلامی او را پسر خواھر درشت اندام  جالب است کھ . را می داده، بیرون تراویده باشدسیاه  وبور دوپھلوی 

فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از  امپدو کلس ( انباذ قلیسبھ شمار آورده و عمر ھزار سالھ بر وی قائل شده اند و ایّوب 
         :اشعاری را در باب وی آورده کھ دانستن آن خالی از لطف نمی نمایدسعدی . را از شاگردان وی شمرده اند) میلاد

شنیدم کھ لقمان سیھ فام بود                        نھ تن پرور نازک اندام بود                                                  
یکی بندهً خویش پنداشتن                           زبون دید در کار گل داشتن                                       

جفا دید و با جور و قھرش بھ ساخت            بھ سالی سرایی ز بھرش بھ ساخت                                                
چو پیش آمدش بندهً رفتھ باز                      ز لقمانش آمد نھیبی فراز                                              
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بھ پایش در افتاد و پوزش نمود                   بھ خندید لقمان کھ پوزش چھ سود                                                 
بھ سالی ز جورت جگر خون کنم                بھ یک ساعت از دل بدر چون کنم                                             

ولی ھم ببخشایم ای نیکمرد                       کھ سود تو مارا زیانی نکرد                                                     
تو آباد کردی شبستان خویش                      مرا حکمت و معرفت گشت بیش                                                    

غلامیست در رختم ای نیکبخت                   کھ فرمایشم وقتھا کار سخت                                                         
دگر ره نیازارمش سخت دل                       چو باد آیدم سختی کار گل                                                         

ر آنکس کھ جور بزرگان نبرد                  نسوزد دلش بر ضعیفان خورد                                                       ھ
گر از حاکمان سخت آید سخن                    تو بر زیر دستان درشتی مکن                                                        

ھرام شھ با وزیر                       کھ دشوار بر زیردستان مگیر                                                         نکو گفت ب
:                                                                                     نیز اشعاری در این باب دارد کھ جالب است مولوی

لقمان را کھ بندهً پاک بود                  روز و شب در بندگی چالاک بود                                                     نھ کھ 
خواجھ اش می داشتی در کار پیش              بھترش دیدی زفرزندان خویش                                                       

رچھ بنده زاد بود                  خواجھ بود و از ھوی آزاد بود                                                        ژانک لقمان گ
گفت شاھی شیخ را اندر سخن                    چیزی از بخشش ز من در خواست کن                                             

ترا                      کھ چنین گویی مرا زین برترآ                                                         گفت ای شھ شرم ناید مر
من دو بنده دارم و ایشان حقیر                    وآن دو برتو حاکمانند و امیر                                                  

اند آن ذلت است               گفت آن یک خشم و دیگر شھوت است                                            گفت شھ آن دو چھ 
شاه ان دان کو زشاھی فارغست                   بی مھ و خورشید نورش باز غست                                                 

ھستی او دارد کھ با ھستی عدو است                                                        مخزن آن دارد کھ مخزن عار اوست    
خواجھً لقمان بھ ظاھر خواجھ وش                 در حقیقت بنده لقمان خواجھ اش                                                   

در نظرشان گوھری کم ز خسی است                                              در جھان باژگونھ زین بسی است                 
 سپیتمھیعنی ) لقمان( زرتشتبوده کھ پدر  کورشاز اشعار مولانا چنین برمی آید کھ منظور از شاه وخواجھً لقمان ھمان 

 سپیتاک زرتشته و پسران وی یعنی ازدواج صوری نمود آمیتیداولیعھد و داماد آستیاگ را بھ قتل رسانده و با زن وی 
ومگابرن ویشتاسپ را بھ پسر خواندگی و برادری خود قبول کرده و بھ حکومت نواحی بلخ و ) زریادر، گئوماتھ بردیھ(

.                     در آورده بود سپیتاک زرتشترا بھ ھمسری ) ھووی(آتوسا افزون براین دختر معروف خود . گرگان منسوب کرده بود
  آلکمایونرومی یعنی / نگارنده قبل از درک موضوع یکی بودن لقمان با زرتشت، لقمان را با فیلسوف بزرگ یونانی

بھ ھر حال فیثاغورث تشنھً علوم کھ پایش بھ مراکز امپراطوری . برابر می نھاد وبھ عبث برای آن پی توجیھ لغوی میبود
با لقمان کھ تحت نام  -دیدار فرزانھً بی نظیر تاریخ ایران باستان یعنی زرتشت را کورش ھخامنشی رسیده بود، فرصت

از دست نداده است؛ چھ ھمانطوریکھ دیوخری کوستوم، از مورخین کھن آسیای  - در یک رده قرار داده میشود افلاطون
بوده  اجتماعیعاشق دانش و عدالت فردی بھ شمار می رفتھ کھ خود  زرتشتصغیر میگوید معروف است کھ 

آورده بلخ و ھندوستان نویسندگان کھن یونانی و رومی محل دیدار فیثاغورث و زرتشت را بابل یا پارس یا سمت .است
اند کھ با توجھ بھ نارسایی و عدم صراحت بیاناتی کھ در این باب آمده تعیین محل ملاقات آنان دشوار می نماید، ولی از 

یعنی محل  بلخسفر تحقیقاتی خویش تا حدود ھندوستان پیش رفت باید محل ملاقات آنان آنجاییکھ گفتھ شده فیثاغورث در 
برای بررسی . و الّا  سفر بھ سوی ھندوستان وی چندان ھدفمند نمی نماید. حکومت زرتشت  در عھد کورش بوده باشد

ھ و تحقیق استاد ھاشم رضی را را، تر جمکتاب زرتشت در گاثاھا بھ بین النھرین و فلات ایران مطالب  سفر فیثاغورث
از آنجاییکھ نگارنده در اغلب موارد با نتیجھ گیریھای وی موافق نبوده و نظر دیگری دارم، لذا مطالب . در دست داریم

بھتر است کھ توضیحی در باب دلیل این امر بدھم کھ ابھامی در . وی و منبع او را بھ عنوان دادهً خام استفاده می نمایم
اگر چھ مطالب کتاب زرتشت در گاثاھا، ترجمھ و تحقیق استاد ھاشم رضی در مورد نظرات :نماند مورد برجای

اما ھمانطوریکھ از متن ترجمھ . ایرانشناسان در باب ایرانشناسان در باب ملاقات فیثاغورث و زرتشت بسیار جالب است
ار تاریخی  و حقیقی بودن خبر در موضوع انکفردریک ویندیشمن و تحقیق وی آشکار است وی و مرجعش یعنی 

اصولاً کار اینان ترجمھ و تألیف منابع تاریخ اساطیری ایران است تا تحقیق . ملاقات فیثاغورث و زرتشت بھ خطا میروند
سالھا پیگیرانھ اما بدون تعجیل روی موضوعات خاصی در باب : اما نزد نگارنده موضوع عکس آن است . در این باب 

ان کار کرده و سر انجام بعد از متقاعد شدن آن را برای انتشار آماده می سازم و مخارج امرارو تاریخ اساطیری ایر
صفحھ ای گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران قریب  ٣۶٨چنانکھ تألیف کتاب. معاشم ھم از این راه نیست

می روند وفتی کھ نظرات برخی از  استاد ھاشم رضی و منبع وی در ھمان گام اول بھ بیراھھ. سال طول کشید ١٢
ایرانشناسان بزرگ غربی در مورد زندگی زرتشت در قرن ششم قبل از میلاد  را قبول نمی کنند و ھمین را دلیل نفی 
خبر ملاقات فیثاغورث و زرتشت  خود می آورند و بھ سوی نظریھً ناکجا آباد دولت کیانیان در سمت خوارزم کشیده 

نگارنده با کشف اتفاقی محل نگھداری اوستای عھد ساسانی در اساساً از اینجا شروع میشود کھ تفاوت نظرات . میشوند
کھ با دیدن دو مُھر بزرگ اوستایی ھمراه ) شیچیکان کتاب پھلوی دینکرد(جنب خانھً خود در روستای چیکان مراغھ 

راین کشف مکان آتشکدهً آذرگشنسب در بود سر نخ رشتھً سرخ تاریخ اساطیری ایران را بھ دست آورده بود و افزون ب



 66

واقع شده است یعنی ھمانجاییکھ ) رغھ زرتشتی(کیلومتری جنوب شرقی شھر مراغھ  ١٠آن حوالی بود کھ در حدود 
در عرض سی سال تحقیق دوایری  نگارنده بر اساس این اکتشافات از آستانھً.....  استاد پورداود حدس آن را زده بود و 

باستانی ایران را ترسیم نموده، نھ با مرکزی فرضی و خیالی، چنانکھ ایانشناسان تا بھ حال کرده اند،  از اطلاعات تاریخ
پیداست پی این کار را . بلکھ با جغرافیای تاریخی مشخص کھ حل معمای تاریخ اساطیری ایران را ممکن می ساختند

بدین سبب کھ نگارنده . می گرفتند کھ این طور نشد بایستی گروه ایرانشناسان و باستانشناسان داخلی و خارجی بھ عھده
در آن سال کھ دانشجوی دانشگاه تبریز بودم، وجود این اماکن باستانی را در ھمان سال اول دانشجویی بھ وزارت 
فرھنگ و ھنر گزارش کردم و جواب رسید نامھ را با تشکری از معاونت ادارهً فرھنگ و ھنر، دراردوی عمران ملی 

س دریافت نمودم، درھمان سال ھم بھ طور اتفاقی ملاقات اتفاقی کوتاھی باھاشم رضی در محل کتابفروشی بندر عبا
چند ماه بعد آتش . فروھر پیش آمد کھ با غلبھً احساسات من ھمراه بود و فرصت طرح آن گزارش باستانشناسی پیش نیامد

سال از آن می گذرد  ٢٧ه شد و راه اینجانب از آن وقت کھ انقلاب بر افروختھ شد و بساط ایرانشناسی دولتی تقریبا برچید
حال برگردیم برسر موضوع ملاقات فیثاغورث و . بھ خارج کشور کشیده شد و زنجیرهً تحقیقات در این راه ادامھ گردید

زرتشت در کتاب زرتشت در گاثاھا کھ استاد ھاشم رضی آن را از روی نوشتھ ھای ایرانشناس آلمانی فردریک 
چنانکھ قبلاً اشاره شد نگارنده اطلاعات مزبور را بھ عنوان مصالح خام استفاده . دیشمن ترجمھ و تدوین نموده استوین

تا  آنجا کھ ما آگاھی داریم نخستین برخورد بین آراء یونانیان و : کرده و تنھا نظرات درست را دستچین خواھد نمود
روی   زرواسترو  زاریت، زاراتاس ، زابراتاس و مغی بھ نام ھای  فیثاغورثاندیشھ ھای مغان برخوردی است کھ میان 

تاریخ نگاران باستانی و شرح حال نویسان کنونی در مورد سال تولد این خردمند و . داده و سالھا ادامھ داشتھ است
میلاد می  پیش از ۵٧٠و عده ای دیگر بھ سال  ۶٠۵و  ۶٠٨عده ای سال تولد او را . فیلسوف بزرگ اتفاق نظر ندارند

گذشتھ و زمانی کھ وی ) ۵٢٩ - ۵٩٨( زمان کورشولی ما اطمینان داریم کھ سالھای پر ارزش زندگی او در . دانند
اقامتگاه خود را جھت یک مسافرت طولانی علمی ترک نموده، قبل از مرگ بنیانگذار سلسلھ ھخامنشی یعنی کورش 

غورث نسبت بھ درک و شناخت مذاھب مختلف، خود موجب دقت مختصری در روحیھً کنجکاو فیثا.... سوم بوده است
تثبیت این نظریھ می گردد کھ وی بھ بابل، مرکز آسیایی دانش بشری، مسافرت نموده و بھ طور قطع با کلدانیھا و مغان 

در آن  در ضمن با مطالعھً روحیھً تاریخ نگاران و دانشمندان ادوار کھن در می یابیم کھ اصولاً. نیز آشنایی یافتھ است
زمان مردمی یافت میشده اند کھ برای دریافت چگونگی وقایع تاریخی و مطالعھ و تحقیق مذاھب ملل مختلف، سالھای 
. متمادی عمر خود را دور از وطن و در میان اقوام و ملل بیگانھ و با سختی و رنج بسیار بھ سر می کرده اند

اوانی بھ مکالمھ با مغ داشتھ و بھ ھمین علت با علایق آنان آشنا شده در این زمان فیثاغورث علاقھً فر:" گویدیامبلیخوس 
و بھ طریقھً پرستش خدایانشان آگاھی یافتھ و در شمارش اعداد، حساب، موسیقی و سایر علوم زمان آنان بھ کمال فضل 

." ترک گفتھ است سالگی بابل را بھ قصد ساموس ۵۶وی مدت دوازده سال در آنجا اقامت نموده و در سن . رسیده است
بھ سرزمینھای پارسیان رفتھ و دانستنیھای بسیار از مجوس ) بابل(ازآنجا : " آوردهپلینی بزرگ در تاریخ طبیعی خود 

برای  فیثاغورث، امپدوکلس، دموکریتوس و افلاطونسر انجام :" گویدآپولیوس فلوریدوس ." فراگرفتھ است) مغان(
نویسندگانی یافت :"می آورد  کلمنس اسکندرانی." رنج سفر را تقبل کردند آموزش ساحری مجوسیان بھ پیش رانده و

او در فرصتی :"  می گویددیوژنوس لائرتوس ."میشوند کھ می گویند فیثاغورث توسط مجوسی پارسی تعلیم یافتھ است
ول وی در بارهً در کتاب زندگی فیثاغورث گوید و از قپورفیریوس  ."نیکو بھ بھترین وجھ با مجوس گفتگو کرده است

او راستی را قبل از ھر چیز جایگزین ساختھ است، دور نمایی از خدانمایی را نشان  ":چنین می گوید )زابراتاس(مغ 
می دھد کھ بدنش از نور و روشنایی خالص پر شده است، روح وی بھ سوی راستی گرایش داشتھ و از زشتی و دروغ 

از مجوس، پرستش خدایان برحق و سایر فرایز زندگی را شنیده و آموختھ  و سپس ادامھ می دھد او. بری و گریزان است
ھنوز جوان بوده و از . زمانی کھ او موطن خویش را جھت آموزش و سنن و رسوم یونانیان و بربریان ترک گفت.است

ر اقامت داشت، او زمانیکھ پولیکرات او را با نامھ ھایی بھ آمازیس توصیھ نمود، در مص. یک روح کنجکاو سرشار بود
چنانچھ بھ وسیلھ آنتیفون در کتابش دربارهً مردانی کھ در فضیلت براو برتری داشتھ اند، نقل شده . و زبان آنان را آموخت

اما در بابل بھ ھمان ترتیب کھ با کلدانیان گفت و گو کرد با . است سپس وی بھ سوی بابل و مجوس روبرده است
ی کھ سر پیچی و گناه را از ھمان ابتدا از زندگی خود زدوده بود و طریق پاکی و با کس. نیز مکالمھ نمود زابراتاس

آموختھ و نخستین مبانی و اصول  در بارهً طبیعتاو ھمچنین دکترین زابراتاس را . راستی را بھ مردم شریف آموزاند
اخذ  از آریستوکسنیوسرده بھ نظر می رسد آن چھ را کھ پورفیریوس در اینجا ذکر ک". جھانشناسی را نیز یاد گرفت

. نگھداری شده بوده است ھیپولیتوسکرده، از نوشتھ ھای کسی کھ قسمتھای قابل توجھ نگاشتھ ھایش توسط 
از آغاز " :چنین شرح داده است فیثاغورث، دکترین خویش را برای )زابراتاس(زاریت آریستوکسنیوس روایت کرده کھ 

د موجود بوده است، یکی پدر و دیگری مادر، روشنایی بھ جای پدر و دوسبب و یا دو اصل برای اشیاء عالم وجو
از روشنایی، گرما، خشکی، سبکی و سرعت بھ وجود آمده و از تاریکی، سرما، : تاریکی بھ جای مادر بوده است

ھم چون دنیا . رطوبت، سنگینی و تنبلی پدید آمده است؛ و از تمامی اینھا دنیای نرینھ و مادینھ بھ وجود آمده است
 ."موسیقی از یک ھماھنگی برخوردار است و گردش منظم خورشید و پدید آمدن روز و شب دلیل این ھماھنگی است

اگر ما طالب ."  زابراتاس استاد فیثاغورث دو را مادر نمرات و یک را پدر نامیده است: "پلوتارک نیز در این باب گوید
 )زرین(زارس باشیم کافی است بگوییم  کھ بھ عقیده سویداس کھ زرواستر یا  زابراتاسدرک بیشتری در رابطھ با 
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مدی صحبت می کند ) دادگرو قانونگذار(  زاتاسمجوسی یاد کرده و وی را معلم فیثاغورث می نامد، یا بھ نظر پلینی کھ 
د زرین فر( زاراسدسیا ) فرد زرین( زارادسرا ) زراتوشترا، زرتشت(زورواستر  و ھمچنین آگاثیاس و فوتیوس کھ

ناگفتھ نماند آپیولیوس ستایشگر تنھا کسی است کھ نام . نامیده اند معلوم میشود اینھا ھمھ نشانگر یک فرد بوده اند) شکل
معتفد آپولیوس فلوریدوس چنانکھ اشاره کردیم . آورده است) یعنی زرتشت( زورواسترمعلم مغ فیثاغورث را   بھ شکل 

آموزش رموز و اسرار مصریان بر آمده و در مصر از کاھنان، فنون و نیروھای است کھ فیثاغورث داوطلبانھ در صدد 
باور نکردنی جشن ھای قربانی دار، علم شگفت انگیز اعداد و دانشھای استادانھً ھندسھ را فرا گرفتھ است؛ اما بھ 

ده و بابل نھاده و سپس آموزش این ھنرھا قانع و راضی نشده و برای پی بردن بھ دانستنیھای بیشتراز مصر روی بھ کل
بھ سوی ھندوستان رھسپار گشتھ است و در آن سامان با برھمنان کھ طبقھً مذھبی بوده و علما و مردان خردمندی داشتھ 

. طرح دوستی ریختھ اند" حکیمانی کھ برھنھ و عریان زندگی میکرده اند"  گیمنوسوفیستھااند آشنایی یافتھ و سپس با 
 بودائیگریرا در شرق بھ ھیئت  ین زرتشتیبیفزاید کھ لابد ھمین گیمنوسوفیستھا بوده اند کھ دنگارنده در پایان باید 

ناگفتھ نماند . بر دیگر ادیان موجود مزیت دارداخلاقی عرضھ نموده اند کھ بھ نظر نگارنده  از نظر عمده کردن مسائل 
کھ خبر آن بھ کتاب تفسیر  موعود مھدیھ امام گفتنی است در اساطیر مربوط ب لقمان/ زرتشتدر رابطھ با نقش اخروی 

علاوه بر  مأجوجنام . بھ شمارآمده است) زرتشت تنومند، لقمان(  یافثاز نسل  مأجوجو  یأجوجطبری نیز رسیده است 
اعقاب آمازونھا ( کرواتو  صربیادآور خود نامھای ھندوایرانی ) گروه اکثریت(  تخارھایعنی  یوئھ چی ھای بزرگنام 

بسیار ( دّجالطبری در اسطورهً مھدی موعود ھمزمان با وی از . می باشد) مغ(= بھ معنی مردم انجمنی ) تھاوسرما
اسم برده کھ این ھم از خود نام مھدی موعود یعنی  نقش اخروی زرتشت و لقمان ) مغ یا ویرانگر خدا= مکار یا انجمنی

بزرگ معنی متضاد آنھا یعنی  بزرگ درخشانو   دانابزرگ سوای معانی مھدی درشت اندام بر خاستھ است، چھ نام 
نیز خاستگاھش نظیر مھدی موعود و سوشیانت دریاچھً  دجّالپس بی جھت نیست کھ . را نیز می داده است  فریبکار

در  خردجّالنام . قید گردیده است) یعنی دریاچھً محل تجمع آب فراوان(یا ھامون ) چاه آب(یعنی کان آب  کانس اویھ
 صایدیعنی  دجّالنامھای دیگر غول اسطوره ای .اید بھ معنی بزرگ مغان یعنی بزرگ قوم انجمنی گرفتھ شوداصل ب

بوده ، متعلق بھ ھمان ) مرد بلند قامت پسر مرد درخشان( اوج بن خنوککھ در اصل ) گردن کج(عوج عنق ) گردن کج(
ر انجام در این باب گفتنی است بھترین مصداق س. یعنی  مغ درخشان بوده است  جمشید/ سپیتمھپسر  لقمان/ زرتشت
 سود رسانیعنی  سوشیانتھمانا عنوان اخروی وی یعنی  لقمان/ زرتشت اقتصادی عمیق/ اصلاحات اجتماعیدرستی 
:    نزد اعراب پیش از اسلام بسیار معروف شده است حاتم طاییتحت لقب   زرتشتدر ھمین رابطھ است کھ .  می باشد

اساساً   بھ پیروان زرتشت اطلاق شده کھگبر فتار این بررسی را ھم  ضمیمھ می کنیم کھ لغت تحقیر آمیز در پایان این گ
پس از اینکھ اکثر :" دکتر محمد جواد مشکور در مقالھً ادیان ایران باستان در این باب می آورد: بھ چھ معنی بوده است

دین جدید را نپذیرفتھ بودند گبر یعنی کافر خواندند و گبر ھمان  ایرانیان بھ دین اسلام در آمدند، ھمکیشان قدیم خویش کھ
اکنون ھزاران . لفظ  کافرعربی است کھ بر اثر سوء تلفظ مسلمانان جدیدالاسلام اولیھ ایران بھ صورت گبر در آمده است
دمانی درستکار و زرتشتی در تھران و کرمان و یزد و شیراز و بعضی از نقاط ایران زندگی می کنند و اکثر آنان مر

این نظر دو ." تاجر پیشھ اند؛ ایشان خود را بھدین می خوانند و لغت گبر را دشمنان ایشان بکار می برند نھ دوستانشان
. اول اینکھ چرا این نام بھ غیر مسلمانان زرتشتی اختصاص یافتھ است. ایراد دارد کھ درستی آنرا کاملاً منتفی می نمایند

. سادهً کافر در زبانھای ایرانی چھ مشکلی داشتھ کھ بھ جای آن کلمھً ثقیل گبر را جایگزین بنمایند دوم این کھ تلفظ لغت
می دانیم این کلمھ در زبانھای آرامی و عبری بھ صور گبره و . در فرھنگ معین اصل این کلمھ را آرامی دانستھ اند

بسیار دیرینھ ای در زبان بومیان سومری فلات  بھ نظر این جانب اصل این کلمھ ریشھً. جبره بھ معنی مرد می باشد
وجود داشتھ کھ علی القاعده تلفظ ایرانی آن  گیبیلایران و بین النھرین دارد چھ در نزد آنان خدای آتش محبوبی بھ نام 

و " ر"وجود نداشتھ و آن با حرف " ل"چھ در زبانھای کھن ایرانی حرف  گبرمی شد یعنی صورتی از کلمھ  گیبیر
در تأ یید ریشھً سومری کلمھً گبر گفتنی است کھ در زبان فارسی و آذری وکردی . جایگزین می گشتھ است" د"ین ھمچن

. بھ معنی شرارهً آتش می باشند آگرو  )گور(گُر نیز کھ در ایران جانشین زبان سومری زبان سومری شده اند  کلمات 
و والدین او ) آذرھوشنگ( نیز کھ در مورد گئوماتھ زرتشت ) رسخن ران و دانشیا(اشتقاق این نام ازالقاب مرد و کاور 

بھ کار رفتھ اند، بعید بھ نظر نمی رسد گرچھ در این صورت در اوستا و کتب پھلوی بدین عناوین زرتشتیان اشارت می 
. توجھ است و گوران نیز کھ جملگی بھ معنی انجمنی می باشند، قابل) عاد(و مغ ) الجّم(در این باب مفھوم عجم . رفت

این : "در باب گیبیل این ایزد سومریان می آورد) ترجمھً رقیھ بھزادی(گندولین لیک در فرھنگ اساطیر شرق باستان 
بعدھا، از او در دعاھا و تشریفات . در فھرست خدایان فارا در شوروپاک دیده میشود. خدا کھ خدایی بسیار قدیمی است

می نامیدند کھ خود ) خدای زمین(ھیر کنندهً آتش نام می برند و او را پسر انکی مربوط بھ جادوگری، بھ عنوان نیروی تط
و الاماتوم، گیبیل را تحت عنوان  گیرائویک اسطورهً بابلی کھن بھ نام . خدایی بزرگ دفع چشم زخمھا بھ شمار می رفت

زن (از سوی آنان بر ضد زن الام او . گیرائو آورده و این خدای آتش را بھ عنوان ستایش شدهً خدایان توصیف می کند
کھ وجھ تسمیھً مشترکی برای جادوگر است می جنگد و بر او کھ وی را مسئول یک قحطی و عدم باروری گلھ ھا ) عیلام

دانستھ اند غلبھ می نماید و انلیل خدای ھوا و آسمان دستور می دھد کھ بدن الاماتوم بھ صورت آسمانی در آید و بھ یادبود 
اشاره ) ایزد مارشکل( اژی دھاکبا ) آتش( ایزد آذرگفتنی است در اوستا نیز بھ نبرد ." جشنی بر پا می گردداین حادثھ 

پیشوای ) مخلوق آتش(آترادات میشود کھ از سویی یادآور ھمین اسطورهً خدای آتش بابلیھا و از سوی دیگر یادآور نام 
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ساسپ  و رستم ظاھر گردیده است و شانابوشو سردار آشوری است کھ در اساطیر ایرانی با القاب کر )آماردان(مردان 
ونزد آشوریان ملقب بھ رئیس رنیسان بوده در زیر  -کھ نامش  بھ ظاھر بھ لغت ایرانی معنی ماردوش می باشد -را 

اشد در این ھم داشتھ ب) مرد(واقعاً ریشھ در کلمھً آرامی گبره  گبربنابراین اگر واژهً . حصار شھر آمول مقتول ساختھ بود
بوده است؛ گرچھ آن اساساً خود بھ معنی آدمکش ) آماردان، مردان نیک(صورت آن ابتدا ترجمھ ای برھمین نام مردان 

افزون بر . مترادف می باشد) اُمارتیان یعنی جنگجویان نیک(بھ ھر صورت نام بھدین ھم بھ ظاھر با آماردان . بوده است
بوده ھمانکھ در تورات کتاب استر بھ ) کی مرد( مردب خود گئوماتھ زرتشت نیز اینکھ چنانکھ اشاره شد یکی از القا

را مأخوذ از لغات ایرانی محسوب کنیم در این  )گبره(گبراگر نام آرامی . در آمده است) نیکومنش( ھامانصورت  
لاف کرواتھا و قوم سلم، اس(سئورومت معنی نمود و این معنی لفظی نام  خفتانصورت می توان آن را دارندگان 

آنھا  مغو روحانیون   کرواتھاو  صربھااز سوی دیگر خود نام . است کھ قبیلھً خاندان پدری زرتشت بوده است) بوسنیھا
چنانکھ پیداست در مجموع این نظرات کفھ ترازوی . می باشندمردم انجمنی در زبانھای کھن ھندوایرانی بھ معنی 

ولی اکنون کھ چند روزی از . سنگینی می کند گیبیلسومری ایزد آتش یعنی سنجش بھ سود این معنی  و ھمچنین نام 
تدوین مطلب فوق می گذرد واین مجموعھ مقالات برای چاپ ارسال شده اند با کمی اجتھاد بھ وجھ اشتقاق اصیل ایرانی 

بھ معنی لفظی دارنده  )ور(بر و ) سرود دینی(گائو رسیده ام و آن ھمانا مشتق دانستن آنھا از کلمھً  گُورو  گبرکلمات 
یعنی این نام اوستایی بوده و در مجموع بھ معنی ازبر دارندهً سرودھای دینی است کھ از این ریشھ است نام بخش . است

بنابراین اکنون کھ چند روزی از تدوین مطلب فوق می . کھ بھ معنی سرود ھای دینی می باشد گاثاھاکھن اوستا یعنی 
یعنی این نامھای اوستایی کھ علی . رسیده ام گُورو  گبرشتر بھ وجھ اشتقاق اصیل و ایرانی کلمات گذرد  با اطمینان  بی

القاعده صور مختلف یک کلمھ اند در مجموع بھ لغت اوستایی بھ معنی ازبر دارندهً سرودھای دینی می باشند و ازھمین 
یعنی (بودا  گوتمھکھ ھمان ) تن سرود دانزرین (زرتشت  گئوماتھدر القاب معروف  گوتو  گئوریشھ است اجزاء 

.                                                                                                                     می باشد) سرود دان منور
ھ در واقع ھمان قوم ک گبرانشیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر، عارف و ادیب بزرگ قرن ھفتم ھجری قمری 

ابراھیم ادھم می باشند درست نشناختھ / بودا/ مسلمین یعنی در واقع ھمان پیروان زرتشت ابراھیم خلیل االلهفراموش شدهً 
و دین و آیین بھ تحجر افتاده و مسخ شدهً ساسانی آنان راازتباری تباه بھ شمار آورده است درست بھ سان مادری کھ نوزاد 

:                                                                                                                            بھ زبالھ دانی اندازد را با زواید جفتش
 

 )برگرفتھ ازپایگاه ادبی و ھنری خزه( کافر
     نیشابوری شیخ فریدالدین عطا 

  شاعر، عارف و ادیب قرن ھفتم ھجری قمری
  
  

  منم آن گبر دیرینھ کھ بتخانھ بنا کردم
  شدم بر بام بتخانھ درین عالم ندا کردم

  
  صلاي کفر در دادم شما را اي مسلمانان
  کھ من آن کھنھ بت ھا را دگرباره جلا کردم

  
  بھ بکري زادم از مادر از آن عیسام مي خوانند

  را دگرباره غذا کردمکھ من این شیر مادر 
  

  از آن مادر کھ من زادم دگرباره شدم جفتش
  از آنم گبر مي خوانند کھ با مادر زنا کردم

  
  را درین گبري بسوزانند اگرعطارمسکین

  .گوا باشید اي مردان کھ من خود را فنا کردم
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  اتم طایی اعراب نیز ھمان زرتشت ایرانیان استح
  

اساطیر و ) اوستا بھ معنی سرزمینی کھ چھارپاپرور نیست ویدذفشوی( در محیط شبھ جزیرهً عربستان پیش از اسلام 
یحیی، ایوب، صالح / سنن زرتشتی عمیقاً ریشھ دوانیده بود و از ھمینجاست کھ زرتشت تحت اسامی ابراھیم خلیل، زکریا

سوای اینھا کھ از طریق . مان دوباره از طریق قرآن در شکل جدید عربی و اسلامی آن بھ میان ایرانیان برگشتھ استو لق
تاریخی وجود داشتھ اند کھ عبارتند از / دین اسلام معروف گشتھ اند، اشکال عامیانھ ای نیز از زرتشت اساطیری

یعنی مرد بلند (ج ابن عنق در اصل اوج ابن خنوک و عو) فرزند سپیتمھ جمشید= پسر شخص خورشید سان(لندھور
ھیئت . کھ ما قبلاً در مقالھً زرتشت پیامبر عدالت اجتماعی جھانشمول از آن ھا یاد کردیم) قامت فرزند شخص درخشان

نی یعحاتم طایی ایرانی او کھ با ویژگی بخشایندگی وی ھمراه است ھمانا نام یا درستتر بگوییم لقب / معروف دیگر عربی
برای آشنایی با این عنوان زرتشت باید سراغ نامھا و متون سھ نماز . است حاکم و داور بھ طور مطلق وقف کننده

قرین آرزوی (یثا اھو وئیرو ، ) نیروی رسای خوب( اشم وھوکوتاه وکھن و معروف زرتشتیان یعنی نماز ) دعای(
این نمازھا را بھ . رفت) و نیکوکار در میان مردمانبخشاینده یعنی (ینگھھ ھاتم بھ خصوص نام و متن نماز ) خوب

:          از این قرار است اشم وھومتن نماز . سبب اختصار و قدمت آنھا باید الھام گرپیدایی نمازھای ادیان سامی شمرد
و خواستار بھترین ) عادل(کھ راست  - سعادت کس راست. سعادت است) و ھم مایھً( -راستی بھترین نیکی است" 
."                                                                                                                           است) استیر

بر طبق قانون مقدس بھترین داور است کسی کھ اعمال ] زرتشت[مانند بھترین سرور:" این است  یثا اھو  وئیروسرود 
نیک را بھ سوی مزدا و شھریاری را کھ بھ منزلھً نگھبان وحامی بیچارگان قرار داده شده بھ سوی اھورا جھانی منش 

بسیار جالب است کھ این نماز بھ وضوح از حامی فقرا بودن زرتشت سخن بھ میان می آورد یعنی ھمان امری کھ ." آورد
ری زرتشت مفھوم عمیق این سرود را فراموش وی را قرنھای متمادی محبوب جھانیان ساختھ است گرچھ آیین دربا

.                                                                                                                            کرده است
زرتشت و پاکدینان پیرو وی است چنین  کھ دربارهً)بخشایندهً نیکوکار در میان مردمان(ینگھھ ھاتم سر انجام متن نماز

اھورا مزدا در میان موجودات از زنان و مردان می شناسد آن کسی را کھ برای ستایشش بھ او توسط اشا :" می باشد
در شاھنامھ نام مترادفی ." این مردان و زنان را ما می ستائیم. بھترین پاداش بخشیده خواھد شد) پاکی و راستی و عدالت(

) تیگران( گرگینو پدر مرد بخشنده است کھ بھ معنی ) میرراد(د میلاوجود دارد ھمانا زرتشت لقب حاتم طایی  کھ برای
.                                                             پسر زرتشت است خورشید چھرمی باشد کھ این یکی مطابق با ھمان 

خود زرتشت بھ ) بخشاینده و نیکوکار در میان مردمان(ینگھھ ھاتمیعنی بی شک سمبل اینگونھ افراد خیر ونیکوکار 
شمار می آمده است بھ عبارت دیگر آن بھ مثابھً یک لقب معروف زرتشت بھ کار می رفتھ است و بی شک از ھمین نام 

عربستان بومی  بیرون تراویده و در محیط )داوری کھ وقف مطلق می کند/ حاکم(حاتم طایی عربی / است کھ نام ایرانی
:                                                                                                                          سعدی در اندرزھای گلستان خود از حاتم طایی چنین یاد می کند. شده است 

  حکایت 
ان دیده و یا شنیده ای؟ گفت بلی روزی چھل شتر قربان کرده بودم و حاتم طائی را گفتند از خود بلند ھمّت تر در جھ"

پس بھ گوشھً صحرائی بھ حاجتی رفتھ بودم خارکنی را دیدم پشتھً خاری فراھم . امرای عرب را بھ مھمانی خوانده
                                   :                   گفت. آورده، گفتمش بھ مھمانی حاتم چرا نروی کھ خلقی بر سماط او گرد آمده اند
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  ھر کھ نان از عمل خویش خورد                                      منّت حاتم طائی نبرد        
           ."                                                                             انصاف دادم و اورا بھ ھمت و جوانمردی بیش از خود دیدم

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دقوقی دیوان مثنوی معنوی نیز در اصل ھمان زرتشت است
  اا

اما در . در مثوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی شده بودم دقوقینگارنده از مدتی پیش متوجھ نام اساطیری و مرموز 
 عبدالمنعم محّمدز معانی لفظی عنوان معھذا در تلاش اخیر ا. نگاھھای نخستین راز و رمز این نام و نشان نا گشوده ماند

کھ شجره نامھ دقوقی در آن مستتر است، برایم مسلم گردید کھ در اینجا نیز با یکی از القاب عربی  ابن ابی المضاد دقوقی
 -شاه سرکوبگر، بھ عربی دق( دقوقیدر کُّل در اثبات این ھمانی بودن اینان مطابقت نام : سروکار داریم گئوماتھ زرتشت

با  منعم پدر او / با صفت مردمگرایی و سخنوری گئوماتھ زرتشت و مطابقت نام خدا) اقی یعنی حامی فقرا و نیازمندانو
می دانیم کھ لقب اوستایی وی . خبر کتسیاس کھ بھ معنی ثروتمند و مرفھ می باشد اسپنداسنام پدر گئوماتھ زرتشت یعنی 

با لقب ) ستوده( محّمدی  دارندهً اسبان فراوان است و نیز مطابقت نام ھم در این رابطھ بوده و بھ معن پوروشسپیعنی 
 مُضادیعنی دارای سرودھای یا دامھای با ارزش و سر انجام تطابق نام  گودرزمعروف پدر گئوماتھ زرتشت یعنی 

ر مقام کھ در جای دیگر د) صرب دوردست، بوسنی( دوراسروبا نام نیای اساطیری زرتشت یعنی ) مخالف و معاند(
کیمردی منابع یونانی = قاتل شاه ( دقوقی حال ببینیم مولانا در مثنوی معنوی از . معاند بزرگ وی بھ قرار گرفتھ است

چگونھ یاد کرده است کھ ما در اینجا خلاصھً مطالب ) کشندهً ویرانگر(روایات اسلامی دقیانوسیا ) بھ معنی شاه مقتول
  :                          حمد جعفر مصفا بھ عینھ در اینجا نقل می کنیممتن مثنوی در این باب را از گفتار م

                                                                               
 دقوقي و كراماتش قصھً” 
   

  محمد جعفر مصفا
    

  ) May 1999 26، ١٣٧٨روزنامھء ابرار، پنج خرداد ( 
    
یكي از موضوعات مھم و قابل بحث مولانا در قالب قصھ است كھ از لحاظ فلسفي و مباني خودشناسي ” دقوقي”داستان   

  .و سیر و سلوك معنوي انسان ھمواره تازه و موضوع روز بشر است
دقوقي عارف باتقوایي است كھ ظاھراً با اشتیاق ھمھ جا بھ جستجوي : كنیم اي از این داستان را نقل مي ابتدا خلاصھ

ھفت شمع فروزان را . شود انگیز روبرو مي العاده و شگفت اي خارق یك روز در ساحل دریا با منظره. است حقیقت
ھا بھ صورت  آنگاه شمع. بیند كھ ھفت شمع تبدیل بھ یك شمع شد در ھمان حال مي. رود بیند كھ شعلھء آنھا بھ آسمان مي مي

باز ھم . درختي نمایان شد كھ ھر یك از مردان بھ صورت تك بیند رود، مي تر مي ھفت مرد نوراني درآمدند، كمي پیش
بیند كھ درختان  آنگاه مي. اي بعد باز بھ ھفت درخت بیند ھفت درخت بھ یك درخت مبدل شد؛ و لحظھ رود و مي جلوتر مي

بیند  سپس مي .رسد كھ درختان استعداد قیام و ركوع و سجود نیز دارند بھ نظرش مي. خواھند نماز جماعت برپا دارند مي
گوید جواب  دقوقي مي. كند رود و بھ آنھا سلام مي نزدیك مي. شوند كھ باز آن ھفت درخت تبدیل بھ ھفت مرد نوراني مي

و گفتند ما دوست داریم تا با تو نمازي بھ جماعت اقامھ كنیم؛ و تو بھ امامت ما . سلامم را دادند و مرا بھ نام صدا كردند
  . بایستي، و من قبول كردم

شود كھ گرفتار طوفاني سخت است و شیون و فریاد كشتي نشستگان را  اي مي در اثناي نماز دقوقي متوجھ كشتي
شود و اھل كشتي بھ سلامت بھ ساحل  دعاي او مورد اجابت واقع مي. كند از روي ترحم براي نجات آنھادعا مي. شنود مي
  .یابد در ھمان موقع نماز آنھا نیز پایان مي. رسند مي
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این كي بود كھ : پرسند نجوایي در جریان است و از یكدیگر مي نجات یافتگانشود كھ بین  در پایان نماز دقوقي متوجھ مي
. گوید دعا كار دقوقي بود مي نجات یافتگانعاقبت یكي از . گویند من كھ دعا نكردم ھمھ آنھا مي. در كار حق فضولي كرد

كس پشت سر او نیست؛ و گویي جملگي بھ آسمان رفتھ  بیند ھیچ گرداند و مي يبا شنیدن این مطلب دقوقي سر بھ عقب برم
  . بودند

  .دقوقي بعد از آن واقعھ، در آرزوي یافتن آنان ھمھ جا در سیر و سفر است؛ ولي ھنوز آنھا را نیافتھ است
    

¯¯¯  
  

:                                                                            وریم در پایان قسمت آخر اسطورهً دقوقی را ازمندرجات مثنوی بھ اختصار در این جا می آ
  شنیدن دقوقی در میان نماز افغان آن کشتی کی غرق خواست شدن

  
  آن دقوقی در امامت کرد ساز              اندر آن ساحل در آمد در نماز

  قوم و بگزیده امام    وآن جماعت در پی او در قیام              اینت زیبا
  ....ناگھان چشمش سوی دریا فتاد        چون شنید از سوی دریا داد و داد

  دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی
  

  چون دقوقی آن قیامت را بدید                     رحم اوجوشید و اشک او دوید
  نیکونشان   گفت یارب منگر اندر فعلشان                    دتسشان گیر ای شھ

  خوش سلامتشان بھ ساحل بازبر              ای رسیده دست تو در بحر و بر   
  ای کریم و ای رحیم سرمدی                       در گذر از بدسگالان این بدی

  ای بداده رایگان صد چشم و گوش                بی ز رشوت بخش کرده عقل و ھوش
  دیده از ما جملھ کفران و خطا                   بیش از استحقاق بخشیده عطا  

  ای عظیم از ما گناھان عظیم                     تو توانی عفو کردن در حریم 
  ما ز آز و حرص خود را سوختیم                  وین دعا را ھم ز تو آموختیم 

  وختی  حرمت آن کھ دعا آموختی                     در چنین ظلمت چراغ افر
  ھمچنین می رفت بر لفظش دعا                      آن زمان چون مادران با وفا
  اشک می رفت از دوچشمش و آن دعا        بی خود از وی بر می آمد بر سما
  آن دعای بیخود آن دیگر است                 آن دعا زو نیست گفت داور است

  آن دعا و آن اجابت از خداست      آن دعا حق میکند چون او فناست           
  واسطھ مخلوق نی اندر میان                  بیخبر زآن لابھ کردن جسم و جان
  بندگان حق رحیم و بردبار                        خوی حق دارند در اصلاح کار
  مھربان بی رشوتان یاری گران                   در مقام سخت و در روز گران

  این قوم را ای مبتلا                          ھین غنیمت دارشان پیش بلا ھین بجو
  .....رست کشتی از دم آن پھلوان                   و اھل کشتی را بجھد خود گمان

  
انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپدید شدن در پردهً غیب و حیران شدن دقوقی کھ بر 

  رفتند یا بر زمین ھوا
  چون رھید آن کشتی و آمد بھ کام              شد نماز آن جماعت ھم تمام
  فجفجی افتادشان با ھمدگر                  کین فضولی نیست از ما ای پدر
  ھریکی با آن دگر گفتند سرّ                         از پس پشت دقوقی مستتر

  بوالفضولانھ مناجاتی بکرد                    گفت مانا کین امام ما زدرد    
  گفت آن دیگر کھ ای یار یقین              مر مرا ھم می نماید اینچنین       
  او فضولی بوده است از انقباض            کرد بر مختار مطلق اعتراض  
  چون نگھ کردم سپس تا بنگرم                  کھ چھ می گویند آن اھل کرم 

  ک از ایشان را ندیدم در مقام                  رفتھ بودند از مقام خود تمام  ی
  نی بھ چپ نی راست نی بالا نھ زیر            چشم تیزمن نشد  بر قوم چیر
  درّھا بودند گویی آب گشت                    نی نشان پا و نی گردی بھ دشت

  در کدامین روضھ رفتند آن رمھ            در قباب حق شدند آن دم ھمھ                
  در تحیر ماندم کین قوم را                        چون بپوشانید حق بر چشم ما
  آن چنان پنھان شدند از چشم او                 مثل غوطھ ماھیان در آب جو
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  ...سالھا در حسرت ایشان بماند             عمرھا در شوق ایشان اشک راند
  ابلیسانھ را یکدم ببند                      چند بینی صورت آخر چند جند چشم

  ای دقوقی با دو چشم ھمچو جو                 ھین مبر عمید ایشان را بجو
  ھین بجو کھ رکن دولت جستن است       ھر گشادی در دل اندر بستن است

  جان چون فاختھ  از ھمھ کار جھان پرداختھ              کو و کو می گو بھ
  نیک بنگر اندرین ای محتجب                 کھ دعا را بست حق بر أستجب
  .ھر کھ را دل پاک شد از اعتدال              آن دعایش می رود تا ذوالجلال

        

   

  

  
  رفش کاویانی مأخذ و اساس ستارهً داود ، سمبل یھودیان جھان استد
  
  

) پررنگ( پلنگ ترکی بھ معنی / در لغت سکایی) پارسی، بھ لفظ اوستایی بھ معنی دارای پرش طولانی( پارسکلمھً 
ست و امّا بوده ا) پلنگ جنگی و شکاری(یوز پلنگ / پوست پلنگاز ) یعنی درفش شاھی( درفش کاویانیاست؛ بنابراین 

کھ  داودیدر اینکھ ستارهً زیبای آن مّد نظر رعایای یھودی ھخامنشیان قرار گرفتھ بوده، شک و تردیدی نیست؛ چھ خود 
نابود کنندهً ) کیخسرو، ھووخشتره( کیاخسارسردار محبوب  )توس(دوم  کورشاین ستاره بھ وی منسوب است ھمان 

چنانکھ می دانیم گزنفون کورشنامھً خود را در باره ھمین کورش دوم  . امپراطوری برده داران جابر آشور بوده است
ولی یھود وی را علاوه بر کورش دوم در مقام . نوشتھ است) کورش سوم، ثراتئونھ، فریدون(یعنی نیای کورش معروف 

اریخ شخصیت معروف و بزرگ تورات در عرصھً ت) مرد صلح( سلیمانپسرش کمبوجیھ دوم نیز قرار داده اند، چھ 
در اصل مزار ( مادر سلیمانکسی جز کورش سوم نبوده است؛ بی جھت نیست کھ قبر ھمین کورش در مشھد مرغاب، 

سوای این در اساطیر ترکی کھن اران یعنی اسطوره ده ده قورقود حلقھ واسط اسطورهً  نبرد . نامیده شده است) سلیمان
کایی شمال بین النھرین یعنی کیمریان کردوخی، تحت نام با مھاجرین س) توسھ(داود با فلسطینیان با کورش دوم 

می دانیم کھ خود نام کورش در لغت پھلوی بھ . ذکر شده است) چوپانی کھ جنگجوی بزرگی است( کاراجیک چوپان
بخشی از مقالھً کورش و زرتشت  کورش دوم و سومبا  سلیمانو  داودبرای آشنایی با مطابقت اصل . معنی قوچ است

:                                                                                         ھ در این رابطھ است، در اینجا می آوریمخود را ک
با تّوجھ بھ زمینھً مطالعات قبلی خواستم از مندرجات تورات کمک بگیرم کھ این مستوجب آن میگردید  کھ خاندان 

بھ طور اساسی مقابل ھم گذاشتھ و مقایسھ کنم این علاوه ) خانوادهً کورش(ن شاخھً انشان سلیمان تورات را با ھخامنشیا
برای مثال تورات میگوید کھ برخلاف گفتھ کتسیاس .برکشف اینھمانی آنان سند اضافی درباب ھخامنشیان گردید

. بھ مرگ طبیعی درگذشتھ استبھ دست کورش کشتھ نشده بلکھ ) زرتشت، زکریا(پدر سپیتاک ) یھویاداع تورات(،سپیتمھ
در پیگیری نام زکریاھای تورات و انجیل و قرآن بھ نام چھار زکریا رسیدم کھ ھر چھارتای آنان را بلا استثناء با پدر 

کورش سازندهً سدّ ذوالقرنین دربند (با این مقّدمھ مقالھً قبلی را کھ تحت نام فریدون اوستا . زرتشت وخود وی مطابق یافتم
و خانواده و کنگ دزھای او تنظیم شده بود در اینجا آورده و مطالب تازه را نیز ضمیمھً آن ) قفقاز، سفیانی شیعیانداریال 
) مرد صلح(، سلیمان ) جھاندار(، توبل قائن )آستیاگ= جاشین لمک(در تورات از کورش تحت چھارنام نوح : مینماییم



 73

یکی ) شھرصلح و سلامتی(سلیمان با نام بانی افسانھ ای اورشلیم  وخود کورش اسم برده شده است کھ ازاین میان در نام
آن کھ زنده ماند، (و درمقام نوح . گرفتھ شده چھ کورش فرمان تعمیر و ساخت شھر اورشلیم ومعبد آن راصادر کرده بود

در ) دران زیست میکندآن کھ حیات جاودانھ یاقت ودر دریای مازن(وی با اوتناپیشتیم ) فارقلیط مسیحیان= یا تسلّی دھنده
گرفتھ شده ) گیلان(مملکت چھارگوشھً ورنھ ) کورش(شاید از ھمینجاست کھ در اوستا زادگاه فریدون . ھم آمیختھ است

) پایندهً راه قایق یا پاروزن(قایقران پائوروه ) کورش سوم، فریدون(ثراتئونھ " بھ ھرحال اوستا آنجاییکھ می گوید. است
می باشد کھ ) نوح اساطیری(زاغچھً اوتناپیشتیم -کھ این ھمان کبوتر" رده و بھ آسمان فرستادرا بھ صورت مرغی در آو

درفرھنگ نامھای اوستا تاًلیف ھاشم رضی اسطورهً  پائوروهً . برای پیدا کردن خشکی از کشتی بھ ھوا فرستاده شده بود
سپنتمان این اردویسورناھید را بستای،کسی کھ از برای من ای زرتشت ا:" برفنواز بھ نقل از یشت پنجم چنین آمده است

اورا پائوروه ویفره نواز ستایش نمود،وقتی کھ یل پیروزمند فریدون وی را در ھوا بھ صورت یک مرغ بھ پرواز نمودن 
دردر انجام سومین شب او بھ  -نمی توانست در آن فرود آید. ازاین جھت او سھ روز و سھ شب در پرواز بود. واداشت

ای اردویسورناھید، الھھً رودھا، بھ  -ندا در داد) الھھً آبھا(دم رسید، در گاه بامداد روشن و توانا بھ اردویسورناھید سپیده 
یاری من بشتاب، مرا اینک پناه ده اگر من زنده بھ زمین اھورا آفریده وبھ خانھً خویش رسم ھر آینھ من از برای تو در 

. ر زَور از روی آیین تھیھ شده و تصفیھ گردیده، آمیختھ بھ شیرنیاز خواھم آوردھزا) رود سیلابی دجلھ(کنار آب رنگھا 
آنگاه اردویسورناھید بھ صورت دختر زیبایی بسیار نیرومند خوش اندام، کمربند در میان بستھً راست بالا، آزاده نژاد و 

او بازوانش را . کم بستھ، روان شدشریف از قوزک پا بھ پایین کفشھای درخشان پوشیده، با بندھای زرین آنھا را مح
محکم بگرفت چست و چالاک، طولی نکشید کھ اورا در یک تاخت تند،سالم بدون ناخوشی و بی صدمھ،ھمان طوری کھ 

اورا کامیاب ساخت اردویسورناھید، کسی کھ ھمیشھ . در پیش بود بھ زمین اھورا آفریده، بھ خان و مانش رساند
حادثھً توفان بزرگ علاوه بر کورش ." د و از ره راستین فدیھ آورد، کامروا می سازدخواستاری را کھ زَور نثار کن

 -کھ ھمان خضر جاودانھً روایات اسلامی است- ھم )کیاخسار ویران کننده آشور(برپادشاه معروف ماد یعنی ھووخشتره 
حادثھً . ران خود قرارداده بودندبھ ھر حال ھردوی اینھا سرزمین متمدن بین النھرین زیر سم ستو. نسبت داده شده است

بھ صراحت در داستان کودکی کورش کھ ھرودوت بھ عنوان روًیا نقل نموده ) یا ھمان توقان نوح تورات(سیل بزرگ 
آستیاگ آخرین پادشاه ماد شبی در : "می آورد ١٣٢- ١٠٧ھرودوت در کتاب اول تاریخ خود بند: ذکر گردیده است

. چندان آب رفت کھ ھمدان و تمام آسیا غرق شد) در واقع مادر کورش دوم(بھ ماندانا  خواب دید، کھ از دخترش موسوم
شاه از مغھا تعبیر این خواب را خواست وآنھا بھ قدری شاه را از آتیھ ترسانیدند کھ او جرئت نکرد دخترخود را بھ یکی 

ی ترسید کھ دامادش مدّعی خطرناکی برای زیرا م. زیرا می ترسید کھ بھ یکی ازبزرگان ماد بدھد. از بزرگان ماد بدھد
کھ از نجبای ماد و مطیع بود، داد چھ او را شاه ماد ) کمبوجیھً دوم(بالاخره دختر خود را بھ کامبیز . تاج وتخت او گردد

) آثویھً اوستا،لفظاً یعنی قانع(بھ خصوص کھ کمبوجیھً دوم .از یک نفر مادی حدّ وسط پست تر و بی ضررترمیدانست
پس از آن درسال اوّل این ازدواج، شاه ماد در خواب دید، از شکم دخترش تاکی روئید، کھ . بود ملایم و آرام شخصی

شاخ و برگھای آن تمام آسیا را پوشاند، تعبیری کھ مغھا از این خواب کردند، بھ مراتب بیشتر ازخواب اوّلی بر وحشت 
د کورش سوم کھ میگوید از ماندانا چندان آب برفت کھ ھمدان و تمام بی تردید قسمت اوّل این اسطورهً توّل... " او افزود

آسیا غرق شد و با تعابیر دیگری کھ از آن میشده، مثلاً ارتباط داده شدن آن با توفان و بارش برف عظیم زمان جمشید 
ا در دو قسمت مورد توجھ نویسندگان تورات قرار گرفتھ است و ایشان اسطورهً کورش ر) مانوح تورات، ھود قرآن(

و دیگری ) جھاندار(یعنی توبل قائن ) آستیاگ(یکی طبق خبر ھرودوت بھ عنوان نوادهً دختری لمک : ذکر کرده اند
یا ) یعنی آنکھ بھ حیات جاودانھ دست یافت ، ھمان اوتراھیس یعنی بسیاردانا(چنانکھ ذکرش رفت درنقش اوتناپیشتیم 

( پس بی جھت نیست کھ کورش سوم تحت نام فریدون . جایگزین نموده اند) آنکھ زنده ماند یا تسّلی بخش(ھمان نوح 
سازندهً سدّ آھنین دربند داریال قفقاز، ھمان ذوالقرنین قرآن، یا ھمانکھ در روایات شیعیان بھ نام بدرش آثویھ، سفیان و 

) دارندهً گاوھای خوب( وگئورپسر ) خوب کردارترین( ھوئیشتدر اساطیر زرتشتی تحت نام ) سفیانی نام گرفتھ است
سندی کھ جای تردیدی در این جایگزینی و دو قسمتی کردن اسطورهً فرزند و خلف . جزء معروفترین جاویدانیھااست

باقی نمیگذارد ھمانا اسامی پسران وی یعنی ) کورش سوم،فریدون(یعنی نوح ) آستیاگ،لفظاً یعنی ثروتمند( توراتی لمک 
با اندکی دقّت وتفّحص : ھ نسخھ بدل اصل ایرانی آن یعنی برادران سلم و تور و ایرج استسام و حام و یافث می باشد ک

در معانی عبری و کلاً سامی وھمچنین ایرانی آنھا معلوم میشود کھ روایت توراتی مطابق اصل ایرانی آن سلم وتور و 
بزرگ را می داده است کھ این مطابق در عبری و عربی معانی معروف،) شام(چھ کلمھً سام : ایرج بھ ترتیب آمده است

معنی لفظی سلم بھ زبانھای ایرانی :کھ بھ جای مگابرن برادربزرگ زرتشت است.معنی سلم اساطیر ایرانی می باشد
پسرخواندهً بزرگ ) وھیشتاسپ(یعنی مگابرن ) ایرج(سرور بزرگ میباشد کھ این لقب برادربزرگتر سپیتاک زرتشت 

لفظاً (برجستھً تاریخی کمبوجیھً سوم فرزند کورش سوم  یا ھمان تور شاھنامھً فردوسی خصال . کورش سوم بوده است
کھ پدر ) یعنی وسیع وتنومند(و سر انجام یافث .  مطابق میگرداند) سیاه(وی را با حام ) یعنی وحشی و دلیر و نیرومند

یعنی (یعنی ھمان تنائوکسار ) زریرزریادر، (اساطیری ملل ھندواروپایی بھ شمار رفتھ کسی بھ چز سپیتاک زرتشت 
نام زرتشت بھ زبان ساده بھ معنی دارندهً تن .پسرخواندهً معروف کورش و داماد وی نبوده است) بزرگ تن،بردیھ،ایرج

یعنی صربھای دوردست، (زرین میباشد و این با توّجھ بھ اینکھ وی وبرادرش کھ ملّقب بھ سلم است از نسل دوراسرو 
بھ شمار رفتھ، اسم و لقب کاملاً با ) سئیریمھً اوستا، کرواتھا، کّلاً صربوکرواتھا(قوم سلم شاھنامھ  یا ھمان) بوسنیھا
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گفتنی است کھ طبق گفتھً کتسیاس طبیب و موّرخ دربار پادشاھان میانی ھخامنشی کورش . مسمایی برای وی بوده است
دختر آستیاگ و ھمسر ) ھومایھ(تول ساخت و با آمیتیدا بعد ازپیروزی بر آستیاگ، سپیتمھ داماد و ولیعھد وی را نیز مق

پسران سپیتمھ ازدواج کرد و این دو برادر را بھ ساتراپی ) وھیشتاسپ(و مگابرن ) زرتشت(سپیتمھ و مادر سپیتاک 
بود  کھ کتسیاس میگوید بھ عنوان جانشین آستیاگ در نظر گرفتھ شده) ھوم(این سپیتمھ. ولایات بلخ و گرگان انتخاب نمود

در اساطیر زرتشتی بسیار معروف است ولی اسطورهً وی با جمشید، خدای میرای خورشید ھندوایرانیان در ھم آمیختھ 
بھ ) جم(و برادرش آراستی دوقلو بوده اند چھ یمھ ) پوروشاسپ(دلیل یکی شدن این اسامی شاید این بوده کھ سپیتمھ. است

حادث ) دارای گلھ خوب(خیص تلفظ  القاب وی یعنی ھوم وھئورمھشاید ھم آن ازتل.اوستایی بھ معنی دوقلو است
چنانکھ در نام ھئورمھ وجود -را " ر"اغلب حرف ) ایرانویج باستان(میگردیده است فی المثل مردم شھرستان مراغھ 

ند ھمان با اھورامزدا بھ گفتگو مینشی) شھرستان مراغھ(بھ ھر حال جمشیدی کھ در ایرانویج . تلفظ میکنند" ی" - دارد
) مادیای اسکیتی(پدر سپیتاک زرتشت است کھ حاکم این منطقھ بوده و افراسیاب ) پوروشاسپ، پُر اسب(ھومھ  - سپیتمھ

بنابراین چنانکھ از مندرجات بخش وندیداد اوستا برمی آید حادثھً توفان برف و سیلاب . را در اینجا گرفتار کرده است
ازمندرجات زامیاد یشت اوستا بھ وضوح معلوم میشود کھ وی واقعاً بدست .بھ وی نیز منتسب بوده است) توفان نوح(

ضحاک، (واژی دھاک ) برهً سفید و مقدّس(کشتھ شده است چھ در آنجا قاتلان وی را سپیتوره ) لفظاً یعنی قوچ(کورش 
ن روایات تورات و و اسطوره وی بھ قدری معروف بوده کھ تحت نام زکریا و ھود بھ نویسندگا.ذکر کرده اند) آستیاگ

ھئومھ، در معنی دارای (با لقب معروف سپیتمھ یعنی ھوم ) دارای حافظھً خدایی(انجیل و قرآن رسیده است چھ نام زکریا 
پس بی جھت نیست کھ در اساطیر اسلامی ذکریا نیز ھمانند جمشید . مترادف و ھمسان میگردد) دانش خوب و درخشان

گفتنی است کھ دراساطیر ھندوان نیز یکجا بودا .، اره میشود) لابد منظور ھوم(ھ با درختی کھ درتنھً آن پناه گرقت
دانای دور (و نیای سلالھً ماه بھ شماررفتھ است و جای دیگرمانو ویوسوت ) ھوم(پسر سومھ ) زرتشت(

و یمی ذکر شده  بھ عنوان ھفتمین مانو پدر دوقلوھای ماه و خورشید یعنی یمھ) اوتراھیس بابلیھا، نوح تورات=درخشنده
دراساطیر کاسیان . خود بھ عنوان جاودانھ آیین بودایی بھ بودای پنجم ملّقب شده است) زرتشت(است و جایی دیگر بودا

ھم بھ جای ) سروردانا وایزد خاندان پادشاھی(و ھمچنین اساطیرکافرھای پاکستان و افغانستان ایمیریا ) اسلاف لران(
) ھومان(درگرشاسبنامھً اسدی طوسی ، زرتشت . میباشد) جمشید،ایزد میرای خورشید(ھبرھما وھم بھ جای یم- اھورامزدا

در معنی زنده (براین اساس در انجیلھا یحیی .  شمرده شده است) ھوم(، پسر جمشید )تنائوکسار=پھلوان(تحت نام تور 
عروف زرتشتی، جدّ و معرّف و کھ پسر زکریا بھ شمار آمده مطابق خود ھمان سپیتمھ زرتشت از جاودانان م) می ماند

تحت نامھای ھوم و ون جوت بیش ) جمشیدتاریخی(در کتب پھلوی ھوم عابد. است) سئوشیانت(یاورمنجی موعود 
چون یحیی انجیلھا نیزمبشر خبر آمدن . بھ شمار آمده است) شھرستان مراغھ(جاودانی ایرانویج ) درخت رنجزدای(

) پسرھوم ، یعنی زرتشت(و ھومان ) ھود،موبد دانای نیک(، بنابراین ھوم منجی مسیحیان یعنی عیسی مسیح می باشد
چنانکھ درآغاز اشاره شد خانواده داود و سلیمان ھمان پادشاھان  ........اصل زکریا و یحیی اساطیری انجیلھا بوده اند

سنگدل، (قیس : آن میپردازیم ھخامنشی شاخھً انشان می باشند ما در اینجا بھ معرفی اعضاء آن وپادشاھان مادی مقدم بر
پسر ) بخشیدهً خدا( یا ھمان طالوت قرآن یعنی جوان زیبا ویوناتان ) مطلوب(شائول) در واقع دامادش(وپسر) نیرومند

و سپیتمھ جمشید پیشدادی و پسرش سپیتاک ) ثروتمند، لمک تورات( شائول بھ ترتیب مطابق با پادشاه مادی آستیاگ 
تورات مطابق اصل آنھا پادشاھان ھخامنشی شاخھً انشان ) خاندان داود(سلسلھً بعدی.می باشند) گئوماتھ بردیھ( زرتشت

ایزد قبیلھ ای ایرانیان ) نجیب(بھ جای ایرج ) عالی(آرام : است کھ تنھا فرق اندکی با مندرجات تاریخ ھرودوت دارد
ھمان چیش پیش اوّل ) پیشگو(نحشون  پسر وی.است) دارای منش دوستانھ(ھمان ھخامنش ) آزاد منش(عمیناداب. است

ھمان ) باشنده در عزت و نیرومندی(بوعز . بھ جای کورش اوّل است) مرد صلح( شلمون . است) قضاوت پیشھ(
ھمان کمبوجیھً دوم ) بخشیده و کامگار(یسّا . ھمان چیش پیش دوم است) خدمتکار(عوبید .می باشد) کامروا(کمبوجیھً اوّل 

سردار معروف ) قوچ(ھمان کورش دوم ) عزیز(داود . است) ن تورات، آثویھً اوستا بھ معنی قانعکامیاب درجھان،ناتا(
در اصل متعلق بھ خود وی بوده ) توس شاھنامھ=تنومند(بوده است؛ حتّی نام حریف وی یعنی جلعاد )کیخسرو(کیاخسار 

) داود(اول پدرکورش اول بوده و کورش دوم در اینجا ظاھراً بھ عمد یا بھ سھو خطاھایی ھم رخ داده چھ کمبوجیھ . است
ھمان ) وسیع و تنومند(رحبعام . ھمان کورش سوم است) مردصلح(سلیمان . بوده نھ پسر او) کمبوجیھً دوم(پدریسّا

فرمانروای (مطابق اُرتدنر )آقا سرورمن است(پسروجانشین وی ابیا .است) بزرگ تن،بردیھ،سپیتاک زرتشت(تنائوکسار 
ھمان کمبوجیھً سوم است کھ بھ بدرفتاربودن متصف بوده است و از ) ضد مردمی(یربعام  .تشت استپسر زر) مردان
.  نیز ھمان گئوماتھ زرتشت مراد می باشد) دارای حافظھً خدایی(یعنی زکریا ) در واقع جانشین و برادرخواندهً وی( پسر

ایزد  ایمیریا، اھورامزداستارهً ( کیوانسمبل  ستاره، ) پرچم پادشاھی ھخامنشیان(درفش کاویانی بھ طور خلاصھ در 
.                                                                                                            بوده است پارس نشانگر قبیلھً یوزپلنگ/ پوست پلنگو قوم آریا  نشانھً ) اره( آلھیعنی  عقابو ) خاندان پادشاھی

ثبت گردیده است در این  فرھنگ ایرانرا کھ در سایت  کورش آریامنش دکتر درفش کاویانیدر پایان، مقالھً بسیار جالب 
  :جا ضمیمھ می نمائیم
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 چیست؟ درفش شکوھمند و سرفراز کاویانی
    

) تمدن(درفش کاویانی بیگمان یکی از پرارزشترین پرچمھای جھان است کھ از روز آفرینش آدمی و خوی شھریگری 
کھ در ) امتیازاتی(زیرا این پرچم چندین برتری بھ ھمھ پرچمھای جھان دارد و فرادادھایی . گرفتن، بر افراشتھ شده است

                                                  .ھان یافت نمیشودآن است درھیچیک از دیگر پرچمھا در سراسر ج
این پرچم از دل توده ھای مردم بیرون آمده و از یک پیشبند چرمی آھنگری دلاور کھ برای درھم کوبیدن ستم و  -١

                                                .شکنجھ بیدادگران تازی بھ پا خواست، فراھم آمده است
این پرچم مردمی است و بدست مردم ساده ولی دلیر کوچھ و خیابان درست شده و پرچم رسمی کشور بشمار آمده و  -٢

میباشند کھ از سوی گردانندگان کشور ساختھ و ) قراردادی(ولی ھمھ پرچمھای دیگر جھان پیمانی . پذیرفتھ گشتھ است
کھ من بیاد می آورم ھیچ پرچمی در جھان با رأی مردم و ھمھ پرسی برپا تا جایی . پرداختھ و بھ مردم پذیرانده شده اند

ولی درفش کاویانی بدست مردم ساختھ شده و از میان آنھا . ازین رو کمتر خواستھ مردم در آنھا نمایان است. نشده است
                                           .بیرون آمده است

ولی درفش کاویانی . م برای رنگھا و نشانھ ھای آن درونمایھ ھایی برگزیده استھر کشوری پس از گزینش پرچ -٣
خود را بھمراه داشت؛ زیرا در پیکار با دشمن خونخوار و برای ) معنا و محتوا(ھنگام برافراشتھ شدن ھمھ درونمایھ 

                                                   .سرنگونی او پیشاپیش مردم بھ پا خواستھ بھ جنبش و چرخش درآمد
  .این پرچم برای آزادی ایران زمین از دست بیگانگان چیره برآن از دل توده ھای بھ خروش آمده برپا گردید -۴
  .درھم کوبیده و نابود شده ایران وایرانی است) غرور(این پرچم زنده کننده ابرتنی، والایی و گران منشی  -۵
پس در جھان ھیچ پرچمی را .ھانی میباشد کھ بھ دست ایرانی برافراشتھ شده استاین پرچم کھن ترین پرچم ج -۶

ھمھ ... نمیتوان یافت کھ اینھمھ فراداد، بویژه فراداد نبرد با اھریمن و سرکوبی بیدادگری و رھایی کشور ازدست دشمن
                                                     .را با ھم داشتھ باشد

  
                             .ھ جا و شایستھ است کھ ما آنرا پرچم سرافراز خویش بدانیم و بر آن سر ستایش فرود آوریمپس ب

   
                                                          تاریخ نویسان در باره درفش کاویانی چھ مینویسند؟

  
ز پوست شیر بود و پادشاھان آنرا بھ زیب و زیور بیاراستند و زر و سیم و مینویسد کھ درفش کاویانی ا" تاریخ تبری" 

نیز مینامند کھ جز در کارھای بزرگ نمی آورند و جز برای شاھزاده ای کھ " اختر کاویان" گوھر بر آن پوشاندند، آنرا 
                                                 . بھ کارھای بزرگ فرستاده میشد، بر نمی افراشتند

او درازیش را دوازده و . آنرا از پوست پلنگ میداند کھ بر چوبھای بلند می آویختند" مروج الذھب " مسعودی در 
                                                  ) .ھر ارش از نوک انگشت تا آرنج دست(پھنایش را ھشت ارش نوشتھ است 

آمده است کھ درفش کاویانی چرمی از پوست پلنگ یا ببر بوده کھ آھنگران " جھانگیریفرھنگ " و " برھان قاطع " در 
  .ھنگام کار بر میان میبستند و کاوه آھنگر آنرا بر سر نیزه کرد و بھ نبرد با ضحاک پرداخت

ای دودمان مینویسد کھ از سنجش سھ بن مایھ بھ دست آمده، تختھ سنگ کنده کاری شده پمپیی، سکھ ھ" اسکارمن" استاد 
و شاھنامھ فردوسی چنین برمی آید کھ درفش کاویانی تکھ چرمی پاره چھارگوشی بوده کھ بر بالای یک " فرتھ کاره " 

بر روی این چرم آراستھ بھ پرنیان و ابریشم . نیزه آویختھ شده و نوک نیزه از پشت آن بسوی بالا نمودار بوده ست
این درفش چھار پره داشتھ است کھ در ھستھ آن دایره کوچکی دیده میشود . وگوھرھای ناب، ستاره ای میدرخشیده است
در بخش پایینی چرم، چھار رشتھ نوار بھ رنگھای گوناگون سرخ و زرد و . و دربالای آن ھمین دایره بھ چشم میخورد

                                                          .بنفش آویختھ شده است کھ در نوک آنھا گوھرھای ناب آویزان میباشند
در نمایشگاه باستانی لوور پاریس در بخش ایران کاسھ ھایی یافت میشوند کھ در تھ آن درفش کاویانی کشیده شده و بر 

 ۶۶٠٠یش از زادروز مسیح؛ بدینگونھ دست کم کھن بودن درفش کاویانی تا سال  ۴۶٠٠: روی آنھا نوشتھ شده است
  . پیش میرودسال 

  

                                                        کاویانی چگونھ برپا گردید؟ درفش

  

فردوسی توسی استاد سخن و قھرمان سترگ پیکارجوی تاریخ ایران کھ با قلم ،منش زخم خورده ایرانیان را مرھم نھاد 

ش برگرداند، از درفش کاویانی بارھا از و درمان کرد و آنھا را بھ منش از دست رفتھ شان آگاه نمود و بھ خویشتن خوی

  :چگونگی درست شدن آنرا بازگو میکند کھ چنین است" کاوه آھنگر" یاد کرده است و در برپا خیزی " اختر کاویانی" 
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پس از آنکھ کاوه آھنگر در بارگاه ضحاک ماردوش، بھ بزرگان بیخرد پیرامون ضحاک میتازد و نامھ ای را کھ آنھا 

کرده و او را مردی نیکوکار، نیک سرشت، برجستھ و مردمدار شناسانده ) امضا(وار بیدادگر دستینھ برای این خونخ

بودند، از ھم میدرد، ھمراه فرزندش از بارگاه بیرون میرود و بھ میان توده ھای بھ خشم آمده میدود و با پاره کردن 

را پی میریزد کھ در این باره فردوسی بزرگ  پیشبند چرمین خود و بر نیزه کردن آن، پیکاری سھمگین و دشمن کوب

  :چنین میسراید

    

 کاوه برون شد ز درگاه شاه چو  انجمن گشت بازارگاه بر او   
  بر خروشید و فریاد خواند ھمی   را سراسر سوی داد خواند جھان
 چرم کاھنگران پشت پای از آن  ھنگام زخم درای بپوشند

 کاوه آن بر سر نیزه کرد ھمان     گرد ز بازاز برخواست ھمانگھ 
  

ھمانطور کھ در گفتار پیش گفتھ شد، کاوه بسوی فریدون میشتابد و او را می یابد و بھ یاری مردم او را پادشاه ایران 

از اینرو فریدون با رایزنی مردم بر درفش کاویانی برسر نیزه کھ بھ جنبش درآورنده مردم پر خروش . زمین میخوانند

                                           :ھد و آنرا غوتھ ور در زر وسیم گوھری تابناک میکندبود ارج مین

    

 خود کافریدون کجاست بدانست  کشید و ھمی رفت راست سراندر 
 بھ درگاه سالارنو بیامد   آنجا و برخاست غو دیدنش بھ
 پوست بر نیزه بردید کی چو آن  نیکی یکی اختر افکند پی بھ
 آنرا بھ دیبای روم بیاراست  گوھر بر و پیکر و زرش بوم ز
 زو سرخ و زرد و بنفش فروھشت  خواندش کاویانی درفش ھمی 

  

این چرم بی ارزش پیشبند آھنگری، بدینگونھ برجستھ ترین و بزرگترین پدیده فروزانی میگیرد کھ بر تارک مینشیند و   

                                                                      .پرتو می افشاند

  

از آن پس ھر پادشاھی کھ بھ تخت مینشیند و تاج شاھی بر سر مینھد بھ آن سوگند یاد میکند و بر پھنھ آن زر و گوھر 

جگی می افشاند و بر آن ارج بیکران مینھد و آنرا میستاید و بر فراز سر ی افرازد و آنرا نماد شکوھمند آزادی و یکپار

  :و نیرومندی کشور بشمار می آورد

    

 از آن پس ھرآنکس کھ بگرفت گاه بھ شاھی بھ سر بر نھادی کلاه 
    برآن بی بھا چرم آھنگران   برآویختی نو بھ نو گوھران

 ز دیبای پرمایھ و پرنیان بر آنگونھ گشت اختر کاویان 
 ود کھ اندر شب تیره، خورشید ب د بود یجھان را ازو دل پر ام
 بگشت اندرین نیز چندی جھان  ھمی بودنی داشت اندر نھان

  

    

                                             رنگھای درفش کاویانی 

بررسیھا و پژوھشگرھای گسترده نشان میدھد کھ درفش کاویانی چرم پاره چھارگوشی بوده کھ بر بالای یک نیزه کھ 

در میان پرچم یک ستاره بزرگ یا چھار پره بھ چشم میخورد کھ بھ . ان میشده استنوک آن از پشت نمایان بود، آویز
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                                  .در بالای آن اختر دیگری یافت میشد کھ چنبره کوچکی بود. چھارگوشھ آن پایان میافتھ است

در زیر آن در ھمھ گوشھ و کنارھایش، . استبدینگونھ در درفش کاویانی دو ستاره در میان و بخش بالایی یافت میشده  

رشتھ نوارھایی کھ گویی تا پنج تا میرسید، آویزان بوده است کھ بھ زر و سیم و گوھرھای تابناک و ناب زیوربندی شده 

  .رشتھ ھای آویزان شده بخش زیرین چرم چھارگوش بھ سھ رنگ سرخ و زرد و بنفش آراستھ بودند. بودند

ھ رنگ را از آن فریدون میداند کھ خود درفش کاویانی را نیز بھ زیور و دیبای رومی و ابریشم فردوسی برگزیدن این س

  :و پرنیان نیز آذین بندی نمود کھ در ھمین باره سراییده است

    

  فروھشت ازو سرخ و زرد و بنفش     ھمی خواندش کاویانی درفش 
  

  :د و میسرایدفردوسی در جایی دیگر نیز بھ ھمین سھ رنگ انگشت میگذار

    

 ش شد بسان پرند درف ھوا    زتابیدن سرخ و زرد و بنفش 
  

                                                درونمایھ رنگھای درفش سرفراز کاویانی چیست؟

                                                   رنگ سرخ

نام " تیر. " میگویند" چھارشنبھ"نیان باستان است کھ امروز بھ آن سومین روز ھفتھ ایرا" تیر" رنگ سرخ رنگ روز 

فرشتھ باران نیز میباشد و بھ یاری و کوششھای اوست کھ زمین ازریزش باران بھره مند و کشتزارھا و مرغزارھا 

بانی از این رنگ نماد شکوه و توانایی، خروش و جوشش، پایداری برای پاسداری و نگھ. سیراب و سبز و خرم میشوند

                                                           .مرز و بوم است

این رنگ بر روی پرچم کنونی کھ در زمان قاجاریھ با دو رنگ دیگر سپید و سبز کھ نشانھ خانواده بنی امیھ و بنی 

                                                   . ھاشم میباشد، دیده میشود

                                                  رنگ زرد

این روز نام فروغ و روشنایی را با . میگویند" یکشنبھ" پایان ھفتھ است کھ امروز بھ آن " مھر" رنگ زرد رنگ روز 

، روشنگر این رنگ نشان پاکی و نیکخواھی، نمایانگر فر و بزرگی. میباشد" مھر تابناک" خود دارد، زیرا زادروز 

                                               .گران منشی و سروری و بازگو گر درخشندگی، فروزش و روشنایی است

  رنگ بنفش 

این رنگ نشانھ جنگاوری . میگویند" پنجشنبھ" چھارمین روز ھفتھ است کھ امروز بھ آن " اورمزد" رنگ بنفش رنگ 

             .و پیکار در راه آزادی کشور و نگھبانی از یکپارچگی و شکوه آن است  و دلیری و نبرد سرسختانھ با دشمن

                                                         سرنگونی درفش کاویانی بھ دست تازیان

ارسد سال پیش در درفش کاویانی کھ نماد فر و شکوه آزادی سربلندی و بزرگی ایران زمین بود بدبختانھ در ھزار و چھ

تازش تازیان بھ ایران از دست رستم فرخزاد سپھسالار ارتش ایران بر زمین افتاد و دیگر برافاشتھ نشد و این اندوه بر 

                                                      .دل افسرده ایران پرستان ھمچنان برجا ماند

اند گروھی از آن یاد نمی آورند، دستھ ای آنرا نمیشناسند، برخی بی انگار  امروز بسیاری آنرا بھ دست فراموشی سپرده

                                                             .کھ ھمھ اینھا سخت دردآور و تلخ و رنج دھنده اند... مانده اند
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                                 :مینویسد) ٣٠  ترجمھ تاریخ تبری رویھ (درباره سرنگونی درفش کاویانی و ارزش آن بلعمی 

پس فرمود تا آن گوھرھا . چون مسلمانان خزینھ ملوک عجم غارت کردند، آن درفش پیش عمرابن الخطاب بماند"  

                                                                ."بگشادند و آن پوست بسوختند

پوشینھ چھارم، مینویسد کھ در جنگ قادسیھ ضررین الخطاب، درفش ١٦٠٣تا  ١٦٠٠رویھ " تاریخ تبری" تبری در 

کاویانی را از ایرانیان بھ تاراج گرفت و دیگر تازیان آنرا بھ سی ھزار درھم خریدند تا پاره پاره کنند و بھ فروش 

                                                     .بھای درفش کاویانی ھزار ھزار و دویست ھزار درھم بود. برسانند

                                                               :مینویسد) ٨٣و  ٨٢مروج والذھب و معادل الجوھر رویھ (مسعودی 

درفش  ھجری برای جنگ بھ قادسیھ فرستاد و رستم کشتھ شد، ١۶تا زمان یزدگرد سوم آنرا با رستم فرخزاد بھ سال "   

بقولی تصرف درفش بروز فتح مدائن و بقولی . بدست ضررین الخطاب فھری افتاد و بھ در ھزار ھزار دینار تقویم شد

                                                               ." ھجری بود   ٢٠یا  ١٩یا ١٦بھ روز فتح نھاوند در سال 

                                    :مینویسد) ٣٩تا  ٣٢غرر اخبار ملوک الفرس، رویھ(ثعالبی 

درفش کاوه پس از پیروزی فریدون بھ زر و گوھر آراستھ شد، علم مقدس ایران بود تا در جگ قادسیھ بدست عربی از 

را از عمر امر کرد کھ آن. سعدابن وقاص آنرا جزو ذخایر و جواھر یزدگرد نزد عمرابن الخطاب فرستاد. قبیلھ نخع افتاد

                                   .چوبھ برگرفتند و خود درفش را پاره پاره کرد و در میان مسلمانان تقسیم کردند

نیازی بھ گفتن نیست کھ تازیان چھ کشتاری از ایرانیان کردند و با آوردن دین بیابانی خود بھ سرزمین مھر و مردمی و 

تبھکاریھایی کھ نیافریدند و چگونھ روزگار ایران و ایرانی را سیاه کردند، بھ  نیکی و نیکخواھی، چھ زشتی و بدبختی و

گونھ ای کھ پس از ھزارو چھارسد سال ھنوز نتوانستھ ایم از چنگ این آیین سیاه و از چنگ تازیان و تازی زادگان 

یز بھ زیر زبانھ ھای آتش فرو با فرو افتادن درفش کاویانی و سوزانده شدن آن، گذشتھ شکوھمند ایران ن. رھایی یابیم

                                                            . رفت و بھ خاکستر نشست

امروز روزی است کھ این درفش سرفرازی کھ ھزار و چھارسد سال است سرنکون شده و با فرو افتادن خود، بدبختی 

باره برپا گردد تا فرخندگی و بزرگی و گران منشی از دست و سیھ روزی برای مرم و کشور ما آفریده شده است، دو

                                            .رفتھ دوباره بھ چنگ آید

امیدواریم ھمھ ایران پرستان بھ یاری برخیزند و برای دوباره زنده کردن دلاوریھا و جانباختگان راه ایران زمین نیرو و 

ھ نیاکان سربلندمان، گذشتھا و رادمردیھا و مھربانیھا و مھرورزیھای بزرگان و بھمنشان توانایی مردمی و نیکوخواھان

نیک نژاد و تباران والاگوھرمان و سرانجام برای سرداران دلیر و سپھسالاران جانباز آریایی کھ از مرز و بوم مھر و 

را کھ بھ آن سرفراز و خوشبخت بودند و اھورا پاسداری نموده و در این راه گاه جان باختھ اند، نماد شکوھمندشان 

                                                    .بدست تازیان بدکیش واژگون شده است، از نو برافرازند

بھ امید این . در این راه جوانان باید پیشگام شوند و درفش کاویانی باید بر دوش دختران و پسران جوان برافراشتھ گردد

  .کھ چندان ھم دور نیستروز بزرگ 

  دکتر کورش آریامنش 

  ١٩٩۶  مھ    ٢٧   تاریخ ترور
    )مھدی اخوان ثالث( قصھ شھر سنگستان

  دوتا کفتر،
  نشستھ اند روي شاخھ سدر کھنسالي ،
  .کھ روییده غریب از ھمگنان دردامن کوه قوي پیکر
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  دو دلجو مھربان باھم ،
  دو غمگین قصھ گوي غصھ ھاي ھر دوان با ھم ،
  .خوشا دیگر خوشا عھد دو جان ھمزبان باھم 

  دو تنھا رھگذر کفتر ، 
  نوازشھاي این ، آن را تسلي بخش ،
  .تسلیھاي آن ، این رانوازشگر 

  »خواھرجان« : خطاب ار ھست 
  جان خواھرجان ،« : جوابش 

  ». بگو با مھربان خویش درد و داستان خویش 
  ینجا کیست ؟اینکھ خوابیده ست ا! نگفتي ، جان خواھر«  -

  ستان خفتھ ست و با دستان فرو پوشانده چشمان را ،
  تو پنداري نمي خواھد ببیند روي ما رانیز کو را دوست 
  مي داریم ،
  »نگفتي کیست ، باري سرگذ شتش چیست ؟ 

  . پریشاني غریب و خستھ ، ره گم کرده را ماند «  -
  .شباني گلھ اش را گرگھا خورده 

  .دریا فرو برده و گرنھ تاجري کالاش را
  .و شاید عاشقي سرگشتھ کوه و بیابانھا 
  سپرده با خیالي دل ،
  نھ ش از آسودگي آرامشي حاصل ،
  .نھ ش از پیمودن دریا و کوه و دشت ودامانھا 
  اگر گم کرده راھي بي سرانجام ست ،
  .مرا بھ ش پند و پیغام است 
  درین آفاق من گردیده ام بسیار ،

  .ستي ھیچ سویي را نماند ستم نپیموده بد
  :نمایم تا کدامین راه گیرد پیش 
  .ازین سو ، سوي خفتنگاه مھر و ماه ، راھي نیست 
  .بیابانھاي بي فریاد و کھساران خار و مشک و بي رحم ست 
  .وز آن سو ، سوي رستنگاه ماه و مھر ھم ، کس را پناھي نیست 
  .یکي دریاي ھول ھایل ست و خشم طوفانھا 

  .ھ دوزخي پرتاب سدیگر سوي تفت
  .و آن دیگر بسیط زمھریرست و زمستانھا 
  رھایي را اگر راھي ست ،

  »..... جز از راھي کھ روید زان گلي ، خاري ، گیاھي ، نیست 
  چھ جاي شوخي و شنگي ست ؟! نھ ، خواھر جان «  -

  غریبي ، بي نصیبي ، مانده در راھي ،
  پناه آورده سوي سایھ سدري ،

  .ر درد و دلتنگي ست ببینش ، پاي تا س
  »... نشانیھا کھ دراو 

  نشانیھا کھ مي بینیم دراو بھرام را ماند ، «  -
  ھمان بھرام ورجاوند 
  کھ پیش از روز رستاخیز خواھد خاست ،

  ھزاران کار خواھد کرد نام آور 
  . ھزاران طرفھ خواھد زاد ازو بشکوه 
  پس از او گیو بن گودرز ،
  و با وي توس بن نوذر ،

  گرشاسب دلیر، آن شیر گند آور ،و 
  و آن دیگر 
  .و آن دیگر 
  .انیران رافرو کوبند ، وین اھریمني رایات را بر خاک اندازند
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  بسوزند آنچھ ناپاکي ست ، ناخوبي ست ،
  .پریشان شھر ویران را دگر سازند 
  درفش کاویان را فره درسایھ ش ،

  غبار سالیان از چھره بزدایند ،  
 »... بر افرازند 

  
  
  
 

  بررسی نامھای کھن شھر اردبیل و کوھھا و رودخانھً آن
  

با توجھ بھ منابع غنی زبانھای قدیم و جدید ایرانی کھ در فرھنگنامھ ھای فارسی و پھلوی و اوستایی بر جای مانده است 
در روزنامھً انترنتی برای نمونھ در این باب  . می توان معمای بسیاری از نامھای جغرافیایی ناشناختھ ایران را حل نمود

نامیده میشود، مورد بررسی آستامال آتورپاتکان نام یک روستای قدیمی در شمال آذربایجان شرقی، در قراچھ داغ، کھ 
در صورتی کھ با . آل از معنی لفظی آن داده شده است -)؟(تم  - )؟(قرارگرفتھ و تفسیرھایی دوراز ذھن بھ صورت  آس 

در فارسی بھ معنی استر است و معنی کلمھً عربی مال ھم ) استھ(رسی معلوم میشود کھ آستا یک نگاه بھ لغت نامھ ھای فا
آستاوریای منابع کھن (یعنی بھ عبارت ساده نام این روستا بھ ھمان معنی نام شھرھای استر آباد و آستارا. کھ روشن است

می توان سراغ گرفت کھ اولی بھ معنی  لخورانکو عشیرهً کرد  کلیبرنظیر این نوع نامگذاری روی قصبھً . است) یونانی
ھمین مقولھ است نامھای . دارندگان گاومیش و دومی بھ معنی تغذیھ کنندگان از گوشت گاومیش ی شکارچیان گوزن است

کھ تلاشھای ناموفقی برای تعیین و تبیین آن صورت گرفتھ از جملھ توجیھ آن بھ شھر مقدس کھ قانع  اردبیل کھن شھر 
یستند چون معانی درست نامھای آن وقتی عاید میگردند کھ معنی واحد و مشترکی مانند رگ سرخی آنھا را بھ ھم کننده ن

خبر کتیبھً رازلیق آرگیشتی دوم از  روتومنیقدیمی ترین نامی کھ برای شھر اردبیل ذکر شده ھمانا : مربوط ساختھ باشد
و این با نام کنونی رودخانھً . دارای رودخانھً پر ماھی معنی نمودپادشاھان اورارتویی است کھ آن را بھ سادگی می توان 

بھ معنی قلعھً  روذ -پی -باذاننام کھن دیگر این شھر یعنی . مھر تأیید می خورد) بالیقلو چای( ماھی روداین شھر یعنی 
و ارمنی را بھ سادگی  منابع اسلامی ایت - ارتویو  ال-اردوینامھای کھن دیگر شھر اردبیل یعنی . کنار رود می باشد

گرفت یعنی شھر یا قلعھ مجاور  ایتھو  آلو پسوندھای نسبت ) رود بالنده( اردویمی توان مرکب از کلمھً اوستایی 
اصالت ندارد چھ در اوستا نام رودخانھً ) شھر(و بیل ) مقدس(بنابراین فرضیھ ترکیب نام اردبیل از ارد . رودخانھً  بالنده
آمده و وبھ نام ایزد بانوی آبھای ایرانیان باستان یعنی ) رود نیرومند پاک و بالنده( اناھیت -رسو-اردویاین شھر کھ 

اوستا، بھ معنی خوب ھوکر ( سبلانکلاً منطقھ شھرستان اردبیل خصوصا کوه . نامگذاری شده بسیار معروف است ناھید
و ) معنی منسوب بھ الھھ زیبای آبھا ناھیدبھ  سرئینچشمھً آب گرم معدنی (سرعینو چشمھً ) کنش و جایگاه پر سود

بھ الھھً آبھای ایرانیان باستان یعنی ) اورویس اوستا یعنی  دارای یخھای گسترده(دریاچھً زیبای یخ بستھً قلھً سبلان 
ھاشم رضی در فرھنگ نامھای اوستا مطالبی را در باب این . یا ھمان ناھید اختصاص داشتھ استاردویسور اناھیت 

در بندھشن، در فصل :" اوستایی از کتاب پھلوی بندھشن نقل نموده اس است کھ آن را در این جا می آوریم رودخانھً
نخستین مرحلھ آفرینش، خلقت . گفتگو شده است رود ناھیدسیزدھم، ھنگامی کھ از آفرینش سخن بھ میان است از 

مزدا آبھا را آفرید، آبھا بھ سوی دریای  ھنگامی کھ اھورا. دومین مرحلھ، آفرینش آبھای جھان است. آسمانھاست
آبھای ھزار دریاچھ در . کھ درجانب جنوب کوه البرز بر بسیط زمین گسترده شده بود سرازیر شدند) اقیانوس(فراخکرت 

دریاچھ ھا در کوچکی و بزرگی . این دریا جای دارد و ھریک از این دریاچھ ھا، آبش دارای خواصی جداگانھ است
سر چشمھً . پاره ای شان آن قدر بزگند کھ در چھل روز یک سوار ورزیده نمی تواند گردش را بھ پیماید .یکسان نیستند

برسد از صد  کوه ھوکرجاری میشود، تا بھ اردویسور اناھیتا این دریا از قلّھً البرز کوه می باشد کھ بھ واسطھ رود 
آبھا پس از گذر ازآن ھمھ گذرگاه، . قرار دارد اورویسدریاچھ مقدس در قلّھً کوه ھوکر . ھزار گذرگاه زرین می گذرد

در سوی دیگر این دریاچھ معبری قرار دارد کھ آبھا پس از تصفیھ . برای تصفیھ شدن کامل بھ این دریاچھ می ریزند
مھً قوشھ داغ ، زوج کوه سرچش( دُم  اوسینآنگاه یک شاخھ از این آبھا جدا شده و از کوه . شدن از آنجا خارج میشوند

و سرچشمھً . بقیھً آبھا تبدیل بھ باران شده و بر سطح زمین فرو می ریزد. بھ دریای فراخکرت جاری گشت)تلخھ رود
بوده  سبلانبر اساس ھمین اعتقاد بھ بانوی ایزد باکره آبھای کوه مقدس ."   است چشمھً اردویسور اناھیتاھمھً این آبھا، 

:                                                                                            تکھ خاقانی شروانی چنین اشعاری سروده اس
قبلھً اقبال قلھً سبلان دان                 کو زشرف کعبھ وار قطب کمال است                                                     

ھً احرامیان کھ کعبھً حالست                                                                   کعبھ بود سبزپوش او ز چھ پوشد    جام
در خبری خوانده ام فضیلت آن را     خاست مر آرزوش قرب سھ سال است                                                       

سی کھ امھات جبال است                                                        رفتم تا بر سرش نثار کنم جان           کوست عرو
چادر بر سر کشید تا بن دامن            یعنی بکرم من این چھ لاف محال است                                                      



 81

نادره حالست                                                           مُقعد چندین ھزارسالھً عجوزی          بکر کجا ماند این چھ
موسی و خضر آمده بھ صومعھً او       صومعھ دارد مگر فقیر مثالست                                                              

                                                             ھست ھمانا بزرگ بینی آن زال          چادر از آن عیب پوشی زالست  
گفتم چادر ز روی بار نگیری           بکر نھً شرم داشتن چھ مجالست                                                              

                                                  گفت پس از چارمھ کھ چادر من باد     خرقھ کند بھر عرس جای جمال است     
.                                                                                                                            از پس بکران غیب چادر غیرت         بفکن خاقانیا کھ بر تو حلال است

 
 

  اصل و منشأ سئوروماتی قبیلھً مادی مغان
  

آرتورکریستن سن ایرانشناس معروف دانمارکی نشان داده است کھ سلسلھً پیشدادیان اوستا و شاھنامھ با سلسلھً اساطیری  
ولی ازسوی دیگر در روایات ملی ایران منقول در . اه مربوط می باشدپارالاتھای سکاھای پادشاھی شمال دریای سی

بھ طور مشخص ازسلسلھ ای صحبت می کنند کھ در شمال ) نخستین قانونگذاران(اوستا و شاھنامھ درباب پیشدادیان
شریفات روایات ملی ایرانی و خبر بسیار جالب خارس میتیلنی، رئیس ت. غرب فلات ایران و قفقاز حکومت نموده اند

دکتر احمد تفضلی . دربار اسکندر در ایران پرده از روی معمای سلسلھً پیشدادیان تاریخی اوستا و شاھنامھ برمی دارند
از :" در کتاب تاریخ ادبیات ایران در پیش از اسلام، اسطورهً تاریخی اساسی مربوطھ در این باب را چنین نقل می کند

آورده اند : است کھ آن را خارس میتیلنی بدین گونھ نقل کرده است اوداتیسو  ادرسزریداستانھای عاشقانھً دیگر داستان 
منظور (و آدونیس ) منظور آمیتی دا، دختر آستیاگ(و برادر کوچکش زریادرس از ازدواج آفرودیت   ھیستاسپسکھ 

رزمینھای سفلای آن بود و ھیستاسپس فرمانروای ماد و س. بھ دنیا آمده اند) اژی دھاک/ ، داماد آستیاگسپیتمھ جمشید
ا مراثی هدر آن سوی تنائیس، . حکمرانی داشت) رود دون(زریادرس بر نواحی  علیای دروازه ھای خزر تا تنائیس 

آماردی نیک، منظور کورش ( اُمارتسمی زیستند کھ فرمانروای آنان ) تپوری یا تائوری/ آدمکشان آماردی(
اُداتیس زریادرس را بھ خواب . کھ زیباترین زن آسیا بھ شمار می رفت) آتوسا(وی دختری داشت بھ نام اُداتیس .بود)سوم

زریادرس کوشید تا اُداتیس را بھ دست آورد، امّا توفیق .دید و دل بدو بست و زریادرس نیز در خواب مفتون آن دختر شد
ارتس جشن ازدواجی بر گزار دیری نگذشت کھ اُم. زیرا پدر دختر نمی خواست اورا بھ مردی بیگانھ شوھر دھد. نیافت

کرد کھ در آن خویشان و نزدیکان و اشراف دربار او حضور داشتند و از اُداتیس خواست کھ جامی شراب را بھ کسی 
زریادرس، کھ اُداتیس اورا پیش از آن از ماجرا آگاه کرده بود، بھ شتاب ھمراه با . بدھد کھ مایل بھ ازدواج با اوست

بھ گفتھً . ، ناشناس وارد تالار جشن شد و اُداتیس جام اورا پر کردلباس سکاییئیس گذشت و با گردونھ ران خویش از تنا
خارس میتیلنی این داستان در میان مردم آسیا شھرت بسیار داشتھ و آن را بر دیوارھای معابد، کاخھا و حتی خانھ ھای 

بھ نظر بویس این اسطوره اصل .. میگذاشتند خصوصی نقاشی می کردند و اشراف غالباً نام دختران خویش را اُداتیس
) ویشتاسپ، ھیستاسپ( گشتاسبمادی دارد و با آیین پرستش خدای عشق ارتباط داشتھ است، و بعدھا بھ صورت داستان 

در این باب افزودنی است این اسطوره در ." وارد حلقھً داستانھای کیانی شده و در شاھنامھ منعکس گشتھ است کتایونو 
بھ ) درخشان فروتن(ایوان سادهو ) زرتشت= زرین تن( بامسی بئیرکروسیھ بھ صورت اسطوره ھای عاشقانھً اران و 

چنانکھ مشھود است این اسطوره بھ صورت حلقھ واسطی اساسی ما را بھ عمق تاریخ اساطیری . خوبی حفظ شده است
تان قفقاز باید در اصل مربوط بھ پدر در نواحی شمال کوھس) زرتشت(موضوع فرمانروایی زریادرس . ایران می برد

سال فرمانروایی  ٢٨در مدت  -)افراسیاب دوم( مادیای اسکیتیباشد کھ لابد توسط ) پوروشسپ(وی سپیتمھ جمشید 
اسکیتان بدین سمت برگمارده شده بوده  سئوروماتیبھ عنوان ساتراپ  -اسکیتان درقفقاز و آذربایجان و آسیای صغیر

از سویی شامل سرزمین زمستانی شمال قفقاز و از سوی  جمشیددر اوستا سرزمین پھناور  بی جھت نیست کھ. است
ابو منصور بغدادی در . می گردد) موردی چای شھرستان مراغھ( دائیتیو رود ) سبلان( ھوکردیگر آذربایجان با کوه 

 زنجاز دیار ) شت شاھزادهیعنی زرت( شروینرا بھ عنوان پدر  سپیتمھ جمشیدشرح عقاید و آرای خرمدینان ھمین 
معرفی می نماید وخبر شاھنامھ و موسی )سئورومات یعنی اسلاف صربوکرواتھا/ سرزمین مردم مادر سالار آمازون(

گویای ھمین نکتھ می ) سئورومات(سئورومات و ملکھ سمورامت / زرتشت با قوم سلم/خورنی نیز در باب ارتباط ایرج
سئیریمھ، سئورومات، (سلم  اوستا و شاھنامھ از قوم پیشدادیاناصل سلسلھً : بدھیم توضیحات بیشتری در این باب. باشند

ھمچنانکھ می دانیم در اوستا و شاھنامھ از نخستین سلسلھً پادشاھی ایرانیان با نام پیشدادیان یعنی . بوده اند) سرمات
بھ معنی  پارالاتھای اسکیتانتابعت از ولی این نام اوستایی را از سوی دیگر بھ م.نخستین قانونگذاران یاد شده است

تقدم گرفتھ ) پادشاھان ماد(نخستین مخلوقات گرفتھ اند و ازھمینجاست کھ سلسلھً پیشدادیان از نظر زمانی بر کیانیان 
ھمراه ) مادی(در صورتی کھ سلطنت اینان در برحھ ای ھمزمان و درزمانی دیگر با تقدم زمانی پادشاھان کیانی . است

سامک ، )میرا( مشیک،)گرشاه، یعنی پادشاه میرای کوھستان قفقاز(کیومرث کّلاً سلسلھ پیشدادیان شامل . بوده است
 آذر ھوشنگپدر زرتشت، ) سفید رخسار( سپیتمھیا ھمان ) پادشاه درخشان مغان( جمشید، )واعظ( فرواک، )کناری(
شاه نیرومند پبر و پلنگ مانند، ھمان تیگران، پاد( تھمورثو ) زرتشت، ابراھیم آزر، آگنار ژرمنھا و ایوان روسھا(

ایرانیان بدین سلسلھ  سنت آتش پرستیدر اساطیر زرتشتی رواج . بوده اند) آرش، خورشید چھر پسرکوچک زرتشت
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بھ ) سرزمین راه مادهً زرین ابریشم( خونیزثمطابق کتاب پھلوی زادسپرم مھاجرت ایرانیان از : منتسب گردیده است
) پیشانی سفید(روی داد و این مھاجرت روی گردهً گاونری موسوم بھ سر سئوک  ھوشنگدر زمان  کشورھای خارجی

سھ آتش بر روی این گاو روشن بود و چون مھاجران می خواستند از دریا بگذرند این اتشھا بھ دریا . صورت گرفت
آتش موبدان در ( آذر فرنبغشت و بھ ھر آنھا یکی بود و بھ سھ بھره شد و دوباره درزسھ جای فروزان گ.فروریخت و گو

موسوم ) آتش کشاورزان در خراسان( آذربرزین مھرو ) درآذربایجان(، آتش پادشاھان و ارتشتاران آذرگشنسبو ) فارس
گفتنی است پادشاھان ھخامنشی آتش پرست نبوده بلکھ اھورامزدا پرست بوده اند چھ بر خلاف پادشاھان پیشدادی . گشت

ھمراه نشده است وبرای اھورامزدا بھ عنوان ایزد دانای خانواده پادشاھی معبدی  آتشداننان با عکس و کیانی تصاویر آ
و شوش  پاسارگادو ) کعبھً زرتشت(نقش رستم کھ اینگونھ ساختمان مکعبی ازآنان در . می ساختھ اندمکعب بھ شکل 

ز اثر ھخامنشیان می داند چھ لابد ھخامنشیان در را نیکعبھً مکّھ بھ درستی )حسن عباسی(سیاوش اوستا . باقی مانده است
ایزد دانای مرگ ومیر کھ  ھبلخراج اعراب، این معبد را برای خدای معادل اھورامزدای آنان یعنی  تن کندر ۶٠٠مقابل 

کورش  بوده، ساختھ بوده اند چنانکھ معبد اورشلیم یھود نیز بھ امر)کیوان،یعنی ستارهً پادشاھان( زحلسمبل آنھا ستارهً 
نمایانگر  ستارهً بزرگ درفش کیانیاز اینجا معلوم میشود . برای رعایای یھودی ایشان باز سازی شده بود) سلیمان( سوم

سومری نین کلمھً .بوده است) ایزد دانش آشوریھا نین ایگی آزاککلدانیان، نین(ا اھورامزدمنسوب بھ ستارهً کیوان ھمین 
در این درفش در معنی سکایی آن با پوست پلنگ نشان داده شده پارس خود . تبھ معانی سرور وملک و ملکھ بوده اس

پدر وپادشاه جماعت بسیار، کورش، پرخواندهً (را بھ ابراھیم  خانھ کعبھمی دانیم کھ خود اساطیر قرآنی نیز ساخت . است
در  )برھما(اھورا مزدانام  .نسبت می دھند) خداشنو، زرتشت( اسماعیلو پسرش ) ابراھیم خلیل سوزاننده بتان= زرتشت

آمده  کھ بھ معانی سرور دانا و دانای  ایزد خاندان پادشاھی) ایمرو کافرھا(ایمیریا بھ صورت ) اسلاف لران( کاسیھانزد 
. یکی گرفتھ شده و پاسارگاد بھ نام وی تخت جمشید نامیده شده است) جمشید( یمھبعداً این نام با . مرگ و میر بوده است

) پھلوان( گیو، )درخشان( بیژنو ) زرین مو( زریروی ھمان است کھ در شاھنامھ با اسامی ) زرین(زریادر  در اسطورهً
 بردیھولی کتب تاریخی یونانیان وکتیبھ بیستون داریوش وی را با اسامی .روئین تن معرفی گردیده است  اسفندیارو 
سرود ( گئوماتھو ) نگھبان سرودھای دینی(پاتی زیت ،  )بھ اندازهً سھ تن( سمردیس، )بزرگ تن( تنائوکسارو )تنومند(

از سئوروماتھا بوده، بھ طور مشخص ) یعنی مغ سفید رخسار(سپیتمھ جمشید . چنانکھ اشاره شد. معرفی می نمایند) دان
د کھ نامشان نامیده میشون بوسنییعنی کناری نامیده می شده اند و اعقاب آنھا اکنون  آنتاییاز آن گروه از سئوروماتھا کھ 

و از اینجاست کھ پسر و .سکونت داشتھ اندرود ولگا اینان در آن روزگار در کنارمصب . بھ ھمان معنی کناری است
در شاھنامھ با نامھای تور )  بردیھ(و زریادر ) مگابرن(یعنی کمبوجیھ ، ویشتاسپ ) فریدون(پسر خوانده ھای کورش 

یعنی  دورا سروذکر شده و کتب پھلوی نیای دوردست زرتشت را ) نجیب(و ایرج ) سروربزرگ(، سلم )بد خلق و خوی(
بھ معنی لفظی (چنانکھ از شواھد باستانشناسی و تاریخی بر می آید سئوروماتھا . صرب دوردست یعنی بوسنی نامیده اند

بوده ) آذر( تابیتیالھھ و )  خورشید جنگاور، مھر(و خویتوسور، )ناھید، الھھً زمین و اب( آپیپرستندهً ) قوم مادر سالار
داشتھ اند ھمین ایزدان را می پرستیده اند و برای پرچم خود نقش ) اسکیتی(نیز کھ ریشھً سکایی  پارتھاگفتنی است .اند

کّلاً مادھا و سکاھا و سرماتھا در . را بھ کار می بردند) عیلامیپارتی ودایی، پریتوی سمبل الھھً آب و زمین، ( اژدھا
از نفشی . ان مشترک بوده اند و این نشانگر آن است کھ مادھا از سوی قفقاز وارد فلات ایران شده اندپرستش این ایزد

سواران سئوروماتی بر تابوتی در آسیای صغیر و ھمچنین اساطیر یونانی مربوط بھ حملات آمازونھا بھ کرانھ ھای 
مترادف بودن . یای صغیر شرکت می جستھ اندجنوبی دریای سیاه  معلوم میشود کھ آنان در حملات غارتگرانھ بر آس

سامی بھ معنی جّم و  مغبا کلمات ھندوایرانی ) ھئوروات( کرواتو ) صرب( سرو نامھای سانسکریتی و اوستایی 
انجمنی ما را رھنمون می گردد بھ اینکھ تصور کنیم کھ زبان ایرانی سئوروماتھا کھ ھرودوت بھ اختلاف لھجھً آن با 

ھرودوت می گوید کھ زبان مادری . کیتان اشاره می کند ھمانا زبان اوستایی مغان بوده است زبان ایرانی اس
بوده است و این بیانگر آن است کھ زبان اوستایی  بھ عنوان زبان دوم ) اسلاوی صربوکرواتی(سئوروماتھا، آمازونی 

لغوی ایرانی زبان کرواتھا این موضوع را  میلان ھوستیچ محقق کروات با توجھ بھ ذخایر. ایشان مورد استفاده بوده است
سالھً اسکیتان در قفقاز و اران و آذربایجان  ٢٨از اینجا  ھمچنین معلوم میشود کھ در مدت فرمانروایی . اثبات نموده است

درفاصلھً ماد بزرگ ) افراسیاب دوم، یوسف تورات( مادیای اسکیتیوآسیای صغیر سئوروماتھای مغ بھ نیابت از سوی 
می دانیم کھ حملات مادیا تا بھ مرزھای مصر رسید و در آن جا . مصب رودھای ولگا و دون حکومت نموده اندتا 

این واقعھ بھ ھمراه تراژدی دستگیری مادیا در . ھدایای کلان پسامتیخ، فرعون مصر جلو اسب سواران وی را نگھداشت
ساتراپ سئوروماتی مغ وی . گویی شده است قصر زیر زمینی اش، در تورات بھ صورت اسطوره یوسف کنعان باز

، جمشید زیبا و دارندهً رمھ ھای خوب ، سپیتمھھمان است کھ در اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ با اسامی و القاب 
 کیاخساروطبق اوستا و شاھنامھ . دستگیر کنندهً افراسیاب معرفی گشتھ است  گودرزو  ھوم عابد ، پوروشسپ

در شکست سکاھا و دستگیری و اعدام مادیای اسکیتی از مساعدت ھمین سپیتمھ جمشید یاری ) کیخسرو، ھووخشتره(
گرفتھ و وی را بھ مقام دامادی پسرش  آستیاگ رسانده است؛ وی ھمین کار را نیز در موقع نابودی ابر قدرت جبار 

ت وی بھ قدری مھم و بر جستھ بوده و موقعی سییتمھ جمشیدکار . با ولیعھد  پادشاه ھمدست بابلی خویش انجام داد آشور
کھ وی بھ مقام ولیعھدی آستیاگ بر گزیده شده بود و بدین سبب کورش بلافاصلھ بعد از شکست مادھا وی را بھ قتل 

 مگابرنازدواج کرد و پسران وی  آمیتی دا دختر آستیاگرساند ، ولی بھ جھت ملاحظات سیاسی با ھمسر وی 
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سپیتاک را بھ پسر خواندگی قبول نموده و دختر خود آتوسا  را بھ ھمسری ) زرتشتگئوماتھ (سپیتاک و ) ویشتاسپ(
جالب است . منسوب نموددربیکان سمت بلخ و  گرگاندر آورده و این دو برادر را بھ ترتیب بھ ساتراپی ) بردیھ( زرتشت

در . و شمال قفقاز ذکر شده است ھمان سمت آذربایجان و اران  سپیتمھ جمشیدکھ در اوستا و شاھنامھ مکان فرمانروایی 
مردم کم ریش، ( نیساریان، )کاسپیان= سگپرستان( کاتوزیانشاھنامھ فردوسی بھ عنوان رعایای فقفقازی جمشید از 

بنابراین در فھرست قبایل تشکیل . نام برده شده است) گرگرھا(ا اھنوخوشیھ، )کنگرلوھا(نسودیھا ، )ترک زبانان اران
یعنی مردم گردنده، ( بوسیانھرودوت آورده در شمار شش قوم تشکیل دھندهً ماد ھمان طور کھ  کھ) کشور میانی(ماد 

و  زرتشتداشتھ اند، صفات جسمانی  سئوروماتینیز اصل  قبیلھً مغاندر اصل از سکائیان کیمری بوده اند، ) کردوخیھا
 سلملابد از ھمینجاست کھ اسطورهً  بھ عنوان رھبر قوم مغان گویای ھمین معنی می باشند و سپیتمھ جمشیدپدرش 

یعنی ) کورش سوم(بھ جای نامھای اصلی پسر و پسر خواندگان فریدون ) آریا(ایرج و ) سکا( تورو ) سئورومات(
در تأیید درستی خبر خارس میتیلنی مبنی بر . قرار گرفتھ اند) بردیھ(و سپیتاک زرتشت ) ویشتاسپ(کمبوجیھ ، مگابرن 

ارمنستان  و ماد سفلی  -اران  -)آذربایجان(در ماد کوچک ) مگابرن(و برادرش ویشتاسپ ) زرتشت(حکومت زریادر 
بعد : "می گوید) مادر زرتشت(مندرجات کتاب پھلوی زادسپرم را در دست داریم کھ می گوید دوغدو ) نواحی کردنشین(

وتاترج، پایتخت ماد سفلی در نزدیکی ن(نوترو ) رغھً زرتشتی، مراغھ پایتخت ماد کوچک( رکاز این تا زنده ھستم اگر 
در باب این شھر ھا ھم چنین توضیح داده شده ." را بھ دست کسی نخواھم داد) زرتشت(بھ ھم بپیوندد کودک ) کرکوک
."                    مسافت دارد) چیچست، دریاچھً اورمیھ(شصت فرسنگ از چیست ) آذربایجان(این دو شھر در آتروپاتکان " است کھ 
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  زرتشت در مذھب گنوسی ھرمسیھ
  

  د از بدنممرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک             چند روزی قفسی ساختھ ان
  روزھا فکر من آن است ھمھ شب سخنم        کھ چرا غافل از احوال دل خویشتنم
  ز کجا آمده ام آمدنم بھر چھ بود                   بھ کجا می روم آخر ننمایی وطنم

  )مولانا جلال الدین بلخی( 
رواج یافتھ بوده  ھرمسیھگنوسی  در سمت یونان و آسیای صغیر بھ صورت آیین) گوتمھ بودا( گئوماتھ زرتشتآیین 

پارمیس خبر کتسیاس، بھ معنی (سپیتاک بردیھ بودای تاریخی یعنی / است کھ با توجھ بھ عدم شناخت درست زرتشت
دکتر . پی برده نشده است ھرمسیجای تعجب نیست کھ تا بھ حال بدین اساس آیین  ،)پردانش، بھ عنوان فرزند آستیاگ

خلاصھً ادیان در تاریخ دینھای بزرگ  بدون اطلاع از این امر درباب تعریف مذاھب محمد جواد مشکور در کتاب 
در اصل یھودای جلیلی فرزند ( این مذاھب را کھ مقارن ظھور عیسی مسیح : " گنوسی و عرفانی ثنوی می آورد

معنی عرفان و معرفت و  یونانی است کھ بھ گنوسیسپیدا شدند گنوسی یا عرفانی گویند و آن مأخوذ از کلمھً ) زیپورایی
دوران شکوفایی این مذاھب از قرن اول تا سدهً سوم میلادی است، کھ علمای کلامی از آن طایفھ در . دانش است

گویند کھ بھ معنی  گنوستیکپیروان این مذاھب را بھ زبان یونانی . فلسطین، سوریھ، بین النھرین و مصر پیدا شدند
، شیطان را از این جھان رانده، و در دایرهً آتش سیاه بھ )منجی(عیسی ا می گویند گنوسی ھ.... ارباب معرفت می باشد

سوشیانت، (فرزندی از زنی ناپاک بھ وجود خواھد آورد کھ دشمن عیسی ) اژی دھاک(ولی شیطان . زنجیر کشیده است
ولی سر . ی خواھد کردوی نژاد بشر را یکسره بھ ژرفای سقوط رھبر. نام دارد) دّجال(است و آنتی کریست ) مھدی

قائلند و می گویند این دو اصل با یکدیگر  خیر و شرگنوسی ھا بھ دو اصل . انجام عیسی بر دّجال پیروز خواھد شد
آمیختھ اند و بر اثر این آمیزش است کھ انسان بھ این جھان افتاده است، و از اصل خود کھ خیر محض باشد دور مانده 

مانی خود نا آگاه است بھ ھمین جھت حیران و سر گردان است، و تنھا در سایھً آن است، و چون از اصل علوی و آس
یا معرفت شھودی و باطنی و کشف و الھام است کھ از اصل شریف خود آگاه میشود و غربت ) نیروانا، فّر(گنوسیس 

فتھ و از اصول تصوف این اصل عرفانی بھ اسلام راه یا. خود را حس می کند، و روزگار وصل خویش را باز می جوید
:                                                                                                     آن گردیده است، چنانکھ مولانا گوید

بشنو این نی  چون حکایت می کند            وز جدایی ھا حکایت می کند                                     
ھر کسی کو دور ماند از اصل خویش         باز جوید روزگار وصل خویش                                                       

» حنفا«عربھا فرقھ ھای گنوستیک مشرق زمین را کھ افکارشان در جاھلیت و پیش از اسلام در عربستان رواج داشتھ 
چنانکھ آشکار است جھان بینی کھن زرتشتی اساس اعتقاد آیینھای گنوسی را . " خوانده اند) ائیانمند(» صابئین«یا 

یعنی ایزدی یونانی  ھرمساین مکتب را با نام ھرمسیھ دکتر محمد جواد مشکور در توضیح خود . تشکیل می داده است
یعنی ایزد نگھبان عھد و ) ھره -میث( میثرهمان این ایزد اساساً ھ. کھ پیک ایزدان  یونانی بھ شمار رفتھ ربط داده است

دین و ) مھر، خدای خورشید( میثرهپیمان است کھ در ھمان قرون آغاز میلادی و کمی پیش از آن برایش تحت ھمین نام 
 آیین گسترده ای درمتصرفات امپراتوری روم و ماوراء آن پدید آمده بود و چنانکھ اغلب محققان معتقدند این مکتب تأثیر

پیک ایزدی، ( ھرمسدکتر معین ھم در فرھنگ فارسی خود از دو . قاطعی بر اصول و اعتقادات مسیحیت تھاده است
گئوماتھ و دیگری  ھمان ) ھرمس خدای عھد و پیمان( میثرهسخن می راند کھ یکی  در اصل ھمان ) اوستا نیروسنگ
نگھبان سرودھای (پاتی زیت ، )نش ایزدی یا نیروانامنور شده بھ نیروی دا( بودااست کھ دارای عناوینی نظیر  زرتشت
 پیشداد و ) ھوشیار( ھوشنگ، ) نیک اندیش(ھامان ، ) ھردو بھ معنی دانای سرودھای دینی(  گئوتمھیا  گلوماتھ، )دینی

ترتیب است کھ منابع یونانی و اسلامی بھ ) نگھبان عھد و پیمان(ھرمس لابد ھمین یکی .  بوده است) نخستین قانونگزار(
معلم فیثاغورث دانستھ و زمان وی ) نگھبان عھد و پیمان( ھرمسو ) لقمان= درشت اندام( زابراتاساورا تحت نامھای  

) ادریس ،خیستروس، کیخسرو،کیاخسارو، ھووخشثره  یعنی منھدم کننده امپراتوری آشور(  خضررا بعد از عھد طوفان 
 ھرمس خدابنابراین منابع یونانی نام مادر . دانستھ اند) امپراتوری بابل کورش سوم، فریدون، منھدم کنندهً( نوحیا طوفان 

دانای ( ھومایھ، )دانای ازلی( مایا ا یعنی گوتمھ بود/ گئوماتھ زرتشتآگاھانھ از نامھای مادر ) مادر دانا( مایایعنی 
قق در حکمت ھرمسی می اسکات آخرین مح:" محمد جواد مشکور می آورد. گرفتھ اند) تیزبین( آمیتی داو ) خوب
اگر بخواھیم تعلیم ھرمسی را در یک جملھ خلاصھ کنیم، من برای ادای موضوع بھتر از این خملھ تصور نمی : نویسد
ھرمسی ھا از نظر . ».نایل خواھند شد) نیروانا(کھ بھ لقای الھی فّر ) اشون ھای زرتشتیان( پاکدلاندرود بر « : کنم
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اما بھ قول پروفسور پطری آنان نخبھً بھ ھم آمیختھ ای از . ن سوم میلادی می باشندتطور مذاھب سری قدیمتر از قر
برای . ایشان بھ یک خدای متعال و بھ چند خدای فرعی و ملائکھ قائل بوده اند. مذاھب افلاطونی و مذاھب شرقی ھستند

نوی را خدای آفریدگار کّل خلق کرد این خدای ثا. توجیھ یک جھان ناقص متغیر بھ یک خدای ثانوی و واسطھ معتقد شدند
چون متناھی نمی توانست نامتناھی را درک کند، این است کھ کھ بشر را بھ . و او را مانند پسرش دوست می داشت

مخلوق نخستین، بھ یونانی بھ  - بھ ایرانی بھ معنی خدا( دیمون - آگاذخدای مولود اول . پرستش پسر خدا دعوت کردند
آفرید نھ  لوگوسخدای کّل، جھان را بھ واسطھً . یکی شمرده شد) کلمھ(میده شد، کھ بعداً با لوگوس نا) معنی روح القدوس

ھرمسیان تحقیر . است کھ سّر خدا را بھ ما می آموزد) نیروسنگ، پیامبر( ھرمسپیام آور خدای بزرگ، . با ید قدرت
ادریس را ھمان ھرمس نبی در اسلام . دجسم را کھ منشأ فساد محسوب میشود و ریاضت کشیدن را مستحب می دانن

او نخستین کسی است کھ نامھای : شھرستانی گوید. می دانند) ھئوسروه، کیاخسارو، نیای مادری دوم زرتشت=نکونام(
آگاذ ( عاذیمونبرجھا و ستارگان و خانھ ھای ایشان را وضع کرد، و سعد و نحس آنھا را تشخیص داد، و گوید کھ 

علیھما السلام ) کیاخسارو(ادریس  و) اپیوه نیای دوم کیاخسارو( شیث، )سنگ، در اصل زرتشتنیرو( ھرمسو ) دیمون
: نقل کرده اند کھ گفتھ است مبادی نخستین پنج است، از این قرار)  منظور زریادرزرتشت(فلاسفھ از عاذیمون . اند

سوای  زرتشتبھ )  ربی شیر درندهبھ ع( ھرمسدر باب اطلاق لقب ." خدای متعال، عقل، نفس یا جان، مکان و خلأ
اشاراتی ھم در شاھنامھ و منابع بودایی می توان یافت چھ در شاھنامھ بھ صراحت پرچم خانوادهً پدری  گنوسیمنابع  

آن جا کھ فردوسی از : یاد شده است درفش شیر پیکرآمده ، ) سرود دانان فصیح(زرتشت کھ تحت نام گودرز کشوادگان
:                                        در پاسخ بھ پرسش سھراب می آورد)  سپیتمھ جمشید( گودرزر پس) زیبا( ھجیرزبان 

دگر گفت کان سرخ پرده سرای      یکی لشکری گشن پیشش بھ پای                                                                  
ی در میانش گھر،                                                                      یکی شیر پیکر درفشی بھ زر       درفشان یک

چنین گفت آن فّر آزادگان              جھانگیر گودرز کشوادگان                                                                  
دا نیز با شیر درنده پیوستھ است گرچھ در این مورد شاید علت بومی بودن چنانکھ اشاره شد نام زرتشت ھندوان یعنی بو

. و کثرت شیرھا در ھند باعث استعمال این صفت بھ بودا شده باشد بھ ھر حال بودا اغلب برتختی بھ شکل شیر می نشیند
طبق تورات در واقع  ) ستاره(استر / تارا.می باشد) ستاره( تاراافزون براین شیر علامت مشخصھً مادر اسطوره ایش 

بوده است کھ بعد از ترور گئوماتھ زرتشت ) ھامان(دختر کورش سوم و ھمسر گئوماتھ زرتشت ) آتوسا(لقب ھدسا 
جالب است اساطیر بودایی . ھمسر داریوش یعنی قاتل ھمسر سابقش گردید و از وی خشایارشا را بھ دنیا آورد) ھامان(

) خالق دانا( برھماو ) ھوم عابد شاھنامھ، سپیتمھ جمشید، گودرز( سومھزرتشت را / اھندی نامھای پدر و پدر خواندهً بود
داریوش کھ بھ ) مغ کشان( جشن مگوفونیدر تورات موضوع . معرفی نموده اند کھ معلومات قابل توجھی ھستند

ذکرشده، کھ باید در ) عید قرعھ کشی( عید پوریم مناسبت قتل گئوماتھ زرتشت و ھمراھانش انجام می شده، تحت نام 
و شش  داریوشبوده باشد کھ گویا بین ) بردیھ(بر سر تخت گئوماتھ زرتشت  قرعھ کشیاصل مأخوذ از ھمان اسطورهً 

باید ) زیبا(ھجیردر اسطوره سھراب ،. صورت گرفتھ است) بردیھ(تن ھمراھان پارسی  وی در قتل گئوماتھ زرتشت 
) یعنی نگھبان سرور، آمیتی دا، گردآفرید(  پان تھ آباشد کھ شوھر ) اداتیعنی سپیتمھ جمشید، آبر( گودرزلقب خود 

 گژدھم) آمیتی دا(جالب است کھ در شاھنامھ نام پدر گردآفرید . بوده است سپیتاک زرتشتو مادر آستیاگ دختر معروف 
اژی پادشاه ماد یعنی  آخرین آستیاگآمده است کھ بھ معنی مارپارسا است و این خود حاوی معانی ھردو لقب اوستایی 

نداشتھ و ظاھرا  گودرز سپیتمھربطی با خود نام  الیگودرزنام شھر . می باشد) عادل ودلرحم( آخرورو ) ماروش( دھاک
.. از ترجمھً نام باستانی آنجا کھ در زبانھای ایرانی معنی دارای گوسالھ ھای خوب و نجیب را می داده، عاید گشتھ است

نام برده اند کھ مطابق با ناحیھً  کارالاو آلابریا غربی آنجا بھ سمت زاب کوچک، از ولایات  آشوریان در نواحی شمال
در سمت غربی کرمانشاه ھمان  سومورزوظاھراً در کتیبھ ھای آشوری از منطقھً . می باشند کلاترزان/ کردلانو  آلان

 در خاک عراقآلتون کپری مری کھ ھمان شھر کتیبھ ھای سو سیموروماراده شده است نھ ) سلیمانیھ(شھربازار ناحیھً  
کتیبھ . اصفھان را می توان بھ معنی دارای سرمای نسبتاً آرام گرفتسمیرم در این رابطھ نام شھرستان . منظور است

زنده  )کلخوران(کلھر نام برده اند کھ ظاھراً در نام ایل  )گانخار(گنھر ھای سومری در این سمت از منطقھ ای بھ نام 
بوده کھ در آنجا وی  گئوماتھ زرتشتبھ ھر حال ناحیھً لرستان و کرمانشاھان آخرین مقّر حکومت سرتاسری . است مانده

داریوش نام محل این ترور معروف . و ھمراھانش از جملھ دو پسر ارشدش توسط داریوش و ھمراھانش ترور گشتھ اند
نھاوند  سکاوندارنست ھرتسفلد بھ درستی آن را با روستای آورده کھ ) نھاوند( نیسای ماداز توابع  سیکایھ اوائوتیرا 

ھمانجا کھ در دخمھً گئوماتھ زرتشت تصویر وی با قامتی بر افراشتھ ھمراه با شمعی بزرگ و آتش . مطابقت داده است
.                                                                                                               شندگفتنی است کلمات نیسایھ و نھاوند مترادف ھم بھ معنی محل استراحت کاروانھا می با. مقدس تصویر گردیده است
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  زرتشت پیش نمونھً  امام حسین در باور ایرانیان قرون آغازین ھجری
  

ایرانیان را ریشھ در ھمان تراژدی رم عزاداری ماه محدکتر محمد جواد مشکور و یک عده ایرانشناسان بھ درستی 
می دانند بدون اینکھ متوجھ ابعاد وسیع معروفیت زرتشت و تراژدی قتل ) زرتشت/ ایرج( گئوماتھ بردیھمعروف قتل 

قتل  گئوماتھ زرتشت ھمان . وی  کھ اخبار آن در عھد باستان از ھندوچین تا درون اسکاندیناوی رسیده بود ، شده باشند
تراژدی / ت  کھ نزد دشمنان آیین زرتشت، چنانچھ درتواریخ یونانی و تورات آمده  معروف بھ جشنواقعھ ای اس
بھ معنی جشن قرعھ کشی بر سر کشتن مغان یا قرعھ کشی بر سر ( یھود پوریم پارسیان و عید ) مغ کشی( مگوفونی

ن مراسم عزاداری نداشتھ اند ولی چنانچھ ظاھراً ایرانیان زرتشتی دولتی زمان ساسانیا. گردیده است) جانشینی گئوماتھ
از خود کتابھای پھلوی زرتشتیان بر می آید در خارج از سنن مغان دربار ساسانیان بسیاری از ساکنین امپراتوری 

در باب معروفیت . را برای مردگان خویش بھ جای می آورده اند عزاداری بھ گزافیمراسم ھرات ساسانی منجملھ مردم 
باید گفت -معروف گردیده است زرتشتو  ایرجکھ در روایات ملی بیشتر با نامھای - گئوماتھ بردیھدی و جایگاه تراژ

 گئوماتھ بردیھایرانشناسان این پیشینھً عزاداری ماه محرم را بھ درستی کشف نموده اند بدون اینکھ  دریافتھ باشند کھ 
منسوب بھ ( ایرجدر تاریخ اساطیری ایران، : امنھ استار آرای آرایانایرانیان و  ایرجو این خود ھمان  زرتشتھمان 
ارامنھ بھ جای سھ فرد تاریخی می باشد کھ در رابطھ با ھم  آرایولی خود . بھ جای ھمان گئوماتھ بردیھ است)نجیب= آرا

ط کورش بھ کھ بھ جای کورش است، آرا  کھ بھ جای سپیتمھ جمشید ولیعھد و داماد آستیاگ می باشد کھ توس  آرا: بوده اند
زرتشت قتل رسیده است و سر انجام  آرای آرایان کھ پسر سپیتمھ جمشید و پسرخوانده و داماد کورش است کسی بھ جز 

فرمانروای اران،  آستیاگ و ) سپیتمھ جمشید(اسپنداس نمی باشد کھ در عھد پدر و پدر بزرگش یعنی  )ایرج(سپیتمان 
دربیکان بھ حکومت ) فریدون(نروایی پدر خوانده و پدر زنش یعنی کورش ارمنستان و آذربایجان بوده و در عھد فرما

بر گماشتھ شده و آیین معروف وی تحت نام بودائیگری از آنجا در ھند رواج یافتھ است و از ھمین جاست  سمت بلخ
کھ در ایران بھ  بھ شمار رفتھ، در اصل ھمان معبدی بوده است) سرود دان منور(کھ زادگاه گوتمھ بودا  ) دیر( ویھاره

زرین تن دانای (می دانیم نخستین فرمانروایی کھ آیین فلسفی گئوماتھ زرتشت . معروف گردیده است معبد نوبھار بلخ 
آریائیان ھندی است کھ نامش بھ آشوکای را بھ صورت آیین دینی در آورد نھ از فرمانروایان ایرانی بلکھ ) سرود ھای

سنگ نوشتھ ھای  وی درباب تعالیم بودا . است  بھ معنی بی غمو بھ ھندی ر و عادل شاه درستکالغت اوستایی بھ معنی 
گرچھ برای گوتمھ بودا یاھمان گئوماتھ زرتشت در منابع بودایی تراژدی . در ھندوستان و افغانستان برجای مانده است

مرگ وی تحت نامھای مختلف  مرگی ذکر نمیشود ولی در رزمنامھ معروف مھابھاراتھ و آیین جاینان ھندوان غمنامھ
بلکھ بھ آرا، در مقام پدرخوانده وی ) ایرج، زرتشت(را نھ بھ آرای آرایان آرا امّا در منابع ارمنی تراژدی . ذکر شده است
در واقع پسر خواندهً  (منسوب داشتھ اند ولی در اساطیرملی ایرانی تراژدی بھ وضوح بھ پسر او) فریدون(یعنی کورش 
وجود ) آرا(تعلق یافتھ است گرچھ مواردی ھم در اسطوره ایرانی ایرج ) زرتشت/ ای آرایان یعنی ایرجو داماد وی آر

آلانھای (ماساگتیبھ دست تورانیان ) جھانگیر= فریدون(دارد کھ اشاره بھ مقتول شدن آرای پدرخوانده یعنی خود کورش 
پدر امتھای (ابراھیم ولقب عبری ) نجیب(آرا بھ نطر می رسد اشتراک داشتن آنان در لقب . است) سرماتی/ سکایی
) کورش/ بردیھ(سوگنامھً ایرجفردوسی . سبب این اغتشاش و بھ ھم آمیختگی  اساطیر آنان شده است) جھانگیر= بسیار

:                                                           بھ ھنگام رسیدن پیک تابوت وی را چنین بھ نظم کشیده است
خروشی بیامد از آن سوگوار           یکی زر تابوتش اندر کنار                                      

بھ تابوت زر اندرون پرنیان            نھاده سر ایرج اندر میان                                                                 
ابا نالھ و آه و با روی زرد              بھ پیش فریدون شد آن نیک مرد                       

ز تابوت زر تختھ برداشتند             کھ گفتار او خیره پنداشتند                                                               
ز تابوت چون پرنیان برکشید           بریده سر ایرج آمد پدید                       

بیفتاد از اسب آفریدون بھ خاک         سپھ سر بھ سر جامھ کردند چاک                                                             
                                                    سیھ شد رخان دیدگان شد سپید          کھ دیدن دگرگونھ بودش امید                 

چو خسرو برآنگونھ آمد زراه          چنین بازگشت از پذیره سپاه                                                                 
                                                  دریده درفش و نگونسار کوس          رخ نامداران بھ رنگ آبنوس                 

تبیره سیھ کرده و روی پیل               پراکنده بر تازی اسپانش نیل                                                            
                                                              پیاده سپھبد پیاده سپاه                       پر از خاک سر برگرفتند راه    

...                                                           خروشیدن پھلوانان بھ درد                 کنان گوشت تن را بران رادمرد
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                                                               سپھ داغ دل شاه با ھای و ھوی           سوی باغ ایرج نھادند روی    
بھ روزی کجا جشن شاھان بدی           وزان پیشتر بزمگاھان بودی                                                                 

                                                                 فریدون سر شاه پور جوان                 بیامد ببر بر گرفتھ نوان      
بر تخت شاھنشھی بنگرید                  سر شاه را نزدر تاج دید                                                                

                                                                ھمان حوض شاھان و سرو سھی          درخت گلفشان و بید و بھی  
تھی دید از آزادگان جشنگاه                بھ کیوان بر آورده گرد سیاه                                                          

                                                        ھمی سوخت باغ و ھمی خست روی      ھمی ریخت اشک و ھمی کند موی 
میان رابزنّار خونین ببست                    فکند آتش اندر سرای نشست                                                          

                                                    گلستانش بر کند و سروان بسوخت           بھ یکبارگی چشم شادی بدوخت       
نھاده سر ایرج اندر کنار                      سر خویشتن کرد زی کردگار                                                         

                                                      ھمی گفت کای داور دادگر                     بدین بی گنھ  کشتھ اندر نگر      
....                                                                                                                         بھ خنجر سرش کنده در پیش من               تنش خورده شیران آن انجمن

برعکس ) فریدون(جھانگیرو ) ایرج( نجیبدر این قسمت  شاھنامھ جای پدر و پسر بھ سبب القاب مشترک آنان یعنی 
دریھای (دربیکانی فروانروا) یعنی فرد بی مرگ(آمورگس / بردیھ زرتشت ذکر شده است چھ بنا بھ گفتھً کتسیاس این 

حضور داشتھ و با سپاھیان ) فریدون، ایرج پدر( کورشبوده است کھ در حادثھ مرگ پدر خوانده و پدر زنش ) سمت بلخ
آورده کھ در حقیقت نام ) جنگجوی نیک(اُمرایوس کتسیاس نام قاتل کورش را . فیل سوارش بھ وی یاری می نموده است

کتسیاس می گوید کھ وی و دو . بوده است) خورشید جنگاور( خویتوسوروسی یعن) آلانھا( ماساگتھاخدای خورشید 
از پای در ) سپنداتھ، زرتشت(آمورگستوسط  -می باشند)سکاھا(و تور) سرماتھا(کھ لابد منظور دو قوم سلم -پسرش
 خورشیدچھر/ تیگران معرفی شده است کھ یادآور) از نژاد دانا( منوچھردر شاھنامھ انتقام گیرنده ایرج، تحت نام . آمدند

است کھ دقیقا معلوم نیست  سر نوشت نبرد وی در ارمنستان با داریوش قاتل پدرش گئوماتھ زرتشت پسر کوچک 
در واقع تیگران پادشاه ( تیر آرش کمانگیرگئوماتھ زرتشت بھ کجا کشید، معھذا اساطیر ایرانی در این رابطھ صحبت از 

با خواھر وی  داریوشکھ درست بھ نظر می رسد چھ در این اثنا  و قرارداد صلح وی می کنند) ارمنستان
.                                      ازدواج نموده است) پورچیستای اوستا دختر کوچک زرتشت، تیگرانوھی ارامنھ(پارمیس

را با ) ، زرتشتبریھ، ایرج( گئوماتای مغدکتر محمد جواد مشکور اصلاحات اقتصادی و فرھنگی وتراژدی کشتھ شدن 
گئوماتھ در پی بھبود وضع عامھً مردم بوده ھرودوت مورخ یونانی می نویسد کھ : " چنین عباراتی بیان نموده است

ولی داریوش در سنگ نبشتھً خود در بیستون از روی غرض و دشمنی کھ با وی داشت، وی را بھ باد دشنام گرفتھ . است
وش در آن کتیبھ می نویسد کھ وی چراگاھھا و گلھ ھا و برده ھا و خانھ ھایی داری. و منکر ھمھً اصلاحات او شده است

باید دانست کھ گئوماتھ این زمینھا و گلھ ھا و خانھ ھا را .را کھ گئوماتھ از مردم و لشکریان گرفتھ بود بھ ایشان پس داد
آزاد کردن بردگان بھ دست . ن تقسیم کندآنھا را از توانگران ستانده بود تا بین فقرا و مستمندابرای خود نگرفتھ بود؛ 

وی اراضی و خانھ ھا و گلھ ھای زاید را . اصلاحات او جنبھ ھای عمیق اجتماعی داشتھ استگئوماتھ نشان می دھد کھ 
گئوماتھ می خواست با ضعیف کردن . از اشراف و بزرگان بگرفت و میان مردم بی زمین و خانھ و بی رمھ تقسیم کرد

، طبقھً کشاورزان واقعی را تقویت کند، و پس از این اصلاحات در میان عامھً مردم محبوبیت یافتھ و زمینداران بزرگ
یک (یعنی بالغ بر ھزار سال . بنابراین گئوماتھ با این اصلاحات پیشرو مزدک بامدادان بود. پیروان بسیاری پیدا کرد

و بر آن شد کھ اموال مالکان بزرگ و اشراف را بگیرد قیام کرد ) رستاخیز مزدک(پیش از این واقعھ ) دورهً سوشیانتی
گئوماتھ و مزدک ھر دو از روحانیان دین بھ شمار می رفتند، و بر نامھً اصلاحات انقلابی . و بین عامھً مردم تقسیم کند

سپتامبر سیاه (در بیست و نھم سپتامبر ) جاماسب(داریوش . ایشان بدون شک بھ عقاید مذھبی شان بستگی داشت
از بزرگان پارس با حیلھ موفق شد کھ بھ زندگی و ) نفر ۶(قبل از میلاد بھ یاری چند تن  ۵٢٢در سال ) ایرانیان

کشتار مھیبی پس از کشتھ شدن گئوماتھ از مغان زرتشتی روی داد و این کشتار را . اصلاحات گلوماتھ خاتمھ دھد
: ھرودوت می نویسد. یعنی کشتار مغان می باشد زتیمگوخوانده، کھ معادل پارسی آن  مگوفونیھرودوت بھ یونانی 

 بھ. ھمھً مردم آسیا بھ جز پارسیان از مرگ او متأثر بودند و برای او گریھ می کردند پس از کشتھ شدن گئوماتای مغ
سابقھً تاریخی داشتھ و منشاً آن مظلومیت ) ع(گریھً ایرانیان بر شھادت حسین بن علی  قول بعضی خاورشناسان،

"                                                  .بر او بوده است] و غیر ایرانیان[و دلسوختگی ایرانیان ] مردمگرا[اتای گئوم
آرای آرایان، یا آرای خرد یعنی (پسر  ایرجعبارت اخیر وقتی معنی و مفھوم واقعی پیدا می کند کھ در می یابیم معنی نام 

پیشوای نیک و ( امام حسینبا نام ) رخ ارمنی عھد قباد وی را بدین صفت می نامد کھ موسی خورنی  مو نجیب کوچک
بھ معنی  سریربھ صورت  زریرکلمھً ) گئوماتھ بردیھ(در میان القاب سپیتاک زرتشت . مترادف می گردد) زیبای خرد

یعنی  دوراسروھازیباست و این یکی خود بھ صورت صفتی در مورد پدر وی یعنی سپیتمھ جمشید کھ در اصل از 
آسمانی رنگ اسطوره ای / کبود/ این استدلال را سند مطابقت اسبان خاکستری. اسلاف بوسنیھا بوده بھ کار رفتھ است

= پدر دانش( ابوالفضلآسمانی / حتی اسب کبود امام حسیننھ تنھاعنوان صاحب اسب آسمانی رنگ :آنان تکمیل می کند
. بھ شیعیان رسیده است) آذری( ارانیاز اساطیر  - آتلی ابوالفضل معروف است کھ نزد ما آذریھا بھ گوو -نیز) ھوشنگ

آذربایجان (در سمت ایالت آتورپاتکان ) آلوانی، اران(در کتاب پھلوی شھرستانھای ایران بانی شھرستان آتورپاتکان 
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ھ کھ مورخین قدیم ارامنھ آسمانی بھ شمار رفت/ یعنی در اصل  بھ معنی نجیب دارای اسب خاکستری گشنسب اران) ایران
. بانی شھرستان اران در شمال رود ارس می شناسند اران خردمندیعنی موسی خورنی  و یغیشھ نیز وی را تحت نام 

ایرانیان، منظور  آذر ھوشنگپدر آتش مقدس، ( ده ده قورقودیعنی ) آذریھا(علاوه براین در کتاب اساطیری خود ارانیھا 
دارای تن ( بامسی بئیرکنام آذری دیگر زرتشت ،  -ود دان و تنبور زن دانا بھ شمار آمدهکھ خود سر -)زریادر زرتشت

آسمانی بھ / کبود/ ذکر شده  و وی تحت این نام دارای اسب معروفی بھ رنگ خاکستری) درخشان و نجیب و با شکوه 
و اسب کبود و آسمانی ) ترک(=گرگ  توتم ھای) آذریھا( اوتیانمی دانیم کھ در نزد ترکان اران یعنی . شمار آمده است

/ خاکستری ) صاحب دو بال( ذوالجناحتحت نام اسب امام حسین مقدس بوده است و از این جاست کھ ) گوشین اسب(
بنابراین ایرانیان، زرتشت واقعی و مردمگرای خود بھ عبارت دیگر آرمانھای . بھ شمار رفتھ استآسمانی رنگ / کبود 

خمس و زکاتش علمی مسترد شود و عادلانھ بین مستمندان شیعی جستھ اند، اسلامی کھ اگر  والای خود را در اسلام
مکتبش سر از رادیکالترین جوامع سوسیال دموکراسی در می آورد و این ھمان عقیده ای بوده کھ  جامعھ تقسیم شود
در جنگاور امام  حسین نیز پ امام علیخود . در راه آن جان باختھ استبردیھ / سپیتاک/ گئوماتھزرتشت تاریخی 

گواه آن  علی یا شاه مردانتاریخ ایران باستان گردیده است کھ اصطلاح صوفیانھ  آترادات پیشوای مردانجایگزین 
قھرمان شاھنامھ رستم قھرمان اوستا و ھم اصل   گرشاسبکھ در واقع ھم  اصل ھمان - آتردات پیشوای مردان: است
پایمال  آملبوده اند در پای حصار شھر ) کیکاوس= آشوریانی کھ در تعقیب خشثریتھ(در مازندران دیوان مازنی  - است

حماسی  -گفتنی است در کتاب اساطیری. نموده و ایران مادھا را برای نخستین بار در تاریخ مستقل نموده است
در ( علینام  -مودکھ بابک خرمدین خود را بدان تخلص می ن- )کورش(کورو یعنی پسر  کوراوغلودیگرآذریھا یعنی 

در مقام قھرمان ایران باستان ) یعنی عنصر مقدس ایرانیان( مخلوق آتشبھ معنی لفظی آتردات بھ جای ھمین ) واقع آلوو
شمرده و آترادات پیشوای مردان را پسر ھمین  )کورو(کورش کتسیاس بھ پیروی از روایات ایرانیان باستان . است

درک مطلب ساده است خواستھ اند . بھ شمار آورده است) مخلوق آتش( گراداتآاسترابون خود کورش را دارای نام 
قھرمان جاودانھ و بی بدیل  )رستم/ گرشاسب(آترادات بی اسم و رسم بھ کمبوجیھً دوم را بھ جای ) آرای پدر( کورش

معروف بوده و وس ت ، نیای کورش سوم  در تاریخ اساطیری ایران تحت نامکورش دوممعھذا . ایرانیان منتسب نمایند
معروف خود را بیشتر در   کورشنامھدر واقع  گزنفونمی باشد کھ ) کیاخسارو، ھووخشتره( کیخسروھمان سپھسالار 

پدر سلیمان  داوداساطیر ده ده قورقود و ) چوپان جنگجوی(چوپان   کاراجیکباب قھرمانیھای او نوشتھ وی ھمان 
در اسطورهً آذری . است قوچ جنگیلفظاً بھ معنی )  کورش( کوروشسی می دانیم خود کلمھً پار. تورات است) کورش(

.                                                                                                                            بھ کّرات یاد میشود) کوروش( کوراوغلوی آذریھا از این عنوان کورو 
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  اصل و منشاً مازندرانیھا و معنی نام مازندران

  
منتشر شده است،  ١٣٨۴،کھ بھ مّورخھً جمعھ،بیست و سوم اردیبھشت ماه، سال ١٧۴٨در شمارهً اخیر ایرانتایمز،شمارهً 

ا درھفتھً آخر ھرسال بھ صورت جشن زنانھ ای کھ گوی آمللاریجان  اسکمردم روستای  زن شاھیاز سنت دیرسال 
بھ   -بھ عنوان محّقق تاریخ ایران باستان  - برگزار میشود، مطالبی ذکرشده بود کھ نظر اینجانب جواد مفرد کھلان را 

درمیان   -کھ خود ازطایفھً بزرگ اسک مازندران می باشد   -این مطلب را با دوستم بابک آماردیان . خود جلب کرد
را پیدا اسک در وھلھً اوّل بر اساس لغات اوستایی معنی لفظی : م و نتیجھً مباحثھ و کنکاش بعد از آن تکان دھنده بودنھاد

کھ بھ تپوری   -آماردی می باشد و این نام بسیار قدیمی آنان را با اصل دامدار کوچ نشین و گردنده نمودم کھ بھ معنی 
بھ مازندران کوچ نموده اند، پیوند شمال دریای سیاه از میلاد از پیش  پیش از قرن ھفتمصورت دامداران کوچ نشین 

برای مثال در کتب تاریخ و اساطیر کھن .در مجموع مردم مازندران سنتھا و اساطیرشان را خوب حفظ کرده اند. میدھد
پادشاه اساطیری بلخ خواب  آملھ نامیده شده، بھ) جایگاه دامداران( آملمازندران از شھبانویی مازندرانی کھ بھ نام شھر 

ظاھر میشود و وی عاشق او میگردد و این شاه بلخ کسان خود را در جستجوی این دختر مازندرانی بھ اطراف و اکناف 
کھ در بلخ   پادشاه بسیار معروفیچنانکھ میدانیم . عالم می فرستد و سر انجام این عاشق و معشوق بھ وصال می رسند

، سپیتاک، سپنداتھ، )دارای تن زرین( زریادربوده کھ با اسامی مختلفی چون  )زرین تن(زرتشت حکومت کرده ھمان 
اسطورهً مازندرانی مذکور لّب مطلّب اسطورهً . گئوتمھ بودا، گئوماتھ، بردیھ، تنائوکسار و ایّوب ھم نامیده شده است

ورخ  و رئیس تشریفات دربار اسکندر مّخارس میتیلنی، میباشد کھ طبق خبر ) دختر کورش(  آتوساو ) زرتشت(زریادر 
کتسیاس طبیب و مّورخ  . در ایران آن را در تمام نقاط ایران نقل نموده و کاخ بزرگان را بھ تصاویر آنھا تزئین میکردند

آخرین پادشاه ماد بھ سفارت نزد آستیاگ، مّدتی از طرف کورش دربار پادشاھان میانی ھخامنشی در این باب میگوید کھ 
قھرمان بزرگ پیشینشان،یعنی آترادات رفتھ بود و مردم وی را فرزند ) مردم بومی سگپرست گیلان، کاسپیان(ان کادوسی

از این دو خبر چنین بر می آید کھ . بھ شمار می آوردند  - شاھنامھ است گرشاسب و رستم  کھ ھمان  - ) مخلوق آتش( 
از  )زرتشت(زریادر رسیدن کورش سوم، کھ در آن عھد پیش از بھ حکومت ) زرتشت(و زریادر ) ھووی(ازدواج آتوسا 

بوده صورت گرفتھ است، کھ این امر درست بھ نظر نمی رسد  آذربایجان و ارانفرمانروای  آستیاگسوی جدّ مادریش 
سمیرامیس بھ ھنگام ملکھ  بلخرا فرمانروای  زرتشتجایی  کتسیاس. ولی بھ ھر حال این روایت بسیار شایع بوده است

ذکر میکند و وی را نظیرموسی ) قبیلھً مادر سالاریعنی مربوط بھ  سئوروماتملکھً ماساگتھا یا تومیریس صل در ا(
) کُرواتی - بوسنی(سئوروماتی خورنی با خود ملکھ سمورامت مربوط میسازد کھ این خود ھمچنین اشاره بھ اصل 

در واقع (پسران ) سئیریمھ، سئورومات(م ایرج و سلتحت نام زرتشت و برادرش  میباشد  چھ در شاھنامھ  زرتشت
پسر سپیتمھ از ) زرتشت(کتسیاس جای دیگر می گوید سپیتاک . بھ شمار رفتھ اند) کورش(فریدون ) پسرخوانده ھای

طبق اسطورهً آذری ده ده قورقود ، کھ در آن . در ناحیھً بلخ منسوب گردید) دریھا(طرف کورش بھ حکومت دربیکان 
دور ازخانمان اصلی خویش شانزده سال آمده، وی بھ مدت ) نژاده،دارای تن درخشان(سی بئیرک بامزرتشت تحت نام 

چنانکھ اشاره شد کتسیاس و ھرودوت مجموعاً زرتشت را تحت . درتبعید بود] در ناحیھً بلخ[ آذربایجان و ارانیعنی 
ھ روزگار کورش ھخامنشی ذکر نموده اند و اسامی زرتشت ، سپیتاک، سپنداتھ ،گئوماتھ ، تنائوکسار و بردیھ حاکم بلخ ب

بھ ھر حال . بوده استپسر خواندهً وی پسر کورش دانستھ اند کھ در واقع ) بزرگ تن(بردیھ وی را تحت نام آخری یعنی 
اسطورهً مازندرانی کھ بدان اشاره شد حاوی اخبار اساطیری و تاریخی مھمی در باب ایران می باشد و این تنھا مشتی از 

جشن کھنسال زن شاھی مردم روستای بنا براین .ر است کھ در سّنتھای بومی فرھنگ مردم ایران باقی مانده استخروا
را باید دارای سابقھً بسیار کھن و نیرومندی شمرد کھ از گزندھای قرون و اعصار در امان مانده و بھ اسک مازندران 

نوعی شیوهً زن سالاری  نا بھ گفتھ صریح استرابون دارایب) تبریھای مازندران(تپوریان روزگار ما رسیده است؛ چھ 
تپوریانی گھ درسمت گرگان زندگی میکردند، روا میداشتند زنان خود را ھنگامیکھ دو یا سھ : "وی میگوید. بوده اند

جامھ ھای زنان بھ عکس . جامھ ھای سیاه با موھای بلند داشتند مردان آنھا. فرزند از آنھا داشتند بھ مردان دیگر دھند
ھر کس بھترین گواھینامھ را برای دلیری خود بھ دست می آورد با ھرکس کھ میخواست زناشویی سفید و موھای کوتاه؛ 

نگارنده طی سھ دھھ کھ در این باب دنبالروی منابع کھن یونانی و ایرانشناسان بزرگ معاصر را نموده و ." میکرد
قبیلھً متمایز و جدا از ھم میشمردم حال کاملاً از این نظر انصراف مینمایم را دو ) مردان(و آماردان )  تبریھا(تپوریان 

ایرانی واحدی بوده اند کھ روزگاری دراطراف  -چھ طی تحقیقات اخیر برایم مسلم گردید کھ این دو اسامی قبیلھً سکایی
ت خارس میتیلنی نیز خاستگاه گفتنی اس. شبھ جزیرهً کریمھ درکنار خویشاوندان و ھمنامان تاوری خویش می زیستھ اند

ھرودوت چنین  .را ھمان سرزمین تاورھا در سمت غرب مصب رود دن دانستھ است) آماردان، تپوریان(مراثی ھا 
عادات تاورھا چنین است، الھھ ای را می پرستند کھ بھ عقیدهً آنھا لمس نشده و او : "معلوماتی از تاورھا بھ دست می دھد

می دانند و ) مھر، ایزد خورشید، "جنگجوی استوار و ثابت قدم(" آگاممنون دختر) بھای جارییعنی زن آ(ایفی ژنی را 
ھر یونانی را کھ اسیر کنند، یا کشتی او بشکند  و خود او بھ ساحل افتد، برای این الھھ قربانی میکنند، بدین ترتیب کھ 

را از کوه بھ زیر افکنده، سرش را بھ نوک میخ و بعد سر او را از بدن جدا کرده و جسدش چماقی بھ سر او می کوبند 
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ھر دشمن، کھ بھ چنگ آنھا افتد، سرش را ریز ریز میکنند، بعد ھریک از آنھا قطعھ ای را بھ خانھً خود . چوبین می زنند
ن گذرا. برده بھ دود کش بخاری خانھً خویش نصب میکنند و عقیده دارند، کھ این قطعھ در ھوا خانھ را محقوظ می دارد

ھمزاد  )مھر، یمھ(میثره بھ ھمراه ) مھرپرست(گفتنی است کھ میتانیھای میثره پرست ." تاورھا از غارت و جنگ است
آناھیتا، ( اردویسور ناھید را نیز پرستش می نمودند و ھرودوت وی را با ھمان الھھً آبھای ایران  )یمی(میثراموًنث او 

علی القاعده ( یکی بودن تپوریاننکتھً اساسی کھ مرا قانع بھ . نستھ استست مطابق داایفی ژنی تاورھاکھ ھمان  )ناھید
نابودکنندگان، خردکنندگان در معانی  مترادف بودن ریشھً اوستایی آنھانمود ھمانا  آماردانو ) صورتی از کلمھً تاوریان

نامیده میشود، ) تُپوربھ روسی ( تبرمسلم بھ نظر می رسد معنی لفظی آلت خردکننده و برنده ای ھم کھ . استو کشندگان 
گرشاسب یعنی (کرساسپ و ازروی تداعی معانی ھمین اسامی بوده کھ لقب اوستائی . میباشد) تپور(از ھمین ریشھً تاور 
پیدا شده است وھمین طور کلمھ ) تپوریان( پیشوای بزرگ آماردان) مخلوق آتش( آتراداتبرای ) درھم شکنندهً راھزنان

بنا بھ خبر .درآمده است) آترادات پیشوای مردان(رستم  -مخصوص گرشاسبسلاح  گرزتا بھ صورت در اوس) تبر(تپور 
یعنی سرزمین سیستان  گرشاسپ اھل/برتن می کرده اند و از ھمینجاست کھ رستم آماردان البسھً سکاییخارس میتیلنی 

ل ھفت خوان قھرمانی وی یعنی وی ھمان محّ موطندر صورتیکھ . بھ شمار رفتھ استسکائیان آسیای میانھ بعدی 
یعنی سرزمین پوشیده و ( گوذهرستم  یکجا / بوده است چھ در اوستا محّل فدیھ آوردن گرشاسبمازندران  و گیلان 

اردویسور می باشد و جای دیگر کھ وی تصریحاً بھ الھھً آبھا  ورنھیعنی  گیلانآمده کھ مترادف نام اوستایی دیگر ) مخفی
فدیھ می آورد از وی می خواھد کھ بھ دشمنان قدرتمندش در کنار دریای  )تپوریان/ن تاورھاھمان ایفی ژ(ناھید

پس درمجموع کاملاً معلوم میشود  کھ منابع کھن یونانی و ایرانشناسان پیرو صرف آنھا .غلبھ کند) مازندران( فراخکرت
را نام دو فبیلھً جداگانھً ھمسایھ دانستھ اند، کاملاً ) یعنی خرد و نابودکنندگان(تپوریان و) یعنی آدمکشان( آمارداناز اینکھ 

چنانکھ اشاره شد این اینھمانی بودن آنھا با مندرجات . راه خطا پیموده اند و این دو نامھای قبیلھً واحدی بوده اند و بس
تار و مار ) یھمان آترادات پیشوای مردان تاریخ(رستم / گرشاسباوستا نیز جور درمی آید چھ در اوستا لّب  اعمال 

 شانابوشواست کھ در آنجا زیر رھبری رئیس رئیسان ) دیوان مارندران(مازندران  آملبھ شھر  آشوریان مھاجمکردن 
با این فرمانروای ماد بھ مذاکرات  مادھارا در محاصره گرفتھ و برای تسلیم ) کیکاوس( خشتریتیمادھای تحت رھبری 
صورت غافلگیرانھ بھ طور  تپوریان تحت فرمان وی/لھً آترادات وآماردانحمبھ احتمال زیاد . صلح مشغول بوده اند

واین بی شک ھمان واقعھ ای . از  دست آماردان وببران مازندران جان سالم بھ در برده استکمتر آشوریی گرقتھ و 
را تبدیل  )آترادات پیشوای آماردان(رستم / گرشاسبمنعکس شده و ھفت خوان رستم ھست کھ در شاھنامھ بھ صورت 

نامھ یکجا بھ آذربرزین گرشاسب در منظومھً حماسی کھن /نام رستم.کرده استقھرمان بی بدیل و جاودانھً ملت ایران  بھ
ثبت شده و جای دیگر تحت ) یعنی پھلوان دشمن کش منطقھً جنگلی(رستم تورگیلی صورت منحصر بھ فرد وجالب  آن 

یا زال زر بھ شمار رفتھ وقھرمان اصلی این )مردکناری(کھ پسر فرامرز ) هآتش بالند(نام بسیار قابل توجھً آذربرزین 
می باشد چھ در اوستا نیز نام پدر ) مخلوق آتش(گرشاسب یعنی آترادات /منظومھ است خود متضمن نام اصلی رستم

زات بھرام در اساطیرزرتشتی متاًخر نام آترادات بھ موا. رستم ثریتھ آمده کھ بھ معنی مرد کناری است/گرشاسب
می " دشمن کش) نجیب(آرای" یعنی ) پشوتن(معرفی شده کھ این مترادف با لقب وزیرداریوش ) زرتشت(ورجاوند 

ربط داده شده بی تردید از ") الھھً آبھای جاری کناری(" خنھ ثئیتی پری این موضوع کھ در اوستا گرشاسب با  .باشد
بنابراین اینجانب اکنون آن . ناشی شده است  ) ناھید(ایفی ژن نی یعتپوریان /الھھً بزرگ آبھای آماردانسنت پرستش 

و نگارنده قبلاً آنرا کاملاً می (یعنی سرزمین ایندرهً بزرگ میگیردایندره  - مز را ماًخوذ از مازندراننظر را کھ نام 
سرزمین زن یا "م یعنی میگیر زن -)بزرگ( مزاوستا را  از ریشھً  مازنیو   مازندرانمطرود دانستھ و نام )  پذیرفت 

کھ این بھ طوری کھ ازپرستش الھھً آبھا و مقام  نسبتاً والای زن در جامعھً " سرزمین مردم زن سالار"یا " الھھً بزرگ
قابل توّجھ است  کھ . مردم شمال ایران یعنی مازندران و گیلان پیداست با سنتھای کھن این دیار پیوند دارد

برآن بوده اند کھ تاج و تخت ایران  پادشاھان ساسانیاز عھد ساسانیان نشان می دھند کھ تصاویرباستانشناسی بازمانده 
نام . بر ایشان تفویض میگردیده استناھید یا الھھً آبھای ھمزاد وی یعنی ) خدای خورشید(ایزد مھرتوسط 

است کھ ھمچنین نامی ) ی پررودیعن(سرسواتی نزد آریائیان ھندی  )لفظاً یعنی الھھً پاک آبھای نیرومند(اردویسورناھید
آبکانا، آفغانیا یعنی سرزمین (آواکانا یا ھمان ) اوستاھرخوائیتی ( آراخوزیو منطقھً سرچشمھً آن یعنی ھیرمند   بررود

سرمین است ویک مازندران  بوده کھ شمال ایراندر  سرزمین الھھً آبھابھ عبارتی دیگر یک . بوده است) رودخانھ ھا
در حماسھً آذری . می شده است افغانستان اصلیوجود داشتھ است کھ شامل خود  افغانستاندر نیز  الھھً آبھا
ذکرشده و در مقام پدر کوراوغلو ) در اصل آلوو، آتش(نام آترادات بھ صورت علی ) بابک خرم-کورش(کوراوغلو

یعنی نسب کورش را برای  .کتسیاس و استرابون کورش را با آترادات مربوط دانستھ اند.  قرارگرفتھ است) کورش(
آبان سر انجام برای حسن ختام اندکی از مندرجات .  محبوب ساختن وی بھ آترادات قھرمان بزرگ مردم رسانده اند

کھ در شمال ایران بھ عنوان الھھً قبیلھ ) بانوی  باکرهً آبھا(را  در مورد الھھً آبھای ایران باستان یعنی ناھید  یشت اوستا
کھ مکان ) سبلان ودریاچھً قلّھً آن(کوه ھوکر قّلھً درکنار : ".... [تپوریان پرستش میشده، ذکر مینمائیم/ای بزرگ آماردان

درکنار ھریک از این رودھا و دریاھا قصری ھزارستون با ھزار دریچھً درخشان برای ].... اردویسورناھید است
اردویسور ناھید . بستر پاکیزه و معطری گسترده است بالای دیوانیدر ھر قصری در . برپاست) آناھیتا(اردویسور ناھید 

بازوان سفید وی بھ ستبری شانھً اسبی .زنی است جوان، خوش اندام و بلند بالا و برومند و زیبا، چھر آزاده و نیکوسرشت
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یک قد با سینھ ھای بر آمده و با کمر بند تنگ در میان بستھ،در بالای گردونھً خویش مھار چھار اسب یکرنگ و . است
اردویسورناھید با جواھرات . اسبھای گردونھً وی عبارت است از باد و ابر و باران و ژالھ. رادر دست گرفتھ میراند

نا گفتھ نماند نام اوستایی .... " آراستھ و تاجی بھ شکل چرخی بر سر دارد کھ برآن صد گوھر نورپاش نصب است
" و"حروف اوستایی : زنده مانده است گیلان از جنگل در ریشھً نام  یعنی سرزمین پوشیده ورنھمازندران و گیلان یعنی 

و ھیلایھ یا ) جایگاه درختان(این کلمھ با جنگل سانسکریت.تبدیل شده اند" ل"و " گ"علی القاعده در پھلوی بھ " ر"و 
می توان از ریشھً دال را نیز علی القاعده دیلمان نام قدیمی دیگر گیلان یعنی . گیلایھ یونانی یعنی جنگل مربوط است

یعنی داریتیان یعنی در مجموع  آن بھ معنی جایگاه جنگلی است چھ استرابون جایی نام مردم دیلمنستان را . گرفت ) دار(
                                      .                                                                                                   مردم مناطق جنگلی آورده است
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  ریشھً کھن ایرانی اعتقاد بھ امام زمان
  کھ ولایت فقیھ براساس آن بنا شده است

  
  شود مردمی کیش و آیین ما             نگیرد خرد خرده بر دین ما  

  مگر زان بیابیم باز آبروی        بیاریم آن آب رفتھ بھ جوی          
  )                        فردوسی(   
  

در امام زمان  از دیدگاه منتقدانھ  و نفی وجود شیعھ گری و امام زماندر کتاب خود ) روشنگر(دکتر منصور انصاری 
سیار جالب است؛ ولی از انجام داده کھ ب مھدی موعودعرصھً تاریخ ،تحقیقاتی را در بارهً امام زمان شیعیان یعنی 

زرتشتی ھا نا دیده گرفتھ  و یا اصلاً از وجود آن بی خبر مانده  سوشیانتیعنی  منشأ اسطوره ای این باور آنجاییکھ وی 
مھدی ھفت مشخصھً مھم و اساسی کھ اسطورهً . است؛ باید گفت کھ تنھا قسمت کوجکی از این راه را پیموده است

، ھمچنین نام و القاب خود وی، نامھای پدر و مادر او: ان ربط می دھد عبارتند اززرتشتیسوشیانت را با موعود 
.          محل زندگی مخفی وی بھ شمار آمده است آبی کھ چاه وتعداد تقریبی یاران او و سفیانی  و خردّجالموضوعات 

 بزرگ داناا بھ لغت اوستایی می توان رمھدی خود نام . خاتم الاوصیاو ابا صالح و مھدی یعنی  :نام و القاب مھم وی -١
نظر بھ یکی از القاب معروف . معنی نمود کھ بھ ظاھر با نام عربی مھدی یعنی ھدایت کننده، متناسب می شده است

برکت (وردھاماناملقب بھ )یعنی بزرگ دانا( مھاویرانزد ھندوان مکتب جاین یعنی  زرتشت پیامبرعدالت اجتماعی
) یاری رسان، نقش اُخروی زرتشت(سوشیانت مسلم مینماید کھ این نام اوستایی ھم بھ ) پارسی(اپارسواز قبیلھ ) دھنده

یعنی آخرین موعود زرتشتی اطلاق می شده است و نوّاب ایرانی و یا مّتأثر از فرھنگ ایرانی وی کھ اسطورهً مھدی 
و آنھا این نام را کھ برایش در زبان عربی معنی  موعود را شکل داده و رسمیت بخشیده اند از قبل با این نام آشنا بوده اند

اگر بھ روایات علوی شیعیان اعتماد . موجود بوده، بھ عنوان نام اصلی امام زمان انتخاب کرده اندھدایت کننده مناسب 
خود  ءخاتم الاوصیاآشنا بوده اند و این پیشینھ نزد ایشان حتی با لقب مھدی کنیم خود امامان شیعیان از پیش با نام 

پس معلوم میشود کھ ایرنیانی کھ در پشت شیعھ . نیزبیان شده است) در واقع سوشیانت، آخرین موعود زرتشتی(شیعیان 
گری در مقابل خلفای بنی امیھ و بنی عباس سنگر گرفتھ بوده اند فرھنگ سوشیانت پرستی را وارد اسلام شیعیان نموده 

بی شک لقب مھم دیگر امام . جب قوت قلبشان می شده استقبال نموده انداند و شیعیان علوی نیز از این موضوع کھ مو
نام قرآنی معروف زرتشت است،چون نام   )نیکوکار(صالح ھم مربوط بھ سوشیانت است چھ   ابا صالحزمان یعنی 

رابطھ با زرتشت بھ ظاھر دارندهً شتر زرین معنی می داده است کھ در قرآن این شتر زرین اسطوره ای و مقدس را در 
مراد است چھ رابط این دو نام اسم  زرتشتمی بینیم کھ بی شک از آن خود ھمان ) نیکوکار(پیغمبری بھ نام صالح 

بنا بر این در این جا ابا صالح . بوده است گئوماتھ زرتشتیا ھمان بردیھ  می باشد کھ نامی بر) نیکومنش(ھامان توراتی 
است، نھ اینکھ وی پدر فردی بھ اسم صالح ) عسکریحسن زرتشت، یا  نھاما(= بھ معنی کسی است کھ پدرش صالح 

در . بدیھی است چنین برداشتی از این نام می توانست در محیط فرھنگی مختلط ایرانی و عربی زبان صورت گیرد.باشد
ورت ابی و ابا در علی القاعده در تلفظ عربی آن بھ ص ) یعنی پی، خلف(اَئیپی این باب باید توضیح داد کلمھً اوستایی 

ھامان زرتشت، یا (شخص صالح بنا بر این چنانکھ گفتھ شد اباصالح در اصل بھ معنی فرزند و خلف .می آمده است
می دانیم در اساطیر زرتشتی سوشیانت ازآن نطفھ ای از زرتشت است کھ در دریای . را می داده است) حسن عسکری

در کتاب ) زریر(گئوماتھ زرتشت / نام توطئھ کننده بر قتل ھامان جالب است کھ. نگھداری گردیده استاویھ  کانس
یعنی یھودی (بیدرفش جادو و ) کوبنده، ضربت زننده( مردوخایتوراتی استر و کتاب پھلوی یادگار زریران بھ ترتیب 

زنی بھ وسیلھ پس بی جھت نیست کھ گفتھ میشود امام زمان . ذکر شده است) کشتار کننده، یا یھودی کشنده چارپای مقدس
کھ ) بھ معنی نظم درست و راست دھنده( اشوگفتنی است . شھید خواھد شد) کھ یادآور استر تورات است( ریش دار

است، از سویی لقبی بر ) نخستین قانونگذاران(اوستا پیشدادیان و ) قانونگذاران خداگونھ(جاینھا تیرتنکرهً مترادف با 
است  )یعنی مظھر و پیکرقانون مقدس( استوت ارتھیعنی ) سود رسان(نت سوسیاو از سوی دیگر مطابق نام  زرتشت

در نامھای ) بھ معنی ناظم عادل(ی زرتشت اشومعنی لقب .  است بزرگ دانایعنی مَھدی کھ خود یادآور نام ایرانی 
مرد نیک ( جالب است کھ در شاھنامھ ھامان ویسھ . تبدیل بھ اسم خاص وی شده است ھامانو صالح فرآنی و توراتی 
در اساطیر مربوط بھ مھدی موعود . و برادرش پیران ویسھ از تورانیان دوست ایرانیان بھ شمار آمده اند) اندیش خردمند

خورشید چھر بھ عنوان سردار وی سخن رفتھ کھ  بھ وضوح با  شعیب بن صالح از قبیلھً زرتشتی عرب بنی تمیماز 
یکی از القاب : پدر و مادر وی نام -٢.     بھ شمار آمده ،مطابقت دارد پسرکوچک  زرتشت کھ سرور سپاھیان) تیگران(

بھ معانی زرین مو و دارندهً (  زئیری وئیری - کھ بعداً نام فردی مجّزا از زرتشت گمان شده -اوستایی مھم زرتشت
وی بزرگی زرتشت بھ صورت جنگج -کھ در اوستا نیز بدان اشاره شده -است پس در مفھوم دوم آن ) جوشن زرین

) بزرگ دانا( و مھاویرا )مّنور(بوداظاھر گردیده است و لابد از ھمینجاست کھ وی در شرق نزد ھندوان تحت نامھای 
) نیکوکار درون لشکریان(حسن عسکری براین اساس خود نام . بھ شمار آمده است) پارس(از طبقھً جنگجویان پارسوا

مطابق می گردیده است و این  امر از آنجا ) نیکومنشلفظاً یعنی زریر،ھامان تورات، (زرتشت  زئیری وئیری با  
نیز علی الاصول باھم منطبق  میگردیده  سوشیانتو مھدی موعود حادث می شده کھ فرزند اساطیری نطفھً آنان یعنی 
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وضوح است کھ آن بھ  دلیر شایستھبھ لغت اوستایی بھ معنی ) نرگس، نرکس( نرجسنام مادر امام زمان یعنی . است
 مادر) نیک دارای پدر(اردت فذری می باشد کھ لقب ) یعنی بھ ھمھ شکست دھنده( ویسپ تئورویریھمان لقب اوستایی 

در اسطورهً امام زمان، نرجس شاھدختی  از سمت روم شرقی و دختر شاھزاده : است) سود رسان، ناجی(سوشیانت 
) بیزانس(نام در واقع مربوط بھ عیسی مسیح پیامبر روم شرقی بھ شمار آمده است کھ می دانیم این ) نجات دھنده(یشوعا 

 اسمیعنی ) یعنی دارای پدراشرافی و نجیب(اردت فذری  بھ وضوح یادآور نام نرجسشاھدختی خود عنوان . بوده است
نی بھ مع( فریانپسر بھروز طبق اساطیر اردت فذری فرزند شخصی بھ نام  .یرانیان زرتشتی می باشدمادر سوشیانت ا

 سکائیان شرق( کردان کردوخیاست کھ در اوستا و شاھنامھ تحت اسامی فریان و پیران نیای اساطیری ) دوست نیکو
مطابق اساطیر شیعھ نرجس مادر امام موعود، بعد از جشن . بھ شمار آمده است)و شمال بین النھرینآسیای صغیر 

خواب بروی نازل میشود، بھ سوی جبھھ جنگ رومیان و عروسی نا موفقش  با شاھزاده ای رومی، مطابق الھامی کھ در
مسلمین می شتابد و در آنجا بھ اسارت مسلمین در می آید و توسط کشتی از سوریھ از راه رود فرات بھ بغداد آورده 

ی شده کھ از قبل توسط وی بدین مأموریت بدانجا فرستاده شده بود خریدار امام علی النقیمیشود و از آنجا توسط نمایندهً 
در . گردد ھمسر حسن عسکریو بھ سامره رسانده میشود تا این شاھدخت قدیس رومی موعود عروس علی النقی و 

اساطیر  تصریح گردیده کھ نرجس نھ از بد حادثھ بلکھ بنا بھ رضایت خود از روی ھمان رؤیایی کھ در خواب بروی 
در می  کنیزیادگران مسلمان در مقابل رومیان بھ اسارت و نازل گشتھ بود بھ جبھھ رومیان میشتابد و درآنجا توسط  جھ

) نرکئیثیھً اوستایی، نر کئیزعلی القاعده ھمان ( نرجسمتقابلاً نام .در آید حسن عسکریآید تا بدین صورت بھ ھمسری 
سط نماینده اش این اسطوره امام موعود کھ می گوید امام دھم بھ تو. را تداعی می نماید کنیز دلیربھ وضوح کلمھً فارسی 

کھ با کرامات امامت  از قبل برای خریداری نرجس آماده شده بود تا وی را بھ ازدواج پسرش حسن عسکری  در بیاورد 
صرفاً مانند خود موضوع نرجس  ادامھً یک اسطوره است کھ از زرتشتیان بھ شیعیان رسیده است و اسطوره سازان 

بنابراین  موضوع امام زمان دروغ  آشکار و .ود در آن وارد نموده اندشیعی تنھا تغییراتی مقتضی مرام و احساس خ
عمدی نبوده بلکھ یک جریان یک اسطورهً دور دست بوده کھ شیعیان آن را از نیاکان عمده ایرانی و زرتشتی خویش بھ 

سالگی  ٢٩یا  ٢٨خلیفھً عباسی بلا فاصلھ بعد از مرگ حسن عسکری کھ در سن  معتمدگفتنی است . ارث برده بوده اند
در گذشتھ بود امر بھ بازرسی دقیق اعقاب احتمالی وی داده بود و مأموران خلیفھ نیز فقط بھ یک مورد مشکوک 
بارداری نزد کنیز وی بھ نام صیقل برخوردند کھ بدین خاطر وی را پیش معتمد این خلیفھً عباسی دوسال تحت نظر 

معتمد، موضوع کنکاش بی شک خود ھمین . نیست اورا ھم آزاد نمودند گرفتند و چون اطمینان حاصل شد کھ وی باردار
مھدی خلیفھً عباسی در بارهً اھل و عیال حسن عسکری بھ راحتی می توانست باعث زمینھً افسانھ سازی در مورد 

)  وشایستھدلیر نجیب (چنانکھ گفتھ شد خود نام ایرانی نرجس .شده باشدپناه گرفتھ در چاه و  موعود پنھان از انظار
) دارای پدر نیک و شریف (یا اردت فذری ) بھ ھمھ شکست دھنده(مطابق با ھمان مادر سوشیانت ویسپھ تئوروئیری 

را تداعی ) نیکوی میان لشکریان(بھ وضوح مفھوم نام حسن عسکری نرجس  ھمچنین آشکار است نام و اسطورهً. است
از سوی دیگر پیداست کھ محل زندگانی . دو فراھم می کرده است می نموده و این زمینھ را برای پیوند اسطوره ای آن

فرھنگ نیرومند سوشیانت  تیر رسحسن عسکری یعنی سامره کھ در شمال بغداد و در ساحل دجلھ واقع شده، در 
پرستی ایرانیان تحت سلطھ خلفای عباسی قرار داشتھ است وبدیھی است کھ شیعیان تحت ستم نیز بھ این فرھنگ کھن 

بھ عبارتی دیگر گرایش ایرانیان بھ شیعھ گری کھ بھ عنوان . انیان گرایش پیدا می نموده و بدان پناه می برده اندایر
سلاحی در مقابل ستم خلفای بنی امیھ و بنی عباس بھ کار می رفتھ زمینھً بسیار مساعدی را برای ترکیب نام و نشان 

در اسطوره . فرزند اسطوره ای وی فراھم می نموده است سوشیانت و پدر و مادر وی با اسطورهً حسن عسکری و
اشاره بھ معنی آبھای رود فرات و حملش با کشتی روی  نرجس بھ بردگی رفتنخود موضوع  زمان نرجس مادر امام

در شکل نطفھ ای پیش  محل سوشیانتیعنی ) کنیز روی آببھ ظاھر یعنی (دریای کانس اویھ لفظی  ظاھری نام  
.                                                                                                                            زایشش می باشد

در اصل یعنی مغ بزرگ یا بزرگ و (  خر دجّالو ) در اصل بھ معنی انجمنی یعنی مغ، نھ بسیار دروغگو( دّجال -٣
زرتشتیان است کھ موجود اساطیری مقدسی بھ شمار رفتھ است وخود در اصل مأخوذ  یادآورخر سھ پای) سرور مغان

می . بھ معنی انجمن و گروه عظیم میباشند )گبر( گورو  مغدر اینجا باید گفت کلمات  ایرانی .از یک لقب زرتشت میباشد
در فارسی بھ معنی  خرحال می دانیم  بھ ھر. دانیم کلمھ گور در نام علی الھی ھای ایران یعنی گورانھا برجای مانده است

اما چنانکھ اشاره شد خر سھ پا در اصل یعنی  بزرگی کھ . کلمھً سپاه را تداعی می نموده است  سھ پابزرگ بوده و واژهً 
)  یعنی مدد رسان  منظور زرتشت( تورات عزرای بھ وساطت نام ) منابع یونان باستان سھ مردیسھمان ( سھ پا قد دارد 

 بردیھ) بزرگ تن( تنائوکسارسطوره ای آن در منابع اسلامی  بھ زرتشت بزرگ جثھ برمی گردد کھ دارای القاب و خر ا
گفتنی است در اساطیر ملل مختلف نام زرتشت با فیل سفید و . بوده است) بھ بزرگی سھ کس( سھ مردیسو ) بلند قامت(

بنابر این خر دّجال ھمان خر سھ پای اساطیر زرتشتی .تشترزرین و اسب گشن یا کبود و خر مقدّس پیوند داده شده اس
/ معلوم میشود در برخی از اساطیر کھن زرتشتی چنانکھ بھ دوران مسلمین رسیده  گفتھ می شده زرتشت. است

مدد (عزراھمچنانکھ  در اساطیرتوراتی واسلامی مربوط بھ . سوشیانت سوار بر این خر اسطوره ای ظھور خواھد کرد
گفتھ شده وی بھ صورت سوار بر الاغ ظاھر شده و مردگانی را در سمت ایران بھ زندگانی   )سوشیانت رسان، ھمان

سوار بر الاغ تصور عیسای نفس زندگانی دھنده ناگفتھ نماند این موضوع بھ انجیلھا نیز راه یافتھ و . باز گردانده است
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بھ زرتشت بر می گشتھ است؛ ) سود رسان، ناجی( سوشیانتاز این جا ھمچنین معلوم میشود کھ اصل خود . شده است
ولی چون بعداً زرتشت را بھ عنوان یکی از جاودانیھای زرتشتیان، فی الواقع کشتھ شده در قرن ششم پیش از میلاد می 

یا ھمان  دریاچھً ) کان آب( کانس اویھشمردند، لذا سوشیانت را فرزند از نطفھ ای از زرتشت می شمردند کھ در دریای 
) ارواح پاک، ملائک(پنھان شده وبھ طور معجزه آسایی توسط فروھرھا ) لفظاً یعنی محل تجمع آب فراوان(  امونھ

نا گفتھ نماند نام مھدی در زبان ھای قدیم ایرانی علاوه بر بزرگ دانا معانی متناقض بزرگ درخشان و . حفظ میشود
.            باید از ھمین معنی دوم آن بیرون تراویده باشد) یبکارفر( دّجالنام . را ھم می داده است بزرگ فریبکارالھی و 

این نام را بنا . استسفیانی طبق اساطیر شیعیان امام زمان دروغین دیگری کھ پیش از مھدی موعود می آید نامش  -۴
واژه در اصل ایرانی است  اما این. دارد کلمھ ای عربی پنداشتھ واز خانواده وی دانستھ اند ابوسفیانبھ شباھتی کھ بھ نام 

گفتھ شده است و منظور ) کامیاب، کمبوجیھ(آثویھ یعنی مربوط بھ )  آسفیان پھلوی(آثویان و علی القاعده از نام اوستایی 
بوده است کھ در کتب پھلوی در ردیف جاودانیھای معروف ) کمبوجیھً دوم(آثویھ فرزند ) کورش( فریدوناز آن ھمان 

آھنین [ ھوگئو، سازندهً سد = یعنی خوب کردارترین پسر دارنده گاوھای خوب( شت پسر گئوروھوئیزرتشتی با نام  
علاوه برنام خصوصیات لشکرکشیھای جنگجویانھً آنان نیز ھمانند .ظاھر می گردد]) دربند داریال قفقاز، سد ذوالقرنین

کتاب پھلوی زندوھومن . ھ عھده داردپشوتن در کتب پھلوی دررابطھ با رستاخیز سوشیانت نقش مھم و بزرگی ب. است
و من اورمزد دادار، نیروسنگ ایزد و سروش اشو را بھ : " یسن در بارهً پشوتن در روز رستاخیز چنین آورده است

کادوسیان گیلان و اران مملکت چھارگوشھً یعنی فرزند (چھرومیان کنگ دژ کھ سیاوش درخشان بر پا کرد فرستم تا بھ 
بھ این ده ھای ! پسر گشتاسپ پیراستار راست فره دین کیان بگوید کھ ای پشوتن درخشان ) کشوریا فرمانروای چھار 

ایران کھ من اورمزد آفریدم فراز رو؛ و با آتش و آب وآیین ھادخت و دوازده ھومیست را بھ جا بیاور و نیرو سنگ ایزد 
کھ ) گنجھ(بھ کنگ دژ ]) مراغھ[ ر رغھً زرتشتیقلھً کنار رود دائیتی در شھ(از چکاد دائیتی نیک ) پاک(و سروش اشو 

برپا کرده روند، بدو بانگ کنند کھ فراز رو ای پشوتن ) فرائورت چھارمین فرمانروای بزرگ ماد(سیاوش درخشان 
فراز رو بھ این ده ھای ایران کھ من اورمزد آفریدم و ! درخشان، چھرومیان پسرگشتاپ و پیراستار راست فرهً دین کیان

و فراز رود پشوتن درخشان با یک صدو پنجاه مرد ... ایشان مانند مینویان بر روند. دین خداوندی را باز بھ پیرای پایگاه
پشوتن ھستند و جامھً نیک مینوی از سمور سیاه برتن دارند، با منش نیک و گفتار نیک و کردار ) پیرو(اشو کھ ھاوشت 

و ھمھً دیوان و ... ی آذرفرنبغ و آذرگشنسپ وآذربرزین مھرفراز رود، پشوتن پسر گشتاسپ، بھ دست یار... نیک
بتکده و بدتخمگان و جادوگران بھ ژرفترین تاریکی دوزخ رسند؛ بھ ھم کوششی پشوتن درخشان آن ) شریران(دروجان 

اشاره کھ بھ شکل آتشکدهً  کعبھً زرتشت ساختھ شده، چھ در روایات مھدی موعود بھ فتح آن صریحاً  خانھً کعبھمنظور (
یادآور ) جنگ طلب( پیشیوشیوثنو )  تن بھ سزا ارزانی(پشوتنگفتنی است نامھای اوستایی ." را برکنند) گردیده

القاب پشوتن و ارجاسپ داریوش بھ سبب قتل آرای . و کمبوجیھ سوم می باشند) داریوش مغ کش(نامھای ارجاسپ 
و پسر خوانده ) کورش(فریدون بین ) آرا(منابع ارمنی لقب ایرج بنا بھ . پدید آمده اند )منسوب بھ نجیب(  ایرجآرایان یا

در اینجا جا دارد بھ نظریھً ساختھ شدن خانھً کعبھ بھ عنوان آتشکده توسط ایرانیان . مشترک بوده استبردیھ زرتشت اش 
معتقد است  از  ولی این جانب. در بارهً آن سخن گفتھ است) سیاوش اوستا(دورهً ھخامنشی اشاره شود کھ حسن عباسی 
داشتھ از این رو کعبھً زرتشت را نیز کھ در مقابل ) ایزد دانای مردگان(آنجاییکھ خانھً کعبھ اختصاص بھ بت ھبل 

شمرد کھ در اصل ایزد ) معبد ایمیریا ، برھما ، جمشید(اھورامزداآرامگاھھای پادشاھان ھحامنشی قرار گرفتھ، باید آیدنھً 
ابراھیم را باید بیشتر با  ابراھیم قرآندر این صورت .ن پادشاھی بھ شمار می رفتھ استدانای مردگان و حامی خاندا

کھ کتسیاس نام وی را در ) کیکاوس(مطابق دانست، تا جّد مادری  سوم او یعنی خشثریتی  بودا/ زرتشتیعنی ادھم 
بھ ھر . آورده است) سلاف تاجیکانیعنی پادشاه عربھای باستانی ساکن بین بلخ و گرگان، ا( آرباکردیف پادشاھان ماد 

منظور ) شاه دارای پدر نیک (پسر کی اوپیتھ ) کیکاوس(آرباک ھمین ) پدر خوب(ابراھیم تورات پسر تارح حال از 
خوانده میشده  کھ این ) خانھً فرد دور و کناری و نشانھً نحس اکبر(بیت زحل گفتنی است خانھً کعبھ ھمچنین . گشتھ است

داشتھ کھ کنیز و ھمسرابراھیم ) الھھً آسیای صغیری کیبلھ= بیگانھ، نھ ترس (سبتی با  نام ھاجر از سوی دیگر منا
پادشاه عربھای (ھمان آرباک  ابراھیم خلیلبا اندکی تفحص معلوم میشود .بھ شمار آمده است) زرتشت/کمبوجیھ/کاوس(

ل آشوریان تخلیھ نمود تا آنان را بھ پای مرگ بوده کھ دژ دفاعی خود را در مقاب) بین بلخ و گرگان،خشتریتی، کیکاوس
زن خود را خواھر خوانده )ملکھ(درزیر حصار شھر آمل مازندران بکشاند و ابراھیم سفر کننده بھ مصر کھ سارا 

ابراھیم . ، تصرف کننده مصر بوده کھ شایع بوده با خواھرش آتوسا ازدواج نموده بوده استکمبوجیھ سومبودھمان 
و ھمچنین چکر زنی بھ نام آتوسا  بوده کھ شوھر) بور= ابراھیم ادھم(گئوماتھ زرتشت ا ھاجر کنیز ھمان ازدواج کرده ب

بنابراین نام ابراھیم بھ معنی پدر ملتھای فراوان در واقع لقبی بوده . بوده است) فایدیمھ، یعنی نگھبان سرور(ارنیج بیردا 
و ھمچنین بھ خود گئوماتھ زرتشت کھ بھ ھردوی این خاندان پیوند کھ بھ پادشاھان بزرگ ماد و ھخامنشیان شاخھً کورش 

بھ شمار آمده، ھمان ) یعنی نورانی و درخشان(اورکھ از شھر ابراھیمی بی شک . داشتھ، اطلاق میشده است
حکومت کرده و از آنجا بر قسمتی از ھند  بلخ مشعشعیعنی بلخ بامی سال در  ١۶مھاویرا بوده کھ قریب /بودا/زرتشت

گفتنی است کیکاوس و . نظارت نموده است چھ کتسیاس در شمار سپاھیان وی از ھندوان و فیلان ھندی یاد کرده است
چنانکھ اشاره شد . نیز باھم مشترک بوده اند) شھریار زرین(خلف پنجم وی یعنی سپیتاک زرتشت در نام زراتوشترا 

بھ وضوح یادآور نام زنان معروف گئوماتھ ) دمتگزاربیگانھخ(و ھاجر کنیز ) ملکھ(نامھای دوھمسر ابراھیم یعنی سارا 



 95

ناگفتھ نماند زرتشت . می باشند) فایدیمھ، کنیز و نگھبان سرور(ارنیج بردا و ) عالی نسب، آتوسا( ھوویزرتشت یعنی 
ابراھیم اس از براین اس.یا ھمان بودای پنجم ھندوان ھمانند  فرزند نطفھً خود  سوشیانت از جاودانیھا بھ شمار آمده اند

ھوئیشت پسر (کورش ھخامنشی را بنا کرده باید خانھً کعبھ کھ ابراھیمی منظور شده باشد و  زرتشتباید صاحب صحف 
کھ پسران وی بھ شمار آمده اند بھ ) شادمان، شاه( اسحقو ) خداشنو( اسماعیلبوده باشد چھ اسامی ) گئورو، ذوالقرنین

می دانیم کھ کورش . پسرخوانده و پسر وی می باشند) شادکام( کمبوجیھا خدا و ھمپرسگی کننده بزرتشت وضوح یادآور 
معبد خویشاوندان یھودی اعراب را نیز در اورشلیم برای آنان ساختھ بود ولی بر عکس ) سلیمان، سلمان فارسی(

م اعراب شبھ جزیرهً می دانی. آن ابراھیمی بوده کھ بتھا را شکستھ و معابد را ویران می نموده است گئوماتھ زرتشت
کندر می پرداختھ ) دویست خروار(ھزار تالان عربستان تابع ھخامنشیان بھ شمار می رفتند و سالیانھ بھ عنوان خراج 

.                                    و سیاست کورش در ساختن خانھ کعبھ تسخیر دلھای اعراب و  انقیاد ایشان بوده است. اند
نفرذکر شده اند کھ غالباً ھم از مردم سمت  ٣٠٠تا  ١۵٠وشیانت و مھدی موعود  ھردو حدوداً بین تعداد یاران س -۵

ذکر  ٣٠متعلق بھ سوشیانت و مھدی موعود  ھر دودقیقاً ) مؤمنین خاص و عالیمقام(ابدالتعداد . ایران بھ شمار رفتھ اند
.                                                   شده اند

بھ عنوان نطفھً زرتشت  سوشیانت زندگی کردن مھدی موعود از آنجا حادث شده کھ گفتھ می شده  چاهموضوع در  -۶
. نگھداری میشود) جای تجمع آبھای فراوان( نھامویا ھمان دریاچھً ) بھ معانی کان آب،  چاه آب( کانس اویھدر دریای 

ظاھراً  نام چاه . وی گردیده است چاه محل زندگی مخفیپیداست این موضوع در رابطھ با بھ مھدی موعود تبدیل بھ 
.                                     را در اذھان تداعی کرده استجای جمع کردن نامھ ھا در این رابطھ معنی جمکران قم 

چنانکھ گفتھ شد نّواب  : در رابطھ با ھم بوده و مخلوق اساطیری ایرانیان می باشند موعود زرتشتی و شیعیھردو   -٧
اربعھ  شکل دھنده اسطورهً مھدی موعود خود ایرانی و یا  شدیداً تحت تأثیر فرھنگ سوشیانت پرستی ایرانیان قرار 

کردن سھم امام  مھدی   سر و کیسھنصاری تصریح میکند مسئلھً داشتھ اند و از سوی دیگر چنانکھ دکتر منصور ا
شیعیان در پیش نّواب اربعھ انگیزهً اصلی ایشان بوده و بھ طوریکھ وی از یکی از بزرگان جامعھ شناسی نقل قول می 

تر است بھ(ھنگامی پا بھ عرصھً وجود می گذارد کھ یک عقیدهً خرافی )  مقبول ھمگان(یک مذھب ھمھ پذیرای : "کند
در مجموع در پشت سر این دو موعود اساطیری اصلاحات ."  بھ تن کند) و دینی( لباس فلسفی ) بگوییم اسطوره ای

نھفتھ بوده است و ایشان  گئوماتھ زرتشتاجتماعی و اقتصادی مساوات طلبانھً  بزرگ مرد تاریخ ادیان بزرگ جھان 
در مرگ وی مردم آسیا : " می گویدمحبوبیت بی نظیر وی رهً انعکاس موعودوار ھمین فردی ھستند کھ ھرودوت در با

ایوب ، بودا ، مھاویرا، زرتشت ، پس بی جھت نیست کھ وی تحت نامھای مجرد فراوان از جملھ ."  بھ سوگ نشستند
نجات دھنده لاجرم موضوع .در نزد  صاحبان ادیان بزرگ و معروف جھانی ستوده شده است صالح ، زکریا و یحیی

تحت ستم داخلی و خارجی اسرائیل و ایران ، خصوصاً مردم سرزمین چھار راھی شمال خاور میانھشده کھ  عمدهوقتی 
قدرت  سیاسی و مستأصل شده بودند و سازمان دھی درست مردمی برای دفاع از حقوق خویش را نداشتھ اند و 

عود، در رھبری خداگونھ ، نظیر زرتشت اغراق آمیزی در فرد رھبر، در مورد امام زمان موبھ طور اقتصادی جامعھ 
.                                                                                                             تجلی پیدا می کرده استمردمگرا 

در این جا ضمیمھ می  معجزات امام زمان نزد معتقدین ایشان را انگیزهً اقتصادی نواب اربعھبرای کسب اطلاع از 
                             :                                                                                                                            کنیم
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تفسیر البرھان، المحجة في ما  مؤلف اثر گرانسنگ) ره(عالم شھیر، علامھ سید ھاشم حسیني بحراني

دیگري بھ باشد، در كتاب ارزشمند  مي) ع(اھل بیت نزل القائم الحجّة و آثار گرانسنگي كھ برپایة روایات
) ع(و بیست و پنج مورد از معجزات حضرت صاحب الزمان بھ گردآوري یكصد) ع(نام معاجز المھدي

حال حاضر از سوي مؤسسة فرھنگي موعود در دست ترجمھ و انتشار  اند كھ این كتاب در پرداختھ بوده
 .باشد مي

 ایم كھ بھ مجلھ انتخاب كرده را براي این شمارة) ع(میان معجزات بسیار فراوان آن حضرت اي از گزیده
.گردد حضور شما تقدیم مي
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حقّ پسرعموھا.1

رسانید، پذیرفتھ نشد و بھ او ) ع(اموالي را بھ ناحیة مقدسة صاحب الزمان مردي از سرزمین عراق،
:شد گفتھ

.أخرج حقَّ ولد عمِّك منھ و ھو أربعمائھ درھم
.ال خارج كندرھم است، از این م ٤٠٠حق پسر عموھایت را، كھ 

. شریك بودند و او حق آنھا را نگھ داشتھ بود آن مرد، ملكي از عموزادگانش در دست داشت كھ در آن
ھمان چھارصد درھم بود، آن مقدار را بیرون كرد و بقیھ  چون حساب كرد، حق عموزادگانش از آن مال

 ١.را فرستاد، پذیرفتھ شد
 
شمشیر فراموش شده.2

برساند، اما یك ) ناحیة مقدسھ(آورده بود كھ بھ  مالي را» آبة«مردي از اھل  :گوید علي بن محمد مي
:بھ او نوشتند) ع(ھمراه داشت، تقدیم نمود، حضرت آنچھ را. شمشیر را فراموش كرده بود

نسیتھ؟ ما خبر السَّیف الَّذي
٢از شمشیري كھ فراموش كردي چھ خبر؟

 
عزل خادم معصیت كار .3

ھمراه  خدمتگزاراني را بھ مدینھ فرستادند و) ع(كند، كھ حضرت قائم رش نقل ميبن حنشیف از پد حسن
ھم، نامھ نوشتند كھ با آنھا  و بھ خفیف] كھ غلام نبودند، بلكھ اجیر شده بودند[آنان، دو خادم نیز بودند 

ھنوز . دآن دو خادم شرابي مست كننده آشامی ھنگامي كھ فرستادگان بھ كوفھ رسیدند، یكي از. حركت كند
:توقیعي رسید كھ از كوفھ بیرون نرفتھ بودند كھ از سامرا

.الخادم الِّذي شرب المسكر و عزل عن الخدمة
٣.نوشیده، برگردانیده و از خدمت، معزول شود خادمي كھ شراب

 
 داشت پانصد درھمي كھ بیست درھم كم .4

كم بود نزد من جمع شده  درھم آن ٢٠ھ ك) از سھم امام(پانصد درھم : گوید محمد بن شاذان نیشابوري مي
درھم از مال خودم  ٢٠لذا . بفرستم درھمش كم است، ٢٠درھمي را كھ  ٥٠٠برایم ناگوار بود كھ . بود

ام؛ توقیعي  فرستادم ولي ننوشتم چقدر از خودم گذاشتھ ))ع(نماینده حضرت(روي آن گذاشتم و نزد اسدي 
:برایم رسیدكھ

.ھا عشرون درھماًدرھم لك من و صلت خمسمائة
٤.رسید پانصد درھمي كھ بیست درھمش، از آن تو بود

 
دستبند قلابي .5

نمود و ) ع(را نذر ناحیة مقدسة حضرت صاحب ابن عجمي، ثلث دارایي خود: گوید علي بن محمد مي
م، را خارج كند، بخشي از اموالش را بھ پسرش، ابي مقدا سند آنرا نیز نوشت، ولي پیش از آنكھ آن ثلث

:بھ او رسید كھ) ع(توقیعي از جانب حضرت داد اما كسي از آن آگاه نبود؛
المقدام؟ فأین المال الّذي عزلتھ لأبي

٥مالي كھ براي ابي مقدام كنار گذاشتي چھ شد؟] سھم نذر ما از]
 

نیاز بھ كفن .6
او مرقوم  حضرت براي اي نوشت و تقاضاي كفني كرد، نامھ) ع(علي بن زیاد صیمري بھ امام عصر

 :داشتند
.إنَّك تحتاج إلیھ في سنة ثمانین

.كني آن احتیاج پیدا مي بھ ٨٠تو در سال 
 ٦.براي او فرستادند ]كفن را[مرد و چند روز پیش از وفاتش،  ٨٠و او در سال 

 
 ھا بھ جاي قرض دكان .7

عھدة من بود، و من بھ ) بابت سھم امام) (ع(پانصد دینار از اموال حضرت :گوید محمد بن ھارون مي
] آنھا را] ام، دینار خریده ٥٣٠ھایي دارم كھ آنھا را بھ  من دكان: ناراحت بودم، با خود گفتم دست تنگ و

امام . زبان نیاوردم و این مطلب را حتي بھ. گذارم دینار متعلق بھ ناحیھ مقدسھ مي ٥٠٠بھ جاي 
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:اي نوشتند كھ بھ محمد بن جعفر طي نامھ) ع(عصر
.من محمّد بن ھارون بالخمسمائة دینار الَّتي لنا علیھ حوانیتإقبض ال

٧.ھا را از او بگیر خواھیم، دكان محمد بن ھارون مي بھ جاي پانصد دیناري كھ از
 

)ع(امام كتمان نیابت بھ فرمان .8
ھمراه او بود بھ او  و مرد دیگري كھ» روزحسني«مردي از ندیمان : گوید حسین بن حسن علوي مي

 :گفت
كند، و او  آوري مي جمع)] ع(سھم حضرت بھ عنوان[اموال مردم را )) ع(یعني صاحب الزمان(اینك او 

پراكنده بودند، نام برد، و این خبر بھ گوش  وكلایي دارد، سپس وكلاي آن حضرت را كھ در اطراف
جو كنید و جست: سلطان گفت. ھمت گماشت تا وكلا را بگیرد رسید؛ وزیر) وزیر(عبیداالله بن سلیمان 

.كجاست، زیرا این كار سختي است)] ع(امام عصر یعني[ببینید خود این مرد 
عنوان  شناسند بھ نھ، بلكھ اشخاصي را كھ نمي: سلطان گفت. گیریم مي وكلا را: عبیداالله بن سلیمان گفت
.گیریم فرستیم، ھر كس از آنھا پولي قبول كرد، او را مي وكلا مي جاسوسي با پول نزد

 كس چیزي نگیرند و از توقیعي صادر گردید كھ بھ ھمھ وكلا دستور داده شود، از ھیچ انب حضرتاز ج
.گرفتن سھم امام خودداري نمایند و خود را بھ ناداني بزنند

مالي : آمد و در خلوت بھ وي گفت)] ع(نایب امام[جاسوسي نزد محمد بن احمد  عنوان مردي ناشناس بھ
 .برسانم)] ع(بھ آن حضرت[را  خواھم آن كھ مي ھمراه دارم

كرد و محمد  گري مي او مدام مھرباني و حیلھ. موضوع خبري ندارم اشتباه كردي، من از این: محمد گفت
ھا را در اطراف منتشر كرده بودند، اما وكلا بھ واسطة دستوري  آنھا جاسوس. زد مي خود را بھ ناداني

٨.كردند دداري ميھا رسیده بود، از دریافت وجوھات خو بھ آن كھ
 

كاظمین نھي از زیارت .9
امامان [قریش  توقیعي صادر شد كھ در آن زیارت مقابر)] ع(الامر از ناحیة مقدس حضرت صاحب]

یعني [ماه گذشت، وزیر  چون چند. نھي گردیده بود] كربلاي معطي [و حایر )] ع(مدفون در كاظمین
ھا ملاقات كن و بھ  و برسي ٩فرات با بني: او گفت باقطایي را خواست و بھ] ابوالفتح جعفر بن فرات

خلیفھ دستور داده است، تا ھر كس را زیارت كند،  آنھا بگو، مبادا بھ زیارت مقابر قریش بروند، زیرا
١٠.بگیرند در كمینش باشند و او را

 
نام و نسب غیرواقعي .10

) ع(اي بھ جانب امام زمان انندهبلخ، پنج دینار را توسط رس مردي از اھالي: گوید صباح مي نصربن
بھ نام و ) ع(رسیدي از سوي آن حضرت. نام خود را در آن تغییر داده بود اي نوشت كھ فرستاد و نامھ

١١.بھ ھمراه دعاي خیر برایش صادر شد نسب اصلي وي،
 

چرخاندن انگشت و بیان حاجت .11
بھ امام  اي كھ ضمیمة آن بود ھمراه نامھمردي از اھالي بلخ، اموالي را بھ : گوید بن شاذان مي محمّد

آنكھ چیزي  خود را بي عصر، ارواحنا فداه، ارسال داشت كھ ھیچ اسم و آدرسي ھمراه آن نبود، و انگشت
را ببر و ھركس داستان آن را بھ تو  این مال: رسان گفتھ بود نوشتھ باشد، روي آن چرخانیده و بھ نامھ

 .ھ او بدهگفت و پاسخ نامھ را داد، مال را ب
جعفر . او گفت رفت و داستان را بھ)] ع(نایب امام زمان[آن مرد بھ محلّة عسكري، بھ سراغ جعفر 

بداء شده و بھ تو امر كرده  براي صاحب تو: آري، گفت: آیا تو بھ بداء اقرار داري؟ آن مرد گفت: گفت
ازد و از نزد او بیرون آمد، و در س قانع نمي این جواب مرا: رسان گفت نامھ. كھ این مال را بھ من بدھي

:براي او صادر شد) ع(توقیع از جانب خود آن حضرت چرخید، این حالي كھ میان اصحاب ما مي
.فوق صندق، فدخل اللُّصوص البیت و أخذوا ما في الصُّندق و سلم المالُ ھذا مال قد كان غرِّر بھ و كان

 و دزداني بھ آن خانھ آمده و محتویات صندوق رادر معرض خطر و بالاي صندوقي بوده است  این مال،
.برده ولي این مال سالم مانده است
:جواب نامھ در ھمان رقعھ نوشتھ شده بود

.تدور سألت الدُّعاء فعل االله بك و فعل كما
١٢.التماس دعا داشتي خداوند برایت چنان كند؛ و چنان كرد چرخاندي، وقتي انگشتت را روي نامھ مي

 
نانوشتھ استدرخو .12
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خواستم تا راجع بھ  و مي اي نوشتم نامھ) ع(دربارة دو مسئلھ بھ امام عصر: گوید محمد ثماني مي ابي
این مسألھ را پسندیده نشمارند؛ و توقیعي  )ع(شاید آن حضرت: مسئلھ سومي نیز بنگارم، اما با خود گفتم

ود و آنرا ننوشتھ بودم، پاسخ گفتھ كھ فقط در دلم ب صادر شد كھ در آن بھ دو موضوع و موضوع سوم،
 ١٣.بودند

 
بر اساس سؤال جدید تغییر توقیع .13

ابوجعفر، محمّد بن عثمان  شیخ) ع(توقیعي از جانب نایب امام زمان: گوید ابوالحسن اسدي مي
:ابتداً و بدون سؤال، بدین شرح صادر گردید) ره(عمري
.مالنا درھماً ئكة والنَّاس أجمعین علي من استحلَّ مناالله الرَّحمن الرَّحیم، لعنة االلهِ والملا بسم

مردم بر كسي باد كھ درھمي از مال ما  بھ نام خداوند بخشاینده و مھربان، لعنت خداوند و ملائكھ و ھمھ
.را بر خود حلال شمارد

حلال كرد كھ این توقیع دربارة كسي است كھ درھمي از اموال ناحیھ را بر خود  در دلم خطور: گوید مي
آن  :شمارد، و با خود گفتم خورد ولي آن را بر خود حلال نمي نھ كسي كھ از اموال ناحیھ مي شمارد و

این باب  بر دیگران در) ع(دربارة ھمة كساني است كھ حرامي را حلال شمارند، پس برتري امام
 چیست؟

آن توقیع نگریستم و دیدم آن بار بھ  را بھ پیامبري فرستاد، دیگر) ص(قسم بھ خدایي كھ محمّد: گوید مي
:یافتھ و چنین شده است توقیع بر طبق آنچھ در دلم خطور كرده، تغییر

.والنَّاس أجمعین علي من أكل من مالنا درھماً حراماً بسم اللّھِ الرَّحمن الرَّحیم، لعنةُ االله والملائكة
بر كسي باد كھ درھمي از مال ما را مھربان، لعنت خداوند و ملائكھ و ھمھ مردم  بھ نام خداوند بخشنده و

.بخورد بھ حرام
١٤.آن را خواندیم ابو علي اسدي این توقیع را و ما بھ آن نگریستیم و: گوید ابوجعفر خزاعي مي

  یاسري ابوذر 
 :ھا نوشت پي
؛ با استفاده از ترجمھ سید ٧، ح ٥١٨، ص ١محمد بن یعقوب بن اسحاق، اصول كافي، ج  الكلیني، .1
.١٩، ح ٧٠٢، ص ٢طفوي؛ نیز الراوندي، الخرائج و الجرائح، ج مص جواد

.١٩ح  ،523 ، ص١ھمان، ج  .2
.٢١، ح ٥٢٣، ص ١ھمان، ج  .3
.٢٣، ح ٥٢٣، ص ١ھمان، ج  .4

.٢٦، ح ٥٢٤، ص ١اصول كافي، ج  .5
.٢٦، ح ٥٢٤، ص ١ھمان، ج  .6
.٢٦ح  ،524 ، ص١ھمان، ج  .7
.٢٨، ح ٥٢٤، ص ١ھمان، ج  .8

مذھب كھ بیشتر آنھا بھ مقام وزارت رسیدند، یكي از آنھا ھمین  اي ھستند، شیعة ي فرات قبیلھبن .9
محمد «ھیجدھمین خلیفة عباسي بود و پس از مقتدر، وزیر » مقتدر«كھ وزیر  است» ابوالفتح بن فرات«

 ت غیبت كبرياند این واقعة و واقعھ سابق از موجبا برس دھي است بین كوفھ وحلھ و گفتھ و» ابن جعفر
.اتفاق افتاد. ق ٣٢٩شد كھ در سال 

.٢٩، ح ٥٢٥، ص ١كلیني، ھمان، ج  .10
.٢٨٧، محمد بن جریر، دلائل الإمامة، ص )الآملي(طبري  .11

.٢٨٧ھمان، ص  .12
.ھمان .13

؛ با ٥٢، ح ٤٥النعمة، باب  الدین و تمام ، كمال)شیخ صدوق(بن الحسین بن بابویھ  محمدبن علي .14
  .٤٨٠، الإحتجاج، ص )شیخ طبرسي(طالب  اده از ترجمھ چنگیز پھلوان؛ نیز ابي منصور احمدبناستف

56 موعود شماره ماھنامھ
  

   
           

 ٢-)ع(معجزات امام زمان
 admin توسط Thursday, October 13 @ 20:22:51 UTC : ه در تاريخارسال شد

  

   

  
 

 طلب وجھ اسب و 



 99

 شمشیر از جانب
 حضرت

بدر، غلام احمد 
: گوید بن حسن مي
شدم  ١وارد جبل

در حالي كھ معتقد 
امامت  بھ
حضرت [

)] ع(الامر صاحب
بودم، ولي اولاد ن

را بھ ) ع(علي
طور كلي دوست 

تا آنكھ  داشتم مي
یزید بن عبداالله 
مرد و در زمان 
بیماریش وصیت 
كرد كھ اسب 
سمندش را با 

و  شمشیر
كمربندش بھ 

مولایش 
حضرت [

. بدھند)] ع(قائم
من ترسیدم كھ 
اگر آن اسب را 

 ٢»اذكوتكین» بھ
ندھم، آزاري از 
او بھ من برسد، 

و لذا آن اسب 
شمشیر و كمربند 

بھ  را پیش خود
ھفتصد دینار 
قیمت كردم و بھ 

كس اطلاع  ھیچ
ندادم؛ ناگاه از 
عراق توقیع 

امام  مباركي از
بھ من ) ع(زمان

:رسید كھ
ھفتصد دیناري را 
كھ بابت بھاي 
اسب و شمشیر و 

نزد تو  كمربند
است، براي ما 

 .بفرست
و از اینجا بھ ]

امامت آن 
 حضرت معتقد

 ٣].شدم
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مژدة مولود 
توسط حضرت

: گوید مي مردي
براي ابراھیم 
پسري متولد شد، 

بھ حضرت : گفت
) ع(امام عصر

اي نوشتم و  نامھ
ایشان اجازه  از

خواستم تا او را 
در روز ھفتم 
ختنھ كنم؛ جواب 

 :رسید
.انجام مده

ھم در روز  او
. ھفتم یا ھشتم مرد

آنگاه خبر مرگش 
را برایشان 
نوشتم، پاسخ 

 :دفرمودن
جاي او،  بھ
] فرزندان[

دیگري بھ تو 
عطا شود كھ نام 
اولي را احمد و 
بعد از او را 

.بگذار جعفر
طور شد  و ھمان

.كھ فرموده بودند
ھمچنین، زماني 
آمادة عزیمت بھ 

شدم و  سفر حج
با مردم 
خداحافظي كردم، 
و آمادة حركت 
بودم كھ توقیعي 
از ناحیة مقدس 

بھ  )ع(حضرت
این مضمون 

صادر برایم 
 :گردید

ما این كار را 
خوش نداریم، 
.خود داني

دلتنگ و  و من
اندوھگین شدم و 
براي حضرت 

من بر : نوشتم
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شنیدن امر و 
بردن از  فرمان
پابرجا  شما

ام، ولي از  ایستاده
بازماندن از حج 
. نیز اندوھگینم

توقیع شریف 
 دیگري ارسال
:فرمودند كھ

دلتنگ مباش كھ 
سال آینده حج 

.ردخواھي گزا
چون سال بعد 

اي   عریضھ رسید،
بھ محضرشان 
نوشتم و اجازه 
خواستم؛ و 
حضرت اجازه 

سپس . فرمودند
محمد  من: نوشتم

بن عباس را، بھ 
عنوان ھم كجاوة 

ام و  خود، برگزیده
بھ دیانت و 
صیانت او 

دارم،  اطمینان
:پاسخ آمد

اسدي، خوب 
رفیقي است، اگر 

آمد دیگري را  او 
 .برمگزین
خود،  و اسدي،

آمد و با او ھم 
٤.كجاوه شدم

 
پاسخ حضرت و 

اختلاف  رفع
 دربارة امامت

حسن بن عیسي 
چون : گوید مي

) ع(امام عسكري
مردي  درگذشتند،

از اھل مصر، در 
كھ مالي  حالي

متعلق بھ امام 
ھمراه ) ع(زمان

داشت، بھ مكھ آمد 
دربارة جانشین  و

اختلاف ) ع(امام
بعضي . شده بود
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: تندگف از مردم مي
) ع(امام عسكري

فرزند  بدون
اند و  درگذشتھ

جانشین ایشان 
ھمان جعفر 

و . است) كذاب(
برخي دیگر 

 آن: گفتند مي
) ع(حضرت

داراي فرزند 
 .اند بوده

حسن بن عیسي، 
مردي را، كھ 

اش ابوطالب  كنیھ
ھمراه با  بود،
اي بھ سامرا  نامھ

تا كسب [فرستاد، 
او نزد .] خبر كند

جعفر آمد و از او 
و برھان  دلیل

خواست، و جعفر 
الان حاضر : گفت
مرد بھ در . نیست

خانھ آمد و نامھ 
از  یكي[را بھ 

اصحاب ما 
داد، ) شیعیان(

:پاسخ آمد كھ
خدا دربارة 

حسن بن (رفیقت 
اجر  بھ تو) عیسي

دھد، او مرد و 
كھ  نسبت بھ مالي

ھمراه داشت، بھ 
فرد امیني وصیت 
 كرد كھ ھرگونھ

لازم است عمل 
و نامة او،  .كند

.پاسخ داده شد
چون بھ مكھ باز 

 ]اوضاع[گشت، 
ھمانطور بود كھ 
حضرت فرموده 

 ٥.بودند
 

پیشگویي 
دربارة  حضرت

وفات اسحاق بن 
 یعقوب
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: گوید طبري مي
احمد بن اسحاق 

 قمي، نمایندة
حضرت امام 

بود ) ع(عسكري
و پس از آنكھ آن 

، )ع(حضرت
رحلت نمودند، 

 امر نمایندگي
مولایمان 

رت حض
) ع(الزمان صاحب

را پذیرفت، و 
ھا و اموال  نامھ

امام را از 
آن  نمایندگان

حضرت در 
مناطق دیگر 

كرد و  دریافت مي
بھ ایشان 

روزي . رساند مي
اجازه خواست تا 

قم برود، و بھ  بھ
او اجازه داده شد 

) ع(و امام
 :فرمودند

رسد  او بھ قم نمي
مریض  و در راه

خواھد شد و از 
.تدنیا خواھد رف

او در شھر 
مریض  ٦حلُوان

شد و درگذشت و 
خاك سپرده  بھ
خدایش . شد

.رحمت كند
، )ع(و مولاي ما

پس از درگذشت 
احمد بن اسحاق، 

در سامرا  مدتي
اقامت داشتند ولي 
پس از آن، از 
انظار غایب 

گردیدند؛ 
ھمانطور كھ در 

) ع(ائمھ روایات
این مطلب بیان 

بعضي . شده بود
از افراد آن 

در  حضرت را
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برخي از اماكن 
رؤیت  شریف،
اند و  نموده

دلایلي، نیز، مبني 
بر درستي این 
رؤیت وجود 

 ٧.دارد
 

بیان دقیق مقدار 
اموال و صاحبان 
آن توسط 

 حضرت
دینوري  ابوعباس

سراج، ملقب بھ 
: گوید آستاره مي

یك یا دو سال پس 
از رحلت 
حضرت امام 

 )ع(عسكري
براي رفتن بھ 
حج، از اردبیل بھ 

آمدم، در  ٨وردین
حالي كھ مردم 

در مورد امام (
آن  پس از
در ) حضرت

اھل . حیرت بودند
دینور، خبر آمدنم 
را پخش كردند و 
شیعیان، دورم 

شدند و  جمع
شانزده : گفتند

ھزار دینار از 
اموال متعلق بھ 

نزد ما ) ع(امام
 جمع شده و

خواھیم آنھا را  مي
با تو بفرستیم تا 
بھ ھركس كھ 

.كنيباید، تسلیم 
 :بھ آنان گفتم

اكنون، در شرایط 
حیرت ھستیم و 
امامي را كھ 
اموال را باید بھ 
آن حضرت تقدیم 

.شناسیم نمي كنیم،
ما : و آنان گفتند

با توجھ بھ آنچھ 
از اعتماد و 



 105

كرامتي كھ داري، 
ببر و جز با  آنرا

وجود دلیل و 
نشانھ آن را بھ 
.كسي نده

ابوعباس 
ھر مالي : گوید مي
احب آن اسم ص با

اي قرار  در كیسھ
داده شد و من آن 
را برداشتم و 

وقتي . بیرون آمدم
، كھ ٩قرمیسین بھ

محل سكونت 
احمد بن حسن 
بود، رسیدم، نزد 
او رفتم و سلام 

 ھمین كھ. كردم
مرا دید، بشارت 
داد و ھزار دینار 

اي  را ھمراه كیسھ
كھ ندانستم داخل 
 آن چیست، و

اي  پارچھ
رنگارنگ، را بھ 

: اد و گفتمن د
این را بھ خود ببر 
و غیر از امام، 

از  كسي آنرا
دستت خارج 

 .نسازد
مال و : گوید مي

پارچھ را بھ 
ھمراه آنچھ داخل 
 آن بود، از او

 .گرفتم
وارد بغداد شدم، 
و ھدفي جز یافتن 
كسي كھ نماینده 

باشد،  ) ع(امام
بھ من  .نداشتم

گفتند كھ اینجا سھ 
شخص، معروف 
بھ باقطاني و 

حاق أحمر و اس
اباجعفر عمري 

كھ ادّعاي  ھستند
نمایندگي امام 

را ) ع(زمان
او . دارند
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از : گوید مي
باقطاني شروع 

نزدش  كردم و
رفتم و او را 

شیخي بود . دیدم
با دلیري آشكار و 

ھاي عربي و  اسب
 غلامان بسیار كھ

مردم گرد او جمع 
شده بودند و گفت 

. كردند و گو مي
بر او وارد شدم و 

 گفتم؛ بھ من سلام
خوش آمد گفت و 
نزدیك خویش برد 
و گرامي داشت و 
با من بھ گفت و 
.گو نشست

را  نشستن خود
طولاني كردم تا 
آن كھ بیشتر مردم 
. بیرون رفتند

سپس از 
ام پرسید،  خواستھ
توضیح  برایش

دادم كھ من فردي 
از اھل دینور 
ھستم و ھمراه 
خود اموالي 

ام كھ  آورده
آنرا  خواھم مي
.دیم كنمتق

آنرا بگذار، : گفت
: و من گفتم

را ) ع(امام
: گفت. جویم مي

. من بیا فردا نزد
فردا نزد او 
بازگشتم، اما 

) ع(نشاني از امام
روز سوم . نبود

 نیز رفتم ولي باز
ھم خبري از 

برایم ) ع(امام
.نیاورده بود

احمد بن دینوري 
نزد : گوید مي

 اسحاق احمر
و او را . رفتم

جواني پاكیزه 
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یافتم كھ منزلش 
از منزل باقطاني 
بزرگتر، و 

البسھ و  ھا و اسب
دلیري و 
غلامانش از او 
بیشتر بود، و 
افراد بیشتري 
پیرامونش حلقھ 

.بودند زده
داخل : گوید مي

رفتم و سلام گفتم، 
بھ من خوش آمد 
گفت و مرا نزدیك 

صبر . برد خویش
كردم تا از 
جمعیت كاستھ 
شود؛ و از حاجتم 

آنچھ . سؤال كرد
 را بھ باقطاني

گفتھ بودم، بھ او 
گفتم، و سھ روز 
نزدش رفتم اما 

] نشاني از[
.نیاورد) ع(امام
: گوید مي احمد

لذا، نزد ابا جعفر 
عمري رفتم و او 
را شیخي 
متواضع، بر 

آستري 
 در. سفیدرنگ

اي كوچك كھ  خانھ
غلام و كنیز و 
اسبي مانند دو نفر 
دیگر، نداشت 
نشستھ بروي 

سلام . میافت پشم،
گفتم و جوابم داد 
و مرا نزدیك 
خویش برد و 
سنگیني بار و 

 ام را شرمندگي
زدود، سپس از 
حالم پرسید، بھ او 
گفتم كھ حامل 
. اموالي ھستم

اگر دوست : گفت
این  داري كھ

بھ شخصي  اموال
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كھ باید، برسد باید 
بھ سامرا، بھ خانھ 

امام (الرضا  ابن
بروي  )ع)(جواد

و فلان نمایندة 
را ) ع(ام زمانام

بجویي، كھ آنچھ 
خواھي را  مي

 آنجا خواھي
 .یافت
از نزد : گوید مي

او بیرون آمدم و 
راه سامرا را در 

گرفتم و بھ  پیش
امام  خانھ

رفتم ) ع(عسكري
و از آن نماینده 
جستجو كردم، 
دربان گفت كھ 

اكنون مشغول  ھم
است و بھ  كاري

زودي بیرون 
كنار . خواھد آمد

در، بھ انتظار 
نشستم؛ پس از 

 اي بیرون لحظھ
برخاستم و . آمد

. بھ او سلام گفتم
دست مرا گرفت 

اش برد  و بھ خانھ
 و دلیل آمدنم را

پرسید، بھ او گفتم 
كھ مالي را از 
منطقة كوھستاني 

ام و  با خود آورده
 خواھم آن را مي

) ع(بھ امام زمان
: گفت. تقدیم نمایم

باشد، و سپس 
طعامي برایم 
آورد و بھ من 

این غذا  از: گفت
بخور و استراحت 
كن كھ خستھ 
ھستي و تا وقت 
نماز فرصتي 
ھست، و من 

را  آنچھ) نیز(
خواھي برایت  مي

.خواھم آورد
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احمد بن دینوري 
 غذا را: گوید مي

خوردم و 
ھنگام  .خوابیدم

نماز برخاستم و 
نمازگزاردم سپس 
بھ حمام رفتم و 

وشویي  شست
كردم، و بھ خانة 

م مرد بازگشت آن
و صبر كردم، تا 
آنكھ ربع شب 

در آن . سپري شد
وقت در حالي كھ 

 ھمراه خود
اي داشت، بھ  نامھ

. نزد من آمد
درون نامھ آمده 

 :بود
بھ نام خداوند 
 بخشنده مھربان،

احمد بن محمد 
دینوري آمده و با 

 ١٦٠٠٠خود 
دینار در فلان و 
ھا  فلان كیسھ
از  .آورده است

اي  آن جملھ كیسھ
ص از فلان شخ

داراي فلان مقدار 
اي  دینار و كیسھ
با (از دیگري 

داراي ) نام ذكر
فلان مقدار دینار 

تا آنكھ . است
ھا بھ آخر  كیسھ

اي  رسید و كیسھ
فلان  متعلق بھ

ذراع كھ محتوي 
شانزده دینار 

 .است
شیطان : گوید مي

مرا وسوسھ كرد 
من بھ  كھ آقایم از
) اموال(این 

تر بودند و آن  آگاه
تا اسامي را 

پایانش خواندم، 
 سپس فرموده

 :بودند
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و در میان آن، از 
قرمیسین، از 
برادر پشم فروشم 
احمد بن حسن ما 

اي  كیسھ درایي،
است كھ در آن 

دینار و  ١٠٠٠
فلان تعداد لباس 
است، از آن جملھ 
 فلان لباس و

لباسي بھ فلان 
رنگ تا آنكھ تمام 

ھا را با ذكر  لباس
صاحب و 

 ھاي آن رنگ
 .برشمردند

خداوند : گوید مي
را سپاس گفتم، و 
او را بھ سبب 
منّتي كھ بر من 

شك من را  نھاد و
برطرف كرد، 

آنگاه . شكر نمودم
) ع(نمایندة امام(

دستور داد تا ھمة 
ام،  آورده آنچھ را

برادرم و مطابق 
گفتة اباجعفر 
.عمري عمل كنم

بھ بغداد و نزد 
. رفتم اباجعفر

رفت و آمدم، سھ 
روز بھ طول 

ھمین كھ . نجامیدا
نگاه اباجعفر بھ 
 :من افتاد، گفت

چرا بھ سامرا 
 نرفتي؟

: عرض كردم
آقاي من، از 

.آیم سامرا مي
 :گوید احمد مي

مشغول گفت و 
گو با اباجعفر 

اي  بودم كھ نامھ
از جانب 

مولایمان 
حضرت امام 

او  بھ) ع(زمان
رسید و در آن 
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مطالبي مانند آنچھ 
ھمراه من بود در 
ن مورد بیا

صورت اموال و 
درج  ھا لباس

گردیده بود، و 
فرموده بودند كھ 
وي، ھمة آنھا را 
بھ محمّد بن قّطان 

لذا . كند قمي تقدیم
اباجعفر لباسش 
را پوشید و بھ من 

آنچھ را : گفت
اي، بردار  آورده

محمد  و بھ منزل
 .بن قطان بیاور

اموال و : گوید مي
ھا را بھ  لباس

منزل محمد بن 
تقدیم  قطّان برده،

او كردم و بھ 
قصد حجّ بیرون 

 .آمدم
پس از آنكھ بھ 
دینور بازگشتم، 

من  مردم گرد
جمع شدند، و من 
توقیعي را كھ 
نماینده مولایمان، 
علیھ السلام بھ من 
 داده بود، را

بیرون آوردم و 
براي آنان 
خواندم، ھمین كھ 
بھ ذكر كیسھ 
منسوب بھ ذراع 
رسید، غش كرد 

مراقب او . افتاد و
بودیم كھ بھ ھوش 

كھ بھ  آمد، ھمین
ھوش آمد بھ 
سجده افتاد و 

را شكر  خداوند
كرد و سپس 

سپاس : گفت
خداوندي را است 
كھ بر ما بھ 
ھدایت منت نھاد، 

دانستم كھ  اكنون
زمین از حجّت 
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حق تھي 
ماند؛ بھ خدا  نمي

این كیسھ را این 
 ذراع بھ من داده
كس  بود و ھیچ

جز خداوند از آن 
.آگاه نبود

بیرون : گوید مي
آمدم و روزي از 

بعد از  روزھا،
آن، اباالحسن 
مادرایي را دیدم 
و آن ماجرا را 
برایش بازگفتم و 

 آن توقیع را
. برایش خواندم

! اللّھ سبحان: گفت
در چیزي شك 
نكردم، ھرگز 
تردید مكن كھ 

عزوجل،  خداوند
زمین را از حجت 

تھي 
 ١٠.گرداند نمي
 

تولد  رفع حوائج و
با دعاي فرزند 
 حضرت

قاسم بن علا 
بھ : گوید مي

) ع(الزمان صاحب
عریضھ،  سھ

پیرامون حوائجي 
كھ داشتم، نوشتم 
و نیز عرض 
نمودم كھ مردي 
 سالمند ھستم و
آن . فرزندي ندارم

بھ ) ع(حضرت
مطالبم پاسخ 
گفتند، اما در 
مورد فرزند 

.نفرمودند چیزي
براي بار چھارم، 

اي نوشتم و  نامھ
تم از ایشان خواس
 كھ برایم دعا كنند

تا خداوند فرزندي 
بھ من عطا نماید، 
پس اجابت 
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فرمودند و مرقوم 
 :نمودند

بھ او  خداوندا،
فرزند پسري عطا 
كن كھ چشمش بھ 
واسطة آن روشن 
گردد و او را 
 وارث وي قرار

 .ده
توقیع : گوید مي

مبارك 
) ع(حضرت

رسید، و من 
دانستم كھ  مي

ھمسرم حاملھ 
او  نزد. است
م و از آن رفت

پرسیدم، بھ من 
خبر داد كھ 

اش  مریضي
برطرف گردیده 
 و نوزاد پسري بھ

دنیا آورده 
 ١١.است

 
یقین پسر مھزیار 

) ع(بھ امام زمان
انتصاب بھ  و

 نمایندگي حضرت
 

از محمدبن 
ابراھیم بن 
مھزیار نقل شده 

در حال  است، كھ
نسبت بھ (تردید 

وارد )) ع(امام
عراق شد و این 
ي توقیع از سو

حضرت 
 )عج(عصر ولي

براي وي صادر 
 :گردید

بھ مھزیاري »
بگو، آنچھ را از 
دوستان آن سامان 

 حكایت كردي
فھمیدیم، بھ آنھا 
بگو، آیا قول 
خداي تعالي را 
نشنیدید كھ 
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 :فرماید مي
الّذین آمنوا  یا أیھا

أطیعوا االله و 
أطیعوالرّسول و 
.أولى الأمر منكم
كھ  اي كساني

اید،  آورده ایمان
از خدا اطاعت 
كنید و از رسول 
و اولوالأمر 
خویش فرمان 

 .برید
دستور تا  آیا این

روز قیامت 
نیست؟ آیا خداي 

تعالي 
ھایي براي  پناھگاه

شما قرار نداده 
بدان  است كھ

پناھنده شوید؟ آیا 
) ع(از زمان آدم

تا زمان امام 
گذشتھ ابومحمّد 

علیھ  صلوات االله
ھاي ھدایت  پرچم

را براي شما 
ار نداده است؟ قر

و اگر عَلَمي نھان 
دیگر  شد، عَلَمي

آشكار نگردید، و 
اي  اگر ستاره

افول كرد، 
اي دیگر  ستاره

ندرخشید؟ و چون 
تعالي  خداي

را ) ع(ابومحمد
قبض روح كرد، 
پنداشتید كھ او 
رابطة بین خود و 
خلقش را قطع 

است؟  كرده
ھرگز چنین نبوده 
و تا روز قیامت 
چنین نخواھد بود 

آن روز امر  در
 خداي تعالي

ظاھر شود و آنان 
.ناخشنود باشند

اي محمد بن 
براي ! ابراھیم
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چیزي كھ بھ 
آمدي،  خاطر آن

شك بھ خود راه 
مده كھ خداي 
تعالي زمین را از 
حجّت خالي 
نگذارد، آیا پدرت 

از وفاتش بھ  پیش
ھم : تو نگفت

اكنون باید كسي 
را حاضر كني كھ 
این دینارھایي كھ 

است  نزد من
وزن كند و چون 
دیر شد و شیخ بر 
جان خود ترسید 
كھ بھ زودي 
بمیرد، بھ تو 

آنھا را تو  :گفت
خود وزن كن و 
كیسة بزرگي بھ 
تو داده، و تو سھ 
كیسھ داشتي و یك 

 كیسھ كھ
دینارھاي 

گوناگون در آن 
بود، آنھا را وزن 
كردي و شیخ با 
خاتم خود آنھا را 

گفت  مھر كرد و
ھر تو ھم آنھا را م

كن؛ اگر زنده 
ماندم كھ خود 

دانم چھ كنم  مي
 واگر مُردم، تو

اوّلاً دربارة خود 
و ثانیاً دربارة من 
از خدا بپرھیز و 
مرا خلاص كن و 

بھ  چنان باش كھ
تو گمان دارم؛ 
خدا تو را رحمت 

 .كند
آن دینارھایي را 
كھ از مابین نقدین 

حساب ما جدا  از
كردي و ده و 
اندي دینار است 

ن كن و از بیرو
جانب خود آنھا را 
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كھ  مسترد كن
زمانھ بسیار 
سخت است و 
خداوند ما را 
بسنده است و چھ 
نیكو یاوري 

 ».است
ابراھیم  محمدبن

براي : گوید مي
زیارت امام 

بھ محلة ) ع(زمان
عسكر رفتم و 
قصد ناحیة مقدسھ 

داشتم، زني  را
: مرا دید و گفت

آیا تو محمد بن 
: ابراھیمي؟ گفتم
: فتآري، گ
این  بازگرد كھ در

ھنگام بھ مقصود 
رسي و شب  نمي

ھنگام مراجعت 
كن كھ در بھ 
رویت باز است؛ 

سراشو  داخل در
و قصد آن اتاقي 
را كن كھ 
چراغش روشن 

و من ھم . است
چنان كردم و 
 قصد آن در را

كردم و بھ ناگاه 
. دیدم كھ باز است

داخل سرا شدم و 
قصد ھمان اتاقي 
را كردم كھ 

رده بود ك توصیف
و در این بین كھ 
خود را میان دو 
قبر دیدم و گریھ 

كردم،  و نالھ مي
صدایي را  ناگاه

شنیدم كھ 
 :گفت مي

تقواي ! اي محمد
الھي پیشھ ساز و 
از گذشتھ توبھ 

كار  كن، كھ
بزرگي را 

دار  عھده
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 ١٣.شدي
االله سیدھاشم  آیت

بحراني حسیني
ابوذر : ترجمھ
 یاسري

 :ھا نوشت پي
بین روستایي  .1

 بغداد و آذربایجان
.قدیم بوده است

نام یكي از  .2
حاكمان ترك 

 .عباسي
كلیني، الكافي،  .3
 ،522 ، ص١ج 
با استفاده . ١٧ح 

از ترجمة 
سیدجواد 
 مصطفوي

، ١ھمان، ج  .4
.١٨، ح ٢٢ص 
، ١ھمان، ج  .5

، ح ٥٢٣ص 
١٩. 

حُلوان بر  .6
اماكن متعددي 
اطلاق شده است، 
 ولي در اینجا
ان منظور حلو

عراق است كھ 
شھري آباد بوده، 
ولي تخریب شده، 
و از بین رفتھ 

 .است
7. 

، )الآملي(الطبري
محمد بن جریر، 
دلائل الإمامة، 

؛ نیز ٢٧٢ص 
حضیني، الھدایة 

 الكبري، ص
372. 
دینور نام  .8

شھري در 
كردستان ایران 

 .است
قرمیسین  .9

شھري است 
كنار  معروف در

دینوري و بین 
ھمدان و حلوان 
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.ر مسیر عراقد
الطبري  .10

، ھمان، )الآملي(
.272 ص

.ھمان .11
سورة  .12

.٥٩، آیة )٤(نساء
الطبري،  .13
.287 ھمان، ص

 
موعود  ماھنامھ
 57 شماره

  مرغان اساطیری اوستا و کتب پھلوی
  
نھا شش تا بوده و در اوستا و کتب پھلوی از مرغانی واقعی و نیمھ اساطیری چندی یاد گردیده است کھ معروفترین آ  

و مرغ کَمک؛ کھ بھ واسطھً ) چمروش(، چینامروش )سیمرغ(کرشیپتر، چخرواک، اشوزوشت، سئن مرغو : عبارتند از
ازخود بیگانگی فرھنگی ما ایرانیان تا کنون بھ طور جداگانھ و مفصّل مورد بررسی دقیق قرارنگرفتھ و شناسایی درست 

سالھای جمع آوری و تصنیف شاھنامھً فردوسی روی اسامی خاصّ اوستا و کتب  از آنجاییکھ نگارنده بھ عدد.نشده اند
شرح و تفضیل .پھلوی و شاھنامھ عمر صرف نموده است، لذا جای اجتھادی دیده و تلاشی در این راه بھ عمل می آورد

لفظاً (کرشیپتر مرغ  در کتاب پھلوی بندھش در مورد: مربوط بین پرندگان را بھ ترتیب مذکور در اینجا بیان می کنیم
گوید کھ سخن ) ھمان کرشیپتر اوستا(در بارهً مرغ کرشفت : " آمده) یعنی تیزپرواز و یا دارای دم دو شاخھ و شیاردار

بدانجا . او برد و رواج بخشید) قلعھ ویرانھً کوھستانی لیلی داغی در نزدیکی شھر مراغھ(ور جمکرد داند گفتن و دین بھ 
نظر بھ دم دو شاخھ و شیاردار پرستو و فراوانی آن درسمت مراغھ و ھمچنین تقدیس ." غ خواننداوستا را بھ زبان مر

را ) چرخ آواز( چخرواک. منظور بوده باشد پرستوباید ھمان ) کرشیپتر(گردیدن و تیزپروازی آن، در اصل از کرشفت 
درکتب پھلوی وی از نظر بزرگی و مطابقت داد چھ  سارآذریھا یعنی ) چغیرجیک(بھ سادگی می توان با سغیرجیق 

. این پرنده ھم درایران بھ نوعی گرامی و مقدّس شمرده میشود.مقایسھ گردیده است) پرستو(رنگ سیاھش با کرشیپتر 
جنانکھ ازنامش پیداست نوع نادرو درشت و زیبایی ازبوفھاست کھ در ایران، خصوصاً ) ھمای سعادت(اشوزوشت 

دربارهً این مرغ در کتاب . اذیت وی و یا ویران کردن لانھ اش گناه بزرگی بشمار می آید آذربایجان مورد احترام است و
در بارهً مرغ زوربرک و مرغ بھمن است، کھ جغد : " پھلوی بندھش، با ترجمھ وتفسیر مھردادبھار چنین آمده است
دیوان از او گریزند و در آنجا بنھ نکنند ھنگامی کھ بخواند . خوانند، گوید کھ بخشی از اوستا در زبان او آفریده شده است

اگر ناخن گرفتھ شده افسون نشده .و بدان روی، جغد بنھ در بیابان کند و در ویرانستان باشد تا دیوان در آنجا بنھ نکنند
و  بدین روی، آن مرغ ناخن را، اگرافسون نشده باشد ستاند. و تیرگونھ براو افکنند و کشند. دیوان آن را ستانند. باشد

نیز .چون افسون شود، چغد آنرا نخورد و دیوان بان وسیلھ گناه کردن نتوانند. خورد تا دیوان و جادوان آن را کار نفرمایند
چنین گوید کھ .آفریده شده اند) موجودات موذی(ھمھ بھ دشمنی دیوان و خرفستران ) پرندگان شکاری(دیگر ددان مرغان

."            این را نیز گوید کھ مرغان ھمھ زیرکند وکلاغ از ھمھ زیرکتر است. مرغان دد، دشمن خرفستران و جادوانند
بطن و ھستھً واقعی این موجودات عقاب و شاھین سھ پرندهً بعدی بیشتر ازسھ از سھ پرندهً اوّلی افسانھ ای ھستند و 

ر معّرف حضورایرانیان و فارسی کھ از این میان سیمرغ بھ میانجی شاھنامھً فردوسی بیشت. اساطیری را تشکیل می دھند
دلیل این کھ مکان سیمرغ درالبروچ کوھستان قفقاز یا . این نام اساساً بھ معنی مرغ شاھین و عقاب است. زبانان است

البرز شمال ایران بشمار رفتھ اساساً آن است کھ سرزمینی کھ جمھوری ارمنستان کنونی را تشکیل می دھد در سابق 
سرزمین عقاب و را داشتھ کھ ھر سھ نام بھ معنی ) بھ روایت استرابون سوئنس(سائینی و یک ارمنستان، ھانامھای 
می ) ترکی(در کنار اینھا سکانیان آلتایی .یا صحیحتر بگوییم  سرزمین مردمی با توتم عقاب یا شاھین بوده  استشاھین 

بوده اند ) بیات( گرگرنامیده شده اند ھمان ترکان ) یعنی مردم کم ریش( اناریانزیستھ اند کھ در  در منابع یونانی بیشتر 
کھ از عھد مادھا در این منطقھ سکنی گرفتھ بودند و چنانکھ خواجھ رشیدالدین فضل اللّھ در جامع التواریخ رشیدی می 

پاکدینان  از آنجاییکھ دین زرتشتی بین آنھا رواج داشتھ در اوستا بھ فروھر. آورد توتم این مردم شاھین و عقاب بوده است
ده ده قھرمانان اصلی کتاب اساطیری کھن ایشان یعنی .درود فرستاده شده است) تحت نام مردم مملکت سائینی(آنجا 

بامسی بئیرک، میباشند کھ بھ ترتیب تحت نامھای ترکی ) رستم(زرتشت، کورش، کیخسرو وگرشاسب  قورقود
موطن و آشیانھً سیمرغ بھ وساطت ھمین مردم کوھستان  بھ ھر حال. ذکر گردیده اندباسات و  غازانخان، بایندرخان

قفقازبھ شمار می آمده است و ازھمین جاست کھ در اساطیر یونانی مکان نشانھ روی سینھً پرومتھً در بند توّسط عقاب 
در ) فرزانھ(با سین ) عقاب(جنبھً فرزانگی سیمرغ علاوه برھمشکل گردیدن سین . ھمین کوھستان معرفی شده است
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ان مادی اوستائی بھ باورھای کھن مردم بابل بین النھرین برمیگردد کھ در آنجا فرشتھ ای با اسامی لاماسو، کوریبو و زب
در اینجا گفتنی است در روایات اسلامی ازمرغ . شدو بھ صورت نیمھ عقاب و نیمھ انسان عالمی تجسم میگردیده است

. اراده گردیده است) زرتشت(ھود پسرھود ھمان  ) کورش=پیامرسان سرودخوان دربار سلیمان(  ھدھداساطیری 
در بارهً : " یعنی پرندهً بسیار برچیننده وکشنده در کتاب پھلوی بندھش میخوانیم) چینامروش( چمروشدرمورد مرغ 

چمروش مرغ گوید کھ بھ سر کوه البرز، ھر سھ سال، بسیاری از مردم سرزمینھای انیرانی گردآیند برای رفتن بھ 
از آن ژرف دریای ارنگ ) ناھید(آنگاه کھ بُرزیزد.ینھای ایرانی، برای زیان رسانیدن، کندن و نابودکردن جھانسرزم

را انیران برآید، آن چمروش مرغ را بر ایستاند بربالست  ھمھً آن کوه بلند، تابرچیند ھمھً مردم سرزمینھای ) مازندران(
." چمرو در اوستا نام مردپرھیزکاری است: "غ چمروش می افزایدمھردادبھار درتوضیح مر."بدانسان کھ مرغ دانھ را

این نام اوستائی را میتوان دارای روش چینندگی وقضاوت معنی نمود کھ این خود اصل چمروش را با سیمرغ یکی 
                                                                                                         :       می دانیم کھ شاھنامھً فردوسی ھم مکان سیمرغ را ھمین البرزکوه یا البروج کوه نشان میدھد. میگرداند

یکی کوه بُد نامش البرزکوه                        بھ                                                                                 
از گروه                                               بدان جای سیمرغ را لانھ بود                کھ آن خورشید نزدیک و دور 

                                                                                                                                  خانھ ازخلق بیگانھ  بود                                       
از سوی دیگرھمین مرغ اساطیری چمروش با مرغ کََمک اوستا و کتب پھلوی مربوط میگردد کھ در این جا نیز دارای 

و ھمچنین ) کم کننده، کاھنده(مرغ کمک یعنی بسیارچیننده با ) چینامروش( چمروشچھ معانی لفظی . رل منفی است
اصل این مرغ اساطیری را باید در . گویای مقھوم واحدی میباشند) لقظاً یعنی کاھنده ونابودکننده(انیان یونمرغ استیمفالی 

مرکب ) بھ معنی لفظی نابودکننده و کاھندهً زھر( گارودااساطیرآریاییان ھندی سراغ گرفت چھ در آنجا مرغی بھ نام 
از آنجاییکھ ویشنو درمقام ایزد خورشید جنگاور نسبت  امّا. است) پُرشکل(ویشنو پروازگر ایزد معروف ھندوان یغنی 

کمک (بوده، لذا مرکب وی یعنی مرغ گارودا ) ھردو بھ معنی سیاه(بھ ایرانیان، نزد خود ھندوان ملقب بھ راما و کریشنا 
ھمچنین بھ نیز موجودی تاریک کننده و اھریمنی بھ شمار رفتھ است و این خود گواھی بر این است کھ اھریمن ) ایرانیان

بھ ھر صورت از اینجا معلوم .اطلاق می گردیده استایندره و  تورایزد پرشکل رعد آریائیان سکایی و ھندی یعنی 
از مردمان  - کھ در اساطیر مربوط بھ ھراکلس و یاسون ذکرگردیده  -میشود کھ یونانیان نیز مرغ اسیمفالی خود را

مترادف گیلگامش بابلیھا و ماًخوذ از آن ) پھلوان معروف(ود ھراکلس اصلاً خ. خاورمیانھ و ھندوستان اخذ نموده اند
است، چنانکھ برخی از صفات گرشاسب و رستم ایرانیھا؛ و این ھردو خود از سوی دیگر با ایندرهً ھندوان مربوط 

ئیان سکا وی قھرمانھفت خوان ، خصوصاً رستم -گرشاسبناگفتھ نماند در پس پردهً اساطیر مربوط بھ . میگردند
ومذاکره کننده با مادھای  ابرقدرت آشور مھاجم لشکریاننھفتھ است کھ پیشوای مردان  آترداتدورهً مادھا یعنی آماردی 

نموده غافلگیرکرده و قتل عام ) آمل کنونی(مازندرانشھر آمول  را در اطراف) کیکاووس(تحت رھبری خشتریتی 
را از تعلیقات کتاب پھلوی  مرغ کمکبا ) رستم(د گرشاسب در پایان برای حسن ختام مطالب مربوط بھ نبر. است

وصف این مرغ از زبان : مرغ کمک: " مینوخرد کھ تّوسط عالم شھید دکتر احمد تفضّلی تدوین گردیده، بیان می کنیم
چون مرغ کمک : "... گرشاسب در صد در بندھش وبا اختلافاتی جزئی در روایات داراب ھرمزدیار، چنین آمده است

ید آمد و پر بھ سر ھمھً جھانیان بازداشت و جھان تاریک کرد و ار باران کھ می بارید ھمھ بر پشت او میبارید وبھ دم پد
ھمھ باز بھ دریا میریخت و نمی گذاشت کھ قطره ای در جھان باریدی، ھمھً جھان از قحط و نیاز خراب شد و مردم و 

و ھیچ کس تدبیر آن نمیتوانست کردن ومن تیرو کمان برگرفتم و ھفت چارپای مانند اینکھ مرغ گندم چیند، او می خورد 
شبانھ روز مانند آنکھ باران بارد تیر می انداختم و بھ ھردو بال او میزدم تا بالھای او چنان سست شد کھ بھ زیر افتاد و 

می عالم را خراب و اگر من آن نکرد. بسیار خلایق در زیر گرفت و ھلاک کرد وبھ گرز، من منقار وی خرد کردم
نیز گویای اصل مازندرانی )ببر درخشان(ببربیان گرشاسب یعنی / نام لباس رزمی رستم." کردی وھیچ کس  بھ نماندی

را از پوست ببر، درفش کاویانی در اینجا باید تذکرداد کھ مورخین دوره اسلامی . گرشاسب سکائیان آماردی است/رستم 
یعنی جنگنده و پرش ( پرثھمیتوانست از ریشھً اوستائی و پارسی پارس ظر بھ اینکھ نام یا شیر یا پلنگ دانستھ اند، ولی ن

یوزپلنگ ھمچنین نامی بر پارس  بنابراین. در زبانھای ایرانی و آلتایی است یوزگرفتھ شود و این مترادف کلمھً ) کننده
یعنی درفش (درفش کاویانی است؛ پس زنده  ترکیبوده و آن بدین معنی در زبان آلتایی )یعنی جانور جنگی پررنگ(

بوده و بھ جھت ھمنامی این جانور بومی جنوب ایران با پارسھا پوست  )پارس(پوست یوزپلنگ علی الاصول از  )شاھی
امّا طبق منابع یونانی چانور توتمی اصلی پارسھا نھ یوز پلنگ بلکھ . آن بھ عنوان پرچم رسمی پارسھا برگزیده شده بود

عقاب و شاھین کھ تمثالش بر و این . بوده است) آلھ، ار(از ملل قدیم نیمکرهً شمالی زمین عقاب و شاھین  ھمانند بسیاری
بی جھت نیست کھ در  .کوھستانھای البروج و البرز داشتھ است سیمرغربطی با بالای درفش کاویانی نصب میشد 

مربوط ) اب، فرانک شاھنامھ، سپاکو ھرودوتعق - یوزپلنگ(سگ بالدار دم دراز با  اسطورهً گرجی امیران نام کورش
، )محل سفیری وی(بھ شمار آمده دراصل نھ گیلان ) کورش(پس در مجموع ورنھ ای کھ زادگاه فریدون . گردیده است
سرزمین ( ورنھبوده چھ این ھردو در زبان پارسی با کلمھً اوستایی  پارسعیلامیھا یعنی ھمان  ورھشیبلکھ ھمان 

ورنھ بھ اشتباه در اوستا سرزمین چھارگوشھً ) کورش(بنابراین زادگاه فریدون . مترادف می باشند) پوشیده و کناری
درنام نوعی رز وحش آذریھا یعنی گیل   گیلدر باب خود نام گیلان گفتنی است کھ کلمھً . تصورگردیده است) گیلان(

م گیلان با کلمھً سانسکریتی جنگل و نیز بھ معنی درخت خاردار برجای مانده است؛ بر این اساس نا) گیل تیغ(دیک 
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کھ جغرافی نویسان یوناان ) جنگلیھایی(پس داریتیانی . یونانی یعنی جنگل ھمریشھ و ھم معنی است) گیلایھً(ھیلایھ 
 یاسوندر مورد نام . بوده اند) گیلکھا(باستان جایگاه آنان را درسمت شرق آذربایجان ذکر کرده اند ھمان گیلانیان 

)  مخلوق آتش( آتراداتذکر گردیده باید گفت  اگر ) کاھنده و نابودکننده(مرغ استیمفالی ا ھم کھ نامش در رابطھ با یونانیھ
تاریخ ایران است کھ با کشتار آشوریان مھاجم بھ شھر آمل ایران را  جاودانھًرستم، سردارقھرمان / یا ھمان گرشاسب

شاھنامھ و اوستا ست کیخسرو  کھ در اصل ھمان) نجات بخش، شفابخش(برای نخستین بار مستقل نمود، متقابلاً یاسون 
فرمانروای بزرگ ماد است کھ ابر قدرت ستمگرآشور را برای ھمیشھ نابود کرد و ایران ) ھووخشتره(کیاخسار ھمان 

وفترین معر) داریوش( پشوتنو  زرتشتاز ھمین رو است کھ این دو بھ ھمراه .را بھ مقام ابرقدرتی تاریخ کھن رساند
در عھد باستان ھمین بس کھ وی ) کیخسرو(کیاخسار در باب معروفیت بی نظیر . بھ شمار رفتھ اند جاودانیھای زرتشتی

تاریخی جداگانھ ای معرفی  انبیا و اخیاردرتورات  و قرآن وتفاسیر مربوط بدانھا با نامھای مثبتی فراوان و بھ صورت  
ادریس ، )خسرو( خضر، ) بنده خدا(ایلیاس ، )،نخات دھندهیسع(  یوشع، )خدامرد(متوشائیل ، ) فاتح( خنوخ: شده است

جملگی القاب ونامھای وی می باشند و براثر ھمین معروفیت و ) شیر( ھرمس) اوستا ھئوسروهًنکونام ،مترادف ھمان (
 آموخاخواھران  محبوبیت جھانی وی بوده کھ حتی نامھای دو دخترخاندان او کھ نوادگان پسری وی بوده اند یعنی

از طریق منابع یونانی و تورات واوستا و شاھنامھ شھرهً آفاق گردیده ) سنگھواک،دوغدو، عاده(ا آمیتیدو ) ارنواک، ظلّھ(
و ضحاک ) سپیتمھ(یاد شده و بھ درستی با جمشید  ارنوازو  شھرنازدر شاھنامھً فردوسی از این دوتن با نامھای . اند
:                                                                                               ط داده شده اندوفریدون کورش رب) آستیاگ(

شده بر بدی دست دیوان دراز      ز نیکی نبودی سخن جز بھ راز                                                                    
شید         برون آوریدن لرزان چو بید                                                                            دو پاکیزه از خانھً جم

کھ جمشید را ھردو خواھربوند     سر بانوان را چو افسر بودند                                                                    
یکی شھرناز       دیگر ماھرویی بھ نام ارنواز                                                                       ز پوشیده رویان 

بھ ایوان ضحاک بردندشان         بدان اژدھا فش سپردندشان                                                                       
.....                                                                     ز ره بد خوی        بیاموختشان تنبل و جادوی بھ پروردشان ا

برون آورید از شبستان اوی        بتان سیھ چشم خورشید روی                                                                      
تن شان نخست       روانشان پس از تیرگیھا بھ شست                                                                  بفرمود شستن 

ره داور پاک بنمودشان              ز آلودگی ھا بھ پالودشان                                                                    
بت پرستان بدند         سراسیمھ بر سان مستان بدند                                                                        کھ پرورده 

پس آن خواھران جھاندار جم       ز نرگس گل سرخ را داده نم                                                                      
ر آفریدون سخن             کھ نو باش تا ھست گیتی کھن                                                                      گشادند ب

چھ اختر بد این از تو ای نیک بخت   چھ باری ز شاخ کدامین درخت                                                                 
بالین شیر آمدی         ستمکاره مرد دلیر آمدی                                                                              کھ ایدون بھ

                                                                                                                             ....                                                                     چھ مایھ کشیدیم رنج و بلا           از این اھرمن کیش دوش اژدھا
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  نیای اساطیری ایرانیان
  

بھ گیتی بھ از دین ھوشنگ نیست                                                             کھ ما را زدین بھی ننگ نیست          
     ھمھ راه دادست و آیین مھر                     نظر کردن اندر شمار سپھر                       فردوسی                            

 ھوشنگیکی : وفرد بھ عنوان شاه و نیای اساطیری ایرانیان معرفی شده انددراوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ ظاھراً د
؛ ولی از تطبیق تاریخ و اساطیر ایرانی و ارمنی و یونانی معلوم می گردد کھ روایات مربوط بھ  ایرجو دیگری پیشدادی 

دورهً ساسانیان و عھد این دو کھ ازطریق احادیث شفاھی کھن بھ صورت دوفرد جداگانھ بھ روزگار تدوین اوستا در 
پسر بردیھ یا ھمان گئوماتھ زرتشت فردوسی رسیده بوده، در واقع مربوط بھ فرد تاریخی واحدی بوده اند کھ ھمانا 

بوده کھ چھار سال بھ نیابت از برادر خوانده اش کمبوجیھ درامپراطوری وسیع ایران ھخامنشی ) فریدون(خواندهً کورش 
طلب ظاھراً از ره عقل سلیم استبعاد دارد ولی بھ قول معروف چھ کوخھا کھ بایدمان ویران م.حکمرانی ایدآلی نموده است

ممکن است خوانندهً مقالات اینجانب تصور کنند کھ زمین و زمان را در این مقالات . کرد و چھ کاخھا کھ بایدمان ساخت
ون بھ ھم بافتن اصولی اخبار تاریخی و آری، اعتراف می کنم بھ ھم بافتنی در کار است چرا کھ بد. بھ ھم می بافم

: اسطوره ای منابع مرتبط گوناگون نقشھای اساسی فراز و نشیبھای قالی تاریخ اساطیری ایران مشخص نخواھد شد
موسی خورنی موّرخ ارمنی عھد ساسانیان کھ نخستین تاریخ نویس  ارمنی و ایرانی بھ معنی امروزین آن بوده است نام 

اغلب آرا یعنی نجیب ذکر کرده و نام پسر خواندهً معروف وی یعنی گئوماتھ زرتشت یا ھمان  را) فریدون(کورش 
آورده است کھ ھمان ایرج شاھنامھ است کھ لفظاً بھ ) آرا پسر آرا(را آرای آرایان ) پسرخوانده و داماد کورش(بردیھ

اوستا نیز ھمان زرتشت ) ھئوشینگھً( ولی دلیل اینکھ ھوشنگ.است) کورش(معنی شخص منسوب بھ فرد نجیب یعنی آرا 
فردوسی بھ درستی نام : است از معنی لفظی نام او و لقبش و ھمچنین از اسطوره ھای آتش مربوط بھ وی پیداست

پس . ھوشنگ را ازکلمھً ھوش گرفتھ است چھ این نام بھ لغت اوستایی بھ معنی بسیار ھوشیار و کوشا در ھوشمندی است
نی فردیناند یوستی در این امر کھ آن را بھ معنی فراھم آورندهً منازل نیکو معنی نموده، راه خطا اوستا شناس بزرگ آلما

یعنی آن کھ نخستین ) پیشداد(پیموده و مقلدین ایرانی اش را دچار لغزش نموده است؛ چھ لقب اصلی وی یعنی پرذات
کتاب پھلوی زات اسپرم در باب . ھوشنگ استقوانین عادلانھ را آورد بھ وضوح حاکی از ھمین مفھوم بسیار ھوشیار 

حمل آتشھا و نوروزنامھً منسوب بھ خیام در باب پیدایی شراب اشاره بھ سرزمین خاستگاھی نیاکان ھوشنگ و جمشید 
بنا بھ زات اسپرم مھاجرت : نموده اند کھ بسیار جالب می باشند) مادرسالاران(پیشدادی یعنی سرزمین سئوروماتھا 

پارت، دراصل شمال خراسان یعنی سرزمین چرخ در جنوب شرقی = سرزمین ارابھ ھای درخشان(خونیرث ایرانیان از 
بھ کشورھای خارجی در زمان ھوشنگ روی داد و این مھاجرت روی گردهً گاونری موسوم بھ سر ) دریای مازندران

د و چون می خواستند از دریا سھ آتش بر روی این گاو روشن بو. انجام گرفت) پیشانی سفید، آپیس مصریان(سئوک 
بگذرند این آتشھا بھ دریا ریخت و گوھر آنھا یکی بود و بھ سھ بھره شد و دوباره در سھ جای ) میان دریای خزر وسیاه(

و ) آتش پادشاھان و ارتشتاران در آذربایجان(و آذرگشنسب ) آتش موبدان در فارس(فروزان گشت و بھ آذر فرنبغ 
پسر ) بسیار دانا(در کتاب پھلوی بندھش آمده کھ ھوشنگ .موسوم گشت) رزان در خراسانآتش کشاو(آذربرزین مھر

از اینجا معلوم میشود مھاجرت مذکور اشاره بھ کوچ نیاکان . بود) ھوم، سپیتمھ،جمشید= واعظ(فرواک 
) رغھً زرتشت= شھرستان مراغھ(از سرزمین سردسیری شمال قفقاز بھ ایرانویج ) سئورومتی/ آریزانتیان مادی(زرتشت

در این جا انتساب آتش . می باشد، ھمان نواحیی کھ در وندیداد اشاره بھ کولاک سخت آن در رابطھ با جمشید شده است
زرتشت یا ھمان اران گشنسب کتاب پھلوی شھرستانھای ایران، اران خردمند خبر (آتشکدهً  آذرگشنسب بھ ھوشنگ 

بھ عبارت دیگرنام اران گشنسب نشان می دھد کھ نام . قابل توجھ است) نارا= موسی خورنی بانی شھرستان آتورپاتکان
پس آن .مربوط بوده است) ابراھیم ادھم(با زرتشت یا ھمان آذرھوشنگ ) مراغھ(آتشکدهً آذرگشنسب شھر رغھً زرتشتی

) مراغھ(ی کھ در روایات کھن تجدید عمارت آن بھ ھوشنگ نسبت داده شده ھمان شھر رغھً زرتشت) رغھ ای(شھر ری
در اسطورهً پدید آمدن می نیز کھ در نوروزنامھً منسوب بھ خیام آمده بھ موضوع اصل شمال قفقازی خانواده . بوده است

ھرئیوهً اوستا، در اصل سرزمین ھرواتھا یعنی ھمھ کس ھر کس ھا، سرزمین (درھرات: " زرتشت اشاره گردیده است
در واقع خود (پادشاھی بود کمکار، از خویشان جمشید ) در شمال قفقاز قوم سلم ھمان موطن نیاکان باستانی کرواتھا
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ماری دید بھ گردن او پیچیده و می خواست وی را . روزی بر تخت نشستھ بود کھ ھمایی در برابر او ظاھر گشت). وی
رھایی را از دست مار ) سیمرغ(گفت کسی ھست کھ این ھما ) یعنی فرمانروای سرزمین سرما(شاه شمیران. بگزد
سال . تیری بینداخت و مرغ را نجات داد) بودا،  ھامان ،زرتشت= بھ لغت اوستایی بئوذان یعنی دانا(پسرش بادان . بخشد

باز گشت و دو سھ دانھ برای شاه بھ ارمغان آورد و برزمین ) عقاب دانا ، سیمرغ(=دیگر درھمین ھنگام ھما 
آب انگور بگرفتند و در . رست و دانھ ازخوشھ ھا ریختن آغاز کردبعدخوشھ ھای انگور از آن . تاکی رویید خرم.کاشت

آنگاه از شیرهً انگور کھ نمی دانستند زھر است یا پاد زھر بھ مردی محکوم .شیره در خم بھ جوش آمد. خمی نھادند
شربت . دخوراندند و وی شاد گشت و باز طلب کرد؛ پس بگفت یک شربت دیگر دھید آنگاه ھرچھ می خواھید با من بکنی

شاه شمیران چون این شادی و سرمستی وی بدید، . سوم را کھ نوشید سر مست شد و بخفت و تا روز دیگر بھ ھوش نیامد
پس نھال انگور از ھرات بھ دیگر شھرھا پراکنده . او را بخشید و بزم آیین آورد و مردم سرودھا بساختند و نواھا زدند

دید آمده کھ جمشید و شراب در نام اوستایی ھئومھ یعنی  دارای دانش نیک با ھم معلوم میشود این اسطوره از آنجا پ." شد
زرتشت یعنی شھر رغھً آذربایجان )/سپیتمھ(افزون بر اینکھ محصول اصلی مقر خانوادهً جمشید .مشترک بوده اند
سپیتمھ پدر (موارد محل فدیھ آوردن جمشید وھوشنگ نیز در اوستا جالب است چھ جمشید پدر .انگوربوده وھست

فدیھ برای آناھیتا ) موردی چای شھرستان مراغھ(و کنار رود دائیتی ) سبلان(در بالای کوه مقدس ھوکر ) زرتشت
یعنی (در بالای کوه ھرا ) جمشید پسر، زرتشت(می آورد و ھوشنگ ) سرور دانا(و اھورامزدا ) بانوی نیرومند آبھا(

این کوه کھ نام اوستایی دیگرش . فدیھ برای خدایان می آورد) مراغھ =کوه نزدیکی شھر زادگاھی وی رغھً آذربایجان
می باشد اکنون نیز ارزیش نامیده میشود و ارتفاعش از سطح دریاھای آزاد تقریباً نصف از ) راست برافراشتھ(اِرِزِیش

بی سقف است معبد و قلعھً قلّھً این کوه کھ بھ طور طبیعی کھ بھ شکل اطاق یکپارچھ سنگی نسبتاً بزرگ  . آن دماوند است
وجھ اشتراک نام البرز یا . اکنون نیز تلّ سنگھای دیوار دفاعی آن باقی است. دفاعی مردم محل در عھد باستان بوده است

با این کوه واقع شدن آنھا در کنار شھرھای بھ نام رغھ و نیز درخود نام ھرا ) یعنی ھرای بلند(ھمان ھرابرزئیتی اوستا 
خورشید چھر / منوچھر/بستور/ یا ھمان تیگران) تھمورث(ولی در اوستا برای تخموروپھ . لندی می باشدیعنی پشتھ و ب

کھ مقّرش ارمنستان بوده محل فدیھ ای مشخص نشده است و این نشانگر بیگانھ بودن سرزمین وی برای مغان دورهً 
) سرزمین عقاب و شاھین( نام مملکت سائینی در اوستا تنھا یک بار از ارمنستان تحت : ھخامنشی بعد داریوش می باشد

اوستا کھ خصوصاً ) پرذات(در مورد لقب پیشداد . نام برده شده و بھ مردان و زنان پاکدین آنجا درود فرستاده شده است
چنانکھ آرتورکریستن سن ایران شناس شھیر دانمارکی در یافتھ است :در مورد جمشید و ھوشنگ بکاررفتھ گفتنی است

را از سلسلھً اساطیری اسکیتان یعنی آریائیان سکایی شمال دریای سیاه گرفتھ اند ) پیشداد(ن باستان خود نام پرذات ایرانیا
چھ علاوه براین در فھرست . کھ علی القاعده صورت مادی نام پارالات و بھ معنی نخستین قانونگذاران می باشد

در تقابل با نام آرپوکسائیس ) پارت، خراسان=بھیعنی پھلوان سرزمین چرخ و ارا(پیشدادیان نام تھمورث 
می دانیم کھ این نام .پارت و استپھای شمال دریای خزر می باشد=سرزمین چرخ/ شاه/اساطیراسکیتی، لفظاً یعنی ایزد

معھذا وی ازنظرگاه تاریخ ایران باستان .درشجره نامھً فرمانروایان ایرانی تورات بھ صورت آرپاکشاد ثبت شده است
یا ھمان خورشید چھر فرزند زرتشت ) فرزند مرد فرزانھ(ق با آخرین فرمانروای پیشدادی واقعی یعنی منوچھر مطاب

آمده و ) یعنی موجود ببر و پلنگ مانند، یا تیرانداز(تیگران است کھ نام اصلیش در نزد گزنفون و موسی خورنی 
نام اوستایی وی یعنی تخموروپھ ھم بھ معنی پھلوان  گفتنی است. فرمانروای ارمنستان و نواحی مجاور آن ذکر شده است

بھ نظر می رسد ھمین معنی دو پھلوی این نام دستاویز و وسیلھ ای . اروپا و ھم بھ معنی پھلوان ببر و پلنگ مانند است
از فرھنگ بوده ) ھوم، جمشید(را کھ مناسب خانواده روحانی و سیاسی سپیتمھ )پیشداد( پرذاتشده بر اینکھ ایرانیان نام 

: در اوستا وکتب پھلوی و شاھنامھ فھرست پیشدادیان اصلی از این قرار است. اسکیتان برای این خانواده انتخاب نمایند
موبد زرین درمقام (جمشید )/ واعظ(، فرواک )کناری(سامک )/ سیاه مویمند(، سیامک ) انسان میرا(مشیھ / کیومرث

پھلوان ببر و پلنگ مانند یا پھلوان چرخ (و تخموروپھ ) زرین در مقام پسر موبد(جمشید )/بسیار ھوشیار(، ھوشنگ )پدر
ویوسوت (ویونگھونت / کھ پسرسامک) یعنی ھمزاد(کھ بھ ترتیب مطابق با ییمھً اوستا ) پارت، تھمورث= وارابھً خوب

سپیتمھ، (و ھوم عابد . است) وداھا یعنی درخشان دور دست یاھمان لیپوکسائیس اسکیتان یعنی پادشاه سرزمین گریفونھا
و پسرکوچک زرتشت یعنی ) زریادر، زریر، سپیتاک، گئوماتھ، بودا(و پسرش زرتشت ) جمشید، مانوی وداھا

چنانکھ پیداست نام آرا .می باشند)منوچھر،ھمان تیگران ارامنھ یعنی فرد ببرو پلنگ آسا، یا تیرانداز(خورشیدچھر 
خوانده اش بردیھ زرتشت بوده بھ ظاھریادآورنام سرزمینھای اران کھ لقب مشترک کورش وداماد و پسر ) نجیب(

گرچھ میدانیم آرای دیگر نیز .است) زرتشت(نام اران علی القاعده از ھمان ریشھً آریا و مترادف ایرج:وارمنستان است
ورنی، درمقام پس نام اران خردمند موسی خ. کھ ھمان کورش باشد نام اصلی خود را بھ رود کورای آن مناطق داده است

مؤسس حکومت اران یا آذربایجان شمال ارس بی شک بھ جای ھمان ایرج یعنی منسوب بھ فرد نجیب شاھنامھ است کھ 
بوده ) اژیدھاک اوستا(داماد آستیاگ ) جمشید پدر(گفتیم نامی بر بردیھ زرتشت پسرخواندهً معروف کورش و پسر سپیتمھ 

را باھوش و خردمند آورده است کھ می دانیم آن یکی از القاب معروف )ایرج(چھ موسی خورنی با تأکید لقب اران .است
بنابراین نام قدیمی .بوده است) ھوم، ھود قرآن"= دانای نیک" لفظاً یعنی  منسوب بھ(گئوماتھ زرتشت یعنی ھامان تورات 

می دانیم مطابق . ه استگرفتھ شده بود)ایرج(سرزمین جمھوری آذربایجان یعنی اران ازلقب معروف زرتشت یعنی آرا 
از سوی نیای مادریش آستیاگ در ارمنستان و اران و آذربایجان ) زرتشت(اوستا وگفتھً گزنفون و خارس میتیلنی زریادر
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کتاب پھلوی شھرستانھای ایران خبربسیار جالبی را در این باب بھ دست می دھد چھ در این کتاب . حکومت مینموده است
را اران ) محل نگھداری آتش، منظور ناحیھً چشمھ ھای نفتی شعلھ ور حوالی باکو(تورپاتکان پھلوی آمده کھ شھرستان آ

از این جا کاملاً معلوم میشود کھ از اران ھمان زرتشت . سپھبد آذربایجان ساخت) نجیب دارندهً اسب پریال(گشنسب 
) محل نگھداری آتش(ان آتورپاتکان منظور می بوده نھ  پدر خوانھً وی یعنی کورش ھخامنشی؛ و نام ناحیھً شھرست

نام اخیر علی القاعده بھ .بوده است) آگوان ،یعنی سرزمین آتش( مطابق و مترادف با ھمان نام قدیمی آنجا یعنی آلوانیا 
پدرتجربھ (گفتنی است درکتاب اسطوره ای معروف آذریھا یعنی ده ده قورقود .ھیئت آلبانی قفقازنیز آورده می شده است

یعنی دارندهً تن زرین و (قھرمان اصلی اسطوره یعنی بامسی بئیرک ) در آتش مقدس و حامی حیوانات وحشیھا، یا پ
است کھ مطابق منابع کھن ارمنی نام خود را بھ صورت اران بھ سرزمین آذربایجان ) زرین پیکر(ھمان زرتشت ) نجیب

سال دور از خانمان و در  ١۶زرتشت مدت /یرک طبق  اساطیرده ده قورقود، بامسی بئ: شمال رود ارس داده بوده است
و کمی بعد از بازگشت موفقیت آمیزش بھ خانھ ) کھ اشاره بھ حکومت وی در سمت بلخ می باشد( تبعید بوده است

این اسطوره حاوی اخبار تاریخی مھمی .و ھمدستانش ترور میشود ) ھمان داریوش(، توسط شاھزاده ای )سرزمین ماد(
زبان ترکی اسطورهً ده ده قورقود حاکی از این است کھ . یان کنونی ھم آنھا را فراموش کرده انداست کھ حتی زرتشت

حرف نخست را می زده است؛ گرچھ زبان اداری و ) زرتشت/ یعنی سرزمین ایرج(زبان ترکی از عھد مادھا در اران 
ھ نام منطقھً زادگاھی مغ نشین زرتشت یعنی بھ نظر می رسد با توجھ بھ ھمین نام بوده ک. حکومتی آنجا ایرانی بوده است

در ضمایم کتاب ده ده قورقود نام . نامگذاری شده بود) ایران اصلی/ یعنی اران (ایرانویج ) مراغھ(رغھً آذربایجان 
یعنی (آورده شده است؛ کھ این نام ترکی ھونھا ) یعنی آنانکھ سرورشان اسب است، یا  اسب سالاران(ترکان اران، بیات 

ارامنھ و گرجیان نام . بنابراین ترکان اران شاخھ ای از ھونھا بوده اند. بوده است) م اسب سالار بھ زبان سانسکریتمرد
یعنی ترکان دیوانھ سر، (و بون ترکان ) دانایان(قدیمی دیگر ترکان اران  و ارمنستان کوچک  را بھ ترتیب خایلندورکھا 

امّا نام ارامنھ و ارمنستان ربطی بھ نامھای ایران و اران کھ از نامھای . ندذکر نموده ا) زرتشتی / جنگجو یا غیر ارانی
اینھ آمده - می  - آریا و ایرج گرفتھ شده اند ندارد چھ صورت قدیمی نام ارامنھ در کتیبھً داریوش در بیستون بھ صورت اَرَ

علی القاعده از ھمان (ت اِر،اور وآلھ چون ھمانطوریکھ می دانیم کلما.کھ در زبان پارسی بھ معنی میھن عقاب بوده است
جایگاه (چنانکھ در نام خمین " می اینھ"درزبانھای ھندوژرمنی بھ معانی عقاب و باز وشاھین بوده اند و کلمھً ) ریشھً اِر
ی یعنی اَرَمی اینھ نام ایرانی ھایاساھای باستان. باقیمانده بھ معنی خانھ و وطن است، ھمانکھ امروز میھن گوییم) خوب

بعد در عھد مادھا بھ تدریج بھ . بوده کھ ابتدا در سمت گرجستان زندگی می نموده اند) ھایھا، نیاکان باستانی ارامنھ(
نگارنده تردیدی . آمدند و آنجا را متصرف شدند) یعنی مردم کوھستانی بومی ارمنستان قرون وسطی(سرزمین اورارتوھا

گرفتھ شده و بھ معنی مردم پرستندهً عقاب و شاھین ) باز، شاھین(ارمنی ھاو ندارد کھ خود نام ھایاساھا از ریشھً کلمھً 
بنابراین در اسطورهً یونانی پرومتھ  یعنی پیش بین و خردمندی کھ آتش مقدس را بھ مردمان ارمغان . وبازمی بوده است

مراه آن  شاھینی کھ ھرروز  آورد  در آن قسمت کھ بھ صورت در بند گرفتار آمده در کوھستان قفقاز تجسم میشود بھ ھ
ھمان امیران گرجیھا، (روندهً سینھً وی را نشانھ می رود آشکارا بھ ترتیب یادآور اران نیای اساطیری مردم آذربایجان 

بھ نظر می رسد در این میان نام آرامو . نیای اساطیری ارامنھ است) عقاب، شاھین، سیمرغ(و ھایک )  آرا، زرتشت
جالب است کھ . نیز در پدید آمدن نام ایرانی ارامنھ و ارمنستان رل سنتزی بازی نموده است) رارتوبنیانگذار حکومت او(

شاھین اسطوره ای ارامنھ و یونانیان وایرانیان یعنی سیمرغ کوه قاف را می توان  در کوھستان قفقاز /محل عقاب
امیده میشود کھ در اصل مرکب است از کلمھً مشخص نمود چھ در آنجا بلندترین قلھً این کوھستان اکنون نیز البروج ن

پس بھ ھمین مناسبتھا بوده کھ در اوستا  و نزد . وباروگ کھ بھ معنی قلھ و کوه و بلندی می باشد) عقاب، باز، شاھین(آلھ
غ گفتنی است نام قدیمی منطقھً قرابا.استرابون نام سرزمین ارمنستان سائینی یعنی سرزمین عقاب و شاھین ذکر شده است

یعنی اورخیستانا را کھ قبلاً نگارنده آنرا با سائینی مترادف می گرفت، باید بھ سرزمین خوشبختی باشد کھ حافظ نیز در 
ای صبا : "اشاره کرده است) رود مقدس اردویسورناھید اوستا(یکی ازاشعارش بدین معنی  این سرزمین کنار رود ارس 

آن وادی مشکین کن نفس     منزل سلمی کھ بادش ھردم از ما صد گربگذری بر ساحل رود ارس    بوسھ زن برخاک 
سلام     پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس محمل جانان ببوس آنگھ بھ زاری عرضھ دار   کز فراقت سوختم ای 

ن یعنی سرزمی(در این باب بھ نگارنده سھو دیگری نیز روی داده بود مبنی بر اینکھ نام اران " مھربان فریادرس
مطابقت می دادم کھ این بھ جھت عدم اطلاع کافی از ) شاھین/مملکت عقاب(را نیزبا ھمین نام سرزمین سائینی ) زرتشت

در رابطھ با ارمنستان و نیای اساطیری ایرانیان و مردم آذربایجان گفتنی . معنی لفظی نامھای ارمنستان و ھایاسا می بود
زادهً فرد (کھ ھمان منوچھر ) بھ معنی آدم ببر و پلنگ مانند(عنی تیگران ی) ایرج(است کھ پسر کوچک گئوماتھ زرتشت 

است، در ارمنستان و اران وآذربایجان حکومت ) یعنی پھلوان ببر و پلنگ مانند مسلح(و تخموروپھً زیناوند اوستا ) دانا 
گئوماتھ زرتشت قیام /ھو در آنجا بھ خونخواھی پدرش بردی. می کرده ومقرحکومتش در ارمنستان قرار داشتھ است

ترتیب داده بوده است کھ سر انجام این قیام را داریوش ) مغ کش(جاماسب /نیرومندی را علیھ حکومت اشرافی داریوش
ولی شاھنامھ و کتب پھلوی وروایات ملی دیگر اشارهً مبھمی بھ صلح بین منوچھر .ناگفتھ گذاشتھ یا کتمان کرده است
بی شک آرش .ان جا کھ تصور رفتھ آرش کمانگیر تیر معروفش را انداختھ استودشمنان تورانی اش می کنند ھم

معنی فرمانروای سرزمین  اِرِخشَاست و بس چھ ھیئت نام اوستایی وی یعنی ) زادهً فرد دانا(منوچھرکمانگیر خود ھمان 
را تیر انداز و پلنگ معنی علاوه بر معانی منسوب بھ ببر تیگران ارمنستان را می دھد و از سوی دیگر خود نام = عقاب
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چنانکھ گزنفون اشاره می کند در خانوادهً .پس خود نام آرش کمانگیر مترادف نام تیگران ارمنستان می باشد.نیز می دھد
اسلاف تیگران فیلسوف معروفی زندگی میکرده کھ حرفھایش پیش کورش و دیگران حجت بھ شمار می رفتھ است و این 

ھود (ھدھد ھمان ) یعنی فرد دانا(گران یعنی گئوماتھ زرتشت یا ھمان مانوی پسر  وداھا فیلسوف بزرگ ھمانا پدر تی
کورش است  کھ لفظاً بھ معنی دانای نیک پسر دانای نیک است و از = روایات اسلامی دربار سلیمان) پسر ھود

بستور پسر / وپھتخمور/آرش کمانگیر/ خورشیدچھر/برای تیگران) زادهً فرد دانا(ھمینجاست کھ لقب منوچھر
جالب است کھ موسی خورنی تیگران را ھمانند پدرش زرتشت بور ذکر می .ھوشنگ پدید آمده است/زریادر/زرتشت

گفتنی .وی و نیاکان پدری او می باشد) قوم سلمی، صربوکرواتی، در اصل بوسنیایی(نماید کھ نشانگر اصل سئوروماتی
ندارد و از کلمھً مادی و پارسی ) شاه ارمنستان= اِرخشَ اوستا(م آرش است نام قدیمی رود ارس یعنی آراکس ربطی بھ نا

نامیده شده از ) یعنی ببر درخشان(ظاھراً جوشن رستم کھ ببربیان . اَرخشَ یعنی نادرخشان و گل آلود برگرفتھ شده است
ربھ سان بزرگ جثھ گرچھ ببر بھ معنی آن جانور گ. تیگران برخاستھ است/بستور/ھمین اساطیر مربوط بھ تخموروپھ

گرشاسب شاھنامھ و اوستا است / ھمان رستم) تپوران(بومی مازندران و گیلان یعنی سرزمین آتردات پیشوای مردان 
بوده کھ لشکریان آشوری متعافب مادھا را در اطراف شھر آمل مازندران قتل عام نموده و ایران و ایرانیان را برای 

گفتنی است کھ نام مشترک ببر و جند ) بَور اوستا(در مورد کلمھً ببر . نموده استنخستین بار در تاریخ متحد و مستقل 
بنابراین . می بوده کھ وجھ اشتراک آنھا در برندگی و تیزی دندانھایشان می باشد) افکنندهً درختان بزرگ بید(بیدستر 

ً  تیگر اوستایی  یعنی موجود دارای  دندان تیز بھ ھر حال بی شک . وبّرا بوده است کلمھً بَور اوستا  مترادف وازه
بر دیوان مازندران اشاره بھ ھمین واقعھً تاریخی پیروزی ) تخموروپھً اوستا، یعنی پھلوان ببرمانند(پیروزی تھمورث 

. پیش از میلاد اتفاق افتاده است ۶۶٨رستم بر آشوریان بوده کھ  درحدود سال/ آترادات پیشوای آماردان ھمان گرشاسب
پیش از پیشدادیان ) فرمانروایان ماد(ھ در تورات برخلاف شاھنامھ و کتب پھلوی  شجره نامھً کیانیان جالب است ک

در این رابطھ گفتنی . مشخص گردیده اند، ذکرگردیده است) تھمورث(و آرپاکشاد ) مسلح(کھ با شالح ) خانوادهً زرتشت(
نیز آورده ) یعنی جوشن بستھ(پھ بھ صورت بستوردر اوستا علاوه برتخمورو) منوچھر،خورشیدچھر(است نام تیگران 

پسر سپیتمھ ) ایرج، بردیھ(یعنی زرین مو یاد گردیده کھ بی تردید از وی ھمان زرتشتزریر شده و نام پدر مقتول وی 
وازاک  یعنی نیرومند، (=قابل توجھ است کھ درکتب پھلوی نام گوزک .پسرخوانده و داماد کورش منظور می بوده است

ذکر شده کھ این ) زرتشت(و جای دیگر مادرمنوچھر پسر ایرج ) زریر/زرتشت(یی بھ عنوان ھمسر ھوشنگ جا)قوی
توپل، تنومند، در واقع بردیھً (شوھر آتوسا ) بردیھ(خود دلیل متقنی بر یکی بودن ھوشنگ و ایرج با گئوماتھ زرتشت 

گفتنی است کھ در . زیباترین زن آسیا بود است کھ خارس میتیلنی در موردش  آورده کھ) مؤنث،دختر معروف کورش
ذکر شده  ودر روضة الصفای میرخواند بھ صراحت منوچھر پسر ) یاور آریائیھا، ایرج(اوستا منوچھر از خاندان ائیریاو

ایرج قید گردیده است ولی در شجره نامھً زرتشت کتب پھلوی میان آنھا فاصلھ افتاده، اما بھ ھر حال جالب است کھ 
دلیل سبقت گیری اعقاب بر احفاد در این شجره . ذکر شده است) زادهً فرد دانا(ایرج از ھمان خاندان منوچھر  /زرتشت 

کھ از فرمانروایان  ) دلیر بزرگ منش، کی آرش(نامھ باید این باشد کھ نام منوچھر بعداً از سوی دیگر با مامیتی آرشو
با امپراطوری ) دوراسروب، کی بیرشن(و دوساننی ) یکاوسک(سھ گانھً سابق و معروف ماد کھ بھ ھمراه خشتریتی 
در خبر بروسوس ) آلاپاروس(منوچھرو پسرش ) آلاروس(ایرج. وحشتناک آشور نبرد کرده، یکی گرفتھ شده است

                                                                                                               .                                  ھستند) اپیوه(اوپیتھو پسرش ) کی قباد(دایائوکومورخ کلدانی زمان سلوکیان بھ جای 
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 نیاکان باستانی کردان و لران وترکان آذربایجان
  

تدوین . وره ھا تاًلیف و منتشرنموده استنگارنده قبلاً کتابی دردو مجلد تحت عنوان نیاکان باستانی کرد در تاریخ و اسط
چنانکھ مرسوم است : این مقالھ از آنحا الزام پیدا کرد کھ جدیداً بھ نکاتی دراین باب پی بردم کھ قبلاً متوجھ آنھا نشده بودم

جغرافیای برای شناسایی نیاکان باستانی کردان و لران و ترکان آذری باید اقوام باستانی غرب فلات ایران را بھ ھمراه 
سخن خود را ازجنوب و از سرزمین عیلام کھ شامل خوزستان و . تاریخی نواحی مربوط بدیشان مورد مّداقھ قرار داد

در نقطھ مقابل  خوزستانو ) چھارمحال بختیاری عھد باستان(اوکسیان از آنجاییکھ نامھای . ایلام می شده آغاز میکنیم
میباشند،لذا با این مفاھیم جای آنھا مشخّص است  مرطوب و نمناکسرزمین و  چمنزارھاھم بھ ترتیب بھ معنی سرزمین 

امّا از آنجاییکھ خود نام عیلام بھ اکّدی بھ معنی سرزمین مرتفع و کوھستانی است، لذا مسلّم بھ نظر می رسد کھ موطن 
نامگذاری شده ایلام حقّ  اصلی عیلامیھا ھمان منطقھً زاگروس جنوب غربی بوده یعنی ھمان ناحیھ ای کھ درقرن ما بھ

و ایلام  ودرمنابع یونانی) یعنی سرزمین بلند و کوھستانی(الیپی است، چھ نامھای قدیمی این منطقھ در منابع آشوری 
یعنی سرزمین (آمده است، و ھمان جایی است کھ کھ بعداً نزد پارسیان عھدساسانی بھ نام مردم آنجا ماسبذان الیمایید 

ولی این نام . را درشمارقبایل پارسی آورده است)ماسبذان(ماسپیھا ھرودوت .ذکر شده است) نندمردمی کھ کشتار نمیک
. آن ناحیھ اخذ شده است کھ درزبانھای ایرانی معنی آنانکھ کشتارنمیکنند را میداده است علامیان امردیبی شّک از نام 

تیاری امردیھا زبان و فرھنگ عیلامی داشتھ و طبق کتیبھ ھای عیلامی مالمیر و شگفت سلیمان درناحیھً چھارمحال بخ
این ) مردان ناحیھً مصب سفیدرود( آماردانبا  اَمردیھاشباھت نام . ساکنین باستانی ناحیھً استان ایلام کنونی بوده اند

و  تصّوررا پیش آورده کھ آماردان ھم شاخھ ای ازملت عیلامی امردی بوده اند کھ این خطایی بارز است چھ ھمھً شواھد
بوده آریاییان سکایی داشتھ اند و اصلاً از سکایی  فرھنگ و البسھً آمارداناسناد تاریخی و اساطیری دالّ بر آن است کھ 

گواه  رستم سکایی - گرشاسبیا ھمان ) مخلوق آتش( آترداتنام رھبرتاریخی و اسطوره ای معروف ایشان یعنی .اند
نامھایی درکتیبھ ھا ذکر شده اند کھ اکنون ھم قابل ) ھیلامتی،الیمائید(عیلام ازشھرھا وولایات .صادقی بر این امر است

، )دزفول( ھوپشن، )خویذذی ،شوشتر( خیدالو، )مسجد سلیمان( آدامشول، )اندیمشک( آدامدون، )آبادان( آوان: شناسایند
، )پارس( ھشیور، )بھبھان(باراخشھ) سفید دشت لرستان( سیماش، )ایذه( اجاپیر، )سوسنگرد(سوسونکا  انشان

یاد  پیانو  آگنیسیونانیھا نام شھرھای اھواز و خرمشھر را ھم بھ ترتیب بھ صورت ). بوشھر(لیان، )شیراز( شیراکوم
اسطوره ای اژی  - سکنی داشتھ اند کھ اصل نام تاریخی ) اسلاف لران(کاسیان درشمال نواحی عیلامی نشین . نموده اند

کاسیھا ، خصوصاً . متعلق بدیشان است -بودهکاسی و بابلی سلطان معروف رمھ آگوم کاک کھ لقبی بر  -)ضّحاک(دھاک 
کھ درخبر ھرودوت از قبایل تشکیل دھندهً اتحادیھً قبایل ماد  - )خوشبختان،رستگاران(بودیھا شاخھً جنوبی آنان تحت نام 

کاسی ر گردیده، چھ خود کلمھً ذک) درخشانھا(خشتاویھا ھمان قومی است کھ کھ در اوستا تحت نام  -بھ شمار آمده است
درسرزمین اصلی کاسیان یعنی لرستان و . بوده است درخشاننیز درفرھنگ سانسکریتی کاسیان بھ ھمین معنی ) کاشی(

) بارو گرد(بروجرد ھمان ) بھ فارسی یعنی دژ بزرگ( خارتیش: جنوب کرمانشاھان نام دو شھر معروف بوده است
) خوارنت آوستا(کرینتاش پیشتر شھر مرکزی کاسیان . رمرکزی کاسیان بوده استکنونی است کھ در عھد آشوریان شھ

کاسیھا، (خشتاویھا رھبر اساطیری . بوده است کھ ھمچنانکھ از نامش پیداست ھمان شھر کرند حالیھً کرمانشاھان است
کھ لابد نیای اساطیری لران  ذکر گردیده ) بختیار(فردذاخشتی و  )پربخت واقبال( پوروذاخشتی دراوستا با اسامی ) لرھا

و کشور   ھلتمتوقابل توجھ است کھ نامھای کھن عیلامی و ایرانی نواحی این مردم یعنی . بختیاری بھ شمار می آمده است
یعنی (درجبھھً مقابل ایشان دشمنان آنھا یعنی دانوھای تورانی . بوده اند سرزمین آرامشو  کشور خداییبھ معانی  ارمائیل

در کتیبھً : قرار داشتھ اند کھ منظور عیلامیھای خوزستان و کردان حاکم بر ایشان بوده اند) کن کنار شطّسکاییان سا
آمده ) قانونگذاروالامقام(اوپھ دارمھ فرزند ) عقاب(آسینا  بیستون نام فردیکھ از این ناحیھ برعلیھ داریوش قیام کرده بود

گرچھ وی نسب خود را بھ پادشاھان پیشین عیلام می رسانده  بھ نظرمیرسند،) کیمری،سکایی(کھ ھردو نام کردوخی
یا اندکی پیشتر ) قرن ششم پیش از میلاد(ناگفتھ نماند در یک مھر جالب عیلامی کھ مربوط بھ ھمان عھد داریوش .است

تاب در ک. میباشد سوارکاری جنگی با لباس و کلاھخود مخصوص سکاییان شاخھً کیمریان کردوخی نشان داده شده است
رودکاریزھای کتب (رود کارون دانوھای تورانی صحبت شده کھ بی شّک ھمان رود زیرزمینی  پھلوی ائوگمدئچا از

سنگ آمده کھ بھ معنی کھ اسَ بَنَ عیلامی در اوستا بھ صورت قابل تّوجھ  آسینای  نام. مراد میباشد) پھلوی دیگر
. خن در جنگھا در آن عھد وجھ مشخّصھً کیمریان کردوخی بوده استمیدانیم سنگ اندازی با فلا. میباشد اندازنده بافلاخن

کاسیان،بودیان، (لران بختیاری پس طبق مندرجات اوستا معلوم میشود کھ قیام آسینا برعلیھ داریوش توّسط اسلاف 
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حملھً ) یھاایلام( عیلامیھابا طرفداری از  کاسیھامطابق نوشتھ ھای استرابون . سرکوب شده است) خشتاویان، اوکسیان
سرزمین کمند اندازان (بیت ھمبان بلاتر ازکاسیان بھ سمت غرب، سرزمین . را دفع نموده اند) عیلامیان جنوبی(خوزیھا 
این ناحیھ از اوایل ھزارهً اوّل پیش از میلاد تّوسط . قرارداشتھ کھ ھمان استان کرمانشاھان کنونی بوده است)ساگارتی

مسکون ) نگ کن ھا کھ ھمان ستروخاتیان یعنی خانھ سنگیھای خبر ھرودوت میباشندلفظاً یعنی س(مادیھای ساگارتی 
مربوط بدیشان ) یعنی خانھ سنگیھا( کرمانجو ) در اصل کرمانشان یعنی جایگاه کرمانجھا( کرمانشاهنامھای . بوده است

ستیا ، کارِسز شھرکھایی بھ نام منابع یونانی کھ از لشکرکشی اسکندر بھ ایران صحبت میدارند در این ناحیھ ا. میباشد
، قصبھً قصرشیرینیادکرده اند کھ بھ ترتیب مطابق با  سامبانھمتعاقباً ) کھ بھ فاصلھً چھار روز از کارِس واقع شده بود(

واقع شده بود ) یعنی سرزمین کناری(پارسوا، سرزمین بیت ھمبانبالاتر از .می باشند صحنھو شھر ) ستیغون(بیستون
این منطقھ پیش . در ناحیھً استان کردستان زنده مانده است) یعنی سرزمین پشتی( اردلاننام در نام منطقھً کھ معنی این 

ازآمدن کیمریان کردوخی و ساگارتیان تّوسط لّولّوبیان لفظاً یعنی بردگان کوھستانی، ازبومیان باستانی منطقھ مسکون 
سرزمین (واقع بوده کھ بعداً بخشی از کشور ماننا ) ھً زمستانییعنی منطق( زآموابالاتر از پارسوا سرزمین . بوده است

در شمال آنجا، در غرب دریاچھً اورمیھ دو . اینجا در اعصار باستان محل کوتیان و لّولّوبیان بود. را تشکیل میداد) ماه
بھا واز آب ظاھراً بھ معانی محل سرازیر شدن آ(موساسیر و ) ظاھراً بھ معنی سرزمین جنگلی( گیلزانسرزمین 

و ) دامداران گردندهً خورشید پرست(میتانیان ، ) کوھستانیان(ھوریان واقع شده بود کھ محل سکنای ) برگرفتھ شده
آشوریان در عھد مادھا توشپای کیمری را در این ناحیھ در منطقھ ای بھ نام . بوده است) مردم سگپرست( کوتیان

روایات سامی کھ در قرآن ھم . شکست داده بودند) مطابقت دارد کھ با قصبھً گوزلسوی جنوبشرقی ترکیھ(کوشخنو 
کوھی کھ اکنون . را در این منطقھ و حوالی آن جستجو میکرده اند) کوتی(متجلّی شده نام کوتیان و کوه آنان یعنی جودی 

ن کوه اساطیری ای. نامیده میشود کمی دورتر از این منطقھ ودرغرب آنجا، در شمال موصل واقع شده استجودی بھ نام 
یا کندی شیخان درجنوب پیرانشھر مطابق  کوه شیخاننامیده شده و آشوریان آن را با نیسیر در اسطورهً بابلی اوتناپیشتیم 

یعنی (شوباریا و ) خوبوشنا، یعنی ناحیھً خودمختار(خوبوشکیھ از موساسیر بھ سمت غرب دو ولایت . میدانستھ اند
کیمریان کردوخی . نھ از سدهً ھفتم پیش از میلاد ولایات کیمریان کردوخی محسوب میشدندواقع شده بود ) ناحیھً چوپانان

مشخّص گردیده اند از اقوام تشکیل دھندهً امپراطوری مادھا بھ ) یعنی آزادگان گردنده(کھ درخبر ھرودوت  بانام بوسیان 
ل از سکائیان کیمری بوده اند و دراواسط ولی چنانکھ قبلاً اشاره شد آنان طبق منابع آشوری دراص. شمار می آمدند

یعنی (قوم فریان تورانی در اوستا اینان با اسامی . حکومت مادھا از شمال دریای سیاه بدین ناحیھ کوچ کرده بودند
یاد گردیده ) گردندگان(تئوژیان و ) سکائیان دوست ایرانیان، در اصل یعنی قوم گردنده، ھمان قوم پیران ویسھً شاھنامھ

میتانی جایگزین  -زبان کردی را باید بھ ھمین مردم منسوب نمود، ولی کلاه دراز و مخروطی آنان با دستارکوتی.اند
. طبق تصاویر باستانشناسی نوک کلاھخود دراز و مخروطی کیمریان بھ سمت جلو خمیده شده بوده است:گردیده است

اینان ) یعنی چوپانان گردندهً میتراپرست(میتانیھا از  ملت آریایی دیگری کھ در تشکیل ملیّت کرد سھیم بودند عبارتند
در منطقھ ای کھ بھ نام ایشان ) بوختان، یعنی ناحیھً آزادگان کرد(خصوصاً در مجاورت نواحی غرب خوبوشکیھ 

یده اند درکتیبھ ھای ھیتی و اکدی آنان را پاپھی نیز نام.ذکر گردیده، سکنی گرفتھ بودند) یعنی ناحیھً حشم داران(شوباریا 
اصحاب  بھ صورت) میتانی، خورشید پرستان کوچ نشین(پاپھی نام . کھ این نام نیز بھ زبان اوستایی معنی دامپرور است

سنتھای پرستش ایزد . بھ شمار آمده است)یعنی معدوم شده(درقرآن ذکر گردیده و جزء اقوام بائده ) صاحبان دامھا(الرّس 
ھیکسوس میتانیان درجمع اتحادیھً قبایل . ی انساب آنان را بھ میتانیان می رساندنزد کردان یزید) مھر، امیر(خورشید 

از فلسطین بھ مصر ھجوم بردند و حدود صدوپنجاه سال در آنجا حکومت کردند و بعدازگذشت این ) پادشاھان بیگانھ(
قعھ ای است کھ در تورات با مدّت تّوسط فرعون اھموسھ بھ سمت فلسطین وشمال بین النھرین رانده شدند واین ھمان وا

، )قوم موسی( میتانیھادر اتحادیھً اقوام ھیکسوس بھ ھمراه . عنوان خروج بنی اسرائیل ازمصر بازگویی شده است
 کردااسترابون میگوید  کھ . ھم حضور داشتھ اند) قوم عمران(آموریان و ) قوم مریم(ماری ،مردم )قوم ھارون(ھوریان 

این . فارسی کھ بھ معنی پھلوان است  گردمی دانیم کھ از ھمین ریشھ است کلمھً . و دلیر است بھ معنی مرد جنگی) کُرد(
زنده مانده است و آن ھمچنین درمعانی لفظی نامھای کردوخ و کیمری )پھلوانی(سورانی معنی در معنی نام زبان کردی 

بھ صورت کرداک در  کردوخمّا نام ا. کھ بھ ترتیب درزبانھای اکدی و گرجی بھ معنی پھلوان است دیده میشود
کردان کردوخی را میدھد و این معنی در نامھای شاھنامھ ای و اوستایی مرد جنگی دوره گرد خودزبانھای قدیم نیز معنی 

این . نیز قابل مشاھده است) شتابنده، گردنده( فریانو قوم ) متحّرکھا(تئوژیھ ، ) شیوخ گردنده( قوم پیران ویسھیعنی 
) لّولّوبی(یش می آید کھ آیا نام کرد ربطی با کلمھً کورتش عیلامی یا گردهً فارسی کھن بھ معنی بنده ورعّیت سؤال ھم پ

گروھی نام کرد را بھ معنی چوپان گرفتھ اند کھ این معنی فرعی و عاریتی آن بوده . داشتھ، کھ جواب منفی مینماید
را مترادف با نام میتانیان کرد دیده نمیشود، در این صورت باید نام چراکھ نھ در زبانھای کھن و نھ نو نام کرد بدین معنی 

کھ این امر با اسناد و داده ھای زبانشناسی و  تاریخی چندان .بھ معنی چوپانان گردنده شمرد) شوباریان، پاپھی ھا(
ف با کلمھً عربی کرتی، متراد(کردیو ولی بھ موازات نام کردوخیھا، نام ایرانی دیگری بھ شکل .درست در نمی آید

بوده است کھ اسلاف ) سنگ کن(بھ معنی دارندگان خانھ ھای سنگی وجود داشتھ کھ نامی بر کردان ساگارتی ) سوران
را بھ کوھستان معروف ) زاکروتی، ساگرتی( زاگروسیونانی شدهً نام خود یعنی  -مردم کرمانشاھان بوده و ھیئت بابلی

اند نام پاپھی نیز با اندکی تغییر درکتابت میخی کردوک تلفظ میشده و وقوع این امر ناگفتھ نم. غرب فلات ایران داده اند
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ساگارتی ھا ،  کردوخیھادر زبان اکدی می توانست منجر بھ کردوخی نامیده شدن ھر سھ شاخھً ھندو ایرانی کردان یعنی 
ل قوم کرد سھم اساسی داشتھ اند ولی نام گرچھ میتانیھا بھ ھمراه کیمریان کردوخی در تشکی. گردد) شوباریان(میتانیھا و

آنان درترکیب قبایل تشکیل دھندهً اتحادیھً مادھا مستقل ذکر نشده ودر ھمان نام بوسیان یعنی آزادگان کوچ نشین کرد 
کھ منابع آشوری بھ صراحت از آن سخن رانده ) کردوخیان(و بوسیان ) میتانیان(بھرحال اتحادیھً شوباریان .مستتر است

یعنی پھلوانان دوره گرد، دارندگان توتم (کردوخی پیش از میلاد، تحت نام  ۶١٣بعد از سقوط آشوریان درسال  اند،
از آنجاییکھ سرتاسرنواحی غرب فلات ایران وشمال بین النھرین جولانگاه سواران کیمری . معروف میگردد) بزکوھی 

ھرودوت نام کیمری . متعلق بھ ھمان سکاییان کیمری دانست کردوخی بوده، لذا چنان کھ اشاره شد لذا زبان کردی را باید
. آورده است) مری، یعنی آنان کھ شاھانشان کشتھ شده  - کی( را بھ معنی عامیانھً آن تودهً مردم بدون شاه ) تودهً مردم(

قوم بدون ) گردنده(ھ تئوژیاین معنی حتّی بھ نویسندگان بخش وندیداد اوستا رسیده بوده کھ در آنجا این مردم را تحت نام 
ذکر نموده ) قبیلھً شیوخ گردنده( پیران ویسھ چنانکھ اشاره شد شاھنامھ ایشان را تحت نام قوم . سرور معرفی نموده اند

در قسمت علیای (کھ ھمان قوم فریان گاثاھای اوستاست کھ بھ صراحت از تورانیان دوست ایرانیان درجزیرهً رود رنگھا 
اعم از کیمریان کردوخی و کیمریان بھ ھرحال مطابق منابع کھن آشوری و یونانی و ایرانی . ندبھ شمار آمده ا) دجلھ

بھ شمار می آمده اند ودر اثر ) تورانیان سلطنتی(کپادوکی رعایای سکاییان پادشاھی شمال دریای سیاه یعنی اسکیتان 
عراق و کوھستان زاگروس و کپادوکیھً  فشار ھمینان از سرزمینھای خود درشمال دریای سیاه بھ کوھستانھای شمال

 بوسیاندرمجموع معلوم میگردد کھ سھ قوم از شش قوم تشکیل دھندهً اتحادیھً مادھا یعنی .آناطولی مھاجرت نموده اند
متعلق بھ کردان و لران بوده و سھ  قوم ) لران(بودیان و) ساگارتیھا، کرمانجھا(ستروخاتیان ، ) کردوخیھا و میتانیھا(

کھ در ناحیھً بین رغھً  مغھاکھ درحدود کاشان میزیستھ اند و ) قوم نجبای ماد(آریزانتیان یگر عبارت بوده اند ازمادی د
یعنی مردمی کھ درکنار رود زندگی ( پارتاکانیانساکن بوده اند و سرانجام ) ری(و رغھً تھران ) مراغھ(آذربایجان 

ترین ترکان بھ نواحی مادف اعم از ماد بزرگ و ماد کوچک نزدیک. ھمان مردم منطقھً اصفھان بوده اند) میکنند
خالدانیان، یعنی مردم پرستندهً (خالیبیان و ) یعنی قوم ایرج یا مردمی کھ توتمشان عقاب است(ارانیان ) آذربایجان ایران(

دود شھر گروه دوم کھ در ح. بوده اند کھ بھ ترتیب در شرق و غرب ارمنستان امروزی سکنی داشتھ اند) ایزدجنگ
. قارص ترکیھ ساکن بوده اند در منابع ارمنی و یونانی ھمچنین با نام ماریان یعنی آدمکشان و جنگجویان مشخّص شده اند

اینان شاخھ ای از ترکان اران یعنی . نامیده اند) یعنی مردم دیوانھ سر گرگ پرست(ترک  بُنمنابع گرجی این مردم  را 
در اوستا و کتب پھلوی بھ  ارامنھو ) قوم ایرج یا آتش(ارانیھا نام سرزمین . وده اندب) یعنی ترکان دانا(خایلندورکھا 

اوستا مردم سائینی را . ترتیب آتورپاتکان و سائینی آمده کھ بھ ھمان معنی سرزمین قوم آتش و دیارعقاب و شاھین است
کھ از ) مقّدس یا حامی حیوانات وحشی  پدر مجّرب و(دراسطورهً ده ده قورقود . معرفی نموده است) زرتشتی(پیرو اشھ 

بامسی بئیرک ترکان اران بھ یادگارمانده است و بھ ھمان زبان ترکی آذری است  قھرمانان اصلی کتاب عبارتند از
جالب است ). رستم، گرشاسب، آتردات پیشوای مردان( باسات و )کیخسرو(غازان خان ، )کورش(بایندرخان ، )زرتشت(

معرفی شده است؛ معھذا وی )پادشاه مجرم= شوکلو ملک(مجرم با ھمان لقب اوستایی آن یعنی  یابافراسکھ دراین کتاب 
تورات عھد باستان آورده، درکشورگشایان بزرگ کھ در اصل ھمان مادیای اسکیتی است کھ استرابون وی زا در ردیف 

.    آخیار و انبیاء معرفی گشتھ استدر ردیف ) مادیای باجگیرنده از فرعون پسامتیخ(کنعان یوسف تحت نامی وقرآن 
در مقالھ ای کھ .آذزبایجانیھا می اندازیمده ده قورقود  در پایان نگاھی بھ برخی از اشخاص اسطوره ای و تاریخی

 -اینجانب قبلاً از روی دوکتاب کھ دربررسی اساطیر ده ده قورقود نوشتھ شده، تدوین کرده بودم برخی افراد تاریخی
: بررسی جدید وقتی لزوم پیداکرد کھ بھ متن کامل اسطورهً ده ده قورقود دسترسی پیدا کردم.م افتاده انداسطوره ای ازقل

یعنی  افراسیاب تورانی دومبی تردید ھمان گناھکار . پادشاه مجرم یعنی ) بھ ترکی عثمانی سوچلوملک( شوکلوملک
موسی خورنی نیوکارمادس . ھ مجرم و بزھکار استبھ طوریکھ گفتھ شد در اوستا نیز وی ملقب ب. استمادیای اسکیتی 

است و معنی این کلمھ فردی کھ کارنیک نمیکند ) نابکار(کار - وه-از اینجا معلوم میشود کھ نیوکار بھ جای نا. آورده است
است کھ بدست ھمان مادیای اسکیتی ) سیاوش، فرائورت پادشاه چھارم ماد(فرود ھمان ) سیاھبخت( قاراگونئی. میباشد

کیمریان (طبق کتب پھلوی مھاجرت تورانیان.دراطراف شھر گنجھً آذربایجان بھ قتل رسیده است) افراسیاب دوم(
جالب است اسطوره ای کھ . بھ شمال بین النھرین در عھد بین ھمین دو افراسیاب اول و دوم روی داده است)کردوخی

 غازاننقل نموده در اسطوره ده ده قورقود بھ نام توسط سکاھا ) کیخسرو(کیاخسارھرودوت مبنی برکشتن و پختن پسر 
) فرود(سوای قاراگونئی.میباشند کیاخسار وپسرش آستیاگثبت گردیده، بھ ترتیب ھمان ) اعلیحضرت( اُروزو ) جنگجو(

بھ احتمال زیاد .صحبت شده کھ ھمان فریبرز شاھنامھ است) شاخھً سیاه(در این اساطیر ازپسر وی بھ نام قارابوداک 
قابل توجھ است کھ در مجموعھ .میباشند) سیاوش(د وفریبرز فرد واحدی بوده وھمان پادشاه نگونبخت ماد فرائورت فرو

از ھفت خواھر وی یاد میگردد کھ این بنا بھ اوستا و کتب ) زرتشت(بامسی بئیرک اساطیری ده ده قورقود در رابطھ با 
آخرین ( ساراکاطیر ده ده قورقود یکجا مشخصاً بھ جای در اس) امیر(تکورا . است ی تعداد بچھ ھای زرتشتپھلو

در .خود را بھ درون شعلھ ھای کاخ خویش افکند) کیخسرو(میباشد کھ برای رھایی خویش از کیاخسار ) پادشاه آشور
 بھ جای پسروی) سالارمردان(و یئگنک  زرتشتبھ جای ) قاضی پیر(اساطیر ده ده قورقود ھمچنین قاضیلیق قوجا 

.  شاھنامھ استضّحاک اوستا واژی دھاک بھ جای ) غول یک چشم(تپھ گوز . میباشد کھ لفظاً بھ ھمین معنی است اُرتدنر
. مقتول میگردد )رستم(گرشاسب پس بی جھت نیست کھ مطابق کتب پھلوی وی سرانجام درروز رستاچیز بھ دست 
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ھمان ) پدرتجارب(خود ده ده قورقود. است) وزقاتل تپھ گ(اساطیر ده ده قورقود باساتگرشاسب دقیقاُ  بھ جای ھمان 
امّا تپھ گوز از سوی . آورده اند) اران، ایزد خورشید و جنگ" (اره"است کھ ھرودوت و موسی خورنی وی را غیبگوی

و ) ایزد یک چشم خورشید ژرمنھا(دیگر با اساطیر یونانی وژرمنی ھم مربوط گردیده چھ وی و قاتلش در مقام اُدن 
و ) قفقازیھا-ایزد اساطیری آتش گرجیھا(امران ھمان امیران . انیھاست کھ خود با اودن ژرمنھا مترادف میباشداودیسھً یون

اسطوره اگرک . نام پدر وی بکیل بھ معنی نگھبان میباشد کھ بدین معنی در خود اسطورهً امران اشاره شده است
زرتشت کھ اصلش بھ (زریادر  ا از اسطورهً مادیبن مایھً خود ر) ایرجعزیزتر، (و برادرش سگرک ) سلمبزرگتر، (

این . گرفتھ است) دارندهً بھترین اسبان(وھیشتاسپ وبرادر) میرسیدهبوسنیھا صربھای دوردست شمال قفقازیعنی 
در اینجا مطابقت نام گل اندام . بیشتر معروف شده است) گل خندان(اسطوره بعدھا در آذربایجان با اسم بھرام و گل اندام 

در ده ده قورقود غازان . قابل تّوجھ است) زرتشت(بامسی بئیرک یعنی زن ) توپل، دخترکورش=آتوسا(بانو چیچک با 
با تورانیان اسکیتی کھ در ) کیخسرو(کشندهً اژدھا ذکرشده، بعلاوه جنگھای کیاخسار ) کیاخسار(یونانیھا یاسون بھ سان 

نامھای کھن ترکان .  ساطیر ده ده قورقود نیز ضبط گردیده استمعروف است بھ نحوی بارز در ادوازده رخ شاھنامھ بھ 
بنا بر این . گرفت آتشپرستانبھ معنی ) ایرانی و آلتایی(سکایی را میتوان در زبانھای  گرگر و بیات و اوتیانیعنی اران 

رستان آتورپاتکان شھمطابق (سرزمین آتش و ) اوستاسائینی مطابق ( سرزمین عقابنام آلوانیای قفقاز معنی دو پھلوی 
متعلق ( سائینیتفّحص بیشتر در این باب نشان می دھد کھ نام اوستایی . را میداده است) کتاب پھلوی شھرستانھای ایران

سرزمین خوشبختی و شادیبخش، (ومردم ارمنی اورخیستانا ) ھایاساھا(ارامنھ در اصل متعلق بھ ) بھ عقاب و شاھین
زبانھای ایرانی و ارمنی بھ معنی  سرزمین عقاب و شاھین  ھایاسھو  ارمیینھم آنھا یعنی بوده جھ معانی ھر دو نا) قراباغ

باید بھ ھمان بیاتھا نام ) زرتشت مردم اسب سالار/ایرج(اران گشنسب نظر بھ نام پھلوی  .وعقاب پرستان بوده است
بنابراین بیاتھا شاخھ ای .ت استدر زبان سانسکری ھونمعنی ترکی آن یعنی مردم اسب سالار باشد کھ مترادف  نام 

جایگاه (گفتنی است موسی خورنی مردم تحت فرمان اران اساطیری از قبیلھً سیساک . ازھمان ترکان ھون بوده اند
مردم (و تسویاتسی ) صنعتگر(، گرگر )داغستانی( ، گاردمان)ارانی، آذری(=را اوتی ) سکاھا یا سگپرستان کادوسی

مردم ناحیھ (و میغھا ) علی القاعده شیروانیھا(ده و منابع یونانی و رومی کھن نام سیلوھا آور) ھون/گردنده، لابد خزر
ھمان  )ھاو، ھایک(ارامنھ بھ ھر حال عقاب اسطوره ای مذکور . را بدین فھرست علاوه می نمایند) پست دشت مغان

و  زرتشتیعنی ) نی دانا و پیش بینبھ مع(  پرومتھً یونانیھاو امیران گرجیھا وشکنجھ گر ) قفقاز(سیمرغ کوه قاف 
ربایندهً آتش برای  پرومتھًو ) شاھزادهً نیرومند(امیران ھردو نام . زرتشتیان ارمنستان و اران و آذربایجان می باشد

، آخرین پادشاه آستیاگھستند کھ درعھد نیای مادریش ) ایرج، آرای آرایان، اران(زرتشت / ھوشنگمردم، متعلق بھ 
در پایان ناگفتھ نماند کھ نام نیای سکایی و پارسی ساسانیان یعنی ساسان  ھم کھ .. نطقھ فرمانروا بوده استماد، در این م

نیز چنانکھ در نزد ) ریشھً نام ساسان( ساسھخود لفظ سکایی . اصلاً از سکانیان کردوخی بوده بھ معنی عقاب بوده است
.                                                                                                                            انده بھ معنی عقاب می باشدبھ یادگار م) اعقاب نورھای شمال دریای سیاه(مجارھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 129

  
  
  
  
  
  

  کورش و زرتشت معروفترین افراد تاریخ اساطیری دنیا
  

حیطھً صلاحیت نگارنده کھ تخصص در تاریخ تطبیقی ادیان بزرگ دنیا و دین زرتشتی دارد، این مسئلھ تا آنجاییکھ در 
رکن اصلی تاریخ  - کھ زرتشت واوستایش آن را نمایندگی می کنند -کھ تاریخ و فرھنگ ایرانی مثل روز آشکار است 

در اینجا . و انجیل و قرآن راتشکیل میدھند وتواریخ اساطیری تورات) کتاب مھابھاراتھ آنان(آیین بودایی ، برھمنی 
 در آیینھً تاریخمجال آن نیست کھ بھ جزئیات این دیدگاه و اسناد آنھا بپردازم چھ مطالب آنھا شامل دوجلد کتاب با عنوان 

نب اینجا فقط ھمین را بگویم کھ طبق اسناد و مدارک این جا. شده است کھ در ایران و سوئد در دست انتشار می باشند
مطلبی کھ در این .بوده اند زرتشتتورات و انجیل و قرآن اسامی مختلف بودا ، لقمان، عزرا، ھومان، ایوب،زکریای 

یکی بودن زرتشت با ھرپنج زکریای مذکور درتورات و انجیل و قران مقالھ تازگی دارد و بھ ذکر آن خواھیم پرداخت 
پیوند داده شده  و وی و زنش دوست ) لی قرزند زیپورایییھودای جلی( عیسی مسیحمی باشد کھ تحت این نام با 

پیداست کھ خواستھ اند از این طریق برای . و فرزندش عیسی مسیح بھ شمار آمده اند) باکرهً مقّدس(خانوادگی مریم عذرا 
در . ایندکسب اعتبار نم) درخشان درخت میرلفظاً یعنی (مارقالوتفرزند متاثیاس این معلم انقلابی یھود وھمرزم وی 

یحیی امّا . است )زرتشت یا پسرش یا پدر وی(یحییدر اساس متعلق بھ  جاودانی بھ شمار آمدن عیسی مسیحواقع 
بخشیدهً (متاثیاس کھ در اینجا مطابق با زرتشت میباشد ازسوی دیگر مطابق با زکریا پسر ) جاودانھویا بخشیدهً خداوند (

نگارنده قبل از .  اعدام گردیدھیرود کبیر است کھ بھ امر پسر زیپورایی روحانی یھودای جلیلی  -ھمکارمعلم) خداوند
آنکھ بھ کنھ و گستردگی این مسئلھ پی ببرد می خواست مقالھً ساده ای در باب کنگ دزھای ایران باستان بنویسد و ضمن 

از مندرجات تورات کمک با تّوجھ بھ زمینھً مطالعات قبلی خواستم : بیاورد یکی بودن داریوش و پشوتنآن شرحی از 
بھ طور ) خانوادهً کورش(شاخھً انشان ھخامنشیان تورات را با خاندان سلیمان بگیرم کھ این مستوجب آن میگردید  کھ 

برای مثال .سند اضافی درباب ھخامنشیان گردیداینھمانی آنان اساسی مقابل ھم گذاشتھ و مقایسھ کنم این علاوه برکشف 
کورش بھ دست ) زرتشت، زکریا(سپیتاک پدر ) تورات یھویاداع(سپیتمھگفتھ کتسیاس ، تورات میگوید کھ برخلاف

در پیگیری نام زکریاھای تورات و انجیل و قرآن بھ نام چھار زکریا . کشتھ نشده بلکھ بھ مرگ طبیعی درگذشتھ است
ین مقّدمھ مقالھً قبلی را کھ تحت نام با ا. رسیدم کھ ھر چھارتای آنان را بلا استثناء با پدر زرتشت وخود وی مطابق یافتم

تنظیم و خانواده و کنگ دزھای او ) کورش سازندهً سدّ ذوالقرنین دربند داریال قفقاز، سفیانی شیعیان(اوستا  ھوئیشت
جاشین (نوح در تورات از کورش تحت چھارنام : شده بود در اینجا آورده و مطالب تازه را نیز ضمیمھً آن مینماییم

اسم برده شده است کھ ازاین میان در نام کورش وخود ) مرد صلح(، سلیمان ) جھاندار(، توبل قائن )گآستیا= لمک
فرمان تعمیر و ساخت شھر کورش یکی گرفتھ شده چھ ) شھرصلح و سلامتی(اورشلیم با نام بانی افسانھ ای  سلیمان

وی با ) مسیحیان فارقلیط= تسلّی دھنده یا ،آن کھ زنده ماند( نوحو درمقام . اورشلیم ومعبد آن راصادر کرده بود
شاید از ھمینجاست کھ . در ھم آمیختھ است) ودر دریای مازندران زیست میکندآن کھ حیات جاودانھ یاقت (اوتناپیشتیم 

بھ ھرحال اوستا آنجاییکھ می . گرفتھ شده است )گیلان(مملکت چھارگوشھً ورنھ ) کورش(زادگاه فریدون در اوستا 
را بھ صورت مرغی در آورده و بھ ) پایندهً راه قایق یا پاروزن( پائوروهقایقران ) کورش سوم، فریدون(ئونھ ثرات" گوید

می باشد کھ برای پیدا کردن خشکی از کشتی بھ ) نوح اساطیری(زاغچھً اوتناپیشتیم - کھ این ھمان کبوتر" آسمان فرستاد
اشم رضی اسطورهً  پائوروهً برفنواز بھ نقل از یشت پنجم چنین درفرھنگ نامھای اوستا تاًلیف ھ. ھوا فرستاده شده بود

از برای من ای زرتشت اسپنتمان این اردویسورناھید را بستای،کسی کھ اورا پائوروه ویفره نواز ستایش :" آمده است
و سھ ازاین جھت ا. نمود،وقتی کھ یل پیروزمند فریدون وی را در ھوا بھ صورت یک مرغ بھ پرواز نمودن واداشت

دردر انجام سومین شب او بھ سپیده دم رسید، در گاه بامداد  -نمی توانست در آن فرود آید. روز و سھ شب در پرواز بود
ای اردویسورناھید، الھھً رودھا، بھ یاری من بشتاب، مرا اینک  - ندا در داد) الھھً آبھا(روشن و توانا بھ اردویسورناھید 
رود سیلابی (ورا آفریده وبھ خانھً خویش رسم ھر آینھ من از برای تو در کنار آب رنگھا پناه ده اگر من زنده بھ زمین اھ

آنگاه اردویسورناھید بھ . ھزار زَور از روی آیین تھیھ شده و تصفیھ گردیده، آمیختھ بھ شیرنیاز خواھم آورد) دجلھ
الا، آزاده نژاد و شریف از قوزک پا بھ صورت دختر زیبایی بسیار نیرومند خوش اندام، کمربند در میان بستھً راست ب
او بازوانش را محکم بگرفت چست و . پایین کفشھای درخشان پوشیده، با بندھای زرین آنھا را محکم بستھ، روان شد

چالاک، طولی نکشید کھ اورا در یک تاخت تند،سالم بدون ناخوشی و بی صدمھ،ھمان طوری کھ در پیش بود بھ زمین 
اورا کامیاب ساخت اردویسورناھید، کسی کھ ھمیشھ خواستاری را کھ زَور نثار . خان و مانش رسانداھورا آفریده، بھ 

حادثھً توفان بزرگ علاوه بر کورش برپادشاه معروف ماد یعنی ." کند و از ره راستین فدیھ آورد، کامروا می سازد
بھ ھر . نسبت داده شده است -ت اسلامی استجاودانھً روایان خضر کھ ھما-ھم )کیاخسار ویران کننده آشور( ھووخشتره
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یا ھمان توقان (حادثھً سیل بزرگ . حال ھردوی اینھا سرزمین متمدن بین النھرین زیر سم ستوران خود قرارداده بودند
ھرودوت : نقل نموده ذکر گردیده استعنوان روًیا کھ ھرودوت بھ داستان کودکی کورش بھ صراحت در ) نوح تورات

آخرین پادشاه ماد شبی در خواب دید، کھ از دخترش موسوم آستیاگ : "می آورد ١٣٢- ١٠٧تاریخ خود بنددر کتاب اول 
شاه از مغھا تعبیر این خواب را . تمام آسیا غرق شدکھ ھمدان و آب رفت چندان ) در واقع مادر کورش دوم( ماندانابھ 

زیرا می . رد دخترخود را بھ یکی از بزرگان ماد بدھدخواست وآنھا بھ قدری شاه را از آتیھ ترسانیدند کھ او جرئت نک
بالاخره . زیرا می ترسید کھ دامادش مدّعی خطرناکی برای تاج وتخت او گردد. ترسید کھ بھ یکی ازبزرگان ماد بدھد

وسط  کھ از نجبای ماد و مطیع بود، داد چھ او را شاه ماد از یک نفر مادی حدّ) کمبوجیھً دوم(دختر خود را بھ کامبیز 
. شخصی بود ملایم و آرام) قانعاوستا،لفظاً یعنی  آثویھً(بھ خصوص کھ کمبوجیھً دوم .پست تر و بی ضررترمیدانست

پس از آن درسال اوّل این ازدواج، شاه ماد در خواب دید، از شکم دخترش تاکی روئید، کھ شاخ و برگھای آن تمام آسیا 
بی تردید قسمت ... " دند، بھ مراتب بیشتر ازخواب اوّلی بر وحشت او افزودرا پوشاند، تعبیری کھ مغھا از این خواب کر

اوّل این اسطورهً توّلد کورش سوم کھ میگوید از ماندانا چندان آب برفت کھ ھمدان و تمام آسیا غرق شد و با تعابیر 
 )مانوح تورات، ھود قرآن(ید جمشدیگری کھ از آن میشده، مثلاً ارتباط داده شدن آن با توفان و بارش برف عظیم زمان 

یکی طبق خبر : را در دو قسمت ذکر کرده انداسطورهً کورش  مورد توجھ نویسندگان تورات قرار گرفتھ است و ایشان
و دیگری چنانکھ ذکرش رفت درنقش ) جھاندار(توبل قائن یعنی ) آستیاگ(لمک ھرودوت بھ عنوان نوادهً دختری 

آنکھ زنده ماند یا ( نوحیا ھمان ) یعنی بسیاردانااوتراھیس جاودانھ دست یافت ، ھمان  یعنی آنکھ بھ حیات(اوتناپیشتیم 
سازندهً سدّ آھنین دربند داریال (  ھوئیشتتحت نام  کورش سومپس بی جھت نیست کھ . جایگزین نموده اند) تسّلی بخش

در ) نام گرفتھ استسفیانی ، سفیان و یھآثوقرآن، یا ھمانکھ در روایات شیعیان بھ نام بدرش ذوالقرنین قفقاز، ھمان 
سندی کھ جای تردیدی در این جایگزینی و دو قسمتی کردن اسطورهً . استمعروفترین جاویدانیھااساطیر زرتشتی جزء 
باقی نمیگذارد ھمانا اسامی ) کورش سوم،فریدون( نوحیعنی ) آستیاگ،لفظاً یعنی ثروتمند(  لمکفرزند و خلف توراتی 

با : است ایرجو  تورو  سلممی باشد کھ نسخھ بدل اصل ایرانی آن یعنی برادران  یافثو  حامو  سامی پسران وی یعن
اندکی دقّت وتفّحص در معانی عبری و کلاً سامی وھمچنین ایرانی آنھا معلوم میشود کھ روایت توراتی مطابق اصل 

را می  بزرگ،معروفدر عبری و عربی معانی  )شام( سامچھ کلمھً : ایرانی آن سلم وتور و ایرج بھ ترتیب آمده است
معنی لفظی :کھ بھ جای مگابرن برادربزرگ زرتشت است.داده است کھ این مطابق معنی سلم اساطیر ایرانی می باشد

یعنی مگابرن ) ایرج(سپیتاک زرتشت میباشد کھ این لقب برادربزرگتر  بزرگ سروربھ زبانھای ایرانی  سلم
فرزند کورش سوم  یا کمبوجیھً سوم خصال برجستھً تاریخی . زرگ کورش سوم بوده استپسرخواندهً ب) وھیشتاسپ(

و سر انجام .  مطابق میگرداند) سیاه( حاموی را با ) لفظاً یعنی وحشی و دلیر و نیرومند(شاھنامھً فردوسی  تورھمان 
زریادر، ( سپیتاک زرتشتبھ چز بھ شمار رفتھ کسی  ھندواروپاییکھ پدر اساطیری ملل ) یعنی وسیع وتنومند(یافث 
نام .نبوده است معروف کورش و داماد وی پسرخواندهً) یعنی بزرگ تن،بردیھ،ایرج( تنائوکساریعنی ھمان ) زریر

میباشد و این با توّجھ بھ اینکھ وی وبرادرش کھ ملّقب بھ سلم است از نسل دارندهً تن زرین بھ زبان ساده بھ معنی  زرتشت
) سئیریمھً اوستا، کرواتھا، کّلاً صربوکرواتھا(شاھنامھ  قوم سلمیا ھمان ) بوسنیھاھای دوردست، یعنی صرب(دوراسرو 

طبیب و موّرخ دربار  کتسیاسگفتنی است کھ طبق گفتھً . بھ شمار رفتھ، اسم و لقب کاملاً با مسمایی برای وی بوده است
آمیتیدا را نیز مقتول ساخت و با وی داماد و ولیعھد  سپیتمھ، کورش بعد ازپیروزی بر آستیاگپادشاھان میانی ھخامنشی 

پسران سپیتمھ ازدواج کرد و ) وھیشتاسپ(و مگابرن ) زرتشت(سپیتاک دختر آستیاگ و ھمسر سپیتمھ و مادر  )ھومایھ(
نشین جاکھ کتسیاس میگوید بھ عنوان ) ھوم(سپیتمھاین . و گرگان انتخاب نمود بلخاین دو برادر را بھ ساتراپی ولایات 

، خدای میرای جمشیدآستیاگ در نظر گرفتھ شده بود در اساطیر زرتشتی بسیار معروف است ولی اسطورهً وی با 
و برادرش ) پوروشاسپ(سپیتمھدلیل یکی شدن این اسامی شاید این بوده کھ . خورشید ھندوایرانیان در ھم آمیختھ است

 ھومشاید ھم آن ازتلخیص تلفظ  القاب وی یعنی .است دوقلونی بھ اوستایی بھ مع )جم(یمھ دوقلو بوده اند چھ  آراستی
را " ر"اغلب حرف ) ایرانویج باستان(حادث میگردیده است فی المثل مردم شھرستان مراغھ ) دارای گلھ خوب(ھئورمھو
با  )شھرستان مراغھ(ایرانویج ی کھ در جمشیدبھ ھر حال . تلفظ میکنند" ی" -وجود دارد ھئورمھچنانکھ در نام -

حاکم این منطقھ پدر سپیتاک زرتشت است کھ ) پوروشاسپ، پُر اسب( ھومھ -سپیتمھاھورامزدا بھ گفتگو مینشیند ھمان 
اوستا وندیداد بنابراین چنانکھ از مندرجات بخش . گرفتار کرده استاینجا  را در) مادیای اسکیتی(افراسیاب بوده و 

ازمندرجات زامیاد یشت اوستا بھ .بھ وی نیز منتسب بوده است) وحتوفان ن( توفان برف و سیلاببرمی آید حادثھً 
 سپیتورهکشتھ شده است چھ در آنجا قاتلان وی را ) قوچلفظاً یعنی (کورش وضوح معلوم میشود کھ وی واقعاً بدست 

نام  و اسطوره وی بھ قدری معروف بوده کھ تحت.ذکر کرده اند) ضحاک، آستیاگ(اژی دھاک و) برهً سفید و مقدّس(
با لقب ) دارای حافظھً خدایی(زکریا بھ نویسندگان روایات تورات و انجیل و قرآن رسیده است چھ نام  ھودو زکریا 

پس بی جھت . مترادف و ھمسان میگردد) دانش خوب و درخشان، در معنی دارای ھئومھ( ھومیعنی سپیتمھ معروف 
اره ،  )لابد منظور ھوم(درختی کھ درتنھً آن پناه گرقتھ با جمشید نیز ھمانند ذکریا  اساطیر اسلامینیست کھ در 

بھ شماررفتھ  و نیای سلالھً ماه) ھوم( سومھپسر ) زرتشت(ا بودنیز یکجا اساطیر ھندوان گفتنی است کھ در.میشود
پدر  ھفتمین مانوبھ عنوان ) اوتراھیس بابلیھا، نوح تورات=دانای دور درخشنده(مانو ویوسوت است و جای دیگر

آیین بودایی جاودانھ خود بھ عنوان  )زرتشت(بوداذکر شده است و جایی دیگر یمھ و یمی قلوھای ماه و خورشید یعنی دو
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ایمیریا و ھمچنین اساطیرکافرھای پاکستان و افغانستان ) اسلاف لران(دراساطیر کاسیان . ملّقب شده استبودای پنجم بھ 
. میباشد) ایزد میرای خورشید،جمشید(یمھوھم بھ جای  برھما-ھورامزدااھم بھ جای ) وایزد خاندان پادشاھی سروردانا(

شمرده شده  )ھوم(جمشید ، پسر )تنائوکسار=پھلوان( تورتحت نام  )ھومان(زرتشت درگرشاسبنامھً اسدی طوسی ، 
سپیتمھ ن بھ شمار آمده مطابق خود ھمازکریا کھ پسر ) زنده می مانددر معنی ( یحییبراین اساس در انجیلھا .  است

 ھومدر کتب پھلوی . است )سئوشیانت(جاودانان معروف زرتشتی، جدّ و معرّف و یاورمنجی موعود از زرتشت 
بھ ) شھرستان مراغھ(جاودانی ایرانویج ) درخت رنجزدای(ون جوت بیش و  ھومتحت نامھای  )جمشیدتاریخی(عابد

 ھوممی باشد، بنابراین عیسی مسیح یحیان یعنی مس منجیخبر آمدن  مبشرنیز یحیی انجیلھاچون . شمار آمده است
.                          بوده اند یحیی اساطیری انجیلھاو زکریا اصل ) زرتشتپسرھوم ، یعنی ( ھومانو ) ،دانای نیکھود(

:                            سرمیگیریم کنگدزھاتاریخی /دنبالھً این بحث را بعداز بررسی شھرھای اساطیری
اّما راجع بھ کنگ دزھای ایرانیان باستان باید گفت در شاھنامھ و کتب پھلوی و اوستا از شھرھای چندی بھ نام کنگ دز 

این .یاد شده کھ براثر ھمنامی غالباً باھم مغشوش شده اند و ایران شناسان نیز درپیدا کردن محل آنھا بھ توافق نرسیده اند
یا کنگ کنگدز در مورد  بندھشب مجھول بودن افراد و تواریخ تاریخی در نزد آنان است؛کتاب پھلوی سرگردانی بھ سب

درآغازکار بر . گویند کھ دستمند و پایمند و بیننده و رونده و ھمیشھ بھار است) دربارهً کنگدز(کنگ دژرا :"دژھا میگوید
است زرین و ھفت دیوار و آن را . بر زمین نشاند آن را) کی آخسار، ھووخشتره(کیخسرو .سر دیوان ساختھ شده بود

سیمین و پولادین وبرنجین و آھنین و آبگینیگن وکاسگینین، در میان آن ھفت صد فرسنگ درازا راه است و آنرا پانزده 
در روایت پھلوی ." در است کھ از ھردر تا دری بر اسب بیست و دو روز وبھ روز بھاری بھ پانزده روز شاید شدن

یکی باسنگ، یکی با پولاد و یکی با آبگینھ و یکی با سیم و : " یوار بھ صورت دیگری نوشتھ شده و چنین استھفت د
در دژ چھارکوه یافت میشود و شش رود قابل کشتیرانی در او . و یکی با عقیق) قرائت مبھم.... (یکی با زر و یکی با 

د در مدت یک شب بھ بلندی انسان از خاک علف می ھست و زمین آن چنان حاصلخیز است کھ اگر خری در آن بشاش
فاصلھً ھر دری از در دیگری ھفتصد فرسنگ است ودر آن معادن . ھریک از پانزده در بھ بلندی پنجاه انسان است. روید

کنگ دژ را ) فرائورت، چھارمین فرمانروای ماد(سیاوش .غنی زر و سیم و سنگھای گرانبھا و دیگر چیزھا یافتھ میشود
پادشاه آن دژ . آن را تصرف و اداره نمود) کیاخسار،ھووخشتره(بنا کرد و کیخسرو ) کمره(یاری فّرکیانی بر کمار بھ 

ساکنان کنگ دژ در شادی و سربلندی و دینداری و پاکی بھ سر .یعنی مردفناناپذیر و پیرناشدنی است) داریوش(پشوتن 
و بھ . پشوتن آنانرا برای جنگ با دشمنان ایرانشھر بدانجا بکشاندمی برند و بھ ایرانشھر باز نمیگردند مگر ھنگامی کھ 

در روایت ." از میان ببرد روز رستاخیزآیین جھان را نو کند و دیوان را در ) امشاسپندان(یاری اھُرمزد و امھرسپندان 
یعنی (نامھ شاھھوخت گنگ یا ھمان  کنگ دژ کیخسرو: در ھم آمیختھ است) دژ دارای گنج( کنگ دژپھلوی چندین 
)  یا سیاوخشگرد( کنگ دژ سیاوش. ھمدان امروزی است) یعنی گنجگاه محل تجمع مادھا(ھمان ھنگمتانھ ) دژگفتارنیک
در سرتاسر عرصھً امپراطوری  )داریوش(پشوتن جمھوری آذربایجان است و سر انجام کنگ دژھای  گنجھًھمان شھر 

یعنی قلعھً گنج (کتب پھلوی کنگ دژبامی در کنار سیحون یعنی رش شھر دور کووسیع وی پخش بوده اند کھ از آن میان 
لفظاً (پاسارگاد مغشوش میشده ودیوارچین کھ از قدیم با ) لفظاً یعنی شھر خوب و درخشان(حالیھ  خجندھمان ) درخشان

در ) شیز( نتخت سلیما. درقفقاز  اصل بوده اندسدّ کورش درنزدیکی ) سیاوخشگرد(گنجھ و) یعنی جایگاه گنج و باج
کولومیان بانام باستانی این دژ یعنی ) کورو، سلیمان(جنوب آذربایجان ھم کنگ دژی بوده کھ بر اثر ھمنامی کورش 

کھ در رابطھ با  این چثرومیانی رود : منسوب میشده است) سلیمان تورات و انجیل و قرآن( کورش سومبھ ) کورومیان(
رود سرازیر شده از (است کھ امروزه ساروگ )جاری شده از دژ( وارراتد کنگ دژ از آن سخن رفتھ با تردید ھمان رو

را می توان جاری شده چثرومیان اصلاً خود . خوانده میشود و شاخھ ای از آن از تخت سلیمان سرچشمھ میگیرد) بلندی
این دژمعروف در قدیم  امّا زامیادیشت اوستا وکتابھای پھلوی شھرستانھای ایران و بندھش. از چشمھً میان دژ معنی نمود

درستی این گفتھ . منسوب میشد،)سارگن دوم پادشاه سفّاک آشوری( کشندهً زئینیگو) فراسپ(افراسیب تورانی اول بھ 
یعنی (را حوالی دژ کولومیان ) تورانیان( اسکیتاناز آنجا معلوم میگردد کھ منابع آشوری محّل قتل سارگن دوم توسط 

و ) با یک جا بھ جایی در حروف(کھ در سھ نام چثرومیان، تخت سلیمان میان ل جزء بھر حا. آوردند) تخت سلیمان
گفتنی است کھ درقرآن ھوئیشت . کولومیان مشترک است، خود بھ صورت رشتھً سرخی این اسامی با ھم مربوط میسازد

معرفی ذوالقرنین تحت نام  -هکھ در وسط این کوھستان واقع شد- یعنی کورش سازندهً سدّ دفاعی آھنین دربند داریال قفقاز
در توضیح بیشتر این مطلب  روایات اوستایی و پھلوی راجع بھ . نیز یاد گردیده استسدّ معروف وی شده و از این 

و من : " در رسالھً بھمن یشت آمده: پشوتن و کنگ دژھای وی را از فرھنگنامھای اوستا تاًلیف ھاشم رضی ذکر می کنیم
یزد و سروش اشو را بھ کنگ دژ کھ سیاوش درخشان برپا کرد بفرستم تا بھ چھرومیان اورمزد دادارنیروسنگ ا

بھ این دیھھای ایران کھ من اورمزد آفریدم ! پسرگشتاسپ پیراستار راست فره دین کیان بگوید کھ ای پشوتن درخشان
چکاد از ) پاک(وسروش اشو  زدنیروسنگ ایو . و با آتش و آب آیین ھادخت و دوازده ھومیست را بھ جا بیاور! فراز رو

بدو . بھ کنگ دژ کھ سیاوش درخشان کرده روند) مراغھ= فلّھً کوه ارزیش در نزدیکی شھر رغھً زرتشتی(دائیتیک نیک 
! و پیراستار راست فرهً دین کیان) ویشتاسپ(فراز رو، ای پشوتن درخشان، چھرومیان پسر گشتاسپ :بانگ کنند کھ 

ایشان بھ مانند مینوییان بر . ران کھ من اورمزد آفریدم وپایگاه دین خداوندی را بازبھ پیرایفراز رو بھ این دیھھای ای
پشوتن ھستند و جامھً نیک مینویی از ) پیرو(کھ ھاوشت یک صدوپنجاه مرد اشو و فراز رود پشوتن درخشان با ... روند



 132

، پشوتن پسر گشتاسپ، بھ دستیاری آذرفرنبغ فراز رود...با منش نیک و گفتارنیک و کردارنیک. سمورسیاه برتن دارند
لقب اوستایی (، خشم سخت نیزه )اھریمن نابکار(و آذرگشنسب و آذربرزین مھر، بتکدهً بزرگ نشیمنگاه گنامینوی دروند 

و بد تخمگان و جادوگران بھ ژرفترین تاریکی دوزخ رسند؛ بھ ھم کوششی ) شریران(و ھمھً دیوان ودروجان ) دیوخشم
بیایم ) سبلان یعنی کوه پرسود(= ھوکیریاذو من دادار اورمزد با امشاسپندان بھ کوه . خشان آن بتکده را بر کنندپشوتن در

مھر فراخ چراگاه  ... و امشاسپندان را فرماییم کھ بھ ھمھً ایزدان مینویی گویند کھ بروید و بھ یاری پشوتن درخشان رسید
برو بھ این دیھھای ایران کھ من اورمزد . را بکن) معابد بابل(شیمن دیوان آن بتکدهً ن: بھ پشوتن درخشان بانگ کند کھ

و پایگاه دین خداوندی را باز بھ پیرای، چھ دروندان کھ تراببینند .) گویا مھر از جانب اورمزد سخن میگوید(آفریدم 
) فرات( بھرودو ) دجلھ( روندافرا رسد پشوتن درخشان بھ این دیھھای ایران کھ من اورمزد آفریدم، بھ ... شکست خورند

یعنی ( پاسارگادپیداست کھ از کنگ دژھا ."  چون دروندان اورا ببینند، این تاریک تخمگان و نا ارزانیان شکست خورند
گنج ( مھابھاراتھدر مورد این شھر اساطیر کھن ھندی کھ دررزمنامھً . ھم منظور میشده است) جایگاه گنج و خراج

درآن خاندان : میباشد پاسارگاد،بسیارسخن گفتھ اند اصلاً نام خود رزمنامھ اشاره بھ جمع آوری شده اند)بزرگ
خاندان سپنداتھ (و ھم بھ جای کیانیان دوم ) پادشاھان ماد، فرتریان ھرودوت(ھم بھ جای کیانیان اول ) زرین، مقّدس(پاندو

ھستند کھ ازسھ تن ) ندان کورش ھخامنشیخا(میباشد و حریفان مقھورشان خاندان کورو ) داریوش ھخامنشی، نوذریان
وھیشتاسپ ( مگابرنشاھنامھ یعنی سلم و تور و ایرج تشکیل میشدند کھ در اساس منظور ھمان ) تنی و ناتنی(برادر 

مطابق موشتھ ھای .بوده اند) سپیتاک، زریادر،زریر، گیو( زرتشتپسرکورش و  کمبوجیھً سوم، )پسر بزرگ سپیتمھ
نیز بھ معنی شھر اورگنج یعنی کنگ دژ نامیده میشد و درسمت غرب آن، در خوارزم نام  کھنگ نیز سمرقندچینی شھر 

ریشھ درکلمھً غزنین نام شھر غزنین را ھم از ریشھً کلمھً گنج دانستھ اند کھ خطاست چھ نام .دارای گنج وسیع می بود
یکی از اسامی قسمت میانی شھر . گرفتھ شود دارد و بھتر است این نام بھ معنی جایگاه جنگجویان) جنگجو(اوستایی گذن

کھ آتشکدهً آذرگشسب را در ) کاراجیک حالیھ(میدانیم این قسمت شھر اخیر. ھم از این ریشھ است)جزنق(رغھً آذربایجان 
معھذا این شھر بھ خاطر گنجھای فراوان آن کھ سر انجام توسط . خود جای داده بود محل جنگجویان محسوب میشد

 گازاکایکی از اسامی مشابھ دیگر آن یعنی . نیز نامیده میشده استگنجک پراطور بیزانس بھ غارت رفت ھراکلیوس ام
 ایرکھای( پچنگھاکھ بھ کازاک  وقزاق نیز معنی شھر جنگجویان را می داده است و از ھمین ریشھ است نامھای سکایی 

سرانجام در مورد پشوتن .  اطلاق میشده است شمال دریای خزرترک از قبایل ) خبر ھرودوت، لفظاً یعنی جنگجویان
بھ شمار رفتھ ولی اینکھ وی پسر ) ھخامنشی(باید گفتھ شود کھ درروایات زرتشتی بھ درستی پشوتن  از خاندان نوذری 

و این دو . است )داریوش(پشوتن بھ ھر حال در دربار .بھ حساب آمده خطاست) اسفندیار(ویشتاسپ  و برادرداریوش 
نھ خود ) داریوش(وانده ھای کورش بھ شمار می رفتند و این تلاقی اسامی ھمسان باعث گردیده کھ پشوتن برادرپسرخ
تورات بھ سبب آنکھ پیشتر از اوستا . داریوش بلکھ برادر  وی و پسر دیگر ویشتاسپ ھخامنشی گرفتھ شود/ جاماسپ

ایران می باشد ایرانی کھ ابرقدرت منطقھ  تدوین و کتابت گشتھ حاوی اخبار اساطیری جالب و مھمی در باب فرھنگ
 مانواست واین دو بھ ترتیب با ) زاده خورشید( شمشونپدر ) بازمانده، جمشید( مانوحبرای مثال . خاورمیانھ بوده است

ھ ب) مانوش ایرانیان کھ فراموش گردیده( مانواز اینجا معلوم میشود کھ .ایرانیان مطابق می باشند تھمورثآریائیان ھند و 
است کھ مطابق با مندرجات فرگرد دوم وندیداد اوستا ) دوردرخشنده( ویونگھانپسر ) جام درخشان(جمشید جای ھمان 

 مشروبات مخمراز  شمشوندرتورات این مطلب بھ صورت منع شدن والدین  .در رابطھ بوده استشراب ھوم با 
شراب ھمان موطن زرتشت در ) دارای نیروی نیک نوشابھً(ھوم  شراباز اینجا معلوم میشود کھ . انعکاس یافتھ است

را درزبان ترکی آذربایجان و ترکیھ ) شیره و عصاره دارایلفظاً یعنی ( انگور گفتنی است کھ . بوده استانگور 
نوشابھً دارای نیروی آریائیان ایرانی و سکایی رساند کھ بھ معنی  ھوسومگویند کھ می توان ریشھً آن را بھ " اوزوم"

بھ شربتھای مخمر چندی اطلاق میشده کھ بھترین و مقدّسترین آنھا ھمانا ) ھوم(سوم پس معلوم میشود . تاسخوب 
محصول اصلی  انگورگقتنی است . بدست می آمده است) لفظاً یعنی دارای شیره و عصاره(  انگوربوده کھ از  شرابی

و  زادگاه زرتشت، رغھً زرتشتیانیم کھ اینجا ھمان مید. بوده و می باشدشھرستان مراغھ یعنی ) ایران اصلی(  ایرانویج
.                                                                            بوده استجای نگھداری آن ومحلّ جمع آوری اوستا 

ما در اینجا بھ معرفی می باشند پادشاھان ھخامنشی شاخھً انشان ھمان  خانواده داود و سلیمانچنانکھ درآغاز اشاره شد 
) مطلوب(شائول) در اصل دامادش(وپسرش) سنگدل،نیرومند( قیس: مقدم بر آن میپردازیمپادشاھان مادی اعضاء آن و

پسر شائول بھ ترتیب مطابق با پادشاه مادی ) بخشیدهً خدا(  یوناتانوجوان زیبا قرآن یعنی  طالوتیا ھمان 
می ) گئوماتھ بردیھ( سپیتاک زرتشت ب بھ زیبا، داماد و لیعھد آستیاگ  وملق سپیتمھ جمشید پیشدادی، )لمک(آستیاگ
است کھ تنھا فرق اندکی با  پادشاھان ھخامنشی شاخھً انشانتورات مطابق اصل آنھا ) خاندان داود(سلسلھً بعدی. باشند

) آزاد منش(عمیناداب. استایزد قبیلھ ای ایرانیان ) نجیب( ایرج بھ جای ) عالی( آرام: مندرجات تاریخ ھرودوت دارد
. است) قضاوت پیشھ(اوّل چیش پیش ھمان ) پیشگو( نحشونپسر وی .است) دارای منش دوستانھ( ھخامنشھمان 
می ) کامروا(اوّل کمبوجیھً ھمان ) باشنده در عزت و نیرومندی( بوعز. بھ جای کورش اوّل است) مرد صلح(  شلمون
ناتان ،کامیاب درجھان(دوم کمبوجیھً ھمان ) بخشیده و کامگار( یسّا .است ھمان چیش پیش دوم) خدمتکار( عوبید.باشد

بوده )کیخسرو(کیاخسار سردار معروف ) قوچ( دومکورش ھمان ) عزیز( داود. است) قانعاوستا بھ معنی آثویھً ، تورات
در اینجا  ظاھراً بھ . تدر اصل متعلق بھ خود وی بوده اس) توس شاھنامھ=تنومند(جلعاد است؛ حتّی نام حریف وی یعنی 
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گرچھ این القاب عبری . بوده نھ پسر او) کمبوجیھً دوم(پدریسّا) داود(عمد یا بھ سھو خطایی ھم رخ داده جھ کورش دوم 
بزرگ ( تنائوکسارھمان ) وسیع و تنومند( رحبعام. ھمان کورش سوم است) مردصلح( سلیمان. قرار دادی بوده اند

پسر ) فرمانروای مردان(اُرتدنر مطابق )آقا سرورمن است( ابیاپسروجانشین وی .است) تن،بردیھ،سپیتاک زرتشت
در واقع ( است کھ بھ بدرفتاربودن متصف بوده است و از پسرکمبوجیھً سوم ھمان ) ضد مردمی(  یربعام.زرتشت است

دراینجا لازم .  اد می باشدمر گئوماتھ زرتشتنیز ھمان ) دارای حافظھً خدایی( زکریایعنی ) جانشین و برادرخواندهً وی
:                                                                                                                  ی تورات را بھ طورچداگانھ معرفی نماییمزکریاھامی آید 

است کھ این ) کمبوجیھً سومیا  آستیاگ،  مردمضد ( یربعام ) در اصل چانشین(پسر ) حافظھً خدایی دارای (زکریا  - ١
.                                       می باشد) ھوم(سپیتمھ وی  پدروھم بھ جای  )ھومان(سپیتاک زرتشت ھم بھ جای زکریا 

یای برخپسر )  جمع آوری کننده( آصف است ھمان ) دارای گفتار خدایی( برکیامعاصر داریوش اول کھ پسر زکریای  -٢
.   استزرتشت بھ وضوح بھ جای  زکریااین . بھ شمار رفتھ است) کورش سوم(وزیر سلیمان روایات اسلامی است کھ 

منتسب ھستند کھ  )پیامرسان(ملاکی نبی و) دارای حافظھً خدایی(زکریا  بھ ترتیب بھ  کتاب آ خر و ماقبل آخر تورات  -٣
.                                                              می باشند) زرتشتام، مرد پی(اوستا  نیروسنگاین ھردو نبی مطابق با 

اوستا و اوتراھیس بابلیھا و مانو  ھوم عابداست کھ نام پدر وی با  )دارای دانش خدایی( یھویاداع پسر زکریای کاھن  -۴
 - ۵.                 مطابقت دارد) ش مقدّسدارای دان(زرتشت پسر سپیتمھ ویوسوت ھندوان مطابقت دارد بھ وضوح با 

گئوماتھ زرتشت معرفی شده بھ وضوح بھ چای ھمان ) ،چاق خدایی توپل(الیصابات پیغمبر کھ در انجیلھا شوھر زکریای 
  دختر معروف کورش سوم، ھووی (نام آتوسا مترادف است چھ اسم الیصابات ) زرتشت دانای سرودھای دینی(

.                                                                                                است زرتشت ھمسر گئوماتھ) اوستا
و پیغمبرش ) بوسنی= مغ یا انجمنی دوردست= انجمنی(سرانجام  باید در این باب افزود کھ درقرآن بھ ھمراه قوم عاد

و پیامبرش صالح یاد گردیده کھ بی شک منظور از ) بری یعنی معدومبھ ع(ازقومی بھ نام  ثمود ) ھوم،پدر زرتشت(ھود 
) ھومان، نیکومنش(درقرآن نام زرتشت : وخاندان و قبیلھً وی میباشد) ھومان،ھامان یعنی نیکومنش(آنھا ھمان زرتشت 

  -ش توراتینیز ذکر گردیده کھ نظیر نق) بھ عبری یعنی معدوم(بھ صورت منحصر بھ فرد آن صالح پیغمبر قوم ثمود 
خانواده و قومش با زلزلھ یا صیحھ و آتش آسمانی ) یعنی آنکھ بھ امتحانات سخت گماشتھ شد(قرآنی دیگرش ایّوب  

با شتر زرین و مقدّس وی ھمراه است کھ بی شّک آن از ترجمھً ) ھامان=نیکوکار(قابل توّجھ است کھ نام صالح. میمیرند
اینکھ گفتھ شده قوم ثمود با صیحھً بلند آسمانی نابود شدند . رین حادث میشده استبھ دارندهً شتر ز) زرتوشترا(نام زرتشت

مطابق گفتھً ھرودوت و کتسیاس .می باشد) صیحھً بلند(با مگافونی ) مغ کشی(نتیجھً یکی شدن کلمات یونانی ماگوفونی 
ن گفتنی است نام کورش و درپایا. زمان کشتھ شدن گئوماتھ زرتشت توسط داریوش، مغ کشی بزرگی بھ راه افتاد

کھ ابتدا زن گئوماتھ زرتشت بوده و بعد ازکشتھ شدن وی توسط داریوش و شش تن  -داریوش و آتوسا دختر کورش
شھریار (بھ ترتیب فرشوشتر ) بردیھ(در رابطًھً خویشاوندی با گئوماتھ زرتشت  - ھمراھانش زن داریوش گردید

می دانیم داریوش علاوه بر ازدواج با : آمده اند) نیک نژاد (و ھووی ) نابراندازندهً مغ  بی(و جاماسپ ) جوان،نوذر
دختر ) بردانش(کھ ھمان پوروچیستای اوستا  -)پردانش(با دختر آنھا بھ نام پارمیس ) بردیھ(آتوسا، زن گئوماتھ زرتشت 

زرتشت بشمار رفتھ  داماد) داریوش(ازدواج نمود و از ھمینجاست کھ جاماسپ  -کوچک گئوماتھ زرتشت اوستا است
از نام . بھ وی داده شده است) بردیھ(بھ سبب ترور گئوماتھ زرتشت ) کشندهً مغ بینا(پیداست کھ لقب جاماسب .است

پدر سپیتاک زرتشت ) سپیتمھ(در مورد ھوم عابد ) الجم، عجم(پنین برمی آید کھ کلمھً جّم ) کشندهً انجمنی دانا(جاماسپ 
نی و ایرانی بوده است چھ این  ھمچنین معنی عبری نام قوم عاد قرآن یعنی قوم خاندان وخود وی بھ معنی مغ و انجم

در اصل ( علیھ سپنداتھ ) بدر داریوش(بسیار قابل توّجھ است  کھ در شاھنامھ جاماسپ و گشتاسپ . زرتشت نیز میباشد
از روی سھو ابتدا آگاھانھ بھ داریوش ) ندیاراسف(از اینجا چنین بر می آید کھ نام سپنداتھ . توطئھ میکنند) گئوماتھ زرتشت

و ) سروددان منور(بوداگئوتمھ  در رابطھ با یکی بودن. تخصیص داده شده شده است) سپنداتھ(، قاتل سپیتاک زرتشت 
شھر (شھر و دیار زادگاھی بودا یعنی جاییکھ در جوار رجاگاھا : گفتنی است ) سروددان زرین پیکر(گئوماتھ زرتشت

در مملکت میانی بھ شمار رفتھ با شھر ودیار زادگاھی گئوماتھ ) منطقھً دارای ثروت و گنج(احیھً مگادھا در ن) رجھ
یکی است  چھ ھمانطوریکھ گفتھ شد نام ناحیھً میانی شھر ) شھر مراغھً آذربایجان(زرتشت یعنی شھر رغھ ماد کوچک 

سوای اینھا نام اصلی .  ود بھ معنی مملکت میانی است، کنگ دژ نامیده میشد و نام ناحیھً ماد خ)رگا یعنی دشت(رغھ 
و زرتشت ) منّور(آمده خود گواه صادقی بر یکی بودن بودا ) سودرسان ماد، سوشیانت کشور میانی(بودا کھ سومیدھا  

در شاھنامھ نیز نظیر مندرجات کتب تاریخ ھرودوت و کتسیاس و کتاب استر تورات بھ . است) دارندهً پیکرزرین(
بلکھ بھ دشمن اساطیری داریوش  ولی در اینجا این عمل نھ بھ. اشاره شده استداریوش مغان توسط قتل عام ع موضو

  :                                       نسبت داده شده است) گرگان= یعنی فرمانروای سرزمین نیک(وی یعنی ارجاسب خیون 
  بکشتند و شد روز ما تار وتلخ                                     بلخ سب در شھر شھنشاه لھرا                                   

  را  ھمھ سرزدند                         ھیربد ورد  اندر شدند               نوش آذرو ز آنجا بھ 
  شمرد                         ز خونشان فروزنده آتش بمرد            چنین بد کنش خوار نتوان                        

نفر را بیان می کند،  ٧٥٠٠٠ظاھراً کشتار مغان توسط داریوش ابعاد گسترده ای نداشتھ گرچھ کتاب استر تورات رقم 
یعنی درقصبھً (چھ منظور داریوش صرفاً  کشتن گئوماتھ زرتشت ونزدیکانش در محل اقامت وی درسکایھ آوائوتیش 
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اما بھ ھرحال خبرکشتار مغان توسط داریوش بھ صورت گسترده شایع شده بوده . وده استب) سکاوند نھاوند لرستان
در این جا مغان درباری ھخامنشیان نھ تنھا این روایت را درست ادا نکرده بلکھ نام مقتول یعنی سپنداتھ . است

                                                                 .را بھ قاتل یعنی داریوش تخصیص  داده اند) سپیتاک زرتشت.اسفندیار(
  وجھ تسمیھً نام سلماس 

  و
 اران

 
   

و  آسی ھا ) در اصل سباستیانا( نظرھموطنی را راجع بھ نام سلماس تقریباً بھ یاد دارم کھ آن را با نامھای سیواس 
باھت ظاھری آنھا، این اسامی ربطی با نام امّا در اصل  بر خلاف ش. ربط میداد) آسیانیھا، آسیناھا، در واقع آلانھا(

نام ناحیھً ارمنستان در اوستا سائینی آمده کھ بھ معنی سرزمین عقاب است، خود نام ارمن  نیز درزبانھای : سلماس ندارند
از نھ ) یلن(از سوی دیگر نام آلان . بھ ھمین معنی می باشد) نام باستانی سرزمین ارامنھ( ھایککھن ایرانی مترادف با 

آمّا نام سلماس ھم از این ریشھ است . می باشد) مرکب خورشید(ھمین ریشھ بلکھ بھ معنی قوم منسوب  بھ توتم گوزن 
بدون این کھ آن ربطی با نامھای ارامنھ و آلان  داشتھ باشد، چھ بیزانسی ھا نام این شھر را بھ  دو صورت سیمباسھ و 

از ھمین ریشھ است خود نام . بھ معنی جایگاه عقاب می باشند) وستاییا(زومبیس آورده اند  کھ ھر دو بھ لغت مادی 
چھ در زبان پھلوی آذربایجان کھ . کھ بھ معنی جایگاه عقاب تیزپرواز است) اس+دالم= ا س +  سارم(شھر سلماس 

وان نام قدیمی بر این پایھ می ت. قابل تبدیل بوده است" ل"بھ " ر"و " د"بھ " س"تطور یافتھً زبان مادی بوده، حروف
ضمناً نام آذربایجان نھ تطور یافتھً .  دیگر سلماس یعنی دیلمقان را در زبان آذری معّرب بھ معنی جایگاه عقاب گرفت

می ) جای نگھداری آتشھا(اسامی مادی و پھلوی آتروپاتکان و آتورپاتکان بلکھ معّرب ترجمھً فارسی آنھا یعنی آذربایگان
نیز شھرستان آتورپاتکان )  باگوان، یعنی جای ایزد آتش(تانھای ایران نام منطقھً باکو  طبق کتاب پھلوی شھرس. باشد

کھ در کردستان ایران و  -پس لازم نیست برای توجیھ قدمت زبان کنونی آذربایجان  سومری زبانان لولّوبی را. بوده است
اعقاب (ترکھای بیات نیم ، چھ شاخھ ای از ساکن سرزمین کوتی نشین آذربایجان بدا -نواحی شرقی آن ساکن بوده اند  

از عھد مادھا در اران حضوری فعّال و تعیین کننده داشتھ اند و  اوستا این سرزمین را تحت لقب  گرگرھابھ نام  )ھونھا
نامیده است  اران) یعنی نجیب، ھمان ایرج شاھنامھ( ایرانی و ارمنی  کورش و پسر خوانده اش بردیھ زرتشت یعنی آرا

پس بی جھت . این نام از سوی دیگر چنانکھ در زبان کردی بر جای مانده معنی  ساکن سرزمین آتش را می داده استکھ 
نامھای ترکی سکاھای این . تصورنموده است ) یعنی مخلوق آتش( آگراداتنیست کھ استرابون نام اصلی کورش را 

رکی خود  گرگرھا و ھمچنین نام ترکی مرکز گرگرھا یعنی و نیز نام ت) یعنی آتش پرستان(نواحی یعنی اودینان و اوتیان 
خود نام گرگرھا را میتوان  از اصل ترکی . اسناد معتبری در باب درستی این استنتاج می باشند) مقّر خان(بیِلقان 
مچنین این نام ترکی را ھ. و ھمچنین صنعتگر گرفت یعنی اینان در اصل زرتشتیان ترک زبان بوده اند) شرارهً آتش(گور

بھ شمار آورد کھ دانای سرودھای دینی و حماسی مردم اران بھ شمار آتش مقدس  یعنی   قورقودمی توان مترادف با  
. بدو منسوب است -کھ بھ درستی با شاھنامھ و اوستا مقایسھ میشود -می رفتھ  وکتاب حماسی اسطوره ای کھن  این مردم
زرتشت  گئوماتھمعرفی نموده است کھ نشانگر خود  اران خردمندرا  موسی خورنی نام این نیای اساطیری مردم اران

ی کوراوغلودر این رابطھ گفتنی است نام اساطیری .مردم آذربایجانھای دوسوی ارس می باشد) یعنی زرتشت سروددان(
ان می مشترک بوده است و این نش) یعنی کورش کوروملقب بھ فرزند  حسن( بابک خرمدینو  کورشآذربایجانیھا بین 

تخلص نموده و زرتشت و ) کورش(دھد بابک خرمدین تنبورزن و خوانندهً سرودھای حماسی  خود را با نام کورو 
نظر . پرستش می نموده است )در اصل فرد بسیار دانا(کودک دانا و ) شاھزاده( شروینمزدک را بھ ترتیب تحت نامھای 

یعنی خدای ایرانیان باستان را بھ معنی سرور اھورا مزدا  نام  یعنی شخص بسیار دانا  میتوان مزدکبھ معنی لفظی نام 
برھمای / مانو بھ معنی لفظی سرور دانا و ) اسلاف لران(کاسیان  ایمیریایبسیار دانا گرفت و این خود از شوی دیگر با 

مربوط می ) توفان بزرگشخص بسیار خردمند و جاودانی ، بازمانده  از (و اتراھیس بابلیھا ) بھ معنی خالق دانا(ھندوان 
نیز کھ بازمانده طوفان بزرگ و ایزد ) جمشید دور درخشنده، ایزد سیّارهً زحل(ییمھ ویوسوت اوستایی / نام ودائی. گردد

برھما / ایمیریا/ انسان جاودانی سمت جنوب و جھان زیرین با اھورا مزدا/ جھان زیرین بھ شمار رفتھ  در مقام خدا
                                                                                                                                             .   ارتباط پیدا می کند
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  زمان زرتشت در شاھنامھً فردوسی و کتب پھلوی
   

بھ موجب : قریباً بھ درستی تعیین شده استتدینکرد   بر اساس نامھ ھای پھلوی از جملھ زرتشتزمان سنتی زرتشتی 
با این حساب بایستی سال .سھ صد سال پیش از اسکندر زرتشت بھ پیامبری بر انگیختھ شد زادسپرمو ارداویراف نامھ  

ھخامنشیان  سال پیش از بر افتادن ٢۵٨بھ موجب بندھش . پیش از میلاد را سال زایش وی محسوب کرد ۶١٠
ھمھً این  مدارک و روایات مورخان اسلامی از جملھ اخبار . بھ رسالت برخاست زرتشتقدونیان، بھ وسیلھً م) نوذریان(

پیش از  ۶٠٠کھ بر اساس منابع پھلوی تدوین شده اند، حدود سال  ابوریحان بیرونیعالم بزرگ علم تاریخ و تقویم یعنی 
ر بارهً زمان زرتشت نظر داده اند، بھ طور کلی در مجموع خاورشناسان و محققان اوستایی کھ د. میلاد را نشان می دھند

و . بوده استسدهً ششم پیش ازمیلاد دستھً اول پیرو این نظر ھستند کھ عصر زرتشت در . بھ دو دستھ تقسیم میشوند
اً امّا ھمھً کسانی کھ معتقد بھ چنین زمانی ھستند اساس و منش. از قدیم بوده استتاریخ سنتی زرتشتیان چنانکھ گذشت این 

کار و تحقیقشان تنھا بر پایھً ستت و تاریخ آن نیست بلکھ از برخی راھھای دیگر نیز بدین نتیجھ رسیده اند کھ یکی ازآنھا 
از طرفداران . کھ ایالت بان پارت بود، می باشدویشتاسب پدر داریوش حامی زرتشت با  کوی ویشتاسبیکی شمردن 

دستھً دوم کھ از جملھ . یوستی، نلدکھ، و سید حسن تقی زاده می باشندمعروف این نظر ھرتسفلد، ھرتل، جکسون، وست، 
آنھا آرتورکریستن سن وابراھیم پورداود و ھاشم رضی می باشند بر اساس منابع دور دست یونانی کھ از دور دستی بر 

یران برده اند و آتش داشتھ اند زمان زرتشت را از جایگاه تاریخی و سنتی خود خارج کرده و بھ سوی ماقبل تاریخ ا
در صورتی کھ فرمانروای بزرگ کیانی و قھرمان اوستا و . دلیلشان ھم این است کھ اوستا پادشاھان ماد را نمی شناسد

مشکل آنھا این بوده . می باشد ھووخشترهخبر ھرودوت یعنی ھمان کی آخسار  بھ وضوح ھمان کیخسرو شاھنامھ یعنی 
سال  ٢۵نگارنده باید اقرار کند کھ دراین راه  حدود . دشاھان ماد را با کیانیان در یابندکھ نتوانستھ اند یکی بودن سلالھً پا

 کیانیانرا با دایائوکو، اوپیتھ، خشتریتی، فرائورت، کیاخسار و آستیاگ یعنی پادشاھان ماد پیش توانست کھ مطابقت نام 
اثبات نماید یک مورد کشف اتفاقی محل ھاک سیاوش، کی خسرو و اژی د/ کیقباد، اپیوه، کیکاوس، فروداصلی  یعنی 

کھ جای نگھداری اوستای عھد ساسانی بوده ) چیکان حالیھ در شھرستان مراغھ(شیچیکان نگھداری اوستا یعنی روستای 
سرنخ  رشتھً ) کھ پورداود جایش دقیقاً در ھمانجاھا حدس زده(در حوالی آن  آتشکدهً آذرگشنسبو نیز کشف بقایای 

ساطیری ایران را بدست داده بود و در سالھای اخیر نیز در یافتم کھ فھرست نام پادشاھان ماد در تاریخ سرخ تاریخ ا
. پرسیکای کتسیاس نیز تقریباً درست بوده واساس ھمان معلوماتی است کھ تورات از پادشاھان بزرگ ماد آورده است

ی بھ یادگارمانده، نیاز بھ تفحص و دقت بیشتری ولی  مواردی از تاریخ اساطیری ایران کھ در شاھنامھ و کتب پھلو
نگارنده نیز قبلاً  :ویشتاسب کیانییا  ھخامنشی ویشتاسپدارند از آن جملھ است موضوع یکی بھ  شمار آوردن 

ویشتاسب پدر داریوش و حاکم پارت را با ویشتاسب پادشاه ماد سفلی در خبر خارس میتیلنی یکی می انگاشت یعنی ھمان 
گئوماتھ کتسیاس نام .عمد یا بھ سھوی را کھ مغان درباری ھخامنشیان در یکی بھ شمار آوردن این دو کرده اند اشتباه بھ
ھرتسفلد گمان می . آورده کھ در شاھنامھ آن نامی بر داریوش پسر ویشتاسب است)  اسفندیار(سپنداتھ ) بردیھ(زرتشت 

را مقتول ساختھ  ) بردیھ(پسر ویشتاسب بوده کھ گئوماتھ یوش دارکند کھ کتسیاس اشتباه کرده و آن در واقع نام اصلی 
بھ جای ھمان داریوش است ولی با بررسی دقیقتر معلوم می ) اسفندیار(گرچھ در اوستا و کتب پھلوی سپنداتھ . است

ی بر بوده نھ نام گئوماتھ زرتشتدر اصل لقبی بر خود ) مخلوق مقدس(گردد،ھمان طوریکھ کتسیاس  می گوید سپنداتھ 
ایرج، (بود و گئوماتھ زرتشت ) حراسان(پدر داریوش ساتراپ پارت ) گشتاسب(چنانکھ گفتھ شد ویشتاسب . قاتل وی

و برادرش ویشتاسب کیانی در ھمان زمان  یعنی عھد جد مادریشان آستیاگ آخرین پادشاه ) بردیھ، زریر، زریادر
شمال غرب ایران بھ تر تیب فرمانروای ) ایران آورده چنانکھ خارس میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در(ماد

طبق گفتھً کتسیاس این دو کھ نامھای اصلی شان . بوده اند) ماد بزرگ(ماد سفلی و ) آذربایجان، اران، ارمنستان(
حاکمیت ناحیھً  بھعھد فرمانروایی کورش می بودند، در پسران سپیتمھ داماد و ولیعھد آستیاگ و  مگابرنو سپیتاک 

منسوب گردیدند و این زمانی صورت گرفت کھ کورش بنا بھ  گرگانو  )ناحیھً دریھای بلخ و تاجکستان(ربیکان د
ازدواج کرده بود، این ازدواج ظاھراً صورت ) لفظاً یعنی دارای بینش نیرومند(آمی تیدامصالح سیاسی با مادر آنان 

در واقع برادر خواندهً (برادر کورش جای دیگر  را کتسیاس) مگابرن(ویشتاسب تشریفاتی داشتھ است، چھ ھمین 
) پسر خواندهً(پسر یا پسر دروغین ) گئوماتھ زرتشت(اما از این موضوع کھ بردیھ . بھ شمار آورده است) بزرگتر وی

جالب است . کورش بھ شمار رفتھ معلوم میشود کھ اینان بیشتر پسر خواندگان کورش محسوب می شدند تا برادران وی
و جای دیگر بھ ) کورش(فریدون برادران  کتایون و برمایوناھنامھ و کتاب  پھلوی بندھش اینان جایی تحت نام کھ در ش

پسران وی ) نجیب یا سرور دانا(ایرج و ) سرور بزرگ( سلم، تحت اسامی )در اینجا منظور کمبوجیھً سوم( تورھمراه 
ی آغاز بھ پی بردن بھ رموز تاریخ اساطیری شاھنامھ نمود کھ نگارنده باید اعتراف کند وقتی بھ درست. بھ شمار آمده اند

و مجاورت  جنوب شرقی  مراغھرا بر اساس تحقیقات ایرانشاسان در ھمان شھر ) کزنا، بردع(زرتشتی رغھًجای شھر 
یخ اساطیری از آنجا کھ سر نخ تار. و متعاقب تاریخ آن متوجھ یکی بودن کیانیان با پادشاھان گردیدم...... آن پیدا کردم

دیگر پیدا کردن جایگاه تاریخی زرتشت . ایران پیدا شده بود بھ مصداق آن مثل شده بود معما چون حل شد آسان گردد
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در چند سال اخیر این سؤال برای . معاصر بودن زرتشت با کورش ھخامنشی می بودکاری لاینحل نبود و آن ھمانا 
کھ در یک سرزمین زندگی کرده و ھمزمان یکی  زرتشتو ) ریدونف(کورش نگارنده پیش آمد کھ چھ رابطھ ای بین 

در کنکاشھای انجام داده در این . قدرت سیاسی و دیگری قدرت معنوی جامعھ را رھبری می نموده اند وجود داشتھ است
بردیھ : است) بنا بھ دروغ داریوش، بردیھً دروغین(گئوماتھ بردیھ ھمان  )دارندهً تن زرین(زرتشتراه بدانجا رسیدم  کھ 

از . پسر خواندهً کورش یعنی لقب ھمان گئوماتھ زرتشت بوده است سپیتاکھمین ) در واقع لقب(از سویی نام ) تنومند(
دختر معروف کورش یا ھمان ) توپل( آتوسامترادف می شده با نام )  تنائوکسار، یعنی بزرگ تن( بردیھسوی دیگر نام 

می دانیم کھ این شاھدخت بعد از قتل گلوماتھ زرتشت . ئوماتھ زرتشت بوده استکھ زن گ) یعنی نیک نژاد(اوستا ھووی 
بھ ھر حال این دو موضوع  در آن عھد بی شک این تصور . بزاد خشایارشادر آمد و از وی  داریوشبھ زنی ) بردیھ(

و .  است وھای زرینبدنی تنومند و با مو دارای بردیھ را پیش می آورده کھ کورش فرزند پسر تنیی دارد کھ نامش 
کورش نمی باشد مردم دنیا را قرون و اعصار ) تنی(داریوش و ھمدستانش با دستاویز قرار دادن اینکھ وی پسر حقیقی 

. در حالیکھ بردیھ ای کھ پسر تنی کورش باشد بھ عرصھً تاریخ نیامده است. متمادی با نام بردیھً دروغین فریفتھ اند
انی بودن سییتاک پسر سپیتمھ با زرتشت سپیتمان کشف بزرگی است ولی او در تعیین سن نظریھ ھرتسفلد در باب این ھم

وی ھمچنین نتوانستھ است در یابد کھ . گئوماتھ بردیھ  بر داریوش دچار لغزش میشود سپنداتھًو سال وی و نیزحمل نام 
جمشید دارندهً گلھ ھای ( سپیتمھرش و پد) کیانی/ ثروتمند،ویشتاسب پیشدادی(= مگابرنو برادرش ) زریر(سپیتاک این 
) دارندهً اسبان فراوان( پوروشسبو پدرش ) دارای ثروت سھ برابر( ثری میثونتو برادرش  زرتشتھمان ) خوب

خبر کشتھ شدن . وی را بھ قتل رسانید کورشداماد ولیعھد آستیاگ بود  سییتمھطبق گفتھً کتسیاس از آنجاییکھ . میباشند
ذکر ) دارندهً برهً سفید(در اوستا و کتب پھلوی بھ صورت کشتھ شدن جمشید بھ دست سپیتوره سپیتمھ بھ دست کورش 

بنابراین . می باشد) برهً سفید(سپیتوره بھ وضوح یادآور نام ) قوچ، ذوالقرنین(کورش گفتنی است خود نام . گردیده است
اند یکی حاکم پارت کھ پدر داریوش بوده و وجود داشتھ  ویشتاسبدو  شاه محلی در ایران با نامھای عھد زرتشت در 

دیگری کھ پشتیبان وھمکار وی بوده  کھ ھمانا برادربزرگش بوده کھ ابتدا حاکم ماد سفلی و بعد حاکم گرگان گردیده بود 
بھ غلط جایگزین نام ) اسفندیار(بھ طور ساده ایندو ویشتاسب در روایات قرون بعد یکی تصور گردیده و نام سپنداتھ 

ناگفتھ نماند کھ . یوش شده و زرتشت  پیامبر دربار ھمین ساتراپ پارت یعنی ویشتاسب ھخامنشی تصور گردیده استدار
خارس میتیلنی رئیس تشریفات دربر اسکندر در ایران از داستان عاشقانھً بسیار معروفی در ایران سخن میراند کھ 

ھ ثروتمندان ایران کاخھای خود را بھ تصاویر آنان مزین بوده  ک) دخترکورش( آتوساو) زرتشت(زریادر قھرمانان آن  
دور درخشنده، (بیژن  و) زادهً خیال و دختر رؤیاھا(منیژهاین اسطوره در شاھنامھ بھ صورت داستان . می نموده اند

جوی آتوسا را در خواب دیده و در جست) زریر(بھ یادگار مانده است؛ چھ خارس میتیلنی نیز می گوید زریادر ) زرتشت
یعنی فرمانروان خوب قبیلھً سکایی ( اومارتسبھ صورت ) پدر آتوسا( کورشدر خبر خارس میتیلنی نام . وی در آمد

در واقع کتسیاس نیز می گوید کھ کورش از سوی آستیاگ بھ سفارت نزد . آورده شده است) تپوریان"= مردان مازندران"
بنابراین ھمان طوریکھ اوستا و کتب پھلوی و روایات عھد . دفرستاده شده بو) کاسپیان،یعنی سگپرستان(کادوسیان 

پیش از میلاد در ناحیھً شھر رغھً آذربایجان زاده شده و مدتی تحت نام  ۶٠٠مسلمین می گویند زرتشت حدود سال 
تشت یا یعنی زر آراسرزمین آتش، یا منطقھً ( اران، )سرزمین آتشکده ھا(آذربایجان  در) زریر، یعنی زرین مو( زریادر
حکومت کرده و بعد در عھد کورش بھ حکومت دربیکان سمت بلخ برگماشتھ ) مردم پرستندهً عقاب( ارمنستانو ) کورش

معرفی شده کھ از دورهً ) موبد یا ھمزاد درخشان(جمشید و جم سپیتمھ پدر زرتشت در شاھنامھ بیشتر با نام . شده است
در شمال غرب  )اژی دھاک(آستیاگ کورش بھ عنوان ولیعھد و داماد تا آغاز حکومت ) کیاخسار، ھووخشتره( کیاخسار

کار تاریخی مھمی . آورده استھوم عابد شاھنامھ جای دیگر نام این فرمانروای اوستایی را . ایران حکومت کرده است
دریاچھً در سواحل شرفی ) سیاوش/ مادیای اسکیتی، قاتل فرائورت(کھ بھ وی منسوب است ھمانا دستگیری افراسیاب 

. است کھ در شاھنامھ و اوستا انعکاس یافتھ است) مراغھ(شھر رغھً زرتشتی آتشکدهً آذر گشنسب اورمیھ ، بھ نزدیکی 
گردیده دامادی آستیاگ پسر کیاخسار لابد ھمین امر باعث تّقرب وی بھ مقام ساتراپی نواحی شمال غربی فلات ایران و 

معبد مھری  قصبھً ورجوی (ط ھوم عابد را در قصر زیر زمینی وی فردوسی مکان دستگیری افراسیاب توس. است
:                                                                                                                            ذکر می نماید) ھنگ کھول(یا غار آھکی معروف کبوتر مراغھ ) مراغھ

وزان پس چنان بد کھ افراسیاب                    ھمی گشت ھرجای بی خورد و خواب                                            
نھ ایمن بھ جان و ونھ تن سودمند                   ھمیشھ ھراسان ز بیم گزند                                                     

ھمی از جھان جایگاھی بھ جست                    کھ باشد بھ جان ایمن و تندرست                                                  
بھ نزدیک بردع یکی غار دید                        سر کوه غار از جھان نا پدید                                                  

ید از برش جای پرواز باز                          نھ زیرش  پی شیر و جای گراز                                                 ند
زھر شھر دور و بھ نزدیک آب                      کھ خوانی ھمی ھنگ افراسیاب                                                   

و ) جمشید، ھوم(سپیتمھ بوده اند کھ رغھً زرتشتی نامھای دیگرھمان شھر  ، کزنا، گنجک و ھروم)بردع(رزه بمیدانیم 
رود خانھً (قصبھً واقع در پیچ رود درجادر آنجا حکومت نموده اند و زرتشت در مجاورت این شھر در  زرتشتپسرش 
کیلومتری جنوب شرقی  ٢١در ) جایگاه مغان(روستای مغانجیق کھ با ) موردی چای(شاخھ رود دائیتی ) مغانجیق

کھ بھ معنی   پیشدادیانبنا براین معنی لفظی نام این خاندان یعنی . مراغھ مطابقت می نماید، از مادر زاده زاده شده است
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یخ نخستین قانونگذاران و نخستین مخلوقات بوده و دراساس  خود بر گرفتھ از فرھنگ اسکیتان ، باعث اشتباه در تقدم تار
در صورتیکھ پیشدادیان از لحاظ زمانی  . گردیده است) پادشاھان ماد(بر کلّ کیانیان ) خانواده سپیتمھ جمشید(پیشدادیان 

معاصر کیانیان و زمانی بعد از ایشان بھ عنوان شاھک یا ساتراپ در آذربایجان و اران و ارمنستان و گرگان و بلخ 
ت بھ عنوان نایب السطنھ کمبوجیھ چھار سال بر کل  متصرفات آسیایی حکومت نموده اند تا اینکھ  گئوماتھ زرتش

دارای (ویکرت ، )موبد درخشان(جمشید اعضاء اصلی پیشدادیان اساطیری ایران عبارت از . ھخامنشیان حکومت نمود
بھ ترتیب  کھ از نظر تاریخی) تخموروپھ، یعنی پھلوان ببر و پلنگ مانند(  تھمورث،  )ھوشیار(ھوشنگ،) مزارع وسیع

، گئوماتھ زرتشت  )مگابرن برادر بزرگ سپیتاک زرتشت(ویشتاسب،) بزرگ سفید و درخشان(سپیتمھ مطابق با ھمان 
در باب . بوده اند) تیگران، منوچھر، آرش کمانگیر( خورشید چھرو پسر کوچک زرتشت یعنی ) سرود دان زرین پیکر(

از سویی بھ تیگر جنگجویان آمده، گفتنی است کلمھً ایرانی  کھ در کتب پھلوی سرور خورشید چھر نام آخری یعنی 
لقب این .بوده است تیر وپیکان و از سوی دیگر بھ معنی ) چنانکھ در زبانھای اروپایی بھ جای مانده( پلنگو  ببرمعنی 

ت نستور آمده است، ھمانکھ در نسخ شاھنامھ بھ اشتباه بھ صور) زره بستھ، مسلح( بستورفرد در اوستا  بھ صورت 
) ارمنستان(= آمده باید بھ معنی پادشاه سرزمین عقاب  ارخشکھ در اوستا بھ صورت  آرشخود نام . آورده شده است

داریوش باشد چھ گزنفون و موسی خورنی بھ صراحت وی را پادشاه ارمنستان در عھد کورش و داریوش آورده اند و 
ا در شمار حریفان ربرادرزن جنگجوی خویش  عمد نام این بر خلاف نام دیگر رھبران شورشھای اوایل حکومتش بھ

پس بی . ایشان خبر می دھد قلعھ تیگرانو  ارمنیاندر کتیبھ بیستون ذکر نمی نماید و تنھا از شورشھای بزرگ خود  
جشن مشترک ایرانیان و ارامنھ بوده وھست و آن در واقع نشانگر صلح بین کمانگیر  جشن تیرگان آرشجھت نیست 

مگابرن برادر بزرگ (ویشتاسب پیشدادی بھر حال چنانکھ گفتھ شد یکی گرفتھ شدن . یوش و تیگران بوده استدار
 ویشتاسب ھخامنشیسھیم بوده، با ) سپیتاک زرتشت، گئوماتھ( بردیھکھ در حکومت برادرش ) زریادر زرتشت

ھنامھ، ھمچنین موجب دشواری در تاًیین پدر داریوش باعث اغتشاش در تاریخ ایران باستان و روایات ملی شا) نوذری(
در واقع ویشتاسب ھخامنشی پدر داریوش نھ چنانکھ منابع زرتشتی می گویند پادشاه . زمان و مکان زرتشت گردیده است

حامی زرتشت، بلکھ ساتراپ تحت فرمان وی در ھنگام چھار سال نیابت سلطنت کمبوجیھ در ھنگام سفر جنگی وی بھ 
داماد و سپیتمھ یا ھمان )  دارندهً اسبان فراوان(پوروشسپ مورد نامھا و القاب پدر زرتشت یعنی در . مصر بوده است

در واقع القابی ھستند کھ بعداً ) دارندهً اسبان فراوان( پوروشسپدارندهً رمھً خوب و جمشید ولیعھد آستیاگ گفتنی است 
) ھوم عابد(پس جمشید . بوده استانجمنی بھ معنی  مغف در زبانھای سامی متراد جمّچھ کلمھ . بھ سپیتمھ داده شده اند

. پدید آمده است  الجّماز ھمین نام عربی ) ایرانی( مغیعنی  عجمبوده، چھ کلمھً  مغ درخشانو شاه مغھا نامش بھ معنانی 
ید بھ بھ جای ھمان کورش سوم و جمش) جھانگشا(بھ جای آستیاگ و فریدون ) اژی دھاک(می دانیم در شاھنامھ ضحاک 

پس بی جھت نیست در شاھنامھ و کتب پھلوی و اوستا اسطورهً . جای ھمان سپیتمھ داماد آستیاگ و پدر زرتشت می باشند
شاه (یا گرشاه ) انسان فانی(دیگر اعضاء پیشدادیان اوستا یعنی گیومرث . آنھا در رابطھ باھم ذکر گردیده است

بھ وضوح ) واعظ(و فرواک ) کناری(یا سامک ) سیاه موی(مک ، سیا)مرد و زن میرا(، مشیھ و مشیانھ )کوھستان
سیاه مویان کناری یا مردم مادر سالار کناری، اسلاف (سرماتھای آنتا و قبیلھً اجدادی وی یعنی ) یمھ(نشانگر جم 

ماند زبان دوم  نا گفتھ ن.می دانیم خود نام بوسنا مترادف با کلمھً آنتای اوستایی بھ معنی کناری است. می باشند) بوسنیھا
ھمچنین نام  ) یمھ،بھ لغت اوستایی یعنی ھمزاد( جمگفتنی است . سرماتھا بنا بھ تاریخ ھرودوت ایرانی واسکیتی بوده است

از آنجاییکھ نام . یکی از خدایان بزرگ آریاییھا بوده کھ ایزد جھان تاریک زیرین و آسمان شب بھ شمار می رفتھ است
آمده کھ ایزد محافظ خاندان شاھی بھ شمار می ) سرور دانا، یا دانای مرگ ومیر( ایمیریات این خدا نزد کاسیان بھ صور

چنانکھ . لذا اصل وی را می توان با وارونھ و اھورامزدا و برھما یعنی ایزدان قانون و دانایی مطابقت داد. رفتھ است
مارشکل شاد و  ایزداست  کھ نامش بھ معنی خدای قبیلھ ای آشوریان و بابلیان آشورمردوک  بھ عنوان خدا ھمانضحاک 
بھ نظر )  اسورا مزدا(با اھورا مزدا ) اسرمزش(با توجھ بھ شباھت ظاھری آشور . می باشد ) ضحاک ماردوش( خندان

کھ از آن در   جشن تیرگاندر مورد .  میرسد منشاً نام اھریمن ایرانیان نیز  نام ھمین خدای آشوری و بابلی بوده است
یا ھمان خورشید چھر ذکری رفت گفتنی است آن در آثارالباقیھً ابوریحان بیرونی از ) آرش کمانگیر(ا تیگران رابطھ ب

کھ ھمان زرتشت پسر سپیتمھ ) سروددان، دارندهً چھارپایان با ارزش(بسر گودرز )  دور درخشنده( بیژنسوی دیگر با 
را در چشمھ ای  غسل تعمید می دھد گرچھ  در واقع  کیخسرو) زرتشت(می باشد مربوط گردیده است و طبق آن بیژن 

نوزادی بیش نبوده با این ھمھ موضوع غسل تعمید ) کیخسرو، نیای مادری دومش(زرتشت در ھنگام مرگ کیاخسار 
بنا . دادن زرتشت جالب است چھ طبق اساطیر زرتشتی نیز وی  با نوعی غسل تعمید اسفندیار را رویین تن می کند 

در انچیلھا  بھ جای زرتشت ) سرود دان(زکریا  کھ بھ عیسی مسیح غسل تعمید می دھد و پدرش ) جاودانھ( یحییبراین 
لابد موضوع اسطورهً . می باشند) سرورنورانی مالدار یا سرود دان(سپیتمھ گودرزو پدرش  ) از جاودانیھای زرتشتیان(

ستی مغتسلھ  کھ سنت ھایش بھ مسیحیت بھ ارث رسیده با گسترش آیین ایرانی مھر پر) بیژن(غسل تعمید  دادن زرتشت  
                                                          .                                                                                                                            ، رونق گرفتھ بوده است
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  رتشت و داریوش در اسطورهً قرآنی اصحاب کھفز
   

نگارنده قبلاً ضمن مقالاتی تلاشھایی در انطباق نام داریوش با دقیانوس انجام داده بود کھ اخیراً بھ نارسایی آن پی برده و 
د اشاره در قرآن بی تردی) یاران غار( اصحاب کھفو )یاران کتیبھ(اصحاب رقیم : بدین وسیلھ بھ اصلاح آن می پردازم

و تصاویر ملل حمل کنندهً داریوش و تاج و تخت وی در بالای دخمھً  کتیبھً معروف بیستون داریوشبھ ھمان تصاویر
این مطلبی بود کھ قبلاً ھم کما بیش برایم . می باشند و ھفت تن جاودانیھای معروف ایرانیان باستان وی در نقش رستم

را  دقیانوسراه خطا پیموده بودم چھ نام بھ اشتباه نام  داریوشبا   دقیانوساما در چگونگی ارتباط نام . محرز شده بود
در حالیکھ نام دقیانوس علی . صورت تحریف شده ای از شکل بابلی نام داریوش یعنی داریووش بھ شمار آورده بودم

یعنی بردیھ ماتھ زرتشت گئواست  در نزد ایرانیان باستان لقبی بر ) بھرام، گرشاسپ(کشندهً ویرانگرالقاعده درعربی 
 کیاخساروو ) رستم، آترادات( کرساسپپسر خوانده و داماد کورش بوده است کھ می دانیم در اساطیر زرتشتی بھ ھمراه 

معروفترین ھفت تن جاودانیھای ایرانیان باستان می باشند کھ در قرآن ) کورش، فریدون( ھوئیشتو ) کیخسرو، خضر(
آزارنده و (جاماسپ بر خلاف وی قاتل او یعنی داریوش کھ در اوستا تحت نام . اند معرفی شده اصحاب کھفتحت نام 

در روایات مسیحی و اسلامی در شمار جاودانھای قرار  بھ معنی تن بھ سزا ارزانی  پشوتنیا ھمان ) کشندهً گروه مغان
در کتب . ودانیھا قرار داده اندگرچھ زرتشتیان در عھد ساسانیان او را ھم تحت نام پشوتن در شمار جا. نگرفتھ است

اشاره شده است کھ اساساً ھم از نظر تاریخی درست ) بردیھ(پھلوی و اوستا تنھا بھ مقام دامادی وی بر گئوماتھ زرتشت 
دختر کوچک گئوماتھ زرتشت ازدواج نموده بود و بھ نظر می ) پوروچیستا، یعنی پردانش( پارمیساست چھ داریوش با 
عد از قتل گئوماتھ زرتشت توسط وی و شش تن سران پارسی ھمدستش ، برای جلب توجھ طرفداران رسد این ازدواج ب

دارندهً را می توان در اصل بھ معنی ) اوش -وھو -داریھ( داریوشنام . بی شمار گئوماتھ زرتشت صورت گرفتھ است
کشندهً ( ماسپ حکیم اپرذاتجامعنی نمود چھ وی در کتب پھلوی و شاھنامھ تحت لقب ھوش خوب یا عقاب نیک پی 

بدان متصف شده و دقیقی در شاھنامھ در ) گئوماتھ زرتشت( سپتداتھو عامل قتل ) مؤبدان از خاندان فرمانروایان نوذری
:                                                                                             باب  این صفت او چنین سروده است

بخواند آن زمان شاه، جاماسب را                    کجا رھنمون بود گشتاسپ را                                                    
سر موبدان بود و شاه ردان                            چراغ بزرگان و اسپھبدان                                             

چنان پاک تن بود و پاکیزه جان                       کھ بودی بر او آشکارا نھان                                                 
ستاره شناسی گرانمایھ بود                            ابا او بھ دانش کھ را پایھ بود                                 

بپرسد از او شاه و گفتا خدای                         ترا دین بھ داد و پاکیزه رأی                                              
                           چو تو نیست اندر جھان ھیچ کس                     جھاندار دانش ترا داد و بس                            

یعنی اصحاب کھف مطلب مھم دیگری کھ در این رابطھ برایم نا مکشوف مانده بود نام معروفترین فرد                      
یعنی  گئوماتھ زرتشت بود کھ قبلاً مورد توجھ این جانب و دیگران قرار نگرفتھ است چھ این نام باید مربوط بھ  یملیخا

الجّم، ( جّمبا کلمھً  ) جمعلی القاعده (یم چون برای نگارنده ثابت شده است کھ کلمھً . روف زرتشتیان باشدمع جاودانی
در این نام را بھ دو صورت می توان معنی نمود یکی بھ  لیخا مغ مربوط است و جزء = در عربی یعنی انجمنی) عجم

کھ ھر دو مورد درباب گئوماتھ زرتشت صدق می ) میعنی درشت اندا( لوکو دیگری بھ معنی ) لیغ(تاک معنی درخت 
یعنی درخت ون جوت بیش می دانیم یکی از القاب زرتشت کھ در شمار جاودانیھای کتب پھلوی ذکر شده : کنند

منطقھً  سپیتمھ جمشیدو پدرش  زرتشتاین نام باید از آنجا حادث شده باشد کھ مقر فرمانروایی اولیھ . رنجزدای است
معھذا نظر دوم بیشتر . بوده است درجنوب شرقی دریاچھً اورمیھ رغھً زرتشتی یا ھمان  مراغھ) م خیزھو(انگورخیز 

یعنی درشت اندام برابر  لوکرا در نام یملیخا صورتی از کلمھً افغانی لیخا مقبول نظر و مستدل می نماید یعنی جزء 
دانای بھ معنی )  در اصل لوکمان(لقمان تشت یعنی بگیریم، چھ این جزء در یکی از نامھای اسلامی معروف گئوماتھ زر

عدد ھفت تعداد یاران اصحاب کھف را سوای تعداد جاودانیھای معروف زرتشتی می توان . نیز دیده میشوددرشت اندام 
ھمدست وی دید کھ گئوماتھ زرتشت و  داریوش و شش تن سران پارسیدر تعداد قاتلان گئوماتھ زرتشت یعنی 

کھ دخمھً ) آبادی سکاوند شھرستان نھاوند(پیش از میلاد در سیکایا آوائوتی  ۵٢٢ماه دسامبر سال  ٢٨ر ھمراھانش را  د
مصور گئوماتھ زرتشت بلند قامت در آن قرار گرفتھ ترور نموده و بنا بھ روایت معروف ماگوفونی یعنی مغ کشی بھ راه 

اما بھ ھر حال . باید در این فھرست قرار می گرفتن) گئوماتھ زرتشت( یملیخاانداختھ اند کھ در صورت اخیر نام 
قرار گرفتھ و برای اینکھ ) یاران کتیبھً بیستون( اصحاب رقیمتن اسیر  ١٠در شمار ) گئوماتھ زرتشت(تصویر یملیخا 

قامت بلند وی و آوازهً نیکوی او جلب توجھ ناظران را جلب نکرده باشد نقش وی را بھ حالت  بھ پشت دراز کشیده در 
می دانیم در اساطیر مربوط بھ اصحاب کھف و رقیم از . زیر پای داریوش، پادشاه ظالم و مستبد ھخامنشی رسم نموده اند

یعنی فرمانروای سکائیان اروپایی شمال  سکونخاآنان سخن بھ میان آمده است کھ بی تردید اشاره بھ نام  سگ اساطیری
شکا، در اصل بھ معنی ملت پرستندهً توتم بزنر نیرومند ( سکاام نام شرق بالکان است و ما می دانیم کھ از قدیم الای

.                                                                                                                      مشتبھ می شده استسگ با کلمھً ) کوھی
خورده است بنا بھ تحقیق سید ابوالفضل طباطبایی از این  اسلامیعیسوی و کھ مھر  اسطورهً اصحاب کھفخلاصھً 

:                                                                                                                            قرار است
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آسیای صغیر عده ای از پیروان مسیح وجود دارند  اِفِسوسشھر نام داشت و شنیده بود کھ در دقیانوسپادشاه آن زمان " 
سپس آنھا را در قبول بت پرستی یا کشتھ شدن مخیّر . لذا سفری بدانجا نمود و امر کرد مؤمنین بھ مسیح نزد او جمع شدند

زده و کشتھ  بعضی از آنھا فرار را براختیار بت پرستی ترجیح دادند و بعضی دیگر از قبول این کیش سرباز. ساخت
. جمعی  ھم بھ ناچار قبول بت پرستی کردند. شدند و بدن آنھا را بھ دستور امپراطور در دروازه ھای شھر آویختھ شد

از این رفتار بسیار متأثر گردیدند و چون محرمانھ از دیانت مسیح . بودند ھفت نفر از اشراف زادگان کھ در خدمت دربار
. بھ رفقای خود پیشنھاد نمود، محرمانھ شھررا ترک گویند و فرار اختیار کنند یملیخانام یکی از آنھا بھ . پیروی میکردند

اینان در راه خانھ ھای خود در کوھستان گرفتار رعد و برق شدند وبھ غار رقیم پناه بردند و سنگ بزرگی از بالای کوه 
دیدند ھر یک از کارھای نیکویی خود برای  پایین افتاده و دھانھ غار را بر روی آنھا بست و چون خود را در آن حال

در اصل خود (دقیانوس. ناگھان کوه در ھم ریخت و نجات یافتند. دیگران نقل کرده و نجات خود را از خدا خواستند
از عقیدهً جوانان بھ دیانت مسیح  مطلع شد و آنھا را احضار نمود و برای ترک این عقیده و اختیار بت پرستی ) زرتشت

چون جوانان از رفتار پادشاه در آن شھر سخت متأثر بودند . ر جشنھای مذھبی و انجام آئین قربانی مھلت دادو شرکت د
یملیخا برای توشھ راه مقداری خرما خرید و جوانھا شبانھ از . و حاضر نمی شدند از ایمان بھ خدا و مسیح دست بردارند
د را رھا نموده ھفت فرسخ نیز پیاده راه رفتند و رنج بسیاری شھر فرار کردند و پس از پیمودن سھ میل راه اسبھای خو

برخوردند و از ) از جاودانیھای معروف زرتشتی، کورش دوم  دلیر توس( کشطوسدر میان راه بھ چوپانی بھ نام . دیدند
لشان را او آب و شیر خواستند چوپان کھ آنھا را در حال اضطراب دید و دانست از مردم معمولی نیستند چگونگی حا

چون جوانان بنابر دستور دینی نمی خواستند دروغ بگویند، شرح ماجرا را برایش تعریف کردند چوپان نیز با . پرسید
خوانده میشد بھ ) نازک پوست(حالت تأثر بھ آئین مسیح گروید و گوسفندان خود را ترک نموده بھ سگ خود کھ قطمیر

د سگ را با سنگ می راندند ولی سگ ھمچنان در جای خود می ایستاد و جوانھا از بیم آن کھ سگ  صدا کن. آنھا پیوست
یا ناجلوس بالا رفتھ بھ غاری کھ در آن ) بشارت( آنشیلوسبھ این ترتیب ھمگی از کوھی موسوم بھ . از آنھا جدا نمی شد
رای تھیھ خوار و بار و را ب یملیخاغار را چون جای امنی دیدند برای سکونت خود اختیار کردند و . جا بود پناه بردند

یملیخا با لباس مندرس بھ شھر رفت و دانست کھ دقیانوس از . مأمور شھر نمودند دقیانوسکسب اطلاع از رفتار 
جشنھای مذھبی فراغت یافتھ بود، بھ شھر افسوس مراجعت نمود و سراغ جوانان را گرفتھ است و چون از فرار آنھا 

یملیخا با شتاب . پدران جوانھا را احضار نموده از آنھا بازخواست کرده است مطلع گردید بسیار بر آشفتھ و کسان و
در شھر کسان جوانھا . مقداری آذوقھ تھیھ کرده و بھ غار بر می گردد و ماجرا را برای رفقای خود تعریف می کند

رفتھ چون داخل غار میشود  پادشاه را بھ محل اقامت آنھا راھنمایی می نمایند و دقیانوس با سپاه خود بھ کوه آنشیلوس
جوانھا را در خواب می بیند و می گوید ھر گز مجازات من در بارهً  آنھا بھ چنین سختی کھ خودشان در باره خویش روا 

بھ ھمراھان خود میگوید آنھا را بھ ھمین حال . آن گاه دستور می دھد دھانھ غار را با سنگ و گچ ببندند. داشتھ اند، نبود
خوب . ز گرسنگی و تشنگی  بمیرند و غاری کھ برای سکونت خود انتخاب کرده اند، گورستان آنھا باشدبگذارید تا ا

امپراطور گمان میکرد آنھا بیدارند و این . است بھ آنھا بگوئید از خدای آسمانی بخواھند باز از این تنگنای نجاتشان بدھد
فرو رفتھ بودند و سگ آنھا در دھانھً غار با دستھای  در صورتیکھ آنان در خواب عمیق. کار بھ چشم خود می بینند

روزی . قیام اصحاب کھف پس از سیصد و ھفتاد سال فرا رسید..... گشوده روی زمین نشستھ ، از آنھا پاسبانی می کرد
ر از برای این کا. مرد جوانی کھ زمینھای اطراف غار متعلق بھ او بود در صدد بر آمد برای گوسفندان خود آغلی بسازد

ھمینطور کھ عملھ ھا بھ کار سنگ برداری مشغول بودند، ناگھان دھانھ غار باز . سنگھای دھانھً غار استفاده می نماید
آنھا گمان می . میشود، در این اثنا جوانان کھف از خواب بر می خیزند و با قیافھ ھای خندان با یکدیگر صحبت می کنند

گری بھ بردباری و پایداری در مقابل شکنجھ و بیدادگری دقیانوس تشجیع می ھر یک دی.کردند فقط یک شب خوابیده اند
مانند معمول  برای تھیھ خواربار واطلاع از وضع دقیانوس از غار بیرون آمده، بھ شھر افسوس می رود؛  یملیخا. کرد

بھ شگفت آمده، از  از مشاھده صلیب. چون بھ دروازه شھر می رسد می بیند صلیب بزرگی بر بالای آن نصب شده است
یک نفر راھگذر می پرسد، راستی اینجا شھر افسوس یا او دچار اشنتباه شده است؟ سپس با عجلھ برای تھیھ آذوقھ میرود 

برای خرید خوراکی از پولی کھ ھمراه داشتھ و سکھ زمان . تا زود بھ غار برگشتھ مژده صلیب را بھ رفقای خود بدھد
ربار فروش و مردم از دیدن سکھ قدیم تعجب نموده گمان می کنند یملیخا گنجی بھ دست خوا.دقیانوس بوده، می پردازد

آورده است؛ لذا دور او جمع شده سعی می کنند از گنج خیالی سھمی ببرند و چون بھ نتیجھ نمی رسند او در کوچھ ھای 
. بھ وسیلھ او از دست آنھا نجات دھدیملیخا کوشش نمود در میان جمعیت یک نفر آشنا بیابد و خود را . شھر می گردانند

بالاخره کشیش و . ولی او سعی او بیھوده بود زیرا اثری از کسان و دوستان او پس از سیصد و چند سال باقی نمانده بود
وی داستان خویش را بر ایشان نقل . حاکم شھر از قضیھ آگاه شدند و یملیخا را نزد خود احضار و از او تحقیقات نمودند

بزرگترین، ( ماکسیمیلیانیکی از اصحاب کھف کھ .......برای اثبات اظھارات خود آن ھا را بھ غار دعوت نمودکرد و 
نام داشت بھ شاه گفت برای آنکھ خداوند حقیقت روز معاد و رستاخیز را نشان دھد، مارا برای ) ھمان بردیھ زرتشت

گاه جوانھا بھ خواب مرگ فرو رفتند و جسد آنھا در ھمان  آن. مدتی طولانی بھ خواب برد و پیش از روز معاد زنده نمود
."                           مکان باقی ماند وبھ امر امپراطوری کلیسایی برفراز غار بنا گردید کھ زیارتگاه پیروان مسیح شد

 خیم ویدت) زرتشت( بھرام ورجاونددر کتاب پھلوی زند وھومن یسن در رابطھ با قیام اُخروی  زرتشتگفتنی است نام 
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.      داریوش دانستھ شده است/ زمان پشوتن موبد موبدانآمده و مردمی یعنی دارای خوی و سرشت فقیرانھ و فروتنانھ و 
                                          :                                                              در پایان داستان اصحاب کھف را بھ روایت سایت تبیان بھ عینھ نقل می کنیم

  داستان اصحاب كھف

  داستان اصحاب كھف 

  ) ٩(أَمْ حَسِبْت أَنَّ أَصحَب الْكَھْفِ وَ الرَّقِیمِ كانُوا مِنْ ءَایَتِنَا عجَباً

  ) ١٠(لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشداً إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلى الْكَھْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنك رَحْمَةً وَ ھَیىْ

  ) ١١(فَضرَبْنَا عَلى ءَاذَانِھِمْ فى الْكَھْفِ سِنِینَ عَدَداً

  ) ١٢(ثُمَّ بَعَثْنَھُمْ لِنَعْلَمَ أَى الحِْزْبَینِ أَحْصى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً

  ) ١٣(مْ وَ زِدْنَھُمْ ھُدًى نحْنُ نَقُص عَلَیْك نَبَأَھُم بِالْحَقِّ إِنھُمْ فِتْیَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّھِ

  ) ١٤(قَدْ قُلْنَا إِذاً شططاًوَ رَبَطنَا عَلى قُلُوبِھِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَب السمَوَتِ وَ الاَرْضِ لَن نَّدْعُوَا مِن دُونِھِ إِلَھاً لَّ

  ) ١٥(لَیْھِم بِسلْطنِ بَینٍ فَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ افْترَى عَلى اللَّھِ كَذِباًھَؤُلاءِ قَوْمُنَا اتخَذُوا مِن دُونِھِ ءَالِھَةً لَّوْ لا یَأْتُونَ عَ

  ) ١٦(ھَیىْ لَكم مِّنْ أَمْرِكم مِّرْفَقاًوَ إِذِ اعْتزَلْتُمُوھُمْ وَ مَا یَعْبُدُونَ إِلا اللَّھَ فَأْوُا إِلى الْكَھْفِ یَنشرْ لَكمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِھِ وَ یُ

مِّنْھُ ذَلِك مِنْ ءَایَتِ الشمْس إِذَا طلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَھْفِھِمْ ذَات الْیَمِینِ وَ إِذَا غَرَبَت تَّقْرِضھُمْ ذَات الشمَالِ وَ ھُمْ فى فَجْوَةٍ وَ تَرَى 

  ) ١٧(اللَّھِ مَن یھْدِ اللَّھُ فَھُوَ الْمُھْتَدِ وَ مَن یُضلِلْ فَلَن تجِدَ لَھُ وَلِیا مُّرْشِداً

صِیدِ لَوِ اطلَعْت عَلَیھِمْ لَوَلَّیْت مِنْھُمْ تحْسبھُمْ أَیْقَاظاً وَ ھُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُھُمْ ذَات الْیَمِینِ وَ ذَات الشمَالِ وَ كلْبُھُم بَسِطٌ ذِرَاعَیْھِ بِالْوَ وَ

  ) ١٨(فِرَاراً وَ لَمُلِئْت مِنھُمْ رُعْباً

بِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكم بَیْنھُمْ قَالَ قَائلٌ مِّنھُمْ كمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا یَوْماً أَوْ بَعْض یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَوَ كذَلِك بَعَثْنَھُمْ لِیَتَساءَلُوا 

  ) ١٩(وَ لْیَتَلَطف وَ لا یُشعِرَنَّ بِكمْ أَحَداً بِوَرِقِكُمْ ھَذِهِ إِلى الْمَدِینَةِ فَلْیَنظرْ أَیھَا أَزْكى طعَاماً فَلْیَأْتِكم بِرِزْقٍ مِّنْھُ

  ) ٢٠(إِنھُمْ إِن یَظھَرُوا عَلَیْكمْ یَرْجُمُوكمْ أَوْ یُعِیدُوكمْ فى مِلَّتِھِمْ وَ لَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً

رَیْب فِیھَا إِذْ یَتَنَزَعُونَ بَیْنھُمْ أَمْرَھُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیھِم بُنْیَناً رَّبُّھُمْ  وَ كذَلِك أَعْثرْنَا عَلَیھِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّھِ حَقُّ وَ أَنَّ الساعَةَ لا

  ) ٢١(أَعْلَمُ بِھِمْ قَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِھِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیھِم مَّسجِداً

خَمْسةٌ سادِسھُمْ كلْبھُمْ رَجْمَا بِالْغَیْبِ وَ یَقُولُونَ سبْعَةٌ وَ ثَامِنھُمْ كلْبھُمْ قُل رَّبى أَعْلَمُ بِعِدَّتھِم سیَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُھُمْ كلْبُھُمْ وَ یَقُولُونَ 

  ) ٢٢(مَّا یَعْلَمُھُمْ إِلا قَلِیلٌ فَلا تُمَارِ فِیھِمْ إِلا مِرَاءً ظھِراً وَ لا تَستَفْتِ فِیھِم مِّنْھُمْ أَحَداً

  ) ٢٣(لِشاى ءٍ إِنى فَاعِلٌ ذَلِك غَداً وَ لا تَقُولَنَّ

  ) ٢٤(إِلا أَن یَشاءَ اللَّھُ وَ اذْكُر رَّبَّك إِذَا نَسِیت وَ قُلْ عَسى أَن یھْدِیَنِ رَبى لاَقْرَب مِنْ ھَذَا رَشداً

  ) ٢٥(وَ لَبِثُوا فى كَھْفِھِمْ ثَلَث مِائَةٍ سِنِینَ وَ ازْدَادُوا تِسعاً

  ) ٢٦(كْمِھِ أَحَداًبِمَا لَبِثُوا لَھُ غَیْب السمَوَتِ وَ الاَرْضِ أَبْصِرْ بِھِ وَ أَسمِعْ مَا لَھُم مِّن دُونِھِ مِن وَلىٍّ وَ لا یُشرِك فى حُقُلِ اللَّھُ أَعْلَمُ 
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  مگر پنداشتھ اى از میان آیھ ھاى ما اھل كھف و رقیم شگفت انگیز بوده اند؟ . ٩

پروردگارا، ما را از نزد خویش رحمتى عطا كن و براى ما در كارمان : ندوقتى آن جوانان بھ غار رفتند و گفت. ١٠

  . صوابى مھیا فرما

  . پس در آن غار سالھاى معدود بھ خوابشان بردیم . ١١

  . آنگاه بیدارشان كردیم تا بدانیم كدام یك از دو دستھ مدتى را كھ درنگ كرده اند، بھتر مى شمارند. ١٢

ایشان جوانانى بودند كھ بھ پروردگارشان ایمان داشتند و ما بر ھدایتشان . تو حق مى خوانیم ما داستانشان را براى . ١٣

  . افزودیم 

پروردگار ما پروردگار آسمانھا و زمین است و ما ھرگز جز : و دلھایشان را قوى كرده بودیم كھ بھ پا خاستند و گفتند. ١٤

  . م او پروردگارى نمى خوانیم ، و گرنھ باطلى گفتھ باشی

اینان ، قوم ما، كھ غیر خدا خدایان گرفتھ اند، چرا در مورد آنھا دلیلى روشنى نمى آورند؟ راستى ستمگرتر از آن . ١٥

  كس كھ دروغى درباره خدا ساختھ باشد، كیست ؟ 

ا اگر از آنھا و از آن خدایان غیر خدا را كھ مى پرستند گوشھ گیرى و دورى مى كنید، پس سوى غار بروید ت. ١٦

  . پروردگارتان رحمت خویش را بر شما بگسترد و براى شما در كارتان گشایشى فراھم كند

و . و خورشید را بینى كھ چون برآید، از غارشان بھ طرف راست مایل شود و چون فرو رود، بھ جانب چپ بگردد. ١٧

ایت كند، او ھدایت یافتھ است و ھر كھ ھر كھ را خدا ھد. این از آیھ ھاى خداست . ایشان در فراخنا و قسمت بلندى غارند

  . را خدا گمراه كند، دیگر دوستدار و دلسوز و رھبرى برایش نخواھى یافت 

بھ پھلوى چپ و راستشان ھمى گرداندیم ، و سگشان بر آستانھ . چنان بودند كھ بیدارشان پنداشتى ولى خفتگان بودند. ١٨

  . دى ، بھ فرار از آنھا روى مى گرداندى و از ترسشان آكنده مى شدى اگر ایشان را مى دی. دستھاى خویش را گشوده بود

روزى یا قسمتى از : چقدر خوابیدید؟ گفتند: یكى از آنھا گفت . چنین بود كھ بیدارشان كردیم تا از ھمدیگر پرسش كنند. ١٩

ا با این پولتان بھ شھر بفرستید تا یكیتان ر. پروردگارتان بھتر داند كھ چھ مدت خواب بوده اید: گفتند. روز خوابیده ایم 

بنگرد طعام كدام یكیشان پاكیزه تر است و خوردنیى از آنجا براى شما بیاورد، و باید سخت دقت كند كھ كسى از كار شما 

  . آگاه نشود

انند، و زیرا محققا اگر بر شما آگھى و ظفر یابند، شما را یا سنگسار خواھند كرد و یا بھ آیین خودشان بر مى گرد. ٢٠

  . ھرگز روى رستگارى نخواھند دید

وقتى كھ میان . بدین سان كسانى را از آنھا مطلع كردیم تا بدانند كھ وعده خدا حق است و در رستاخیز تردیدى نیست . ٢١

كھ  و كسانى -پروردگار بھ كارشان داناتر است  -بر غار آنھا بنایى بسازید : خویش در كار آنھا مناقشھ مى كردند، گفتند

  . بر غار آنھا عبادتگاھى خواھیم ساخت : در مورد ایشان غلبھ یافتھ بودند، گفتند
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اما بدون دلیل و . و گویند پنج تن بودند، ششم آنھا سگشان بوده . سھ تن بودند، چھارمیشان سگشان بود: خواھند گفت . ٢٢

بگو پروردگارم شمارشان را بھتر مى . بوده  و گویند ھفت تن بودند، ھشتمى آنھا سگشان. در مثل رجم بھ غیب مى كنند

در مورد آنھا مجادلھ مكن مگر مجادلھ اى بظاھر، و درباره ایشان از ھیچ یك از . داند و جز اندكى شماره ایشان را ندانند

  . اھل كتاب نظر مخواه 

  درباره ھیچ چیز مگو كھ فردا چنین كنم ، . ٢٣

اموشى شدى ، پروردگارت را یاد كن و بگو شاید پروردگارم مرا بھ چیزى كھ و چون دچار فر. مگر آنكھ خدا بخواھد. ٢٤

  . بھ صواب نزدیك تر از این باشد، ھدایت كند

  . و در غارشان سیصد سال بسر بردند و نھ سال بر آن افزودند. ٢٥

جز او . بینا و شنواست  اوست ؛ چھ ، او  دانستن غیب آسمانھا و زمین خاص . بگو خدا بھتر داند چھ مدت بسر بردند. ٢٦

  . دوستى ندارند و ھیچ كس را در فرمان دادن خود شریك نمى كند

  ) از سوره مباركھ كھف (

  داستان اصحاب كھف از نظر قرآن و تاریخ 

با ((آنچھ از قرآن كریم در خصوص این داستان استفاده مى شود این است كھ پیامبر گرامى خود را مخاطب مى سازد كھ 

. و از احدى از ایشان حقیقت مطلب را مپرس )) ره این داستان مجادلھ مكن مگر مجادلھ اى ظاھرى و یا روشن مردم دربا

چیزى . اصحاب كھف و رقیم جوانمردانى بودند كھ در جامعھ اى مشرك كھ جز بتھا را نمى پرستیدند، نشو و نما نمودند

مردم آنھا را بھ . كند، و این جوانمردان بدان ایمان مى آورند نمى گذرد كھ دین توحید محرمانھ در آن جامعھ راه پیدا مى

مى گیرند، و در مقام تشدید و تضییق بر ایشان و فتنھ و عذاب آنان بر مى آیند، و بر عبادت بتھا و   باد انكار و اعتراض 

و ھر كھ بر دین توحید و و ھر كھ بھ ملت آنان مى گروید از او دست بر مى داشتند . ترك دین توحید مجبورشان مى كنند

  . مخالفت كیش ایشان اصرار مى ورزید او را بھ بدترین وجھى بھ قتل مى رساندند

قھرمانان این داستان افرادى بودند كھ با بصیرت بھ خدا ایمان آوردند، خدا ھم ھدایتشان را زیادتر كرد، و معرفت و 

ده بود پیش پایشان را روشن نمود، و ایمان را با دلھاى آنان گره حكمت بر آنان افاضھ فرمود، و با آن نورى كھ بھ ایشان دا

و از آینده حساب شده اى كھ ھر كس دیگرى را بھ وحشت مى . زد، در نتیجھ جز از خدا از ھیچ چیز دیگرى باك نداشتند

ر در میان اجتماع بمانند آنان فكر كردند اگ. انداخت نھراسیدند، لذا آنچھ صلاح خود دیدند بدون ھیچ واھمھ اى انجام دادند

و از اینكھ مذھب . جز این چاره اى نخواھند داشت كھ با سیره اھل شھر سلوك نموده حتى یك كلمھ از حق بھ زبان نیاورند

و تشخیص دادند كھ باید بر دین توحید بمانند و علیھ شرك قیام . شرك باطل است چیزى نگویند، و بھ شریعت حق نگروند

ره گیرى كنند، زیرا اگر چنین كنند و بھ غارى پناھنده شوند بالاخره خدا راه نجاتى پیش پایشان مى نموده از مردم كنا

ربنا رب السموات و الارض لن ندعو : ((با چنین یقینى قیام نموده در رد گفتھ ھاى قوم و اقتراح و تحكمشان گفتند. گذارد

دونھ الھة لو لا یاتون علیھم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى على من دونھ الھا لقد قلنا اذا شططا ھولاء قومنا اتخذو امن 
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و اذ اعتزلتموھم و ما یعبدون الا اللّھ فاووا الى الكھف : ((آنگاه پیشنھاد پناه بردن بھ غار را پیش كشیده گفتند)) اللّھ كذبا

  )). ینشر لكم ربكم من رحمتة و یھیى ء لكم من امركم مرفقا

و چون . گوشھ اى از آن قرار گرفتند، در حالى كھ سگشان دو دست خود را دم در غار گسترده بود آنگاه داخل شده ، در

بار الھا تو در حق ما بھ لطف خاص خود : ((بھ فراست فھمیده بودند كھ خدا نجاتشان خواھد داد این چنین عرض كردند

  )). رحمتى عطا فرما و براى ما وسیلھ رشد و ھدایت كامل مھیا ساز

خداوند دعایشان را مستجاب نمود و سالھایى چند خواب را بر آنھا مسلط كرد، در حالى كھ سگشان نیز ھمراھشان پس 

و گردش آفتاب را چنان مشاھده كنى كھ ھنگام طلوع از . آنھا در غار سیصد سال و نھ سال زیادتر درنگ كردند. ((بود

چپ ایشان بھ دور مى گردید و آنھا كاملا از حرارت خورشید سمت راست غار آنھا بر كنار و ھنگام غروب نیز از جانب 

بودند و آنھا را بیدار پنداشتى و حال آنكھ در خواب بودند و ما آنھا را بھ پھلوى راست و چپ مى گردانیدیم و   در آسایش 

ت و از ھیبت و سگ آنھا دو دست بر در آن غار گسترده داشت و اگر كسى بر حال ایشان مطلع مى شد از آنھا مى گریخ

  . عظمت آنان بسیار ھراسان مى گردید

پس از آن روزگارى طولانى كھ سیصد و نھ سال باشد دو باره ایشان را سر جاى خودشان در غار زنده كرد تا بفھماند 

چگونھ مى تواند از دشمنان محفوظشان بدارد، لاجرم ھمگى از خواب برخاستھ بھ محضى كھ چشمشان را باز كردند 

را دیدند كھ جایش تغییر كرده بود، مثلا اگر در ھنگام خواب از فلان طرف غار مى تابید حالا از طرف دیگرش مى  آفتاب

رفقا : یكى از ایشان پرسید. تابد، البتھ این در نظر ابتدائى بود كھ ھنوز از خستگى خواب اثرى در بدنھا و دیدگان باقى بود

. و این را از ھمان عوض شدن جاى خورشید حدس زدند. از یك روزیك روز یا بعضى : چقدر خواب یدید؟ گفتند

: عده اى دیگر گفتند. تردیدشان ھم از این جھت بود كھ از عوض شدن تابش خورشید نتوانستند یك طرف تعیین كنند

عاما فلیاتكم برزق فابعثوا احدكم بورقكم ھذه الى المدینة فلینظر ایھا ازكى ط((و سپس اضافھ كرد )) ربكم اعلم بما لبثتم ((

رعایت كنید شخصى كھ مى فرستید در رفتن و برگشتن و خریدن طعام كمال )) و لیتلطف ((كھ بسیار گرسنھ اید، )) منھ 

اگر )) انھم ان یظھروا علیكم یرجموكم ((لطف و احتیاط را بھ خرج دھد كھ احدى از سرنوشت شما خبردار نگردد، زیرا 

  )). او یعیدوكم فى ملتھم و لن تفلحوا اذا ابدا((كنند بفھمند كجائید سنگسارتان مى 

این جریان آغاز صحنھ اى است كھ باید بھ فھمیدن مردم از سرنوشت آنان منتھى گردد، زیرا آن مردمى كھ این اصحاب 

و ملك و خودشان . كھف از میان آنان گریختھ بھ غار پناھنده شدند بھ كلى منقرض گشتھ اند و دیگر اثرى از آنان نیست 

ملتشان نابود شده ، و الان مردم دیگرى در این شھر زندگى مى كنند كھ دین توحید دارند و سلطنت و قدرت توحید بر 

. اھل توحید و غیر اھل توحید با ھم اختلافى بھ راه انداختند كھ چگونھ آن را توجیھ كنند. قدرت سایر ادیان برترى دارد

ایمانشان بھ معاد محكم تر شد، و مشركین كھ منكر معاد بودند با دیدن این صحنھ مشكل  اھل توحید كھ معتقد بھ معاد بودند

  . معاد برایشان حل شد، غرض خداى تعالى از برون انداختن راز اصحاب كھف ھم ھمین بود

خود كھ آرى ، وقتى فرستاده اصحاب كھف از میان رفقایش بیرون آمد و داخل شھر شد تا بھ خیال خود از ھمشھرى ھاى 

متفاوت بود، و در   دیروز از میان آنان بیرون شده بود غذائى بخرد شھر دیگرى دید كھ بھ كلى وضعش با شھر خودش 
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اوضاع و احوال نیز غیر آن . ھمھ عمرش چنین وضعى ندیده بود، علاوه مردمى را ھم كھ دید غیر ھمشھرى ھایش بودند

یرتش افزوده مى شود، تا آنكھ جلو دكانى رفت تا طعامى بخرد پول خود ھر لحظھ بھ ح. اوضاعى بود كھ دیروز دیده بود

گفتگو و مشاجره بین  - و این پول در این شھر پول رایج سیصد سال قبل بود  -را بھ او داد كھ این را بھ من طعام بده 

افتاد، و مى فھمیدند كھ دكاندار و خریدار در گرفت و مردم جمع شدند، و ھر لحظھ قضیھ ، روشن تر از پرده بیرون مى 

این جوان از مردم سیصد سال قبل بوده و یكى از ھمان گمشده ھاى آن عصر است كھ مردمى موحد بودند، و در جامعھ 

مشرك زندگى مى كردند، و بھ خاطر حفظ ایمان خود از وطن خود ھجرت و از مردم خود گوشھ گیرى كردند، و در 

گویا در این روزھا خدا بیدارشان كرده و الان منتظر آن شخصند كھ برایشان طعام  غارى رفتھ آنجابھ خواب فرو رفتند، و

  . ببرد

جوان را ھم ھمراه خود برده در آنجا بقیھ . قضیھ در شھر منتشر شد جمعیت انبوھى جمع شده بھ طرف غار ھجوم بردند

ضیھ معجزه اى بوده كھ از ناحیھ خدا نفرات را بھ چشم خود دیدند، و فھمیدند كھ این شخص راست مى گفتھ ، و این ق

  . صورت گرفتھ است 

اصحاب كھف پس از بیدار شدنشان زیاد زندگى نكردند، بلكھ پس از كشف معجزه از دنیا رفتند و اینجا بود كھ اختلاف بین 

بسازیم و بھ این  باید بالاى غار ایشان بنیانى: مشركین گفتند. مردم در گرفت ، موحدین با مشركین شھر بھ جدال برخاستند

  . و موحدین گفتند بالاى غارشان مسجدى مى سازیم . مساءلھ كھ چقدر خواب بوده اند كارى نداشتھ باشیم 

  داستان از نظر غیر مسلمانان 

صلى اللّھ علیھ (بیشتر روایات و سندھاى تاریخى برآنند كھ قصھ اصحاب كھف در دوران فترت ما بین عیسى و رسول خدا

اتفاق افتاده است ، بھ دلیل اینكھ اگر قبل از عھد مسیح بود قطعا در انجیل مى آمد و اگر قبل از دوران موسى )  و آلھ و سلم

ھر چند در تعدادى از روایات . بود در تورات مى آمد، و حال آنكھ مى بینیم یھود آن را معتبر نمى دانند) علیھ السلام (

و لیكن مى دانیم یھود آن را از نصارى گرفتھ چون نصارى بھ آن . رفتھ انددارد كھ قریش آن را از یھود تلقى كرده و گ

اھتمام زیادى داشتھ آنچھ كھ از نصارى حكایت شده قریب المضمون با روایتى است كھ ثعلبى در عرائس از ابن عباس نقل 

  : چیزى كھ ھست روایات نصارى در امورى با روایات مسلمین اختلاف دارد. كرده 

عدد اصحاب كھف ھشت نفر بوده اند، و حال آنكھ روایات مسلمین و مصادر : مصادر سریانى داستان مى گوید اول اینكھ

  . یونانى و غربى داستان آنان را ھفت نفر دانستھ اند

  . دوم اینكھ داستان اصحاب كھف در روایات ایشان از سگ ایشان ھیچ اسمى نبرده است 

غار دویست سال و یا كمتر دانستھ و حال آنكھ معظم علماى اسلام آن را سیصد سوم اینكھ مدت مكث اصحاب كھف را در 

و علت این اختلاف و تحدید مدت مكث آنان بھ دویست . و نھ سال یعنى ھمان رقمى كھ از ظاھر قرآن برمى آید دانستھ اند

و اینان از شر او فرار كرده اند  سال این است كھ گفتھ اند آن پادشاه جبار كھ این عده را مجبور بھ بت پرستى مى كرده

م زندگى مى كرده ، و این را ھم مى دانیم كھ اصحاب كھف بھ  ٢٥١ -  ٢٤٩دقیوس بوده كھ در حدود سالھاى   اسمش 
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از خواب بیدار شده اند پس براى مدت لبث در كھف بیش از  ٤٣٩و یا  ٤٣٧و یا سال  ٤٢٥طورى كھ گفتھ اند در سال 

ى نمى ماند، و اولین كسى كھ از مورخین ایشان این مطالب را ذكر كرده بھ طورى كھ گفتھ است دویست سال یا كمتر باق

م بوده و دیگران ھمھ تاریخ خود را از او گرفتھ اند، و بھ  ٥٢١م و متوفاى  ٤٥١جیمز ساروغى سریانى بوده كھ متولد 

  . زودى تتمھ اى براى این كلام از نظر خواننده خواھد گذشت 

  ب كھف كجاست ؟ غار اصحا

در نواحى مختلف زمین بھ تعدادى از غارھا برخورد شده كھ در دیوارھاى آن تمثالھایى چھار نفرى و پنج نفرى و ھفت 

و در بعضى از آن غارھا تمثال قربانیى ھم جلو آن تمثالھا ھست كھ مى . نفرى كھ تمثال سگى ھم با ایشان است كشیده اند

مطلع وقتى این تصویرھا را آن ھم در غارى مشاھده مى كند فورا بھ یاد اصحاب كھف مى انسان . خواھند قربانیش كنند

افتد، و چنین بھ نظر مى رسد كھ این نقشھ ھا و تمثالھا اشاره بھ قصھ آنان دارد و آن را كشیده اند تا رھبانان و آنھا كھ خود 

  كنند با دیدن آن بھ یاد اصحاب كھف بیفتند، پس را جھت عبادت متجرد كرده اند و در این غار براى عبادت منزل مى 

  . صرف یادگارى است كھ در این غارھا كشیده شده نھ اینكھ علامت باشد براى اینكھ اینجا غار اصحاب كھف است 

غار اصحاب كھف كھ در آنجا پناھنده شدند و اصحاب در آنجا از نظرھا غایب گشتند، مورد اختلاف شدید است كھ چند جا 

  : دعا كرده اندرا ا

و بنا بھ ضبط كتاب مراصد الاطلاع كھ مرتكب اشتباه  - افسوس بھ كسر ھمزه و نیز كسر فاء . كھف افسوس : غار اول 

شھر مخروبھ اى است در تركیھ كھ در ھفتاد و سھ كیلومترى شھر بزرگ ازمیر قرار  -شده بھ ضمھ ھمره و سكون فاء 

و در دامنھ كوھى بھ )) ایاصولوك ((شھر افسوس نزدیك قریھ اى بھ نام  -یا كمتر و  -دارد، و این غار در یك كیلومترى 

  . قرار گرفتھ است )) ینایرداغ ((نام 

خود این غار ھم . و این غار، غار وسیعى است كھ در آن بھ طورى كھ مى گویند صدھا قبر كھ با آجر ساختھ شده ھست 

ھیچ اثرى از مسجد و یا صومعھ و یا كلیسا و خلاصھ ھیچ معبد دیگرى در سینھ كوه و رو بھ جھت شمال شرقى است ، و 

این غار در نزد مسیحیان نصارى از ھر جاى دیگرى معروف تر است ، و نامش در بسیارى . بر بالاى آن دیده نمى شود

  . از روایات مسلمین نیز آمده 

ھ در قرآن كریم راجع بھ آن غار آمده تطبیق و این غار على رغم شھرت مھمى كھ دارد بھ ھیچ وجھ با آن مشخصاتى ك

  . نمى كند

اولا براى اینكھ خداى تعالى درباره اینكھ در چھ جھت از شمال و جنوب مشرق و مغرب قرار گرفتھ مى فرماید آفتاب 

وقتى طلوع مى كند از طرف راست غار بھ درون آن مى تابد و وقتى غروب مى كند از طرف چپ غار، و لازمھ این 

كھ اصلا آفتاب گیر (بھ طرف شمال شرقى است   این است كھ درب غار بھ طرف جنوب باشد، و غار افسوس  حرف

و ھمین ناجورى مطلب باعث شده كھ مراد از راست و چپ را راست و چپ كسى بگیرند كھ مى ). نیست مگر مختصرى 
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شود، و حال آنكھ قبلا ھم گفتیم معروف  خواھد وارد غار شود نھ از طرف دست راست كسى كھ مى خواھد از غار بیرون

  . از راست و چپ ھر چیزى راست و چپ خود آن چیز است نھ كسى كھ بھ طرف آن مى رود

در غار در مقابل ستارگان بنات النعش قرار دارد، و نزدیك ترین مشرق و مغربى كھ : بیضاوى در تفسیر خود گفتھ 

و وقتى كھ مدار آفتاب با مدار آن یكى باشد آفتاب بھ طور مائل و محاذى آن است مشرق و مغرب راءس السرطان است 

مقابل در طرف چپ غار مى تابد و شعاعش بھ طرف مغرب كشیده مى شود، و در ھنگام غروب از طرف محاذى صبح 

مى تابد و شعاع طرف عصرش بھ جاى تابش طرف صبح كشیده مى شود، و عفونت غار را از بین برده ھواى آن را 

این بود . ل مى كند، و در عین حال بر بدن آنان نمى تابد و با تابش خود اذیتشان نمى كند و لباسھایشان را نمى پوساندتعدی

  . غیر او نیز نظیر این حرف را زده اند. كلام بیضاوى 

الى قرار دارد علاوه بر اشكال گذشتھ مقابلھ در غار با شمال شرقى با مقابل بودن آن با بنات النعش كھ در جھت قطب شم

سازگار نیست ، از این ھم كھ بگذریم گردش آفتاب آنطور كھ ایشان گفتھ اند با شمال شرقى بودن در غار نمى سازد، زیرا 

بنائى كھ در جھت شمال شرقى قرار دارد و در طرف صبح ، آفتاب بھ جانب غربى اش مى تابد ولى در موقع غروب در 

سایھ فرو مى رود، نھ تنھا در ھنگام غروب ، بلكھ بعد از زوال ظھر آفتاب رفتھ و ساختمان و حتى پیش خان آن در زیر 

این است كھ )) و اذا غربت تقرضھم ذات الشمال ((مگر آنكھ كسى ادعا كند كھ مقصود از جملھ . سایھ گسترده مى شود

  ). دقت فرمائید(آفتاب بھ ایشان نمى تابد، و یا آفتاب در پشت ایشان قرار مى گیرد 

مى گوید اصحاب كھف در بلندى غار قرار دارند، و غار افسوس بھ )) و ھم فى فجوه منھ ((و اما ثانیا براى اینكھ جملھ 

بھ معناى مكان مرتفع باشد، ولى مسلم نیست ، و )) فجوة ((طورى كھ گفتھ اند بلندى ندارد، البتھ این در صورتى است كھ 

  . پس این اشكال وارد نیست . و درگاه است بھ معناى ساحت )) فجوة ((قبلا گذشت كھ 

ظاھر در این است كھ مردم شھر مسجدى )) قال الّذین غلبوا على امرھم لنتخذن علیھم مسجدا((و اما ثالثا براى اینكھ جملھ 

معھ بر بالاى آن غار بنا كردند، و در غار افسوس اثرى حتى خرابھ اى از آن بھ چشم نمى خورد، نھ اثر مسجد نھ اثر صو

و نزدیك ترین بناى دینى كھ در آن دیار بھ چشم مى خورد كلیسایى است كھ تقریبا در سھ كیلومترى غار . و نھ مانند آن 

  . قرار دارد، و ھیچ جھتى بھ ذھن نمى رسد كھ آن را بھ غار مرتبط سازد

یك یا چند تا از آن قبور، قبور از این ھم كھ بگذریم در غار افسوس اثرى از رقیم و نوشتھ دیده نشده كھ دلالت كند 

اصحاب كھف است ، و یا شھادت دھد و لو تا حدى كھ چند نفر از این مدفونین مدتى بھ خواب رفتھ بودند، پس از سالھا 

  . خدا بیدارشان كرده و دو باره قبض روحشان نموده است 

است كھ در ھشت كیلومترى شھر عمان دومین غارى كھ احتمال داده اند كھف اصحاب كھف باشد غار رجیب : غار دوم 

غارى است در سینھ جنوبى كوھى پوشیده از صخره ، . قرار دارد)) رجیب ((پایتخت اردن ھاشمى نزدیك دھى بھ نام 

اطراف آن از دو طرف یعنى از طرف مشرق و مغرب باز است كھ آفتاب بھ داخل آن مى تابد، در غار در طرف جنوب 

و در این  ٣٣متر در یك سكوئى بھ مساحت تقریبا  ٥/٣٢طاقنمائى كوچك است بھ مساحت  قرار دارد، و در داخل غار

  . غار نیز چند قبر ھست بھ شكل قبور باستانى روم و گویا عدد آنھا ھشت و یا ھفت است 
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وانده بر دیوار این غار نقشھ ھا و خطوطى بھ خط یونانى قدیم و بھ خط ثمودیان دیده مى شود كھ چون محو شده خوب خ

  . نمى شود، البتھ بر دیوار عكس سگى ھم كھ با رنگ قرمز و زینت ھاى دیگرى آراستھ شده دیده مى شود

ھست كھ از گنجینھ ھا و آثار دیگرى است كھ در آنجا كشف گردیده است و )) بیزانس ((و بر بالاى غار آثار صومعھ 

ساختھ شده و آثار  ٤٢٧ - ٤١٨اول یعنى در حدود )) جوستینوس ((معلوم مى شود بناى این صومعھ در عھد سلطنت 

دیگرى كھ دلالت مى كند كھ این صومعھ یك بار دیگر تجدید بنا یافتھ است و مسلمانان آن را پس از استیلا بر آن دیار 

چون مى بینیم كھ این صومعھ محراب و ماءذنھ و وضوخانھ دارد، و در ساحت و فضاى جلو در . مسجدى قرار داده اند

ن غار آثار مسجد دیگرى است كھ پیداست مسلمین آن را در صدر اسلام بنا نھاده و ھر چندى یك بار مرمت كرده اند و ای

پیداست كھ این مسجد بر روى خرابھ ھاى كلیسایى قدیمى از رومیان ساختھ شده ، و این غار على رغم اھتمامى كھ مردم 

و آثار موجود در آن از این اھتمام و عنایت حكایت مى كند غارى بدان داشتھ و عنایتى كھ بھ حفظش نشان مى دادند 

متروك و فراموش شده بوده ، و بھ مرور زمان خراب و ویران گشتھ تا آنكھ اداره باستان شناسى اردن ھاشمى اخیرا در 

  . زدصدد برآمده كھ در آن حفارى كند و نقب بزند و آن را پس از قرنھا خفاء از زیر خاك دوباره ظاھر سا

در آثارى كھ از آنجا استخراج كردند شواھدى یافت شده كھ دلالت مى كند كھ این غار ھمان غار اصحاب كھف است كھ 

  . داستانش در قرآن كریم آمده 

در تعدادى از روایات مسلمین ھمچنانكھ بدان اشاره شد نیز ھمین معنا آمده است كھ غار اصحاب كھف در اردن واقع شده 

و رقیم ھم اسم دھى است نزدیك بھ شھر عمان كھ قصر یزید بن . ھا را در معجم البلدان خود آورده است و یاقوت آن. 

البتھ قصر دیگرى ھم در قریھ اى دیگر نزدیك بھ آن دارد كھ نامش موقر است و شاعر كھ . عبدالملك در آنجا بوده است 

  : گفتھ 

  یزرن على تنانیھ یزیدا 

  با كناف الموقر و الرقیم 

و شھر عمان . آن زمان بر بالاى آن كاخ یزید را دیدار مى كنند در حالى كھ موقر و رقیم در چشم انداز ایشان است 

امروزى ھم درجاى شھر فیلادلفیا كھ از معروفترین و زیباترین شھرھاى آن عصر بوده ساختھ شده است ، و این شھر تا 

پیرامونش از اوائل قرن دوم میلادى در تحت استیلاى حكومت روم  قبل از ظھور دعوت اسلامى بوده ، او خود آن شھر و

  . بود تا آنكھ سپاه اسلام سر زمین مقدس را فتح كرد

  . و حق مطلب این است كھ مشخصات غار اصحاب كھف با این غار بھتر انطباق دارد تا غارھاى دیگر

دیكى ھاى شھر صالحیھ دمشق است كھ اصحاب غارى است كھ در كوه قاسیون قرار دارد و این كوه در نز: غار سوم 

  . كھف را بھ آنجا نیز نسبت مى دھند

  . غارى است كھ در بتراء یكى از شھرھاى فلسطین است كھ اصحاب كھف را بھ آنجا نیز نسبت مى دھند: غار چھارم 
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شف شده و در آنجا بھ ھفت غارى است كھ بھ طورى كھ گفتھ اند در شبھ جزیره اسكاندیناوى در شمال اروپا ك: غار پنجم 

  . جسد سالم برخوردند كھ در ھیاءت رومیان بوده احتمال داده اند كھ ھمان اصحاب كھف باشند

و چھ بسا غارھاى دیگرى كھ اصحاب كھف را بھ آنھا نیز نسبت مى دھند، ھمچنانكھ مى گویند نزدیكیھاى شھر نخجوان 

ى احتمال داده اند كھ غار اصحاب كھف باشد، و مردم بھ زیارت آنجا یكى از شھرھاى قفقاز غارى است كھ اھالى آن نواح

  . مى روند

و لیكن ھیچ شاھدى كھ دلالت كند بر این كھ یكى از این غارھا ھمان غارى باشد كھ در قرآن یاد شده در دست نیست ، 

على اى حال قصھ اى است علاوه بر اینكھ مصادر تاریخى این دو غار آخرى را تكذیب مى كند، چون قصھ اصحاب كھف 

رومى و در تحت سلطھ و سیطره رومیان اتفاق افتاده ، و رومیان حتى در بحبوحھ قدرت و مجد و عظمتشان تا حدود 

  . قفقاز و اسكاندیناوى تسلط نیافتند

  داستان اصحاب كھف در روایات 

ما بھ تو آیت : روایت آورده كھ فرمود) م علیھ السلا(از امام )) ام حسبت ان اصحاب الكھف ((در تفسیر قمى در ذیل آیھ 

ھا و معجزه ھائى دادیم كھ از داستان اصحاب كھف مھم تر بود، آیا از این داستان تعجب مى كنى كھ جوانانى بودند در 

م رقی((و اما . بود، زندگى مى كرده اند) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (قرون فترت كھ فاصلھ نبوت عیسى بن مریم و محمد 

عبارت از دو لوح مسى بوده كھ داستان اصحاب كھف را روى آن حك نموده اند كھ دقیانوس ، پادشاه آنھا چھ دستورى )) 

  . بھ ایشان داده بود، و آنان چگونھ از دستور او سر پیچیده اسلام را پذیرفتھ بودند، و سرانجام كارشان چھ شد

سبب نزول : روایت كرده كھ فرمود) علیھ السلام (ر از امام صادق و باز در ھمان كتاب از ابن ابى عمیر از ابى بصی

سوره كھف این بود كھ قریش سھ نفر را بھ قبیلھ نجران فرستادند تا از یھودیان آن دیار مسائلى را بیاموزند و با آن رسول 

قبة بن ابى معیط و عاص بن وائل را بیازمایند، و آن سھ نفر نضر بن حارث بن كلده و ع) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (خدا 

  . سھمى بودند

یھودیان گفتند سھ مساءلھ از او بپرسید . این سھ نفر بھ سوى نجران بیرون شده جریان را با علماى یھود در میان گذاشتند

دانم اگر آنطور كھ ما مى دانیم پاسخ داد در ادعایش راستگو است ، و سپس از او یك مساءلھ دیگر بپرسید اگر گفت مى 

  . بدانید كھ دروغگو است 

آن مسائل چیست ؟ جواب دادند كھ از احوال جوانانى بپرسید كھ در قدیم الایام بودند و از میان مردم خود بیرون شده : گفتند

و در مخفیگاه خود خوابیدند، چقدر خوابیدند؟ و تعدادشان چند نفر بود؟ و چھ چیز از غیر جنس خود . غایب گشتند

  د؟ و داستانشان چھ بود؟ ھمراھشان بو

مطلب دوم اینكھ از او بپرسید داستان موسى كھ خدایش دست ور داد از عالم پیروى كن و از او تعلیم گیر چھ بوده ؟ و آن 

  عالم كھ بوده ؟ و چگونھ پیرویش كرد؟ و سرگذشت موسى با او چھ بود؟ 



 149

عالم را بگردید تا بھ سد یاءجوج و ماءجوج برسید، سوم اینكھ از او سرگذشت شخصى را بپرسید كھ میان مشرق و مغرب 

  . او كھ بود؟ و داستانش چگونھ بوده است 

اگر اینطور كھ ما شرح دادیم جواب : یھودیان پس از عرض این مسائل جواب آنھا را نیز بھ فرستادگان قریش داده گفتند

  . داد صادق است و گرنھ دروغ مى گوید

  د چیست ؟ آن یك سؤ ال كھ گفتی: پرسیدند

از او بپرسید قیامت چھ وقت بھ پا مى شود، اگر ادعا كرد كھ من مى دانم چھ موقع بھ پا مى شود دروغگو است ، و : گفتند

  . اگر گفت جز خدا كسى تاریخ آن را نمى داند راستگو است 

ند كھ اخبار آسمانھا برایش پسر برادرت ادعا مى ك: فرستادگان قریش بھ مكھ برگشتند و نزد ابوطالب جمع شدند و گفتند

مى آید، ما از او چند مساءلھ پرسش مى كنیم اگر جواب داد مى دانیم كھ راستگو است و گرنھ مى فھمیم كھ دروغ مى 

  . گوید

  . آنھا، آن مسائل را مطرح كردند. بپرسید آنچھ دلتان مى خواھد: ابوطالب گفت 

)) ان شاء اللّھ ((فردا جوابھایش را مى دھم و در این وعده اى كھ داد : فرمود) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

غمگین گردید و ) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (بھ ھمین جھت چھل روز وحى از او قطع شد تا آنجا كھ رسول خدا . نگفت 

استھزاء و آزار، و ابوطالب  یارانش كھ بھ وى ایمان آورده بودند بھ شك افتادند، و قریش شادمان شده و شروع كردند بھ

  . سخت در اندوه شد

از جبرئیل سبب تاءخیر را ) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (پس از چھل شبانھ روز سوره كھف بر وى نازل شد، رسول خدا 

ه اى اى محمد تو گمان كرد: سپس در این سوره فرمود. پرسید؟ گفت ما قادر نیستیم از پیش خود نازل شویم جز بھ اذن خدا

بھ بعد داستان ایشان را شروع )) اذ اوى الفتیة ((داستان اصحاب كھف و رقیم از آیات ما امرى عجیب است آنگاه از آیھ 

  . نموده و بیان فرمود

اضافھ كرد كھ اصحاب كھف و رقیم در زمان پادشاھى جبار و ستمگر زندگى مى كردند ) علیھ السلام (آنگاه امام صادق 

را بھ پرستش بتھا دعوت مى كرد و ھر كھ سر باز مى زد او را مى كشت ، و اصحاب كھف در آن  كھ اھل مملكت خود

پادشاه ماءمورینى در دروازه شھر گمارده بود تا ھر كس خواست بیرون شود، . كشور مردمى با ایمان و خداپرست بودند

ین راه بھ شبانى برخوردند او را بھ دین خود اول بھ بتھا سجده بكند، این چند نفر بھ عنوان شكار بیرون شدند، و در ب

  . دعوت كردند نپذیرفت ولى سگ او دعوت ایشان را پذیرفتھ بھ دنبال ایشان بھ راه افتاد

چون شب فرا . اصحاب كھف بھ عنوان شكار بیرون آمدند، اما در واقع از كیش بت پرستى فرار كردند: سپس امام فرمود

فضربنا على اذانھم : ((خداى تعالى خواب را بر ایشان مسلط كرد، ھمچنانكھ فرموده  رسید با سگ خود داخل غارى شدند

پس در غار خوابیدند تا روزگارى كھ خدا آن پادشاه و اھل آن شھر را ھلاك نمود و آن روزگار را )) فى الكھف سنین عددا

  . سپرى كرد و روزگارى دیگر و مردم دیگرى پیش آورد
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بھ نظر شما چقدر خوابیدیم ؟ نگاه : ب كھف از خواب بیدار شده یكى از ایشان بھ دیگران گفت در این عصر بود كھ اصحا

آنگاه بھ یكى از نفرات . بھ نظر ما یك روز و یا پاره اى از یك روز خواب بوده ایم : بھ آفتاب كردند دیدند بالا آمده گفتند

كھ تو را نشناسند پس در بازار مقدارى خوراك برایمان  خود گفتند این پول را بگیر و بھ درون شھر برو اما بھ طورى

  . خریدارى كن زنھار كھ اگر تو را بشناسند، و بھ نھانگاه ما پى ببرند ھمھ ما را مى كشند و یا بھ دین خود بر مى گردانند

مردمى دید بر  آن مرد پول را برداشتھ وارد شھر شد لیكن شھرى دید بر خلاف آن شھرى كھ از آن بیرون آمده بودند و

تو كیستى و از كجا : خلاف آن مردم ھیچ یك از افراد آنان را نشناخت و حتى زبان ایشان را ھم نفھمید، مردم بھ وى گفتند

آمده اى ؟ او جریان را گفت اھل شھر با پادشاھشان بھ راھنمایى آن مرد بیرون آمده تا بھ در غار رسیدند، و بھ جستجوى 

بعضى گفتند پنج نفرند كھ ششمى آنان سگشان است . د سھ نفرند كھ چھارمى آنان سگ ایشان است آن پرداختند بعضى گفتن

  . ھفت نفرند كھ ھشتمى آنان سگشان مى باشد: بعضى دیگر گفتند. 

آنگاه خداى سبحان با حجابى از رعب و وحشت میان اصحاب كھف و مردم شھر حائلى ایجاد كرد كھ احدى قدرت بر 

او وقتى وارد شد دید رفقایش در ھراس . ا را ننمود غیر از ھمان یك نفرى كھ خود از اصحاب كھف بودداخل شدن بدانج

از اصحاب دقیانوس اند و خیال مى كردند این جمعیت ھمانھایند كھ از مخفیگاه آنان با خبر شده اند، مردى كھ از بیرون 

كھ ما در خواب بوده ایم و سرگذشت ما معجزه اى براى  آمده بود جریان را بھ ایشان گفت كھ در حدود چند صد سال است

  . مردم گشتھ ، آنگاه گریستھ از خدا خواستند دوباره بھ ھمان خواب اولیشان برگرداند

سپس پادشاه شھر گفت جا دارد ما بر بالاى این غار مسجدى بسازیم كھ زیارتگاھى برایمان باشد، چون این جمعیت 

آنان در سال دو نوبت این پھلو و آن پھلو مى شوند شش ماه بر پھلوى راست ھستند و شش ماه   مردمى با ایمان ھستند، پس 

دیگر بر پھلوى چپ و سگ ایشان دستھاى خود را گسترده و دم در غار خوابیده است ، كھ خداى تعالى درباره داستان 

  ...)). نحن نقص علیك نباھم بالحق : ((ایشان در قرآن كریم فرموده 

این روایت از روشن ترین روایات این داستان است كھ علاوه بر روشنى متن آن تشویش و اضطرابى ھم در آن  :مولف 

با این وصف ، این نكتھ را ھم متضمن است كھ مردمى كھ در عدد آنھا اختلاف كردند و یكى گفت سھ نفر و یكى . نیست 

كھ در غار اجتماع كرده بودند، و این خلاف ظاھر آیھ است گفت پنج نفر و دیگرى گفت ھفت نفر، ھمان اھل شھر بوده اند 

و نیز متضمن این نكتھ است كھ اصحاب كھف براى بار دوم نیز بھ خواب رفتند و نمردند و نیز سگشان ھنوز ھم در . 

ت غار دستھایش را گسترده و اصحاب كھف در ھر سال دو نوبت این پھلو، آن پھلو مى شوند، و ھنوز ھم بھ ھمان ھیا

سابق خود ھستند، و حال آنكھ بشر تاكنون در روى زمین بھ غارى كھ در آن عده اى بھ خواب رفتھ باشند بر نخورده است 

 .  

بعلاوه در ذیل این روایت عبارتى است كھ ما آن را نقل نكردیم ، چون احتمال دادیم جزو روایت نباشد بلكھ كلام خود قمى 

جزو كلام اھل )) و لبثوا فى كھفھم ثلاث مائھ سنین و ازدادوا تسعا((ست كھ جملھ و یا روایت دیگرى باشد، و آن این ا

رد آن است ، و حال آنكھ در بیان سابق ما این معنا از نظر خواننده گذشت )) قل اللّھ اعلم بما لبثوا((كتاب است ، و جملھ 

   .كھ سیاق آیات با این حرف مخالف است و نظم بلیغ قرآنى آن را نمى پذیرد
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در بیان داستان اصحاب كھف از طریق شیعھ و سنى روایات بسیارى وجود دارد و لیكن خیلى با ھم اختلاف دارند، بھ 

مثلا یك اختلافى كھ در آنھا . طورى كھ در میان ھمھ آنھا حتى دو روایت دیده نمى شود كھ از ھر جھت مثل ھم باشند

یكى اصحاب :  آمده كھ پرسش ھاى قریش از آن جناب چھار تا بوده ھست این است كھ در بعضى از آنھا مانند روایت بالا

و در بعضى دیگر آمده كھ پرسش از سھ چیز . كھف دوم داستان موسى و عالم و سوم قصھ ذوالقرنین چھارم قیام قیامت 

ھ علیھ و آلھ صلى اللّ(در این روایات آمده كھ علامت صدق دعوى رسول خدا . اصحاب كھف و ذوالقرنین و روح : بوده 

این است كھ از اصحاب كھف و ذو القرنین جواب بگوید، و از آخرى یعنى روح جواب ندھد، و آن جناب از آن ) و سلم 

و شما خواننده محترم در بیان . و از آن جواب نداد...)) قل الروح من امر ربى : ((دو جواب داد و در پاسخ از روح آیھ آمد

در مقام جواب ندادن نبود و نخواستھ از جواب دادن طفره برود بلكھ حقیقت و واقع روح را  آیھ مذكور متوجھ شدید كھ آیھ

  . بیان مى كند پس نباید گفت كھ آن جناب از سؤ ال درباره روح جواب نداد

و در . و از جملھ اختلافاتى كھ در بیشتر روایات ھست این است كھ اصحاب كھف و اصحاب رقیم یك جماعت بوده اند

ولى از . دیگر آمده كھ اصحاب رقیم طایفھ دیگرى بوده اند كھ خداى تعالى نامشان را با اصحاب كھف آورده  بعضى

آنگاه روایت مزبور قصھ اصحاب رقیم را چنین آورده كھ سھ نفر بودند از . توضیح داستان اصحاب رقیم اعراض نموده 

، در بیابان بھ رگبار باران برخوردند، ناچار بھ غارى پناھنده خانھ بیرون شدند تا براى خانواده ھاى خود رزقى تھیھ كنند

شدند، و اتفاقا در اثر ریزش باران سنگ بسیار بزرگى از كوه حركت كرده درست جلو غار آمد و آن را بست و این چند 

  . نفر را در غار حبس كرد

یكى كار نیكى كھ . د تا این بلا را از ما دفع كندبیایید ھر كس كار نیكى دارد خداى را بھ آن سوگند دھ: یكى از ایشان گفت 

دومى كار نیك خود . داشت بیان كرد و خداى رابھ آن قسم داد سنگ قدرى كنار رفت بھ طورى كھ روشنایى داخل غار شد

گ سومى كھ این كار را كرد سن. را گفت و خداى را بھ آن سوگند داد سنگ كنار رفت ، بھ قدرى كھ یك دیگر را مى دیدند

این روایت را الدر المنثور از نعمان بن بشیر نقل كرده كھ او بدون سند از رسول خدا . بھ كلى كنار رفت و بیرون آمدند

  . روایت كرده است ) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (

ن را توضیح لیكن آنچھ از قرآن كریم ماءنوس و معھود است این است كھ ھیچ وقت اشاره بھ داستانى نمى كند مگر آنكھ آ

مى دھد ومعھود نیست كھ اسم داستانى را ببرد و اصلا درباره آن سخنى نگوید، و یا اسم دو داستان را ببرد و آن وقت یكى 

  . را بیان نموده دومى را بھ كلى فراموش كند

ر كردند اسمش پادشاه مزبور كھ اصحاب كھف از شر او فرا: و از جملھ اختلافات این است كھ در پاره اى روایات دارد

و در . و در بعضى دیگر آمده كھ او ادعاى الوھیت مى كرده . پادشاه روم بوده ) م  ٥.٣ - م  ٢٨٥دیوكلیس (دقیانوس 

پادشاه روم بوده ، و بین این دو پادشاه ده سال فاصلھ است ، و آن ) م  ٢٥١ - م  ٢٤٩دسیوس (بعضى آمده كھ وى دقیوس 

و در بعضى از روایات آمده كھ مردى مجوسى . ردم را بھ پرستش بتھا دعوت مى كرده پادشاه اھل توحید را مى كشتھ و م

. مى خوانده در حالى كھ تاریخ نشان نمى دھد كھ مجوسیت در بلاد روم شیوع یافتھ باشد  بوده كھ مردم را بھ دین مجوس 

  . بوده اند) علیھ السلام (و در بعضى روایات آمده كھ اصحاب كھف قبل از مسیح 
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. رقیم اسم شھرى بوده كھ اصحاب كھف از آنجا بیرون شدند: و از جملھ اختلافات این است كھ در بعضى از روایات دارد

و . و در بعضى دیگر آمده اسم كوھى است كھ غار مزبور در آن قرار گرفتھ . و در بعضى دیگر آمده اسم بیابانى است 

و در بعضى دیگر گفتھ . بعضى آمده كھ اسم لوحى است از سنگ  و در. در بعضى دیگر آمده كھ اسم سگ ایشان است 

شده از قلع و در بعضى دیگر از مس و در بعضى دیگر آمده كھ از طلا بوده و اسامى اصحاب كھف در آن حك شده و 

در  بعضى دیگر از روایات مى گوید. ھمچنین اسم پدرانشان و داستانشان ، و این نوشتھ را دم در كھف نصب كرده اند

داخل كھف بوده و در بعضى دیگرآمده كھ بر سر در شھر آویزان بوده ، و در بعضى دیگر آمده كھ در خزانھ بعضى از 

  . ملوك یافت شده ، و در بعضى آن را دو لوح دانستھ است 

وده اند در اختلاف دیگرى كھ در روایات آمده درباره وضع جوانان است ، در بعضى از روایات آمده كھ ایشان شاھزاده ب

و در بعضى دیگر . و در بعضى دیگر آمده كھ از فرزندان علماء بوده اند. بعضى دیگر آمده كھ از اولاد اشراف بوده اند

و در حدیث . آمده كھ خودشان شش نفر بوده و ھفتمى ایشان چوپانى بوده كھ گوسفند مى چرانده كھ سگش ھم بااو آمده 

اصحاب كھف حمامى بوده : ن را آورده و ھم ابن اثیر در كامل نقل كرده مى گوید كھ وھب بن منبھ كھ ھم الدر المنثور آ

اند كھ در بعضى از حمامھاى شھر كار مى كرده اند، وقتى شنیدند كھ سلطان مردم را بھ بت پرستى وادار مى كند از شھر 

ر بوده اند كھ ھمواره در امور و مھمات و در بعضى دیگر از روایات آمده كھ ایشان از وزراء پادشاه آن عص. بیرون شدند

  . مورد شور او قرار مى گرفتھ اند

در بعضى از روایات آمده كھ اصحاب كھف قبل از بیرون آمدن از شھر مخالفت : یكى دیگر از اختلافات این است كھ 

بعد از آنكھ از شھر بیرون و در بعضى دیگر دارد كھ شاه ملتفت نشد تا . خود را علنى كرده بودند، و شاه ھم فھمیده بود

و در بعضى دیگر آمده كھ نفر ھفتمى . و در بعضى دیگر آمده كھ این عده با ھم توطئھ كردند براى بیرون آمدن . رفتند

  . آنان چوپانى بوده كھ بھ ایشان پیوستھ است ، و در بعضى دیگر آمده كھ تنھا سگ آن چوپان ایشان را ھمراھى كرد

یكى این است كھ بعد از آنكھ فرار كردند، و پادشاه فھمید در جستجوى ایشان برآمد ولى اثرى از باز از موارد اختلاف 

و در بعضى روایات دیگر آمده كھ پس از جستجو ایشان را در غار پیدا كرد كھ خوابیده بودند، دستور داد . ایشان نیافت 

این . زنده بھ گور شوند تا كیفر نافرمانى خود را دریابنددر غار را تیغھ كنند تا در آنجا از گرسنگى و تشنگى بمیرند، و 

بود تا روزگارى كھ خدا مى خواست بیدارشان كند، چوپانى را فرستاد تا آن بنیان را خراب كرده تا زاغھ اى براى 

   .گوسفندان خود درست كند، در این موقع خداى تعالى ایشان را بیدار كرد، و سرگذشتشان از اینجا شروع مى شود

در بعضى از روایات آمده كھ دوباره بھ خوابشان كرد و تا روز قیامت بیدار نمى شوند، : مورد اختلاف دیگر این است كھ 

  . و در ھر سال دو نوبت از این پھلو بھ آن پھلویشان مى كند

رآن كریم فرموده ، در بیشتر روایات آمده ھمان سیصد و نھ سال كھ ق. یكى دیگر اختلافى است كھ در مدت خوابشان شده 

رد آن )) قل االله اعلم بما لبثوا((و در بعضى دیگر آمده كھ سیصد و نھ سال حكایت قول اھل كتاب است و جملھ . است 

  . و در بعضى دیگر آمده كھ سیصد سال بوده و نھ سال را اھل كتاب اضافھ كرده اند. است 
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، و بیشتر آنچھ كھ از طرق عامھ روایت شده در كتاب الدرالمنثور و از این قبیل اختلافات كھ در روایات آمده بسیار است 

و بیشتر آنچھ از طرق شیعھ نقل شده در كتاب بحار و تفسیر برھان و نور الثقلین جمع آورى شده ، اگر كسى بخواھد بھ 

آن اتفاق دارنداین است كھ تنھا مطلبى كھ مى توان گفت این روایات در . ھمھ آنھا دست یابد باید بھ این كتابھا مراجعھ كند

اصحاب كھف مردمى موحد بودند، و از ترس پادشاھى جبار كھ مردم را مجبور بھ شرك مى كرده گریختھ اند و بھ غارى 

  . تا آخر آنچھ كھ قرآن از داستان ایشان آورده  - پناه برده در آنجا بھ خواب رفتھ اند 

اى سلیمان : بھ من فرمود) علیھ السلام (امام صادق : ت كرده كھ گفت و در تفسیر عیاشى از سلیمان بن جعفر ھمدانى روای

مگر نمى دانى كھ اصحاب : گویند، فرمود)) فتى ((كیست ؟ عرض كردم فدایت شوم نزد ما جوان را )) فتى ((مقصود از 

ى است كھ بھ خدا ایمان اى سلیمان فتى كس. كھف ھمگیشان كامل مردانى بودند و مع ذلك خداى تعالى ایشان را فتى نامیده 

  . بیاورد و پرھیزكارى كند

آورده ، ) علیھ السلام (در معناى این روایت مرحوم كلینى در كافى از قمى روایت مرفوعھ اى از امام صادق : مؤ لف 

  . لیكن از ابن عباس روایت شده كھ او گفتھ اصحاب كھف جوانانى بودند

  . اصحاب كھف ھمھ صراف بودند: ز ابى جعفر روایت كرده كھ گفت و در الدر المنثور است كھ ابن ابى حاتم ا

اصحاب كھف شغلشان : روایت كرده كھ گفت ) علیھ السلام (قمى نیز بھ سند خود از سدیر صیرفى از امام باقر : مؤ لف 

شان گفتگو از روایت كرده كھ در حضور) علیھ السلام (و لیكن در تفسیر عیاشى از درست از امام صادق . صرافى بوده 

  . صراف پول نبودند، بلكھ صراف كلام و افرادى سخن سنج بودند: اصحاب كھف شد فرمود

اصحاب كھف ایمان بھ خدا را پنھان : روایت كرده كھ گفت ) علیھ السلام (و در تفسیر عیاشى از ابى بصیر از امام صادق 

  . رابر دادو كفر را اظھار داشتند و بھ ھمین جھت خداوند اجرشان را دو ب

و نیز در معناى آن عیاشى از . در كافى نیز در معناى این حدیث روایتى از ھشام بن سالم از آن جناب نقل شده : مؤ لف 

اصحاب كھف در ظاھر زنار : كاھلى از آن جناب و از درست در دو خبر از آن جناب آورده كھ در یكى از آنھا آمده كھ 

  . ى كردندمى بستند و در اعیاد مردم شركت م

بر )) اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات و الارض لن ندعو من دونھ الھا((و نباید بھ این روایات اشكال كرد كھ از ظاھر آیھ 

...)) اویعیدوكم ((و اینكھ مفسرین در تفسیر حكایت كلام ایشان كھ گفتھ اند . مى آید كھ اصحاب كھف تقیھ نمى كرده اند

صحیح نیست ، براى اینكھ اگر بھ یاد خواننده باشد گفتیم كھ بیرون شدن آنان از شھر، ھجرت از شھر احتمال تقیھ داده اند 

چیزى كھ ھست تواطى آنان كھ شش نفر از . شرك بوده كھ در آن از اظھار كلمھ حق و تدین بھ دین توحید ممنوع بوده اند

پس . جز مخالفت با دین وثنیت عنوان دیگرى نداشتھ معروفھا و اھل شرف بوده اند، و اعراضشان از اھل و مال و وطن 

اصحاب كھف در خطر عظیمى بوده اند، بھ طورى كھ اگر بر آنان دست مى یافتند یا سنگسار مى شدند و یا آنكھ مجبور بھ 

  . قبول دین قوم خود مى گشتند
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رب السموات و الارض لن ندعوا من دونھ ربنا : ((و با این زمینھ كاملا روشن مى شود كھ قیام ایشان در اول امر و گفتن 

اعلام علنى مخالفت با مردم و تجاھر بر مذمت بت پرستى و توھین بھ طریقھ مردم نبوده ، زیرا اوضاع عمومى )) الھا

  . محیط، چنین اجازه اى بھ آنان نمى داد، بلكھ این حرف را در بین خود گفتھ اند

دلالت دارد براینكھ ایشان تظاھر )) قاموا فقالوا ربنا رب السموات و الارض اذ ((و بھ فرضى ھم كھ تسلیم شویم كھ جملھ 

بھ ایمان و مخالفت با بت پرستى مى كرده اند و تقیھ را كنار گذاشتھ بودند، تازه مى گوییم این در آخرین روزھایى بوده كھ 

پس معلوم شد كھ . ا تقیھ زندگى مى كرده انددر میان مردم بوده اند، و قبل از اینكھ چنین تصمیمى بگیرند در میان مردم ب

  . سیاق ھیچ یك از دو آیھ منافاتى با تقیھ كردن اصحاب كھف در روزگارى كھ در شھر و در میان مردم بودند، ندارد

اصحاب كھف نھ : روایت كرده كھ فرمو) علیھ السلام (و در تف سیر عیاشى نیز از ابى بكر حضرمى از امام صادق 

ى شناختند و نھ با ھم عھد و میعادى داشتند بلكھ در صحرا یكدیگر را دیده با ھم عھد و پیمان بستند، و از یكدیگر را م

یكدیگر، یعنى دو بھ دو عھد گرفتند، آنگاه قرار گذاشتند كھ یك باره مخالفت خود را علنى ساختھ بھ اتفاق در پى سرنوشت 

  . خود بروند

  : ت از ابن عباس كھ ذیلا نقل مى شوددر معناى این روایت خبرى اس: مؤ لف 

ما با معاویھ در : روایت كرده اند كھ گفت   در الدرالمنثور است كھ ابن ابى شیبھ و ابن منذر و ابن ابى حاتم از ابن عباس 

جنگ مضیق كھ در اطراف روم بود شركت كردیم و بھ غار معروف كھف كھ اصحاب كھف در آنجا بودند و داستانشان 

ابن . چھ مى شد در این غار را مى گشودیم واصحاب كھف را مى دیدیم : معاویھ گفت . ر قرآن آورده برخوردیم را خدا د

تو نمى توانى این كار را بكنى خداوند این اشخاص را از نظر كسانى كھ بھتر از تو بودند مخفى داشت : عباس بھ او گفت 

  اگر آنان را ببینى پا بھ فرار مى گذارى و پر از ترس  -ئت منھم رعبا لو اطلعت علیھم لولیت منھم فرارا و لمل: ((و فرمود

من از این كار دست بر نمى دارم تا قصھ آنان را بھ چشم خود ببینیم ، عده اى را فرستاد تا داخل : مى شوى معاویھ گفت 

آنان مسلط نمود تا بھ طرف بیرون  آن عده وقتى داخل غار شدند خداوند باد تندى بر. غار شده جستجو كنند، و خبر بیاورند

قضیھ بھ ابن عباس رسید پس او شروع كرد بھ نقل داستان اصحاب كھف و گفت كھ اصحاب كھف در . پرتابشان كرد

بتھا كشانید، و این چند نفر در آن   مملكتى زندگى مى كردند كھ پادشاھى جبار داشت و مردمش را بھ تدریج بھ پرستش 

وقتى بھ . را دیدند بیرون آمده خداوند ھمھ شان را یكجا جمع كرد بدون اینكھ قبلا یكدیگر را بشناسندشھر بودند، وقتى این 

ھم برخوردند از یكدیگر پرسیدند قصد كجا دارید، در جواب نیت خود را پنھان مى داشتند چون ھر یك دیگرى را نمى 

بعدا معلوم شد كھ ھمھ یك ھدف دارند و . را بگویندشناخت تا آنكھ از یكدیگر عھد و میثاق محكم گرفتند كھ نیت خود 

  )). مرفقا... ربنا رب السموات و الارض : ((منظورشان پرستش پروردگار و فرار از شرك است ، ھمھ با ھم گفتند

آنگاه ابن عباس اضافھ مى كند كھ دور ھم نشستند، از سوى دیگر زن و بچھ ھا و قوم و خویش ھا بھ جستجویشان 

او گفت این عده در آینده شاءن . ولى ھر چھ بیشتر گشتند كمتر خبردار شدند تا خبر بھ گوش پادشاه وقت رسیدبرخاستند 

و بھ ھمین جھت دستور . مھمى خواھند داشت ، معلوم نیست بھ منظور خیانت بیرون شده اند یا منظور دیگرى داشتھ اند

یسند آنگاه آن را در خزینھ سلطنتى خود جاى داد و در این باره داد تا لوحى از قلع تھیھ كرده اسامى آنان را در آن بنو
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چون مقصود از رقیم ھمان لوحى )) ام حسبت ان اصحاب الكھف و الرقیم كانوا من ایاتنا عجبا: ((خداى تعالى مى فرماید

داخل غار شدند، و و اما اصحاب كھف ، از آنجا كھ بودند بھ راه افتاده . است كھ اسامى اصحاب كھف در آن مرقوم شده 

خدا بھ گوششان زد و خواب را برایشان مسلط كرد، و اگر در غار نبودند آفتاب بدنھایشان را مى سوزانید، و اگر ھر چند 

و ترى ((یك بار از این پھلو بھ آن پھلو نمى شدند زمین بدنھایشان را مى خورد، و اینجا است كھ خداى تعالى فرموده 

  ...)). الشمس 

او مردى خداپرست بود، و بر . پادشاه مزبور دورانش منقضى گشت و پادشاھى دیگر بھ جایش نشست : گویدآنگاه مى 

خلاف آن دیگرى عدالت گسترد، در عھد او خداوند اصحاب كھف را براى آن منظورى كھ داشت بیدار كرد، یكى از 

كى دیگر گفت دو روز، سومى گفت بیشتر یك روز، ی: بھ نظر شما چقدر خوابیده ایم ؟ آن دیگرى گفت : ایشان گفت 

بى جھت اختلاف مكنید كھ ھیچ قومى اختلاف نكردند مگر آنكھ ھلاك شدند، شما یك : خوابیده ایم تا آنكھ بزرگشان گفت 

  . نفر را با این پول روانھ كنید تا از شھر طعامى خریدارى كند

مردم شھر را دید كھ طور دیگرى شده اند آن . كنون ندیده بودوقتى وارد شھر شد لباسھا و ھیات ھا و منظره ھایى دیدكھ تا

نزدیك نانوایى رفت پول خود را كھ سكھ اش بھ اندازه كف پاى بچھ شتر بود نزد او انداخت نانوا . مردم عھد خود نیستند

كن و گرنھ تو را نزد  پول را بیگانھ یافت ، و پرسید این را از كجا آورده اى ؟ اگر گنجى پیدا كرده اى مرا ھم راھنمایى

فلانى ، : آیا مرا بھ امیر مى ترسانى ، ھر دو بھ نزد امیر شدند، امیر پرسید پدرت كیست ؟ گفت : گفت . امیر خواھم برد

فلانى او را ھم نشناخت ، رفتھ رفتھ مردم دورش : چیست ؟ گفت   امیر چنین كسى را نشناخت ، پرسید پادشاھت نامش 

عالم شھر بھ یاد آن لوح افتاده دستور داد آن را آوردند آنگاه اسم آن شخص . عالم ایشان رسید جمع شدند، خبر بھ گوش

راپرسید، و دید كھ یكى از ھمان چند نفرى است كھ نامشان در لوح ضبط شده ، اسامى رفقایش را پرسید، ھمھ را با 

ا بھ برادرانتان كھ چند صد سال قبل ناپدید شدند بھ مردم بشارت داد كھ خداوند شما ر. اسامى مرقوم در لوح مطابق یافت 

مردم ھمھ حركت كردند تا آمدند نزدیك غار چون نزدیك شدند جوان گفت شما باشید تا من بروم . راھنمایى كرده برخیزید

ل كنند و رفقایم را خبر كنم و آنگاه آرام وارد شوید، و ھجوم نیاورید، و گرنھ ممكن است از ترس قالب تھى كنند، و خیا

حرفى نداریم لیكن بھ شرطى كھ قول بدھى باز ھم : گفتند. شما لشگریان ھمان پادشاھید، و براى دستگیریشان آمده اید

پس داخل غار شد و دیگر نفھمیدند بھ كجا رفت ، و از نظر . بیرون بیایى ، او ھم قول داد كھ ان شاء اللّھ بیرون مى آیم 

واستند وارد شوند نتوانستند، لا جرم گفتند بر بالاى غارشان مسجدى بنا كنیم ، و چنین مردم ناپدید گردید، مردم ھر چھ خ

  . كردند، و ھمیشھ در آن مسجد بھ عبادت و استغفار مى پرداختند

این روایت مشھور است ، و مفسرین در تفاسیر خود آن را نقل كرده و خلاصھ تلقى بھ قبولش كرده اند، در حالى : مؤ لف 

  : از چند اشكال نیست كھ خالى 

یكى اینكھ از ظاھرش بر مى آید كھ اصحاب كھف ھنوز در حال خواب ھستند و خداوند بشر را از اینكھ بخواھند كسب 

اطلاعى و جستجویى از ایشان بكنند منصرف نموده ، و حال آنكھ كھفى كھ در ناحیھ مضیق و معروف بھ غار افسوس 

  . چنین چیزى نیست است امروز ھم معروف است ، و در آن 



 156

و آیھ اى ھم كھ ابن عباس بدان تمسك جستھ حالت خواب ایشان را قبل از بیدار شدن مجسم مى سازد، نھ بعد از بیداریشان 

و آن روایتى است كھ الدر . علاوه بر اینكھ از خود ابن عباس روایت دیگرى رسیده كھ مخالف با این روایت است . را

پادشاه با مردم سوار شده تا بھ در غار : ((ابن ابى حاتم از عكرمھ نقل كرده و در آخر آن آمده كھ المنثور از عبد الرزاق و 

آمدند، جوان گفت مرا رھا كنید تا رفقایم را ببینم و جریان را برایشان بگویم ، چند قدمى جلوتر وارد غار شد، او رفقایش 

خوابیدند، مردم شھر چون دیدند دیر كرد وارد غار شدند و  را دید و رفقایش ھم او را دیدند، خداوند بھ گوششان زد

این جریان آیتى است كھ خداى تعالى براى شما : جسدھایى بى روح دیدند كھ ھیچ جاى آنھا پوسیده نشده بود، شاه گفت 

  . فرستاده 

وانھایى دیدند مردى گفت ابن عباس با حبیب بن مسلمھ بھ جنگ رفتھ بود، در راه بھ ھمین غار بر خوردند، و در آن استخ

این استخوانھاى اصحاب كھف است ، ابن عباس گفت استخوانھاى ایشان در مدتى بیش از سى صد سال قبل از بین رفتھ : 

  )). است 

بر )) استخوانھاى ایشان در مدتى بیش از سیصد سال قبل از بین رفتھ ((اشكال مھم تر این روایت این است كھ از عبارت 

نظر این روایت داستان اصحاب كھف در اوائل تاریخ میلادى و یا قبل از آن رخ داده ، و این حرف با تمامى  مى آید كھ از

  . روایات این داستان مخالف است ، جز آن روایتى كھ تاریخ آن را قبل از مسیح دانستھ 

وز خوابیدیم یكى گفت دو روز، یكى گفت یك ر: اشكال دیگرى كھ بھ روایت ابن عباس وارد است این است كھ در آن آمده 

و اتفاقا )) لبثنا یوما او بعض یوم : ((و این حرف با قرآن كریم ھم مخالف است ، براى اینكھ قرآن نقل مى كند كھ گفتند

كلام قرآن كریم با اعتبار عقلى ھم سازگار است ، زیرا كسى كھ نفھمیده چقدر خوابیده نھایت درجھ اى كھ احتمال دھد 

یده باشد یك روز یا كمى كمتر از یك روز است ، و اما دو شبانھ روز آنقدر بعید است كھ ھیچ از خواب بسیار خواب

  . برخاستھ اى احتمالش را نمى دھد

و این . بزرگترشان گفت اختلاف مكنید، كھ اختلاف مایھ ھلاكت ھر قومى است : از این ھم كھ بگذریم در روایت داشت 

را آن اختلافى مایھ ھلاكت است كھ در عمل بھ چیزى باشد، و اما اختلاف نظرى امرى یكى از سخنان باطل است ، زی

  . نیست كھ اجتناب پذیر باشد، و ھرگز مایھ ھلاكت نمى شود

وقتى جوان وارد غار شد مردم نفھمیدند كجا رفت ، و : در آخرش داشت : اشكال دیگرى كھ بھ آن وارد است این است كھ 

گویا مقصود ابن عباس این بوده كھ وقتى جوان وارد غار شد دھنھ غار از نظرھا ناپدید شد نھ .  از نظرشان ناپدید گشت

خود آن جوان ، خلاصھ خدا غار مزبور را ناپدید كرد، ولى این حرف با آنچھ در صدر خود آیھ ھست نمى سازد كھ از 

ویى آن روز غار را از چشم و نظر پادشاه و مگر اینكھ بگ. ظاھرش بر مى آید كھ غار مزبور در آن دیار معروف بوده 

  . ھمراھانش ناپدید كرده و بعدھا براى مردم آشكارش ساختھ است 

رقیم لوحى از قلع بوده كھ اسامى اصحاب كھف در آن : ((و اما اینكھ در صدر روایت از قول ابن عباس نقل شده كھ گفت 

ى نیز آمده ، از آن جملھ روایتى است كھ عیاشى در تفسیر خود مطلبى است كھ در معنایش روایات دیگر)) نوشتھ شده بود

آورده ، و در روایت دیگرى انكار آن از خود ابن عباس نقل شده ، چنانچھ ) علیھ السلام (از احمد بن على از امام صادق 
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و ابن ) ر كتاب امالى د(در الدرالمنثور از سعید بن منصور و عبدالرزاق و فارابى و ابن منذر و ابن ابى حاتم و زجاجى 

من نمى دانم معناى رقیم چیست ، از كعب پرسیدم او گفت نام قریھ اى : مردویھ از ابن عباس روایت كرده اند كھ گفت 

  . است كھ از آنجا بیرون شدند

چھار تمامى قرآن را مى دانم مگر معناى : و نیز در ھمان كتاب آمده كھ عبدالرزاق از ابن عباس روایت كرده كھ گفت 

دوم كلمھ . كھ اختلاف اعراب در آن بھ خاطر اختلافى است كھ در حكایت لفظ قرآن ھست )) غسلین ((كلمھ را اول كلمھ 

  )). رقیم ((چھارم )) اواه ((سوم )) حنانا((

ن دونھ الھا لن ندعوا م((آمده كھ در ذیل آیھ ) علیھ السلام (در روایت ابى الجارود از ابى جعفر : و در تفسیر قمى مى گوید

  . یعنى اگر بگوییم خدا شریك دارد بر او جور كرده ایم : فرمود)) لقد قلنا اذا شططا

لو اطلعت علیھم لولیت ((آورده كھ در ذیل آیھ ) علیھ السلام (و در تفسیر عیاشى از محمد بن سنان از بطیخى از ابى جعفر 

نیست ، ) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (الى شخص رسول خدا مقصود خداى تع: فرموده )) منھم فرارا و لملئت منھم رعبا

گویا مؤ منین دارند این حرف را بھ یكدیگر مى زنند، و حال مؤ منین چنین است كھ اگر . بلكھ منظور مؤ منین ھستند

  . اصحاب كھف را ببینند سرشار از ترس و رعب شده پا بھ فرار مى گذارند

یملیخا  -  ٢مكسلینیا  - ١: حاب كھف بر طبق روایت صحیحى از ابن عباس چنین آمده و در تفسیر روح المعانى اسماء اص

كھ ھمان چوپان بوده و اسم سگش  -منطونواسیس  - ٧كفاشیطیطوس  -  ٦دردونس  - ٥  ثبیونس  - ٤مرطولس  - ٣

  . بوده است )) قطمیر((

 -  ٣مكسلینیا  -  ٢یملیخا  - ١: را چنین برشمرده  روایت شده كھ اسماى ایش ان) كرم اللّھ وجھھ (راوى مى گوید از على 

شاذنوش كھ اصحاب دست چپش بوده اند  -  ٦دبرنوش  -  ٥مرنوش  -  ٤مسلینیا، كھ اصحاب دست راست ى پادشاه بوده اند 

و ھمواره با این شش نفر مشورت مى كرده و ھفتمى اصحاب كھف ھمان چوپانى بوده كھ در این روایت اسمش نیامده ولى 

  . اینجا نیز اسم سگ را قطمیر معرفى نموده  در

و اما اینكھ آیا این روایت بھ على نسبت داده اند صحیح است ، یا صحیح نیست گفتار دیگرى است كھ علامھ سیوطى در 

و آنچھ كھ . خود بھ سند صحیح از ابن عباس آورده )) اوسط((حواشى بیضاوى نوشتھ كھ طبرانى این روایت را در معجم 

  . است كھ گفتیم بھ سند صحیح از ابن عباس روایت كرده )) اوسط((لدر المنثور است نیز ھمین روایت طبرانى در در ا

. البتھ در بعضى روایات دیگرى اسامى دیگرى براى آنان نقل كرده اند كھ حافظ ابن حجر در شرح بخارى نوشتھ 

د و قابل اعتماد نیست و در كتاب بحر آمده كھ گفتگواسامى اصحاب كھف بسیار است كھ ھیچ یك ھم مضبوط و مستن

بوده كھ نھ شكل معینى و نھ نقطھ داشتھ ، و خلاصھ سند در شناختن اسامى ) غیر عربى (اسامى اصحاب كھف عجمى 

  . آنان ضعیف است 

اب خود بھ طور نسبت داده اند ھمان است كھ ثعلبى ھم در كتاب عرائس و دیلمى در كت) علیھ السلام (و روایتى كھ بھ على 

  . مرفوع آورده و در آن عجائبى ذكر شده 
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) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا : و در الدرالمنثور است كھ ابن مردویھ از ابن عباس روایت كرده كھ گفت 

  . اصحاب كھف ، یاران مھدى اند: فرمود

از پشت كوفھ خروج ) علیھ السلام (قائم : فرموده ) علیھ السلام (و در برھان از ابن الفارسى آورده كھ گفت امام صادق 

مى كند، با ھفده نفر از قوم موسى كھ بھ حق راه یافتھ و با حق عدالت مى كردند، و ھفت نفر از اھل كھف و یوشع بن نون 

  . و ابو دجانھ انصارى و مقداد بن اسود و مالك اشتر كھ اینان نزد آن جناب از انصار و حكام او ھستند

از پدرش از على بن ابى طالب روایت كرده كھ ) علیھ السلام (ر تف سیر عیاشى از عبداالله بن میمون از ابى عبداالله و د

صلى (وقتى كسى بھ خدا سوگند مى خورد تا چھل روز مھلت ثنیا دارد، براى اینكھ قومى از یھود از رسول خدا : فرمود

و استثناء مزبور را بھ كلام خود )) ان شاء االله ((ضرت بدون اینكھ بگوید از چیزى پرسش كردند ح) اللّھ علیھ و آلھ و سلم 

ملحق سازد گفت فردا بیائید تا جواب بگویم ، بھ ھمین جھت چھل روز خداوند وحى را از آن حضرت قطع كرد، بعد از 

  )). بّك اذا نسیت و لا تقولن لشى ء انى فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللّھ و اذكر ر: ((آن جبرئیل آمد و گفت 

و در معناى این . اسم است براى استثناء -بھ ضمھ ثاء و سكون نون و در آخرش الف مقصوره  - )) ثنیا: ((كلمھ : مؤ لف 

رسیده كھ از بعضى آنھا برمى آید كھ مراد از سوگند ) علیھ السلام (روایت روایات دیگرى نیز از امام صادق و امام باقر 

در این روایت بھ كلام رسول خدا ) علیھ السلام (م مؤ كد آوردن است ، ھمچنان كھ استشھاد امام وعده قطعى دادن و كلا

و اما این سؤ ال كھ . با اینكھ آن جناب سوگندى یاد نكرده بود كاملا دلالت بر این معنا دارد) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (

پس از انعقاد سوگند آن را بشكند آیا حنث شمرده مى شود و كفاره بھ اگر كسى سوگندى یاد كند و ان شاءاالله ھم بگوید، ولى 

  . عھده اش مى آید یا نھ ، بحثى است فقھى 

بھ طور مفصل حكایت ) علیھم السلام (داستان اصحاب كھف در تعدادى از روایات از صحابھ و تابعین و از ائمھ اھل بیت 

كھ تفسیر الدرالمنثور ھمھ آنھا را آورده و روایت اسحاق در كتاب شده مانند روایت قمى وابن عباس و عكرمھ و مجاھد 

عرائس كھ آن را تفسیر برھان نقل كرده و روایت وھب بن منبھ كھ الدرالمنثور و كامل آن را بدون نسبت نقل كرده اند، و 

  . روایت نعمان بن بشیر كھ در خصوص اصحاب رقیم وارد شده و الدرالمنثور آن را آورده 

روایات كھ ما در بحث روایتى گذشتھ مقدارى از آنھا را نقل كردیم و بھ بعضى دیگرش اشاره اى نمودیم آنقدر از  و این

و اما اختلاف در روایات وارده در بعضى . نظر مطلب و متن با ھم اختلاف دارند كھ حتى در یك جھت ھم اتفاق ندارند

م آنان است ، و یا متعرض اسم آن پادشاه است كھ معاصر با ایشان گوشھ ھاى داستان مانند روایاتى كھ متعرض تاریخ قیا

نسب و سمت و شغل و اسامى و وجھ نامیده شدنشان بھ اصحاب رقیم و سایر خصوصیات دیگر شده   بوده یا متعرض 

شوارتر بسیار شدیدتر از روایات اصل داستان است و دست یافتن بھ یك جھت جامعى كھ نفس بدان اطمینان داشتھ باشد د

  . است 

  : و سبب عمده در این اختلاف علاوه بر دست بردھا و خیانتھا كھ اجانب در این گونھ روایات دارند دو چیز است 
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یكى اینكھ این قصھ از امورى بوده كھ اھل كتاب نسبت بھ آن تعصب و عنایت داشتھ اند، و از روایات داستان ھم برمى آید 

را امتحان كردند، بلكھ از ) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (شنیده اند و با آن رسول خدا  كھ قریش این قصھ را از اھل كتاب

مجسمھ ھا نیز مى توان عنایت اھل كتاب را فھمید بھ طورى كھ اھل تاریخ آن مطالب را از نصارى و از مجسمھ ھاى 

شده و آن مجسمھ ھا را بر طبق شھرتى  موجود در غارھاى مختلف كھ در عالم ھست غارھاى آسیا و اروپا و آفریقا گرفتھ

كھ از اصحاب كھف بھ پا خاستھ گرفتھ اند، و پرواضح است كھ چنین داستانى كھ از قدیم الایام زبان زد بشر و مورد 

علاقھ نصارى بوده ھر قوم و مردمى آن را طورى كھ نمایاننده افكار و عقاید خود باشد بیان مى كنند، و در نتیجھ روایات 

  . تلف مى شودآن مخ

و از آنجایى كھ مسلمانان اھتمام بسیار زیادى بھ جمع آورى و نوشتن روایات داشتند، و آنچھ كھ نزد دیگران ھم بود جمع 

مى كردند و مخصوصا بعد از آنكھ عده اى از علماى اھل كتاب مسلمان شدند، مانند وھب بن منبھ و كعب الاحبار، و آنگاه 

و تابعین یعنى طبقھ دوم مسلمانان ھمھ از اینان اخذ كرده و ضبط نموده ) ھ علیھ و آلھ و سلم صلى اللّ(اصحاب رسول خدا 

اند، و ھر خلفى از سلف خود مى گرفتھ و با آن ھمان معاملھ اخبار موقوفھ را مى كرده كھ با روایات اسلامى مى نمودند و 

  . این سبب بلوا و تشتت شده است 

داى تعالى در آنجا كھ قصھ ھا را بیان مى كند بر این است كھ بھ مختاراتى و نكات برجستھ دوم اینكھ داءب و روش كلام خ

از اول تا بھ آخر داستان را . مؤ ثر است ، اكتفاء مى كند، و بھ جزئیات داستان نمى پردازد  و مھمى كھ در ایفاى غرض 

وده ذكر نمى نماید جھتش ھم خیلى روشن است ، حكایت نمى كند، و نیز اوضاع و احوالى را كھ مقارن با حدوث حادثھ ب

  . چون قرآن كریم كتاب تاریخ و داستان سرائى نیست بلكھ كتاب ھدایت است 

این نكتھ از واضح ترین نكاتى است كھ شخص متدبر در داستانھاى مذكور در كلام خدا درك مى نماید، مانند آیاتى كھ 

بتداء محاوره و گفتگوى ایشان را نقل مى كند، و در آن بھ معنا و علت قیام داستان اصحاب كھف و رقیم را بیان مى كند، ا

آنان اشاره مى نماید و آن را توحید و ثبات بر كلمھ حق معرفى مى كند، سپس اعتزال از مردم و دنبال آن وارد شدن بھ 

، و روزگارى بس طولانى در غار را مى آورد كھ چگونھ در آنجا بھ خواب رفتند در حالى كھ سگشان ھم ھمراھشان بود

آنگاه بیدار شدن و گفتگوى بار دوم آنان را در خصوص اینكھ چقدر خوابیده اند بیان نموده ، و در آخر نتیجھ . خواب بودند

و سپس این جھت را خاطر نشان مى سازد كھ از چھ راھى . اى را كھ خدا از این پیش آورد خواستھ است بیان مى كند

و اما ساختن مسجد بر . خبردار شدند، و چھ شد كھ دو باره بعد از حصول غرض الھى بھ خواب رفتندمردم بھ وضع آنان 

  . بالاى غار ایشان جملھ اى است ، كھ كلام بدانجا كشیده شده ، و گرنھ غرض الھى در آن منظور نبوده 

گونھ تربیت و نشو و نما یافتھ بودند، چھ و چ. و اما اینكھ اسامى آنان چھ بوده و پسران چھ كسى و از چھ فامیلى بوده اند

. مشاغلى براى خود اختیار كرده بودند، در جامعھ چھ موقعیتى داشتند، در چھ روزى قیام نموده و از مردم اعتزال جستند

 و اسم آن پادشاھى كھ ایشان از ترس او فرار كردند چھ بوده ، و نیز اسم آن شھر چھ بوده ، و مردم آن شھر از چھ قومى

بوده اند؟ واسم آن سگ كھ ھمراھى ایشان را اختیار كرد چھ بوده ، و اینكھ آیا سگ شكارى بوده یا سگ گلھ ، و چھ رنگى 

؟ متعرض نشده است ، در حالى كھ روایات با كمال خرده بینى متعرض آنھا و نیز سایر امورى كھ در غرض خداى تعالى 
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چرا كھ اینگونھ خرده ریزھا در غرض تاریخ دخالت دارد و بھ درد دقت كھ ھمان ھدایت است ھیچ مدخلیتى ندارد شده ، 

  . ھاى تاریخى مى خورد

مى كرده اند، در صدد برمى آمده اند كھ وجھ   مطلب دیگر اینكھ مفسرین گذشتھ وقتى شروع در بحث از آیات قصص 

سلیقھ خود از آب در آورند از دو رو بر آیات اتصال آیات داستان را بیان نموده و براى اینكھ داستانى تمام عیار و مطابق 

نكات متروكى را استفاده نمایند، و ھمین جھت باعث اختلاف تفسیرھا شده ، چون نظریھ و طرز استفاده آنان از دور و بر 

  .آیات مختلف بوده است ، و در نتیجھ این اختلاف كار بھ اینجا كھ مى بینیم كشیده شده است 

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  
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  تأ ثیر شگرف و بی مانند زرتشت در فرھنگ ھند
  
  

بھ طور مفّصل سخن  زرتشتو  بودانگارنده قبلاً در مقالھً زرتشت ، پیامبر عدالت اجتماعی جھانشمول از یکی بودن 
اما موضوع تأثیر عمیق فرھنگی زرتشت در فرھنگ ھندوستان . لھ خواھم کردگفتھ است کھ آن را بعداً ضمیمھً این مقا

نیز ) بزرگ دانا(مھاویرا ھندوان یعنی جاین وقتی بھ درستی معلوم می گردد کھ در می یابیم پیامبر بزرگ فرقھً بزرگ 
ھمان ) گنج بزرگ( راتھمھابھااز سوی دیگر در کنار اینھا قھرمانان رزمنامھ معروف ھندوان یعنی . است زرتشتھمان 

عضو و ) شھریار زرین(ھستند کھ در بین آنھا زرتشت تحت نام زریتراشترا ) ھخامنشی(نوذری و ) مادی(خاندان کیانی 
ھمان ) گنج بزرگ( مھابھاراتھلازم بھ تذکر است کھ خود نام . فرمانروای مشترک ھردو این خاندان بھ شمار آمده است

ابع یونانی و اساطیر آذری کوراوغلو و ده ده قورقود گنجھای معروف پادشاھان ماد و است  کھ طبق تورات، من کورش
دانایان یا (جاین چنانکھ اشاره شد در اینجا روی سحن ما با فرقھً دینی  کھن . لیدیھ و بابل را ربوده است

. سخن گفتھ شود) بزرگ دانا( ھاویرامھندوان است؛ لذا ابتدا لازم می آید کھ در بارهً پیامبر بزرگ آنھا یعنی )پیروزمندان
: در کتاب اساطیر ھند تألیف ورونیکا ایونس، ترجمھً باجلان فرخی در مورد این مؤسس بزرگ آیین جاین می خوانیم 

عجیب است کھ این موضوع تا بھ حال موجب (بود ) جنگجویان(کشتریھ و او نیز از طبقھً  بودامعاصر مھاویرا "
نھ در ھند سپیتاک زرتشت این بدان دلیل است کھ ذات اصلی آنان یعنی . ل آنان نشده استکنجکاوی در یکی بودن اص

پدر و مادر ). بلکھ در بلخ کھ چندان ھم از ھند دور نبوده حکومت کرده و بر نواحیی از ھند نیز تسلط داشتھ است
روشن . را نیایش می کردند) میثره( پارشواو خدا ) اھورامزدا، برھما(جاین مھاویرا بر خلاف پدر و مادر بودا خود 

پدر و . شدگی مھاویرا ھمانند روشن شدگی بودا بود، اما پیام آن متفاوت و بر ایستادگی در برابر دیگرکشی تاًکید داشت
مادر او تریسالھ  : تولد مھاویرا با نشانھ ھایی عجیب پیشگویی شد. مادر مھاویرا ھم از آغاز دعوت مھاویرا را پذیرفتند

ری یَکَرینی نیزنامیده میشد شانزده چیز را بھ خواب دید کھ ھمھ گویای پسری بود کھ در آینده بھ بزرگی دست می کھ پ
؛ ورزاوی سفید؛ شیری سفید؛ سری )حیوان منسوب بودا(شانزده چیزی کھ تریسالھ بھ خواب دید فیلی سفید . یابد

ن را با انوار سیمین خود روشن کرده بود؛ خورشید ؛ گلھای خوشبوی مندره؛ ماه کھ جھا)آیت(یا لکشمی ) سعادت(
؛ یک کوزه؛ دریاچھ ای پر از گلھای نیلوفر آبی؛ اقیانوس شیر با کاخی )نماد شادمانی(رخشان؛ ماھی در حال جستن 

آسمانی؛ ظرفی بھ بلندی کوه مرو پر از گوھرھھای گرانبھا؛ آتشی کھ از کرهً قربانی مایھ می گرفت؛ سریری از یاقوت 
پیشگویان رؤیای تریسالھ را تفسیر کردند و گفتند کھ امپراطوری . الماس؛ و شھریاری کھ بر زمین فرمان می راند و

بزرگ یا تیرتنکره ای کھ موجودی بر تر از خداست و روزگاری بھ ھیأت آموزگار بر زمین بسر می برد تا روح را با 
چندی چس از رویای تریسالھ خدایان کودکی نزاده را از . یابد دستیابی بھ پنج دانش آزادی بخشد، از تریسالھ تولد می

خوشبختی (  وردمنھ، یکی از ھمسران برھما، بھ بطن تریسالھ منتقل کردند و بھ زمان موعود )الھھً شادی( بطن دیوننده 
ی بر خوردار وردمنھ کودکی بسیر زیبا بود کھ از نیروی تنی و روانی بسیار. تولد یافت) آور، سود رسان، سوشیانت

در موقعیتی دیگر یکی از خدایان شجاعت . بھ روزگار خردسالی خرطوم فیل مستی را گرفت و بر فیل مست نشست. بود
وردمنھ دو روز و نیم . او را آزمود و او را بھ ھوا بلند کرد و موی خدا را برید و چندان اورا زد کھ خود را نجات داد

در . شد) بودا(=بھ درون نگری روی آورد و روشن ) رنج زدای زرتشتیان درخت(روزه گرفت در زیر درخت آشوکھ 
آن ھنگام کھ وردمنھ بھ درون نگری مشغول بود خدایان بر او گرد آمدند و ناظر تعمق او شدند و ھم در آن دم کھ وردمنھ 

سریر پنج پلھ  نشانیدند و بھ روشن شدگی دست یافت خدایان اورا از زمین برداشتند و او را در باغی بر تخت روانی بر 
پس مھاویرا عریان شد و ھمھً موی خود را بی آنکھ احساس دردی بکند از بیخ برید و بھ زندگی . شناختندمھاویرایش 

نیز ذکر شده گئوماتھ زرتشت یا ھمان گوتمھ بودا می دانیم روایات کما بیش مشابھً اینھا در باره " صوفیانھ روی آورد
نامیده اند ) یعنی فرمانروان برتر جھان یا راھنمایان خداگونھ(تیرتنکره د جاینھا پیامبران خود را چنانکھ اشاره ش. است

 پارشوانخستین تیرتنکره و ) دانای خداگونھ( ویشابھاکھ از این میان سھ تن  کھ معروفترین آنھا می باشند یعنی 
بیست و چھارمین تیرتنکره بھ ترتیب )  دانا بزرگ(مھاویرا بیست و سومین تیرتنکره و ) مردنیکوی سرزمین پارس(

بانی ادیان  ،ھوشنگ پیشدادیھمان ( زرتشتو خود ) پدر خواندهً بردیھ زرتشت( کورش، )سپیتمھ، پدر زرتشت(جمشید 
پیشدادیان (اوستا پرذاتھای  از اینجا بھ وضوح معلوم میشود کھ تیر تنکره ھای فرقھً جاین ھمان. می باشند) کھن

اوستایی بھ معنی نخستین فرمانروایان قانونگذار و سود / ھستند کھ کھ دانیم این نامھای سکایی سوشیانت ھاو )  شاھنامھ
در مورد مطابقت تیرتنکره ھای جاین ھا با سوشیانتھای . رسانھا بوده و ھردو گروه بھ خانواده زرتشت منسوب می باشند

کھ ھفتمین تیرتنکره بشمارمیرود و ) بسیار درخشان(را پرابھ چندزرتشتی گفتنی است کھ نام دوتن از آنان بھ اسامی 
، یعنی دارای قانون با شکوه  ھوشیدربامی( اوخشیت ارتھبیست و دومین تیرتنکره بھ ترتیب با ) پروراننده نماز( نمینتھ

یکر و مظھر پ( استوت ارتھنام سومین سوشیانت یعنی . تطابق دارند) پرورانندهً نماز(  اوخشیت نمھو ) و درخشان
جاینھا یعنی بیست و مھاویرای یعنی ھمان ) زرتشت دارندهً قانون مقّدس(سپنداتھ زرتشت با خود نام ) قانون مقّدس

در آیین جاین در جوانب این افراد باز نامھایی ذکر گردیده اند کھ متعلق بھ خود . چھارمین تیرتنکره  مطابقت می نماید
و ) سرود دان مقدس(  گوتمھ شواراکھ با نامھای ) سپیتمھ، جمشید( ریشابھادوم از آن جملھ پسر . زرتشت می باشند
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در مورد وی گفتھ شده است کھ وی بعد از درگذشت پدر برای کسب تاج و .آمده است) در کنار زندگی کننده( بھوبالی
سال مبارزه بر سر تخت و تخت پدر با برادر بزرگترش کھ بھ جانشینی پدر انتخاب شده بود، برخاست ؛ ولی بعد از یک 

تاج، زمانی کھ داشت بر برادرش پیروز میشد ناگھان از عرصھً دنیای مادی و سیاست روی برتافت و بھ یک زندگی 
سخت فقیرانھ و صوفیانھ روی آورد کھ سر انجام بدنش از خزه و خزندگان و حشرات و پرندگان پوشیده شد و تنش لانھً 

از این سرنوشت وی آن قدر متأثر شد کھ یک مجسمھ بھ یادبود وی ساخت کھ پنجاه کمان  برادر فرمانروایش. آنھا گردید
با ) سرود دان مقدس( گوتمھ شواراپیداست کھ نام .بلندی داشت و آن را حتی خدایان و دیوان پرستش و تعظیم نمودند

از سوی دیگر نام دیگر وی . ی دھدپیوند م) سرود دان زرین تن(گئوماتھ زرتشت یاھمان ) سرود دان منور(گوتمھ بودا 
ھارون  وبُھلول عاقل دیوانھ نما بھ وضوح یادآور ھمان اسطورهً ایرانی و اسلامی  ریشابھاو نام پدرش  بھوبالی یعنی 

بی شک این اسطوره در بازگشت از ھند . می باشد کھ از خویشاوندان نزدیک ومعاصر ھمدیگر بھ شمار آمده اندالرشید 
باشخصیت ) شخص در کنار زندگی کننده(بھوبالی از جانب دیگر پیداست در اسطورهً . خود گرفتھ است شکل اسلامی بھ

تورات وقرآن سروکار پیدا می کنیم کھ طبق اساطیر بدن کرم زده اش را با صبر و شکیبایی بی مانندی کھ بھ صبر  ایّوب
مان حشرات مخلوق خدا رھا کرده بوده است کھ در مشھور گشتھ است، بھ ا) یعنی بر گماشتھ بر آزمایشھای سخت(ایّوب 

وزیر  ایّوببھ صراحت  فضایل بلخپس پردهً این شخصیت اساطیری باز شخص زرتشت نھفتھ است چھ در کھن کتاب 
در اصل نام ) ویشتاسب(میدانیم گشتاسب . بھ شمار رفتھ است) یعنی شھر محل حکمرانی زرتشت ( گشتاسب حاکم بلخ
ھمانطوریکھ آیین . بوده کھ در حکومت عاجل وی شریک بوده است) بردیھ، زریادر(ک زرتشت برادر بزرگ سپیتا

امربھ محدود کردن و لغو مالکیت خصوصی و مالیاتھا داده بود و این اساس ) زرتشت، بودا(جاین می گوید مھاویرا 
ازسوی وی ) فّر(نیروانا ب ھمان امری است کھ نقش آسمانی آن در مکاتب جاین و بودایی و زرتشتی تعبیر بھ کس

دست یافت یا ھمان ) فنا فی االله(بھ نیروانا بودا / مھاویرا این موضوع کھ آیینھای جاین و بودایی میگویند . گردیده است
بیان شده است یعنی  ان الحّقبھ فره ایزدی ھمان است کھ در نزد درویشان رسیدن بھ مرحلھ  زرتشتموضوع دستیابی 

ھفتاد و گفتھ شده است کسب نیروانا از سوی مھاویرا در سن . ا منصور حّلاج را بر سر دار فرستادھمان شعاری کھ گوی
از سوی ) بردیھ(گئوماتھ زرتشت سالگی وی صورت گرفت و این ھمان دورهً چھار سالھ ای را نشان می دھد کھ دو 

ت سلطنت وی در ایران ھخامنشی برگزیده بھ ناب -در غیاب سفرجنگی چھارسالھً  او بھ مصر -برادرخوانده اش کمبوجیھ
تقسیم اراضی و بخشش مالیاتھا و و وی در این عھد اصلاحات عمیق اقتصادی و فرھنگی خود را با . شده بوده است

این امر کھ در عھد باستان برای نخستین بار تجربھ .انجام داده بود کوتاه نمودن دست کاھنان مردم فریب از اموال مردم
ن زمانی اتفاق افتاده کھ دنیای کھن ترکیبی از سیستمھای اجتماغی خشن و بیرحم عشیرتی، برده داری و میشده است آ

از سوی دیگر در کنار اینھا درخشش و مقام شامخ نیکان مادری وی یعنی کیانیان . فئودالی را تجربھ می نموده است
جمشید و پدر خوشنام وی  -محو کرده بودند کھ امپراطوری جبّار آشوری را برای ھمیشھ از روی زمین - ) مادھا(
کھ در شمال غرب فلات ایران حکومت می کرده و ھمچنین پرتو افشانی قھرمانیھای  ) سپیتمھ، دامادو ولیعھد آستیاگ(

کھ ضمن ربودن گنجھای پادشاھان،  -)سلمان فارسی، سلیمان تورات و انجیل و قرآن(کورش پدر خواندهً وی یعنی 
جاینھا تیرتنکرهً در مورد معنی لفظی . ف بوده، وجھھً جھانی زرتشت را چند برابر می نموده اندسیاستمداری رعو

گفتنی است کھ در ) جمشید، سپیتمھ= موبد درخشان( ریشابھاو نخستین تیرتنکره  یعنی ) معلمان و راھنمایان خداگونھ(
:                                                 است بازگویی شدهجمشید شاھنامھ  فردوسی این معنی بھ صورت ادعای خدایی 

منی کرد آن شاه یزدان شناس                      ز یزدان بھ پیچید و شد ناسپاس                                                  
                                                      گرانمایگان را ز لشکر بھ خواند                 چھ مایھ سخن پیش ایشان براند

چنین گفت با سالخورده مھان                      کھ جزخویشتن را ندانم جھان                                                     
                                                       ھنر در جھان از من آمد پدید                      چو من نامور تخت شاھی ندید 

جھان را بھ خوبی من آراستم                     چنان گشت گیتی کھ من خواستم                                                     
                                             خور و خواب و آرامتان از من است            ھمان پوشش و کامتان ار من است      

بزرگی و دیھیم شاھی مراست                    کھ گوید کھ جز من کسی پادشاست                                                   
بھ دارو و درمان جھان گشت راست            کھ بیماری مرگ کس را نکاست                      

جز از من کھ برداشت مرگ از کسی           وگر بر زمین شاه باشد بسی                                                           
شما را بھ من ھوش و جان در تن است         بھ من نگرود ھر کھ آھرمن است                                  

گر ایدون کھ دانید من کردم این                  مراخواند باید جھان آفرین                                                      
ھمھ موبدان سر فگنده نگون                       چرا کس نیارست گفتن نھ چون                                 

چو این کرده شد فر یزدان از اوی              گسست و جھان شد پر از گفتگوی                                                   
امیران گرجیھا، یعنی شاھزادهً بی مرگ، ( عمرانبسیار قابل توجھ است کھ در اساطیر ده ده قورقود آذریھا نام پدر 

  ریشابھاچنانکھ گفتھ شد در اساطیر جاین علاوه بر نام . آمده است) یعنی خداگونھ( بگیل) مان گئوماتھ زرتشتمنظور ھ
.             اوستا بھ معنی فرمانروایان خداگونھ و قانونگذار می باشدسوشیانت و پیشداد نیز مطابق  تیرتنکرهخود عنوان 

بھ نام  تیرتنکره ایزرتشت یعنی آغاز قرن ششم پیش از میلاد از / یرادر اینجا گفتنی است بھ ھمان تاریخ تولد مھاو
. برمی گردد) آرا، ایرج(نامبرده شده است کھ بی شک اصل وی نیز بھ زرتشت ) عزیز دوستدار شادیھا(اویکراما ار
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نا . انستھ اندنیز نظیر زرتشت ماه مارس است کھ زرتشتیھا آن را با ششم فروردین مطابق دمھاویرا ضمناً روز تولد 
نامیده شده است کھ بی شک این نیز در اصل از ) سرود دان( گوتمھگفتھ نماند شاگرد و مصاحب بزرگ مھاویرا نیز 

معبد نوبھار با نام ) ویھار، معبد( بیھاریعنی   مھاویراجالب است کھ نام شھر و دیار . اسامی و القاب خود وی بوده است
ثانیاً چنانکھ اشاره شد مھاویرا از . تعلق داشتھ است بوداو  زرتشتنی ھمانجایی کھ بھ یکی است، یع دیر نوبلح بھ معنی 

یعنی حدود سال شش صد پیش از میلاد تولد . نظر زمانی دقیقاً در ھمان عصری زیستھ کھ گئوماتھ زرتشت زیستھ است
بھ طوری کھ یادآورگشتیم . موده استزندگی ن) پیش از میلاد  ۵٢٢دقیقاً سال (یافتھ وتا اواخر دھھً ھشتم ھمین قرن 

القاب . بودا نسبت داده شده اند/ داستانھای دوران طفولیت و نوجوانی مھاویرا نیز ھمانند آنھایی ھستند کھ بھ زرتشت 
خوشبختی آور، ( واردھامانو ) شخص نیکوی زمانھ، امام زمان( کالیاناک، ) بزرگ دانا( جانمامھاویرا یعنی 

بھ نحوی بارز و مشخص بھ زرتشت و بودا نیز ) بھ ھدف رسیده(سیدھارتا و ھمچنین نام پدر وی  )سودرسان، سوشیانت
.  تعلق داشتھ است زرتشتدر اصل بھ خود ) توراتعزرای سود رسان، (  سوشیانتنا گفتھ نماند نام . منتسب می باشند

انت و مسیحیان و مسلمانان تحت اسامی بنابراین در ھند پارسیان سپیتاک زرتشت را تحت ھمین القاب زرتشت و سوشی
، ایوب )سود رسان، مدد رسان(، عزرا )پیامبر(، ملاکی )سرود دان(، یوبال )بزرگ تن(، یافث )سرود دان(زکریا 

و جاینھا و بودائیان تحت اسامی ) دانای درشت اندام(و لقمان ) نیکوکار(و صالح ) برگماشتھ بر آزمایشات سخت(
بھ عنوان پیامبران جداگانھ می شناسند و تصور ھم نمی کنند کھ ھمھً اینھا فرد تاریخی ) منّور(بودا و)بزرگ دانا(مھاویرا 

نامھای ایرانی وی کھ در منابع . خود ایرانیان نیز نامھای مختلف زرتشت را از ھم باز نمی شناسند. واحدی می باشند
( ، زریادر)مخلوق مفدس(، سپنداتھ )سفید و نورانیفرد (سپیتاک : زرتشتی و یونانی و رومی از این قرار می باشند

نگھبان (، پاتی زیت )دارندهً کالبد زرین(، زراتوشترا ) دانای سرودھای دینی(، گئوماتھ )زریر، دارندهً تن زرین
کھ و  بردیھ ) دارای تن باشکوه(، تنائوکسار )بھ اندازهً سھ تن(، سمردیس )دانای اوراد دینی(اوستانس ) سرودھای دینی

بنا بھ گفتھً ابومنصور بغدادی از طرف ) بھ قول خرمدینان شروین یعنی شاھزاده( اصل زرتشت.. بھ معنی تنومند است
سرزمین قبایل مادر سالاری سرمات یعنی (و از سوی پدر از دیار زنج ) مادھا(مادر از پادشاھان کیانی ایران 

) صرب دوردست(نجاییکھ در میان نیاکان زرتشت نام دوراسرو بوده کھ اسلاف صربوکرواتھا بوه اند، از آ) مادرسالار
پس بی جھت . بوده است) یعنی صربھای کناری(دیده میشود، لذا می توان ادعا نمود کھ پدر وی در اصل از بوسنیھا 

با و زی)  ھمزاد درخشان(و جمشید ) دانای نیک(، ھوم )سفید رخسار(نیست کھ اوستا پدر زرتشت را تحت اسامی سپیتمھ 
را صراحتاً بور ) تیگران، آرش(گفتنی است منابع ارمنی پسر و خورشیدچھر . دارندهً جشمان درخشان معرفی می نماید

معھذا چنانکھ گفتھ شد تنھا چھرهً درشت و نورانی زرتشت نبوده کھ وی را مشھور . و درشت اندام و زیبا معرفی مینمایند
چھره زیبا و درشت اندام نخستین تقسیم اراضی کنندهً جھان و بخشندهً خراج و جھانیان ساختھ است، چھ در پس پردهً این 

مالیات گزاف ملل تحت سلطھ امپراطوری ھخامنشی و ممانعت کنندهً تعّدی کاھنان بھ حقوق مردم و تعالیم اخلاقی و 
.                                                    فلسفی والای وی نھفتھ بوده است

گفتنی است  طبق خبر کتسیاس طبیب و مورخ دربار پادشاھان میانی ھخامنشی در  ھندبا  زرتشتدر رابطھ با ارتباط 
ن ھندی فیلھا و سوارا) تاجیکان/ زرتشت فرمانروای دریھا(میان لشکریان امرایوس پادشاه سکائیان پارسی دربیکی 

را تحت نفوذ و سلطھً خویش داشتھ است  ھندوستانوجود داشتھ اند و این بھ وضوح حاکی از آن است کھ وی شمالغربی 
کھ در تاریخ پرسیکای کتسیاس بھ جای زرتشت می باشند در نزد آذریھا و ) بی مرگ(آمرگوس  وآمرایوس نامھای 

بھ ھر حال حماسھ آفرینی پادشاھان . جایگزین شده اند) شاھزادهیعنی زرتشت (گرجیان با لفظ مشابھھ عمران و امیران 
کھ ملل ھمجوار دور و نزدیک خود را بھ صلابھ و بردگی میکشیده  آشورماد در نبرد با امپراطوری قدرتمند و ترسناک 

و در پی ) تشتپدر خواندهً بردیھ زر(، سرانجام نابودی ابدی آشور توسط آنھا و متعاقب آن سیاست مسالمت آمیز کورش 
کھ ھرودوت بدان سبب از محبوبیت بی نظیر وی در آسیا سخن گفتھ  -آنھا سیاست عدالت اجتماعی گئوماتھ زرتشت

و انتساب وی ھم بھ خاندان پادشاھی ماد وھم بھ پسرخواندگی و دامادی کورش ھخامنشی شور و شعف فراوانی   - است
این وقایع بھ خصوص در تورات و اوستا و شاھنامھ متجلی گشتھ است از  را در میان مردم دنیا  بر انگیختھ بوده است کھ

گئوماتھ پایتخت آشور توسط جد مادری دوم  شھر نینوادر بارهً ویرانی کامل  ناحوم نبیکتاب  توراتآن جملھ در 
رد تو امر خداوند در مو:" شادی و مسّرت خویش را چنین نشان می دھد) کیخسرو، ھووخشتره( کی آخساریعنی زرتشت 

فرموده است کھ بار دیگر ذریتی بھ نام تو نخواھد بود و از خانھً تو بتھای تراشیده و اصنام ریختھ شده را منقطع خواھم 
...." اینک بر کوھھا پایھای مبشر کھ صلح و سلامت را ندا می کنند. نمود وقبر تو را خواھم ساخت زیرا خوار شده ای

حماسھ آفرینی . ده کھ دوران شکوفایی کتابت خصوصاً کتابت تاریخ و اساطیر بوده استاین وقایع د ر عھدی اتفاق افتا
مادھا و کورش ھخامنشی و گئوماتھ زرتشت ایران مادی و پارسی آن زمان را بھ عنوان بزرگترین قدرتمندترین 

در ھند اساس ایرانی  اساطیربھ ھمین سبب  است کھ . امپراطوری دنیا در مرکز توجھ جھانیان قرار داده بوده است
اساطیر حماسی ھند و در آذربایجانھای شمال و جنوب ارس اساس اساطیرده ده قورقود و کوراوغلو و در نزد ارامنھ 

بھ بیان ساده ایرانیان اسطوره آفرینان . پایھً بیشترحماسھ ھای آنان و در یھود اساس بیشتر اساطیر توراتی گشتھ است
و نیز با توجھ بھ نام نیک زرتشت در غالب ادیان بزرگ و کوچک . ان بزرگ جھانی بوده اندجھانیان و سازندهً اساس ادی

بودایی است کھ گفتیم پدید آورندهً / دنیا باید اعلام کرد کھ دنیا فقط یک دین بزرگ مشترک دارد و آن ھمانا دین زرتشتی
سر انجام در . لح و لقمان شھرهً جھانیان استآن تحت نامھای بودا، مھاویرا، زرتشت، ایوب، ملاکی، زکریا ،عزرا، صا
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کھ پیش از موضوع کشف حلقھ واسط  -این جا ھمان طوریکھ وعده داده شده بود مقالھًً دلایل یکی بودن زرتشت و بودا را
                                                                     .                                              ضمیمھً این مقالھ می نماییم - ننظیم شده بودمھاویرا آنھا  یعنی 

  :                                                                       گئوتمھ بودا ھمان گئوماتھ زرتشت بوده است 
  -اتھ زرتشت در قرن ششم پیش از میلاد چنان کھ دیدیم بنا بھ خبر یونانیان باستان از جملھ ھرودوت و پورفیریوس، گئوم

بھ ویژه مردم آسیا وی را بسیار دوست داشتھ و او . شھرهً آفاق بوده است -کھ بھ قرن تشکیل ادیان باستانی معروف است 
 بنابراین، در اینجا این سؤال منطقی پیش می آید کھ بپرسیم کھ مردمان سمت آسیای میانھ و ھندوستان. را می پرستیده اند

و چین وی را تحت چھ نام و نشانی می شناختھ اند؛ خصوصاً با علم بر این کھ وی مّدتی در آن سمت و سوی ، در باختر 
ھمانجا کھ بعداً مرکز اصلی بودائیگری شده . سکونت داشتھ و در آنجا ھم رھبر سیاسی و ھم رھبر دینی بوده است) بلخ(

زرتشتی کھ نظامی در اسکندر نامھً  -تھ بوده است ؛ ھمان معبد بوداییبود و معبد معروف نوبھار بلخ در آن قرار گرف
  :                                                                                         خود در مورد آن چنین سروده است

  بھ بلخ آمد وآذر زردھشت               بھ طوفان شمشیر چون آب کشت
  روز در بلخ   بود               کز   و تازه گل را دھن تلخ بود بھاردل اف

  پری پیکرانی در او چون بھار           صمنخانھ ھایی     چو خّرم بھار
شواھد و دلایل لغوی و تاریخی روشنی معلوم می دارند کھ خود گئوتمھ بودای تاریخی کسی جز گئوماتھ زرتشت نبوده 

در شرق و غرب فلات ایران بھ صورت دو مکتب جداگانھ ای درآمده و درھر دو حالت آن از است کھ بعداً آیینھایشان 
در ای جا دلایل خود را در باب یکی . فلات ایران بھ تبعید رفتھ و در شکل بودایی آن در شرق آسیا شکوفا شده است

:                                بودن بودا و زرتشت بھ اختصار ارائھ میدھیم
افزون بر . بودا بھ معنی منّور و روشن است و اسم اصلی زرتشت یعنی سپیتاک نیز بھ معنی سفید و روشن می باشد -١

یا ھمان ) ھای دینیدانای سرود(و گئوماتھ ) ، یعنی دانای سرودھای دینی"گاتھا"دانای(این لقب مھّم ایشان یعنی گئوتمھ 
از سوی دیگر سرودھای دینی خود ) گاثاھا(می دانیم کھ گاتھا . ھم یکسان است) نگھبان سرودھای دینی(پاتی زیت 

.                                                                                                                   زرتشت بھ شمار می آیند
بھ وضوح با اسامی والدین ) دانای بزرگ(و مھامایا ) پاک تن دانا و مخلوق(نام والدین بودا یعنی سود دھودانا  -٢

.                                    مطابقت دارد) دارای بینش نیرومند(و آمیتی دا ) سفید رخساردانای  (زرتشت یعنی سپیتمھ 
سیاسی داشتھ  -لاد در سمت شمال ھندوستان و شرق فلات ایران فعالیّت روحانیھر دو در قرن ششم پیش از می -٣

.                                          اسامی یکسانی داشتھ اند) سرور دانا(و اھورمزدا ) خالق دانا(ومعبودشان یعنی برھما 
قرار داشتھ کھ در  محل تجمع جنگجویاننی در مطابق اخبار منابع بودایی و ایرانی شھر زادگاھی این ھردو رھبردی  -٤

منظور از ھیمالیا یعنی کوه پر برف در اینجا ھمان کوه . واقع شده بود) ھیمالیا، سھند(= نزدیکی آن کوه مرتفع و پربرفی
 .استبلخ آمده ) دیر مرکزی(در نزدیکی نپال بھ جای معبد نوبھار  بھارولایت زادگاھی بودا یعنی  .سھند آذربایجان است

پیوستھ است؛ متقابلاً ) خاک سرخ(محّل فعالیّت سیاسی و فرھنگی گئوتمھ بودا با قبیلھً سکیا و شھر کاپیلاویستو  -٥
سکاییان برگ ھئومھ، (مطابق منابع کھن یونانی و ایرانی ناحیھ ساتراپی گئوماتھ زرتشت ، سرزمین سکاییان دربیکی 

محل (= و خود بلخ )  سمت غرب آن(در نزدیکی بلخ) گاه سرخ رنگشبورگان، یعنی جای(و شھر سوروگانھ ) دریھا
.                  افزون بر این می دانیم رودی بھ نام سرخاب در سمت شرق شھر بلخ جاری است.  بود ه است) تقسیم آبھا

تھ زرتشت یعنی بھ وضوح یادآور محّل دخمھً گئوما) کوھستان مردم نیک بخت(محّل مدفن بودا یعنی کوسینا گارا  -٦
در ناحیھً کاسیان باستانی و مادھای ) یعنی آبادی خوشبختی، روستای سکاوند شھرستان نھاوند باختران( سیکایا اواوتی

: بھ صورت کوسیان نیز ذکر گردیده است) اسلاف لران(قابل تذکر است کھ نام کاسیان . می باشد) سنگ کن(سگارتی
.                    برجای مانده است) یعنی مردم آسوده(ری و نام شاھنامھ ای ارمائیل ترجمھً نام کاسیان در نام لران بختیا

فرقھً بودایی ماھایانای ژاپنی ھا گئوتمھ بودا را نظیر گئوماتھ زرتشت دارای افکار و آمال سوسیالیستی معرفی می  -٧
 پندارنیک ، گفتارنیک و کردارنیکسھ اصل  افزون بر این کھ این ھردو تعلیمات اخلاقی اساسی خود را بر روی. نماید

گفتنی است کھ بودا برای . علاوه براین کھ ھردو مخالف ایجاد معابدخرافھ پرستی و مردم فریبی بوده اند. بنیاد نھاده اند
. معھذا گئوماتھ زرتشت تحت نام گئوتمھً دیگری نزد برھمنان بومی شده است. طبقھً برھمنان یک بیگانھ محسوب می شد

چون گئوتمھ نامی کھ بھ عنوان سرایندهً قسمتی از وداھا معرفی شده باید ھمان گئوماتھ زرتشت باشد چھ عنوان مناسب 
بھ ) فرد باشکوه و تنومند(و ھمچنین لقبش یعنی انگیراس) دشمن، بھرامکشندهً (فرمانروایی خانوادگی وی یعنی راھوگنھ 

سرودھای ودایی وی از . است) یعنی دارای تن بزرگ(نی تنائوکسار وضوح یادآور لقب گئوماتھ زرتشت بلند قامت یع
تحت این نام و القاب وی . می باشد) اھورامزدا، در مقام ایزد دانایی و آتش( و برھما ) آذر، ایزد آتش(جملھ درباب آگنی 

ساطیر بھ ھیئت برھمنی جوان در رزمنامھً بزرگ ھندوان یعنی مھابھاراتھ نیز یاد شده است ناگفتھ نماند گئوتمھ بودا در ا
.          پدیدار میشود  کھ این بھ وضوح تعلق وی را بھ طبقھً روحانیان ماد یعنی مغان آشکار میگرداند) مغ(َمگھ  بھ نام

و زنش ) دانا بھ طرق مختلف, ناندا(سرانجام گفتنی است دوست وخویشاوند و نخستین حّواری بودا یعنی آناندا  -٨
پسر عم و نخستین مرید زرتشت و ) شایستھ بزرگ و دانای(بھ ترتیب مطابق با ھمان مدیوماه ) دهً پاکیدارن(یشودھارا 

بودا تحت عنوان صوفی فرزانھ ای  -در خبرمولوی کھ زادهً بلخ بود زرتشت . زن زرتشت می باشند) نیک نژاد(ھووی 
تخلیھ کنندهً معابد یا دوست صمیمی  در معانی م خلیلابراھی. ظاھر گردیده است) یعنی ابراھیم بور(ابراھیم ادھم بھ نام 
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درواقع جدّ جدّ ) خشثریتی( کاووسھمان ) فرائورت، سیاوش(خدا خود ھمان زرتشت و ابراھیم پدر اسماعیل 
                                                                                            .  مادرزرتشت بوده است

لفظاً (و تیگران خورشیدچھر ھای پسر کوچک زرتشت یعنیبا نام) یا گرگ روی ھوره(=  راھولھیعنی  بودانام پسر -٩
                                                                                 .پسر زرتشت مترادف است )یعنی ببر یا جانوردرنده

  .              ویرانگر معابد بت پرستی است گئوماتھ زرتشتبھ معنی بت شکن نشانگر بوذاسف نام ایرانی بودا یعنی  - ١٠
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من ساده نمی نویسم؛ چھ طور ساده خوانندگان کتابھا و مقالات اینجانب از گذشتھ ھای دور، شکایت و گلھ دارند کھ 
بر (بنویسم در حالی کھ من معضلی بھ اسم تاریخ اساطیری عظیم ایران را با معضل بزرگ دیگری بھ نام تاریخ ماد

پیوند می دھم و نتیجھً این پیوند خود درخت تناور دیگری میشود کھ برای شناخت آن فھم ) اساس تألیف دیاکونوف
در سایتی خواننده ای ابراز نموده بود کھ در .بھ ھمراه دانش لغات اوستایی لازم میگرددجزئیات این دومعضل عظیم 

موقع نوشتن بنگ زده ای و   خواننده ای دیگربا لحنی مؤدبانھ کھ آقا خودتان ھم می دانید چھ می نویسید؟ بلی حّق با 
ار مداوم و توأم با عشق وعلاقھً جوانی ایشان است من حاصل متن کتابھای تحقیقی خود را کھ محصول بیش ازسی سال ک

ام می باشد دراین مقالات کوتاه پیاده میکنم و این بی شک بھ ذھن خوانندهً متفّنن فشار می آورد؛ حّقا  کھ تجسم و فھم 
. منطق ریاضی مطلب اندر مطلب، معضل اندر معضل یا ارجاع مجھول بھ مجھولی دیگر برای ذھن مشکل ساز است

کھ ھر  -)دانای درخشان تنومند(ایوان کوپالھ و ) دانای درخشان(ایوان اطیر اسلاوھا نام زرتشت بھ صوردر اس. بگذریم
ایوان در روسیھ نام قھرمانان اسطوره ھای :با اھمیت زیادی ذکر شده است  - دو در رابطھ آتش ھای مقدس می باشند

دارند ھمانا ایوان ) بردیھ،بودا(گئوماتھ زرتشت  اما از این میان ایوانھایی کھ نشان از اصل وی یعنی. بسیاری است
بی شک لغت ایوان نامی برجای مانده از آریائیان اسکیتی . اسطورهً ایوان ساده و فروتن و ایوان کوپالا می باشند

بھ ) یحیی(ولی اکنون این نام بھ خطا  صورتی ازنام یوھان . بھ معنی دانای درخشان بوده است) اسلاف اسلوونھا(
می آید چھ ھمین نام سکایی واسلاوی زرتشت در خود اساطیر ایرانی مذکور است و ھمان است کھ در شاھنامھ بھ شمار

. یاد شده است)بردیھ= سروددان، یا  تنومند(گیو بھ عنوان  پسر  -کھ بھ معنی دوردرخشنده است-) ویون(بیژن صورت 
، )دوردرخشنده(و بیژن ) زادهً فرد دانا(شاھنامھ ای منیژه ولی در اصل این دوتن کھ نامشان در اسطوره ھای عاشقانھً  

= بودا(یاد شده اند، نامھا و القابی برخود سپیتاک زرتشت ) دارندهً اسب پریال و کوپال(و بانو گشنسب ) تناور(گیو 
شده اند و خود جالب است کھ در شاھنامھ بھ صراحت گیو و بیژن در رابطھ خونی با ھم و پدر و پسر یاد. بوده اند) منور

بھ شمار رفتھ کھ این یکی خود مطابق با ھمان سپیتمھ ) یعنی دانای سرودھا یا چھارپایان ارزنده(گیو فرزند گودرز 
نامھای معشوقھای اینان نیز قابل توجھ ھستند چھ . پدر زرتشت سپیتمان است) جمشید، ھوم، گایمرد یعنی مرد سرود(

در واقع اشاره بھ القاب دیگر خود گئوماتھ زرتشت شوھر ) دارندهً اسب پٍُریال(ب و بانو گشنس) زادهً فرد دانا(منیژه 
می ) نجیب دارندهً اسب پر یال=دانا، یا اران گشنسب =منور دانا یا ھمان مانوش(=یعنی بودا ) توپل، دختر کورش(آتوسا 
یک مرد پیر بھ سھ تن : "ر استاز این قرا ایوان ساده وفروتن  دارندهً اسب سرخ درخشاناسطورهً روسی . باشند

اما پس از مرگ پدر دو پسر جوان و . پسران خود وصیت میکند کھ بعد از مرگش سھ شب بر روی قبر او کشیک دھند
خوش لباس بھ توصیھً پدر عمل نمی کنند و بھ جای خود برادر کوچکترشان ایوان ساده و درویش منش را بھ سوی قبر 

در شب سوم پدرش بر او ظاھر میشود و بھ عنوان ھدیھ . شب  در آنجا نگھبانی می دھداو سھ . پدر روانھ می نمایند
وقتی کھ تزار اعلام . اسبی کھ از چشمان وی آتش واز دماغش دود متصاعد میشد. اسب سرخ درخشانی بھ وی می بخشد

خواھد نمود، ایوان در مراسم می دارد ھرکس بھ تواند نقاب دختر اورا از بلندی مرتفعی بردارد دخترش با او ازدواج 
او بھ کمک . حاضر شده، افسونی برگوش اسب سرخ درخشان خویش می خواند و خود بھ جوان نورسی تبدیل میشود

ایوان در حالیکھ پشت . اسبش برندهً این مسابقھ شد و تزار جشنی بھ مناسبت پیدا کردن این جوان کارآمد ترتیب داد
فتھ وجام می خود را با نقاب صاف مینمود شناسایی و معرفی شد و اجر خود را کسب  آتشدان تالار مجلل جشن قرار گر

اجزاء این اسطوره در اسطورهً ." کرد اما موفقیت او مورد رنجش و آزردگی برادران مرفھ و خوش لباس وی گردید
و مھابھاراتھ کھ جملگی کور -کورش و اسطورهً پسران پاندو=کھن مادی زریادر و اسطورهً شاھنامھ ای پسران فریدون

بنابراین جشن سده کھ می توان آن را .مربوط بھ زرتشت وھمسرش آتوسا دختر کورش میباشند، بھتر برجای مانده است
گرفت بی جھت بر ) یعنی ده بھمن( میان دو چلّھً زمستانیعنی جشن ده  وسی  جشن آتش روزدر اصل بھ معنی 

شب آغاز چلّھً (ایرانیان  یلدایدر این رابطھ  نام شب . ت داده نشده استپیامبر آتش نسب) ھوشیار، زرتشت(=ھوشنگ 
ھم مورد توجھ است بھ نظر این جانب این کلمھ در اصل ایرانی بوده است وخود ایرانیھا آن را از )، اول دی ماهبزرگ

یعنی مقطع و نقطھ  دا - یارریشھً  سریانی ،بھ معنی میلاد نمی گرفتھ اند چھ این کلمھ را می توان از ریشھً اوستایی 
سنت برش ھندوانھ در این شب . علی القاعده این کلمھً اوستایی در پھلوی می توانست یلدا تلفظ گردد. عطف سال گرفت

بھ ھرحال دراسطوره . کلمھ یارَ اوستایی با ییر انگلیسی یعنی سال ھممعنی و ھمریشھ است. این معنی را تایید میکند
در این اسطوره نکات جالبی .سادگی ایوان بی شک اشاره بھ فروتنی گئوماتھ زرتشت می باشد روسی ایوان کھ یاد شد

وی بھ ھمراه دو برادر بزرگترش بھ وضوح یادآورپسران فریدون : نھفتھ است کھ مھمترین آنھا از این قرار است
یعنی سرزمین (زمین ھمیران شاھنامھ یعنی سلم و تور و ایرج ھستند کھ مطابق شاھنامھ برای انتخاب ھمسر بھ سر

شاه (نزد  سروشاه ) کروات بوده= سردسیر، منظور شمال قفقاز کھ مسکن قبایل مادرسالار آمازون و سئورومات
ایرج پسر کوچک فریدون یعنی ھمان  -نظیر اسطورهً ایوان فروتن - اعزام میشوند وقھرمان اصلی ماجرا)  صربھا

موضوع جوان گردیدن و پای آتشدان نشستن  .کورش است/ فریدون) سر خواندهًدر واقع پ(پسر ) بردیھ(گئوماتھ زرتشت 
و استعمال جام شراب  نزد ایوان فروتن نیز قابل توجھ است چھ ھمانطوریکھ می دانیم زرتشت و پدرش جاودانھای 

با نام ) انگور آب(یعنی محل آتشکدهً معروف آذرگشنسب بوده اند و شراب ھوم ) مراغھ(زرتشتی شھر رغھً آذربایجان 
اسب سرخ آتشین دم ایوان با القاب زرتشت . پیوستھ است) موبد جام درخشان(جمشید / ھوم/پدر زرتشت یعنی سپیتمھ

. مربوط است) خردمند دارندهً اسب پریال(و اران گشنسب ) دارندهً اسب پریال آتشین(آذریھای اران یعنی آذرگشنسب 
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ایوان فروتن دارندهً اسب سرخ درخشان ھمانھایی ھستند کھ در شاھنامھ با نام  چنانکھ اشاره شد سھ برادر متن اسطورهً
و در تورات بھ عنوان پسران ) ماد زرین، ایرج(پاندو -)تور(پسران فریدون و در مھابھاراتھ ھندوان بھ نام پسران کورو

یا ھمان گئوماتھ زرتشت ) ویون( مطابق منابع تاریخی و اسطوره ای ایوان. یاد شده اند) بازمانده، تسلی دھنده(نوح 
در مقام فرمانروای امپراطوری بزرگ ھخامنشی زندگی ساده و بی پیرایھ ای را دنبال می نموده است و ھمین ) بردیھ(

امر بھ ھمراه برنامھً اصلاحات ارضی عمیق وی بھ نفع رعایا و بخشیدن مالیاتھایی کھ بر دوش ملل امپراطوری سنگینی 
پس بی جھت .محبوبیت بی نظیر این مرد درشت اندام و زرین موی در عھد باستان شده بوده است می کرده است باعث

بھ صور مختلف نزد ملل گوناگون تبدیل بھ قھرمانان اساطیری ) سپیتاک(نیست کھ نامھا یا القاب مختلف گئوماتھ زرتشت 
) نیکوکار(و صالح ) سخت قرار گرفتآن کھ مورد آزمایشات (گشتھ است کھ در قرآن بھ سھ تای آنھا یعنی ایوب

چنانکھ دیدیم از ھمین جملھ است نام . برمی خوریم کھ با اھمیت تمام از آنھا یاد گردیده است) دانای درشت اندام(ولقمان
ایوان اساطیری ملل اسلاو کھ گفتیم بی شک از یک نام معروف زرتشت کھ در شاھنامھ علی القاعده بھ صورت بیژن 

دیاراسلاوھا یعنی اسلاف ) سکایی(وردرخشنده ذکر شده، اخذ گردیده است کھ از زبان آریائیان اسکیتی یعنی د) ویون(
و ) زریر، زریادر(در باب خود پسران فریدون شاھنامھ گفتنی است کھ سپیتاک زرتشت . اسلوونھا بدیشان رسیده است

کورش منسوب میشده اند چھ / ھای فریدون پسرخوانده) ثری میثونت اوستا، ویشتاسب کیانی اصلی(برادرش مگابرن 
وی با مادر آنھا یعنی آمیتیدا ازدواج صوری کرده بود و بر ھمین اساس ھم بوده کھ مردم در عھد کورش سپیتاک 

فریدون یا تحت نام کتایھ و برمایھ / زرتشت و برادرش مگابرن را اغلب تحت نام ایرج و سلم پسران خونی کورش
و داریوش از این موضوع کھ سپیتاک زرتشت پسر واقعی کورش نبوده . بھ شمار می آوردندبرادران وی ) پارمیس(

استفاده کرده و وی را تحت نام بردیھ پسر دروغین کورش و غاصب حکومت خاندان ھخامنشی معرفی نموده و صحبت 
وی را از این . ریب داده استاز ناکحا آبادی بھ نام بردیھ پسر واقعی کورش بھ میان آورده و مردم را با این دروغ ف

لحاظ ھم کھ میگوید کمبوجیھ قبل از عزیمت بھ مصر، برا درش بردیھ بھ قتل رسانده بود باید دروغگو نامید پس شاید 
سکایی بھ معنی ایوان تنومند وبھ = اما نام ایوان کوپالا کھ بھ لغت ایرانی.وی عامل پشت پردهً قتل کمبوجیھ نیزبوده است

معنی ایوان تعمید دھنده است در رابطھ با جشن و سرور اواسط فصل بھار می باشد کھ بھ صورت جشن  لغت اسلاو بھ
) لفظاً یعنی ھوشیار(آتش برگزار میشود و این خود نشانگر آن است کھ از ایوان کوپالا در اصل ھمان ھوشنگ ایرانیان 

بروس مورخ و پیشوای معروف بابل کھ در .ه استتنائوکسار زرتشت یعنی زرتشت تنومند منظور می بود/یا ھمان بردیھ
ذکر ) نجیب بور(زرتشت را آلاروس / قرن سوم پیش از میلاد می زیستھ در کتاب خود بھ نام تاریخ بابل نام ھوشنگ

سال پادشاھی  ۴٣٢٠٠بوده کھ) نجیب بور(نخستین خدیو روی زمین آلاروس :" وی می آورد. کرده کھ بسیار جالب است
شھریار نیک  ھمان ( = در عھد خیستروس . سال شھریاری داشتند ۴٣٢٠٠٠او ده پادشاه دیگر بھ مدت پس از . کرد

) در اصل ویرانی شھرھای بزرگ آشور با بھ آب بستن آنھا( آخرین پادشاه این دوران طوفان ) ھووخشتره، کیاخسار
دستور رسید کھ چگونھ کشتی  چون خیستروس خسروی خداپرست بود پیش از طوفان از عالم غیب بدو. روی داد

آراروس، (=لازم بھ تذکر است کھ نام آلاروس." بسازد، خود و زنان و فرزندان و کسان و جانوران از آسیب برھاند
مشترک بوده ) کیکاوس، جد ھوخشتره، کیاخسار(بین زرتشت و نیای مادری  چھارم وی یعنی خشثریتی ) نجیب بور

شھریار (پوس و ھمچنین تورات و روایات اسلامی این دو در نامھای زرتواشترا ھرمی/ است، چھ مطابق خبر پلینیوس
وجوه اشتراک مھم  ایوان کوپالا و گئوماتھ زرتشت از . نیز باھم اشتراک داشتھ اند) پدر جماعت بسیار(و ابراھیم ) زرین

:                                                               این قرار است
صورتی از یکی از  القاب مھم زرتشت یعنی ویون ) دانای درخشان، درخشان(  نامھای مشترکی دارند، چھ نام ایوان  -١
است کھ می دانیم این از بھ معنی درخشان تنومند ) سکایی(بوده ونام ایوان کوپالا بھ اسکیتی ) بیژن، دور درخشنده(

.    سوی دیگر ھمچنین معنی نامھای تنائوکسار زرتشت و بردیھ زرتشت یعنی زرین تن درخشان و تنومند  نیز می باشد
جولای برگزار میشود آتشھای مقدس  ٧در روز جشن ایوان کوپالا کھ : ھردو در رابطھ با آتش و جشن آتش ھستند -  ٢

ھم کھ تخصیص بھ ) جشن چلھ بزرگ زمستان وشب یلدا(جشن سدهً ایرانیان .دی میکنندبر افروختھ میشوند و مردم شا
استاد پورداود درخصوص جشن سده در جلد اول .دارد، جشن روشن کردن آتش ھای مقدس است) زرتشت(آذر ھوشنگ 

بان روز است از بھمن ماه سده آ:"ابو ریحان بیرونی درکتاب التفھیم فی صناعة التنجیم می آورد:"یشتھا چنین آورده است
و آن دھم باشد و اندر شبش کھ روز دھم است و میان روزیازدھم آتشھا زنند بھ گوز و بادام و گرد بر گرد آن شراب 
خورند و لھو و شادی کنند و نیز گروھی از آن بگذرند بسوختن جانوران و اما سبب نامش آن است کھ از او تا نوروز 

اما سبب آتش کردن و برداشتن آن . و نیز گفتند کھ از فرزندان پدر نخستین صد تمام شد. پنجاه روز است و پنجاه شب
توزیع کرده برمملکت خویش ھر روز دومرد  تا مغزشان بدان دو ریش کنند کھ برکتفھای ) ضحاک(است کھ بیور اسب 

 -)قوم سلم= قوم سئیریمھً اوستا"= یمردم عشیرت"دارای رمھً خوب یا رھبر ( رمائیل او بود و او را وزیری بود نام او 
 -)تأکیدات ازسوی ما می باشد(است ) ضحاک(کھ ھردو  معنی اشاره بھ سپیتمھ جمشید، پدر زرتشت و داماد آستیاگ 

ویرا ) کورش(نیک دل بود ونیک کردار و ازآن دو تن یکی یلھ کردی و پنھان او را بھ دماوند فرستادی چون آفریدون
. این رمائیل گفت توانائی من آن بود کھ از دو کشتھ یکی برھانیدمی  و جملھً ایشان درپس کوه اندبگرفت سرزنش کرد و 

با وی سواران فرستاد تا بھ دعوی او نگرند و او کسی را پیش فرستاد و بفرمود ھرکسی بر بام خانھ خویش آتش 
فریدون بھ موقع افتاد و او را آزاد کرد و بر بس نزدیک آ.افروختند زیرا کھ شب بود خواست کھ بسیاری ایشان بھ دید آید
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تخت زرین نشاند و مسمغان نام کرد یعنی ای مھ مغان و پیش از سده روز بیست اورا بر سذه گویند و نیز نو سذه گویند 
نسبت ) زرتشت(سنت دیگری در شاھنامھ محفوظ مانده و بنیان جشن سده بھ ھوشنگ ." و از حقیقت وی چیزی ندانستم

روزی ھوشنگ با ھمراھانش از کوھی میگذشت ماری سیاه رنگ و بسیار بزرگ و با : ده است از این قرار داده ش
مار بگریخت سنگ خرد، بھ سنگ بزرگتری رسیده . چشمھای سرخ از دور بدید سنگی برگرفتھ بھ سوی آن انداخت

.                                                        قبلھ قرار داد ھوشنگ خدای را از این فروغ سپاس گفتھ، آن را. بشکست و شراره از آن برخاست
بگفتا  فروغیست  این   ایزدی                  پرستید باید اگر بخردی                                                           

رد او با گروه                                                              شب آمد برافروخت آتش چو کوه              ھمان شاه درگ
یکی جشن کرد آن شب و باده خورد          سده نام آن جشن فرخنده کرد                                                          

افزون بر این ھا ھم  -٣."                          دگر شھریار زھوشنگ ماند  این سده  یادگار                 بسی باد چون او
بھ عنوان فرزند ) در معنی جاودانھ(یحیی : زرتشت و ھم ایوان کوپالا با یحیی معمدان اسطوره ای انجیلھا مطابقت دارند

دانای سرودھای = زسپیتمھ ، گودر(ھمان زرتشت از جاودانھای آئین زرتشتی ، پسر ھوم )دانای سرودھای دینی(زکریا 
ھردو دانای سرودھای ) ھامان تورات(از آنجائیکھ ھوم  و پسرش زرتشت . است) دینی یا دارای چھارپایان با ارزش

با ) موبد درخشان(و جمشید ) مّنور(دینی آورده شده اند، لذا بی جھت نیست کھ این پدر و پسر در نامھای اساطیری بودا 
) گودرز، جمشید پدر(کھ زرتشت تحت ھمین اسامی بودا و جمشید مانند پدرش ھوم عابد  ھم مشتبھ شده اند و از اینجاست
درشاھنامھ ) مخلوق مقدس، اسفندیار(=گفتنی است زرتشت یا بھ قول کتسیاس سپنداتھ .تارک الدنیا بھ شمار رفتھ است

را رویین تن و )ر واقع خودشاسفندیار، د(زرتشت ،سپنداتھ" زرتشتنامھ"رویین تن بھ حساب آمده کھ مطابق روایات
جاودانھ میکند کھ این امر در انجیلھا ھم بھ نحوی از انحا مورد اشاره و تقلید قرارگرفتھ وآن ھمانا موضوع غسل تعمید 

لازم بھ ذکر است کھ یحیی انجیلھا و زکریای تورات و انجیلھا در رابطھً .دادن یحیی معمدان بھ عیسی مسیح می باشد
بنابراین .با زرتشت و پدرش سپیتمھ ھستند کھ بحث مفصل آن را در مقالھً کورش و زرتشت آورده ایم ریشھ ای اساطیری

بودا با یحیی معمدان آگاھانھ و عمدی بوده /یا ھمان زرتشت) ویون، بیژن(بسیار محتمل است کھ مطابقت دادن نام ایوان 
اسلاوھا یعنی در این باب ایوان کوپالا با ھمان ) نویو(است، گرچھ این احتمال ھم وجود دارد کھ تشابھ اسمی ایوان 

بھ ھر حال در دنیای کھن نام بلند آوازهً زرتشت با اسامی گوناگون . باعث این امر گردیده باشد) یوھانس اروپائیان(یحیی 
کوپالا از زرتشت ، بودا ، ایوب ، یحیی و ایوان آسیا و اروپا را فراگرفتھ بوده است و نام سکایی و اسلاوی ایوان 

کھ از سویی خود زرتشت و از سوی دیگر  -آمیزش یک نام معروف زرتشت یعنی ویون درشت اندام با یحیی معمدان
بھ ھر حال یحیی .پدید آمده است -میباشد) عیسی مسیح(متاثیاس فرزند مارقالوت ھم رزم یھودای جلیلی فرزند زیپورایی 

است چھ وی نیز نظیر گئوماتھ زرتشت یا ) سپیتمھ(زرتشت پسر ھوم  معمدان انجیلھا از نظراساطیری مطابق با ھمان
در این باب مطابقت نام مانوح با سپیتمھ . کشتھ میشود) دراصل زنش( ھمان شمشون پسر مانوح تورات بھ دسیسھً زنی 

ایزد نور و (گفتنی است در اساطیر ژرمنی وگرجی موی سر مادر ئول . و نوح با کورش، قاتل سپیتمھ قابل است) ھوم(
. حامل نیروی ایزدی این الھھ ھا می باشد)زادهً جمشید= منسوب بھ خورشید(و امیران نظیر موی سر شمشون ) آتش

است کھ رویین تن و جاودانی ) مخلوق مقدس(اشتراک اینان جملگی در یکی بودن آنان با گئوماتھ زرتشت یعنی سپنداتھ 
اما کوپالای اسلاوھا در معنی الھھً آبھا . بھ شمار آمده است)  زئوس(  و بھ روایت خارس میتیلنی فرزند اھورا مزدا

زن نیرومند آبھا، ھمان ایفی ژن تاورھا (و اردویسوراناھیت اوستا ) زن پاپای خدای آسمان(مطابق با ھمان آپی اسکیتان 
این در قالب نام ایوان کوپالا، الھھً است بنابر) یعنی مادرنیرومند زمینھای پر آب( و ماتی سورَ زیمیلیا روسھا ) و تپوریان

گفتنی است در اوستا زرتشت تحت . باھم اشتراک یافتھ اند) متاثیاس تاریخی و زرتشت اساطیری(آبھا و زرتشت و یحیی 
بھ ھمین الھھً آبھا اردویسور اناھیت ) شھرستان مراغھ(نام ھوشنگ در سرزمین زادگاھی خویش یعنی رغھً زرتشتی 

سنت پرستش الھھً آبھا نزد خانوادهً زرتشت بی شک از قبیلھً اصلی وی یعنی سئوروماتھای . فدیھ می آورد
پیداست . بھ معنی قوم مادرسالار است) سرمات(اصلاً خود نام سئورومات .بھ یادگار مانده بوده است) بوسنیھا(دوردست

حماسھً وی نزد ملل اسلاو گردد کھ می ایوان می توانست باعث انتشار سریع / ویون/ایرانی زرتشت - این منشع اسلاوی
از سرزمین اسلاوھا ) آذر ھوشنگ، آلاروس(نام زرتشت . بینیم تحت نامھای ایوان و ایوان کوپالا این طور نیز شده است

اولروس، (وئول ) یعنی مرد آتش( آگناردر اینجا وی تحت نامھای : فراتر رفتھ و بھ سرزمین ژرمنھا نیز رسیده است
اما بھ ھر حال اساطیر مربوط بدیشان بھ وضوح نشانگراصل . با ایزد آتش ژرمنھا درھم آمیختھ است) ایزد درخشان

مطابق اساطیرژرمنی کھ از فردی بھ نام ساخو از . میباشد) اولروس(زرتشتی آگنار و اصل اسطوره ھای ئول /ایرانی
سال بھ جای  ١٠) وس، لفظاً یعنی  نجیب بورھمان آلاروس خبر بر(اولروس : اھالی دانمارک برجای مانده گفتھ میشود

فرمانروایی کرد و بعد عزلش بھ توسط اودن در بازگشت بھ سرزمینش موطن کاجھا بھ ) خدای خشمناک آسمان(اودن 
کھ معنی ) خدای یک چشم آسمان و خورشید ژرمنھا(در اینجا اودن . کشتھ میشود) دشمنان،دانمارکیھا(=دست دانھا 

می باشد کھ در تاریخ بھ ) و ھمچنین بھ جای داریوش داریوش(غضبناک می باشد بھ جای کمبوجیھ لفظی نامش بسیار 
چنانکھ از گفتار موسی خورنی مورخ ارمنی عھد قبادساسانی برمی آید . غضبناک بودن و دیوانگی معروف شده است

م شاھی در نزد ایرانیان یعنی اژی دھاک با سمبل ظلم و ست) فرد بود عدل و ظالم(ارامنھ کمبوجیھ را تحت نام آرتاوازد 
دارای نیزهً ( پس در اسطیر ژرمنھای شمالی یعنی مردم اسکاندیناوی جانشین گیررود. یکی می گرفتھ اند) ضحاک(

باید ھمان  -کھ اساطیرش نیز در رابطھ با آتشھای مقدس می باشد -)مرد آتش(یعنی آگنار ) خونین، اژی دھاک ژرمنھا
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یعنی بردیھ، برادر خوانده و نایب السلطنھً کمبوجیھ در ھنگام چھار سال سفر جنگی ) آذرھوشنگ(گئوماتھ زرتشت 
کھ گفتیم در رابطھ با آتشھای  -در اساطیر مربوط بھ آگناراسکاندیناویائیھا: کمبوجیھ بھ سوی مصر و حبشھ بوده باشد

کھ لقب اوستائی اژی دھاک  - )ای نیزهً خونیندار( از برادرآگنار یعنی گیررود ) خدای خشمناک(اودن  - مقدس میباشد
فرمانروا، رھبر، (پسر دیگر ھرادونگ ) آذر(حمایت می کند و حامی آگنار  -است) کمبوجیھ در نزد ارامنھ(

فریق الھھً ژرمنی آبھا و زمینھای نمناک است کھ در رقابت بین این دو ایزد و الھھ کھ زن و ) فریدون/ منظورکورش
بر روی نوک ) خدای خشم(آیند سر انجام گیررود بھ ھنگام شتاب عذرخواھانھً بھ سوی اودن شوھر بھ شمار می 

پیداست این قسمت اسطوره بیان دیگر ھمان روایت معروف کشتھ شدن کمبوجیھ . شمشیرش افتاده و جان می سپارد
ریکھ ھرودوت می آورد باشمشر خودش بھ ھنگام باز گشت شتاب آلود ازسوی مصر بھ سوی پارس می باشد چھ ھمانطو

برامپراطوری بزرگ ھخامنشی دیوانھ تر شده و حرکاتش ) گئوماتھ زرتشت(وی از اعلام فرمانروایی رسمی بردیھ 
ارمنیان،یعنی ھمان (ناجی  آرمانیان ) دور درخشنده(در شاھنامھ بردیھ زرتشت تحت نام بیژن  .روی عقل و منطق نبود
حتی نام سردار ایرانی گرگین نیز کھ در . بھ شماررفتھ است) گرجیان(زان مھاجم در مقابل گرا) مردم محل ساتراپی وی

. مطابقت مینماید) مردم محل ساتراپی برادرش مگابرن( این رابطھ اسم برده شده با نام گرجیھا وھمچنین نام گرگانیھا
زپرده در :                   یده استرا چنین بھ نظم کش) گرجیان(فردوسی در اسطورهً منیژه وبیژن نبرد بیژن با گرازان 
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چو جویند نزدیک شاه                            زراه دراز آمده دادخواه                                                            
                                     سالار ھوشیار بشنید رفت                         بھ نزدیک خسرو خرامید تفت               

                                      ...........................                               .............................
ی زان سوی تور                                             ز شھری بداد آمدستیم دور                            کھ ایران از این سو

کجا خان ارمانش خوانند نام                         وز ارمانیان نزد خسرو پیام                                                  
مرغزار                                                       گراز آمد اکنون فزون از شمار                    گرفت آن ھمھ بیشھ و

                                   ...............................                                 ..........................
مگر بیژن گیو فرخ نژاد                                                                 کس از انجمن ھیچ پاسخ نداد                    

                                  ...............................                             ...............................
افگند چشم                  بجوشید خونش بھ تن بر ز خشم                                                       چو بیژن  بھ بیشھ بر

گرازان گرازان  نھ آگاه   ازین                   کھ بیژن نھاده است بر بور زین                                                 
اندرآی                       وگرنھ بھ یک سوبپرداز جای                                                       بھ گرگین میلاد گفت 

برو تا بھ نزدیک آن آبگیر                           چو من با گراز اندر آیم بھ تیر                                             
بیشھ خیزد خروش                 تو بردار گرز و بجای آر ھوش                                                    بدان گھ کھ از 

بھ بیژن چنین گفت گرگین گو                       کھ پیمان نھ این بود با شاه نو                                                
و سیم و زر                      تو بستی مرین رزمگھ را کمر                                                      تو برداشتی گوھر

چو بیژن شنید این سخن خیره شد                  ھمھ چشمش از روی او تیره شد                                                   
ر شیر                       کمان را بزه کرد مرد دلیر                                                           بھ بیشھ در آمد بھ کردا

چو ابر بھاران بھ غرید سخت                       فرو ریخت پیکان چوبرگ درخت                                                 
مست                یکی خنجر آب داده بھ دست                                                         برفت از پس خوک چون پیل 

ھمھ جنگ را چیش او تاختند                        زمین را بھ دندان برانداختند                                                  
تو گفتی کھ گیتی ھمی سوختند                                                                             زدندان ھمی آتش افروختند   

گرازی بیامد چو آھرمنا                               زره را بدّرید بر بیژنا                                                   
ر سنگ سخت                   ھمی سود دندان او بر درخت                                                      چو سوھان پولاد ب

بر انگیختند آتش کارزار                              بر آمد یکی دود زان مرغزار                                                
ژنش                          بدو نیمھ شد پیل پیکر تنش                                                         بزد خنجری بر میان بی

چو روبھ شدند آن ددان دلیر                          تن از تیغ پرخون دل از جنگ سیر                                             
ید پست                        بھ فتراک شبرنگ سرکش ببست                                                  سرانشان بھ خنجر ببر

کھ دندانھا نزد شاه آورد                               تن بی سرانشان بھ راه آورد                                              
د ھنر                              ز پیلان جنگی جدا کرده سر                                                        بگردان ایران نمای

بگردون برافگند ھریک چو کوه                   بشد گاو میش از کشیدن ستوه                                                       
وریده رفت                      ز یک سوی بیشھ در آمد چو تفت                                                  بد اندیش گرگین ش

ھمھ بیشھ آمد بھ چشمش کبود                       برو آفرین کرد و شادی نمود                                                    
کار درد                       ز بد نامی خویش ترسید مرد                                                         بدلش اندر آمد از آن

دلش را بپیچید آھرمنا                                 بد انداختن کرد با بیژنا                                                 
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چنین بد نوشتھ جز این                      نکرد ایچ یاد از جھان آفرین                                                        سگالش 
کسی کو بره برکند ژرف چاه                       سزد گر نھد در بن چاه گاه                                                      

و اسطورهً شاھنامھ ای آذری عمران ) دارندهً دژ کوھستانی(نی است در اسطورهً گرجی امیران فرزند داردژلان گفت
تحت نامھای امیران و عمران در ) زرتشت(از بیژن -کھ در کتاب  ده ده قورقود ذکر گردیده - )مرد خداگونھ(فرزند بکیل 

.                                                                                                                            ھا نیز با سپیتمھ جمشید، پدر زرتشت مطابقت دارداسامی والقاب پدر آن. رابطھ با گرجستان  یاد شده است
         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زرتشت در اساطیر و اعتقادات صوفیان
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ن در قرون و اعصار متمادی کھ سرانجام اساطیر وی بھ صوفیا زرتشتدر مورد علل محبوبیت  بی نظیر جھانی 
کھ اقدام بھ آزادی وی نخستین قانونگذار سیاسی و روحانی بوده : اسلامی رسیده است می توان بھ دلایل زیر اشاره کرد

محمد جواد مشکور در کتاب خود خلاصھً ادیان در تاریخ . برده ھا و رعایا وتقسیم اراضی بزرگ مالکان نموده است
از جملھ گئوماتھ و زمان وی اطلاع دقیقی نداشتھ در این باب  دینھای بزرگ در حالی کھ از صور مختلف نام زرتشت

بر خلاف ھخامنشیان ظاھراً مادھا پیش از ایشان طرفدار دین زرتشت بھ شمار می رفتند و ھنوز : " چنین آورده است
ی پسر کورش مغ) م.ق ۵٢٢ - ۵٢٩(از این جھت در زمان کمبوجیھ . دین زرتشت در این سرزمین ایرانگیر نشده بود

نام داشت برای ترویج دین زردشتی قیام کرد و بتکده ھا را ویران ساخت و بھ جای آن ) م.ق ۵٢٢(زردشتی کھ گئوماتھ 
آتشده بنا کرد و بردگان را آزاد و زمین ھای بزرگ را بین کشاورزان تقسیم کرد و مورد قبول طبقات مستمند و محروم 

ست داریوش اول ھمھ ایرانیھا و مردم آسیا جز پارسیھا کھ ازخاندان اجتماع گردید بھ طوریکھ پس از کشتھ شدنش بھ د
درجای دیگر ." مدت حکومت سرتاسری رسمی او ھفت ماه بود. ھخامنشی بودند بر مظلومیت و حقانیت او می گریستند

گئوماتھ  مورخ مشھور یونانی می نویسد کھ)م.ق ۴٢۴ -۴٨٢(ھرودوت پدر تاریخ : " دراین باب بیشتر توضیح داده است
ولی داریوش در سنگ نبشتھً خود در بیستون از روی غرض و دشمنی کھ با . بوده است بھبود وضع عامھً مردمدر پی 

کھ : داریوش در آن کتیبھ می نویسد. وی داشت، او را بھ باد ناسزا و دشنام گرفتھ و منکر ھمھ اصلاحات او شده است
باید دانست .ی را کھ گئوماتھ از مردم و لشکریان گرفتھ بود بھ ایشان پس دادوی چراگاھھا و گلھ ھا و برده ھا و خانھ ھای

کھ گئوماتھ این زمینھا را و گلھ ھا وخانھ ھا را برای خود نگرفتھ بود، آنھا را از توانگران ستانده بود تا بین فقرا و 
او جنبھ ھای عمیق اجتماعی داشتھ  آزاد کردن بردگان بھ دست گئوماتھ نشان می دھد کھ اصلاحات.مستمندان تقسیم کند

وی اراضی و خانھ ھا و گلھ ھای زاید را از اشراف و بزرگان بگرفت ومیان مردم بی زمین و خانھ و بی رمھ . است
و پس از این .گئوماتھ می خواست با ضعیف کردن زمینداران بزرگ، طبقھً کشاورزان واقعی را تقویت کند. تقسیم کرد

بنابراین گئوماتھ با این اصلاحات پبشرو مزدک . مردم محبوبیت و پیروان بسیاری پیدا کرد اصلاحات در میان عامھً
پیش از این واقعھ قیام کرد و برآن شد کھ اموال مالکان ) یک عھد سوشیانتی(بامدادان بود یعنی بالغ بر ھزار سال 

در این مبحث سر انجام بھ یک معضل محمد جواد مشکور ." بزرگ و اشراف را بگیرد و بین عامھً مردم تقسیم کند
:                                      عظیم جامعھ ایرانی ازآغاز عھد ساسانی بھ بعد  اشاره نموده و از قول فردوسی می آورد

چنان دین و دولت بھ یکدیگرند                 تو گویی کھ از بن زیک مادرند                                   
"                                                    چو دین را بود پادشھ پاسبان                    تو این ھردو را جز برادر مخوان

نا گفتھ نماند نھ تنھا محمد جواد مشکور بھ طور کلی تمامی محققین تاریخ ایران باستان تا بھ حال متوجھ یکی بودن 
تعلق وی بھ از علل مھم دیگر محبوبیت جھانی زرتشت . ئوماتھ با گوتمھ بودا و مھاویرا و زرتشت سپیتمان نشده اندگ

خاندان سپیتمھ جم ( پیشدادیو ) فرمانروایان ماد کھ ابر قدرت ستمگر آشور را بر انداختند(کیانی وجیھ الملھ  سھ خاندان
افراسیاب را دستگیر کرده و = ر ملل خاورمیانھ یعنی مادیای اسکیتیداماد و ولیعھد آستیاگ کھ جھانگشای و غارتگ

شاخھً کورش کھ در مقام پدر خواندهً بردیھ زرتشت بوده و بھ ھخامنشی و ) تحویل کیاخسار فرمانروای ماد داده بودند
جاماسب، (داریوش این محبوبیت با کشتھ شدن وی بھ دست . نوبھً حکومت برده داری و ستمگر بابل را بر انداختھ بود

ازبین نرفت چھ  سر انجام ھمین داریوش مجبور گردید کھ بنا بھ مصالح سیاسی با دختر گئوماتھ زرتشت ) یعنی مغ کش
است ازدواج نماید وبا پسر وی بھ نام ) پردانش(ی اوستا پوروچیستاکھ ھمان ) پر عھدو پیمان یا پردانش( پارمیسبھ نام 
شخصیت علمی و علت سوم محبوبیت زرتشت را باید در . ای ارمنستان مصالحھ کندفرمانرو) خورشید چھر( تیگران
خود این متفکر بزرگ و درشت اندام و مو بور جستجو کرد چھ فیلسوف و عالم یونانی بزرگ معاصرش یعنی  اخلاقی

ی کوستوم از فیثاغورث کھ با وی ملاقات نموده بھ صراحت بھ وسعت نظر و دانایی وی صّحھ گذاشتھ است و دیوخر
"     زرتشت عاشق دانش و عدالت بود:"مورخین کھن آسیای صغیر  در مورد شخصیت وی بھ طور خلاصھ می گوید 

حال با این تفاصیل ببینیم کھ زرتشت در اساطیر کھن اسلامی ، خصوصاً در اساطیر صوفیان اسلامی چگونھ نمودار 
ثیرات عمیق مستقیم و غیر مستقیم زرتشت را بر اسلام دریافتھ تا نگارنده کھ در سالھای اخیر بھ تدریج تآ: گشتھ است

کنون نزد صوفیان اسلامی بھ ھفت صورت مختلف نامھای وی کھ ھر کدام متعلق بھ افراد جداگانھ ای پنداشتھ شده اند، 
می باشند برخورد نموده است و این در حالی است کھ در این فھرست نامھای قرانی زرتشت را کھ مأخوذ از تورات 

زکریا ، یحیی و ھمچنین نامھای ملاکی، ]) کمبوجیھ فاتح مصر[ وزیر فرعون(، ھامان )سلا، شالح(یعنی ایوب، صالح 
این ھفت ھیئت اسلامی و صوفی : یوبال و یافث را کھ القاب  خاص توراتی بردیھ زرتشت بوده اند بھ حساب نیاوریم

                                                                                              : نامھا و القاب زرتشت از این قرار می باشند
نامی بر سپیتمھ جم و پسرش زرتشت می ) موبد سرود خوان( ھود می دانیم در قرآن ): کورش(دربار سلیمان  ھُدھُد -١

مردم انجمنی (در قرآن آمده قوم عاد .ھود بوده باشدباشد بنا براین صورت اصلی ھدھد باید ھود ھود یعنی ھود فرزند 
توسط توفان از پای در آمدند کھ اشاره بھ ھمان موضوع توفان کولاک برف عھد جمشید دراوستا است ) یعنی ھمان مغان

و این ھم بھ نوبھً خود بیانگر سرزمین خاستگاھی سردسیری خانواده جمشید در اطراف مصب رود ولگا است چھ طبق 
بوده است کھ تا پیش ) بوسنیھا(ر خرم دینان و زرتشتیان  خاستگاه  سپیتمھ جمشید قبیلھ مادرسالار سرماتھای آنتایی اخبا

) صالح قرآن(خود  قوم سپیتاک زرتشت . اوایل قرن سوم پیش از میلاد در اطراف مصب رود ولگا سکونت داشتھ اند
آمده وگفتھ شده کھ آنھا توسط صیحھً بلند آسمانی ) عدومبھ عبری یعنی م(  ثموددر قرآن ) ھود(پسر سپیتمھ جم 
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طبق اخبار . از پای در آمدند کھ در اصل باید مَگا فونی یونانیھا مراد باشد کھ بھ معنی کشتار مغان است) مِگافونی(
تھ صورت گرف) ھامان(ھرودوت و کتسیاس و مندرجات تورات مغ کشی درجریان قیام داریوش برعلیھ گئوماتھ زرتشت 

اصطلاح صیحھً آسمانی را قرآن را می توان گواه برآن دانست کھ نام ھود بھ عربی سرود بلند خواننده درک می . است
سرود دان با ( زکریانام قرآنی و انجیلی و توراتی .شده است نھ از ریشھً ھدایت، چنانکھ برخی ھا تصور نموده اند

جالب . می باشد گواه  درستی این نطر است سپیتاک زرتشتپسر او  و ھم نامی بر  سپیتمھ جمکھ  ھم نامی بر ) حافظھ
ذکر گردیده ) مرد دوردست یا قربانی شده(است کھ زکریا در مقام پدر زرتشت دراساطیر توراتی و قرآنی فرزند برخیا 

ب یعنی صر(کتب پھلوی  دوراسروو ) یعنی درخشان دور دست(اوستا  ویونگھونتاست کھ این یکی خود بھ جای 
یعنی ھود پسر ھود کھ در اساطیر صوفیان بھ شکل پرنده ھُدھُد  ھُدھُدبدین ترتیب از . می باشد) دوردست، بوسنیایی

بردیھ پسر خوانده (اراده شده  ھمان گئوماتھ زرتشت ) کورش(وزیر دربار سلیمان ) طیقوربایزید تذکرة اولیای عطّار(
ده و بھ جای آن از صالح وایوب و ھامان و زکریا و یحیی یاد گردیده نام ھدھد در قرآن ذکر نش. مراد می باشد) کورش

می دانیم کھ قرآن از شتر مقدس صالح صحبت می دارد کھ توسط قومش ثمود پی .است کھ اسامیی بر زرتشت بوده اند
می ) زرتشت( ازرتوشتراین بی تردید اشاره بھ خود نام . می گردد و باعث برانگیختھ شدن خشم خدا بر قوم ثمود میشود

باشد کھ در زمان ما نیز ایران شناسان آن را دارندهً شتر زرین معنی می نمایند؛ اما در اصل چنانکھ از القاب  معروف 
بر می آید آن در اصل بھ معانی ) زئیری وئیری یعنی زرین مو(و زریر ) دارنده تن زرین(دیگر وی یعنی زریادر 

.                                                                                                است دارندهً تن زرین و شھریار زرین بوده
کھ وزیر سلیمان و معاصر گشتاسب و از ) یعنی فرد برگزیده پسر مرد قربانی شده یا دور دست( آصف بن برخیا -٢

باید فرد قربانی شده یعنی برخیا مراد از . ر زرتشت استاوصیاء پیغمبران و مشعلداران ھدایت بھ شمار رفتھ باز منظو
وی را بھ قتل رسانده بود کھ تا این داماد و ولیعھد وارث ) سپیتوره(باشد کھ کورش ) زکریای پدر(ھمان سپیتمھ جمشید 

تاریخی بی معھذا کورش در این راه بنا بھ مصالح سیاسی اقدام . تاج وتخت آستیاگ را از سر راه خویش بر داشتھ باشد
و ) بردیھ(سابقھ ای نموده زن سپیتمھ یعنی آمی تیدا دختر آستیاگ را بھ دربار آورده و پسران وی سپیتاک زرتشت 

را بھ برادر خواندگی و پسر خواندگی خویش قبول نموده و حکومت ) ویشتاسب کیانی، ثری میثونت اوستا(مگابرن 
با ) توپل(ظاھراً ازدواج دخترش آتوسا . بھ ایشان واگذار نموده بود در سمت بلخ و گرگان را ) دریھا(نواحی دربیکان 
یا ھمان گئوماتھ ) تنومند(واز این جاست کھ بردیھ . قبل ازاین وقایع صورت گرفتھ بوده است) بردیھ(سپتاک زرتشت 

.                                         زرتشت بھ عنوان پسر واقعی کورش بھ شمار آمده است
چنانکھ از معانی نامھای وی  و پدرش بر می آید در این جا نیز ھمان  ): زرین(اباعورابن ) مرد درشت اندام( بلعم -٣

می دانیم کھ در اوستا . اراده شده اند) موبد بزرگ سفید و روشن(و پدرش سپیتمھ جم ) تنومند زرین اندام(بردیھ زرتشت 
و ھوم زیبا دارندهً چشمان درخشان معرفی شده است و خود زرتشت  در ) موبد درخشان(در زرتشت تحت نام جمشید پ

در . اسامی و اقاب مھمش یعنی بردیھ، تنائوکسار، زابراتاس، لقمان و نام توراتی یافث بھ معنی فرد تنومند می باشد
بھ سبب مضمون مطالب تاریخی آن ، آن را در اینجا ذکر می روایات اسلامی اسطورهً جالبی راجع بھ وی بیان شده کھ 

بلعم بن باعورا مردی زاھد و پارسا بود کھ مدت دویست سال خدای را عبادت می کرد و در عھد حضرت : " کنیم 
در اثر عبادت کارش بھ جایی رسید کھ چون سر بلند می کرد از صفای باطن تا عرش و کرسی را می . موسی زیست

پادشاه اردن ارجنابا با . بیمی در دل فراعنھ افتاد. مردم کھ از ظھور موسی آگاه شدند. ای این مرد مستجاب بوددید و دع
بلعم گفت وجود پیغمبران . امیران خود نزد بلعم بن باعورا آمد گفتند دعا کن خدا شر موسی را از سر ما بر طرف سازد

نکنم از بلعم مأیوس شدند و فکری نمودند مقداری پول و جواھر  لطف است و قدم آن ھا مبارک و من ھرگز چنین دعایی
زن قبول . نزد او بردند و گفتند از شوھر او بھ خواھد کھ دعا کند موسی مزاحم کار این پادشاه در این سرزمین نگردد

آستین او بگرفت زن . ناپسند است. کرد نزد شوھر سعی کرد کھ دعاکند بلعم گفت ای زن در حق پیغمبران دعا نتوان کرد
بلعم کھ بھ زن زیبای خود علاقھ داشت و از او . و سخت تأکید و اصرار کرد کھ دعا کند موسی مزاحم این پادشاه نشود

بر گشت بھ زن خود گفت . فرزندانی داشت ناچار قبول کرد بھ صومعھ رفت آن جا رسید شیری دید کھ قصد وی کرد
بلعم گفت ھر کھ بھ خدا ایمان . کن نیست زیرا قوم موسی مارا ھلاک کنندزن گفت مم. ترک این کارکن، تا دعا نکنم

. زن اصرار و او انکار کرد تا کاربھ جایی رسید کھ گفت یا مرا طلاق بده یا دعا کن بلعم در ماند.آورد ھلاک نمیشود
تا بار سوم از . ن را گفتبرخاست باز رو بھ صومعھ نھاد و آن جا ماری دید کھ روی بھ وی آورد باز گردید بھ زن جریا

گفت ای خدای عالم، موسی و قوم اورا آن جا بدار و شر ایشان را از ما بداردعای او اجابت . فشار زن سر بھ سجده نھاد
قوم موسی ھرچھ راه می رفتند شب می دیدند سر جای . موسی  و قومش تا چھل روز درتیھ بماندند و زندانی شدند. شد

بھ معنی ایزد عھدو پیمان یا (در این جا  موسی ." فرمود مناجات می کنم. ی شکایت کردنداول ھستند بھ حضرت موس
باید کمبوجیھ فاتح مصر اراده شده باشد کھ بھ سوی حبشھ لشکر کشیده و سربازانش در آن دیار ) خورشید گردنده

طنھً کمبوجیھ در ایران و ، نائب السل)بردیھ(سرگردان شده اند و ھم زمان این واقعھ است کھ گئوماتھ زرتشت 
برادرخوانده اش بر اساس شایعات مرگ کمبوجیھ در سوی مصر و حبشھ حکومت خویش را بر امپراطوری ھخامنشی 
را رسمی اعلام می دارد و آن را با برنامھً اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و قرھنگی  بی نظیر خویش  ھمراه می سازد 

و فرھنگی  عمیق وی بوده کھ اورا در قلب مردم آن عصر و اعصار بعدی جای  و ھمین اصلاحات اجتماعی و اقتصادی
در این اسطوره بھ خیانت زن وی فایدیمھ نیز کھ منجر بھ قتل او توسط داریوش و شش تن پارسی ھمدست . داده است
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ھ شایع بوده از احتمال ھم وجود دارد منظور از زن محبوب وی آتوسا  دختر کورش باشد ک. وی شده، اشاره شده است
مسلّم بھ نظر می رسد آن : در این رابطھ نام مصر ھم مطرح است کھ در باب آن گفتنی است. کمبوجیھ سخت رنجیده بود

با پادشاھان شبان کھ ازاوایل قرن ھیجدھم تا ) حاکمان بیگانھ(از نام میثره یعنی ایزد قبیلھ ای فرمانروایان ھیکسوس 
ف کرده بودند بر گرفتھ شده باشد؛ چھ میتانیانی کھ در رأس این اتحادیھ کھ ترکیبی اواسط قرن شانزدھم مصر را تصر

از اقوام میتانی، ھوری، آموری و ماری بوده، قرار داشتھ اند، از آریائیان میترا پرست بوده اند و خود نام قوم ایشان از 
کھ بھ معنی قوم ایزد گردنده عھد و پیمان  اخذ شده است) موسی، ریشھً نام میثره(میثھ کلمھً اوستایی و سانسکریتی 

محبوبیت این خدای آریائیان میتانی در مصر بھ گونھ ای بوده کھ خود مصریھا نیز بعد از ورود . بوده است) خورشید(
برادر ( اھموسھھیکسوسھا بھ مصر بھ پرستش این خدا پرداختھ و نامھای خویش را بدان مسما ساختھ اند، از جملھ 

. را بھ سوی فلسطین پس رانده است) روح موسھ، موسی تاریخی تورات( کاموسھیکسوسھای تحت رھبری کھ ھ) موسھ
داریوش نام . از مصر تعبیر شده است)  در اصل ھیکسوسھا(این ھمان واقعھ ای است کھ دذر تورات بھ خروج یھودیان

.                                معنی نمود) نیلرود ( سرزمین دریای روانآورده کھ می توان آن را بھ پارسی  مودرایامصر 
کھ در اساطیر شیعیان  با ھارون الرشید و جعفر صادق مربوط گردیده، در اصل یک نام  بھلول عاقل دیوانھ نما -۴

کھ در اصل این نام بھ صورت بھوبالی یعنی در کنار . مھاویرا در نزد فرقھً جاین ھندوھا بوده است/ بودا/ زرتشت
بھ نظر می رسد این نام در واقع اشاره بھ سرزمین دور دست مکان فرمانروایی وی در بلخ بوده . ی کننده بوده استزندگ

جالب است . و ھمچنین ماد بزرگ و پارس دور افتاده بوده است) آذربایجان(کھ نسبت بھ سرزمین زادگاھیش ماد کوچک 
شت را کھ معابد را محل مردم فریبی می دانستھ و وجود آنھارا کھ فرقھً جاین تحت نام مھاویرا آن آموزش گئوماتھ زرت

نام ھارون الرشید دراسطورهً اسلامی بھلول جایگزین . نمی پسندیده، فراموش نکرده اند و از خود ھیچگونھ معبدی ندارند
و . شمار رفتھ استیعنی نخستین معلم وقانونگذار بھ  تیرتنکرهنخستین ) موبد درخشان( ریشابھانام پدر بھوبالی یعنی 

یعنی موبد درخشان آمده و از شمار پادشاھان پیشدادی یعنی جمشید این ھمان است کھ نزد ایرانیان بیشتر تحت نام 
بوده سپیتمھ جمشید از اینجا معلوم میشود در واقع نخستین پادشاه پیشدادی ھمان . نخستین قانونکذاران بھ شمار آمده است

و از . ن پادشاه پیشدادی است و از وی خود ھمان گئوماتھ زرتشت مراد بوده استدومی) ھوشیار( ھوشنگاست و 
بھ معنی پلنگ درنده یا تیر (ھمان تیگران ) پھلوان ببر و پلنگ مانند(اوستا تخموروپھً یا تھمورث سومین آنان یعنی 

کھ در اوستا و کتب پھلوی ھمچنین  بوده]) ارمنستان[در واقع یعنی تیر اندازسرزمین عقاب(یا ھمان آرش کمانگیر ) انداز
با نام خورشید چھر معرفی شده ، پسر کوچک زرتشت بوده و در ارمنستان حکومت کرده و با  سپاھیان داریوش نبرد 

بودایی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک در نزد جاینھا / گفتنی است سھ شعار معروف زرتشتی.  نموده است
ایمان : وصول بھ نیروانا بستھ بھ سھ چیز است. " چنین ذکر شده است) دانا، منظور مھاویرا پیروان آیین مرد پیروز یا(

".                                                                                                   درست، معرفت درست و رفتار درست
فرزند سره ) حاتم طایی(= آمده کھ بھ معنی پدربخشندگی  صیرفی عمروبن  ابو وھیب، بھلولجالب است نام کامل عربی 

.                                                                                                    می باشد) سپیتمھ جمشید( گر فرد معمر 
درشت (این نام بی شک لقبی بر خود زابراتاس . م استکھ بھ لغت افغانی و ایرانی بھ معنی دانای درشت اندا لقمان -۵

و ) ھوشیار(می دانیم کھ زرتشت از سویی لقب دانا را در عناوین ھوشنگ . یا ھمان گئوماتھ زرتشت بوده است) اندام
ار کھ بھ ھمراه داشتھ و از جانب دیگر لقب درشت اندام را در القابش بردیھ، زابراتاس، تنائوکس) دانای نیکوکار(ھامان 

معنی دوپھلوی دانای بزرگ و پھلوان   مھاویراگفتنی است زرتشت جاینھا یعنی . جملگی بھ معنی بزرگ تن می باشند
را پیدا ) لقمان(محققان ھندوایرانی کھ منشأ و خاستگاه بودا و مھاویرا و زرتشت و  زابراتاس .بزرگ را یکجا با ھم دارد

ھ آیا ملاقاتی بین این چھار نفر کھ در واقع فرد واحدی بوده اند صورت گرفتھ نکرده اند این سوال را پیش کشیده اند ک
.                                                                                                                            است  یا نھ

و ابراھیم ادھم ھ صوفیان اسلامی آنان را بھ خود تخصیص داده اند یعنی سرانجام می رسیم بھ دونام مھم زرتشت ک
:                                                                                                                            بایزید بسطامی

ر خلاصھ باید گفت داستان  زندگی اش  کاملاً نشانگر  زندگی ھمان بھ طو کھ  )یعنی ابراھیم بور(ابراھیم ادھم   -۶
علاوه بر اینکھ زادگاه وی یعنی بلخ نیز ھمان شھر محل حکمرانی . است) زرتشت شرق فلات ایران(شاھزاده بودا

) زرتشت(راھیم اب خلیلمی توان با لقب ) ایزد( ھمراه یَزَترا در معنی  بایزیددراین رابطھ نام .طولانی زرتشت می باشد
 ویستخوکھ بھ معنی دوست صمیمی خداست، برابر نھاد چھ ریشھً بسطامی در اینجا  علی القاعده بھ کلمھً پھلوی 

.                                                              ابراھیم بوده باشد خلیل االلهِبر می گردد کھ باید مأخذ عنوان ) صمیمی(
نیز کھ صوفیان  آن را مرشد بزرگ خویش دانستھ اند وخود را سالک راه  امی ملقب بھ سلطان العارفینبایزید بسط -٧

شاگرد جعفر صادق  بھلولبھ شمار آورده اند در اصل خود ھمان زرتشت است؛ گرچھ شیعیان ایرانی وی را نیز نظیر 
ست امشاسپند مذکور در کتاب پھلوی بندھش چشمش نگارنده وقتی بھ راز این نام پی برد کھ در شمار بی.معرفی نموده اند

بیازیت  وبیازید یا  بایزیدبا اندکی تجسس برایم مسلم گردید کھ نام . برخورد نمود) یعنی سرور بلند قامت( بَرزید ردُبھ نام 
تنومندی و  معروف بھ بردیھ زرتشتچنانکھ اشاره کردیم : برخاستھ است  بَرزیدترکان از تحریف جزء دوم این نام یعنی 

وی  بسطاملقب . آورده است سمردیسبلندی سھ مرد توصیف می شده و از این جھت  ھم ھست کھ ھرودوت نام وی را 
است یا ریشھ در کلمھً ) صمیمی(نیز در رابطھ با القاب زرتشت است چھ آن علی القاعده آن یا از ریشھً پھلوی ویستخو 
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و ھمجنین یافث  دارد کھ مطابق معنی لفظی یک ازالقاب توراتی وی یعنی یعنی دارای نیروی گسترده  ویستھم اوستایی 
نامیده شده اند  می )  ویست خم(بسطام خود نام دو قصبھ ای را کھ در ایران بھ نام .است مھاویرانام جاینی وی یعنی 

نیز از این ریشھ بوده و بھ ) کمندان(  قمبھ نظر می رسد نام . معنی  نمودجایگاه دارای آتشکدهً گسترده توان بھ معنی 
گرچھ برای بایزید بسطامیی مفروضی در بسطام قبری پیداکرده اند و سلطان محمد .معنی جایگاه دارای آتشکده باشد 

در واقع آلوو در (امام علی / خدابنده ھم برای آن در جوارش گنبدی برآورده است ولی این قبر را باید از نوع مزار خلیفھ
: از گفتھ ھای مھمی کھ بھ بایزید منسوب است این دو معروف است. در مزار شریف شمرد) هً ونابکاینجا یعنی آتشکد

معروف است در نخستین ." خوشا شھری کھ بدش بایزید باشد" . " چنان نمای کھ ھستی نھ چنان باش کھ می نمایی"
گتر است یا محمد؟ مولانا می گوید ملاقات مولانا و شمس تبریزی سوالی کھ شمس مطرح کرد این بود کھ بایزید بزر

سبحانی ما اعظم  :"و با یزید گفت"  ما عرفناک حق معرفتک: " محمد شمس الدین می پرسد پس چرا محمد می گوید
مولوی بلخی در مثنوی معنوی اسطوره ای را در ھمین باب از بایزید بسطامی بھ نظم کشیده است کھ نشان می "؟ شأنی

:                                                                                                                            ارای مقام اساطیری ماوراء الطبیعی بھ شمار می رفتھ استدھد وی در عھد سلاجقھ د
یدان و جواب این مر ایشان را نھ بھ طریق گفت گفتن ابویزید قدس االله سره و اعتراض مر سبحان ما اعظم شأنیقصھً 

       :                                                                                                                            زبان بلکھ از راه عیان
ک یزدان منم                                                              با مریدان آن فقیر محتشم                       بایزید آمد کھ ن

گفت مستانھ عیان آن ذو فنون                 لا الھ الّا انا ھا فاعبدون                                                        
فتی و این نبود صلاح                                                          چون گذشت آن حال گفتندش صباح           تو چنین گ

حق   گفت این بار ارکنم من مشغلھ                 کاردھا بر من زنید آن دم ھلھ                                                       
ن گویم بباید کشتنم                                                              چون منزه از تن و من با تنم                    چون چنی

 وصیت کرد آن آزاد مرد                ھر مریدی کاردی آماده کرد                                                              مست
خاطر برفت                                                             نُقل  گشت او باز آن سغراق زفت          آن وصیتھاش از

عقل    آمد عقل او آواره شد                       صبح آمد شمع او بیچاره شد                                                           
جی خزید                                                             عقل چون شحنھ است چون سلطان رسید   شحنھً بیچاره در کن

چون     سایھً حق بود حق آفتاب                    سایھ را با آفتاب او چھ تاب                                                          
صف مردمی                                                           ھرچ پری غالب شود بر آدمی                 گم شوداز مرد و

 گوید آن پری گفتھ بود                     زین سری زآن آن سری گفتھ بود                                                      چون
ون بود                                                           اوی پری این را قانون بود                    کردگار آن پری خود چ

ون او رفتھ پری خود او شده                  ترک بی الھام تازی گو شده                                                            چ
ذات و صفت                                                  پس بھ خود آید نداند یک لغت                 چون پری را ھست این 

شیر خداوند پری و آدمی                          از پری کی باشدش آخر کمی                                                           
د                                                         ور گیر ار خون نره شیر خورد               تو بگویی او نکرد آن باده کر

ده سخن پردازد از زر کھن                    تو بگویی باده گفتست آن سخن                                                         با
زور                                                  کھ را میبود این شر و شور                    نور حق را نیست آن فرھنگ و 

ترا از تو بھ کل خالی کند                    تو شوی پست او سخن عالی کند                                                       
                                               گرچھ قرآن از لب پیغمبر است                 ھرک گوید حق نگفت او کافر است    

چون ھمای بی خودی پرواز کرد               آن سخن را بایزید آغاز کرد                                                           
                                              عقل را سیل تحیر در ربود                       زآن قوی تر گفت کاوّل گفتھ بود        

نیست اندر جّبھ ام الاّ خدا                         چند جویی بر زمین و برسما                                                  
                                                     آن مریدان جملھ دیوانھ شدند                      کاردھا بر جسم پاکش می زدند  

ھر یکی چون ملحدان گرده کوه                  کارد می زد پیر خود را بی ستوه                                                    
                                                  ھرک اندر شیخ تیغی می خلید                     بازگونھ از تن خود می درید       

یک اثر نھ برتن آن ذوفنون                        وآن مریدان خستھ و غرقاب خون                                                  
                                             ھرک او سوی گلویش زخم برد                    حلق خود ببریده دید آن زار مرد       

و آنک اورا زخم اندر سینھ زد                     سینھ اش بشکافت و شد مردهً ابد                                                
                                            وآنکھ آگھ بود از آن صاحب قران                 دل ندادش کھ زند زخم گران            

نیم دانش دست او را بستھ کرد                      جان ببرد الا کھ خود را خستھ کرد                                             
                                            روز گشت و آن مریدان کاستھ                      نوحھا از خانھ شان برخاستھ            

پیش او آمد ھزاران مرد و زن                      کای دو عالم درج در یک پیرھن                                                  
                                         این تن تو گر تن آدم بودی                            چون تن مردم ز خنجر گم شدی          

با خودی با بی خودی دو چار زد                    با خود اندر دیدهً خود خوار زد                                                
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                                         ای زده بر بیخودان تو ذوالفقار                      برتن خود می زنی آن ھوش دار         
  .                                                      زآنک بی خود فانیست و ایمنست                   تا ابد در ایمنی او ساکن است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زرتشت و کورش در تاریخ اساطیری یھود و ارامنھ
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و اصولاً  زرتشتو کورش اساطیر اوستایی و پھلوی و روایات منظوم شاھنامھ رابطھً پدر خواندگی و نا پسری بودن 
را کھ ویشتاسپ و ) اسفندیار( سپنداتھمعاصر بودن آنان و داماد کورش بودن زرتشت را بالکّل فراموش کرده اند و نام 

مخلوط کرده و با این  ویشتاسپو پدرش  داریوشبوده اند با  )سپویشتا(مگابرن و برادرش سپیتاک زرتشت متعلق بھ 
) اسفندیارجعلی(ھا جایگزین نموده اند و اصرارشان ھم بر این است کھ زرتشت پیامبر دربار ویشتاسپ پدر داریوش 

بوده است کھ درھمین صورت نیز با تّوجھ بھ معاصر بودن و معاشرت داشتن ھر دو این ویشتاسپ ھا با کورش 
خامنشی باز این سؤال مطرح میشود چطور منابع ملّی ایرانی این مھّم راناگفتھ گذارده، بھ عبارت دیگر آن را قلب کرده ھ

توّسط داریوش و اشراف ) گیوماتھ زرتشت(بردیھ بھ نظر می رسد ترورگردیدن .و جور دیگری وانمود ساختھ اند
 -نمودداریوش ھخامنشی  خاندانشاخھً  راطوری اشرافیامپرا تبدیل بھ  حکومت مردمی بردیھکھ  - پارسی ھمدستش

باعث این امر گردیده است چھ بی تردید طرفداران زرتشت در جرگھً مغان درباری دربار خاندان داریوش مجبور بھ 
بوده اند، بی جھت نیست کھ نام داریوش یا اسفندیار ) گئوماتھ زرتشت(تقّیھ و جعل وقایع تاریخی مربوط بھ بردیھ  

در واقع . و یا حتّی کسی از اخلاف وی  در شمار جاودانان زرتشتی ذکر نشده اند) گشتاسپ(عول پسر ویشتاسپ مج
کشتھ شده خود ھمان  آرمانھای مردمی زرتشتیی کھ در آغاز حکومت روحانی و نظامی خویش بھ خاطر اسفندیار

 سپنداتھانی ھخامنشی نامش را بھ صراحت بوده است کھ کتسیاس مّورخ و طبیب دربار پادشاھان میگئوماتھ زرتشت 
این قلب روایت تاریخ باعث انفصال در روایات تاریخی منسوب بھ . ذکر نموده است) اسفندیار، یعنی مخلوق مقدّس(

پسر خواندهً ( بردیھمبنی بر کشتھ شدن  دروغ داریوشبھ عبارتی . زرتشت نزد ایرانیان پارسی و مادی شده است
بیش از بیست و پنج قرن مردم جھان را از سر چشمھً  کمبوجیھ) در اصل برادر خوانده اش(بدست برادرش ) کورش

و ) کتاب استر تورات(اساطیری عبری / یونانیان علم پرور عھد باستان فریفتھ است؛ چھ تجزیھ و تحلیل منابع تاریخی
ا ھمان گئوماتھ زرتشت پسر خوانده بھ دقت و صراحت نشان می دھند  کھ بردیھ واقعی ی) مھابھاراتھ(ارمنی و ھندی 

در توضیح این مطلب باید افزود . کورش بوده است کھ بدست داریوش و شش تن ھمدست پارسی وی بھ قتل رسیده است
یا  ھمان  زریادرکھ ھرودوت، پدر علم تاریخ و خارس میتیلنی ، رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران می گویند 

سپیتاک بود و کتسیاس مّورخ و طبیب یونانی  می آورد کھ  وھر آتوسا دختر کورشش) بردیھ(گئوماتھ زرتشت 
پسر خوانده ھای ) ثری میثونت اوستا یعنی دارندهً ثروت سھ برابرویشتاسپ کیانی، ( مگابرنو برادرش ) زرتشت(

از میان . دواج نموده بوداز) آخرین پادشاه ماد(آستیاگ ، دختر آمی تیدا کورش بودند چھ کورش ھخامنشی با مادر آنھا 
بی تردید ھمین موضوع . روسی بدین نکتھ بذل تّوجھ نموده اند دیاکونوفآلمانی و  ھرتسفلدایرانشناسان بزرگ تنھا 

با ویشتاسپ پدر داریوش یکی از علّل ) دارندهً بھترین اسبان(زرتشت تحت لقب ویشتاسپ / ھمنامی برادر بزرگ زریادر
وایات ملّی ایران مبنی بر پیامبر دربار ویشتاسپ  ھخامنشی بھ شمار آمدن زرتشت گردیده مھّم و اصلی اغتشاش در ر

) بردیھ(برادر گئوماتھ زرتشت ) مگابرن(است؛ گفتنی است مطابق گفتھ ھای ھرودوت و کتسیاس ھمین ویشتاسپ کیانی 
زئیری وئیری اوستا، (زریر د نام اصلاً در روایات ملّی ایران خو.شریک بوده استعادلانھً عاجل برادرش در حکومت 
بھ خطا برادر ھمان ویشتاسپ ھخامنشی ) یعنی دارندهً تن زرین بوده( زرتشتکھ لقب و مترادفی بر خود ) یعنی زرین تن

کھ این سھو ھم لابد بھ جھت ھمان ھمنامی ویشتاسپ برادر سپیتاک زرتشت با ویشتاسپ  . پدر داریوش قلمداد شده است
رود دائیتی ، کنار)الھھً آبھا( بھ پیشگاه ناھیدزریر گفتنی است در اوستا مکان فدیھ آوردن . آمده استپدر داریوش پیش 

و محّل نشوونمای وی بوده  زادگاه زرتشتذکر گردیده کھ می دانیم اینجا ھمان ) موردی چای شھرستان مراغھ(ایرانویج 
بوده است و محّل آذربایجان و اران و ارمنستان شت ھمان طبق منابع کھن یونانی نیز مکان فرمانروایی اولیھ زرت. است

حکومتش توسط کورش از آنجا بھ بلخ منتقل شده و در زمان لشکر کشی کمبوجیھ بھ مصر بھ نیابت سلطنت وی بر 
خویش بر قلمرو حکومت مساوات طلبانھ گزیده میشود چون شایعات مرگ کمبوجیھ در مصر بھ وی می رسد 

.                                                                                          را رسمی اعلام می نمایدامپراطوری بارسیان 
یافث، زکریا، ھامان، عزرا، ایوب، صالح، یعنی  زرتشتاسلامی مختلف / نگارنده  قبلاً در مورد اسامی توراتی و قرآنی

گئوماتھ، (زرتشت بحث نموده و دلایل یکی بودن اصل آنان با  ا و ابراھیم ادھملقمان، بلعم ابن باعورا، آصف ابن برخی
مطلبی کھ در این رابطھ دراین مقالات ناگفتھ مانده ودر تفسیرروایات .  را ضمن مقالاتی بیان نموده است )گوتمھ بودا

در میان ) دان، سرودخوان موسیقی( یوبالزرتشت بھ صورت  ) در واقع لقب(تورات درست درک نشده بود ھمانا نام 
دو زن برای خود لمک : " است؛ تورات در این باب میگوید) آستیاگ، لفظاً یعنی نیزه انداز و ثروتمند(لمک اخلاف 

) دامدار گردنده(یابال عاده، ). بودی، کاسی، لُر= دلخوشی( ظّلھنام بود و دیگری را ) مغ=انجمنی( عادهگرفت یکی را 
بود ووی پدر ) موسیقی دان، سرودخوان(  یوبالو نام برادرش . نشینان و صاحبان مواشی بود را زائید ووی پدر خیمھ

را زائید کھ صانع ھر آلت مس و آھن بود و ) جھاندار، جھانگیر(توبل قائن ھمھً نوازندگان بربط و نی بود و ظّلھ نیز 
دارندهً بھترین ( ویشتاسپو ) دامدار گردنده( ل یابادر اینجا بی تردید منظور از ." بود) زیبا( نعمھخواھرتوبل فائن، 

ھم دان، سرودخوان  موسیقییعنی یوبال و از.مراد میباشد سپیتاک زرتشتبرادر ) ثروتمند( مگابرنیا ھمان ) اسبان
و ) حافظ سرودھای دینی(پاتی زیت خود سپیتاک زرتشت منظور است کھ ھرودوت و تروگ پوپمپھ وی تحت اسامی 

کھ نوه دیگر  -نیز) جھاندار(توبل قائن ذکر نموده اند؛ چھ بی تردید از ) مھ  یعنی دانای سرودھای دینیگوت(=  گئوماتھ
سومین (  ثرَاِتئونھمراد بوده است کھ در اوستا تحت القاب  کورش ھخامنشیخود  - بھ شمارآمده) آستیاگ(  لمک

یاد گردیده ]) منظور سد آھنین در بند داریال فقفاز[ سازندهً پل(  ھوئیشتو ) ، یا کسی کھ بھ انتھای جھان رسید] کورش[
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زن زریادر و دختر کورش ) توپل، دارای اندام پُر(  آتوسابھ وضوح یادآور ) یعنی زیبا و و مطبوع( نعمھنام . است
قتل این زن بعد از بھ ". وی زیباترین زن آسیا بود: "است  کھ خارس میتیلنی در باره اش می گوید ) گئوماتھ زرتشت(

.                                     را بھ دنیا آوردخشایارشا بھ ھمسری داریوش در آمد و از وی  گئوماتھ زرتشترسیدن 
حال ببینیم منبع تاریخی و اساطیری کھن ارامنھ یعنی تاریخ ارمنستان موسی خورنی کھ در قرن پنجم میلادی تدوین شده 

موسی خورنی جایی کورش را در ارتباط با وقایع : چھ می گوید) زرتشت(بردیھ ش و پسر خوانده اکورش در ارتباط با 
پادشاه محبوب ارامنھ ذکر  آراتاریخی اش تحت ھمان نام خود وی می آورد و جای دیگر وی را تحت نام اسطوره ای 

کھ ظاھراً بھ  -ینوسنکمی پیش ازمرگ ) تورات سلیمان، کورش، یعنی نجیب، ایرج( آرا: " نموده و در موردش میگوید
بھ فرمانروایی میھن خود رسید و از طرف نینوس بھ کسب ھمان اختیاراتی  -جای عدادنیراری سوم و نبونیدس می باشد

بھ (لیکن آن شامیرام  شھوتپرست فاسق.نائل شده بود) کیاخسار مادی/ آراموی اورارتویی( آرامنائل  گشت کھ پدرش 
از مدتھا پیش وصف زیبایی او را شنیده بود و عشق ) بلقیس، تومیریس/ رامیسسمیمعنی ظاھری مادر شاھکش، ھمان 

لیکن پس از مرگ و .با اینکھ جویای فرصت دیدار او بود، امّا جرئت فعالیت آشکار را نداشت. او را در سر می پروراند
کین داده  قاصدینی با تحف و یا گریز نینوس بھ کرت بھ عقیده من با این گریز شامیرام جسورانھ شور و شوق خود را تس

فرستاد و استدعا کرد کھ نینوا نزد او بیاید و یا او را بھ  آرای زیباھدایا با التماس و استرحام و با تعھد پاداش و عطیھ نزد 
زنی گرفتھ و بر تمام آنچھ نینوس در تملک دارد پادشاھی کند و یا شور و شوق او را فرو نشانده با ھدایا و تحف گران 

مراوده مکّرر فاصدین بھ نتیجھ نرسید و از عدم موافقت آرا شامیرام سخت متغیر و .صلح و صفا بھ محل خود بر گردد با
ولی .غضبناک شده پس از فطع مذاکرات با سپاه پر شمار شتافت تا بھ سرزمین ارمنستان نفوذ کرده بر آرا حملھ ور شود

یا تعقیب او بلکھ تحت اطاعت خویش در آوردن و دستگیر کردن او بود از اخطار او پیدا بود کھ شتابش نھ برای کشتن و 
از آنجا کھ گرفتارھوسی آتشین بود وفتیکھ صحبت از . تا بھ وجھ دلخواه او رفتار کرده نیات و امیال او را بر آورده کند

بھ دشت آرا آمده کھ بھ اسم او بھ شتاب . می شد از حرس حدید و شدید می سوخت انگار در واقع اورا دیده باشد) آرا(او 
تدارک جنگ را میدید بھ سرداران خود دستورداد تا اگر ) تومیریس(وقتیکھ شامیرام . او آیرارات نامیده شد،رسید

درجنگ شکست خورده و خود آرا نیز با دست دلیران ) کورش(سپاه آرا . میّسرباشد بکوشند آرا را زنده دستگیرنمایند
د از پیروزی غارتگران اجساد را بھ میدان کارزار فرستاد تا از بین اجساد معشوق بسیار ملکھ بع. شامیرام کشتھ شد

. ملکھ فرمان داد تا او را بر ایوان قصر بگذارند. جسد آرا را بین اجساد جنگاوران شجاع یافتند. مورد علاقھ اش را بیابند
بار دیگر بھ جنگ بانو )کورش ، ھوئیشت جاودانھ(  آرابرای اخذ انتقام مرگ ) منظور سپاه کورش(وقتیکھ سپاه ارامنھ 

در عین ". من بھ خدایان خود فرمان دادم تا زخمھای او را بلیسند و او زنده خواھد شد: "شامیرام برخاستند شامیرام گفت
ی آما چون جسد و. حال او از شھوت جنون آمیز پریشان شده امید داشت بھ سحر و جادو و افسونگری آرا را زنده کند

فاسد شد فرمود کھ آن را در یک گودال انداختھ بپوشانند و یکی از محبوبین خود را مخفیانھ بھ لباس فاخر ملبس کرده 
خدایان با لیسیدن و زنده کردن آرا نیت و آرمان ما را ما را برآوردند لذا من بعد آنھا "سایعھ ای در بارهً او اشاعھ داد کھ 
او ھمچنین ". ن میل و ارادهً ما شایستھً آنند کھ از طرف ما بیشتر ستایش و تمجید شوندبھ مثابھً مسرورکنندگان و مجریا

این عمل می خواست بھ ھمھ . مجسمھً نوی بھ نام خدایان پی افکند و با ذبح فربانیھای گران او را تجلیل و تفخیم کرد
شامیرام با نشر اینگونھ شایعات در سرزمین . را زنده کرد ) کورش، ھوئیشت(آرا نشان دھد کھ قدرت این خدایان بود کھ 

ھمھ را متقاعد و قانع کرده اضطراب و التھاب آنھا را آرامش و بھ جنگ پایان ) درواقع امپراطوری ایرانیان(ارمنستان 
یعنی جنگجوی ( کاردس او سالھا عمر کرده دارای فرزندی شد بھ نام . ذکر این مختصر در بارهً آرا کافی است. داد

ایرج ارامنھ با  آرایبی شک نام ) ". سوم پسر کورش کمبوجیھًتورات، منظور  حامشاھنامھ،  تورھ سر، ھمان دیوان
است کھ بھ دست ملکھ )  سلیمان تورات(کورش ھخامنشی ھم بھ جای   ایرج،اساطیر ایرانی مربوط است و خود 

بھ وضوح ) بھ ظاھر یعنی مادر شاھکش( شامیرامکشتھ میشود چھ ) روایات اسلامیبلقیس پرگیس، ھمان ( تومیریس 
امّا شامیرام در . است کھ کورش را مقتول ساختھ است) آلانھا( ماساگتھاملکھً ) پر زلف(در اینجا بھ جای تومیریس 

) صربوکرواتھاسئورومات، یعنی مادر سالار، وابستھ بھ اسلاف ( سمورامترابطھ با فرمانروایی بین النھرین ھمان 
بدین نام خوانده شده است چھ کتسیاس   زرتشتسبب تعّلقش بھ سئوروماتھای قفقاز یعنی ھمان قبیلھً اولیھً  است کھ لابد بھ

لاجرم .صحبت نموده اند) شامیرام(و موسی خورنی بھ صراحت از خاستگاه خارجی و شمالی  ملکھ سمورامت آشوریھا 
با  ملکھ  )صربھای دوردست یا ھمان بوسنیھااز خاندان (زرتشت در ھمین رابطھ است کھ در گفتار موسی خورنی 

کھ حدود دو قرن قبل ازوی زندگی میکرده پیوند داده شده ) سئوروماتسمیرامیس ، سمورامت ، (آشوریان  شامیرام
شامیرام ھمیشھ در فصل تابستان ھنگامی کھ بھ نواحی شمالی یعنی شھر : "موسی خورنی در این رابطھ می آورد. است

واگذار می  زرتشت مغماد بھ ) والی(بھ ناھاپت نینوا را و  آشوررمنستان ساختھ بود می آمد زمام امور ییلاقی کھ در ا
چون بھ واسطھ شھوترانی بی حدّ و حصر و اخلاق فاسق .کرد، مدّتھا بدین منوال عمل کرده  بھ او اعتماد پیدا کرده بود
بود کھ )عداد نیراری( نینواسل رسانید و فقط پسر اصغرش خود از طرف پسرانش غالباً تقبیح میشد ھمھً آنھا را بھ قت

او تمام سلطھ و گنجھای خود را بھ دوستان و معشوقین خود عطا کرده و ابداً در فکر پسرانش نبود .جان بھ سلامت برد
ت او نھ اینکھ بھ طوریکھ شایع است مرد و در قصر نینوا بھ دس) شمشی عداد(بھ ھمین جھت ھم بود کھ شوھرش نینوس 

وقتیکھ . مدفون شد بلکھ در اثر اطلاع یافتن از اخلاق خبیث و شھوتران او سلطنت را ترک کرد و بھ کرت گریخت
پسرانش بھ سن بلوغ رسیدند ھمھً این چیزھا را بھ یاد او آوردند بھ فکر اینکھ او را از شھوانیت پلید و دیو کرداری باز 



 178

سر این موضوع شامیرام بیشتر . مکنت خود را بھ پسران خویش خواھد داد دارند کھ در نتیجھ او سلطھ و گنج و مال و
امّا وقتیکھ . غضبناک شده ھمھً آنھا را بھ قتل رساند و بھ طوریکھ در فوق متذکر شدیم فقط نینواس جان بھ سلامت برد

رخاست چونکھ آن مادی مرتکب عمل خبطی علیھ ملکھ شد و بین آنھا دشمنی افتاد شامیرام بر ضّد او بھ جنگ ب زرتشت
وقتیکھ جنگ شدت یافت شامیرام از دست زرتشت پا بھ گریز نھاده بھ ارمنستان . قصد کرده بود کھ برھمھ حکمفرما شود

آمد و اما نینواس فرصت را برای اخذ انتقام غنیمت شمرده مادر خود را بھ قتل رسانیده و بر آشور و نینوا سلطنت 
ایرج ( بردیھصحبت می دارد کھ بھ وضوح بھ جای ھمان ) آرای آرایان( آراپسر  آرا موسی خورنی جای دیگر از."کرد

در ) در اینجا  منظور آمیتیدا، ھمان سنگھواک دختر آستیاگ(شامیرام : " است ) کورش/ فرزند، پسر خواندهً فریدون 
پدر سپیتمھ ، ھمان جمشید، ھومیعنی دانای مراسم دینی، ( نواردزمان حیات خود پسر آرا را کھ از زوجھ محبوبش 

می ) کورش( آرای زیبابھ دنیا آمده بود و ھنگام مرگ پدرش دوازده سالھ بود، بھ سبب عشقی کھ نسبت بھ ) زرتشت
گویند کھ او در جنگ با شامیرام . را بھ او سپرد) ارمنستان(نامیده و زمامداری کشور ما ) ایرج(آرا ورزید بھ نام او 

با   آرا بن آرا: "لیکن مارعباس روایت خود را بھ طریق ذیل دنبال میکند.کشتھ شد) داریوشر شاھکش، در اینجا منظو(
) زرتشتپسر خورشید چھر بیمرگ، جاودانھ، منظور ( آنوشاوانشامیرام در جنگ  کشتھ شده از خود پسری بھ نام 

نا گفتھ نماند در شجره نامھً ." جا گذاشتکھ در عمل توانا ودر گفتار نابغھ بود بھ ) دارای تن درخشان( سسانورملّقب بھ 
زرین، ( کورناکپادشاھان ارمنستان کھ موسی خورنی ذکر نموده زرتشت و پدرش سپیتمھ  بھ ترتیب تحت اسامی 

 پائوسبھ نظر می رسد در این شجره نامھ نام بعدی یعنی . یاد شده اند) سپیتمھ= از نژاد پاک (پاچویچ و ) درخشان
یا ھمان  زرتشتپسر  خورشید چھریا  زرتشتنیز متعلّق بدین خانواده و مربوط بھ ) انوشاوان= دار پایندهً دعا، پای(

افلاطون  .باشد کھ در نزد زرتشتیان از جاودانھای معروف بھ شمار رفتھ است)  گئوماتھ زرتشت(گوتم بودا پسر  راھولھ
بھ ) نجیب منش( آرمینیوسفرزند ) نجیب( اِرنام ارامنھ را تحت  آرای آرایانخود اسطورهً جمھوریت در کتاب معروف 

مردم پامفیلیای آسیای صغیر نسبت داده و اسطورهً مردن و زنده شدن وی بعد از ده روز و وقایعی را کھ وی در آن دنیا 
و  )فریدون(کورش بھ وضوح ھم بھ جای  آرای ارامنھیا ھمان ایرج در کتاب پھلوی بندھش .دیده مفصلاً شرح داده است

جالب است کھ در مقام کورش وی صاحب دوپسر بھ اسامی . می باشد) زریادر، سپیتاک، بردیھ( زرتشتھم بھ جای 
می باشد کھ ) افزون نشدنی، پر(گوزک و دختری بھ اسم ) درخشان، پیروزمند( وانیتارو ) ویرانگر، بی ایمان( اناستوخ

.                                               ھستند) تو پر( آتوساو  )سپیتاک زرتشت(بردیھ و کمبوجیھً سوم بھ ترتیب مطابق 
از منابع تاریخی و دینی مختلف برمی آید این است کھ معلوم می ) گوتمھ بودای بلخیان( زرتشتآنچھ در مورد طرز فکر 

تشکیل دھندهً امپراطوری  شود کھ وی اصلاحات ارضی مھم و عمیقی بھ نفع رعایا نموده و مالیاتھایی را کھ بردوش ملل 
، قاتل گئوماتھ زرتشت در کتیبھً بیستون آورده کھ داریوش. بزرگ ھخامنشی سنگینی می کرد بر صاحبانشان بخشیده بود

کھ در  ابراھیمیبر این اساس . زرتشت مخالف فعالیت معابد بوده و امر بھ تعطیلی و ویرانی آنھا داده بود/ گئوماتھ
یعنی ابراھیم ابراھیم ادھم ( بودا/زرتشترا شکستھ و درون آتشھاافکنده میشود ھمین ردم فریبی بتھای مروایات اسلامی 

کھ در تورات و قرآن بیشتر تحت ھمان نام ) خشثریتی، خنوخ(کیکاووس بوده است نھ نیای مادری چھارم او یعنی ) بور
در (دوراسروی کاھن یت آمیز آتش کھ  توسط در کتب پھلوی بھ صراحت از امتحان موفق: ابرام و ابراھیم یاد شده است

سر انجام از گفتھ .  برای زرتشت تدارک دیده میشود، صحبت شده است) اصل نام نیای قبیلھ ای و اساطیری زرتشت
عاشق فروتنی و مردم دوستی و عدالت  ایّوب/بودا/زرتشتھای یونانیان و یھود و ایرانیان وھندوان چنین بر می آید کھ 

پس بی جھت نیست کھ ھرودوت ، پدر تاریخ می گوید در فتل او .دانش و ھنرھای شعر و موسیقی بوده استاجتماعی و 
زرتشت تنھا پیغمبر مشترک ادیان بزرگ و معروف مردم آسیا بھ سوگ نشستند و بی شک بھ ھمین خاطر ھم ھست کھ 

یھود و زرتشتیان تحت نامھای مختلف چھ وی در آئین ھندوان و بودائیان و مسلمین و مسیحیان و  جھانی شده است
                            .                                                                                                                            ستایش شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زبان آذری ھمان زبان ترکی ارانی بوده است  
  
  

نزد غالب محققین زبان کھن آذربایجان کھ دنبال رو منطق ھستند تا احساس، مسئلھً زبان آذری بھ عنوان زبان مردم در 
آذربایجان جنوب رود ارس بدیھی در نظر گرفتھ شده است؛ ولی وجود نام آذر در این باب لازمھ اش این می بوده است 



 179

) نھ آذرپاد(ر،آذری خوانده شوند ویا نیایی اساطیری با نام و نشان آذرکھ مردم آذربایجان ایران اساساً  بعد از عھد اسکند
داشتھ باشند کھ می دانیم در اصل چنین نبوده است؛ اسطوره ای ھم کھ در اوستا مربوط بھ نبرد آذر با آژی دھاک 

ی بر عکس این ول. با آستیاگ می باشد) آرا،آگرادات یعنی مخلوق آتش(است اشاره بھ نبرد کورش ) ضحاک، آستیاگ(
ھردو (یا ھمان آلوانیا و آگوانی ) آذری= منسوب بھ آتش(موضوع در مورد مردم آذربایجان شمال رود ارس یعنی اران 

و زرتشت ) آرا، یعنی منسوب بھ آتش(صادق است چھ بھ طور ساده سرزمین آران کشورکورش ) بھ معنی سرزمین آتش
ین میان دلایل بھ نفع زرتشت سنگینی می کنند گرچھ رود معروف آن جا بھ شمار می رفتھ است کھ از ا) آرای آرایان(

بھ ) گیلان یعنی سرزمین جنگلی(یعنی کورا نام خود را از کورش دارد معھذا کشور کورش در اوستا نھ اران بلکھ ورنھ 
و آذربایجان در نام در این باب باید افزود کھ مطابق خبر کتاب پھلوی شھرستانھای ایران، اران . شمار می رفتھ است

با ھم اشتراک داشتھ اند، بنا بر این نام زبان آذری را می توان نام فارسی ھمان زبان ) جای نگھداری آتشھا(آتور پاتکان 
. می باشد) آذری(= ترکی مردم آران گرفت چھ خود این نام در زبان پر مایھً کردی بھ معنی سرزمین منسوب بھ آتش 

تنھا موجب ) آتورپاتکان،  منظور آذربایجان جنوب رود ارس(ھً کلمھً آذر در نام آتروپاتکان پس نزد محققین وجود ریش
مسلم بھ نظر می رسد مردم ترک زبان اران بھ واسطھ کثرت نفوس و فشارھایی کھ . بیراھھً فکری در این راه شده است

ور بھ مھاجرت بھ سوی ماد کوچک بھ طور مستمر بر ایشان از سوی مردمان شمال قفقاز وارد می آمده است مجب
خویش را نیز بھ تدریج جایگزین زبان مادی  ) ارانی(گردیده اند و طبیعی است کھ از این طریق زبان آذری ) آتروپاتکان(
و پھلوی مردم آذربایجان جنوب ارس می نموده اند و این تأثیر وقتی نقش اساسی بھ خود گرفت کھ بر اثر ) اوستایی(

ان پھلوی آذربایجان بھ حالت درحال احتضار پھلوی معّرب  در آمد و گرگرھای اران در زمان سیادت اعراب زب
بنابر این برای شناسایی اصل زبان آذری باید . رّوادیان خصوصاً ابومنصور روادی تبدیل بھ بازوی حکومتی گردیدند

و حتی ) سرزمین سردار آتروپات سرزمین نگھداری آتش یا(و آذربایجان ) سرزمین آتش(معانی لفظی اسامی اران 
مورد ) یعنی سرزمین مردم کشاورز(و ھمچنین گرجستان ) سرزمین مردمی کھ توتمشان عقاب است(اسامی ارمنستان 
در تاریخ روشن است، چھ می دانیم وی آتروپات سردارعھد ) آتروپاتکان(بنیانگذار ایالت آذربایجان : مّداقھ قرار گیرند

طبق کتاب پھلوی ) اران ، آلوانی، آگوان(اما بنیانگذار شھرستان آتورپاتکان . مقدونی بوده استداریوش سوم و اسکندر 
آرا پسر (بھ شمار آمده است کھ در این مقام در نزد ارامنھ آرای آرایان ) اران گشنسب(شھرستانھای ایران خود زرتشت 

پدر مجرّب آتشھای مقدس، یا ھمان (ده قور قود  و نزد خود ارانیھا، ده) آرا ھمان سپیتاک زرتشت پسر خواندهً کورش
قابل توجھ است در کتاب پھلوی زاتسپرم مکان فرمانروایی . نامیده شده است) اران یعنی فرد نجیب و منسوب بھ آتش

سرزمین بین دو دریای خزر و سیاه بھ شمار آمده کھ آتشھای ) زریادر(اوّلیھ ھوشنگ پیشدادی یا ھمان سپیتاک زرتشت 
رئیس (مطابق گفتار صریح خارس میتیلنی .انھ مقدس از آنجا بھ سایر نقاط امپراطوری ایرانیان حمل شده استسھ گ

در عھد ولیعھدی پدرش ) زرین تن(یا ھمان زرتشت ) دارندهً تن زرین(زریادر ) تشریفات دربار اسکندر در ایران
. ارمنستان و آذربایجان حکومت می کرده است در ھمین منطقھً اران و) اژی دھاک(سییتمھ جمشید، داماد آستیاگ 

) زرتشت(پدر خواندهً آرای آرایان ) ارا(چنانکھ اشاره شد استرابون جغرافی نگار معروف یونانی حتی خود نام کورش 
می دانیم این نام بھ صورت آترادات در اصل تعلق بھ قھرمان دورهً . را نیز آگرادات یعنی مخلوق آتش آورده است

ایرج، زرتشت یا (گفتنی است در این رابطھ بھ ھمراه نام اران، آرا . رستم داشتھ است/ کیکاوس یعنی گرشاسپخشثریتی 
نیز مطرح می باشد چھ مسلم بھ نظر می رسد ) ایزد نجیب آتشھا(نام ایزد آریایی آتشھای مقدس یعنی ائیریامن ) کورش

ون ھمانطوریکھ می دانیم آن ھمچنین نامی دینی بر طبقھً خدمھ این ایزد، خدای آتش آریائیھا یعنی ھمان آذر بوده است؛ چ
در ھمین راستای نام این ایزد آریایی، نام اوستایی و شاھنامھ ای . و موبدان آتشھای مقدس ایرانیان باستان بوده است

مطابق  را در دست داریم کھ از سویی) ائیریامن= ھوشیار، یا بھ تعبیری دیگر دارای خان و مان خوب (ھوشنگ 
می دانیم کھ یکی از . و از سوی دیگر مطابق با ھمان ائیریامن یعنی ایزد آتش آریائیھا می باشد) آذرھوشنگ(زرتشت 

بھ ھر حال نام ائیریامن، این ایزد . القاب  گئوماتھ زرتشت پیامبر آتش ھم ھامان یعنی دارای حافظھً خوب بوده است
مھر، ایزد (، میثره )اھورا مزدا، برھما(ن آریائیان ھندی یعنی وارونا بزرگ آتش آریائیھا در تثلیث معروف ایزدا

می دانیم تثلیث معروفتری از این ایزد آریائیان در نزد .ھم حفظ شده است) آگنی، آذر، ایزد آتش(و ائیریامن ) خورشید
در این باب .وجود دارد) هائیریامن، دسر(و شیوا) میثره(، ویشنو )اھورامزدا، ناستیھ(ھندوان بھ صورت تثلیث برھما 

مرد دوردست، مراد (یا تارح ) آذر، آگرادات کورش(ناگفتھ نماند در اساطیر اسلامی و کلیمی از ابراھیم خلیل فرزند آزر
ھرودوت در باب الھھً آتش . ھمان گئوماتھ زرتشت منظور گردیده است) سپیتمھ جمشید یا  ھمان جمشید ویونگھان

را می پرستند و وی را الھھً ) آذر تابنده(در درجھً نخست تابیتی ) اسکیتان(سکاھای پادشاھی : آریائیان سکایی می گوید
و سئوک در زبان اوستایی مادی بھ ) اسلاف لران(نظر بھ اینکھ کلمھً ساخ در نزد کاسیان . بزرگ خویش می شمارند

فت کھ خود کلمھ سکا علاوه بر توتم معنی خورشید و فروزان و روشن می باشند، از اینجا می توان چنین نتیجھ گر
ناگفتھ نماند . بوده است) یعنی آذر تابنده(بزکوھی ، در معنیآتش خورشیدی نامی بر ھمین الھھً آتش سکاھا یعنی تابیتی 

 می باشد) سارامّا(این نام از سوی دیگر یادآور نام الھھً آتش ژرمنھای شمالی یعنی ساگا و الھھً آتش سامیان یعنی سارآکا 
پس معلوم میشود ھر دو گروه ترک و آریایی سکائیان اران ابتدا . داده است) لاپھا(کھ نام خود را بھ سامیان اسکاندیناوی 

بھ (بیشتر تحت نام سکاھا شناختھ می شده اند، معھذا نظر بھ شواھد موجود در اتحادیھ قبایل آنجا ترکان آنجا یعنی اوتیان 
کثریت را داشتھ اند و زبان ترکی ھمینان بوده کھ بھ تدریج در اران و آذربایجان دست بالا و ا) ترکی یعنی آذریھا
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در ارتباط با مکانھای .جایگزین زبانھای ایرانی مادی و سکایی و پھلوی گردیده و در این نواحی فراگیر شده است
از اران و ) اتھ، بردیھگئوم(فرمانروایی زرتشت گفتنی است؛ مطابق خبر کتسیاس مکان فرمانروایی سپیتاک زرتشت 

جالب است کھ در شاھنامھ زرتشت، . ارمنستان و آذربایجان در دورهً پدر خوانده و پدرزنش کورش بھ بلخ منتقل شد
لذا بی جھت نیست . دفاع می نماید) گرازان(در مقابل تھاجم گرجیھا ) آرمانیان(تحت نام بیژن جوان از مردم ارمنستان 

در ماد ) مراغھ(لوگیری از یکی گرفتھ شدن زادگاه زرتشت یعنی شھرستان رغھً زرتشتی کھ مغان زرتشتی بھ خاطر ج
با مکان فرمانروایی اولیھً وی یعنی اران و ارمنستان، آنجا را ایرانویج یعنی سرزمین اِران  اصلی ) آذربایجان(کوچک 
ین بر می آید کھ محل فرمانروایی اولیھً از مندرجات  اوستا و گفتار کتسیاس و خارس میتیلنی بھ وضوح چن. نامیده اند

ھم برادر ) ماد سفلی(نیز می شده است؛ چھ در این زمان پایین تر در ماد بزرگ ) ماد کوچک(زرتشت شامل آذربایجان
مطابق گفتھ کتسیاس، کورش بعد از قتل سپیتمھ، مکان . حکومت می نموده است) مگابرن(بزرگتر وی ویشتاسپ کیانی 

از گفتار ھرودوت و کتسیاس چنین بر می آید کھ . بزرگتر وی یعنی مگابرن را بھ گرگان منتقل نمود فرمانروایی پسر
در حکومت عاجلانھً سرتاسری برادر کوچکش بردیھ زرتشت ) مگابرن، برادر سپیتاک زرتشت(ویشتاسپ کیانی

ایجان و اران و ارمنستان حکومت بی شک پیش از این کھ سپیتاک زرتشت در آذرب. سھیم بوده است) گئوماتھ، سپنداتھ(
اداره می شده است؛ چھ در شاھنامھ چھار ) اژی دھاک(کند این مناطق توسط خود سپیتمھ جمشید داماد و ولیعھد آستیاگ 

قبیلھً تحت فرمان جمشید کاتوزیان، نیساریان ، نسودیھا و اھتوخوشی ھا ذکرشده اند کھ جملگی بھ ترتیب نشانگر نام 
. ، کنگرلوھا و گرگرھا می باشند)ترکان بی ریش(ل دھندهً اتحادیھً قبایل اران یعنی کادوسیان، اناریان قبایل کھن تشکی

کاسپی، (پس زبان مادی کھن آذربایجان یا ھمان زبان اوستایی کھ جایگزین زبان بومیان قفقازی و عیلامی الاصل کوتی 
بود، بھ نوبھً خود توسط زبان خویشاوندش پھلوی یعنی ولّولّوبی یعنی مردم کوھستانی شده ) کادوسی، یعنی سگپرست

فارسی میانھ جایگزین گشتھ و این خود کھ دردورهً اعراب تبدیل بھ نیم زبان مغشوش و در حال سقوط پھلوی معرب 
در این باب باید توضیح داد کلاً زبان . گردیده بود، توسط زبان سادهً ترکی ارانی یعنی آذری از دور خارج شده است

پھلوی توسط دو زبان کھ بیانی ساده داشتھ اند از میان برداشتھ شده است کھ اینھا بھ نوبھً خود از جایگزینی زبان عربی 
در سمت بلخ بود کھدر سرتاسر ) دروپیکیان، دریھا(در ایران جلوگیری نموده اند یکی زبان سادهً دری کھ زبان دربیکان 

بوده کھ در شمال غرب فلات ایران ) آذری(ا کرد و دیگری زبان ارانی ولایات  شرق میانی فلات ایران رواج پید
بھ دربار ساسانی اشتباھی صورت گرفتھ کھ ) دربیکی(در مورد انتساب زبان دری .جانشین نیم زبان پھلوی معرب گردید

بوده، کھ ) ھئومھسکائیان برگ (بی شک از ترجمھ دری بھ درباری پدید آمده است چھ این زبان پارسیان سکایی دربیکی 
می زیستھ اند و زیر سلطھ کوشانیان و ھپتالان بوده اند نھ ) تیسفون(درفاصلھ دوردستی از دربار ساسانیان در مدائن 

ولی چنانکھ گفتھ شد زبان پھلوی معرب آذربایجان نھ توسط زبان سادهً دری کھ در این جا در حد زبان اداری . ساسانیان
می دانیم کتاب اساطیری کھن . جایگزین گردید) آذری(توسط زبان ساده ترکی ارانی   و مراسلاتی متوقف شد، بلکھ

بی شک مطابق منابع یونانی و ارمنی ترکان . بدین زبان نوشتھ شده است) اوستا و شاھنامھً ارانیھا(ارانی ده ده قورقود 
تحت نام ترجمھً فارسی آن یعنی آذری  اران زبان خود را اوتی یعنی منسوب بھ آتش می نامیده اند کھ در نزد مسلمین

لذا بی جھت نیست کھ در کتب جغرافی نگاران و سفرنامھ نویسان معروف عھد اسلامی یعنی . شناسایی گردیده است
یاقوت حموی و ناصر خسرو از زبان آذری بھ عنوان زبانی کھ خویشاوندی وقرابتی با زبانھای ایرانی نداشتھ یاد شده 

ان دری را تنھا زبان مراسلاتی ایشان شمرده ، نھ زبان محاوره ای ایشان کھ قرابتی با زبانھای ناصر خسرو زب. است
ایرانی منجملھ  پھلوی نداشتھ است چھ در غیر این صورت لزومی ھم نداشت کھ از لھجھً پھلوی آذربایجان بھ عنوان یک 

گان عھد اسلامی پیداست زبان پھلوی معرب بر عکس چنانکھ از کتب نویسند. زبان قائم بھ ذات و مستقل صحبت شود
آذربایجان را کھ تا عھد صفویھ بھ حیات ضعیف خود ادامھ می داده است  بھ عنوان زبانی پھلوی در زمرهً زبان پھلوی 

ن پھلوی زبان دزدا/ نام بازماندهً این زبان یعنی تاتی را میتوان بھ زبان اوستایی.سایر ایالات غرب بھ شمار می آورده اند
دوستم احمد کیانی می گفت کھ آنان طی مراسم سالیانھ ای کھ دارند بھ مرغ دزدی از روستاھای ھمجوار اقدام . معنی کرد
قھرمان و سالار راھزنان جوانمرد معرفی ) بابک خرمدین(پس بی جھت نیست کھ در حماسھً آذری کور اوغلو . می کنند
بایجان در اینکھ وجھ تمایزی بین زبان پھلوی معرب در حال احتضار بھ ھر حال محققین تاریخ و فرھنگ آذر. می گردد

قائل نشده اند، بھ خطا رفتھ اند کھ از این مقولھ ) آذری(آذربایجان و زبان محاوره ای رو بھ شکوفایی زبان ترکی ارانی 
  : ائیمسھ نوشتھً تحقیقی را از مجلھً انترنتی نھ چندان بی طرف آتورپاتکان در اینجا ضمیمھ می نم

                                                                            
     

  تاریخ زبان دري در آذربایجان
   دكتر حسین نوین رنگرز

این خبر را . اوایل قرن دوم ھجري است ومردم آذربایجان، متعلق بھ اواخر قرن » زبان آذري«ي  خبر درباره ترین قدیم
  : كند نقل مي) خ ٣١٨/ ق  ٣٢٧سال (ول ابن مقفع در كتاب الفھرست ابن ندیم از ق
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   ١»گویند مردم اصفھان، ري، ھمدان، ماه نھاوند و آذربایجان سخن مي كھالفھلویھ، زباني است  فاما «

برد كھ با  نام مي» محمد بن البعیث «خ، از شخصي بھ نام  ٢٢٨/ ق  ٢٣٥سنھ  وقایعدر تاریخ خود، ذیل  طبري

اشعاراً لابن البعیث  اشیاخھاحد ثني انھ انشدني بالمراغھ جماعھ من  «: نویسد بھ جنگ پرداختھ است؛ او مي عباسيل متوس

در عبارت فوق، طبري بھ صراحت زبان مردم آذربایجان . ٢»احادیثبالفارسیھ و تذكرون ادبھ و شجاعھ و لھ اخباراً و 

  . شمارد فارسي مي) قرن سوم ھجري اوایلدر (را 

 زبانشعرھا نیز بھ ] محمد بن البعیث[بھ نوشتھ طبري، این مرد   «: نویسد قول طبري مي بھنیز با استناد  كسروي

ترین شعرھاي پارسي بھ  از كھنھ ماند، مياگر تا بھ امروز . پارسي یا آذري داشتھ و میان آذربایجان معروف بوده است

   ٣»داشتشمار بوده و ارزش شایان در بازار ادبیات 

و  آذرياي از ایرانیان  ھاي آن، آمیختھ مردم شھرھاي آذربایجان و بخش«: خوانیم مي »یعقوبيالبلدان «كتاب  در

   ٤».بود) خرمي(ھستند كھ جایگاه بابك ) بذ(جاودانیان قدمي، خداوندان شھر 

وي بودن زبان خبر از فھل» فتح آذربایجان «نیز در فصل ) خ ٢٤٨/ ق  ٢٥٥تألیف ( بلاذريفتوح البلدان  در

   ٥.دھد مي آذربایجان

ھاي ایراني بھ شمار  از لھجھ» آذري «گمان  ایراني بوده، جاي تردید نیست بي آذربایجاناین كھ زبان مردم  در

  . دارندھاي ھجري در این باره اتفاق نظر  ھمھ مؤلفان اسلامي نخستین سده. است رفتھ مي

احسن «در كتاب خود تحت عنوان » ابوعبداالله بشاري مقدسي «نام  چھارم ھجري بھ سدهو جھانگرد مشھور  دانشمند

  : نویسد مردم ایران مي زبان، كشور ایران را بھ ھشت اقلیم تقسیم كرد، و در پیرامون »في معرفھ الاقالیم التقاسیم

ھا فارسي  نھمگي آ. ترند برخي از آنھا دري و دیگران پیچیده. است) ایراني( عجميمردم این ھشت اقلیم  زبان «

  : نویسد ميراند، چنین  سپس چون از آذربایجان سخن مي وي ٦»شوند مي نامیده

نزدیك بھ  وپارسي آنھا مفھوم . اراني سخن گویند بھ ٧ارمنستان بھ ارمني و در اران در. خوب نیست زبانشان «

   ٨».فارسي است در لھجھ

، زبان فارسي را »مفاتیح العلوم «زیست، در كتاب  ميكھ در سده چھارم ھجري  خوارزميمحمد بن احمد  ابوعبداالله

كھ غالب لغات آن از  شمردهھم او زبان دري را زبان خاص دربار . بھ مردم فارس و زبان موبدان دانستھ است منسوب

  : دارد در پیرامون زبان پھلوي چنین اظھار مي ھمو. است» بلخ «ھاي مردم خاور و لغات زبان مردم  میان زبان

پھلو  بھاین لغت . اند گفتھ ھاي ایراني است كھ پادشاھان در مجالس خود با آن سخن مي زبان ازیكي ) پھلوي( لويفھ «

   ٩»ماه نھاوند و آذربایجان ھمدان،اصفھان، ري، : اطلاق شده] سرزمین[منسوب است و پھلھ نامي است كھ بر پنج شھر 
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 فارسيھا را جز از زبان  تان و اران نیز اشاره كرده و زبان آنھاي مردم ارمنس بھ زبان سخن،ي  حواقل در ادامھ ابن

گویند  دیگري شبیھ ارمني سخن مي ھاي زبانطوایفي از ارمینیھ و مانند آن، بھ  «: نویسد وي در این باره مي. دانستھ است

كوه معروف بھ قبق و زبان مردم بردعھ اراني است و . ھا نواحي آن و] نخجوان[و ھمچنین است مردم اردبیل و نشوي 

 سخنھاي گوناگوني  آن گفتگو كردیم، از آن ایشان است و در پیرامون آن كافران بھ زبان ازكھ در پیش ] قفقاز[

   ١٠».گویند مي

پارسي و  بھو اھل ارمینیھ و آذربایجان و اران  «: خوانیم چنین مي» آذربایجان «نیز درباره  ممالككتاب المسالك و  در

   ١١».یندگو عربي سخن مي

فارسي  ارمینیھ،زبان مردم آذربایجان و بیشتر مردم  «: نویسد را بھ روشني بیان كرده و مي مسالھحوقل نیز این  ابن

كسي است كھ بھ فارسي سخن گوید و  كمتراست و عربي نیز میان ایشان رواج دارد و از بازرگانان و صاحبان املاك 

   ١٢.»نفھمدعربي را 

مقالھ از قول ماركوارت، مستشرق مشھور آلماني كھ در كتاب ایرانشھر خود آورده،  بیستب قزویني در كتا علامھ

چون . بوده است اشكانیاناصل زبان حقیقي پھلوي عبارت بوده است از زبان آذربایجان، كھ زبان كتبي  «: نویسد مي

   ١٣».گوید سخن نمي و بدون دلیل ماخذركوارت از فضلا و مستشرقین و موثقین آنھا است و لابد بي ام

از  راھا  ي آن ھا را یكي دانستھ و ھمھ دري و آذري را از یك ریشھ و تركیب كلمات آن پھلوي،ھاي  ھم لھجھ مسعودي

ایران یك كشور  : آن چنین است ي خلاصھ كھدر این كتاب، نكاتي آورده  وي ١٤.ھاي فارسي نامیده است ي زبان زمره

زبان در آنجا مرسوم است كھ ھمھ را شمرده و گفتھ است كھ این  چندیك نژادند و  است و یك پادشاه دارد و ھمھ از

در  مسعوديفھمند و  طوري بھ یكدیگر نزدیك است كھ ھمیشھ این مردم یكدیگر را كم و بیش مي اختلافھا با وجود  زبان

ي، آذري را ھم در ردیف و. استھاي مھم ایـران، عبارت از سغدي، پھلوي، دري و آذري  آخر گفتھ است كھ زبان

   ١٥.استھاي اصلي ایران شمرده  زبان

فشارھاي زیاد عنصر و فرھنگ و زبان عرب بر زبان و فرھنگ ایراني در طول تاریخ،  رغمتوجھ داشت كھ بھ  باید

ضمن بحث  شوروي،ارانسكي، دانشمند شھیر . زبان و فرھنگ اصیل ایراني را تحت سیطره خود درآورد نتوانست

در خراسان و ماوراالنھر، اندك اندك در  عربيزبان ادبي پارسي پس از عقب نشاندن  «: پیرامون این نكتھ نوشتمشروح 

   ١٦.»لسان تازي را منھزم ساخت نیز) بھ معناي وسیع كلمھ(دیگر نواحي ایران 

كھ ھمان آذري زبان مردم آذربایجان  بھزیست است، ضمن اشاره  ھجري مي ھفتمششم   سدهحموي ھم كھ در  یاقوت

   ١٧.»فھمند گویند و جز خودشان نمي آذريزباني دارند كھ ] مردم آذربایجان[آنھا «بود، 

، ]خ  ٤٧٤[ق  ٤٨٨زماني كھ بھ سال  «: نویسد كتاب نظري بھ تاریخ آذربایجان مي درمحمودجواد مشكور  دكتر

اما بھ فارسي دري . گفتند سخن مي) فارسي( بھ زبان پھلوي آذري مردمكند  ناصر خسرو با قطران در تبریز ملاقات مي

. نوشتند ميولي تمام مكاتبات خود را بھ فارسي دري ) گفتند آذري سخن مي –بھ فارسي پھلوي ( بگویندتوانستند سخن  نمي
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 و مازندران، كردستان، بلوچستان و گیلانبا این توضیح كھ زبان دري نھ تنھا در آذربایجان و اكثر ولایات ایران چون 

   ١٨.بودفقط و فقط لفظ قلم و مكاتبات و زبان آموزش درس  بلكھدیگر جاھا زبان گفت و گو میان مردم نبود، 

اي دارد؛ وي در وصف مردم تالش  مردم گیلان و نزدیكي آن با زبان پھلوي نیز اشاره موردمستوفي، در  حمداالله

   ١٩».بستھ است بازبانشان پھلوي بھ جیلاني اند بر مذھب امام شافعي، ز مردمش سفید چھره «: گوید مي چنین

: نویسد زیست، ضمن اشاره بھ زبان مردم مراغھ مي ھفتم و ھشتم ھجري مي ھاي سدهمستوفي ھم كھ در  حمداالله

باستان ) پھلوي(كھ از فارسي  استاز مغیر، شكل دگرگون یافتھ زبان آذري  مقصود ٢٠»پھلوي مغیر است زبانشان «

  . ھ استمنشعب و تحول یافت

در فارسي بودن مكاتبات در آذربایجان  «: گوید زبان آذري در قرن ھشتم ھجري مي تداوممحمدجواد مشكور در  دكتر

آمده كھ خطاب بھ مردم  دستدر آن استان بھ ) ٧٣٦- ٧٣٦(اي بھ مھر سلطان ابوسعید بھادرخان  ھشتم ھجري، نامھ قرن

این . بھ میان آمده و از تركان سخن نرفتھ است سخن ٢١تاجیكمغول و اردبیل و بھ فارسي است كھ در آن از دو جماعت 

بھ آذري  مردمكھ در آن زمان، زبان تركي در میان مردم آذربایجان غلبھ نیافتھ بود و اكثر مردم  استامر نشانگر آن 

خي تا سده ھشتم كھ مؤلفان و دانشمندان تاری شوداین جا روشن مي  از ٢٢»گفتند یا فارسي پھلوي سخن مي) پھلوي(

صاحب نزھھ (وي درادامھ بحث خبري از حمداالله مستوفي . اند نامیده) آذري(ھجري، زبان مردم آذربایجان را پھلوي 

  : و از آن نتیجھ گرفتھ است كھ آورده) القلوب

از ھم ) فارس(یا ده نشین بودند و بھ شھرھا راه نیافتھ بودند و ترك و تاجیك  چادرنشینقرن ھشتم، ھنوز تركان  در «

         ٢٣.»تركي نشده بود زبانشانخوارقان و دیگر جاھا، ھنوز  بودند و مردم تبریز، اردبیل، مشكین شھر، نخجوان، ده جدا

، كھ سلسلھ تركمانان قراقویونلو در آذربایجان مستقر ]خ ٧٥٧[ق  ٧٨٠حدود سال  تا: نویسد عباس اقبال مي مرحوم

و  چنگیزخانسلاجقھ، خوارزمشاھیان، (طوایف مختلف ترك و مغول بر ایران  وجود چند بار استیلاي باگردید 

ھا غیر از ایلات  بر افتادن این سلسلھ ازیعني پس . زبان تركي و مغولي بھ ھیچ روي در ایران شایع نگردید) تیموریان

ھاي تركي و  ند، آثار زبانكرد ھا تكلم مي و فقط ما بین خود، بھ آن داشتندھایي از تركي و مغولي  معدودي كھ لھجھ

و اگر تنھااثري از  نماندعمده و از میان ایرانیان بھ كلي برافتاد و در میان عامھ نشاني نیز از آن برجاي  بلادمغولي از 

التواریخ  مانند جامع. ھا نوشتھ شده كھ در آن دوره استدر كتب تاریخي ) بھ طور پراكنده و نادر(آنھا مشھود باشد 

  ). اند مغولھایي از آثار نثر فارسي در دوران بعد از حملھ  كھ نمونھ(و غیره  ظفرنامھیخ و صاف و رشیدي و تار

 جمعبھ طول انجامید، ] خ ٨٨١تا  ٧٥٧[ق  ٩٠٨تا  ٧٨٠بر شمال غربي ایران، كھ از  قراقویونلوتركمانان  استیلاي

آناتولي و سوریھ رانده شد و  وستان و الجزیره كثیري از طوایف تركمان را كھ بھ دست سلاجقھ از ایران بھ طرف ارمن

  . برگرداندكردند، بھ ایران  در آن نواحي با وضع ایلیایي زندگي مي

تصرف تاج و تخت قیام كرد، از آن جایي كھ یك قسمت مھم از این تركمانان بھ  برايكھ شاه اسماعیل صفوي  موقعي

صوفیان روملو یا اسامي  ناماه اسماعیل و سلطان حیدر، پدر او، بھ درآمده و بر اثر تبلیغات شیخ جنید، جد ش شیعھمذھب 

چنان كھ ھفت ھزار نفري كھ در اوایل . یاري طلبید ایشانگرویده بودند، شاه اسماعیل از ) صفوي(دیگر بھ این خاندان 
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ف ترك و تركمانان اول بار گرد شاه اسماعیل جمع آمدند، از طوایف مختل ارمنستان،ي  در ناحیھ] خ ٨٧٨[ق  ٩٠٥سال 

 -٨٩٣[سلطان حیدر  عھدشاملو، استاجلو، قاجار، تكلو، ذوالقدر و افشار بودند و چون ھر یك از ایشان از  ایلاتیعني 

دوازده ترك از سقولاب یعني چوخاي قرمز بھ نام تاج حیدري بر سر داشتند، بھ اسم  تاجي] خ ٨٣٥ -٨٦٧/  ق  ٨٦٠

  . دیعني سرخ سر معروف گردیدن قزلباش

تا عھده شاه عباس بزرگ در میان ) فارسي(شواھدي كھ در دست است، زبان آذري  مطابقتمامي این احوال،  با

و اجلاف و  عواماھالي آذربایجان معمول بود و حتي مردم تبریز عھد شاه عباس چھ علما و چھ قضاوت، چھ  وعامھ 

   ٢٤.كردند ميم تكل) فارسي(بازاري، چھ افراد خانواده، بھ ھمین زبان آذري 

  : نویسد ميجواد مشكور نیز  دكترمحمد

ھجري یعني تا اواخر دوره شاه عباس  ١١و اسناد تاریخي معلوم است، در قرن  اخباردوره صفویان چنانكھ از  در

 ھنوز بھ شھادت تبریزچنانكھ حتي در . ، ھمچنان در میان مردم آذربایجان رایج و معمول بود)فارسي(آذري  زبانكبیر، 

زبان یعني زبان آذري پدري یا فارسي سخن  ھمینبھ ) ھجري ١١تألیف ھمان عصر یعني قرن (رسالھ روحي انارجاني 

         ٢٥.گفتند مي

 یازدھمھاي انجامین سده دھم و باشد كھ تا نیمھ سده  تا سال) فارسي(گویش آذري  «: مالكرحیم رضازاده  وشتھبھ ن بنا

         ٢٦».در آذربایجان دوام آورد

حافظ حسیني كربلایي تبریزي چنین آمده كھ چون در سال  تألیف» روضات الجنان و جنات الجنان «كتاب  در       

 دربراي سركوبي میرزا اسكندر، پسر قرایوسف قراقویونلو، بھ آذربایجان لشكر كشید،  شاھرخمیرزا ] خ ٨٠٨[ق  ٨٣٢

اي وجود دارد  رشت محلھ دراكابر صوفیھ آن زمان بود، آمد و تبریز بھ زیارت حضرت پیر حاجي حسن زھتاب، كھ از 

) محلھ كردان(» كرد محلھ«گیلان این كوي را  مردم. كھ در گذشتھ تركي زبانان آذربایجان در آنجا سكني داشتند

رد ك «ھایي چون  توان بھ عنوان در ضمن در گویش گیلكي مي. باقي است رشتھنوز ھم این نام در شھر . نامیدند مي

و  آذربایجانھایي از نزدیكي مردم  اینھا ھمھ نشانھ. و از این گونھ اصطلاحات برخورد »اردبیليكرد  » «خلخالي

  . باشد سرزمین ماد مي ساكنانكردستان و گیلان و بھ عبارت دیگر از قرابت تاریخي و فرھنگي و زباني 

یي از زبان پھلوي عصر ساساني متداول در  ھزبان آذري، شعب «: نویسد این خصوص مي درمحیط طباطبایي  استاد

بر این ناحیھ تا سده  مسلماناناي كھ بعد از غلبھ  نواحي شمالي و غربي و جنوب غربي ایران بوده است لھجھ غالب

كرد، ھمچنان  عثماني كھ از تبریز در آن زمان دیدن مي جھانگردنامھ اولیا چلپي،  یازدھم ھجري، بھ شھادت سیاحت

   ٢٧».استه متداول بود

در سیاحت نامھ خود درباره   دیده،در زمان شاه صفي تبریز را ] خ  ١٠١٩[ق  ١٠٥٠چپلي ترك كھ در سال  اولیا

اي  لیكن دیگران لھجھ. كنند در تبریز فارسي دري تكلم مي معارفارباب  «: زبان مردم تبریز در این عصر نوشتھ است

، جملات گفت و گوھاي اھالي تبریز را نقل كرده است كھ استاد در ادامھ سخنان خود ويدارند ) پھلوي(مخصوص 

         ٢٨».ھا اشاره كرده است نیز در كتاب خود بدان مشكور
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ھجري تألیف گردیده و گواه مستندي بررواج زبان آذري در این قرن است،  یازدھمجملھ آثاري كھ در قرن  از

این . باشد در حیدرآباد ھند مي) خ ١١٦٤/ ق   ١٠٦٣یف سال تأل(قاطع اثر محمدحسین برھان تبریزي  برھانفرھنگ 

معارف و مردم  اربابدھد كھ در زماني كھ مؤلف تبریز را بھ قصد ھند ترك كرده، زبان فارسي در میان  مي نشاناثر 

  . عادي رواج داشتھ است

در خراسان پیدا شده اما ھیچ چند شاعر ترك ) یا ظھور صفویان(تا آخر تیموریان  مغولاز عھد  «: نوشتھ كسروي بھ

        ٢٩.»تركي در آذربایجان پیدا نشد شاعر

پیدا شدند، چون ریشھ تاریخي و بومي نداشتھ، لذا شعرشان لطف و ارزش شعري  صفویھشاعراني كھ در دوره  حتي

  . نداشتزیادي 

 تركيت كھ زبان باستان آذربایجان اند، دلیل این نیس گویي كھ از آذربایجان برخاستھ تركيگفت كھ وجود شاعران  باید

اند و طوائفي از تركان بھ  ترك بوده ایرانزیرا كھ اولاً از قرن چھارم بھ بعد اغلب پادشاھان و فرمانروایان . بوده است

شعرا، بھ خصوص گویندگان درباري و متصوفھ، این زبان را فرا  ازلذا بعضي . نقاط مختلف ایران كوچیده بودند

براي  یایا براي تقرب بھ دربار، یا براي تفنن و ھنرنمایي یا برحسب امر و اشارت حكام و  لزومر مواقع گرفتند و د مي

الدین مولوي و فرزندش سلطان  جلالمانند . سرودند جلب توجھ و ترغیب مریدان خود، ملمع یا غزلي بھ زبان تركي مي

ابقاخان و ) معاصر صاحب دیوان(و نورا ) ل قرن ھشتمنیم او(الدین عبداالله شیرازي ملقب بھ وصاف  ولد و ادیب شرف

         ٣٠.غیرھم

دھد، كسي  ھا نشان مي جا كھ تواریخ و تذكره كار آمدن شاه اسماعیل صفوي، تا آن رويتأسیس دولت صفویھ و  ثانیاً

اند،  برخاستھ ھاي استانآذربایجان شعري بھ تركي نگفتھ است و در صورتي كھ میان شعرایي كھ از سایر  شعراياز 

اند، مانند عزالدین  بھ سرودن شعر تركي شده مجبور مذھبي،بودند كساني كھ در مقابل فرمان امیر و یا جھت ایجاب محیط 

نیشابور بھ تحصیل علم و ادب پرداختھ، در  در و ٣٢در اوایل قرن ھفتم در اسفرائین متولد شده كھ ٣١اسفرائینيپدر حسن 

مطلع . است و نخستین غزل تركي در ایران نیز بدو منسوب است یافتھمھارتي بھ سزا سخن پارسي و تازي و تركي 

  : استغزل او چنین 

        ٣٣نھ شاھد؟ شاھد سرور شاھد،دلبر؟ دلبر  نھ  جانفرا دلیر قمریوزكو كلومي بیر خوش  آییردي

اید خود یعني مذھب حروفي، مجبور االله نعیمي حروفي، كھ براي تبلیغ عق شاه فضل خلیفھنسیمي ھم شاگرد  عمادالدین

پایان عمر حتي یك  تااالله نعیمي تبریزي  در صورتي كھ پیشواي وي شاه فضل. شعرھایي بھ زبان تركي بگوید شده

. كھ در شعر داشت، تا آخرین لحظھ حیات عجیبيحتي دختر نعیمي بھ رغم استعداد . مصراع ھم تركي شعر نگفتھ است

  . نیاوردسخن جز بھ فارسي بھ زبان 

دھد كھ این  اند، خود نشان مي آذربایجان در زمان صفویھ بھ زبان تركي سروده گویندگانطرفي سبك اشعاري كھ  از

است و تلفظ و ارزش  جوانپایھ و اساس دیریني ندارد و آثار ادبي یك زبان بھ عبارت دیگر یك لھجھ تازه و  اشعار

  . روشن كند رامنظم تركي آذري تواند مراحل تطور  شعري زیاد ندارد و فقط مي
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در آذربایجان چھ در دوران صفویھ و چھ بس از آن، شعر چنداني بھ زبان  آذربایجان،شھادت كتاب تذكره شعراي  بھ

شاعران درجھ  شعر با این كھ مؤلف، افزون بھ شعر شاعران بزرگ و عالي قدر آذربایجان، . خورد چشم نمي بھتركي 

اند و كمتر اشعاري بھ زبان  شعر گفتھ فارسيل كرده، ولي اكثر شاعران گروه اخیر نیز بھ دوم و سوم محلي را ھم نق

شاعران بزرگ تنھا صائب تبریزي، دو غزل تركي در دیوان معروف  میانبنا بھ شھادت كتاب مذكور، از . تركي دارند

         ٣٤.داردخود 

اند حتي  اند كھ ھمگي بھ فارسي شعر سروده شدهصدھا شاعر تبریزي معرفي  آذربایجانكتاب تذكره شعراي  در

  . فارسي سروده است بھھجري كھ اشعاري بھ تركي دارد، باز بیشتر آثار مثنوي و شعرھایش را  ١١شاعر قرن  واحد،

ھاي متوالي مردم آذربایجان توسط تركان  ترویج تركي بھ وسیلھ آنان و قتل عام واز روي كار آمدن صفویھ  پس «

دیده  كشتارھاي متمادي با ایران، بھ تدریج زبان آذري از شھرھا و نقاط جنگ زده و  در جنگ نيعثمامتعصب 

زمان و مجبور بودن ساكن آن نقاط  مرورآذربایجان رخت بربست و فقط در نقاط دور دست باقي ماند كھ آن ھم در نتیجھ 

ولي ھنوز باز جاھایي ھستند كھ بھ ھمین  و اضمحلال نھاد ضعفبھ مراورده با شھرنشینان ترك زبان شده، روي بھ 

         ٣٥.كنند تكلم مي »ھرزني «و » تاتي «ھا بھ نام  لھجھ

   ھا یادداشت     

  . ٢٢، ص ١٣٦٦الفھرست، ترجمھ محمدرضا تجدد، انتشارات امیركبیر،  ندیم، ابن    -١

  . ١٣٦٣ اساطیر،، چاپ دوم، انتشارات ٧محمدبن جریر، تاریخ طبري، جلد  طبري،    -٢

  . ١٥٧، ص ٢٥٣٧گمنان، چاپ اول، انتشارات امیركبیر،  شھریاراناحمد،   كسروي،    -٣

  . ٣٨، ص ١٨٩٧احمدبن ابي یعقوب، كتاب البلدان، چاپ لیدن،  الیعقوبي،    -٤

تصحیح استاد علامھ محمد فرزان،  آذرنوش،البلدان، ترجمھ دكتر آذرتاش  یحیي، فتوح احمد بن بلاذري،    -٥

  . ٨٨و  ٨٧، چاپ دوم، صص ١٣٦٤ارات سروش، انتش

معرفھ الاقالیم، ترجمھ دكتر علینقي وزیري،  فيالدین ابوعبداالله محمدبن احمد، احسن التقاسیم  شمس المقدسي،    -٦

  . ٣٧٧، ص ١٣٦١ایران،  مترجمان، چاپ اول، انتشارات مؤلفان و ١جلد 

  . نامیدند منطقھ بالاي رود ارس را مي اران    -٧

  . ٧٧فوق، بخش دوم، ص  منبع    -٨

انتشارات بنیاد فرھنگ ایران، تھران،  اول،محمد، مفتایح العلوم، ترجمھ حسین خدیو جم، چاپ  خوارزمي    -٩

  . ١١٢، ص ١٣٤٧
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  . ٩٦، چاپ دوم، ص ١٣٦٦ امیركبیر،الارض، ترجمھ جعفر شعار، انتشارات  صوره حوقل، ابن     -١٠

بھ كوشش ایرج افشار، مجموعھ  تستري،عبداالله  الك و ممالك، ترجمھ اسعدبنابراھیم، المس اصطخري،     -١١

  . ١٩٥، ص ١٣٧٣انتشارات ادبي و تاریخ موقوفات دكتر افشار، 

  . ٩٦الارض، ص  صوره حوقل، ابن      -١٢

  . ١٨٣-١٨٤، صص ١٣٦٣بیست مقالھ، چاپ دوم، چاپ دنیاي كتاب،  قزویني،      -١٣

پاینده، بنگاه ترجمھ و نشر كتاب،  ابوالقاسمالتنبیھ و الاشراف، ترجمھ  حسن علي بن حسیني،ابوال مسعودي،        -١٤

  . ٧٤و  ٧٣، صص ١٣٤٩

  . منبع ھمان            -١٥

  . ٢٦٧، ص ١٣٥٨انتشارات پیام،  تھران،ارانسكي، مقدمھ فقھ اللغھ ایراني، ترجمھ كریم كشاورز، . م              -١٦

  . ١٧٢، ص ١٨٦٦البلدان، جلد اول، چاپ لایپزیك،  یاقوت، معجم حموي،           -١٧

  . ٣٧١- ٣٢٣، صص ٢٥٣٦یحیي، كاروند كسروي، چاپ دوم،  ذكا،              -١٨

  . ١٠٧ص  دبیرسیاقي،اھتمام دكتر محمد  بھحمداالله، نزه القلوب،  مستوفي،              -١٩

  . ١٧٢البلدان، ص  یاقوت، معجم حموي،             -٢٠

  . در اصطلاح یعني ایراني و ایراني زبان تاجیك            -٢١

انجمن آثار ملي، تھران  تھران،دكتر محمدجواد، نظري بھ تاریخ آذربایجان چاپ اول،  مشكور،             -٢٢

  . بھ بعد ٢٠٨، ص ١٣٤٩

  . ٢٤٠و  ٢٣٩صص  ھمان،              -٢٣

، جلد  اي از دانشمندان بھ قلم عده آذربایجاننقل از كتاب فارسي در (یادگار،  مجلھ. آشتیاني، عباس اقبال          -٢٤

  ). ١٥٩تا  ١٥٦، صص ١

  . ٢٤٢، ص ١٣٤٩بھ تاریخ آذربایجان، انجمن آثار ملي، تھران،  نظريمشكور،  محمدجواد           -٢٥

رھنگ ایران باستاني، تھران، ف انجمنآذري، رسالھ روحي انارجان،   مالك، رحیم، گویش رضازاده          -٢٦

  . ١٢، ص ١٣٥٢
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  . ٤١٤، ص ١ج  آذربایجان،مجلھ گوھر، نقل از كتاب زبان فارسي در   محیط، طباطبایي،          -٢٧

  . ٢٤٢نظري بر تاریخ آذربایجان، ص : محمدجواد مشكور، رك دكتر            -٢٨

  . ١٩و  ١٨صص  احمد، آذري، زبان باستان آذربایجان، كسروي،           -٢٩

سوم و چھارم، نشریھ دانشكده ادبیات  سالترجمھ كلمات و اشعار تركي، مولانا،   عبدالرسول، پور، خیام            -٣٠

  )/ ٢٦٨و  ٢٦٧، صص ١جلد   آذربایجان،نقل از زبان فارسي در (دانشگاه تبریز 

  . الاسلام علي لالاست شیخ خلفايز جملھ مرید عارف و موحد و مرید شیخ جمال الدین ذاكر، ا وي،           -٣١

  . ٣٨٨محمدعلي، دانشمندان آذربایجان، طبع مجلس، تھران، ص  تربیت،                -٣٢

، ١٣٦٦دوم، انتشارات خاور،  چاپتذكره الشعرا، بھ ھمت محمد رمضان، : سمرقندي، رك دولتشاه                -٣٣

  . ١٦٥ص 

  . ٣٧٧، ص ١٣٦٧، چاپ تبریز ٢الشعراي آذربایجان، جلد  حمد، تذكرهم دیھیم،                  -٣٤

   ٢٧٣، ص ١٣٣٣چاپ تبریز  آذربایجان،عبدالعلي، قاتي و ھرزني دو لھجھ از زبان باستان  كارنگ،               -٣٥

 پیشینھ، زبان و فرھنگ آذربایجان از زبان خودي و بیگانھ 
  یحیي خانمحمد آذري 

  گـانــم آن آتـش ز عشــق آذر آبــاد
  نھان ز سینھ و در ھر نفس شرر ریز است 

  چسان نسوزم و آتش بھ خشك و تر نزنم 
  كھ در قلمرو زرتشت حـرف چنگیز است 

  عارف قزویني 

     

ي مغول را خنثي كرده و  گاه حملھ. سرزمین آذربایجان از دیرباز حوادثي تلخ و شیرین فراروي تاریخ خود داشتھ است
ھاي تزاري را از سر گذرانده، و روزي دیگر با ھمت والاي مردم  عثمانیان را، روزگاري ھجوم روس زماني ایلغار

اندیشان گرفتار آمده، اما در این فراز و  غیرتمند و غیورش نھضت مشروطیت را پدید آورده و زماني نیز بھ نیرنگ كج
  . ام سربرآورده استفرود ھمیشھ استوار و سرافراز از موج خیز حوادث با افتخار و احتش

اي آذربایجانیان و تاریخ مردم آن دیار ھماره محل برخورد آراء و عقاید دانشمندان شرق و غرب بوده  زبان محاوره
شناسي و تاریخ آن سرزمین و ارائھ نظریات متقن از سوي  با وجود انجام تحقیقات دقیق علمي در زمینھ زبان. است

در ایرانِ ما، چند تنِ كم شمار در پي . ي حق و باطل ادامھ دارد ب، ھنوز ھم مناقشھگران ایراني، اروپایي و عر پژوھش
. اند الخصوص فریب جوانان روشن ضمیر ایران قلب و غش حقایق تاریخي و تخریب ذھنیات مردم ساده اندیش، علي

كنند و آنچھ را كھ طي  نمي اینان براي نیل بھ امیال و اھداف خود، از دست یازیدن بھ انواع ترفند و حیل فروگذاري
ھاي قطور عرضھ و  اند، امروز در قالب نطق و خطابھ و رسالھ و كتاب فرا گرفتھ» یولداشھا«سالیان دراز در مكتب 

كوشند چنین بنمایانند كھ گویا  اند و مي سوزي براي مردم آذربایجان حضرات در ظاھر امر متظاھر بھ دل. كنند منتشر مي
كوشند منابع  تاریخ، زبان، فرھنگ، قومیت و ھویت آذربایجانیان را بھ طاق نسیان كوبیده و مي ھا در درازناي فارس

اما با تاسف بسیار، اینان در باطن نیت شوم جدایي . تاریخي و میراث گرانسنگ باستاني آن را معدوم و كتمان كنند
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نھایتا ایجاد فدراسیون آذربایجان بزرگ را  آذربایجان از ایران و الحاق دو سوي شمال و جنوب رود ارس بھ یكدیگر و
  . پرورانند در سر مي

ھایي است كھ  ھیچ تردید، ھدف غایي اینان دانستھ یا ندانستھ آب بھ آسیاب دشمن ریختن و اجراي منویات پان تركیست بي
چون در این نوشتار . تندھمواره سر در كمین دارند تا رویدادي مناسب در منطقھ پدید آید و اینان بار دیگر بھ تكافو اف

  . سپاریم كنیم و ادامھ آن را بھ فرصتي دیگر مي پرداختن بھ این مبحث مورد نظر نیست، بھ ھمین اشاره اكتفا مي

طور كھ پیشتر اشاره كردیم، دانشمندان از ابتداي  درباره نام و زبان و تاریخ مردم آذربایجان گفتني بسیار است و ھمان
رسد، مطالعاتي عمیق و رسا در این باره انجام داده و نتایج  ھاي اولیھ اسلام مي تاریخي آن بھ سده ي طرح مسئلھ كھ سابقھ

  . اند ھا پرداختھ كم و كاست ابراز نموده و كتاب حاصل را بي

اكنون با عنایت بھ شرایط كنوني و فعالیت شدید و پیگیر نیروي مقابل در داخل و خارج كشور، تكرار مكرر نظریات 
استقلال كشورھاي منطقھ (طلب از موقعیت پدید آمده  ھاي فرصت زیرا افراد و جریان. نماید ت دانشمندان ضرور ميمثب

ھا، تامین منابع مالي و  قفقاز و آسیاي میانھ، تاسیس جمھوري اسلامي در ایران، ایجاد كرسي زبان تركي در دانشگاه
برداري كرده، كمر بھ ایجاد خلل در اركان فرھنگ و  بي بھره، بھ خو)فراھم آوردن امكانات از سوي كشورھاي ذینفع

اند و با سوء استفاده از شرایط حاكم بر منطقھ و كشور،  تاریخ، بھ ویژه گسستگي در تار و پود جامعھ آذري زبان بستھ
آذربایجان،  اي امروزین مردم سازي، قلب ماھیت و تغییر ھویت ایرانیان متكلم بھ زبان محاوره مجدانھ در پي تاریخ

كند ھر  در این شرایط است كھ وظیفھ حكم مي. كوشند كھ ذھن مردم این خطھ را با سلاح وھم و تزویر بپرورانند مي
آذربایجاني آزاده و ھر ایراني آگاه و فرھیختھ، خاموش ننشیند و توش و توان و دانش مقدور خود را بھ كار بندد و در 

  . دوست اھتمام ورزد گري اذھان جوانان میھن آن، بھ روشن رابطھ با آذربایجان و مسایل تاریخي

ي تاریخي نام آذربایجان و  یكي از موضوعات با اھمیت كھ لازم است پیش از ھر عنوان دیگر بدان بپردازیم، ھمانا ریشھ
ق سال است كھ این نام بھ قسمت بزرگي در شمال غرب ایران اطلا ٢٥٠٠مدتي قریب بھ . چگونگي پیدایش آن است

سازي و  ي تاریخ اي از آنھا جنبھ اند كھ پاره گون قید كرده شود، این نام را مورخان، در آثار خود، بھ اشكال گونھ مي
  . پردازي دارد كھ در پایان بھ چند نمونھ از آن اشاره خواھیم كرد خیال

ع و عدم دسترسي بھ مطالب شادروان احمد كسروي تبریزي نخستین پژوھشگر است كھ در زمان خود با وجود قلت مناب
وي براي اولین بار . و مآخذ لازم براي پي بردن بھ تاریخ مردم آذربایجان، براي تحقق پیرامون این رشتھ گام برداشت

با ). بقول خودش(اي  ھاي خود را بھ صورت دفترچھ یابي كرده، یافتھ ي علمي تجزیھ و تحلیل و ریشھ موضوع را بھ شیوه
منتشر كرد و دیري نپایید كھ از جانب مراجع علمي و مراكز فرھنگي داخل و » باستان آذربایگانآذري یا زبان «نام 

  : گوید او خود در این باره مي. خارج كشور مورد تایید و استقبال قرار گرفت

 The Times ofي  نخست دوست دانشمند ما آقاي محمد احمدي گفتاري بھ انگلیسي در پیرامون آن در روزنامھ«
Mesopotamia  نوشتھ سپس ھمو دفتر را بھ انجمن آسیایي  لندنThe Royal Asiatic Soeiety   كھ خود از

راس آن را با  شناسي دانشمند بھ نام سردنیس شناسي نموده و شرق ھاي آن بودند پیشنھاد كردند و انجمن، ارج اندام
شناس روسي میلر آن را بھ  سپس نیز ایران. ندي انجمن بھ چاپ رساند اندك كوتاھي بھ انگلیسي ترجمھ و در مھنامھ

  . بررسي آورده و چاپ كردند

شناسان اروپا شناختھ گردید و پندارھاي نابجایي كھ بسیاري از ایشان  سان دفترچھ در زمان اندكي در میان شرق بدین
ھا بھ كار رفت، و از  شدرباره زبان و مردم آذربایجان داشتند از میان رفت و نام آذري بھ معني درست آن در نگار

  » ...ھمان ھنگام موجب پیوستگي میان من و دانشمندان اروپا گردید

  ) ٢٢از انتشارات موقوفات افشار، ص  -زبان فارسي در آذربایجان(

     

میلادي كتاب خود را در تھران منتشر كرد و دقیقاً در ھمان زمان  ١٩٢٦خورشیدي مطابق با  ١٣٠٤كسروي در سال 
ي،  خاورشناس آلماني درباره Dr.L.Merquartایران كنفرانسي تشكیل شد كھ در آن پروفسور مركورات  در خارج از

توانیم احتمال دھیم كھ تقارن تاریخ انتشار كتاب كسروي با زمان برپایي  آیا نمي. سخنراني كرد» تاریخ و نژاد آذربایجان«
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ي نام آذربایجان و تطور تاریخي آن  وي دربارهكسر. كنفرانس مزبور و موضوع سخنراني پروفسور مرتبط باشد
  : نویسد مي

) آذربایجان(آمدي در آذربایجان بوده كھ نشان نیكي از زبان آنجا بدست داده، و آن خود نام  در زمان اسكندر پیش«
در  ولي چون اسكندر بھ ایران درآمد و بھ ھمھ جا دست یافت. نامیدندي) ماد خرد(چنانچھ گفتیم اینجا را . است

جا  بود از این زیست فرمانروا مي نامي از بومیان برخاستھ آنجا را نگھ داشت، و چون او تا مي) آتورپات(آذربایجان 
دانیم كھ خاندان  گردیده، و ما مي) آذربایجان(نامیده شد و ھمان كلمھ است كھ كم كم ) آتورپاتگان(سرزمین بھ نام 

  » .بودند داشتند و در زمان سلوكیان و اشكانیان برپا مي مي آتورپات تا چند سال آن فرمانروایي را نگھ

     

  : نویسد مولف در ادامھ مي

ي معني آن توان پیدا  ھا سخناني درباره اند و در برھان قاطع و دیگر كتاب اگرچھ بھ این نام آذربایجان نیز دست برده«
نام ایراني است و ) آذربایجان(گمان  بي. ا نتوان نھادھ ھا ھمھ عامیانھ است و در بازار دانش ارجي بھ آن كرد، لیكن این

  » .ایم ما معني آن را بارھا باز نموده

  ) ٨آذري یا زبان باستان آذربایگان، احمد كسروي، ص (

     

  : پور داود در بخش دوم یسنا آورده است زنده یاد استاد ابراھیم

از روزگار اسكندر فرمانروایي داشتند، بازخوانده شده شك نیست كھ سرزمین آذربایجان بنام شھریاراني كھ در آنجا «
 Pataو پات ) آذر= آتر (این نام از دو جزء درآمیختھ از . آترپات از نامھاي بسیار رایج ایران باستان بوده است. است

ه دادن كھ در اوستا و پارسي باستان بھ معني نگاه داشتن و پاس داشتن و پنا) Pa - پا(كھ اسم مفعول است از مصدر 
: كھ بھ نام سرزمین پیوستھ) كان(جزء . ھمین واژه است كھ در پارسي پاییدن شده است. بسیار بكار رفتھ است

شود، از  ھاي دیگر ایران ھم دیده مي ، ھمان است كھ در بسیاري از نامھاي سرزمین)معرب آن آذربایجان(آتورپاتكان 
، )آترپات( ١٠٢ي  در فروردین یشت پاره. »)جرباذقان= جربادمان  گرباذگان معرب آن= كلبادگان (گلپایگان : ھاست آن

درآمیختھ یاد ) آذر(ي آنان با واژه  ھاي ھمھ كھ یكي از پاكان و پارسایان است با چند تن از پارسایان دیگر كھ نام
  . اند گردیده

ده، آتروپات ھمزمان داریوش یكي از این ناموران كھ نامش جاوداني گردیده و بخشي از میھن ما بدو بازخوانده ش«
او از ماد و از سپھبدان بود، در جنگ اسكندر، ). پیش از میلاد مسیح است ٣٣٠ - ٣٣٦(سوم شاھنشاه ھخامنشي 

  » ھاي ماد را داشتھ است سرداريِ گروھي از لشكریان سرزمین

  ) ١٣٠ -١٣١، ص ١٣٨٠یسنا، تفسیر ابراھیم پورداود، تھران (

     

  : كند اره ميھا اش آن فقید در یشت

»Aterepata بزرگترین ایالت ایران، آذربایجان میھن اصلي پیامبر . كھ در پھلوي آترپات و در پارسي آذرباد شده
  » .ایراني، زرتشت نیز از ھمین ریشھ است

  ) ١٧٨جا، ص  ھمان(
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است آترپات خوریم، از آن جملھ  بھ یك سلسھ اسماء خاص مقدس پارسایان برمي ١٠٢در فروردین یشت بخش «
)Aterpat)  كھ در پھلوي آترپات)Atropat) ترین ایالت ایران،  و در فارسي آذرباد شده است، بزرگترین و مھم

آترپاتھ، بھ قول مورخین . باشد آذربایجان، وطن اصلي پیغمبر ایران، حضرت زرتشت است كھ صاحب ھمین اسم مي
و بعد از او نیز در آنجا ) ماكدوني(ش از اسكندر مقدوني كھ پی) ساتراپ(ي خشتر پاون  یوناني آتروپاتس سلسلھ

  . »اند نامیده) آذربایجان( Aterpatekanحكمراني داشتھ و اسم خود را بھ قلمرو امارات خویش داده آترپاتكان 

  ) ۵٠٧، ص ١، ج ١٣٨٠ھا، پورداود، تھران  یشت(

     

  : نویسد اكبر دھخدا مي علامھ علي

اي دیگر كھ قبلاً یاد  البلدان و عده صاحب معجم. توس نام یكي از سرداران اسكندر مأخوذ استگویند این كلمھ از آترپا«
لفظ آذر بھ معني آتش و پادگان یا بایگان بھ معني حافظ و خازن است و معني مجموع این دو الفاظ : اند كردیم گفتھ

  . باشد النار مي النار یا حافظ بیت حافظ

  ) نامھ لغت(

     

  : گوید دست در این باره مي ي ایراني و مترجم چیره نویسنده) ه ق ١٤٢ - ١٠٦بداالله ع(ابن مقفع 

. السلام و بھ روایت دیگر آذرباذبن بیوُراَسف نامیده شده است آذربایجان بنام آذربازبن، ایران بن اسود بن نوح علیھ«
النار حاصل  النار یا خازن دو مفھوم بیت رود و از تركیب آن حافظ و خازن بھ كار مي= آتش و بایگان = در پھلوي آذر 

خوانند و جز از خودشان كسي ) آذریھ(مردم آذربایجان را گویشي است كھ آن را : گوید در دنبال این تعبیر مي. گردد مي
  . »یابد آن را درنمي

  ) ١٢٩، ص ١٣٨٠، تھران )آتورپاتكان(ي  یسنا، فقره(

     

  : نویسد دكتر عباس زریاب خویي مي

آتروپات نام سردار ایراني بود كھ در جنگ میان . مشتق است) Atropatesدر یوناني (› آتروپات‹یجان از نام آذربا«
در سپاه ایران فرمانده مادھا بوده ) گوگامل(› گاوگامل‹داریوش سوم آخرین پادشاه ھخامنشي و اسكندر مقدوني در 

  . »است

  ) ١٩۴، ص ١المعارف بزرگ اسلامي، ج دائره(

     

الوصف بھ نام و آثار  سخن بھ درازا كشید و نظرات دیگر سخنوران ایران و عرب، در این باب، ناگفتھ ماند، معگرچھ 
  . ي علاقمندان قرار گیرد كنیم، باشد كھ مورد عنایت و مطالعھ چند تن از آنان اشاره مي

، )سن التقاسیم في معرفتھ الاقالیماح(، ابوعبداالله احمد مقدسي )مسالك الممالك(ابوسحاق ابراھیم اصطخري  :متقدمین
سفرنامھ ابن حوقل، ایران در صوره (، ابن حوقل )معجم البلدان(، یاقوت حموي )نزھتھ القلوب(حمداالله مستوفي 

  ). الارض
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، یحیي )تاتي و ھزني(و ) تاریخ تبریز(، عبدالعلي كارنگ )نظري بھ تاریخ آذربایجان(دكتر جواد مسشكور  :متاخرین
، نادر )زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني(، دكتر محمد امین ریاحي )رھایي درباره زبان مردم آذربایگانجستا(ذكاء 

  . و سایرین) آذربایجان در سیر تاریخ ایران(، رحیم رئیس نیا )ي زمان تاریخ آذربایجان یا آتورپاتكان در آیینھ(پیماني 

كنیم، نھ از باب بخشیدن اعتبار بھ نوشتار خود، آن چنان كھ  ره مياكنون بھ نظریھ چند تن از مستشرقین بھ اختصار اشا
  . ي آنان كردند، بلكھ من باب آگاھي از عقیده در گذشتھ نویسندگان و پژوھشگرانمان مي

، )ھكمتانھ(ي نخست ماد بزرگ شامل ھمدان  حصھ. كند نویس یوناني ماد یا مدیا را بھ دو حصھ تقسیم مي استرابو جغرافي
  . شاھنشاھي ھخامنشیان كشور ماد، كرمانشاھان، اصفھان، قزوین و ري، و حصھ ثاني ماد كوچك یا ماد آتروپات تختگاه

  ) ۴٧٨ص . ١المعارف جمھوري آذربایجان، ج  دائره(

     

  : نویسد مي) نزدیك بھ تاریخ مسیح(ي اشكاني  او در كتاب خود در دوره

اسكندر مقدوني بھ ایران دست یازید، سرداري بھ نام آتورپات در  چون دوران شھریاري ھخامنشیان بھ پایان رسید،«
آذربایگان برخاست و آن سرزمین را كھ بخشي از خاك مادان بود، مردم او را بھ پادشاھي برگزیدند و او خود را 

  » مستقل ساخت

  ). ۴٩تبریز و پیرامون، نگارش شفیع جوادي، تبریز، ص (

     

تاریخ و نژاد (در كنفرانسي كھ درباره ) ش ١٣٠٤( ١٩٢٦رشناس آلماني بھ سال خاو Merkuartپروفسور مركورات 
  : ایراد نمود عقیده دارد) آذربایجان

. گردد ي اسكندر در این ایالت بود ناشي مي كھ ساتراپ ایران در زمان غلبھ) آتروپاتس(كلمھ آذربایجان از نام «
عي استقلال بھم كردند، بلكھ بعد از او نیز حكومت نمودند تا ، و اخلاف او نھ تنھا در زمان اسكندر نو)آتروپاتس(

  » سرانجام این سلسلھ و حكومت مغلوب اشكانیان شد

  ). ۴٧ھمانجا، ص (

     

  : نویسد ، ایگور میخائیلویچ دیاكونوف مي)تاریخ ماد(مترجم محترم از قول مولف 

  » *ان نامیده شد و در جنوب رود ارس بوداي قرار داشت كھ بعدھا آذربایج بخش اعظم سرزمین ماد در منطقھ«

  ) ١دیاكونوف، ص . م.تاریخ ماد، ا(

     

  : گوید ھمو در ادامھ مي

ي مادي اتروپاتن مشتق است و شكي نیست كھ در طي تاریخ پیچ در پیچ و طولاني و  نام آذربایجان خود از كلمھ«
ي  بازي كرده، حتي در بعضي ادوار تاریخي وظیفھكثیرالجوانب پیدایش مردم آذربایجان، عنصر نژادي ماد نقش مھمي 

  » ھدایت و رھبري را بھ عھده داشتھ است
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  ). ھمانجا(

     

  : نویسد ریچارد نلسون فراي مي

آتروپاتس برآنجا گمارده شد ) پ م ٣٢٨(در ماد اوخیدیس، ساتراپ یوناني، بھ فرمان اسكندر گمارده  شد ولي حدود «
ي شمالي قلمرو او بھ نام آذربایجان خوانده  چنان اثر ژرفي برجاي گذاشت كھ پاره كھ بھ سبب طول دوران حكومت آن

  » شد

  ). ٢٣٣، ص ١٣٨٠نیا، تھران  تاریخ باستاني ایران اثر ریچارد نلسون فراي، ترجمھ مسعود رجب(

     

  : سرانجام رومن گیرشمن بر این باور است كھ

  » بدان ناحیھ كھ بھ آترپاتكان، آذربایجان امروزه مشھور گردیده، داد كرد و او نام خود را در ماد، آتورپات حكومت مي«

  ). ٢۴٩ص . ١٣۶۶ي محمد معین، تھران  ي رومن گریشمن، ترجمھ ایران از آغاز تا اسلام بھ خامھ(

     

كھ  شناسان در این زمینھ نظر مشابھ دارند شناسان و باستان بارتولد و ھرتسفلد و بسیاري دیگر از شرق - منیورسكي
  . تكرار آن موجب اطناب است

كنیم و نام كھن آن سرزمین را از زبان ملل  المعارف جمھوري آذربایجان بخش آذربایجان را مرور مي اكنون در دائره
  : آوریم مختلف درمي

میني ، دولت و سرز Atropatia، آتروپاتیا Atropateneبا تلفظ یونان قدیم آتروپاتنھ ( Atropatenaآتروپاتنا       -١
تاریخي است، نام امروزین آن آذربایجان است ولي در سیر تاریخ از روزگاران كھن و بھ گویش ملل مختلف بھ 

  : اشكال زیر تلفظ شده است

  ) فارس میانھ( Aturpatkanآتورپاتكان  -

  ) پھلوي -پارتي( Atropatkanآتروپاتكان  -

  ) نيسریا(  Azorbigan، آدوربیگان Azorbaiganآدوربایگان  -

  ) بیزانس( Aderbaigan، آدربایگان Adarbiganaآداربیگانا  -

  ) ارمني( Atrpatadjanو آترپاتاجان  Atrpayakan، آترپایاكان  Atrpatakanآترپاتكان  -

  ) گرجي( Adarbadaganiآدارباداقاني  -

المعارف جمھوري  رهدائ). (عربي( Azarbidjan، آذربیجان Adarbejkan، آدربیكان  Adarbadkanآدربادكان  -
  ) ٤٧٦، ص  ١، ج ١٩٧٦آذربایجان، باكو 

ي آذربایجان تبدیل بھ ھا گشتھ، ھا در بایجان یا ھادربیجان  آذربایجان، در تلفظ فعلي، گاھي در زبان عوام ھمزه -
  . گردد مي
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در اثر  Atrapesدر آثار استرابن، آریان و پلوتارك، آتراپس  Atropatesھایي نیز از قبیل آتروپاتس  تلفظ -
در اثر استفن بیزانسي ضبط گردیده  Atropatiaدر اثر آمیانوس و آتروپاتیا  Acropatenدیودورس، آكروپاتن

  ). ٩٠، ص ١٣٧٩تبریز . نیا آذربایجان در سیر تاریخ ایران، رحیم رئیس. (است

     

  : چھ  نگاشتیم من حیث المجموع سھ برداشت زیر است نتیجھ حاصل از آن

  . برگزید) آذربایجان(پات سردار اسكندر مقدوني بود و ھمو وي را بھ ساتراپي ماد كوچك آترو -الف

بود،  آتروپات از بومیان ماد كوچك بود، برخاست و آنجا را از گزند ھجوم سپاھیان اسكندر حفظ كرد و چون تا مي - ب
  . فرمانروا بود، آنجا بھ نام او بود

جنگ میان پادشاه ھخامنشي و اسكندر مقدوني در سپاه ایران فرماندھي ماد را  آتروپات نام سردار ایراني بود، در -ج
  . داشت

     

ماد «، كرمانشاھان، اصفھان، قزوین و ري بوده و )ھكمتانھ(ترین ایام، ھمدان  بخش اعظم سرزمین ماد از كھن* 
  . نام داشت» ماد كوچك«شد و آذربایجان بھ تنھایي  خوانده مي» بزرگ

 اره زبان آذري ملاحظاتي درب

  )ي ھفتم از درآمدن تازیان بھ ایران تاپایان سده(

  دكتر یحیي ذكا
     

نسبت بھ ) آذري با یاء مشدد(شناسي و دستور زبان فارسي و صرف و نحو زبان تازي  آذري از دیدگاه واژه
سبت حتي پیش از نماید كھ این ن و چنین مي) ١٤٥الغواص ص  حریري دره(رساند  آذربایجان یا آذربیجان را مي

زاد سردار لشكر ایران  زیرا نام رستم فرخ .در میان ایرانیان و تازیان شناختھ بوده است ،درآمدن اسلام بھ ایران
 _ ٧٣٨ثعالبي غرر ص ( ١یاد شده است» رستم آذري«در جنگ با تازیان كھ خود از مردم آذربایجان بوده 

 )٨٢مسعودي التنبیھ ص 
دست تازیان آورده است  ف از زبان ابوبكر صدیق خلیفھ اول، پیش از گشودن ایران بھعو چنین عبدالرحمن بن ھم

ولتألمن النوم علي الصوف الاذربي كما یألم احدكم «: گفتھ است خواب بیماري مي كھ او در پایان زندگي در رخت
ي مرا چنان یعني خواب بر روي پشمینھ آذر«) ٥الكامل ص . مجرد النحوي(» النوم علي حسك ـ السعدان

  »آزارد كھ ھر یك از شما را خوابیدن بر روي خار خسك مي
زیرا فراگویي این  .اند ھاي اسلامي، نام آذربایگان و نسبت بدان را گوناگون یاد كرده ي تازي نویسان نخستین سده

 ي واژه ،رو اینبراي تازي زبانان دشوار بود، از  ،آوردند ھا را بر زبان مي چنان كھ ایرانیان آن آن ،ھا واژه
و در نسبت دادن كسي یا  ٢»آذرَبیجان«و » آذَربیجان«را بھ كالبد زبان تازي ریختھ ) گان+ باي + آذر(آذربایجان 

» الاَذریھ«و » الاَذَریھ«و   ٣»و اَذري» اَذَري«چیزي بدان سرزمین گاه یاء مشدد را دنبال بخش نخست نام افزوده 
و یاقوت ج  ٥مجرد نحوي ص (» اَذربي«و  ٤»اَذربي«را دنبال بخش دوم آورده  اند و گاه بھ غیر قیاس یاء نوشتھ

الف و نون را از  ،گاھي نیز. اند كار برده بھ) ٩٣ص  ٣سمعاني ج (» الاَذربیھ«و » الاَذَربیھ«و ) ١٢٨ص  ١
) ١٦٠ص  ١اقوت معجم ج ی(» اَذرَبِیجیھ«و » اَذَرِبیجیھ«پایان نام انداختھ، نشانھ نسبت را بھ بازمانده آن افزوده 

  ).تصحیف این واژه است ،صورت اذربیجیده كھ در چاپ عكسي انساب سمعاني لیدن آمده(نوشتند  مي
كار  بھ» لسان یالغھ الاذریھ«و » الاذریھ العجم«و » صوف اذرَیي«ھاي بالا در سھ مفھوم  كھ گفتھ شد نسبت چنان

ي  نزدیك بھ سده ي، تاھاي اسلام ي است كھ از آغاز سدهاي گویش ایراني  رفتھ و منظور از زبان آذري گونھ
  .اند سروده چگامھ ميو یازدھم ھجري قمري، كم و بیش مردم آذربایگان بدان سخن گفتھ 

، شھري )رازي، راجي(، راژي )فھلوي و فھلویھ(فارسي پھلوي : ھاي پیشین پارسي، گاه زبان آذري در نوشتھ
  .بوده است »آذري«آن در میان ایرانیان ھمانا  ي لیك نام ویژه. نیز نامیده شده است
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اند و با  ھاي ایراني غربي است كھ در شمال غربي ایران زمین بدان سخن گفتھ اي از گروه زبان این زبان شاخھ
ھاي كردي و ارمني  ھاي خلخالي و ھمداني و زنجاني و تارمي و زبان ھاي آراني و تالشي و گویش زبان

  .زدیك داشتھ استھاي دور و ن ھمبستگي
اند و میرزا  را بھ معناي زبان امروزي آذربایجان پنداشتھ» آذري«پیش از این برخي از نویسندگان بھ ناروا، 

كھ بھ » اوبشچایا گراماتیكا توركسگو تاتارسكو یازیكا«بیك دربندي براي نخستین بار در كتاب خود بھ نام  كاظم
آذري را بھ اشتباه بھ مفھوم  ،زان بھ روسي بھ چاپ رسیده است، در شھر قا.)م ١٨٣٩/ ق . ھـ  ١٢٥٥(سال 

  ).المعارف اسلام متن تركي دائره(زبان تركي بھ كار برده و آن را بھ شمالي و جنوبي تقسیم كرده است 
را » الاذربیھ«نویسندگان نامھ دانشوران نیز در داستان ابوالعلاء معري و خطیب تبریزي، كھ در پي خواھد آمد، 

شناسي و مفھوم  بھ معناي تاریخي و دانشي و زبان» آذري«لیك اصطلاح . اند ترجمھ كرده» زبان تركي«اشتباه بھ 
» آذري یا زبان باستان آذربایگان«پس از پراكندن رسالھ . ]خورشیدي[ش . ھـ  ١٣٠٤از سال  ،درست خود

شناسان شناختھ و متداول گردیده  اننوشتھ دانشمندان ایراني آذربایگاني احمد كسروي در میان دانشوران و زب
  .است
مقفع دانشمند  اشاره گردیده، گفتھ عبداالله بن» پھلوي«ترین ماخذي كھ در آن بھ زبان ویژه آذربایگانیان بھ نام  كھن

ھاي  زبان«: است كھ گفتھ بوده) ندیم در الفھرست بھ نقل ابن. (م ٧٠٩/ ق . ھـ  ١٤٢ایراني در گذشتھ بھ سال 
عبارت است از پھلوي، دري، پارسي، خوزي و سریاني و پھلوي منسوب است بھ پھلھ كھ نام ) انيایر(فارسي 

  ).٢٢ابن ندیم الفھرست ص (» ، ھمدان، ماه نھاوند، و آذربایگان اسپھان، ري: پنج شھر است
ارد ـ اشاره شده كھ نامي بر روي آن گذ آن گذشتھ از این، ماخذ كھن دیگري كھ در آن بھ زبان مردم آذربایگان ـ بي

  .نوشتھ شده است.) م ٨٦٩/ ق . ھـ  ٢٥٥(ي سوم ھجري  ششم سده ي دان بلاذري است كھ در دھھلاست، فتوح الب
جا را حاد بھ حان گشود و  اشعث بن قیس، آن«: نویسد گشودن آذربایگان بھ دست تازیان مي ي در این كتاب درباره

واژه حان در نوشتھ بلاذري باید ) ٢٨بلاذري ص . (را گویند پیش رفت و حان بھ زبان مردم آذربایگان حائر
» خان لنجان«بھ معناي كاروانسرا و منزل باشد كھ درباره آن یاقوت در معجم البلدان در زیر ماده  »خان«ھمان 

  ).٣٤١ص  ٢یاقوت ج (» الاصل و ھي المنازل التي یكسنھا التجار و ھي عجمیھ في«نوشتھ است 
در گذشتھ بھ سال  ،احمدبن ابي یعقوب اسپھاني معروف بھ یعقوبي.) م ٨٩١/ ق . ھـ  ٢٧٨تالیف (نویسنده البلدان 

مردم شھرھا و «: آذري را بھ مفھوم مردم منسوب بھ آذربایگان بھ كار برده نوشتھ است ،.م ٩٠٤/ ق . ھـ  ٢٩٢
كھ بابك در آن » بذ«شھر » اودانیھج«و » آذریھ«اي بودند از ایرانیان كھن  ھاي آذربایگان، مردم در آمیختھ كوره

  ).٤یعقوبي، ترجمھ ص . (بود، سپس كھ گشوده شد تازیان در آن نشیمن گرفتند
از زبان یك » التنبیھ علي حدوث التصحیف«در كتاب .) م ٩٧٠ـ  ٨٩٣/ق . ھـ  ٣٦٠ـ  ٢٨٠(حمزه اسپھاني 

ابوجعفر محمدبن موبد متوكلي، زبان آذرخور معروف بھ  روزگار خود بھ نام زردشت پور ایراني نومسلمان ھم
خوزي، و  پھلوي، دري، پارسي،: ایرانیان را پنج زبان بود«: نویسد مردم آذربایگان را پھلوي یاد كرده، مي

گفتند و این زبان منسوب است بھ پھلھ و  ھاي خود بدان سخن مي پھلوي زباني بود كھ شاھان در نشست. سریاني
  ).٢حمزه اسپھاني ص (ي و ھمدان و ماه نھاوند و آذربایگان است پھلھ نام پنج شھر اسپھان و ر

در كتاب خود بھ  ،.م٩١٢/ ق . ھـ  ٣٠٠عبداالله معروف بھ ابن خردادبھ در گذشتھ حدود سال  القاسم عبیداالله بن ابي
ر و ماه نھاوند الري و اصپھان و ھمدان و الدینو«: نویسد مي» بلاد البھلویین«زیر عنوان » المسالك و الممالك«نام 

كھ دیده  چنان). ٥٧ابن خرداد بھ ص (» و مھرجان قذق و ماسپدان و قزوین و بھامدینھ موسي و مدینھ المبارك
  !نویس در رده شھرھاي پھلھ، نامي از آذربایگان نبرده است شود این جغرافي مي

التنبیھ و «در كتاب  ،ار كردهاز تبریز دید ،.م ٩٢٦/ ق . ھـ  ٣١٤ابوالحسن علي بن حسین مسعودي كھ بھ سال 
دارد،  در شمردن نژادھاي ھفتگانھ، ھنگامي كھ از ایرانیان سخن مي.) م ٩٥١/ ق. ھـ  ٣٤٠تالیف (» الاشراف

ایرانیان مردمي بودند كھ قلمروشان دیار جبل بود از ماھات و غیره «: نویسد نام برده مي» زبان آذري«آشكارا از 
) ماساگت(الابواب است و ري و تبرستان و مسقط  ھ و آران و بیلقان تا دربند كھ بابو آذربایگان تا مجاور ارمینی

. ھا پیوستھ است و سیستان و كرمان و پارس و اھواز با دیگر سرزمین عجمان كھ در وقت حاضر بھ این ولایت
ھا و  برخي واژهانش یكي بود و اگر در زباني تنھا بھا یك كشور بود و پادشاھش یكي بود و ز ھمھ این ولایت

چون پھلوي و دري و آذري  .اگرچھ در چیزھاي دیگر تفاوت داشتھ باشد. ي استكتركیب واژه یكي باشد، زبان ی
  ).٧٤- ٧٦مسعودي صص (ھاي ایراني  و دیگر زبان

در كتاب .) م ٩٨٠/ ق . ھـ  ٣٧٠در گذشتھ حدود سال (جھانگرد بغدادي ابوالقاسم محمدبن حوقل 
پرداختھ است در سخن راندن از آذربایگان و آران و .) م ٩٤٤/ ق . ھـ  ٣٣١(ن را بھ سال كھ آ» الارض ةصور«

تري از مردم ارمنستان فارسي و تازي است، لیك كمتر  زبان مردم آذربایگان و زبان بیش«: نویسد ارمنستان مي
اند كھ  داران ازرگانان و زمینتنھا ب .بھ تازي نفھمند ،گوید و آنان كھ بھ فارسي سخن گویند كسي بھ تازي سخن مي

كھ مردم  چنان .دارند ھاي دیگر مي زبان .جا جا و آن ھا نیز این برخي تیره .وگو با این زبان را نیك توانند گفت
جا كوه  بھ آراني سخن گویند و در آن ،ھا، بھ ارمني، مردم بردعھ ارمنستان و مردم دبیل و نخجوان و پیرامون آن

در  ]منظور مسیحیان است[ھاي گوناگون فراوان از آن كافران  شود و زبان نامیده مي »قبق«مشھوري است كھ 
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از نوشتھ ابن  .)١١كسروي ص (» تر آنان زباني واحد و مشترك دارند پیرامون آن كوه قرار گرفتھ است و بیش
  .ن درينھ زبا ،حوقل چنین پیدا است كھ منظور او از فارسي یا زبان ایراني، ھمان زبان آذري است

كھ آن را بھ سال » المسالك و الممالك«ابواسحاق ابراھیم بن محمد فارسي استخري، معروف بھ كرخي در كتاب 
زبان مردم «: نویسد در نام بردن از آذربایگان و ارمنستان و آران مي ،پرداختھ است.) م ٩٥٧/ ق . ھـ  ٣٤٦(

جز مردم دبیل و پیرامون آن كھ بھ ارمني سخن  و تازي است) ایراني(آذربایگان و ارمنستان و آران فارسي 
  ).١٩٢-١٩١استخري صص (» آراني است ،گویند و نواحي بردعھ كھ زبانشان مي

-٩٧٧/ ق . ھـ  ٣٧٢- ٣٦٧ھاي  نوشتھ بھ سال(ابوعبداالله محمدبن احمدبن یوسف كاتب خوارزمي در مفاتیح العلوم 
ھاي ایراني است كھ پادشاھان  فھلویھ یكي از زبان«: نویسد ميسخن پیشینیان را در این باره تكرار كرده، .) م٩٨٢

این زبان بھ پھلھ منسوب است و پھلھ نامي است كھ بر پنج شھر اطلاق  .اند گفتھ ھاي خود بدان سخن مي در نشست
  ).١١٢خوارزمي، ترجمھ ص . (، ھمدان، ماه نھاوند، و آذربایگان اسپیھان، ري: شده مي

نوشتھ است در شرح .) م ٩٨٥/ق. ھـ  ٣٧٥(كھ آن را بھ سال » احسن التقاسیم«سي در كتاب ابوعبداالله بشاري مقد
بندي نویني كرده و سرزمین ایران را ھشت اقلیم شمرده است،  جغرافیاي جھان اسلام كھ از پیش خود، آن را بخش

= منغلفھ (رخي باز بستھ ھا، دري و ب كھ برخي از آن زبان مردم این ھشت اقلیم عجمي است جز این«: نویسد مي
ھاي  كھ بھ گمان او سرزمین» رحاب«سپس كھ از اقلیم  .»نامند) ایراني(است و ھمگي را فارسي ) پیچیده

شان خوب نیست در ارمنستان بھ  زبان«نویسد  دارد مي آذربایجان و آران و ارمنستان را در بر داشت، سخن مي
ھا بھ زبان خراساني ماننده و  شان را توان فھمید در حرف سيگویند، فار ارمني، در آران بھ آراني، سخن مي

  ).٥٥٢مقدسي ترجمھ ص (نزدیك است 
نوشتھ، گفتھ ابن مقفع و .) م٩٧٨/ ق. ھـ  ٣٧٧(محمدبن اسحاق معروف بھ ابن ندیم در الفھرست كھ آن را بھ سال 

ي، دري، پارسي، خوزي و سریاني عبارت از پھلو) ایراني(ھاي فارسي  زبان«: نویسد متوكلي را باز گفتھ، مي
ابن ندیم ص (ھمدان، ماه نھاوند و آذربایگان   اسپھان،: پھلوي منسوب است بھ پھلھ كھ نام پنج شھر است. است
١٩.(  

زیر نام تنوخي یا .) م ١١٦٠/ ق. ھـ  ٥٥٥(ي پنجم ھجري در انساب سمعاني  داستاني از نیمھ نخستین سده
سخنور و اندیشمند تازي و ابوزكریا یحیي بن علي خطیب .) م ١٠٥٥-٩٧٣ ./ھـ ٤٤٧- ٣٦٣(ابوالعلاء معري 

جز سوم ص (آورده شده كھ یاقوت ھم آن را در معجم الادبا .) م ١١٠٩./ ھـ ٥٠٢در گذشتھ بھ سال (تبریزي 
  .بازنویسي كرده است) ١٣٥

النعمان  ةروزي در مسجد معر«: گوید در این داستان، ابوزكریا درباره ھوشمندي استادش گزافھ سرایي كرده مي
ھا بود كھ من در نزد او بودم و  خواندم، سال ھایش را بھ او مي روي ھم نشستھ بودیم و من چیزي از نوشتھ روبھ

. مان براي گزاردن نماز بھ مسجد درآمد ناگھان یكي از ھمسایگان. در آن مدت كسي از ھمشھریانم را ندیده بودم
ھا، یكي از  تو را چھ شد؟ گفتم پس از سال: ابوالعلاء دریافتھ گفت .ي، حالم بگردیداو را دیدم، شناختم و از خوش

گفت . تا كارمان پایان گیرد: برخیز با او سخن بدار، گفتم: بھ من گفت. ھمشھریانم را دیدم كھ بھ مسجد درآمد
گوي بسیار كردم و ھر چیزي و گفت) اذربیھ(پس برخاستم و با او بھ زبان آذري . مانم برخیز من در انتظار تو مي

خواستم از او پرسیدم، چون بھ نزد او بازگشتھ دوباره روبروي وي نشستم، بھ من گفت این چھ زباني بود؟  كھ مي
فھمم، لیك ھر آنچھ شما بھم گفتید  شناسم و آن را نمي من این زبان را نمي: گفت. گفتم زبان مردم آذربایگان است

مان سخت در شگفت شد و  ھمسایھ: چھ ما با یكدیگر گفتھ بودیم، باز گفت بھ واژه ھر آنبھ یاد سپردم، آن گاه واژه 
  ).٩٠ص  ٣سمعاني ج ! (فھمد بھ یاد سپارد؟ مينتواند چیزي را كھ  چگونھ مي:گفت

اند چون ترجمھ كنندگان در سرتاسر تاریخ، زبان دیگري براي مردم  در نامھ دانشوران كھ این داستان را یاد كرده
ترجمھ كرده، گروھي از دانشوران غربي از جملھ گاي لھ  » زبان تركان«را » اذربیھ«. اند شناختھ ذربایگان نميآ

از ). ٢١٣ص  ٢نامھ دانشوران چاپ دوم ج . (اند بھ اشتباه انداختھ) ترجمھ انگلیسي نزھت القلوب(استرنج را 
ي پنجم ھجري ھمھ نویسندگان، تنھا بھ نام  آغاز سدهآید كھ تا  چنین برميو جا یاد كردیم  ھایي كھ در این نوشتھ

دھند و واژه و عبارت و شعري از آن در  اي از آن بھ دست نمي ھیچ نمونھ و بردن از زبان آذري بسنده كرده
ھا، جستھ و گریختھ  ھا و كتاب ي پنجم بھ این سو، در برخي از فرھنگ لیك از سده .آورند ھاي خود نمي نوشتھ
بود این زبان ایراني، ھ شود كھ از دیدگاه شناخت چ ھایي از این زبان نمونھ داده مي ھا و دو بیتي لھھا و جم واژه

ھاي دیگر  ھا است كھ جایگاه زبان آذري در میان زبان بھا است و با پژوھش این نمونھ بسیار پر ارج و گران
ي ایراني و زبان پھلوي و دري آشكار ھا گردد و ھمبستگي آن با دیگر گویش شود و روشن مي ایراني شناختھ مي

  .شود مي
ابومنصور  ي نوشتھ» الابنیھ عن حقایق الادویھ«ي پنجم ھجري، براي نخستین بار در كتاب  در نیمھ یكم سده

سان یاد شده  از یك واژه آذري بدین» جلبان«زیر عنوان .) ق. ھـ  ٤٤٧زنده در سال (الدین بن علي الھروي  موفق
جلبان را بھ قزوین خلر بھ . خورند اي شبیھ بھ ماش كھ در یزد و كرمان مي وزن قربان، غلھجلبان بر «: است

  ).٢١ـ كیا آذربایگان ص ٩١ابومنصور ص (لك گویند آذربایجان گلول بھ خراسان گروھي مُ
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صور نوشتھ ابومن.) ق. ھـ  ٤٥٨تالیف حدود (ماخذ دیگري كھ در آن چند واژه آذري یاد گردیده است، لغت فرس 
زیستھ و فرھنگ  احمدبن علي معروف بھ اسدي توسي است كھ خود در ھمان روزگار در آذربایگان و آران مي

ھاي مھجور پارسي دري و  جا براي چامھ سرایان آذربایگاني و آراني ـ كھ معناي برخي واژه خود را در ھمان
ھا را كھ در زبان شعر و ادب ایران  آن ھاي دیگر ماوراءالنھر و خراسان از سغدي و ختني و تخاري و جز گویش

  .ھا بھره یابند ـ نوشتھ است ھاي خود از آن توانستند در سروده ناچار نمي و یافتند رفت، درنمي بھ كار مي
) ٣ش   ٣كیا، مجلھ ادبیات س (نوشتھ شده . م ١٣٧/ ق. ھـ  ٧٧٢در دست نوشت كھني از این فرھنگ كھ بھ سال 

» برز، پور، رجھ، رژد، سھراب، شكم خواره، گریوه، گلھ، مارلوز«: ربایگان از جملھده واژه از زبان مردم آذ
چون،  ھاي دیگر ھم ھا و واژه ترین نمونھ ھا را از كھن خود اسدي توسي باشد، باید آن ي ھا نوشتھ یاد شده كھ اگر این

رود دارندگان آذربایگاني این  شود كھ گمان مي از زبان آذري دیده مي» چراغلھ، شم، كام، كنگر، ملاص، نھره
ھا،  اند و اگر زمان كاربرد آن ھاي خطي خود افزوده ھا را سپس در متن یا حاشیھ كتاب ھا، این واژه نوشت دست
كیا، آذربایگان (شود و با ارزش ھستند  ھاي زبان آذري شمره مي بھ ھر سان از واژه ي پنجم ھجري ھم نباشد،  سده
  ).٢٩ص 

، »خسینستھ«، »پافتاوه«، »بلسك«، »انداسنستھ«: نامھ، چند نمونھ آذري از جملھ از این واژه باز در نسخھ دیگري
ابومنصور توسي، لغت فرس مجتبایي و (یاد گردیده » آھن گاو«، »گمانھ«، »فرقوط» «دلموت«، »داھول«

  ).٢٣٤صادقي ص 
انساب ) كسي كھ لكنت زبان دارد بھ معناي» املھ«(ي ششم، بھ جز یك واژه از گویش آذري مردم خوي  از سده
  .ھاي پارسي و تازي بھ دست نیامده است اي از زبان آذري، تاكنون در كتاب ، نوشتھ یا نمونھ)سمعاني

ھـ  ٦٢٣تالیف (البلدان  الادبا و معجم ھاي معجم ي ھفتم ھجري، یاقوت حموي نویسنده كتاب در دو دھھ نخستین سده
در تبریز . م ١٢١٣ق . ھـ  ٦١٠ي خود از آذربایگان نیز گذشتھ، و بھ سال ھا كھ در جھانگردي.) م ١٢٢٦/ ق. 

» اَذرَبیجان«البلدان در زیر ماده  ھاي فراواني از سرزمین و مردم این سامان داشتھ است، در معجم بوده و آگاھي
و از ) ؟(عھ درمرز آذربایگان از سوي شرق ب«: نوشتھ است) هیاد شد ٣در پانوشت شماره (ھایي آورده  عبارت

رسد و آن سرزمیني است  مي) ؟(سوي مغرب ارزنجان است و از سوي شمال بھ شھرھاي دیلم و گیلان و تارم 
پایتختش پیشترھا،  .جا است بس فراخ از شھرھاي نامدارش تبریز است كھ اكنون پایتخت و بزرگترین شھر آن

جا سرزمیني نیك و  ھا است و از آن جز این خوي، سلماس، ارمیھ، اردبیل، مرند و: از شھرھایش .مراغھ بود
 .ھاي فراوان جا دژھاي فراوان ھست و خیرات گسترده و میوه در آن. تر كوھستاني است كشوري بزرگ و بیش

ھا، در آنجا نیازي نیست كھ كسي  ھا و چشمھ ام و ھم از فراواني آب جا ندیده تر از آن من جایي پرباغ و بوستان
 .ھا روان است، آبي خنك و پاكیزه جایي برود، زیرا در زیر پایشان و بھ جا كھ بنگري آب ھربراي آوردن آب بھ 

گویند و جز  مي) الاذریھ(رو و سرخ چھره و لطیف پوستند، براي آنان زباني است كھ بھ آن آذري  مردمش گشاده
كھ در سرشت آنان  جر این رفتاري ھست، خویي و نیك اي نرم جا گونھ در مردم آن. فھمد خودشان كسي آن را نمي

شود، بھ این انگیزه،  گاه از آنجا دور نمي این سرزمین جایگاه فتنھ و جنگ است، چیزي كھ ھیچ. خست چیره است
الدین منكبرني پسر محمدبن تكش  در این روزھا زیر فرمان جلال. تر شھرھا و روستاھایش ویران است بیش

  ).١٢٩-١٢٨ص  ١ج  یاقوت، معجم البلدان(» ...خوارزمشاه است 
ھمان سخنان حمزه اسپھاني و پیشینیان را باز گفتھ و از زبان » فھلو«... یاقوت باز ھم در ھمین كتاب زیر ماده 

) نھاوند(ھمدان، ماسبذان، قم، ماه البصره : شھرھاي پھلھ ھفت تاست«: شیرویھ پسر شھردار افزوده است
، قومس، تبرستان، خراسان، سیستان،  ھاي ري، اسپھان زمینو كرمانشاھان و سر) دینور(الكوفھ  صیمره، ماه

  و)٢٨١ص  ٤یاقوت ج (ھاي پھلھ نیستند  كرمان، مكران، قزوین، دیلم و طالقان، جزو شھرت
ھایي كھ ایران زمین میدان تاخت و تاز  ي ھفتم، یعني در سال ھاي یاقوت چنین پیداست كھ در آغاز سده از نوشتھ

بود، ھنوز زبان آذربایگانیان و تبریز دست نخورده باز مانده بود و از تركي گویي در لشكریان خونخوار مغول 
 ١٢٧٥/ ق . ھـ  ٦٧٤تالیف (زكریا بن محمد قزویني در آثار البلاد  ي جا اثري نبود و این موضوع را نوشتھ آن
زكریاي (گردد  مياستوار » ھیچ شھري از دستبرد تركان محفوظ نمانده است مگر تبریز«: گوید كھ مي.) م

  ). ٣٣٩، بیروت ص  قزویني
) ٢٠٥١كتابخانھ ایاصوفیا شماره (المجالس  ي ھفتم در دست نوشتي از زینھ دو قصیده بلند بھ زبان آذري از سده

اي از یك گونھ  بھ دست محمدبن احمد السراج تبریزي نوشتھ شده، بازمانده است كھ نمونھ ،ق. ھـ  ٧٣٠كھ بھ سال 
  .آید بھ شمار مي آذري این دوره

نخستین كھ در شكایت از  ي برد كھ قصیده چنین گمان مي ،ھایي كھ انجام داده است نویسنده این گفتار با پژوھش
بھ نام امیر مجیرالدین یعقوب فرزند ملك عادل ابوبكر بن ایوب از خاندان ایوبیان جزیره  ،روزگار است

، سیره،  نسوي(الدین خوارزمشاه شد  ھمراھان سلطان جلال سروده شده است كھ سپس از دوستان و )میافارقین(
احتمالا بھ آذري غربي و در شھر اخلاط سروده شده . ق. ھـ  ٦٢٦-٦٢٠ھاي  و در میان سال) ٢٤٦ـ ٢٠٧صص 
  .است
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ھاي صوتي و  داراي پنجاه و ھفت بیت و دیگري بیست و نھ بیت است و برخي ویژگي ،ھا یكي از این قصیده
ھاي آذري از نواحي غرب  ترین نمونھ ھا را از كھن توان آن ھا ھویداست و مي ي زبان آذري در آندستوري و لغو

  ).٣۶٧-٤٠٧صص  ٤ش . ادیب توسي، نشریھ دانشكده ادبیات تبریز س(آذربایجان بھ شمار آورد 
ھا از زبان  از آنھا آورده شده كھ یكي  ي در نوشتھ ي آذري نیز از این سده ھا، چند واژه افزوده بر این قصیده

: گفتھ كربلایي حسین نوشتھ شده كھ مي» روضات الجنان«در كتاب .) م ١٢٥٧./ ق. ھـ  ٦٥٥مرگ (بابامزید 
در مثنوي ) ٦٧٣- ٦٠٤(الدین مولوي بلخي  اي است كھ جلال و این ھمان واژه) بیابیا(» بوري بوري«عبدالرحیم «

  .تكرار كرده است گفتھ، از زبان شمس تبریي كھ بھ زبان آذري سخن مي
./ ق. ھـ  ٦٨٨كھ بھ سال » البلغھ«ھاي دست نوشت فرھنگ  از آن جملھ است بیست واژه آذري در حاشیھ صفحھ

نسخھ (بھ دست عبدالملك بن ابراھیم بن عبدالرحمان قفالي تبریزي نوشتھ شده و بھ دست ما رسیده است . م١٢٦٩
لي، دست نوشت، البلغھ نسخھ عكسي كتابخانھ مركزي دانشگاه قفقا) (٣٠٥خطي كتابخانھ چستربیتي، دبلین شماره 

تحقیقات  ي براي نخستین بار از سوي شادروان مجتبي مینوي در ششمین كنگره ،ھاي آذري این واژه). تھران
ھا تا دیر زماني  در تبریز برگزار گردیده بود، شناسانیده شد، لیك درباره آن. ش.ھـ ١٣٥٥ایراني كھ بھ سال 

را از ھمان دست نوشت یافتھ   »مھره«و   »نشخور«سپس دو واژه  ،نویسنده این گفتار نیز. وشتھ نشده بودمطلبي ن
ھا را بھ بیست و دو رسانید كھ در یادنامھ سلطان القرایي با توضیحاتي چاپ شده است و در  شماره آن**** ]و[

  .ھمین مجموعھ نیز آمده است
. ھـ  ٦٧٤تالیف (جولخ از گویش مردم خوي در كتاب آثار البلاد قزویني « تك واژه آذري ،ي از نیمھ دوم این سده

  ).٩قزویني، كیا، آذربایگان، ص (یاد شده .) م ١٢٧٥. ق
ي  ھاي زندگاني خود را در سده ترین سال كھ بیش.) م ١٢٣٨-١٣١٤./ ق. ھـ  ۶٣۶-٧١٤(از ھمام شاعر تبریزي 
ن غزلي بھ فارسي و یك غزل ملمع آذري ـ پارسي كھ شش مصرع یك تك بیت آذري در پایا ،ھفتم ھجري گذرانیده

و در كلیات عبید ) ١٣٤ص (و یك بیت آن تماما بھ گویش آذري تبریز است، بازمانده كھ ھر دو در دیوان شاعر 
  .بھ چاپ رسیده است) ١٢٦-١٤٢صص (زاكاني 

    
  :ھا نوشت پي
  »و ندب یزدجرد صاحب جیشھ رستم الاذري، حرب العرب«ـ ١
ـ آذرَبِیجان اعجمي و معرب بقصرالالف و اسكان الذال و ھمزه في اولھا اصل، لان اذر مضموم الیھ آخر و ٢

الصوف الاذري و رواه ابوزكریا اَلاَذَري بھ فتح الذال علي غیر قیاس  االله عنھ، انھ قال علي روي عن ابوبكر رضي
  ).٣٥م ص ابومنصور جوالیقي المعرب من كلام الاعجمي علي حروف المعج(
ـ قال النحریون النسبھ الیھ اَذَري بالتحریك و قیل اذري بسكون الذال لانھ عندھم مركب من اذر و بیجان فالنسبھ ٣

العجمھ، التعریف و : الي الشطر الاول و قیل اَذَربي كل قدجاء و ھو اسم اجتمعت فیھ خمسھ موانع من الصرف
» ...لك، فانھ اذا زالت عنھ احدي ھذه الموانع بطل حكم ابواقي التانیث و التركیب و لحاق الالف و النون مع ذ

  ).١٢٨ص  ١یاقوت معجم ج (
ابن اثیر، (» منسوب الي اَذرِبیجان علي غیرقیاس، ھكذا تقول العرب و القیاس ان یقول بغیر باء» الاَذرَبي«ـ ٤

  ) ٢٢النھایھ غي غریب الحدیث ص 

     

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  ی خوزستانتحقیقی در باب نامھای رودھا
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اما چنانکھ علوم زمانھ طلب . انجام داده کھ بسیار جالب است رودھای خوزستانتحقیقاتی در باب نام  احمد کسرویسّید 

کاری کھ وی در این باب انجام داده ھنوز . می کنند باید ھمواره در پی اصلاح نظریات گذشتگان وتکمیل آنھا می بود
ین را متأسفانھ بیش از آنکھ نتیجھً نبوغ خارق العادهً وی بدانیم باید بھ از خود طراوت خود را از دست نداده است و ا

بیگانگی فرھنگی و سیاسی دولتھای حاکم مان بشماریم کھ از بلند ھمتی افکارشان اغلب در آسمانھا سیر کرده است و 
بھ ھر حال کسروی یک . اند نیازھای اساسی اجتماعی و سیاسی و فرھنگی مردم زمانھ را بر روی زمین اصل نگرفتھ

کار بایستھ در این باب را انجام نداده و شاید نھ بھ امان خدا بلکھ بھ امید آیندگان رھا کرده است و آن ھمانا تحقیق 
بھ نظر می رسد عدم وجود لغتنامھ ھای مدون زبانھای کھن ایرانی مانع  اصلی . زبانشناسانھ از اسامی این رود ھاست

یقی از جانب وی شده است و الّا کسروی از آن مورخین محقق نبوده کھ تنھا ضیق وقت را در این راه وجود این عمل تحق
این نقیصھ باعث جر و بحثھایی در باب ریشھً عربی یا ایرانی داشتن نام رود کارون در یکی از . فرا راه خود دیده باشد

در اصل کارون یونانیان بھ معنی درخشان شرور، (قارون  را با کارونکھ دارندهً سایت نام . سایتھای ایرانیان شده است
ربط داده و آن را عربی دانستھ است کھ ما ضمن بررسی نام رودھای خوزستان بھ ) قایقران اساطیری جھان زیرین

در اینجا  خلاصھً مطالب . اثبات اصل مختلط ایرانی و سامی نام این رود و رودھای دیگر خوزستان خواھیم پرداخت
او نقل قول کرده و توضیحات  زبانشناسی  و تکمیلی خود  کاروندی را  در باب  نام رودھای خوزستان از کتاب کسرو

:                                                                                                   را در پایان ھر عبارت بر آن می افزاییم
نویسندگان باستان روم و یونان در کتابھای خود از رودھای : نویسندگان باستان روم ویونانرودھای خوزستان  و " 

پیش از میلاد مسیح دارا پادشاه  ٣٣١خوزستان نام برده سخن رانده اند، زیرا اسکندر، جھانگشای مقدونی، چون در سال 
س از آن برای اینکھ نزدیکترین راه بھ پ. شکست و شھر باستانی بابل را گرفت) عراق عرب(ایران را در خاک بابل 

در ) خوزستان( سوزیانپیش گیرد با لشکرھای خود دجلھ را گذشتھ بھ ) استخر یا پرسپولیس(سوی پایتخت ھخامنشیان 
و پیش . پایتخت باستان عیلام، با گنجھای انبوه آن بھ دست آورد و سپس بھ سوی پارس شتافت) شوش(آمد و شھر سوسا 
جنگیده شھر ایشان را با جنگ و محاصره گرفتھ و دیھھایی را کھ در  اوکسیزستان بیرون رود با مردم از آن کھ از خو

ھردو ایرانی بوده وبھ  اوکسیو مردم  خوزستاننامھای ." آن مرز و بوم خرم و آبادان بود چاپیده و ویرانھ گردانید
و قبیلھً مادی  ایل بختیاریپیداست کھ نام . ندمی باش )بختیار(مردم خوشبخت و  سرزمین بخارآلودترتیب بھ معانی 

در کتب پھلوی نیز از این نام  بھ . بوده اند) بھ اوستایی وخشی(متعلق بھ ھمین مردم اوکسی ) خوشبختان( بودیھا
نام ) کارون(رود کاریز ھا بھ عنوان نام نیای اساطیری و جاودانھ مردم کنار ) خوشبخت و کامیاب(فردذاخشتی صورت 

:                                                                                                 کسروی در ادامھ می آورد. شده استبرده 
اسکندر در این یورش خود کھ کشور خوزستان را از این سر تا بدان سر پیمود، ناگزیر بود کھ رودھای بزرگ آن "

گذرد و این بود کھ تاریخ نویسان یونان و روم کھ داستان کشورگشائیھای او یا سرزمین را یکی پس از دیگری ب
لیک نامھایی کھ آن . سرگذشت برخی از جانشینان وی را نوشتھ اند، آن رودھا را شناختھ از آنھا سخن رانده اند

ویسندگان تازی و پارسی از آغاز نویسندگان  با این رودھا داده اند نھ تنھا اکنون شناختھً کسی نیست بلکھ در نوشتھ ھای ن
از آن سوی چون نویسندگان یونان تنھا در میان سخن راندن از داستان اسکندر و . اسلام چنین نامھایی در ھیچ جا نیامده

دیگران از آبھای خوزستان نام برده و جداگانھ آنھا را نستوده اند و چنانکھ در خور است نشناسانیده اند، آن است کھ بھ 
، یکی استرابون..... نتوان پی برد کھ از کدام نام کدام رود را خواستھ اند و آن رود اکنون بھ چھ نام خوانده میشودآسانی 

اسکندر بھ رودھای بسیاری نیز : " نام چھار رود را از خوزستان برده، می نویسد. از نویسندگان بھ نام عھد باستان
می آید کھ سرچشمھً آن  کوپرات، خوآسپ ریزند، چھ پس از رود  گذشت کھ بر آن کشور روانند و بھ خلیج پارس می

باز در آنجا آگرادات می باشد کھ از روزگار سیروس و از آن شھریار بدین نام خوانده شده، این . است اوکسیخاک مردم 
اد نھاده خوانده میشود و در نزدیکی پازارگ) آبگیر پارس( کوئیل پرسیسرود بھ قسمتی از خاک پارس می گذرد کھ 

می نامند و  اولوکرتیوس و آریان دوتن از تاریخ نویسان یونان، چون از رود  شوش سخن می رانند آن را ." است
کرتیوس چون شھر اوکسی . بطلمیوس می نویسد کھ سر چشمھً اولو در ماد بود و بھ دریا جدا از شط العرب، می ریخت

آن شھر در میانھً سوزیان و پارس و : چنانکھ می گوید. ستان می بردھا را می ستاید، نام تازهً دیگری از رودھای خوز
شھر مردم ( شھر اوکسینظر بھ موقعیت جغرافیایی و معنی نام ھای ." بود اورواتو در باختر  پازی تیگردر خاور 
ر پیگیری کسروی د. کنونی بوده باشد رامھرمزباید ھمان  اوکسی ھاشھر )  شادی وآسایش خدا(رام ھرمز و ) خوشبخت

:                                                                                                                            گفتارش می آورد
سخن  در این چند جملھ کھ ازنویسندگان یونان آوردیم، شش نام رود از خوزستان را می بینیم کھ باید از ھر یک جداگانھ"

:                                       رانده،  کھ بھ کدام یک از رودھای این کشور گفتھ می شد، و اینک ما بھ آن می پردازیم
از روش گفتار استرابون می توان بھ آسانی فھمید کھ وی در شمردن رودھای خوزستان پی اسکندر و : خواسپ -١

د بزرگی را کھ اسکندر نخست گذشتھ، تاریخ نویس نیز نخست نام می برد و لشکرکشیھایش را گرفتھ بدین سان کھ رو
بھ عبارتی دیگر ترتیبی را کھ رودھای خوزستان در . پس از آن دومی و سپس سومی و سر انجام چھارمی را می نویسد

پس باید گفت کھ . اندروی زمین از باختر بھ سوی خاور دارند، در نوشتھً استرابون نیز از روی ھمان ترتیب شمرده شده 
دلیل دیگر این مسئلھ نوشتھً ھرودوت . است کھ ازسوی باختر نخستین رود خوزستان می باشد کرخھخواسپ ھمان رود 
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چون : "می نامد و ھمچنان نوشتھً کرتیوس کھ میگوید خوآسپمی باشد کھ چون از رود شوش گفتگو می کند آنرا 
یت نام داشت پسر خود رابرای پیشواز بدان سوی رود خوآسپ فرستاد و وی اسکندر بھ شوش می آمد فرمانروای کھ آبول

از این نوشتھ . دلیل دیگر است." جھانگشای یونانی را تا کنار رود آورد کھ خود آبولیت نیز تا آنجا بھ پیشواز شتافتھ بود
سامی بوده  آبولیتنام  بھ نظر می رسد." بسیار آشکار است کھ خواسپ جز کرخھ نیست کھ از نزدیکی شوش می گذرد

ھردو بھ وضوح ریشھً ایرانی  کرخھو  خوآسپاما نام قدیمی و کنونی رود مذکور یعنی . وبھ معنی پدر شیر مانند  میباشد
خرم مسلّم بھ نظر می رسد این نام در اصل متعلق بھ شھر . داشتھ وبھ معنی دارندهً اسبان و کره اسبان خوب می باشند

یعنی ) یعنی جایگاه زایش و پرورش اسبان و کره اسبان لرستان(کرخھ / اصل شاپور خواسپ آباد شاپور خواست در
اژدھای دارندهً شمشیر یا نیزهً خونین =آگوم کاک رمھ= دارندهً ھزار اسپ (آژی دھاک بیوراسپ / سرزمین ضحاک 

دو شاخھً اصلی کرخھ بھ نامھای  بوده کھ در عھد باستان اسبان آنجا شھرهً آفاق بوده است چھ) پادشاه معروف کاسیان
از قرار معلوم اسبان . در مسیر طولانی خود از کنار این شھر می گذرند) جایگاه آمد وشد اسبان(کشکان و گاماسب 

بھ وضوح گواه این ) اسب( فرسنیسایی می باشند چھ خود کلمھً عربی / معروف عربی از نژاد ھمین اسبان خواسپی 
درز را در ھمین رابطھ می توان بھ جایگاه پرورش و زایش گوسالھ ھای با ارزش بھ شمار نام شھر الیگو. ادعا است

نیزاز نام یک شاخھً این رودخانھ برگرفتھ ) سیاه رودبھ لغت پھلوی یعنی (زاگروس بھ اعتقاد نگارنده نام کوھستان . آورد
ه میشود کھ از کوھستان زاگروس در نامید) آب سیاه(قره سو شده است چھ ھم اکنون این رودخانھ با نام ترکی 

باید ) یعنی کوھستان رودخانھً اسبان( اسپروزگفتنی است نام شاھنامھ ای زاگروس یعنی . کرمانشاھان سرچشمھ می گیرد
ظاھراً نام این کوھستان در منابع کھن . ازھمان نامھای باستانی شھر نھاوند یعنی کرخھ و خواسپ برگرفتھ شده باشد

از اینجا می توان چنین نتیجھ . آمده است کھ در لغت کاسی بھ معنی شاھین وباز است ھاشماروعیلامی  بابلی و آشوری
چھ زغن با دمی دوشاخھ از لحاظ نام . رود بوده است زغنگرفت منظور از زاگروس یا زاغرود در اصل بھ معنی 

وجھ است کھ در شمال کوه زاگروس قابل ت.  مربوط بھ زاغھا و از لحاظ جنس از نوع بازھای شکاری معروف است
با نامھای باستان  سیمرهناگفتھ نماند بخش میانی رود کرخھ یعنی . ھنوز قصبھ و رودخانھ ای بھ نام شاھینی وجود دارد

خود نام . یا سی بارهً فارسی داشتھ است) سیمور پھلوی(شاید ربطی با نام سمور . ارتباطی ندارد  سومورزو و سیموروم
یعنی فراخ ساحل ادیکلات کھ کرخھ بدان می پیوندد در اصل از کلمھ اکدی ) ی اوستا بھ معنی رود سیلابیرنگھا( دجلھ
را اروند رود تلفظ کرده و از آن نام مترادف ) رود تیز( تیگریسایرانیان آنرا بھ شکل . برگرفتھ شده است) عراق(= 

                                                                          :         کسروی در مورد رود دوم می آورد.  ساختھ بوده اند
دانستھ اند، و دوبود گفتھ کھ اولو نام باستانی چشمھً ) کرخھ(دوبود وکینیر این رود را جز خواسپ . )اولو(ایولئوس  - ٢"

آشکار گفتھ کھ اولو را سرچشمھ در  بطلمیوس.... خوانده میشود) چاھور(یا شاھور چاھوبزرگی است کھ اکنون بھ نام 
وانگھی نویسندگان یونان اولو را در خور کشتیرانی ستوده می ... ماد بود و خود بھ دریا جدا از شطالعرب می ریخت

کسروی در ...." بھ شط العرب فرستاد -از جویی کھ بریده بودند -گویند اسکندر کشتیھای از کار افتادهً خود را از آن رود
نیز مراد کرخھ است بھ خطا می رود چھ ھمان طوریکھ می دانیم تنھا رود ) اولو(ھ تصور می کند از ایولئوس باب اینک

دارد ولی مسلّم بھ ) اعقاب بودیھای ماد(است کھ سرچشمھ در اراضی بختیاریھا  کارونقابل کشتی رانی خوزستان ھمان 
اصل سامی  کاروناه شیطانی زیر زمینی معنی کرد، نام کھ می توان آن را شرور وچ ایولئوسنظر می رسد نظر بھ نام 

بوده است و این نام گذاری از افسانھ ھای اساطیریی حادث شده کھ در مورد چشمھً بزرگ  رود چاهداشتھ وبھ معنی 
از آن گرفتھ شده است  قارونو گنج اساطیری زیرزمینی  رود کارونوجود داشتھ است و خود نام  کارون از شعبچاھو 

می باشد کھ کنارش مکان جاودانیی بھ نام فردذاخشتی بھ  آب کاریزھال این گفتھ ھمانا نام پھلوی رود کارون یعنی دلی
:   آورده است) آبدیز(کسروی بھ درستی رود سوم یعنی کوپرات  را ھمان رود دزفول . معنی بختیار بھ شمار آمده است

پس ناچار باید گفت کھ کوپرات نام . اسپ، کوپرات می آیداسترابون آشکار می نویسد کھ پس از خو. کوپرات - ٣"
باستانی رود دزفول می باشد کھ از خاور کرخھ می گذرد ، و دلیل دیگر این گفتھ آن است کھ دیودروس، از تاریخ 

با اردوی خود در یک شب از کنار اولو تا کنار ) یکی از جانشینان اسکندر(نویسان یونان، می نویسد کھ آنتیخوس 
زیرا در خوزستان دوتا رودی کھ کھ دوری آنھا از ھمدیگر بھ اندازهً راھپیمایی یکشبھً اردویی . وپرات را در نوردیدک

باشد، جز کرخھ و آب دزفول نیست و این دو رود در نزدیکیھای شھر شوش چھار یا پنج فرسنگ از ھم دور ھستند، و 
در تأیید گفتار کسروی باید گفت نام کوپرات بھ لغت کھن ایرانی  ."این اندازهً راھپیمایی اردویی در یک شب بیش نیست

نام رود چھارم پازی تیگر . بھ معنی دارندهً پل خوب بوده و نام دزفول و آبدیز نیز مرکب از دژ و پل و آب می باشند
:                                               آورده کھ بھ یونانی بھ معنی دجلھً کوچک است

از روی ترتیبی کھ استرابون در شمردن رودھای خوزستان نگھداشتھ باید گفت کھ نویسندگان یونان از  پازی تیگر - ۴"
را نخواستھ اند و سرچشمھً آن، کھ استرابون گفتھ از کوره اوکسی ھا می باشد، شناختھ  رود کارونپازی تیگر جز 

باید ھمان چھارمحال بختیاری و نواحی کوھستانی مجاور آن  بختیاریو اوکسی باید گفت کھ نظر بھ ترادف نام  ."نیست
:       می داند) طاب(سرانجام کسروی از نامھای آگرادات و اورواتیس نام می برد و آنھارا نامھای رود جراحی . شمرد

نام می برد و در خاور کارون کھ ما آن راپازی تیگر دانستیم این رود را استرابون پس از پازی تیگر . آگرادات -۵" 
رود بزرگی کھ مانندهً کرخھ و رود دزفول و کارون باشد، جز رود جراحی یا طاب کھ از سر حد پارس و خوزستان می 

در اصل (و جراحی ) آفتاب تابان(و طاب) دادهً آتش(در تأیید گفتھً کسروی باید گفت نامھای آگرادات ." گذرد، نیست
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نیز در این رابطھ بوده و  اورواتیسنام رود ششم یعنی . مفھوم واحدی را اراده می نمایند) آگراھی، یعنی منسوب بھ آتش
:                                                                 مباشد مارونیعنی ) طاب(جراحی متعلق بھ شاخھً شرقی ھمان رود 

نام در نوشتھً استرابون، کھ ما آن را آوردیم، برده نشده و تنھا از کرتیوس است کھ ما آن را میشنویم  این. اورواتیس - ۶"
و او می گوید کھ در خاور کورهً اوکسی ھا بوده است و بارون دوبود، پس از جستجو و کنجکاوی فراوان کھ کورهً 

در تأیید و ."  دیگر آگرادات یا طاب ندانستھ است اوکسی ھا ھمان جلگھً مالمیر می باشد، و اورواتیس را ھم جز نام
  . مطابقت دارد مارونرا می توان بسیار تلخ معنی نمود کھ با نام رود  اورواتیساصلاح این گفتھ باید گفت کھ نام رود  
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یک بار درباب نام : رسیده بود) مھر، ایزد خورشید( میثرهو نام  زرتشتمورد بھ مطابقت القاب نگارنده قبلاً در دو 
و از سوی دیگر لقبی بر ) ایزد عھد و پیمان(کھ از سویی نام اروپایی معروف میثره ) نگھبان عھد و پیمان( ھرمس
ھ نخستین قوانین عادلانھ را بھ جھان یعنی فرد آتشین ھوشیاری کھ ک( آذرھوشنگ پیشدادییا ھمان  پارمیس / زرتشت
کھ در اساطیر گرجی نامی بر ) منسوب بھ بی مرگی( امیرانمورد دیگر در ھنگام تحقیق در باب نام . بوده است) آورد

بوده کھ مطابق ھمان ) بی مرگ( اِمُریو ھمچنین نام ایزد خورشید خوارزمیھا یعنی ) سپنداتھ، گئوماتھ بردیھ(زرتشت 
امّا مطلب بسیار جالبی کھ . آریائیان ھندوایرانی بوده است میثرهسکاھا یعنی خورشید جنگاور یا ھمان  خویتوسوروس

 سفر نامھًصراحتاً زرتشت را در مقام پیامبر و رھبر روحانی میتراپرستان قرار می دھد ھمانا خبر کتابی است بھ نام 
بھ ) ھمان زرتشت، لقمان" فرد درشت اندام(" اتاسزابرتوسط  فیثاغورثکھ در آن شرح داده شده چگونھ  فیثاغورث

در اینکھ این کتاب بدین شکل تکمیل شدهً آن از خود . بازدید از آیینھای مرموز و زیرزمینی میتراپرستان برده میشود
ولی این موضوع بھ بدین امر کھ مندرجات کتاب در باب آیین و رسوم میترایی . فیثاغورث نیست تردیدی وجود ندارد

در جلد سوم کتاب فرھنگ نامھای اوستا مطالب این کتاب در باب  ھاشم رضی. دیت دارد، خدشھ ای وارد نمی سازدسن
:              ، ریاضی دان و فیلسوف معروف یونانی چنین نقل می نمایدفیثاغورثو ) زرتشت، لقمان( زابراتاس ملاقات 

بت تعیین این محل برای برپاداشتن جشن درخشنده ترین در بیرون شھر در مدخل غار تاریکی حاضر شدم، از غرا"
آنقدر اعمال و شعایر و مراتب ستایش . با تنی چند از تمشاچیان بدرون رفتم. متعجب بودم] خورشید، میترا[= ستارگان

روان  وافقان اسرار را دیدم پیرامون چشمھً آب. از پیش جشمم گذشت کھ حافظھً درستکار من توانایی بیان آن را ندارد
طبق گفتھً اوبولوس (زرتشت  زابراتاس. بدن را می شستند و پاکیزگی روان و خرد را از یزدان درخواست میکردند

از . وظایف پیشوای مذھب را بھ جا می آورد و علامتی زوال ناپذیر بر سینھً حضار می گذاشت) آورندهً آیین میترایی
این نشانھً بعثت یا . ھریک نانی خوردند و ظرفی آب آشامیدند. حصول این مرتبت غروری در این اشخاص بھ وجود آمد

ھمین را در سرود یزدانی و . رمز مرور بھ حیات جدید بود، چنانکھ خورشید در سال نو را بھ جھانیان و جھان می گشود
ھ نوک تیغ بھ یک نفر روحانی زیردست کھ اورا کلاغ مقدس می نامیدند تاجی آویختھ ب.دعاھای خود گفتھ و می خواندند

در عمق دخمھً مرموز بھ تشخیص نمایندهً ". تاج من است) مھر(میترا"آنان تقدیم کرد، نپذیرفتند و بھ لحن خاص گفتند 
جوانی بود دلیر و زیبا برگاو نشستھ و شمشیر آریس بھ دست گرفتھ،اشارتی . این مجسمھ نبود. میترا موفق شدم

گروه درباریان در صور عقاب و . ری دیدم کھ زنبوری در دھان داشتشاه را بھ صورت شی.مخصوص بھ آفرینش بود
ھمھ صورت . وارد شدند] کمبوجیھ یا کورش[محبوبھ ھای شاه . شاھین و سگ و کرکس از عقب وی حرکت می کردند

م را بھ راه تاریک و پر پیچ و خ. جملگی از تنگنای امتحان گذشتند. کفتار بر چھره نھاده و بھ ھمین نام موسوم بودند
چوب زده شد کھ نامش تازیانھً  ١۵بردوش عریانشان .. برپاره ھای برف و یخ ساختگی پای برھنھ رفتند. اکراه پیمودند

بھ مساعدت جامھً پشمین خویش کھ مانند جامھً حاضران بود توانستم بھ پیکر مقدس میترا نزدیک شوم، .میترا یا آفتاب بود
خدای جوان کھ نامش یگانھ جاوید است می کوشد تا گاونر زورمندی را مقھورسازد . بمبھ مثابھ ای کھ چگونھ آن را در یا

. تاج ایرانی شبیھ افسر شاھان بر سر، نیم تنھً کوتاه و زیر جامھً فراخ ایرانی درتن و بھ ساز جنگ ایرانی مسلح. و بکشد
جامھ را داشتند اما از قسمت رویین  دوپیکر ھمراه او اگرچھ ھمان. گمانم آنکھ بالاپوشی بردوش وی مشاھده کردم

کنایھ از طلوع و غروب [یکی از این دویاوران مشعل افراشتھ و دومی مشعل واژگون بھ دست گرفتھ بود. محروم بودند
. از گلوی گاومجروح چند قطره خون جاریست. جنسیت آنھا معلوم نبود، گفتند اشارتی است بھ توالد و تناسل]. خورشید

باران، چون با کشتن گاو مقدس، خونش بر زمین [= ژالھً آسمان : را برای من چنین معنی کردندحروف اطراف آن 
در متن این لوحھ اشکال خرد حیوانات زنده کھ در تقویم ایران آفتاب و ماه و سیارات و ].جاری شده گیاھان می رویند

رسوم و قواعد سوگندی است کھ ھر مرد  نیکوتر و جاذب تر از ھمھ. صور نجومیھ را معرفی می کنند مشھود می گشت
بر افزایش شمارهً : "و زن از آگاھان و خواص بھ تناوب یاد میکنند و مھر را مخاطب خویش قرار داده چنین می گویند

 شیار کردن و زراعتسوگند یاد می کنم بر . آفریدگان خردمند کھ زمین را معمور و مسکون می دارند سوگند یاد می کنم
 .عمارت یک راهو  بر جاری کردن آب خنک در خاک خشکسوگند یاد می کنم  .کاشتن یک درخت میوهیک زمین و 

سوگندیاد می کنم، راضیم پس از مرگ از جایگاه نیکبختان رانده شوم اگر در اثنای زندگانی این فرایض مقدسھ را انجام 
ه و اتباع وی آزمایشھای  حقیقی بزرگ را در از روی مجاملت و موافقت با میل شا زابراتاس زرتشتدانستم کھ ". ندھم

درباریان و زنان نازپرورده را چھل روز از طعامھای لذیذ باز داشتن، مدت دو روز تازیان . حق آنان روا نداشتھ است
از . زدن، بیست روز روی توده ھای برف راه رفتن، ناگھان میان چند کانون اخگر قرار گرفتن کاری بس دشوار بود

برای اختتام مراسم موافقت . کس بھ درجات ھفتگانھً سیارات ارتقاء نیافت و بھ آخرین مرتبھً کمال نرسید خواص ھیچ
مر اجازت دادند . بیضی شکل بیاشامند بادهً ممزوج در قدح زرینکردند شاه و مقربان حضرت پس از آگاھان اندکی 

یگری نیمھ عریان و بھ عبارتی نیکوتر خدایی چون میان نقوش مختلف برز. نزدیک رفتھ این ساغر ظریف را تماشا کنم
مشاھده کردم کھ مانند مردی نیرومند و ) رب النوع باغ و بوستان و چمنزارھای یونان و روم، میترای ایرانیان( پریاب

ج با نظام و ترتبیتی کھ در خور احترام و احتشام امر مذھب است از دخمھ خار. قوی بنیھ در مزرعھ بذرافشانی می کرد
جوانی زیبا چھر سوار بر اسبی سفید، بادزن بر دست راه را . پاره ای مردم آبگینھ بھ دست در بیرون منتظر بودند. شدند
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جمعیت بھ دنبال رفتند و خردهً آبگینھ بر او انداختند، رسم دیرین کھ معنای آن جز بر عارفان رموز و حقایق بر . بازکرد
ھ سورت زمستان بھ پایان رسیده بود؛ اما در چند ناحیھ سپاه دی بر مقدم در موسمی بودیم ک.دیگران پوشیده است

و  گاه دانشبدین گونھ . ایرانیان در نیایش و مناجات بھ میترای سھ گانھ توجھ داشتند.... زیباترین فصول حملھ می کرد
ز حرکات سالانھ و رقص ھایی کھ حاکی ا .می ستایندرا کھ از خصایص ارجمند طبیعت است  توانایی و نیکوکاری

شھر آفتاب، شھر قدیم مصر در یازده [روزانھً آفتاب بود جشن مقدس را بھ انتھا رسانید، لاکن نھ چنانکھ در ھلیوپولیس 
در آغاز فصل فوق، ھنگامی کھ .[ دیده بودم، در ساحل نیل ساعات و فصول را مجسم کرده بودند] کیلومتری قاھره

فیثاغورث گوش کن؛ ] ی جشن میترا دعوت می کند، سخنانی می گوید کھ جالب استفیثاغورث را برازابراتاس زرتشت 
اگر اقوام بیگانھ در . اگرچھ مرابعضی سخنان از موافقت باز می دارد، اما از دعوت تو بھ جشنی شگرف دریغ نمی کنم

تا سھ . واه ما خواھی بودحین مقایسھً این جشن با جشنھای خویش بخواھند کیفیت ان را بھ صورت دیگر در آورند تو گ
من در آنجا رجعت آینده یا اقتران آفتاب . این جشن تورا خرسند خواھد داشت. روز برای دیدن آیین مقدس میترا مھیا باش

دخمھً میترا نمایندهً . را و ارتفاع یا عبور آن را از برج حمل بھ برج ثور کھ نشان تازگی طبیعت است تقدیس می کنم
......"                                                                                                                      کھ آنجا در فواصل ثابتھ از یکدیگر نھاده شده، رموز اقالیم و عناصر را بھ تو عرضھ می دارند اشیایی. گیتی است

بھ دست می دھد کھ معلوم  نیای اساطیری ایرانیانبھ عنوان  زرتشتدر تاریخ گزیده اطلاعات بکری از حمداالله مستوفی 
یردیھ، (میکند چرا آیینھای کھن ایرانی از جملھ آیین میترایی این ھمھ تحت تأثیر پرستش شخصیت گئوماتھ زرتشت  

بعد از ) شاه میرا، مظور سپیتمھ جمشید(مرث بن کیو) مردکناری(ابن سیامک ھوشنگ :"قرار گرفتھ اند) ایرج، ھوشنگ
در عدل و داد کوشید و . جد پادشاه شد، بھ سبب  آنکھ ھوش و ھنگ، یعنی دانایی بسیار داشتف اورا ھوش ھنگ خواندند

) آرا، ایرج(ایران بعضی اورا .چون پیش از او آیین داد، ندیده بودند او را پیشداد لقب کردند. در ظلم و جور بست
در واقع بردیھ زرتشت پسر خوانده " (بن فریدون ایرج"د و گویند ایران زمین بدو منسوب است و بعضی گویند بھ خوانن
حمداالله مستوفی حتی نام عربی اژی ." از معادن وبحار، بعضی فلزات و حلیات او بیرون آورد. منسوب است) کورش
.                                                                                                                            ھمان معنی نیرومند می باشد، درست ذکر نموده است را کھ بھ) لمک تورات( قیسیعنی ) نیزه انداز(آستیاگ / دھاک 

:                      ترین دین دنیا بی مناسبت نمی نماید یعنی مطرح مسیحیتدر پایان ذکر چند مأخذ میترایی و زرتشتی 
بزرگی ظاھر می گردد کھ ) درخت شراب مقدس ھوم( تاکاز مادر وی بھ صورت درخت  زرتشتدر رؤیای زایش  -١

 مانداناھرودوت این اسطوره را بھ زاده شدن کورش سوم منسوب می نماید ولی . سایھً آن تمامی آسیا را فرا می گیرد
آمی تیدا دختر آستیاگ زن یا . بوده است) سپھسالار توس شاھنامھ( مادر کورش دوم) یعنی دانای خانھ و آشیانھ(

بھ تاک سفید  سپیتاکپیداست کھ اسطوره خواب از تعبیر نام . مادرخوانده کورش سوم و مادر سپیتاک زرتشت است
این اسطوره بھ شکل عیسی مسیح . است حاصل شده) درخت ون جوت بیش کتب پھلوی، یعنی درخت رنج زدای(

من . "عیسی مسیح می گوید ١۵نوزادی کھ پادشاه اسرائیل خواھد شد تصویر گردیده است و در انجیل یوحنا آغاز فقرهً 
سرور (پسر آدونیس  زریادردر خبر خارس میتیلنی زرتشت تحت نام ." است باغبانواقعی ھستم و پدرم  تاکدرخت 

.                                                                                            ینیقیان ظاھر شده استخدای رستنیھای ف) من
و  صخرهبھ معنی طبیعت آزاد و بی انتھا و در اساطیر میترایی آدیتی در اساطیر ودایی یعنی ) مھر(میترا نام مادر  -٢

درخت بی مرگی، امیران ( میرھھیا  میّراای دراساطیر سامی و یونانی با  این عناصر اسطوره. آمده است درختنیز 
الھھً (ا موئیر و) الھھً رستنیھا و جھان زیرین کاسیان یعنی اسلاف لران(میریزیر  ،) ماریا، مادر قدیسھ( مریمو ) خداگونھ

.                      بازگویی شده اند) زیرزمینی بخت و اقبال و عمر یونانیھا
بوده و بھ معنی  کواتوپتو  کواتبھ ترتیب بھ  ایرانی اصلی آنھا در ھیئتکوتوپاتس و  کوتسیعنی  شبانان میترانام  -٣

سطورهً این ا.می باشند) نشانھً غروب(واژگون ] با شمع[و موبد ) شمع بھ دست، نشانھً طلوع خورشید(سرور روحانی 
موبدان اسطوره ای  در انجیلھا بھ صورت اسطورهً شتافتن شبانان  بھ نور الھی منور شده بربالین نوزاد موعود / شبان 

 مریم، بھ بالین  بیت لحمبھ سوی )  مورد( میرھھو نیز سھ مغ شرقی با ھدایایی از جملھ ساقھً درخت ) عیسی مسیح(
.                                                                                                                            ی مسیح نوزاد خاطرنشان  شده اندفارغ شده از زایش عیسی مسیح  و عیس

  
  
  
  
  
  
  

  قوم سلم برادر ایرانیھا، اسلاف صربوکرواتھا بوده اند
  

نویسندگان قدیم یونانی و رومی و ھمچنین مندرجات اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ قومی بھ نامھای  بنا بھ خبر
کھ قبل از مھاجرت بھ سوی بالکان در شمال کوھستان قفقاز می زیستھ اند، برادر ) سلم(سئیریمھ و  سرمت، سئورومات

یعنی ) سکائیان اسکیتی، اسکلاوھا(بطھ تورانیھا اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ در این را. ایرانیھا خوانده می شدند
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این قوم سلم کدامیک از ملل کنونی اروپای شرقی . را ھم برادر ایرانیھا و  ھمین قوم  سلم می داند اسلوونھااسلاف 
اثبات ھستند؟ نگارنده از سھ دھھً پیش معتقد بھ یکی بودن قوم سلم با اسلاف صربوکرواتھا شده بودم ولی اسناد اقناعی و 

در این راستا کسان دیگری نیز جداگانھ بدین نتیجھ یا . کننده مربوطھ در طی سالھای متمادی و بھ تدریج بھ دست آمدند
بھ درستی نام ملیتھای خویش را ایرانی می دانند، کرواتھا و  صربھابھ طوری کھ خود محققین : نتایج مشابھ آن رسیده اند

در این راستا نویسندهً محقق کرواتی معروفی بھ نام میلان . ھ معنایی بوده و ھستنندبدون اینکھ بدانند این نامھا بھ چ
ھوستیچ با توجھ بھ لغات فراوان ایرانی کھ در زبان قدیم کرواتھا وجود داشتھ  بدین نتیجھ رسیده کھ کرواتھا از سمت 

بھ اوستایی  بھ معنی ھمھ کس، ھر ( ت یعنی ھرووا کرواتھاشرق فلات ایران آمده اند و تصور می نماید کھ نام اصلی 
کھ در واقع بھ معنی لفظی مردمی است کھ جملھً آنان را آزادگان تشکیل می دھند، ربطی با نام منطقھً باستانی ) کس

از آن منتج شده ) آواگانھ، یعنی جایگاه پر آب(دارد یعنی ھمانجاییکھ نام افغان و افغانستان ) منطقھً پرآب( ھرھوائیتی
معلوم است کھ وی دنبال تشابھ ظاھری دونام رفتھ و دچار اشتباه شده است؛ معھذا اصل تفکر وی کھ قائل بھ . است

محقق معروف دیگر در این باب . خویشاوندی و ارتباط نزدیک اسلاف کرواتھا و ایرانیان می باشد، درست است
ھستان است کھ بدین نتیجھ رسیده است کھ تادوئوتس سولمیرسکی نویسندهً کتاب سرماتھا، از وزرای فرھنگ سابق ل

سر انجام محقق . سرمتی بوده اند ولی دامنھً تحقیقات وی از آن فراتر نرفتھ است - اسلاف صربو کرواتھا از اقوام آلانی
سوم در این باب دکتر علی مظاھری نویسندهً کتاب جادهً ابریشم بھ زبان فرانسوی است کھ در کتاب خود با توجھ بھ 

در واقع نگارنده نیز ابتدا ھمین را . لفظی نامھای صرب و سرمات آنھا را متعلق بھ مردم واحدی دانستھ استشباھت 
با سرماتھا ومسیر مھاجرت ) اسکلاوھا، اسلاف اسلوونھا(تشابھ اسمی ملاک قرارمی داد کھ بعداً ھمراھی اسکیتان 

اما تا کنون تردیدھایی در تعیین معانی اسامی اقوام  .سرماتھا و اسکیتان بھ سوی یوگسلاوی سابق بدان اضافھ گردید
این امر ھنگامی پیش آمد کھ می . سرمات و ملل صربوکروات داشتم تا کھ این بار ضربھً نھایی بدین تردیدھا فرا رسید

چنانکھ .مدخواستم مقالھ ای در باب آلانھا یعنی خویشاوندان نزدیک و ایرانی شدهً سرماتھا بنویسم کھ این موفقیت پیش آ
یکبار دیگر در این راستا یکبار دیگر بھ بررسی وجھ اشتقاقھای ممکن و محتمل . عادت و روش مألوف این جانب است

چنانکھ گفتھ شد قبلاً ھنوز . سئیریمھ پرداختم کھ فرج تازه حاصل شد)/ سئورومات(نامھای مختلف قبائل سرمات 
ی سئورومات، سرمات و سئیریمھً اوستا و ارتباط معانی آنھا با یکدیگر تردیدھایی در توضیح و توجیھ لغوی اجزاء نامھای

را با نامھای ) تیراندازان( یازیگھاو ) پوشندگان زره(سیراکھاداشتم؛ خصوصاً کھ در این باب چگونگی ارتباط نام 
یگر بھ معانی ممکن در نیافتھ بودم کھ با مروری د) تیراندازان(ایسدونو  )تمام سلاح(آمازون و  سئوروماتو سرمات 

و  سرماتنامھای باستانی فراگیر این ملل یعنی : و اخبار تاریخی موجود در باب آنھا این نتایج جدید عاید گردید
یعنی ھمان سنتی کھ ھرودوت صریحاً در مورد آنھا . است مادر سالارانبھ لغت اوستایی و اسلاوی بھ معنی سئورومات 

بھ تمام و کمال ملبس بھ معنی  ایماتی -روھو -سودرخود لغت اسلاو در شکل مات سئورواما از نام . بیان کرده است
می دانیم کھ سرماتھا، شوالیھ ھای عھد باستان  خود و اسبھایشان را جوشن پوش می . نیز عاید می شده است لباس جنگی
سیراک نام . استفاده وافری نداشتھ اند نامیده میشدند از جوشن) تیراندازان(یازیگ اما شاخھً بزرگی از آنان کھ . نموده اند

سرمتھای از اینجا معلوم میشود ھمانطوریکھ تادئوتس سولمیرسکی در یافتھ اینان ھمان . ھمچنین بھ معنی سروران است
کشتی (از سوی دیگر می توان نام کروات . بودند و در مجاورت شمالی کوھستان قفقاز می زیستھ اند) سلطنتی( باسیلی

گرفت کھ این تقریباً ھمان تلفظ نام کشور کرواسی  )چرم سینھ بند(جوشن بھ معنی  کوراتیاان لاتین از ریشھً در زب) گیر
از این جا بھ وضوح معلوم می گردد کھ کرواتھا اعقاب ھمان قبیلھ جوشن پوش سرمات . در زبانھای اروپای غربی است

یراث باستانی ایران و تادئوتس سولمیرسکی در کتاب ریچارد فرای در م. یا ھمان سیراکھا می باشند) سئورومات(
بنا بھ گفتھً تاسیتوس، سرماتھا بھ طور انفرادی، بسیار :"سرماتھا، سرماتھا و سلاحھای آنان را چنین توصیف می نمایند

آسانی  دلیر نبودند و ھنگامیکھ پیاده می جنگیدند ضعیف بودند، ھرچند در برابر افواج سنگین اسلحھً آنھا مقاومت بھ
استرابون ھمچنین می . اما می گوید کھ نیزه ھا و شمشیرھای بلند آنھا بر رویشان سنگینی می کرد. صورت نمی گرفت

گوید کھ جوشن آنھا اگرچھ نفوذ ناپذیر است ولی بھ اندازه ای سنگین است کھ کسی کھ در صحنھً جنگ بر زمین می افتد 
را مترادف  آمازونو  ایسدوناین رابطھ گفتنی است کھ نگارنده قبلاً نامھای  در." ھرگز نمی تواند دوباره از جا بر خیزد

ھم بھ معنی زنان نیرومند می گرفت کھ حال از این نظر عدول می نمایم چھ نام آمازون ھیچوقت معادل نام ایسدون یا در 
 آمازونمشان با زنان اساطیری سرماتھا بوده اند کھ نا/ رابطھ نزدیک با آن گرفتھ نشده است و این خود سئوروماتھا

دارندهً و تمام سلاح را بھ ترتیب  ایسدونو  آمازونبنابراین چنانکھ اشاره شد باید نامھای . مربوط می گردیده است
و دومی نشانگر ) اسلاف کرواتھا(یعنی سئوروماتھای سلطنتی  سیراکھامعنی نمود کھ اولی نشانگر  تیرو کمان سلاح

از اینجا معلوم میشود یازیگھایی کھ مطابق منابع . ربھا است کھ سلاحشان تیرو کمان بوده استیعنی اسلاف ص یازیگھا
یونانی و رومی بھ سرزمین صربستان آمده بودند، آنجا را پایگاه خویش قرار داده و سر انجام در آنجا مانگار شده اند و 

یعنی  ھمھ کس ھرکسلغت سانسکریت بھ معنی  خوانده شده اند کھ این خود درصرب بھ اسم قدیمی تر و اصلی خویش 
و این ھمان معنی است کھ در زبان ھند و ایرانیھا با کلمھً آریا یعنی نجیب و آزاده از آن یاد . جملگی آزادگان می باشد

ی نیز کھ نام اصلی کرواتھا در زبان خودشان است بھ معان ھئورواتچنانکھ قبلاً اشاره شد معنی نام اوستایی . شده است
کھ دربین خود سنت برده  ایسدونو  سئوروماتبنابر این قبائل اسب پرور . کاملھا و ھمھ کس ھرکس ھا و آزادگان مباشد

بدین مفھوم در نزد آنان در نوشتھ ھای یونانیان و رومیان . می نامیده اند جملگی آزادگانداری نداشتھ اند خویش را 
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در رابطھ با سرماتھای ایرانی شدهً آلان  آریا ھا و نا آریاھادر کتاب  دکتر رقیھ بھزادیاشاره گردیده است؛ چنانکھ 
." آنان برده ندارند وھمگی از نژاد اشرافی بودند"آمیا نوس مارسلینوس دربارهً آلانھا می گوید کھ : " می آورد) آسی(

ن در میان آنان خبر نمی ھمین نکتھ در مورد سرماتھا نیز صدق می کند زیرا ھیچ نویسندهً باستانی از حضور بردگا
/ در این باب باید اصافھ نمود کھ ھرودوت ضمن نقل اساطیر اسکیتی نام عمومی اسکیتی قبایل سئورومات." دھند

یعنی ھمھ کس ھرکس آورده است کھ دیدیم در اصل بھ معنی آزادگان می باشد، کھ نگارنده نیز قبلاً در  کاتیارماساگت را 
ر یونانی آمازونھا بھ اشتباه نوعی آزادی و ھرج و مرج در روابط خانوادگی را از آن مستفاد این باب بھ پیروی از اساطی

نیز مترادف با ھمین نام اسکیتی بوده وبھ معنی ھمھ سروران و آزادگان بوده ونام ) سلم( سئیریمھنام اوستایی . می نمودم
انطوری کھ پیداست در این باب لفظ آزادگان پس ھم. ایرانی ھمان اسلاف صربوکرواتھا، خصوصاً کرواتھا می باشد

در مجموع از نوع . نام عمومی و مشترک قبایل سئورومات و ھندوایرانی ھای اسب پرور بوده است) آریایی، اسلاو(
اسلاف ) یاسھا، یعنی تیراندازان( یازیگھاسرمت معلوم میشود کھ / سلاحھا و معانی لفظی قبایل مختلف سئورومات

ھمان ) سرمتھای کناری یا صربھای دوردست( آنتاھاو  کرواتھاھمان اسلاف ) یا سرمتھای پادشاھی( اسیراکھو  صربھا
سکائیان یا ھمان ) اسکلاوھا، یعنی قوم دارندهً جام زرین، سمبل خورشید( اسکیتانو ) یعنی کناریھا(بوسنی ھا 

را می توان بھ معنی  ایکسامتیعنی ) لاف صربھااس(ناگفتھ نماند نام دیگر یازیگھا . می باشنداسلوونھا اسلاف پادشاھی 
چنانکھ اشاره شد قبایل سرمت و آلان در سیستم اجتماعی درون خود برده دار . گرفت) آھنی(دارندگان کلاھخود فلزی 

ی و بھ نظر این جانب این امر بھ نحوهً معیشت اسب پرورانھ ایشان بستگی داشتھ است فی المثل نھ بھ سلیقھً ذات. نبوده اند
قبیلھ ای ایشان چھ اسب پروری در مقیاس بزرگ مستوجب آزادگی در روابط تولیدی بوده وبا برده داری صرف جور 

در ارتباط با قبایل سرمات . در نمی آمده است چھ بردهً اسب سوار زیر ستم و استثمار ملازم می گردیده با قرار بر فرار
را بھ درستی از اصل ھمین ) یعنی الانھای درخشان(بایل آلان و روکسلان و آلان گفتنی است یونانیھا و رومیان باستان ف

ولی حدود فرون آغازین میلادی تفاوتھای زبانی محسوسی بین آلانھا و سرمتھا . سرمات شمرده اند/ قبایل سئورومات
ملیت ایرانی پذیرفتھ بوده بروز کرده بوده است چھ آلانھا در نتیجھً ترکیب با ملل ھندوایرانی خصوصاً خوارزمیھا کاملاً 

کھ اصل ایرانی داشتھ و بھ تدریج در شمار قبایل و ملل اسلاو در آمده بوده ) اسکلاوھا، تورانیان(بر عکس اسکیتان . اند
می دانیم کھ نامھای تاریخی و اساطیری پادشاھان . نامیده میشوند اسلووناند و اعقابشان ھمان مردمی ھستند کھ اکنون 

بر خلاف . در روایات ملی ایرانیان بسیار مشھور ھستند) مادیای اسکیتی(افراسیاب و پسرش ) پارتاتوا( رتوآنان یعنی 
سرمات در ترکیب خویش با قبایل ایرانی و اسکیتی در سلک ایرانیھا در نیامده و زبان / آلانھا خود قبایل سئورومات

ن زبان بھ عنوان زبان بین المللی خود استفاده می نموده اند و ایرانی بھ منزلھً زبان دوم ایشان بکار می رفتھ است و از ای
می دانیم ھرودوت در اسطورهً زنان آمازون اشاره می کند کھ سئوروماتھا . زبان اسلاوی خود را زنده نگھداشتھ بوده اند

سلینوس در سدهً آمیانوس مار. را با لھجھ ای صحبت می کنند کھ از قدیم خراب شده است) ایرانی(زبان پدری اسکیتی
چھارم پس از میلاد در مورد اصل آلانھا مطلب جالبی آورده است کھ نگارنده قبل از مشاھدهً نظر وی از طریق اسناد و 

) ماھیخوار،در اصل دارندگان توتم گوزن نر( ماساگتآلانھا روزگاری بھ :" قرائن دیگر بدان رسیده بودم او می گوید
آرا، ( کورشاست کھ ) سلم(و سرمتی ) تورانی(ن قبیلھً ماساگت ھمان مردم سکایی می دانیم خود ای." معروف بودند

این قوم ھردو بھ معنی قوم منسوب بھ ) واستی(بھ نظر نگارنده نامھای آلان و اوستی . را مقتول ساختھ است) ایرج پدر
و ) ائیریامن= اھانھ ایزد خورشیدگوزن، مرکب و(توتم ایزد گوزن می باشند چھ ریشھً این نامھا در کلمات ایرونی یلن 

پس گرچھ ایشان آریایی و آزادگان خوانده میشده . بھ وضوح دیده میشود) ایزد خورشید حامی چھارپایان(واستی دژی 
می ) گوزن(اند، ولی بر خلاف نظر غالب ایرانشناسان نام آلان مستقیماً از کلمھً آریا اخذ نشده بلکھ مأخوذ از کلمھً یلن 

را بھ پدری زرتشت انجام در این باب باید اضافھ نمایم کھ این جانب ضمن مقالات متعدد خود انتساب قبیلھ سر . باشد
بنا بھ شواھد و اسناد موجود، خصوصاً خبر ابومنصور : اثبات نموده ام) بوسنی ھا( آنتاھایعنی  سئوروماتھای دور دست

و ھمچنین مدارک ایرانی و ) سئورومات(رد ملکھ سمورامت بغدادی در بارهً آیین خرمدینان و خبر موسی خورنی در مو
کھ فرمانروای شمال و جنوب قفقاز بھ شمار ) سپیتاک زرتشت(پدر زریادر ) گودرز، جمشید(یونانی کھن، سپیتمھ ھوم 

سال درشمال جنوب دریای سیاه کوھستان قفقازفرمان  ٢٨کھ بھ مدت  - )افراسیاب(آمده، باید توسط مادیای اسکیتی 
اما وی در شکست اسکیتان . بھ فرمانروایی این مناطق خصوصاً نواحی اران و ارمنستان و آذربایجان رسیده باشد -اندهر

کمک شایانی بھ مادھا ) کیخسرو، ھووخشتره(توسط کیاخسارو ) افراسیاب(و دستگیری ولی نعمتش مادیای اسکیتی 
را ) افراسیاب(شاھنامھ اعتماد کنیم خود وی مادیای اسکیتی نموده بود، اگر بھ مندرجات اوستای موجود وکتب پھلوی و 

طبق خبر خارس میتیلنی رئیس . پس از آن وی بھ مقام دامادی آستیاگ پسر کیاخسارو نائل گشتھ بود. دستگیر کرده است 
) مگابرن(و برادر بزرگش ویشتاسپ ) زرتشت، گئوماتھ بردیھ(تشریفات دربار اسکندر در ایران از این ازدواج زریادر

مطابق مندرجات اوستا و خبر گزنفون وموسی خورنی پسر کوچک زریادرزرتشت یعنی . بھ دنیا آمدند
و تخموروپھ ) تیگران(=کھ در اساطیر ایرانی بیشتر با نامھای بستور و زریر و آرش کمانگیر )تیگران(خورشیدچھر

یھ در مقام فرمانروایی ھمان سھ ولایت جنوب معرفی گردیده در عھد کورش و کمبوج) تیگر= ببر یا پلنگ نیرومند(
نبردھای  گئوماتھ زرتشتوی بعد از قتل پدرش . ابقا شده بود) مادکوچک(قفقاز یعنی اران و ارمنستان و آذربایجان 

ولی گرچھ داریوش در کتیبھ بیستون از نبردھای ارامنھً تحت فرمان تیگران سخن می . سختی با سپاھیان داریوش نمود
ی بھ عمد نامی از خود  تیگران بھ میان نمی آورد، معھذا شاید اشاره بھ قلعھ ای از ارامنھ کھ در رابطھ با این راند ول
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افزون براین داریوش از سرنوشت وی بھ عنوان رھبر . نبردھا بھ نام قلعھ پلنگ نامیده شده اشاره بھ قلعھ وی بوده باشد
از عھدهً ) خورشیدچھر(حتمال فراوان نشانگر آن است کھ چون تیگران این بھ ا. شورشیان جنوب قفقاز چیزی نگفتھ است

خویش بر می گردد چھ لقب  سئوروماتینیروھای عمدهً داریوش برنمی آید بدان سوی کوھستان قفقاز نزد نیاکان پدری 
ام و نشان قبیلھً نیاکان کھ اوستا بھ وی داده است بھ وضوح اشاره بھ ن تمام مسلحیعنی پھلوان ببرمانند زیناوند تخموروپھً 

علاوه بر این در اساطیر کھن ایرانی این موضوع فرار وی بھ . می باشد) تمام مسلح ھا(پدری وی یعنی سئوروماتھا 
باز ) در واقع فرار بدان سوی البروج قفقاز(از کوه البرز ) تخموروپھ(شمال قفقاز بھ صورت افسانھً سقوط تھمورث 

گفتھ  چنانکھ اشاره گردیدھمانا مکتوم گذاشتن داریوش نام تیگران ونبرد با ارامنھ، در کتیبھً  دلیل این. گویی گردیده است
بیستون است در صورتیکھ سرنوشت رھبر سایر قیام کنندگان پس از ترور گئوماتھ زرتشت را با ذکر محل شکست و 

                                                                                                                       .                         اعدام آنھا با تصاویرشان نقل و نقر نموده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نام و نشان فرمانروایان تخاری در شاھنامھ
  

ت تاریخی بدیعی در باب ھمزبانان افغانی و تاجیکی شاھنامھ نھ تنھا حاوی تاریخ ملی کھن ما ایرانیان بلکھ حامل نکا
ماست؛ گرچھ این تاریخھا بھ صورت اسطوره در آمده اند یعنی این وقایع تاریخی جنبھً افسانھ ای پیدا کرده اند، ولی 

جھ معھذا باید تو. وقتی پرده از روی افسانھ ھای اساطیری کنار میرود وقایع تاریخی مھم عھد باستان رخ می نمایند
از . داشت کھ جنبھ ھای افسانھ ای با شیرین و دلپذیر کردن وقایع تاریخی باعث زنده ماندن آنھا در خاطره ھا گشتھ اند
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است کھ مطابق شاھنامھ در پیوند و اتحاد  کاموس کشانی، سردار اساطیری سپاه اشکبوسبا رستم  این مقولھ است جنگ
در این رابطھ گره گشاست چھ  کشانیبررسی نام .و ھمچنین چینیان بوده اند بھ فرماندھی افراسیاب ) سکاھا(با تورانیان 

و فرمانروایان مقتدر آن است کھ از مرزھای ) مھ یوئھ چی ھا/ تخاران، یوئھ چی ھا(آن بھ وضوح نشانگر قوم کوشان 
نامھا در می یابیم کھ خود با اندکی دقت در این . شرقی ایران کنونی تا  داخل مرزھای چین اصلی فرمانروایی نموده اند

نامھای کاموس و اشکبوس ھم اشاره بھ ھمان فرمانروایان کوشانی دارند چھ شرقشناسان با توجھ بھ نام فرمانروایان مقدم 
کانیشکا، واشیکا، ھوویشکا، ( ایشکاھا و ) کوجولا کادفیس ، ویما کادفیس(  کادفیس ھاو متأخر کوشانی آنان را بھ 

ا بھ دو گروه با ھمین نامھا تقسیم نموده اند کھ شاھنامھ و ایرانیان باستان بیش از یک ھزاره مقدم بر آنان ر) اوواسوشکا
و نام  کادفیساز تحریف و تصحیف ھمین نام کاموس آنھا ھمین کار را بھ نحو دیگر انجام داده اند چھ بی شک نام 

 )شاھان(ایشکاھا با توجھ بھ ھمان نام ) اتھ زرتشتگوتمھ بودا ھمان گئوم" = فرد دانا" شاه حامی و پیرو(  اشکبوس
کھ نامش با توجھ بھ نام توراتی  -پدید آمده است   دکترمحمدجواد مشکور در کتاب ایران در عھد باستان در باب کانیشکا 

        :     بھ معنی شاه جھان است چنین می آورد -یعنی شھسوار و شاه ) تورات، اسحق قرآن ایشاک(اسکیت  ایشپاکای
وی بزرگترین پادشاھان کوشانی است؛ و قلمرو حکومت او . میلادی بھ پادشاھی نشست ١۶٠ -١٢٠کانیشکا در " 

گذشتھ از ایران شرقی و افغانستان شامل حوزهً رود تاریم و ترکستان چین و شمال غربی ھند و سواحل گنگ بود؛ و 
کانیشکا برای انتقام گرفتن از چینی ھا از . بدست او افتاد پاتالی پوترا پایتخت قدیم سلسلھً معروف موریاھای ھند

و دامنھً فتوحات خود را تا رود . متصرفات ھندی خود از راه وخان گذشتھ ولایات کاشغر و یارکند و ختن را فتح کرد
و پسر تاریم رسانید و سلطنت کوشانی را از ھر طرف بھ یکی از چھار رود جیحون، سند، گنگ و تاریم امتداد داد 

کانیشکا لقب شاه . آوردبگرام پادشاه کاشغر و برخی امیرزادگان چین را بھ گروگان با خود بھ پایتخت خویش در 
در نظر . کانیشکا و جانشینان پر اقتدار او بیشتر توجھ بھ ھند و ثروت آن کشور داشتند. را داشت) گنداور(گنداھارا 

در ھمین نواحی سرحد دوکشور . ز نواحی بیابانی ایران شرقی می نمودکوشانیھا ھند پر ثروت، جاذب تر و سودمندتر ا
جنگ . اشکانی و کوشانی تقریباً قریب بھ خطی کھ امروز مشخص سر حد بین ایران و افغانستان است، تثبیت شده بود

-١٩١(چھارم در متن سریانی مربوط بھ زمان بلاش . وقوع یافتھ استبلاش سوم بین کانیشکا و پارت ظاھراً در زمان 
از سپاھی بزرگ مرکب از مادھا و پارسھا کھ بھ مشرق ایران حملھ برده اند بھ طور مبھم ذکری شده ) میلادی ٢٠٧
در آغاز بلاش محاصره شد و تلفات سنگینی داد، اما سپاھیان او از نو حملھ آورده و دشمنان کوشانی را تا دریا . است

از خاندان موریاھا در شرق ایران انتشار یافت در عھد کانیشکا بھ ) عادل(= اآشوکدین بودایی کھ در عھد . عقب راندند
بزرگ می گویند ساختن مجسمھ ھای . منتھی ترقی خود رسید و معابد بودایی زیادی در سراسر مشرق ایران بر پا گردید

                                       ."  در بامیان در زمان کانیشکا آغاز شده است ]زرتشت،ابراھیم ادھم، ابراھیم خلیل[بودا
 بلاش، در رابطھ با اشکبوس بھ جای ) پھلوان بلند اندام(یعنی رستمبنابراین در اصل اسطورهً کاموس کشانی، نام 

 آتراداتکھ ھمان رستم دستان می باشد نھ بھ جای پھلوان بلند اندام و شاه است کھ خود بھ معنی ) خشیھ -والا=ولخش(
و شکست دھندهً ابر قدرت آشور در مازندران ) سومین فرمانروای ماد، کیکاوس( ردان سردار عھد خشثریتی پیشوای م

فردوسی حماسھً نبرد . می زیستھ است) اشکبوس(و کانیشکا ) رستم اشکانی(بوده و حدود ھشت قرن قبل از بلاش سوم 
:            را چنین بھ تصویر کشیده است) نیشکاکا(با اشکبوس ) در اصل رستم اشکانی، بلاش سوم(اسطوره ای رستم  

دلیری کجا نام او اشکبوس             ھمی برخروشید برسان کوس                                                                   
بیامد کھ جوید از ایران نبرد            سر ھم نبرد اندر آرد بگرد                     

بشد تیز رھّام با خود گبر                ھمی گرد رزم اندر آمد بھ ابر                                                          
                                                       بر آویخت رھّام با اشکبوس             بر آمد ز ھردو سپھ بوق و کوس        

بر آن نامور تیر باران گرفت           کمانش کمین سواران گرفت                                                                  
                                                         جھانجوی در زیر پولاد بود             بھ خفتانش بر تیر چون باد بود        

نبد کارگر تیر بر گبر اوی              از آن تیزتر شد دل جنگجوی                                                               
                                                      بھ گرز گران دست بر اشکبوس       زمین آھنین شد سپھر آبنوس             

بر آھیخت رھّام گرز گران             غمی شد زپیکار دست سران                                                                   
                                                  چو رھّام گشت از کشانی ستوه        بھ پیچید زو روی و شد سوی کوه             

ز قلب سپاه اندر آشفت طوس          بزد اسپ کاید بر اشکبوس                                                                     
                                                 تھمتن بر آشفت و با طوس گفت       کھ رھّام را جام باده است جفت                 

بھ می در ھمی تیغ بازی کند           میان یلان سر فرازی کند                                                                   
چرا شد کنون روی تو سندروس         سواری بود کمتر از اشکبوس                  

تو قلب سپھ را بھ آیین بدار               من اکنون پیاده کنم کارزار                                                           
                                                             کمان بزه را بھ بازو فگند                 بھ بند کمر بر بزد تیر چند         

خروشید کی مرد رزم آزمای            ھم آوردت آمد مشو باز جای                                                                  
اند                                                           کشانی بخندید و خیره بماند                عنان را گران کرد و او را بخو

بدو گفت خندان کھ نام تو چیست          تن بی سرت را کھ خواھد گریست                                                          



 208

                                                           تھمتن چنین داد پاسخ کھ نام                چھ پرسی کزین پس نبینی تو کام 
مرا مادرم نام مرگ تو کرد               زمانھ مرا پتک ترگ تو کرد                                                              

                                                          کشانی بدو گفت بی بارگی                 بکشتن دھی سر بھ یک بارگی     
تھمتن چنین داد پاسخ بدوی                کھ ای بیھده مرد پرخاشجوی                                                             

                                                          پیاده ندیدی کھ جنگ آورد                  سر سرکشان زیر سنگ آورد      
بھ شھر تو شیر و نھنگ و پلنگ          سوار اندر آیند ھر سھ بھ جنگ                                                             

                                                             ھم اکنون ترا ای نبرده سوار               پیاده بیاموزمت کارزار          
پیاده مرا زان فرستاد طوس                کھ تا اسب بستانم از اشکبوس                                                           

                                                              کشانی پیاده شود ھمچو من                  زدو روی خندان شوند انجمن 
پیاده بھ از چون تو پانصد سوار           بدین روز این گردش کارزار                                                             

                                                               کشانی بدو گفت با تو سلیح                 نبینم ھمی جز فسوس و مزیح 
بدو گفت رستم کھ تیر و کمان             ببین تا ھم اکنون سر آری زمان                                                          

د                                                                 چو نازش بھ اسپ گرانمایھ دید           کمان را بزه کرد و اندر کشی
یکی تیر زد  بر بر اسپ اوی             کھ اسپ اندر آمد ز بالا بھ روی                                                          

مایھ جفت                                                              بخندید رستم بھ آواز گفت                  کھ بنشین بھ پیش گران
سزد گربداری سرش در کنار             زمانی بر آسایی از کارزار                                                                 

وس                                                              کمان را بھ زه کرد زود اشکبوس        تنی لرز لرزان و رخ سندر
بھ رستم بر آنگھ ببارید تیر               تھمتن بدو گفت بر خیره خیر                                                           

را                                                                 ھمی رنجھ داری تن خویش را           دو بازوی و جان بد اندیش 
تھمتن بھ بند کمر برد چنگ              گزین کرد یک چوبھ تیر خدنگ                                                              

ّ و عقاب                                                                       یکی تیر الماس پیکان چو آب            نھاده برو چار پر
کمان را بمالید رستم بھ چنگ            بھ شست اندر آورد تیر خدنگ                                                              

                                                      برو راست خم کرد و چپ کرد راست  خروش از خم چرخ چاچی بخاست    
چو سوفارش آمد بھ پھنای گوش         ز شاخ گوزنان بر آند خروشید                                                                

چو بوسید پیکان سر انگشت اوی     گذر کرد بر مھرهً پشت اوی                     
بزد بر بر و سینھً اشکبوس             سپھر آن زمان دست او داد بوس                                                             

قضا گفت گیر و قدر گفت ده           فلک گفت احسنت و مھ گفت زه                   
کشانی ھم اندر زمان جان بداد         چنان شد کھ گفتی ز مادر نزاد                                                              

نظاره بریشان دو رویھ سپاه           کھ دارند پیکار گردان نگاه                   
نگھ کرد کاموس و خاقان چین         برآن برز و بالا و آن زور و کین                                                             

چو برگشت رستم ھم اندر زمان      سواری فرستاد خاقان دمان                     
کزان نامور تیر بیرون کشید          ھمھ تیر تا پَر پُر از خون کشید                                                            

                                                           ھمھ لشکر آن تیر بر داشتند            سراسر ھمھ نیزه پنداشتند              
.....                                                                                                                        چو خاقان بدان پّر و پیکان و تیر      نگھ کرد برنا دلش گشت پیر

بھ  زرتشتبھ شمار آمده می توان از القاب ) سپیتمھ جمشید( گودرزرا با توجھ بھ اینکھ نام پسر  رھّامنام شاھنامھ ای 
از اینجا . وی  نیزمی باشد راھو گنھًعنی لقب گرفت چھ این م کوبندهً دشمنان شدّتشمار آورد و آن را بھ معنی  بھ 
منتسب شده، ) ، کشنده دشمنورثرغنھ(بھرام کھ بھ ایزد ) مزارشریف( آتشکده ونابکھمچنین می توان نتیجھ گرفت کھ 

                                                                                                                             .       با این ایزد اشتراک داشتھ است )سود رسان مردم(بھرام بوده کھ در نام  بودا/ زرتشتدر اصل متعلق بھ خود ھمین 
  
  

  گرشاسب شاه فرھمند و گرشاسب جھان پھلوان در شاھنامھ
  

بوده اند کھ اولی ) رستم دستان( آترادات پیشوای مردان و زرتشت بردیھاین دو قھرمان قھرمانان ایران باستان یعنی 
ت عدالت اجتماعی و دانش در جھان حاکم شود و دومی سرداری بوده کھ یک نخستین فرمانروای تاریخ است کھ خواس

را در مازندران، در زیر حصار شھر ) دیوان مازندران(قرن پیش از آن لشکریان متجاوز ابرقدرت برده داران آشور 
دھھ است بر روی نگارنده قریب سھ : بھ صلابھ کشید و ایران را برای نخستین بار در تاریخ متخد و مستقل نمود آمل

اساطیر اوستایی و شاھنامھ ای تحقیق می کند و بھ تدریج دریافتھ است کھ ایرانیان باستان حتی در شرایط سخت تاریخی 
گفتار نیک را تنھا بھ عنوان شعار مذھبی خویش بھ کارنبرده اند، بلکھ در ھر صنف اجتماعی کھ بودند، خاصھ  در 

از ھمین روست کھ روایات شاھنامھ و کتب پھلوی و اوستا .بھ آن عمل می نموده اند جایگاه موبدان، بدان معتقد بوده و
بلکھ اساطیری بر اساس حوادث مھم تاریخ کھن . داستانھایی از ھمان نوع دروغھا و افسانھ ھای خاورنامھ ای نیستند
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و قیاسی نیاز دارند تا حوادث و این روایات اساطیری تنھا بھ بررسی علمی و تجزیھ و تحلیل تحقیقی . ایران می باشند
از جملھ روایات و افراد اساطیری شاھنامھ کھ این جانب . شخصیتھای مشتبھ شدهً تاریخی از ھم مشخص و متمایز گردند

نبیرهً دختری  کاکویدر شمار پادشاھان پیشدادی و اسطورهً  گرشاسبقبلا در اصالت تاریخی آنھا تردید داشتم نام 
در این . شاھنامھ می بود کھ خوشبختانھ رمز آنھا اکنون بعد از سالیان متمادی رخ می نمایند ھنگرکاوهً آضحاک و نام 

رابطھ ابتدا باید بگویم ھمانطوریکھ ایرانشناسان داخلی و خارجی می گویند شاھنامھ فردوسی و گرشاسبنامھ اسدی 
و گرشاسپ شاه فرھمند )  مادھا(کیانیان  طوسی بھ درستی بین گرشاسپ سردار قھرمان معروف دورهً پادشاھان میانی

 بردیھما در این جا ثابت می کنیم کھ این ھردو قھرمانان بی بدیل تاریخ ایران باستان یعنی . پیشدادی فرق گذاشتھ اند
گرشاسپ سردار بی مانند ایرانیان کھ در شاھنامھ تبدیل بھ : بوده اند) رستم دستان( آترادات پیشوای مردانو  زرتشت

ی دوم رستم دستان شده است چنانکھ مارکوارت دریافتھ است در واقع خود وی می باشد چھ این ھردو نام را می توان نیا
رستم ھمانا / نگارنده اکنون تردیدی ندارم کھ نام اصلی گرشاسپ. بھ معنی در ھم شکننده راھزنان و ستمگران گرفت

یاس طبیب و مورخ یونانی پادشاھان میانی ھخامنشی نام وی را پیشوای آماردان بوده است کھ کتس) مخلوق آتش(آترادات 
اخیراً سند تاریخی معتبری ھم راجع بدان بھ دست آورده ام چھ . در مقام پدر اسطوره ای کورش سوم ذکر نموده است

بت می در سمت ایران صح) آترادات= آخیگر، اخگر( آھیگرمنابع یھودی و آرامی کھن از اسطورهً فرد معروفی بھ نام 
دارند و بھ سبب محبوبیت بیش از حد قھرمان ایرانی آن، او را بھ خود منتسب می دارند چھ بی شک پیروزی وی بر 

جالبی این اسطوره . آشوریان ستمگر باعث شعف ھمھ ملل تحت ستم آشوریان از جملھ آرامیان و یھود نیز گردیده بود
/ و گرشاسپ) خشتریتی(تم پیش از میلاد یعنی عھد ھمان کیکاوس ھمانا تاریخ آن است کھ متعلق بھ نیمھ اول قرن ھف

از جانب دیگر آشکار . نام واحدی را ارائھ می کنند) مخلوق آتش(و آترادات ) اخگر(چون پیداست نام آخیگر. رستم است
آژی (اک اساطیر ایرانی است کھ در مقابل ستم ضح کاوهً آھنگربھ وضوح یادآور نام  آھیگراست این نام در ھیئت 

سمبل (در این رابطھ جالب است کھ پوست ببر یا پلنگ درفش کاویانی . قد علم می کند) دھاک ،پادشاھان آشوری و بابلی
بر . یعنی نام جنس لباس رزمی رستم ارتباط پیدا می کند) پوست ببردرخشان جنگلھای مازندران(با نام ببر بیان ) پارسھا

کھن زرتشتیان و شاھنامھ این قیام کننده در مقابل ظلم و ستم ضحاک تازی تبار  اساس اساطیر گرشاسپ نامھ و معتقدات
است کھ این خود اینھمانی بودن آنان را بھ وضوح ) اخگر( کاوه آھنگرو از جانب دیگر  رستم/ گرشاسپاز سویی ھمان 
شامل حماسھ آفرینی بلاش ) آترادات(علاوه بر گرشاسپ ) در معنی پھلوان(گفتنی است اسطورهً رستم . نشان می دھد

بنابر این .از پادشاھان اشکانی و پھلوی نیز می باشد) گندآور(و گندوفار ) بلخش، بھ مغنی لفظی پھلوان بلند قامت(چھارم 
بھ کورش بھ خاطر کسب وجاھت بیشتر برای کورش سوم بوده ) گرشاسپ، کاوهً آھنگر(انتساب مقام پدری آترادات 

کھ سپھسالار مادھا در عھد کیاخسارو ) توس نیای کورش سوم(نظر تاریخی بر کورش دوم  حتی از) است چون آترادات
گفتنی است گزنفون در کورشنامھ خود کورش دوم و سوم را بھ سھو یکی گرفتھ است و در . بوده، مقدم است) کیخسرو(

ر رفتھ اند نام کمبوجیھ دوم از قلم تورات بین این دو کورش کھ تحت نامھای داود و سلیمان صرفاً پادشاھان یھود بھ شما
یاد می ) دارندهً اسب سرخ( آراسپدر این رابطھ گفتنی است گزنفون در کورشنامھ از اسطورهً فردی بھ نام . افتاده است

و ) نگھبان نیرومند یا نگھبان شخص نیرومند، محافظ شاه( پان تھ آکند کھ در تقابل با زن نقاب پوش و شجاعی بھ نام 
و ) سرخ فام( سھراباست کھ این خود یکی از منابع کھن اسطورهً ) مخلوق ترک دنیا کننده، میرا( آبرادات شوھر وی
بھ نظر می رسد دو سھراب دیگری کھ در اسطورهً سھراب شاھنامھ شریک شده اند یکی ھمانا . شاھنامھ است گرد آفرید

است کھ در اواخر قرن دوم ) باسیلی، سیراک( پادشاه سرمتھای پادشاھی) سھراب دوستدار اسبان( وناسپ سورھاپ
سھراب سوم . میلادی در رأس سپاھیان باسیلی و خزری از سمت شمال قفقاز بھ سوی ارمنستان لشکرکشی نموده بود

بھ نام شاپور ) رستمی(سردار دورهً قباد ساسانی است کھ در میدان کشتی بھ دست سردار نیرومند ) سرخ( سوخراھمانا 
مادر بردیھ ) دوغدو( آمیتی دادر اصل در مقام ) پان تھ آ(گردآفرید بھ ھر حال . سپس مقتول می گردد  مغلوب شده و

قرار دارد چھ در مجموع در اسطورهً گرجی امیران و اسطورهً عمران کتاب اساطیر آذری ده ده ) گئوماتای مغ(زرتشت 
مورد غضب شاه قرار می گیرد و بھ ) کورش(آبادگر در دورهً شاه ) مرزبان خداگونھ( بکیلقورقود، مرزبانی بھ نام 

است جایگاه پدر را درھمان ) شاھزاده بی مرگ(حال مرگ می افتد ولی پسر نامیرای وی کھ قھرمانی بھ نام امیران 
 می دانیم کھ بردیھ زرتشت نیز تحت نام اسفندیار در شاھنامھ رویین تن. سمت آذربایجان و اران و ارمنستان پر می نماید

ذکر می ) مخلوق مقدس، اسفندیار(را ھمانا سپنداتھ ) گئوماتھ(بھ شمار رفتھ است و کتسیاس نام رسمی بردیھ زرتشت 
در خبر کورشنامھً گزنفون ) مخلوق میرا( آبراداتو ) نگھبان نیرومند( پان تھ آبنابر این تردیدی نمی ماند کھ از . نماید

کتسیاس صریحاً می گوید کھ سپیتمھ بھ . منظور بوده اند) دختر آستیاگ( و زنش آمیتی دا جمشید پیشدادیخود سپیتمھ 
می دانیم کھ سیتمھ . فرمان کورش کشتھ شد چھ وی رسماً داماد و ولیعھد آستیاگ آخرین پادشاه ماد بھ شمار می رفت

و این ھمان . شمار رفتھ استدر اوستا و وداھا و حتی در اِداھای اسکاندیناوی نخستین پادشاه میرا بھ ) یمھ، یمیر(جمشید 
بھ عنوان شوھر پان تھ آ  ذکر شده ) مخلوق فانی(فرد تاریخی است کھ در روایت کورشنامھً گزنفون بھ صورت آبرادات 

قراباغ است نھ شوش  شوشیذکر شده کھ منظور ھمان شھر  شوشنا گفتھ نماند مرکز حکومت آبرادات شھر . است
و نوه اش تیگران در اران ) بردیھ، گرشاسب شاه(پیتمھ جمشید و پسرش سپیتاک زرتشت می دانیم کھ س. موسوم بھ دانیال

بھ سھ مطلب مھم اشاره ) بردیھ زرتشت( گرشاسپ شاهشاھنامھ در مورد . و ارمنستان و آذربایجان حکومت نموده اند
) در اصل نھ ماه( نھ سالھ است و دیگری اینک) سپیتمھ، آستی گاس( تبار جمشید پیشدادییکی اینکھ وی از : می کند
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:       بوده است عادلانھ و خردمندانھفرمانروای سرتاسری امپراطوری ایرانیان بوده و سر انجام اینکھ حکومت وی 
پسر بود زو را یکی خویش کام         پدر کرده بودست گرشاسپ نام                                                                 

امد نشست از بر تخت و گاه           بھ سر بر نھاد آن کیانی کلاه                                                               بی
چو بھ نشست بر تخت و گاه پدر       جھان را ھمی داشت با زیب و فر                                                              

دارندهً (توماسپ معرفی گردیده معلوم میشود کھ زو پسر ) اوزو، یاری کننده( زوپسر  گرشاسپ شاهاین مطلب  کھ  از
پدر زرتشت منظور است، گرچھ ایرانزو پادشاه ماننایی حامی ) پوروشسپ(ھمان سپیتمھ جمشید ) اسبان پایدار و مقاوم

نام توماسپ در جاھای دیگر . یعنی یاور ایرانیان نامیده شده استنیز در تاریخ اساطیری ایران اوزو ) دایائوکو(کیقباد 
گئوماتھ (جالب است کھ در کتب پھلوی نام جد زرتشت .ذکر گردیده است) لھراسب،دارندهً اسبان تیز( اوروت اسپاوستا 
/ گرشاسپ و نیا در مجموع. یعنی دارندهً اسبان پایدارآمده کھ بھ وضوح گویای نام توماسپ می باشد پئیتراسپ) بردیھ

پدرش جمشید کھ با ھندوستان و افغانستان مربوط گردیده اند در اصل ھمان بردیھ زرتشت و پدرش سپیتمھ جمشید 
یعنی در ھم  گرشاسپو بردیھ زرتشت در عنوان ) آھیگر(بھ نظر می رسد ھم لقب بودن آترادات . منظور می بوده اند

یا ھمان آترادات پیشوای مردان  گرشاسپ مازندران/ رستم تور گیلیگردیده شکننده راھزنان یکی از عللی بوده کھ باعث 
)/ تنائوخسار(در واقع آن گرشاسپ زابلستان خود بردیھ زرتشت درشت اندام . مازندران، اھل زابلستان بھ شمار آید

و ) لخ و حوالی آنب(بوده کھ در عھد کورش بھ مدت قریب بھ سھ دھھ در سمت شرق افغانستان ) گوتمھ بودا(گئوماتھ 
از این مقولھ . چنانکھ اشاره شد ھیچ اسطورهً شاھنامھ بی پایھ و حکمت نیست. شمال ھندوستان فرمانروایی نموده است

کھ آن بھ واسطھ تباه شدن نام نیای مادریش آستیاگ در این مقام در نقش ) آستیاگ(نبیرهً دختری ضحاک  کاکویاست نام 
از ) کاکویھ(کاکوی :" عین بھ طور خلاصھ این نبیره آستیاگ را چنین معرفی می نمایدفرھنگ م. منفی ظاھر شده است

کشتھ ) بھ اشتباه سام نریمان آورده شده(بن فریدون و دختر زادهً ضحاک بود کھ بھ دست منوچھر سلمپسر زاده ھای 
: ھ ھیچ محققی قرار نگرفتھ استدر این مطلب کوتاه شاھنامھ ای اسناد معتبری نھفتھ است کھ تا کنون مورد توج." شد

بھ معنی فرد منسوب بھ شمشیر است و خود سلم نام نوعی شمشیر و ھمچنین نام ایرانی ) اکدی(کاکوی در زبان بابلی 
می باشد کھ قوم نیای پدری بردیھ زرتشت بوده اند و اکنون اعقابشان صرب ) دارندگان شمشیر( سئوروماتمتأخر قوم 

زرتشت شاھزاده، ( ابومنصور بغدادی بھ درستی پیامبر خرمدینان یعنی شروین. میشوند وکروات و بوسنی نامیده
سوای این منابع کھن ارمنی و . نموده است) سئورومات/ یعنی قبایل مادرسالار سرمات( زنجرا منسوب بھ قوم ) امیران

لقب گرشاسپ برای بردیھ . دربط داده ان) در اصل قوم سئورومات( یونانی نیز نام زرتشت را با ملکھ سمورامت 
است و در خود ) کشندهً دشمن( راھوگنھزرتشت ھیچ استبعادی ندارد چھ وی در منابع ودایی تحت نام گوتمھ ملقب بھ 

 پشوتنموبد موبدان و گنجور و وزیر ) یعنی نجیب کشندهً دشمن( بھرام ورجاوندمنابع کھن زرتشتی وی تحت نام 
در حوادث مقدم بر روز رستاخیز در ھزارهً ھوشیدر از سوی ھندوستان بھ سمت ایران بھ شمار آمده است کھ ) داریوش(

در پایان راجع بھ معروفیت و محبوبیت جھانی بی . می شتابد و درفش پیروزمند کاویانی بھ یاری پشوتن بر می افرازد
ران باستان سھ خاندان وجیھ الملھ گوتمھ بودا باید اضافھ نمود؛ در طلیعھً تاریخ ای/ بردیھ زرتشت/ نظیر گرشاسپ شاه

زمانی متحد و کنار ھم و زمانی دیگر ) انشانی(و ھخامنشیان شاخھً کورش ) مغان سئوروماتی(و پیشدادی ) مادی(کیانی 
تحت رھبری مادھا و در عھدی دیگر تحت رھبری پیشدادیان و ھخامنشیان بھ توالی حکومت کرده اند و عضو مشترک 

بوده کھ از سویی نوهً دختری آستیاگ آخرین پادشاه ) گئوماتھ بردیھ، سپنداتھ(عنی سپیتاک زرتشت این خاندان سلطنتی ی
، داماد و ولیعھد آستیاگ و دستگیر کننده )ھوم، گودرز، ھجیر(، از سوی دیگر پسر سپیتمھ جمشید )اخرورهً اوستا(ماد 

. بوده است) فریدون و ھوئیشت شاھنامھ(ورش سوم و از جانب دیگر پسر خوانده و داماد ک) افراسیاب(مادیای اسکیتی 
در کنار این قابلیتھای والای فرھنگی و سیاسی عدالتخواھانھً و انساندوستانھً وی و ھمچنین قدرت جسمانی و روحی 

از ھمین روست کھ ھرودوت گئوماتھ . اعلای او این پشتوانھً اجدادی و فامیلی وی را بھ درستی تکمیل می نموده است
ابراھیم و ) نجیب( ایرجو آرا ھ را محبوب بی مثال آسیائیھا معرفی کرده است و نیز بھ ھمین سبب می باشد کھ القاب بردی
.                                                                                   بر وی اختصاص یافتھ است) پدر امتھای بسیار کھ دوست صمیمی خداست( خلیل

  گرایشھای مھرپرستانھً حافظ
  

  )حافظ(گھ خورشید رسی رقص کنان   کمتر از ذره نھ ئی پست مشو مھر بورز                 تا بھ خلوت
دوستمان منوچھر تقوی بیات کھ خود و ھمسرمحترم شان عمری را در بررسی شخصیت حافظ و اشعار وی صرف 
نموده اند عنوان نمودند کھ عده ای حافظ را مھرپرست معرفی نموده  و وی را محدود کرده اند در حالی کھ فلسفھ و 

نگارنده با توجھ بھ منابع صرفاً تاریخی و . ھ وحدت وجود در اندیشھ ھای او می باشدبینش اشعار وی نشانگر اعتقاد ب
دینی کھ در این باب در اختیار داشتم  از جملھ کتاب تاریخ ادیان کرد از پروفسور توفیق وھبی و  تاریخ اشکانیان تألیف 

اختم و این دو را در آیین مھرپرستی و عبدالرفیع حقیقت و فرھنگ نامھای اوستای ھاشم رضی بھ بررسی این امر پرد
نگارنده پیش از این بررسی بر . آن کھ اساس وشالوده بینش آنھا بر پایھً وحدت وجود بوده است توأم یافتم باطنیاستحالھً 

این باور بودم کھ در عھد حافظ مھر پرستی آیینی فراموش شده بوده است ولی با تفحص در تاریخ ادیان کرد معلومم شد 
 یزیدیانانطوریکھ آیین زرتشت در شرق فلات ایران در لباس بودائیگری تجلی نموده در غرب ایران خصوصاً نزد ھم

برتن نموده و در آسمان آبی آنجا و نیز در پرچم ملی کردان در اھتزاز بوده ) خورشید پرستی(آن جامھً مھرپرستی 
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یعنی گسترده تن و میھن ھم کلام خداوند، ( ایزید بسطامیباز نام  یزیدینگارنده اکنون تردیدی ندارد کھ نام . وھست
گرفتھ شده است و در ) گئوماتھ بردیھ(، طاووس اولیاء  یعنی یکی از القاب معروف سپیتاک زرتشت )ابراھیم خلیل االله
انکھ وی وارد شده باشد ھم) ھوم دوستی(نداشتھ است و نام یزید ممکن است بھ واسطھً می پرستی  یزیداصل ربطی با 

باید گفت کھ اسلاف میتانی و  نیاکان کردان و لراندرباب مھرپرستی ". الا یا ایّھا الساقی ادرکاسا وناولھا:"گویا گفت
بوده اند و ھمانطوریکھ از نامھای ) مھر پرست، میر پرست( خورشید پرستو کاسی ایشان ) سکائیان کیمری(کردوخی 

می آید مھر پرستی در عھد اشکانیان مذھب رسمی دولت ایرانیان و حتی  بر مھردادپادشاھان معروف اشکانی موسوم بھ 
و ھمچنین ) مھر(را کھ نام و لقبی برای ایزد خورشید  میربعدھا ایرانیان . بوده استرومیان زمان کوتاھی مذھب دولتی 

واقع زمانی الوو الھی بوده  علی  االله ایھا در.پیامبرشان سپیتاک زرتشت بوده با امیر لقب امام علی جایگزین ساختھ اند
در واقع خدای متنفذ تمام کردھا، مھر بود کھ عاشقانھ او را می پرستیده : "پروفسور توفیق وھبی در این باب گوید. اند
، خدائیکھ بدان سوگند یاد می کردند، خدای پیروزیھا وقھرمانیھا و خدای )در تلفظ کردی بھ مھر، میر گفتھ میشود(اند

اورا می پرستیدند و با توجھ بھ تشریفات آئینھای مختلف کھ بدان وابستھ . شان، یعنی ھمان ایزد خورشیدنجات دھنده ای
و ) مھر(وھبی در کتابش در نزد یزیدیھا از سنت گاوکشی میر ." بودند، و در آن مھر پرستش می شد قربانیھا می دادند

بھ اوستایی یعنی دانا و بینا، (و رھبر دینی ایشان عدی ) یبھ اوستایی یعنی قانون عدل و داد دین( رشکتاب  دینی آنان 
سخن می راند کھ حجتھایی بر برداشتھای ) بھ مازندرانی پِر مغان، پیر مغان حافظ( بابا شیخو ) یکی از القاب زرتشت
ر حافظ ھمان اشعا  پیر مغانبھ معنی پدر است بنابراین ) بھ کسر پ(پِرگفتنی است در مازدران : عالمانھ او می باشند

می گفتھ اند یعنی  کلاغ مقدسایشان دارندهً این مقام را . مھر پرستان یعنی پدر یا پدر پدران بوده است نھاییو  مقام ھفتم
ھاشم رضی در کتاب فرھنگ نامھای اوستا در .  شده است طاووسیا  ھد ھد،  سیمرغھمان مقامی کھ در نزد صوفیان 

داشت، در ) مھری(ان کھ بسیار پارسا بود و عالی ترین مقام را در مدارج میترایی مقام پدر پدر: "این باب می آورد
مطالعھً اشعار حافظ در بارهً تأثیرات آیین میترایی در وی و . ادبیات  پارسی، بھ ویژه در اشعار حافظ پیر مغان شد

:                      بسیار جالب است ھمچنین نظر حافظ در بارهً آیین میترا و چگونگی اجمالی آیین میترا در عصر حافظ
حلقھً پیر مغانم ز ازل در گوش است                  بر ھمانیم کھ بودیم و ھمان خواھد بود                                        

و درستی ایران ھنوز ھمان نیروی راستی و ایمان . وی اشاره بھ ایران گذشتھ می کند. حافظ اشاره بھ آیین خود می کند
باستان در وی بیدار است و اشاره می کند کھ تدلیس ھا و سالوسھای عصر و صوفی بازی و خانقاه نشینی و راھبی کھ 

می ) بر ھمانیم کھ بودیم و ھمان خواھد بود: (از مشخصات آن عصر شده بود، در وی و ھمراھانش بی تأثیر است، چون
لابد ھمنان کھ موبدان زرتشتی ایشان را دروغگویان بھ (نیز مغ خوانده می شدند  دانیم روحانیان و بزرگان آیین میترایی

مغان و بزرگ و سرور ) پدر(= پیر مغان ھمان پتر . و کتیبھ ھایی در تأیید این مورد موجود است) مھر نامیده اند
.                                                         روحانیان آیین میتراست

گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن                  پیر ما گفت کھ در صومعھ ھمت نبود                                      
                                                 :             جای دیگر با حسرت از سپری شدن سلطھً آیین مھر گفت و گو می کند

یاد باد آن کھ نھانت نظری با ما بود                      رقم مھر تو بر چھرهً ما پیدا بود                                      
رقم مھر تو بر چھرهً ما . غ می شددر این بیت اشاره است بھ نشان مھر کھ بر پیشانی مھری دینان، در مدارج معینی دا

.                                                               کھ بر پیشانی داغ می شد) رقم مھر(پیدا بود اشاره است بھ نشان مھر 
یادباد آن کھ چو چشمت بھ عتابم می کشت              معجز عیسویت در لب شکرخا بود                    

یاد می کند و دلایل این امر امروزه واضح و مشھود ) مسیحا= میثیا(در این بیت با نامبردن از عیسی در واقع از مھر 
.                                                     البتھ برای آن گروھی کھ در بارهً مھرو مسیح مطالعاتی داشتھ باشند. می باشد

د باد آن کھ چو یاقوت قدح خنده زدی                    در میان من و لعل تو حکایتھا بود                                         یا
و این نیز بھ مراسم میزد مھری و نوشیدن شراب و مجلس انس و صفا در مھرابھ ھا است، و بیت بعدی                    

در مجلس انس                 جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود                                       یاد باد آن کھ صبوحی زده
اما این مراسم در کمال ادب و با توجھ بھ وقار و اخلاق خاص مھری برگذار می شده است و آز آن صوفی مآبی و 

:                                             ھ بود بھ دور می بوددرویشی کھ ھمراه با کثافت کاری تاخلاقی و ایجاد خلسھ و نشئ
یاد باد آن کھ در آن بزمگھ خلق و ادب                 آن کھ اوخندهً مستانھ زدی صھبا بود                                        

ن کلاھی است کھ از قسمت فوقانی بھ سوی جلو ای. و در بیت بعدی بھ کلاه فریژی، یا کلاه شکستھً مھری اشاره می کند
ھمچنین بھ پیک . بر گشتھ وبھ اصطلاح شکستھ است و مھری دینان برای تشخیص بھ پیروی از میترا بھ سر می نھادند

:                                                                               اشاره می کند مھ نوخورشید در قالب 
یاد باد آن کھ نگارم چو کلھ بشکستی                   در رکابش مھ نو پیک جھان پیما بود                                         

در باره این غزل و . شکی نیست کھ این غزل را حافظ با توجھ بھ آیین میترا کھ خود از سالکان آن بوده سروده است
."                                            غزلھای حافظ کھ اشارات صریحی در این باب دارد، جای مطالعھً بسیار است سایر

ایرانی و محیی حکمت اشراق حدود دوقرن قبل از حافظ بھ صراحت از ایمان بھ / کُردفیلسوف  شھاب الدین سھروردی
آئین مھر در دوران بعد از اسلام، تألیف عبدالرفیع حقیقت در اینجا ضمیمھ  مھر سخن می راند کھ ما آن را از مقالھً تجلی

شھاب الدین یحیی سھروردی تنھا فیلسوف بزرگ و شجاع ایرانی بود کھ پرده از روی عرفان کھن ایران کھ :" می نماییم
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) یزیدیان/ مھرپرستان نزد(خود دربارهً گاوی کھ  حقیقت عشقھمان آیین مھر باشد برداشت و در رسالھً فارسی در 
از آن صنعت کھ بھ شناخت حق تعالی تعلق داشت حسن پدید : " معروف است کھ مھر می کشد عارفانھ چنین نوشتھ است

) میر، امیر(آمد کھ آن را نیکویی خوانند و از آن صنعت کھ بھ شناخت خود تعلق داشت عشق پدید آمد کھ آن را مھر
بنده ای است خانھ زاد کھ در شھرستان ازل پرورده شده است و سلطان اول و ابد  مھر و عشقسپس می گوید ." خوانند

شحنگی کونین بدو ارزانی داشتھ است و این شحنھ ھر وقتی بر طرفی زند و ھر مدتی نظر بھ اقلیمی کند و در منشور او 
ان االله "کھ  ی او قربانی کنندگاوی ازبراچنین نبشتھ است کھ در ھر شھری کھ روی نھد می باید کھ خبر بدان شھر رسد 

و تا گاو نفس را نکشد قدم در آن شھر ننھد و بدن انسان بر مثال شھری است کھ اعضای او " یأمرکم ان تذبحو بقرة
و . کگوی ھای او و رگھای او جویھاست کھ در کوچھ رانده اند و حواس و پیشھ وران اند کھ ھریکی بھ کاری مشغول اند

است، یکی حرص و یکی امل و رنگی خوش ) شاخ(این شھر خرابیھا می کند و اورا دو سرو نفس گاوی است کھ در 
قیاس شود با خر (، کھ ھرکھ در او نگاه کند خرم شود )گاو درخشان و خورشیدی(دارد، زردی روشن است فریبنده 

قلم " الشباب شعبة من الجنون" ی بدو تبریک جویند و نھ جوانست کھ فتوا" البرکة مع اکابرکم"نھ پیر است کھ ).... دّجال
نھ بھ آھن ریاضت . تکلیف از وی بردارند، نھ مشروع دریابد نھ معقول فھم کند، نھ بھ بھشت نازد نھ از دوزخ ترسد

زمین بدن را بشکافد تا مستعد آن شود آن شود کھ تخم عمل افشاند و نھ بھ دلو فکرت از چاه استنباط آب علم می کشد تا 
پیوستھ در بیابان خود کامی چون افسار گسستھ می گردد و ھر گاوی لایق این قربانی . لوم بھ مجھول رسدبھ واسطھً مع

نیست و در ھر شھری این چنین گاوی نباشد و ھر کس را آن دل نباشد کھ این قربانی تواند کردن و ھمھ وقتی این توفیق 
خورشید را بدان اعتبار مھر خوانده اند کھ احسان : گوید) ؟(یکی از مورخان قرن پنجم میلادی ."....بھ کسی روی ننماید

مھر یا میثرا در وھلھ اول و بالذات بھ معنی عشق است، ولی عشق مادام کھ در ممکنات . بی منت و عدل شامل دارد
ت در نتیجھً تطورا) مھر(چون عشق. جریان دارد آلوده مشوق است و شوق از وجدان چیزی و فقدان چیزی بر نمی خیزد

."                                                                                         از آلایش شوق پاک شود عشق حقیقی می گردد
در مجموع می توان گفت حافظ از لحاظ احساسی ایزد مھر و خورشید را کھ بھ ھمراه مادر زمین خدایان طبیعی ما می 

:   ست ولی از لحاظ منطقی آن را ھم چندانکھ باید و شاید قبول نداشتھ است و گر نھ نمی سرودباشند پرستش می نموده ا
.                                         جنگ ھفتاد و دو ملت ھمھ را عذر بھ نھ                 چو نھ دیدند حقیقت ره افسانھ زدند

:  بینشھای باستانی و طبیعت گرایانھ بوده است چنانکھ جایی می گوید پیداست روح سرکش و بی قرار حافظ بالاتر از این
در اندرون من خستھ دل ندانم چیست                     کھ من خموشم او در فغان و در غوغاست                                

:                          جای دیگر در رد ادیان و مذاھب زمان خویش می سراید
بیا تا گل برافشانیم و طرحی نو در اندازیم                بساط کھنھ بر چینیم و طرحی نو در اندازیم                            

:                                   سر انجام بھ قول محمودی بختیاری با بیت دیگری از حافظ شرفی دیگر بھ این گفتار بخشیم
بشوی اوراق اگر ھمدرس مایی                              کھ علم عشق در دفتر نباشد                                              

اینجا آن  علیقلی محمودی بختیاری در فرھنگ و تمدن ایران در باره ھمین اوراق و کتب مورد نظر می آورد حافظ در
.                                                       را در معنی مطلقش بھ جای قرآن و بھ اصطلاح کتب آسمانی دیگر می گیرد
:            در باب جھان بینی حافظ باید گفت کھ گرایش مھرپرستانھ وی با مردم دوستی و جھان وطنی ھمراه بوده است

....                             ا نخوانده ایم                             از ما بھ جز حکایت مھر و وفا مپرسما قصھً سکندر و دار
...                      گر پیر مغان مرشد ما شد، چھ تفاوت                      در ھیچ سری نیست کھ سّری زخدا نیست

.                                                                                                                            نا خوانده نقش مقصود، از کارگاه ھستی                عاشق شو ار نھ روزی، کار جھان سر آید  
خدای پیر (تی در نظر گرفتھ شده باشد، در این صورت و ی ھمان زروان بیکرانالوھی پیر مغاناگر از اصطلاح 

بھ شمار می ) برجیس(یا مشتری ) کیوان(گفتنی است ھمین ایزد پیر فلک خدای سیارهً زحل . است پدر میترا) نخستین 
                                                                  .                                                                          آمده است

نیز در باب مھرپرستی حافظ تحقیقاتی دارد کھ تازگی داشتھ و ما در اینجا قسمتی از آن را ) حسن عباسی(سیاوش اوستا 
  می آوریم

پي میبرد و كم كم از آنھا و اندیشھ  از سویي دیگر حافظ نیز بیش از پیش بھ ناداني، تزویر و بي مایھ بودن افكار فقھا
 :ھاي آنھا جدا مي شود و در غزلیات خود بھ افشاي آنھا مي پرداخت

  من نھ آنم كھ دگر گوش بھ تزویر كنم     دور شو از برم اي واعظ و بیھوده مگوي   

  دام تزویر نكن چون دگران قرآن را       حافظا مي خور و رندي كن و خوش باش ولي  
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ور كھ حافظ آرام آرام از افكار و عقاید فقھا ي دوران خود جدا و دور مي شد ، بھ سوي یك اندیشھ ي جایگزین ھمانط      
نیز نزدیك میشود ، و در سروده ھاي خود اعتراف مي كند كھ در ابتدا از حقایق آگاه نبوده است تا اینكھ در پي آشنایي با 

  :اندیشھ ھاي دیگر در معني بر او گشوده مي شود

  در مكتب غم تو چنین نكتھ دان شدم         اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود  

  شدم)) پیر مغان(( كز ساكنان درگھ            آن روز بر دلم در معني گشوده شد

  :در پي توطئھ ھاي ملایان ، بارھا و بارھا حافظ از شیراز رانده شد و او را تبعید نمودند  

  دگر آنجا كھ روم عاقل و فرزانھ روم        ھ رومگر ازین منزل غربت بسوي خان  

  :اما پس از بازگشت از تبعید ، باز اعترافات رند شیراز در غزل ھاي وي متبلور میشود

  واي اگراز پس امروز بود فردایي           گر مسلماني از این است كھ حافظ دارد  

ا گفتھ مي شود و پیر مغان بھ زرتشت نخستین و یا بزرگترین در لغت بھ انسان اوستایي ، و یا پیشواي آیین اوست)) مغ((   
حافظ در ھنگامھ ي پایاني عمر خود، بسیار بھ این مسئلھ كشیده مي شود و در . پیشواي آیین اوستا اطلاق مي شود

  :اعلام مي كند)) آیین مھر (( و   غزلیات بسیاري وفاداري خود را بھ پیر مغان

  یعني ازاھل جھان پاك دلي بگزینم        ا دور شومجام مي ، گیرم و از اھل ری  

  ))مھر آیینم(( كھ مكدر شود آیینھ ي             بر دلم گرد ستم ھاست خدایا مپسند

  .در این ابیات حافظ صریحا اعتراف مي كند كھ آیین ودین ا و میترایي یا ھمان آیین مھر است  

بودن وي در لابھ لاي غزلیات او با صراحتي )) پیر مغان = آیین اوستا (( و اما اسناد میترایي بودن رند شیراز و پیرو   
  :ویژه بھ چشم مي خورد

  ورنھ لطف شیخ و زاھد گاه ھست گاه نیست      بنده ي پیر خراباتم كھ لطفش دائم است  

  كمترین منم    پیر مغان  كز چاكران        چل سال پیش رفت كھ من لاف مي زنم  

  دعاي پیرمغان ورد صبحگاه من است          خانقاه من استمنم كھ گوشھ میخانھ   

  من ترك خاكبوسي این در نمیكنم         حافظ جناب پیر مغان جاي دولت ست  

  شیخ ما گفت كھ در صومعھ ھمت نبود           گرمدد خواستم از پیرمغان عیب مكن  

  ي واو بجا آوردچرا كھ وعده توكرد               مرید پیرمغانم زمن مرنج اي شیخ  

  :و در جایي دیگر مي گوید  

  این عجب بین كھ چھ نوري ز كجا میبینم          در خرابات مغان نور خدا مي بینم  

  كھ آتشي كھ نمیرد ھمیشھ در دل ماست          از آن بھ دیر مغانم عزیز مي دارند  

گشتھ و پیروان این چھار آیین در ممالك  ست كھ قرآن مجبور بھ پذیرش آناھرچند آیین اوستا یكي از چھار دیني   
اسلامي مي بایست امنیت مي داشتند ، اما بخشي از فقھا و روحانیون ھمواره در طول تاریخ ، انسانھاي آزاده و فرھیختھ 

حتي حافظ را كھ طبق آیین اوستا خداپرست بوده است ، . ي بسیاري را بھ جرم كفر و الحاد و ارتداد بھ قتل رسانده اند
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در پي حكم روحانیون اسلامي ... یز شامل این اتھامات شده و چون بسیاري دیگر مانند سھروردي ، ابن مقفع ، حلاج ون
  .بھ قتل رسیده است

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحثی در باب نام ونشان ولایات تمیشھ وکوسی درشاھنامھ
  

  ن نامور بیشھ کردز آمل گذر سوی تمیشھ کرد             نشست اندرا
  کجا در جھان کوس خوانی ھمی      جز این نیز نامش ندانی ھمی                                            

  
چنانکھ از فحوی کلام فردوسی در این باب بر می آید در عھد وی جای ولایت کوسی مشخص نبوده است و وی با  

جنیدی در کتاب تحقیقی خود زندگی و مھاجرت آریائیان در رابطھ با  فریدون. صداقتی خاص بدین امر اذعان می کند
را بدون اشاره بھ معنی لفظی آن  بھ سان تمیشھ شاھنامھ بھ بررسی مکان این ولایات پرداختھ کھ اولی یعنی  فریدون

نموده بھ اشتباه در خود فردوسی بھ درستی در سمت مازندران و گیلان دانستھ ولی دومی را ھم کھ معنایی برای آن ذکر ن
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: در تاریخ ایران باستان نام بسیار آشنایی استکوسی در صورتی کھ نام . ھمان سمت مازندران و گیلان حدس زده است
کوسی نام ولایت کوسیان اسلاف لران بوده اند کھ قریب بھ پنج قرن در بابل حدود نیمھ دوم ھزاره دوم پیش از میلاد 

اژدھای دارندهً نیزه ( آگوم کاک رمھشاھنامھ از میان پادشاھان آنجا از یک تن کھ ھمان  در اوستا و. حکومت نموده اند
از عھد وی پادشاھان بابلی و خدای مخصوص . نام برده شده است) ضحاک(فاتح بابل باشد تحت نام اژی دھاک ) خونین
اند و لابد از ھمین جاست کھ نامیده شده ) ضحاک(در اساطیر ایرانی تحت نام آزی دھاک ) مارشکل( مردوکآنان 

 شانابوشوآخرین پادشاه ماد و  آستیاگسوای اینھا نام . درشاھنامھ مدت سلطنت ضحاک ھزارسال یاد گردیده است
چنانکھ اشاره شد جملگی این اژی دھاکھا در اساطیر . سردار آشوری نیز در شمار ضحاکان شاھنامھ قرار گرفتھ اند

بھ نظر این جانب ذکر شدن این دو مکان در کنار ھم از آن . پسیار معمر و ظالمی شده اندایرانی تبدیل بھ یک فرد  واحد
در نزد مغان و اوستا مسقط الرأس فریدون ) جنگلھای پوشیدهً مازندران و گیلان(جا صورت گرفتھ کھ ولایت ورنھ 

در زمان آستیاگ بوده است نھ  ولی بھ قول کتسیاس آنجا تنھا محل سفارت وی. بھ شمار می آمده است) کورش پارسی(
بنابراین رفتن از . چنانکھ می دانیم سرزمین زادگاھی او بھ گواھی تاریخ ھمانا سرزمین پارس می بوده است.زادگاه وی

این دو نام را . تمیشھ بھ ولایت کوسی سمت لرستان و بابل حرکت ازآغاز سفیری وی تا فتح بابل را معنی می داده است
ورنھ = یعنی بیشھً تاریک( تم بیشھرا می توان بھ معنی  تمیشھز می توان با ھم مقابلھ نمود و آن اینکھ از جھتی دیگر نی

منابع یونانی بھ معنی بیشھً سفید قرار داشتھ  باغیستانون اوروسآریانیان یا ھمان  جنگل سفیددر مفابل آن . گرفت) اوستا
) کیخسرو، ھووخشتره(ھئوسرو مانجا کھ بنابھ مندرجات اوستا کھ ھمانا مناطق جنگلی بین ایران و بابل بوده است ھ

را شکست داده و عمر امپراطوری فدرتمند و جابر آشور برای ھمیشھ بھ سر آورده ) ساراک پادشاه  آشور( ائوروسار
.  تبابل صورت گرفتھ اس/ است و این مھمترین حادث ای است کھ در عھد باستان در این مرزھای جنگلی ایران و آشور

اما حادثھ بسیار مھم دیگری کھ در عھد مادھا قریب ھفتاد سال پیش از نابودی آشور بھ دست کیخسرو صورت گرفتھ بود 
/ رستم(شکست دھشتبار لشکریان  آشوری در زیر حصار شھر آمل مازندران بوده توسط آترادات پیشوای مردان 

شانابوشو کتیبھ آشوری از مذاکرهً صلح  سردار آشوری چنانکھ پیراشک محقق چک در یافتھ یک . بوده است) گرشاسب
آشوربانیپال . خبر می دھد شھر آملو لشکریان محاصره شده وی در ) کیکاوس( خشتریتیملقب بھ رئیس رئیسان با 

تتیجھ این لشکرکشی را کھ برای ایشان چز شکست دھشتبار نبوده بھ عمد مسکوت گذارده اند ولی روایات ملی ایرانی 
شاھنامھ کھ  ھفت خوان رستم: سھ روایت کاملا مجزا از ھم حماسھ شکست دادن آشوریان را بازگویی کرده اند  در طی

سالار مازاندرھا بھ دیو )  خوش نگار(ارژنگدر طی ھفت مرحلھ از جملھ کشتن ) براندزندهً ستمگران(ضمن آن رستم 
و ھمراھانش را ) خشتریتی(ا بھ قتل رساند و کیکاوس می رسد و وی ر) آشوریان= سالار دیوان بزرگ(سفید  مازندران 

 پیشینگھدر ) گرشاسپ، یعنی در ھم شکنندهً راھزنان( کرساسپمطابق اوستا . از بند دیوان مازندران آزاد می سازد
کھ ) بھ معنی معطر زرین کفش(زرین پاشنھ  گندرودیوان تحت رھبری ) مازندران(در کنار دریای فراخکرت ) بیشھ(

این دو مطلب بھ وضوح نشانگر . ھنامھ گنجور ضحاک بھ شمارآمده است ،ھمراه با خود وی را بھ قتل می رسانددر شا
اما روایت سوم کھ نگارنده بسیار دیر بذان پی برده ام ھمانا واقعھ پاره کردن . یکی بون گرشاسپ و رستم می باشد

است کھ نام و تاریخ و  کاوه آھنگرتوسط ) ارش شانابوشودر اینجا منظور آشوربانیپال و سرد(قرارداد پیشنھادی ضحاک 
. مربوط بھ ھمان عھد آشوربانیپال و سمت ماد می باشد) اخگر( آھیگرمکان ظھورش در اسطورهً عبری و آرامی 

کھ در عھد ھخامنشیان کورش سوم را . بوده است) آترادات فرمانروا(=  کوی آخیگربنابراین نام اصلی کاوه آھنگر، 
ناگفتھ . بھ شمار می آورده اند) آلوو شاه مردان(= آترادات پیشوای مردانھرچھ محبوبتر ساختن وی، پسر ھمین برای 

در ھمین رابطھ بوده کھ استرابون مترادف نام آترادات را بھ . بھ معنی مخلوق آتش بوده است آتراداتنماند خود نام 
مجموع معلوم می گردد از دیو سفید معطر و زرین پاشنھً  در.  نام  اصلی خود کورش قید نموده است آگراداتصورت 

در زیر حصار شھر آمل مازندران بوده ) کیکاوس(سردارآشوری مذاکره کننده با خشتریتی  شانابوشومازندران ھمان 
کاوهً آھنگر پیوستھ است چھ خود نام / و این ھمان ضحاک ماردوشی بوده است کھ اسطوره اش با گرشاسپ . است

بھ ) شوا، شیبا، مار( شوو - )بودن( بو -شانھمی توانست ترکیبی از کلمات ) زبان اوستایی(در زبان مادھا  شوشانابو
عرب خبر گزنفون نیز  ماراگ دوسبھ نظر می رسد از نام . یعنی آن کھ در شانھ ھایش مار رونیده است. شمار آید

نیز پدید آمده کھ آنرا  اخوان دبونام دیو سفید نام  در اساطیر شاھنامھ در مقابل. دراصل ھمین فرد منظور بوده است
  .                                                                                        معنی نمود  نادرخشان و تیرهمیتوان بھ معنی دیو 

  جغرافیای اساطیری شھر ری و چشمھً معروف آن
  

می باشد تا کنون تحقیق اساسی و کلی در باب تاریخ و جغرافیای اساطیری چشمھ ھای تا  آن جایی کھ این جانب مطلع 
نگارنده در این رابطھ گامھایی برداشتھ و بر می دارد تا پایھ ای برای تحقیقات آتی . معروف ایران صورت نگرفتھ است

د بھ تھران و شھر ری با این عزم از چندی پیش، علی الخصوص از آن زمان حادث شد کھ در سفر اخیر خو. گردد
شھر  چشمھً علیدوستان و خویشاوندان سببی خود حسین نصیری خواه و رضا حسنی فیروزآباد صحبتھایی در باب نام 

رضا معتقد بود کھ این چشمھ بھ ناھید الھھً آبھای ایرانیان تخصیص داشتھ است و دلیلش وجود نام کوه . ری بھ میان آمد
ر ری بود و حسین نصیری خواه در این رابطھ و در قیاس با این چشمھ غار چشمھ ای بی بی شھربانو در جوار شھ

نامیده میشود )جایگاه چشمھً پوشیده( خنھ جینباستانی در روستای زادگاھیش در بخش فراھان اراک کھ با نام پھلوی 
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اتی در باب این روستا کھ بھ خواھش این جانب حسین توضیح. سخن بھ میان آورد کھ ھردو گفتھ را قابل بررسی دیدم
دارای غاری باستانی با حوض آبی و اتاقھایی سنگی در درون آن می باشد، بھ عمل آورد کھ برایم محقق شد نام این 

نام روستای مجاور آن یعنی وفس ھم بسیار قدیمی .حوض باستانی آن گرفتھ شده است/ روستا از ھمین نام پھلوی غار
نیز صدق می کند یعنی شھر ری خواھیم دید این نوع وجھ تسمیھ در باب . ان خوب استبوده وبھ معنی دارای چھارپای

چنانکھ اشاره شد رضا حسنی و دوستانش چشمھ . این چشمھً معروف این شھر بوده کھ نام خود را بھ شھر ری داده است
ده و خود این را با نام ناھید ، علی را با نام کوه بی بی شھربانوی شھر ری کھ معدن سیمان و بی آب و علف است ربط دا

در این رابطھ باید گفت . ایران باستان مربوط می پنداشتند لّولّوبیالھھً مادر بومیان  ایشتارالھھً آبھای ایرانیان باستان و 
ھھً ال(در ایران پیش از مادھا  در نزد بومیان لولوبی این نواحی  کھ دارای فرھنگ و زبان سومری و اکدی بودند  ایشتار 

بزرگترین خدایان محسوب می شد و این نشانگر سنت جوامع باستانی مادرسالار درون فلات ) بسیار خوشگذران آسمان
بھ ھر حال نام کھن . ایران می باشد؛ لذا استبعادی ندارد کھ از عھد آمدن مادھا این چشمھ بھ ناھید نیز منتسب شده باشد

نام داشتھ، نشانگر انتساب آن ) چشمھ و جوی آب جشن و شادی( ری نیسوجوی و چشمھً آب علی کھ بھ قول ابن حوقل 
اما بی شک با روی کار آمدن دولت مقتدر ماد . می باشد) یعنی مردم کوھستانی(بھ ایشتار الھھ جشن و شادی لولوبیھا 

) بردیھ، بیژن( زریادر زرتشتو ) کیخسرو، ھووخشتره( کیاخسارواین چشمھ بھ خود قھرمانان مرد ایران باستان نظیر 
زرتشت ( ھوشنگ پیشدادیچنانکھ ذکرش بیاید حمداالله مستوفی در نزھة القلوب آبادگر این شھر را . اختصاص یافت

 بیژنچنانکھ ابوریحان بیرونی در آثارالباقیھ آورده ایرانیان باستان معتقد بوده اند کھ . معرفی نموده است) قانونگذار
را در چشمھً معروفی کھ صد البتھ می توانست ھمان چشمھ علی  گازرانھا ) شترهکیاخسارو، ھووخ(کیخسرو ) زرتشت(

این بدان معنی است کھ این چشمھ ھمان چشمھً . و دامداران شھر ری باشد غسل تعمید داده و وی را جاودانی ساختھ است
) ھمان ھوو خشترهکسیسوتریوس خبر موسی خورنی، (معروف حیوان یا خضر مسلمین است کھ گفتھ میشده است خضر

آمده کھ بھ لغت خنوخ گفتنی است در تورات نام کیخسرو و جّدش کیکاوس . از آب آن نوشیده و جاودانی گشتھ است
می دانیم أر ان سوی در اساطیر اسلامی . می باشد بادشاه چشمھو بھ لغت اوستایی بھ معنی  کشور گشاعبری بھ معنی 

در .  کاشان مراد می باشد، یاد شده است) زلال(چشمھ فین کھ ھمان )  بیانفرائورت، سیاوش، ار( اسماعیلاز چشمھً 
بوده است کھ بھ ) دانای آشیانھ(آمی تیدافرزند نبیرهً دختری کیخسرو یعنی ) زرتشت( بیژناین جا باید اشاره نمود کھ 

دختر (آتوسا و عروسش ) ھمانکھ باغھای معلق بابل یا حصار دفاعی آن بھ نام وی بنا گردید(آموخا ھمراه خواھرش 
نامھای دیگر بھ جای مانده مادر زرتشت از جملھ . در تاریخ ایران معروفترین زنان و شھرھای آفاق بوده اند) کورش

 دوغدو، ) سخندان( سنگھواک، ) انجمنی(عاد ،  گرد آفرید، ) نگھبان نیرومند( پان تھ آ، )زن ھوم( ھومایھعبارتند از 
، کھ پیداست در نام شھرنواز و ) کورش در شاھنامھ/ زرتشت و ھوئیشت/ ان مادر اسفندیاربھ عنو( ناھید، )سخنور(

 شھر بانوپیداست نام زن افسانھ ای امام حسین شیعیان یعنی . مترادف می گردد بی بی شھربانوشاھنامھ ای اخیر با نام 
بی شک در . نواز دختر آستیاگ داشتھ استھم کھ دختر یزدگرد بھ شمار آمده ربطی با ھمین نام مادر زرتشت یعنی شھر 

در اصل چنین وصلتی اتفاق نیفتاده و ایرانیان . از دختران یزدگرد سوم تنھا رل واسطھ ادا کرده است بانویھاین جا نام 
وجود جزء تحبیب بی بی در نام بی بی شھربانو . خواست مصلحتی دلشان را برای اھداف سیاسی خود بھ زبان آورده اند

دو نام . می دھد کھ این کوه بھ عنوان جان پناه اھالی شھر ری در روزھای جنگ مورد استفاده قرار می گرفتھ استنشان 
بھ وضوح حاکی ) رامش دھندهً شھریار نیک(رام اردشیرو ) شھر مرد درست کردار( ارشککھن شھر ری یعنی شھر 

با ) والا مقام(علی خود نام چشمھ . می باشندو زرتشت ) شھریارنیک(ھووخشتره / از انتساب این شھر بھ کیخسرو
. یعنی  منسوب بھ شخص تجیب و والا مقام، مترادف می باشدآلاک  واراک ، ایرج ،  اران،  آرابھ صور  زرتشتنامھای 

بھ معنی شھر (دارد کھ نشان می دھد کھ نام شھر رغھً آذربایجان ) رغھ(کتاب پھلوی دینکرد اشاراتی در باب شھر ری 
چھ در روایات . با ھم مغشوش می شده اند) راغا(در کنار مراغھ با شھر ری ) در دشت، شھر زادگاھی زرتشت واقع

نسبت می دھند کھ این در نام اساطیری جد مادری ) رُوان(کھن نا م شھر ری را بھ دختری اساطیری بھ نام رون 
م اساطیری نشان می دھد کھ نام شھر ری از ریشھً این نا. دیده میشود) ثروتمند و شکوھمند(زرتشت یعنی فراھیم روان 

نیز بھ معنی کان و ) خا، کا( غایعنی با شکوه گرفتھ می شده است و جزء کھن دیگر نام این شھر یعنی رئھ اوستایی 
این معنی را نام کھن دیگر این . بھ معنی شھر دارای چشمھ با شکوه بوده است) ری(بنابراین شھررغھ . چشمھ می باشد

چشمھ / ظاھراً نام شھر توس ھم از دریاچھ. اثبات و مستدل می نماید دارای آب گستردهیعنی ] س[اوروپور یعنی شھ
ً کوه توس در نزھة القلوب حمداالله مستوفی تاریخ و .  یعنی دریاچھً سوبر اخذ شده است) چشمھً پرسود(معروف قلھ

اکنون کھ ری خراب . را شھری سوای ری نبوده است این تومان: تومان ری: "جغرافیای شھر ری چنین ذکر شده است
ھریک قصبھ شده و حقوق دیوانی آنجا ھفت . شده است ورامین شھر آنجاست و مواضع دیگر کھ ذکرش متعاقب می آید

صد تومان بوده وملک ری بھ عظمتی بوده کھ حکومتش در اول عمر سعد علیھ اللعنة باعث قتل امیرالمومنین حسین بن 
ری از اقلیم چھارم است و ام البلاد ایران و بھ جھت قدمت آن را شیخ البلاد . ا شد و آن حکایت مشھور استعلی رضعھم

شھر گرمسیر است و شمالش بستھ و ھواش متعفن و . ل.ک و عرض از خط استوا لھ.خوانند طولش از جزایر خالدات عو
:                                                                      آبش ناگوارنده و در او وبا بسیار بود و در این معنی گفتھ اند

دیدم سحرگھی ملک الموت را بھ خواب                 بی کفش می گریخت ز دست وبای ری                                    
بھ پای  ری                                     گفتم تو نیز گفت چو ری دست بر کشد                   بو یحیی ضعیف چھ سنجد
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ھر یک ھنر شھر خویش را عرض . و در مضحکات آمده کھ اصفھانی و رازی را در باب خوشی شھر با ھم مناظره شد
رازی گفت خاک ری مردهً سی چھل سالھ را بر . اصفھانی گفت خاک اصفھان مرده را تا چھل سال نریزاند. میکرد

 آدمبن ) اپیوه( شیثشھر ری را . و ستد دارد و نمی راند و بدین مضحکھ اصفھانی را ملزم گردانیددردکان بھ داد 
 منوچھربعد از خرابی . عمارت آن افزود و شھری بزرگ شد) زرتشت( ھوشنگ پیشدادی. عم ساخت) دایائوکو(
باز . تجدید عمارتش کرد)  رشکو( فریدونابن ) بردیھ زرتشت، پسر خواندهً کورش( ایرجبن ) خورشیدچھر، تیگران(

چنانکھ گویند . خراب یافت امیرالمومنین المھدی باالله محمد بن ابودوانیق عباسی احیای عمارت آن کرد و شھر عظیم شد
دور باروش دوازده ھزارگام است و طالع عمارتش . سی ھزار مسجد و دو ھزار و ھفت صد و پنجاه مناره در آن بود

ر سر سنگی با ھم مخاصمت افتاد زیادت از صد ھزار آدمی بھ قتل آمدند و خرابی تمام بھ اھل شھر را ب. برج عقرب
حال شھر راه یافت و در فترت مغول بھ کلی خراب شد و در عھد غازان خان ملک فخرالدین رئی بھ حکم یرلیغ در او 

شروانی است وتحت عنوان در مذمت  ابیات ذکر شدهً فوق از خاقانی..."  اندک عمارتی افزود و جمعی را ساکن گردانید
 :                                                                                                 آب و ھوای ری بھ طور کامل از این قرار است

  ری دور از مجاوران مکارم نمای   ری خاک سیاه بر سر آب و ھوای
  سرای ری این خواندگان خلد بھ دوزخ   ام نشستھ ام کھ چرا خوش در خون نشستھ

  ھوای ری دل آب و جان ھوا شد از آب و   آورند آن را کھ تن بھ اب و ھوای ری
  ری من شاکر صدور و شکایت فزای   نیک ری نیک بد ولیک صدورش عظیم

  جای ری ایکاش دانمی کھ چھ کردم بھ   بھ جای من نیک آمدم بھ ری، بد ری بین
  ری دانم کھ عقرب تن من شد لقای   آن عقرب نھند طالع ری من ندانم

  ری ھای گرم زاد ز زھر جفای تب   من مرا سرد است زھر عقرب و از بخت
  ری وی خاک اصفھان حسد توتیای   اصفھان ای جان ری فدای تن پاک

  گزای ری جور من است ز آب و گل جان   ام هدید از خاص و عام ری ھمھ انصاف
  ری ی ری، اتقیای سادات ری، ائمھ   من میر منند و صدر منند و پناه

  اولیای ری ز احرار ری و افاضل ری و   یافتم ھم لطف و ھم قبول و ھم اکرام
  ری خشنودم از کیای ری و ازکیای   اند کھ کرده از بس مکان کھ داده و تمکین

  ری ھم باز پس شوم نکشم پس بلای   شدن مرا ت رخصھ سوی خراسانچون نیس
  ری شکرانھ گویم از کرم پادشای   اجازت است گر باز رفتنم سوی تبریز

  قفای ری برم کھ تیغ اجل در جان می   من بھ جھد ری در قفای جان من افتاد و
  ری گریخت ز دست و بای کفش می بی   پای دیدم سحرگھی ملک الموت را کھ
  ری پای بویحیی ضعیف چھ باشد بھ   برگشاد گفتم تو نیز؟ گفت چو ری دست

 :                                                                                    جایی دیگر بھ تعریض از ری چنین توصیف می کند
  زمین کو جنتی است آمده ز افلاک بر   عاجزم با این بیان ز وصف تو امروز
  نازنین دارد و روئی چھ پشتی چھ راست   ری است ری پشت عراق و روی خراسان

  بر رحمت آفرین ری چون حق تعالی از   منم ی بکر آفرین از سین سحر نکتھ
  آفرین خاقانی آفرین خوان، خاقانی   ری بر صانعی کھ روی بھشت آفرید و

  در اساطیر اسلامی) آب حیوان، چشمھ علی شھر ری( آب حیات

  :ی از علامھ مجلسی نقل شدهدر حدیث

چشمھ در آن ) ٣۶٠(بھ طلب آب حیات حرکت کرد تا بھ محلی رسید کھ سیصد و شصت )کورش یعنی قوچ( ذوالقرنین

نفر را انتخاب نمود و  ٣۶٠را احضار کرد و -سرکرده و رییس چرخ و ارابھ ھای خود-)ع(وجود داشت حضرت خضر

ترتیب بروید و این ماھی ھا را در چشمھ ھا بیاندازید و بشویید ولی ھیچکس بھ : بھ ھر یک ماھی نمک آلودی داد و گفت

  .ماھی خود را درون چشمھ ای کھ دیگری ماھی خود را در آن انداختھ نیاندازد

ھمھ رفتند ھر یک ماھی خود را درون چشمھ ای انداخت خضر ھم ماھی خود را درون چشمھ ای انداخت ماھی فورآ 

ز آن آب خورد و لباس خود را بیرون آورد و در آن غسل نمود و خواست کھ آن ماھی را بگیرد خضر مقداری ا.زنده شد

خضر .ھمھ برگشتند ذوالقرنین فرمان داد ماھی ھا را بگیرند چون شمردند دیدند کھ یک ماھی کم است.اما آن را نیافت

خورم ماھی از دستم رفت و دیگر او را گفت کھ آن ماھی دست من بود در آب انداختم زنده شد و چون از آب خواستم ب

معلوم نیست اون ماھی الان کجا ھست ولی ھر جا کھ ھست خوش بھ حالش کھ از آن آب خورده و تا آخر ھم زنده (ندیدم
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وی ھر چند در جستجوی آن چشمھ برآمد اما . ذوالقرنین گفت آن چشمھ ی حیات نصیب تو بوده است) ھست بھ ھر حال

  .آن را نیافت

ور کھ شما ھم متوجھ شدید اکثر حکایاتی کھ در مورد آب حیات گفتھ میشود اغلبآ با یکدیگر متفاوت میباشند ولی ھمانط

در کل ھمھ ی این داستان ھا بھ یک امر مشترک میرسند و بھ یک نقطھ ی مشترک اشاره میکنند و آن ھم اینکھ تنھا 

و آن حضرت ھم اکنون زنده صحیح و سالم و قبراق .. بوده است) ع(کسی کھ توانست از این آب بیاشامد حضرت خضر

  .میباشند ولی از نظرھا غایبند و تا ھنگامی کھ نفخھ صور دمیده میشود آن جناب زنده خواھد بود

آمده است و ) علیھ اسلام(بھ استقبال جنازه ی حضرت امیرالمئومنین علی بن ابی طالب ) ع(آمده است کھ حضرت خضر

سالھا پیش برای آن جناب تھیھ ) ع(را تسلیت و تعزیت گفت و آن ھا را بھ قبری کھ حضرت نوح  )علیھ السلام(حسنین 

ھمچنین آمده است کھ پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صل االله علیھ و آلھ و .کرده بود راھنمایی کرد

ید بن طاوس روایت کرده کھ حضرت س.را میشنیده اما نمی توانستھ است ایشان را ببینند) ع(صلم صدای حضرت خضر

حضرت خضر و {و ھمچنین گقتھ میشود کھ این دو پیامبر. ھمھ سالھ در موسم حج شرکت میکنند) ع(خضر و الیاس 

میروند و آن ھا را از آمدن بھ این طرف سد و کندن    ھمھ روزه بھ ھنگام غروب آفتاب نزد یاجوج و ماجوج})ع(الیاس 

 .ارندلایھ ھای آھنی آن باز مید

اما اگر اکنون کمی تامل کنیم و بھ عمق این موضوعات نگاه و آن ھا را سر ھم کنیم شاید بتوان آدرسی و یا نشانھ ای از 

  .ی و با ارزش پیدا کنیماین چشمھ ی خداداد

  چشمھ آب حیات در کجا قرار دارد؟

و یا اینکھ آیا . ور از ظلمات چھ بوده استباید دید کھ منظ. ھمانطور کھ گفتھ شد چشمھ ی آب حیات در ظلمات قرار دارد

  .ما در کره ی زمین سر زمینی بھ نام سرزمین ظلمات یا تاریکی ھا داریم یا خیر

ظلمات در این جا بھ تاریکی شب و یا روز اشاره ) ھمانطور کھ گفتم(برخی از عالمان مسلمان بر این عقیده ھستند کھ

منظور از ظلمات جھل میباشد و منظور .نادانی و نا آگاھی انسان از علم میکند نمی کند بلکھ این تاریکی اشاره بھ جھل و

  .دارا بود) ع(از آب حیات علم است کھ حضرت خضر

و یا اطراف آن قرار دارد بھ اطلاعاتی ) ق(عده ای دیگر ھم بر این عقیده ھستند کھ آب حیات در کوھی بھ نام کوه قاف 

  :مورد این کوه بھ ما میدھد تو جھ فرماییدویکی پدیا دایره المعارف آزاد در 

ھا  در افسانھ. کند ای و بلند کھ گویند گرداگرد زمین را پوشانده و خورشید از پشت آن طلوع می قاف نام کوھی است افسانھ

کوه قاف مکان چشمھ آب حیات نیز ذکر شده و در . ھا را در چاھی پشت کوه قاف می گذراند آمده است کھ خورشید شب

جنس آن را از زمرد سبز . دانستند پیشینیان کوه قاف را میخ زمین می. بیات کنایھ از دورترین نقطھ جھان استاد

تابد وگرنھ آسمان در اصل از  ھا کبودی آسمان ھمان روشنایی زمردین است کھ از این کوه بازمی اند و بھ باور آن نوشتھ

در کوھپایھ آن دو شھر قرار دارد، یکی در شرق آن بھ نام . ددر کوه قاف ھیچ آدمی زندگی نمیکن. عاج سپیدتر است

فاصلھ کوه قاف تا . )سرزمین درون سد، چین( و دیگری در غرب آن بھ نام جابلسا )سرزمین درون آب، ژاپن( جابلقا

. نھ دانستھ اندبخش پدید آمدن این افسا ھای قفقاز را الھام پژوھشگران نام و جایگاه کوه. آسمان بھ اندازه قد انسان است

  .دانند را مربوط بھ این کوه می» ق«برخی نام پنجاھمین سوره قرآن 

   )مھدی سیف الھی، وبلاگ عجایب خلقت(  
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  بررسی اصل معابد بلخ و مزار شریف
  
  

تاج و تخت ایران و واگذاری آن بھ را از ) سپیتمھ جمشید(لھراسپ ابومنصور محمد دقیقی در شاھنامھ کناره گیری 
  :           چنین بھ  نظم کشیده است) سپنداتھ/در اصل مگابرن ویشتاسپ برادر بزرگ زریادر زرتشت ( پسرش گشتاسپ 

  تخـت لھـراسپ داد را چوگشتاسپ
  

  رخت بست بر و تخت از آمد فرود
  
  ر نـوبـھـا بـران شـد یـن گــز بـلخھ بــ
  
  روزگـار بـدان تـانپـرســ یــزدان کھ
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  چـنـانی داشـتـنـــد رای جــا آن مــر

  
   زمـان ایــن تــازیان را مـکھ مــر کھ
  

  گرفتھ،ی گر نگاره رابھ )ھوم عابد، سپیتمھ جمشید( لھراسب نماز ، خرد سپاس و خدا، عبادت شیوه ازی  تمثل دردقیقی 
 :  گویدی م چنین پیرایھی ب

  
   را خانھ آفرین در آن ببست

  
  را بیگانھ و خویش اندرو نماند 
  
   پلاس پرستش جامھء بپوشید 
  
  یمو فروھشت پاره بیفگند 
  
  یرو کرد گر داد روشنی سو 
  
  ی بپا ششیپ سالی س بودی ھم 
  
  یخدا باید پرستید برینسان 
  
  را خورشید کردی ھم نیایش 
  

  .را دیجمش راه بُد بوده چنان

  
را ) آراسپ  سردار کورش(  ارجاسپتوسط ) جمشید، داماد و ولیعھد آستیاگ سپیتمھ( لھراسپفردوسی گرچھ محل قتل 

یعنی محل   شھر بلخبھ پیروی از دقیقی ھمان  -صورت گرفتھ بود) فریدون(کھ در اصل بھ فرمان کورش سوم -
آتش ( آذرنوش پسر سپیتمھ جمشید در عھد کورش می شمارد ولی آتشکدهً  )سپنداتھ بردیھ(سپیتاک زرتشت فرمانروایی 

) رغھً زرتشتی(سمت شھر مراغھً آذربایجان  آتشکدهً آذرگشنسبمحل این قتل را بھ درستی در ھمان سمت ) جاودانی
کلاً سبب این . نشان می دھد چھ این تنھا آتشکده ایران باستان بوده  است کھ آتش آن جاودانی بھ شمار می رفتھ است

در رغھً آذربایجان و حکومت اولیھً وی در ولایات اران و ) لھراسپ(شید اغتشاش تولد  سپنداتھ زرتشت پسر سپیتمھ جم
ارمنستان و آذربایجان و در عھد پدر زن و پدر خوانده اش کورش حکومت طولانی وی در شرق فلات ایران یعنی ناحیھً 

اشتباه افتاده و آتشکدهً  چنانکھ نظامی نیز در اشعارش  در اسکندر نامھ بھ. بوده است) باختر(در بلخ ) دریھا(دربیکان 
:  خوانده است آذر گشنسپرا ھمان ) اسلاف  اصلی ھزاره جات  حالیھ(بھ معنی آتش ھزاراسپی ھا زاریاسپ بلخ  یعنی 

بھ بلخ آمد و آتش زردھشت                                                                                                      
بھ طوفان شمشیر چون آب کشت                                                                                                    

بھار دلفروز در بلخ بود                                                                                        
کزو تازه گل را دھن تلخ بود                                                                                                   

پری پیکرانی در او چون بھار                                                        
صمنخانھ ھایی چو خرم بھار                                                                                                     

درو بیش از اندازه دینار و گنج                               
نھاده بھ ھر گوشھ بی دست رنج                                                                                                  

                                                                                                    زده موبدش نعل زرین بر اسپ            
شده نام آن خانھ آذرگشسب                                                                                                      

:                                     را چنین بھ  رشتھً نظم کشیده است  ارجاسپبھ دست لھراسپ بھ ھر حال  فردوسی واقعھ قتل 
                                                                                    شھر بلخشھنشاه  لھراسپ در 



 221

بکشتند و شد روز ما تار و تلخ                                                                                                 
اندر شدند                                                             نوش آذروز آنجا بھ 

رد و ھیربد را ھمھ سر زدند                                                                                                    
ز خونشان بھ مرد آتش زردھشت                                       

.                                                                                                                            چنین بد کنش خوار نتوان شمرد
را سمت بلخ وھندوستان پنداشتھ اند در حالی کھ مطابق مندرجات  سپیتمھ جمشیدروایات کھن ایرانی جملگی محل قتل  

ست و لابد قتل وی نیز دراین ناحیھ اتفاق افتاده چھ گزنفون در اوستا می دانیم مکان حکومت وی قفقاز و آذربایجان بوده ا
ناگفتھ . نام می برد -کھ در اینجا باید مراد ھمان شھر شوشی قراباغ باشد- کورشنامھً خود در این رابطھ از شھر شوش 

کھ خدای دانای  دیگری پیش آریائیان ھندوایرانی وجود داشتھ است) یمھ، ایمیریا(  جم، سپیتمھ جمشیدنماند پیش از 
برھما  یعنی سروردانا و نزد ھندوان اھورا مزدا وی ھمان است کھ نزد پارسیان . خاندان شاھی بھ شمار می رفتھ است

. انسانھای میرا بھ شمار رفتھ اند -ھمچنین نخستین خدا یمیو  یمھدر اساطیر ھندوایرانی . نامیده شده است یعنی خالق دانا
یعنی ریشھً نام زوج خدایان آریایی ) بھ معنی برگزیدن( وربا نام ) جم، جمشید(ھ نام یمھ از سوی دیگر نظر بھ اینک

پیوستھ است؛ پس از این جا معلوم میشود نام وارونا نیز اساساً با  وارونیو خواھر ھمزادش ) قانونگذار آسمانی( وارونا
ثانیاً یمی . جمشید ظاھر شده است وربھ صورت جمشید و اھورامزدا و برھما پیوند داشتھ است و این موضوع در اوستا 

می دانیم نام یمھ و خواھر . بوده یکی بوده است) ھوم/الھھً دانای شراب ( مادخواھر ھمزاد یمھ با وارونی کھ دارای لقب 
نامیده می  کاشیتوو ) سرور دانا( ایمیریا)/ درخشان( کاششوبھ صورت ) اسلاف لران(ھمزادش یمی در نزد کاسیان 

نام کاشیتو با . نام گرفتھ است) یعنی ھمزاد درخشان(در اوستا جمشید ) یمھ(ه اند از این جا معلوم میشود کھ چرا جم شد
در رابطھ با وارونا گفتنی است در وداھا در تثلیث ایزدان . مطابقت داده شده است گشتینناالھھ شراب سومری یعنی 

، این دو ایزد اخیر بھ ترتیب ایزدان خورشید و اجاق خانوادگی منائیریاو ) مھر(میثره و ) جمشید( واروناآریایی 
) آتش(سواروگیج و ) خورشید( داژبوگو ) ایزد آسمان روشن( سواروگچھ نظیر آن را در تثلیث . محسوب می بوده اند

ن میتوان از مطالب فوق ھمچنی) شراب مقدس( ھومبا توجھ بھ سنت پرستش . در نزد اسلاوھای عھد باستان سراغ داریم
می دانستھ اند  وارونییعنی لقب الھھ ) ھوم/می، شراب(ماد دیرین نام خود را مشتق از ھمین نام مادھای نتیجھ گرفت کھ 

بر اساس  ھمین مطابقت نام . کھ دراین صورت این امر باید در دوران مادر سالاری جامعھً آنان صورت گرفتھ باشد
رئیس  خارس میتیلنیخدای خاندان شاھی و شراب است کھ ) جمشید(یمھ با ) یعنی سپیتمھ شاه موبدان(جمشید  سپیتمھ

یمی، ( آفرودیت آسمانیرا زادهً  مگابرن ویشتاسپو برادربزرگش زریادر زرتشت تشریفات دربار اسکندر در ایران 
                            آورده است       ) یمھ/ ایعنی سرور من، بھ بیان دیگر ھمان اھورا مزدا( آدونیسو ) ماد، وارونی

 معابد ویران شدهً بلخ زرتشتی / اساطیری خود موضوع  اساس  مشترک بودایی / حال  بعد از ذکر این مقدمات تاریخی
معابد بلخ و مزار شریف اختصاص بھ : را مورد بر رسی قرار می دھیم مزار شریف و معبد تغییر مضمون دادهً 

کھ در تواریخ دینی و عرفانی با نامھای مختلفی ھمچون بردیھ ،گئوماتھ زرتشت، گوتمھ شخصی داشتھ اند کھ در تاریخ 
بودا، مھاویرا، ابراھیم خلیل االله، ابراھیم ادھم، ایوب، عزرا، یافث، شمشون، صالح، یحیی ابن زکریا، لقمان، بایزید 

، ھرمس، ھوشنگ، بیژن،اسفندیار، )ھودابن ھود(بسطامی، دقوقی، بھلول، آصف ابن برخیا، بلعم ابن باعورا،ھدھد 
نگارنده در سالھای اخیر در اثبات این ھمانی بودن این افراد سلسلھ مقالاتی . زریر ، ایرج و آرای آرایان خوانده شده اند

را منتشر نموده است ولی از آنجاییکھ ھنوزنگارش مبحث اساسی بلخ و مزار شریف بھ تعویق افتاده بود، نکات تاریکی 
یکی بودن گوتمھ بودا با گئوماتھ زرتشت باقی مانده بود کھ خوانندگان این مقالات بھ حّق جای سؤال اساسی در در باب 

 بلخمانع اقناعی شدن مطالب ھمانا این امر می بود کھ چرا موطن گوتمھ بودا بھ روایت بودائیان نھ . این باب می دیدند
دور افتاده پنداشتھ نپال بلکھ ) کومت اولیھ و محل ولادت ویمحل ح( آذربایجانو نھ ) محل حکومت طولانی زرتشت(

این سؤال را بھ دو صورت می توان پاسخ . شده کھ ظاھراً در تاریخ عالم قابل توجھی از آن دیار سر بیرون نیاورده است
ت این مفھوم بھ نخست این کھ نام نپال را بھ زبان سانسکریت می توان سرزمین میان کوھستان معنی نمود کھ پیداس: داد

اما بھ نظر این . سادگی می توانست نزد ھندوان در باب  مناطق کوھستانی شرق فلات ایران یعنی بلخ نیز بھ کار رود
نھفتھ بوده است ) نوبھار(جانب گره این نامگذاری ھمانا بیشتر در خود نام دیر معروف و قدیمی شھر بلخ یعنی نوویھاره 

در زبانھای کھن ھندواروپایی بھ سادگی می " ل"بھ " ر"و " پ"و " ف"بھ " و"وف کھ علی القاعده طبق تبدیل حر
بنابراین بھار و نپال بودا نھ بھار و نپال حالیھ بلکھ ھمان . توانست بھ صورت نپال یا تلفظی بسیار مشابھً آن دربیاید

) فریدون(در خوانده اش کورش سوم از سوی پ) بردیھ(بوده است کھ گئوماتھ زرتشت ) بلخ(باختریا نوبھاربلخ سرزمین 
سند بی بدیلی کھ در باب یکی بودن گوتمھ بودا . سالھای طولانی در آنجا حکومت روحانی و سیاسی خود را داشتھ است

در رابطھ با ھمین بلخ موجود ) بھ معنی لفظی سرود دان زرین تن( با گئوماتھ زرتشت ) بم معنی لفظی سرود دان منور( 
میلادی از بلخ دیدن نموده در بلخ دو معبد  ۶٣٠زایر چینی کھ حدود سال ھیون تسانگ ست کھ بنا بھ گفتھً این ا. می باشد

خوانده می شده است  رامھ -سنگھا -نووجود داشتھ است کھ ازاین میان آن کھ قدیمی تر بوده  ) نوبھار(بھ نام نو ویھاره  
بھ قول وی در تالار بزرگی کھ با طرز با شکوھی . معنی نمودکھ آن را بھ سادگی می توان بھ معنی محل آموزش مردم 

از چند سال پیش از ھیون تسانگ . آراستھ شده بود، تندیسی از بودا دیده می شد کھ آن را با احجار گرانبھا ساختھ بودند
عبد عظیم بھ شمار دیده می شد، و این خدا حافظ و نگاھبان این م) واچورانا(در آنجا تندیسی از خدایی موسوم پی چامن 
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بود کھ در آن بودا خود را  طشت کوچکیھیون تسانگ می نویسد کھ در معبد نواسنگھارامھ میان تالار جنوبی . می رفت
. این طشت از یک پارچھ سنگ و فلز بود کھ کسی آنھا را نمی شناخت و دارای الوان درخشان بود. شست و شو می داد

ھر . در این صومعھ قرار داشت دندان بودایاه کیاچھ بود، نگاه داشتھ بودند و نیز را کھ از گ جاروب بودادر این معبد 
پیداست کھ این اشیاء را  بھ حکم ." شش روز یکبار مؤمنان روزه دار می آمدند و این اشیای مقدس را زیارت می کردند

ستانی پرت و دوردستی از عالم تمدن بوده بلخ بدانیم نھ آن نپالی کھ کشور کوھ) نوویھاره(عقل سلیم باید بومی ھمین نپال 
کھ ھم در نام نو سنگھارامھ و ھم در باب  نام نوَ در باب خود کلمھ . و مرکزی ھم برای علم و دانش بشری نبوده است

دیگر آنجا یعنی نوویھاره دیده میشود می دانیم کھ آن در زبانھای آریایی ھندوایرانی می توانست بھ صورت نابی، نابھی، 
پت وناف در آید کھ بھ معنی جای میانی و مرکزی است و این ھا خود معلم می دارند کھ نام یکی از دومعبد نوبھار بلخ نا

در واقع ھیون تسانگ نیز . کھ ھمان نوسنگھارامھ باشد نھ بھ معنی دیر نو بلکھ بھ معنی دیر میانی و مرکزی بوده است
یعنی ) مھ(شمس الدین انصاری مؤلف نخبة الدھر آنجا را خانھ ماه . ستھمین معبد نوبھار را کانون بودائیان شمرده ا

کھ این موضوع خود پای بودا را از نپال بھ سوی . آورده است) گئوماتھ زرتشت/ گوتمھ بودا(خانھ خود سرور بزرگ 
، بلخ )بلخ مشعشع(، بلخ بامی )بلخ زیبا(بلخ می آورد یعنی ھمان شھری کھ در تاریخ ملقب بھ ام البلاد، بلخ الحسنھ 

خود . ، بلخ شاھستان، خیرالتراب ، عروس شھر ھای جھان و قبة الاسلام بوده است)بلخ بی نقص(شایگان، بلخ ارودان 
گرفتھ ] آبھا[و بھ معنی جای تقسیم  برخنام بلخ را سید ابوالقاسم سمرقندی در کتاب تاریخ بلخ بھ درستی صورتی از کلمھ 

درستی این وجھ اشتقاق . را بھ ھمین آورده است) بخذی اوستا(یز نام کھن آنجا یعنی باختر می دانیم مارکوارت ن. است
. از آنجا معلوم میشود کھ در این منطقھ آب رود بلخ آب  بھ ھیجده نھر منشعب شده است کھ نامھای شان نیز معلوم است

دانیم استاد عبدالاحمد جاوید بھ استناد متن چنانکھ می : ھم وجھ تسمیھ مشابھی دارند افغانستانو  افغانخود نامھای 
در کتاب برھات سمھیتا از خود سرزمین اصلی افغانھا بھ " ورھامھیرا"ھندی، قرن ششم میلادی از منجم معروف ھندی 

در جبال " ایوکین"و بھ قول جھانگرد معروف چینی ھیون تسانگ از قبیلھ ای بھ نام . یاد کرده است اوگانھصورت 
را با کلمھً افغان مرتبط می داند و اشعار فردوسی را مثال می " آوگان"پروفسور عبدالحی حبیبی لفظ . می کند سلیمان یاد

علاوتاً کلمات ابگانآ، اپگانآ، اغوان و غیره را نویسندگان امریکایی . آورد کھ در آن کلمھً آوگان دوبار بھ کار رفتھ است
: " اما چنانکھ استاد بارتولد در جغرافیای تاریخی ایران اقرار می کند ."در ریشھ و اساس کلمھً افغان قرار می دھند

در صورتی کھ بھ نظر نگارنده این سطور نام ." محققین تاریخ و لغت ھنوز نتوانستھ اند مآخذ کلمھ افغان را معلوم کنند
آن این است کھ این نام بھ معنی این سرزمین و مردم آن معنی ساده ای با پشتوانھً لغوی و تاریخی بسیار استوار دارد و 

) آراخوزی در تلفظ یونانیھا( ھرھوائیتیبوده است چھ نام کھن ایرانی ھمین مکان افغانھا یعنی  سّدھای آبجایگاه دارندهً 
سیر (بھ معنی پر آب  سرسواتیافزون بر این شکل کھن ھندی نام آنجا یعنی . بھ معنی سرزمین دارندهً سّدھای آب است

پدید آمده ) یعنی پر سد(  ھتوتمنتبوده کھ پیداست کھ این نامھا بر اساس نام کھن رود بزرگ آنجا یعنی ) بآب، ھیر آ
.        را نیز می توان بھ معنی دارندهً سد رودخانھ ای گرفت) ھلمند( ھیرمندجالب است کھ نام کنونی این رود یعنی . اند

کھ مقبرهً ) شھر  کھن ھزاره جات(باستانی زاریاسپ یا ھمان  ریفمزار شحال برویم بر سر موضوع معبد باستانی شھر 
یکی از علمای ایرانشناس کھ نگارنده نام وی را بھ سھو در یادداشتھا قید نکرده ام با غّلو و . امام علی پنداشتھ میشود
بلکھ . ود نمی آمدبا توجھ بھ اینکھ در مشرق زمین ھیچ شھری بر مبنای مسائل مادی بھ وج: "اغراق اولیھ می گوید

در شھر بلخ تپھ ای . انگیزهً شھر سازی افسانھ و مسائل دینی و تقّدس شھر است کھ جامعھ را بھ دور خود جمع می کند
در واقع کورش سوم کھ پادشاه و حامی یھود ھم بوده و مقبره اش مزار ( حضرت سلیمانھست کھ بھ اعتقاد گروھی 

زرتشت، ابراھیم ادھم، بودا کھ طالبانھا پیکرهً بر افراشتھ ( ابراھیم خلیل االلهحضرت و بھ اعتقاد دیگر ) سلیمان نام دارد
در آنجا مدفونند و ھمین سبب شده است کھ زبدگان دنیا بھ بلخ بیایند و خانھ سازند کھ در کنار قبر ) اش را نابود کردند

ازیک نسخھً : " تاریخی بلخ و جیحون می آورد الھھ مفتاح در جغرافیای." سلیمان یا ابراھیم یا ھر مقدس دیگری باشند
 نین بکیک ) زرتشت( سپنداتھاوستای پھلوی قرن ھشتم میلادی کھ از سمرقند یافتھ شده گفتھ شده است کھ در بلخ زیبا 

 -اافسانھ ای آشور ر نینوسلابد کتسیاس مورخ و طبیب یونانی دربار ھخامنشیان نام ." یعنی آتشکدهً دارای گنبد بنا نمود
با شھر بلخ ربط  نین بکباتوجھ بھ نام ھمین آتشکده  - کھ در این باب لاجرم از نام نینوه پایتخت آشوریان گرفتھ شده است

بھ خوبی می شناسند ) بھرام= خدای پیروزی و فتح ( ونابکاین آتشکده مزار شریف را کتب پھلوی تحت نام . داده است
خوَبر کھ در لغت پھلوی بھ صورت ) یا خیران(ھن قرون وسطایی آنجا خیبر کھ آن بھ وضوح با نام مزار شریف و نام ک

معنی سودرسان و سودمند و نیکوکار و دوستدار خدا است، پیوند دارد کھ می دانیم اینھا القابی بوده کھ بھ آتش بھرام داده 
 اسفندیاررا ان ونابگ شھرست) بلخ درخشان(اندر بلخ بامی " طبق کتاب پھلوی شھرستانھای ایران. می شده اند

طبق مندرجات .". را آنجا بنشاند) آتش ایزد جنگ و پیروزی( آتش بھرامساخت و ورجاوند ) سپیتاک زرتشت(گشتاسپان 
افزون بر این ھا . در مجاورت مرز توران است) گاو= وخش، اوخشن(زاتسپرم شھر ونابگ در نزدیکی رودخانھ تور 

) بھ ھمان معنی خدادوست و نیکوکار(ام این شھر و آتشکدهً آن بھ صورت فربغ مطابق نسخھً ھندی بندھش کھ در آن ن
روشن، لابد منظور کوه بابای بامیان کھ معنی دارای (ذکر گشتھ و افزوده شده کھ مکان آن نزدیک کوھی بھ نام رُشن 

منابع یونان باستان  چنانکھ اشاره شد نام رسمی کھن این آتشکده در. در کابلستان قرار گرفتھ است) روشنی است
یعنی آتش ھزار اسپیھا ) زاراسپ - آد( آدریاسپیا ھمان ) آتش زاراسپیھا( آردراسپییا ) ھزار اسپ دارنده( زاریاسپی

 بھرام ایزد رعد و جنگمی دانیم اسب نر یکی از صور . بوده کھ صورت اخیر می توانست آتش اسپ  نیز معنی شود 
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ن نام، اسم این آتشکده را با آتشکدهً معروف جنگجویان در آذربایجان یعنی آذرگشنسپ پیداست کھ ای. آریائیان بوده است
صلح دوست خود از زرتشت / بودادر این باب گفتنی است . پیوند داده و با آن مشتبھ می ساختھ است) یعنی آتش اسپ نر(

بھ شمار آمده ) خورشید جنگاور( وویشنا یکی از مظاھر بودطبقھً جنگجویان محسوب می بوده است و از این جاست کھ 
یعنی سرکوب کنندهً دشمنان  راھو گنھاز سرودگویان وداھا، ملقب بھ ) دانای سرودھای دینی( گوتمھاست و تحت عنوان 

کلمانت راھب بزرگ اسکندرانی کھ در قرن دوم وسوم میلادی می زیستھ است حتی از مشاھدهً تندیس . می باشد
دانای ( آمیتی دادر بلخ سخن رانده است کھ باید این تندیس  متعلق بھ مادر زرتشت یعنی ) داناآفرودیت ( آفرودیت تانایا

را  از زبان ایرانیان  زریادر زرتشتمادر بودا بوده باشد چھ خارس میتیلنی مادر ) دانای بزرگ( مھامایایا ھمان ) آشیانھ
/ زرتشت و مادرخواندهً ھوئیشت/ نام مادراسفندیار بر ھمین اساس است کھ در شاھنامھ. نامیده است آفرودیت آسمانی

.                                                                                                                 ذکرشده است ناھیدکورش، 
قرون وسطی مقبرهً امام علی ) خوَبر، خیران( خیبریا ھمان  مزارشریفدر مجموع از مطالب فوق معلوم میشود چرا 

در اصل (پیداست نام کھن این قصبھ یعنی خیبر : تصور گردیده است کھ می دانیم مقبره اش در نجف در عراق است
مطابق می شده با قلعھ خیبر یھودیان نزدیک مدینھ کھ بھ دست علی بن ابی طالب پیشوای جنگجوی مسلمین فتح ) خوَبر

مسلماً در عھد بازیابی دوبارهً این مکان مقدس باستانی در دوره سلاجقھ ھنوز اخبار انتساب  گردیده بود و از جانب دیگر
یعنی بھ ایزد جنگ و پیروزی آریائیان بھرام کاملاً فراموش )  خداوند پیروزی( ونابکمحل ھمین آتشکدهً معروف بھ 

در ساختمان آتشکدهً  خیبربھ توسط نام ) امبھر(و عجم  ) علی(نتیجتاً دو رھبر ملکوتی جنگجوی عرب . نشده بوده است
بارتولد در تذکرهً جغرافیای تاریخی ایران و . و: بھ ھم رسیده و یکی شده اند) مزارشریف بعدی(بھرام ونابک 

با تغییر و (لسترنج در کتاب جغرافیای تاریخی سرزمینھای خلافت شرقی و قایع مربوط بھ کشف دوبارهً این مکان را .گ
امام علی کھ در اساطیر بھ  آگرادات کورش= ابراھیم خلیل االله فرزند خواندهً آذراز انتساب  واقعی آن بھ تحولات آن 

مزارشریف در شرق بلخ واقع و :"بارتولد می آورد. و: چنین شرح می دھند) آتش مشتبھ گردیده= ایرانی نامش با آلوو
نیست کھ در زمان قدیم در ھمین جائی کھ اکنون مکان  معلوم. امروزه مھمترین مکان مقدس مسلمانان این ایالت است

دراینجا واقع بوده، بھ  قریھً خیبردر قرون وسطی . مقدس مسلمانان است مکان مقدسی از بودایی و دیگری بوده یا نھ
جا  خلیفھ در ھمین) ع(در نیمھً اول قرن دوازدھم شایعھ ای منتشر شد کھ علی . طوری کھ کارناتی سیاح تعریف می کند

. عده ای مدعی بودند کھ پیغمبر را در خواب زیارت کرده و این واقعھ را از خود حضرت رسول شنیده اند. مدفون است
فقیھی جداً اظھار نمود کھ این مطلب حقیقت ندارد، زیرا علی ھرگز بدین . در مجلس والی صحبت این داستان بھ میان آمد

لم رؤیا دید کھ ملائکھ نزد وی آمدند و او را سوی قبر بردند و جسد علی شب مرد فقیھ در عا. صفحات قدم نگذاشتھ است
از این کھ نسبت کذب بھ پیغمبر داده بود مورد ضرب و ملامتش . را کھ بھ ھمان حال اصلی باقی بود نشان دادند) ع(

والی بھ اتفاق . را نقل کرد فقیھ با آثار ضربات وارده از خواب بیدارشد و شتابان بھ سوی والی رفت و ماوقع. قرار دادند
جماعت کثیری از مردم بھ محل موعود در آمد و جسد خلیفھ را کھ بھ حال اصلی باقی بود معاینھ کرد و امر داد کھ در 

حکایت کارناتی با اینکھ موھوم و افسانھ است، با این حال نقل قول صحیحی است از آنچھ در . آنجا مقبرهً عالی بنا کنند
مضمون اشعار فارسی آنجا نیزبھ ھمین منوال است و بھ طوری کھ ییت تعریف می کند اشعار را بھ دور .. بلخ شنیده بود

این بنا را سلطان حسین بایقرا . بنای کنونی مزار از ابنیھ ای است کھ بھ طور نسبی چندان قدمتی ندارد. ضریح کنده اند
بنای قدیمی را چنگیز خان خراب کرد و از قراری . ساختھ است) ھجری٨٨۶(میلادی  ١۴٨١از اولاد تیمور در سال 

مزار با گنبد کبودش یگانھ عمارت . ھجری قمری کشف شد ٨٨۵مجدداً در سال ) ع(اسفزاری مورخ می نویسد قبر علی 
نایب علی خان والی کھ مذھب تشیع داشت در سال . بر جستھً شھری است کھ در نزدیکی مکان مقدس ایجاد گردیده است

. گ."   ار شریف را مقر خود قرار داد و از این تاریخ مزار شریف مھمترین شھر ترکستان افغانستان شدمز ١٨۶۶
امروز بلخ از شھرھای بزرگ و مھم افغانستان است، و مزار شریف کھ گویند قبر : " لسترنج در این باب می نویسد

در شھور سمھً خمس و ثمانین و ثمانمائھ کھ : " میر خواند گوید. درآنجا می باشد. است ) ع(حضرت علی ابن ابی طالب 
معین السلطنة و خلافة میرزابایقرا در قبة الاسلام بلخ لوای ایالت مرتفع گردانیده بود، شمس الدین محمد نام کھ نسلش بھ 

اتصال می یافت بھ بلخ شتافت و کتاب تاریخی ظاھر ساخت کھ زمان سلطان سنجر سلجوق ) زرتشت(بایزید بسطام 
میرزا . در فلان موضع استخیران نیف کرده بودند و مکتوب بود کھ مرقد شاه اولیا علی ابن ابی طالب در قریھً تص

درموضع . تشریف بردند. بایقرا سادات سادات و اعیان و قضاة را جمع آورده و بھ قریھً مذکوره کھ تا بلخ سھ فرسخ است
فرمود تا آن را حفرنمایند، لوحی از سنگ سفید پیدا شد بر آن . وددید کھ قبری در میان او موجود ب) نین بکی(= گنبدی

میرزا بایقرا . لاجرم ھمگان روی نیاز بر آن خاک پاک بردند. منقش بود کھ ھذا قبر اسداالله اخ رسول االله علی ولی االله
فاع بنیاد نھاده، در قاصدی بھ دارالسلطنھً ھرات فرستاد خاقان منصور بدان جانب نھضت فرموده قبھ ای در کمال ارت

از کثرت عمارت و زراعت صفت مصر گرفتھ و بھ  خواجھ خیراناطراف آن ایوانھا و بیوتات طرح انداخت و قریھً 
."                                                                    اندک زمانی آن مقدار جمعیت دست داد کھ شرح آن بگفتن و نوشتن راست نیاید
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  مِلک سبای اساطیری عھد باستان دراصل ھمان زھاب کرمانشاھان است
  
  

قات ایران شناسی، خصوصاً در کتاب نفیس تاریخ ماد تألیف دیاکونوف، ترجمھ کریم کشاورز منبع بی نظیری برای تحقی
در باب موضوع اخیر نواحی کرد نشین غرب ایران . مورد تاریخ و جغرافیای تاریخی نواحی غربی ایران می باشد

ریان اغلب متوجھ آنجا بوده و آنان در شرح این حملات نام بخشھای مختلف و .وضعیت استثنائی دارند چھ حملات آشو
ه اند کھ بھ یاری تحقیقات  زبانشناسی  در امر تبدیلات حروف می توان بسیاری از این قلعھ ھای مھم آنجا را ذکر کرد

نگارنده  ضمن مقالاتی برخی از این نواحی را شناسایی نموده است در اینجا بقیھ نام ھای قابل . اماکن را شناسائی نمود
و ھمچنین ) بھ کار رفتھ -آب= ژهً موسیکھ در نامش وا( موسی سینا: بررسی و ممکن را مورد شناسایی قرار می دھیم

بر  بوناسینام مرکز موسی سینا یعنی . بھ ترتیب نواحی سرچشمھ ای زاب کوچک و زاب بزرگ ھستند موسی سیر
کھ  سی پیرمانولایت . کردستان عراق می باشد شھر پنجویناساس تبدیلات حروف و افزودن پسوند نسبت مطابق با 

بھ عبارت دیگر بھ زبانی بیگانھ و " ساکنین اش مانند زنان تتھ پتھ می کنند"می گوید کھ کتیبھً آشور ناسیراپال دوم 
خانھ باشد کھ اجزاء نام وی بھ تعبیر ایرانی آن در نامھای این ناحیھ / مھجور سخن می گویند باید ھمان ناحیھً پیرانشھر

لھجھ ای از زبان سومری شمرد کھ لابد ) زبان زنان( این زبان کھنھ و بیگانھ  را می توان زبان امھ سال. زنده مانده اند
بھ اکدی بھ (نامھای آراشتوا، سومورزو،زامرو، کاربیتو . پیش از میلاد زنده بوده است ٨٨٠تا آن زمان یعنی حدود سال 

زاغھ  ، آمّالی، داگارا بھ ترتیب با سردشت، سنقر، دمھران مذکور در شرفنامھ، قروه، دیرمولی و روستای)معنی مبارک
بھ لغت ھندوایرانی بھ معنی سرزمین قلاع ( کرتی یارا اما نام مھمتر در این باب ولایت . قابل انطباق می باشند
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و شھر آنان ) کردان شرقی( کرتی ھامی باشند چھ این نامھا بھ تر تیب حاوی نام لاربوسا یا  بارو مرکز آن )  کوھستانی
لمھً لار بھ زبان بومیان باستانی این سرزمین یعنی لولوبیھا بھ معنی کوه یعنی می باشند؛ با علم بھ اینکھ ک بیجار گروس

دیاکونوف : باستانی برویم ملک سبایبعد از ذکر این مقدمات بھ سراغ . اوستایی بوده است) گر(بھ جای ھمان کلمھ گئیر 
را بھ درستی در سمت شمال ) اینا - ساب(و سابینا ) اوم -ساب(در تاریخ ماد مکان سرزمینی باستانی با نامھای سابوم 

) معدن سنگ نمک و گچ کتیبھ ھای آشوری= ساگ بیتو(گفتنی است این نام ربطی با نام شھر ساوه . عیلام دانستھ است
می دانیم کھ در زبانھای . باید رفت سرپل زھاب کرمانشاھانو  زھاببدیھی است کھ در این راه بھ سراغ شھر . ندارد

تبدیل بھ ) نگھبان آتش(آسرون ) مادی(تبدیل پذیر بوده است بھ عنوان مثال کلمھً اوستایی )  ذ(بھ ز کھن ایرانی حرف س 
آورده ) پسوند عیلامی ایر+ پاد ( پادیردیاکونوف نام باستان بخش سر پل شھر زھاب را بھ صورت . آذرون گردیده است

خسرو شاد فیروز (زھاب بنابراین نام شھر مجاور آن . وده استاست و کلمھً پاد علی القاعده بھ پذ و پَل و پُل قابل تبدیل ب
 -سابیا وم - سابنیز ریشھ در اعصار باستانی دارد و این نام علی القاعده صورت تطور یافتھً ھمان ) زمان ساسانیان

 اینایرانی و در دومی با پسوند نسبت اوم منابع بابلی و آشوری است کھ پیداست در اولی با پسوند اسمی اکدی  اینای
آمده کھ با شھر خانقین کردستان عراق مطابقت  خودوندر کتیبھ ھای آشوری  سابینانام مرکز ولایت . روبرو ھستیم

در کتاب فرھنگ اساطیر شرق باستان تألیف گوندولین لیک ترجمھ دکتر رقیھ بھزادی  بھ صراحت از الھھ .  دارد
کسی کھ ("بھ عنوان الھھ آب وغلات سخن بھ میان آمده کھ ھمسر نبو ") بانوی سابا("نین سابا محبوبی سومری بھ نام 

بوده کھ در زانھای کھن سامی و  نامرومی دانیم نام دیگر ایالت این دیار .محسوب گردیده است") مرا خوانده است
با نام الھھً  این نام از سوی دیگر می توانست. ھمچنین ایرانی بھ معنی سرزمین آبھای خوب و محل تراوش آب بوده است

نیز در زبانھای سامی بھ معنی زیبا و ) صبا( سباخود نام . تطبیق داده شود) الھھً مادر و سرچشمھ ھا(سومری نامّو 
آرمانی بوده است و دولتی در یمن بدین نام مسمی بوده کھ تورات و قرآن منظور از این ملکھ سبا را در رابطھ با سلیمان 

زن ( ناھدگفتنی است در غرب فلات ایران الھھ مادر و سرچشمھ ھا با نامھای . دانستھ اند ملکھ ای از یمن مراد) کورش(
 بیت ایشتارپرستش می شده است و کنگاور بھ نام وی بھ ) الھھً سرزمین پر آب( ایشتارو ) دارای پستانھای بزرگ

است کھ در عھد پادشاه معروف معروف بوده است و بر اساس ھمین سنن مادر سالاری بومیان غرب فلات ایران بوده 
حمورابی، سابینا حکومت می کرده است کھ  -درھمین نواحی سابوم) نامرو( ناواربابل حمورابی ملکھ ای با نام یا عنوان 

پیداست کھ در اینجا با یکی از . برای تسلیم او مجبور بھ لشکر کشی علیھ وی شد فرمانروای قانونگذار عھد باستان
رهً سلیمان و ملکھً سبا سرو کار داریم ولی از آنجاییکھ در شجره نامھ انجیلی و توراتی سلیمان ریشھ ھای کھن اسطو

بنابراین . تورات و انجیل و قرآن، سلیمان دقیقاً در میان ترجمھ عبری خاندان ھخامنشی در مقام ھمان کورش سوم است
ملکھ ماساگتھا  تومیریسو ) نبو= ند شده از سوی خدابنا بھ تورات خوا(اسطورهً حمورابی و ملکھً سابوم بعداً بھ کورش 

معرفی شده کھ ) پرگیس( بلقیسمی دانیم کھ در روایات اسلامی نام ملکھً سبا، . نسبت داده شده است) اسلاف آلانھا(
گفتنی است کھ کورش برای بھ تبعیت در . تورانی تاریخ اساطیری ایران است فرنگیسو ھمچنین  تومیریسمترادف نام 

وردن تومیریس و ماساگتھا از وی خواستگاری کرد ولی چون جواب جز بھ کام وی آمد با نیروھای وی در گیر شد و آ
 سوھیمی دانیم در اوستا نام چین و ترکستان دیار ماساگتھا تحت نام . سر انجام در این راه جان خود را از دست داد

.                                                    بقت پیدا می کرده استآمده، کھ این خود در تلفظ با سبا مطا) سرزمین پرسود(
کھ جالب است -) صبا(ملکھً سبا و ) مرد صلح، کورش(= سلیماندر مثنوی معنوی مولوی اسطورهً مراسلات و ملاقات 

ھ سرزمین سوھی اوستاست آفتاب پرست و دارای زرھای فراوان معرفی شده و منظور  ملک) آلانھا(بنا بھ سنت مساگتھا 
:                                                                                        چنین منظوم گردیده است -نھ سبای عھد باستان

قصھً ھدیھ فرستادن بلقیس از شھر سبا سوی سلیمان علیھ السلام                                               
ھدیھً بلقیس چل استر بدست                  بارآنھا جملھ خشت زر بدست                    

چون بھ صحرای سلیمانی رسید            فرش آن را جملھ زر پختھ دید                                                              
بر سر زر تا چھل منزل براند              تا کھ زر را در نظر آبی نماند                     

بارھا گفتند زر را وا بریم                   سوی مخزن ما چھ بیگار اندریم                                                      
عرصھً کش خاک زرده دھیست           زر بھ ھدیھ بردن این جا ابلھیست                    

ای ببرده عقل ھدیھ تا الھ                   عقل آنجا کمتر است از خاک راه                                                      
چون کساد ھدیھ آنجا شد پدید               شرمساریشان ھمی واپس کشید                      

باز گفتند ار کساد و ار روا                 چیست برما بنده فرمانیم ما                                                         
گر زر و گر خاک ما را بردنی است     امر فرمانده بھ جا آوردنی است                  

گر بفرمایند کھ واپس برید                  ھم بفرمان تحفھ را باز آورید                                                        
                                             خنده اش آمد چون سلیمان آن بدید          کز شما کی من طلب کردم ثرید               

من نمی گویم مرا ھدیھ دھید                 بلک گفتم لایق ھدیھ شوید                                                            
                                               کھ مرا از غیب نادر ھدیھ ھاست           کھ بشر آن را نیارد نیز خواست            

می پرستید اختری کو زر کند               رو بھ آرید کو اختر کند                                                               
                                                    می پرستید آفتاب چرخ را                   خوار کرده جان اعلی نرخ را           
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آفتاب از امر حق طباخ ماست              ابلھی باشد کھ گوئیم او خداست                                                          
                                                  آفتابت گر بگیرد چون کنی                  آن سیاھی زو تو چون بیرون کنی       

نھ بھ درگاه خدا آری صداع                 کھ سیاھی را ببر واده شعاع                                                           
                                                     گر کشندت نیمھ شب خورشید کو          تا بنالی یا امان خواھی ازو             

حادثات اغلب بھ شب واقع شود            و آن زمان معبود تو غایب شود                                                            
                                              سوی حق گر راستانھ خم شوی            وارھی از اختران محرم شوی                 

چون شوی محرم گشایم با تو لب          تا ببینی آفتابی نیمھ شب                                                                 
                                           جز روان پاک او را شرق نھ              در طلوعش روز و شب را فرق نھ              

روز آن باشد کھ او شارق شود            شب نماند شب چو او بارق شود                                                             
چون نماید ذره پیش آفتاب                  ھمچنانست افتاب اندر لباب                       

آفتابی را کھ رخشان میشود                 دیده پیشش کند و حیران میشود                                                         
ھمچو ذره بینش در نور عرش             پیش نور بی حد موفور عرش                       

خوار و مسکین بینی اورا بی قرار        دیده را قوت شده از کردگار                                                              
کیمیایی کھ از و یک مأثری                بر دُخان افتاد گشت آن اختری                      

نادر اکثیری  کھ از وی نیم تاب            بر ظلامی زد بکردش آفتاب                                                             
بوالعجب میناگری کز یک عمل            بست چندین خاصیت را بر زحل                         

باقی اختر ھا و گوھرھای جان             ھم بر این مقیاس ای طالب بدان                                                          
دیده حسی زبون آفتاب                        دیدهً ربانیی جو و بیاب                              

تا زبون گردد بھ پیش آن نظر               شعشعات آفتاب با شرر                                                                 
.....                  کآن نظر نوری و این ناری بود             نار پیش نور بس تاری بود

                                                   تحریض سلیمان علیھ السلام مر رسولان را بر تعجیل ھجرت بلقیس بھر ایمان  
ھمچنانکھ شھ سلیمان در نبرد                جذب خیل و لشکر بلقیس کرد                                                           

                                                   کھ بیایید ای عزیزان زود زود                کھ بر آمد موجھا از بحر سود         
سوی ساحل می فشان بی خطر                جوش موجش ھر زمانی صد گھر                                                      

                                       الصلا گفتیم ای اھل رشاد                       کین زمان رضوان در جنت گشاد                
پس سلیمان گفت ای پیکان روید               سوی بلقیس و بدین دین بگروید                                                        

                                              پس بگوییدش بیا اینجا تمام                     زود کھ انّ االله یدعوا بالسلام                
ھین بیا ای طالب دولت شتاب                  کھ فتوحست این زمان و فتح باب                                                      

                                                       .....      ای کھ تو طالب نھً تو ھم بیآ                    تا طلب یابی ازین یار وفا 
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  چشمھً یا حوض کوثر در اصل ھمان دریاچھً قّلھ سبلان است

  
من نھ آن رندم کھ ترک شاھد و ساغر کنم                                 محتسب داند کھ من این کارھا کمتر کنم                 

داوری دارم بسی یارب کھ را داور کنم                                    لالھ ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق         
عھد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار                                 عھد با پیمانھ بندم شرط با ساغر کنم                    

)     حافظ(تنگ چشمم گر نظر در چشمھً کوثر کنم    عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست                          
می باشد بھ الھھً آبھا ) لانھً سود( کوه سبلانکھ ھمان ) خوب کنش( کوه ھوکردر بالای ) شاه موبدان(در اوستا جمشید 

دنی چشمھً آب گرم مع(چشمھ ناھیدمی دانیم . ناھید فدیھ می آورد تا وی را در روی زمین بزرگترین شھریار بگرداند
در قلّھ آن واقع شده اند و اینجا مکان پرستش ھمین الھھً  )اورویس(دریاچھً ناھید در دامنھً این کوه و ) معروف سرئین

ھمان سپیتمھ داماد و ولیعھد آستیاگ و پدر سپیتاک ) موبد درخشان(خود جمشید . آبھای ایرانیھا بھ شمار می رفتھ است
در شمال و جنوب ) افراسیاب دوم(مدتھای مدیدی از سوی مادیای اسکیتی  طبق اسناد تاریخی او. زرتشت بوده است

در روایات . بوده است) آنتاھا، اسلاف بوسنیھا(وی اصلاً از مغان درون سرمتھای دوردست . قفقاز حکومت نموده است
ابوالبشر بھ شمار آمده  مکان ھبوط آدم -کھ در تفاسیر بھ خطا با جزیرهً سیلان اشتباه شده -)سئولان(قرآنی کوه سبلان 

یعنی پرذات ) ھوشنگ(این برداشت از آنجا حادث شده کھ نزد ایرانیان سپیتمھ جمشید و پسرش سپیتاک زرتشت . است
را نیز می داده است  نخستین مخلوقعلاوه بر این معنی ) پیشداد(ولی نام پرذات . نخستین قانونگذاران نامیده می شده اند

سامی یھود و عرب مورد توجھ قرار گرفتھ و از اینجاست کھ ترجمھ عبری نام پادشاھان مادی و  و این معنی در نزد ملل
اما تورات بر خلاف قرآن مکان بھشتی نخستین مخلوقات را . پیشدادی در تورات در مقام نخستین انسانھا قرار گرفتھ اند

دیگری نیز ) یمھ(بھ غیر از این جم یک جم .  ستنھ در کوه سبلان بلکھ درنواحی پر آب شمال بین النھرین قرار داده ا
پادشاه میرا وجود  - در میان ملل آریایی بھ عنوان خدای مرگ و میر و حامی خاندان پادشاھی و ھمچنین نخستین خدا

بی شک نام دیگر ھمین خداست کھ .داشتھ است کھ پارسیان وی را ھمچنین در مقام خدائیش اھورامزدایش می خوانده اند
بھ ھرحال ھمنامی این دو باعث اشتراک اساطیر آنان و . جمشید بھ پاسارگاد اطلاق شده است] تخت[رت بھ صو

را بھ لغت  سراندیبیعنی ) سئولان، سبلان( سیلاننام اسلامی دیگر کوه . معروفیت  ھر چھ بیشتر جمشید گردیده است
اوش ترادف نام سبلان در کتیبھ ھای آشوری یعنی اوستایی بھ سادگی می توان دارای قلّھ درخشان معنی نمود کھ این م

در زبان عربی بھ معنی چشمھ یا حوض دارای آب فراوان گرفتھ می شده  کوثرظاھراً . است)دارای قلّھ روشن(دیریکا 
تئیره، (=در قلّھ "پیداست کھ معنی ایرانی آن کوھسر بوده است چھ کتاب پھلوی  بندھش بھ صراحت می گوید . است

آشکار است کھ واژهً کوثر ." قرار دارد) یعنی دارای یخھای گسترده( اورویسدریاچھً ) سبلان(وه ھوکر ک) کوھسر
در . یکجا با ھم در خود جای داده است) دارای یخھای گسترده(عربی شکل و معنی نامھای ایرانی کوھسر و اورویس 
چشمھ معروف کھ بھ وضوح مطابق / حوض کوثر با یک نھر/ یک حدیث نبوی مسلمین ھم بھ ھمجوار بودن چشمھ

پیامبر فرمودند بھ معراج کھ رفتم بھ دو نھر رسیدم یکی نھر : " می باشد اشاره شده است) زیبا(چشمھ آب معدنی سرئین 
حمداالله مستوفی قزوینی در نزھت القلوب مطالبی را ". کھ در آن غسل کردم رحمتو یکی نھر ) کھ از آن نوشیدم کوثر

چشمھ ) کوھسر، کوثر(بلان آورده کھ معلوم می دارد چرا پیش مسلمین دریاچھً زیبا و یخ آلود قلّھ سبلان در بارهً کوه س
کوه سبلان در آذربایجان  از جبال معروف است و بلاد اردبیل و سراه و : " ای بھشتی و آن جھانی بھ شمار آمده است

دورش . سخت بلند است و از پنجاه فرسنگ دیدار می دھد پیشکین و آباد و ارجاق و خیاو در پای آن افتاده است؛ کوھی
سی فرسنگ باشد و قلّھ او ھرگز از برف خالی نبود و بر آنجا چشمھ است اکثر اوقات آب او یخ بستھ بود از غلبھً سرما 

االله من قراء فسبحان : و درکتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات زکریا بن محمد قزوینی از رسول عم مرویست
حین تمسون و حین تصبحون و لھ الحمد فی السموات و الارض و عشیاً و حین تظھرون یخرج الحی من میت و یخرج 
المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتھا و کذلک تخرجون کتب االله تعالی لھ من الحسنات بعد و ذلک بھ مقدار ورقة 

ل من بین ارمنیة و آذربایجان علیھ عین من عیون الجنة و فیھ قبر ثلج یسقط علی سبلان و ما سبلان یا رسول االله قال جب
من قبورالانبیاء و در تاریخ مغرب گوید کھ آن چشمھ را آبی در غایت سرد است و در حوالیش چشمھ ھای آب سخت گرم 
."                                                                    است و سوزان و جاری است

شاعران پارسی گوی ابیاتی را متضمن نام کوثر سروده اند کھ در فرھنگنامھ دھخدا برخی از آنان ذکرشده اند و ما بھ 
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:                                                                    سلیقھ خود ابیاتی را از میان آنھا گلچین می کنیم
)                       منوچھری(آبش ھمھ از کوثر و از چشمھً حیوان               خاکش ھمھ از عنبر و کافور عجین است 

)                              ناصر خسرو(صحراش منقش ھمھ مانندهً دیبا                      آبش عسل صافی مانندهً کوثر     
)                                 عمرخّیام(گویند بھشت و حور و کوثر باشد                   و آنجا می ناب و شھد و شکر باشد 

)                               خاقانی(بھ بوتراب کھ شاه بھشت و کوثر اوست           خدای کعب و ترابش کواعب و اتراب  
)                                     مولوی(مرغ کور                 پیش او کوثر نماید آب شور         چونکھ آب خوش ندید آن

)                                     سعدی(عارضش باغی دھانش غنچھ ای                     بل بھشتی در میانش کوثری        
)                                                                                                                            حافظ(شرابی خور کھ در کوثر نباشد                        بیا ای شیخ و از خمخانھً ما          

  صادق الوعد )فرائورت( اسماعیل اسطورهً
  
پادشاه عربھای بین ( اربیانچھارمین فرمانروای ماد در خبر ھرودوت یا ھمان )فرود شاھنامھ، یعنی دیندار( فرائورتنام 

در . یعنی خداشنو آمده است اسماعیلدر خبر کتسیاس، در تورات و قرآن بھ صورت ) گرگان و بلخ، از اسلاف تاجیکان

اساطیر شاھنامھ ای ما  فرودو  سیاوشقید شده است یعنی ھمان  یعنی سود رسان سیاورشنوی ) در واقع لقب(اوستا نام 

) شھریار نیرومند( خشتریتینام پدر وی را منابع آشوری . کھ تراژدی وی نزد ھمھً عوام و خواص میھنمان معروف است

ابع اسلامی در من. است) منطقھ کاشان( سرزمین چشمھ زارھااوستا و شاھنامھ یعنی پادشاه  کیکاوسآورده اند کھ ھمان 

یعنی ( حزقیل: ذکر شده است) کھ نام وی از قلم ھرودوت افتاده است(پدر فرائورت  خشتریتیدو نام برای ھمین فرد یعنی 

یعنی پدر امتھای فراوان کھ عدم درک معانی لفظی نامھای ایشان و ھمچنین ریشھ ھای  ابراھیمو ) نیرومند شیده توسط خدا

یش منابع اسلامی گردیده است؛ ما روایات مربوط بھ ھمین اسماعیل را از سایت تبیان اساطیر آنان، خصوصاً موجب تشو

  :بھ عینھ نقل می کنیم

  داستان اسماعیل صادق الوعد 

  ) ٥٤(وَ اذْكُرْ فى الْكِتَبِ إِسمَعِیلَ إِنَّھُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسولاً نَّبِیا

  ) ٥٥(وَ الزَّكَوةِ وَ كانَ عِندَ رَبِّھِ مَرْضِیا وَ كانَ یَأْمُرُ أَھْلَھُ بِالصلَوةِ

  در این كتاب اسماعیل را یاد كن وى درست وعده ، و فرستاده اى پیامبر بود . ٥٤

  . پسندیده بود  و كسان خود را بھ نماز خواندن و زكات دادن وادار مى كرد و نزد پروردگار خویش . ٥٥

  ) از سوره مباركھ مریم (

  اعیل صادق الوعد در قرآن و روایت داستان اسم

  داستان اسماعیل در قرآن 

داستان اسماعیل بن حزقیل پیغمبر جز در این دو آیھ در جایى دیگر نیامده ، تازه این دو آیھ ھم بنا بھ یك تفسیر مربوط بھ 

و مرضى درگاه خویش او است ، و بنابر آن خداى سبحان او را بھ ثناى جمیلى ستوده و صادق الوعد و آمر بھ معروف 

  . او رسولى نبى بوده است : خوانده وفرموده كھ 

  داستان اسماعیل در روایات 
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و اما حدیث در علل الشرایع بھ سند خود از ابن ابى عمیر و محمد بن سنان ، از شخصى كھ نام برده ، از امام صادق 

اسماعیل فرزند ابراھیم )) ادق الوعد و كان رسولا نبیااذكر فى الكتاب اسمعیل انھ كان ص((روایت كرده كھ ) علیھ السلام (

نیست بلكھ پیغمبرى دیگر از انبیاء بوده كھ خداى عز و جل بھ سوى قومش مبعوث نمود، و مردمش او را گرفتھ و پوست 

كنم  خداى عز و جل مرا نزد تو فرستاد تا ھر امرى دارى اطاعت: سر و رویش را كندند، پس فرشتھ اى نزدش آمده گفت 

  . من باید بھ دیگر انبیاء اقتداء داشتھ و آنان را اسوه خود قرار دھم : ، گفت 

من باید : نیز روایت كرده كھ در آخر آن آمده ) علیھ السلام (این معنا را بھ سند خود از ابو بصیر از امام صادق : مؤ لف 

  . را اسوه خود قرار دھم ) علیھ السلام (حسین 

ھیچ مى دانى چرا : روایت كرده كھ فرمود) علیھ السلام (سند خود از سلیمان جعفرى ، از امام رضا و در كتاب عیون بھ 

با مردى وعده كرده بود، در ھمان موعد در آنجا : فرمود. نھ ، نمى دانم : اسماعیل را صادق الوعد خواندند؟ عرض كردم 

  . حاضر شده تا یك سال بھ انتظارش نشست 

روایت شده در مجمع نیز ) علیھ السلام (كافى از ابن ابى عمیر از منصور بن حازم و از امام صادق  این معنا در: مؤ لف 

  . آن را بدون ذكر سند از آن جناب نقل كرده است 

اسماعیل وعده اى داده : آمده كھ امام فرمود)) و در تفسیر قمى در ذیل آیھ واذكر فى الكتاب اسمعیل انھ كان صادق الوعد

  . سال منتظر دوستش نشست ، و او اسماعیل پسر حزقیل بود بود و یك

وعده اى كھ آن جناب داده بوده مطلق بوده است ، یعنى مقید نكرده كھ یك ساعت یا یك روز یافلان مدت در آنجا : مؤ لف 

كند، و در منتظر مى مانم ، بھ ھمین جھت مقامى كھ از صدق و درستى داشتھ اقتضاء كرده كھ بھ این وعده مطلق وفا 

  . جائى كھ معین نموده ، بایستد تا رفیقش بیاید

صفت وفاء مانند سایر صفات نفسانى از حب ، اراده ، عزم ، ایمان ، ثقھ و تسلیم داراى مراتب مختلفى است كھ بر حسب 

سازد كھ اختلاف مراتب علم و یقین مختلف مى شود، ھمانطور كھ یك مرتبھ از ایمان با تمامى خطاھا و گناھان مى 

نازلترین مراتب آن است ، و از آن بھ بعد مرتبھ بھ مرتبھ رو بھ تزاید و صفا نھاده تابھ جایى مى رسد كھ از ھر شرك 

خفى خالص مى گردد، و دیگر قلب بھ چیزى غیر از خدا تعلق پیدا نمى كند، حتى التفاتى ھم بھ غیر خدا نمى نماید، كھ این 

وفاى بھ عھد ھم داراى مراتبى است ، یكى از مراتبش وفاى قولى است ، مثل اینكھ قول  اعلا مراتب ایمان است ، ھمچنین

بدھد كھ یك ساعت یا دو ساعت فلان جا منتظر بایستد، تا كار لازم ترى پیدا شده او را از بیشتر ایستادن منصرف كند، این 

بھ بالاتر این است كھ آنقدر بایستد تا عادتا از یك مرتبھ از وفاء است ، كھ عرفا آن را وفاء مى خوانند، و از این مرت

برگشتن طرف ناامید شود و اطلاق وعده را بھ یاس مقید سازد، و از این ھم بالاتر اینكھ اطلاق آن را حفظ نموده اینقدر 

 بایستد تا طرف برگردد ھر چند كھ طولانى شود، پس نفوس قوى كھ مراقب قول و فعل خود ھستند ھیچ وقت قولى نمى

دھند مگر قولى كھ طاقت عمل بھ آن را داشتھ باشند و بتوانند با عمل آن را تصدیق كنند و ھمینكھ از زبانشان در آمد دیگر 

  . ھیچ چیز از انفاذ آن بازشان نمى دارد
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ھ كعبھ بھ یكى از اصحاب خود وعده داد كھ درم كھ نزد خان) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (و در روایت آمده كھ رسول خدا 

صلى اللّھ علیھ و آلھ (منتظرش مى باشد تا او برگردد، ولى آن مرد در پى كار خود رفتھ فراموش كرد برگردد، رسول خدا 

آرى این مقام صدیقین است . سھ روز در آنجا منتظر ماند تا خبر بھ آن مرد رسید، بھ مسجد آمده عذر خواھى كرد) و سلم 

  .ن عمل كنندكھ ھیچ سخنى نگویند مگر آنكھ بدا
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 نجات دھندهً ملل ازیوغ آشورالیشع، (یسع  با پسرش) فرائورت سیاوش(اسماعیل  نامقرآن سورهً ص  جالب است در  

این مطلب در سایت تبیان در زیر . یک جا ذکر شده است) ثروتمند(ذوالکفل  نواده اشو ) کیاخسارو، خضر، الیاس یعنی

  : عنوان یسع چنین قید شده است

  )ع(پیامبرى یسع

اسرائیل بوده و قرآن جز در زمره مجموعھ پیامبرانى كھ ایمان بدانان واجب است، درباره زندگى  وى یكى از پیامبران بنى

  )١(؛ »وَاذكُرْ إِسْمعِیلَ وَالْیَسَعَ وَذَاالكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَخْیارِ«: او مطلبى یادآور نشده است

  ) ٢.(»وَإِسْماعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطاً وَكُلّاً فَضَّلْنا عَلَى العالَمِینَ«

تھ و بھ ھمان شیوه بوده كھ پس از رحلت الیاس بھ تبلیغ رسالت الھى پرداخ) ع(شود كھ یسع، پسر عموى الیاس و گفتھ مى

كرده است و در زمان آن حضرت، رخ دادھا و گناھان بسیارى انجام  دین و آیین الیاس، مردم را بھ خدا پرستى دعوت مى

  . پذیرفت

اى گذرا داشتھ  یاد كرده و بھ پیامبرى یسع اشاره) ع(كنیم كھ قرآن بھ طور خلاصھ و كوتاه از الیاس و نیز ملاحظھ مى

  . مملوّ از اسرائیلیات است) ع(ریخى درباره الیاساست، ولى كتب تا

گزینیم و فشرده آن را یاد آور  ما تنھا رویدادى را كھ طبرى نقل كرده از میان مطالب فراوانى كھ منقول است برمى

  . كھ این رویداد، واقعیت داشتھ باشد پردازیم نھ این شویم، البتھ از باب اطلاع و آگاھى بھ بیان آن مى مى

پرستى را كنار گذاشتھ و بھ پرستش خداى یگانھ تمسك جویند، دعوت وى را  اسرائیل خواست بت گاه كھ از بنى اس آنالی«

اسرائیل، از پرستش تو سر  بار خدایا، بنى: نپذیرفتھ و بھ او پاسخ مثبت ندادند، الیاس بھ پیشگاه خداى خود عرضھ داشت

خداوند بدو . ھایى را كھ بھ آنان دادى دگرگون ساز ى آوردند، نعمتبرتافتند و بر كفر و الحاد و پرستش غیر تو رو

: الیاس عرض كرد. سپاریم، ھرگونھ كھ خواستى عمل نما ما زمام امور ارزاق آنھا را بھ دست تو مى: فرمود وحى

ن از بین رفت و در پى آن سھ سال بر آنھا باران نبارید تا چھار پایان آنا. آفریدگارا، بارانت را از آنان دریغ فرما

رسید و  برد، خوراك و روزى او مى الیاس ھر كجا كھ بھ سر مى. درختانشان خشكید و مردم سخت دچار گرفتارى شدند

آمدند، و بدین ترتیب، اھل آن  جاست، و در جستجوى وى برمى الیاس این: گفتند شنیدند مى اسرائیل ھرگاه بوى نان مى بنى

اسرائیل پناه برد كھ پسرى بیمار بھ نام  الیاس روزى بھ خانھ زنى از بنى. گرفت ار مىخانھ مورد اذیت و آزار آنھا قر

آن حضرت در حق فرزند . آن زن، الیاس را بھ خانھ خود راه داد و ماجراى او را نھان داشت. داشت» یسع بن اخطوب«

  . او دعا كرد و خداوند او را از بیمارى رھانید
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داشت و بدو ایمان آورده و وى را تصدیق كرد و پیوستھ با او بود و ھر كجا الیاس و از آن پس دست از الیاس بر ن

الیاس پیرمردى سالخورده، ویسع پسركى نوجوان بود و پس از آن، روزى الیاس . كرد رفت، وى نیز او را ھمراھى مى مى

ھا  لذا آنان بت. ھا را از شما بردارد ىخواھم كھ گرفتار ھا بردارید از خدا مى اگر دست از پرستش بت: بھ بنى اسرائیل گفت

بھ پیشگاه خداوند دعا كرد و خداوند بھ فریادشان رسید و ) ع(ھایى را كھ ساختھ بودند بیرون ریختند و الیاس و پیكره

ھاى آنان سرسبز شد، ولى آنھا دست از عقیده خود برنداشتھ و بھ راه راست  ھا را از آنان برداشت، سرزمین گرفتارى

چنین دید از خداى خویش درخواست نمود كھ جانش را بستاند تا از شرّ آنھا راحت و آسوده ) ع(وقتى الیاس. نگشتند ھدایت

ھا برد و خداوند بعد از الیاس، یسع را براى ارشاد و راھنمایى آنھا  گردد و خداوند روح او را قبض نمود و بھ آسمان

  . »مأمور ساخت

  . ٤٨آیھ ) ٣٨(ص  -١

  . ٨٦آیھ ) ٦(انعام  -٢

  ))خاكساران حسین و جلالي عباس:مترجمان((كتاب ھمراه با پیامبران در قرآن : منبع 
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  است) اِئای بابلیھا(یونس  سوای کی آخسارو ویرانگر آشور ھمان اوآنس  

  
نبوده ) ایزد خرد و آبھای ژرف سومریھا( ااِئخبر بروسوس مورخ بابلی در اصل کسی جز ھمان  اوآنسیا ھمان  یونس

است کھ بروسوس در عھد سلوکیان در مورد وی آورده کھ بھ صورت نیمھ ماھی و نیمھ انسان از دریا بیرون آمد و فن 

. خود نام یونس نیز بھ وضوح یادآور نام اوآنس می باشد. کتابت را بھ انسانھای بین النھرین آموخت و بھ دریا باز گشت

و ) اِوای غربی ھا( حوابی شک نام . بیشتر بھ شکل مار خردمند و فریبکار تصویر می شده است) اِئا(وآنس این ا

آداپا چھ اساس اسطورهً آدم و حوا بھ اسطورهً کھن بابلی . شیطان فریب دھندهً وی نیز با او مربوط است/ ھمچنین مار

  خضردر اینجا باید اضافھ کنیم . لی آن را بررسی نموده ایمبر می گردد کھ ما در ضمن مقالات قباِئا و ) پدر سرنوشت(

یونس بھ شمار رفتھ است بھ غیر از  صاحب ماھی و دریانورداسطوره ای یعنی / تاریخی  ذوالنونیکھ در اساطیر  نیز

ویرانگر امپراطوری ) کی آخسارو(ھوخشتره بوده و آن کسی جز ھمان  ھمدم ماھیو صاحب ملقب بھ  اسطوره ای

و در تاریخ ارمنستان موسی خورنی تحت نام  خیستروسور نمی باشد کھ در تاریخ کلدهً بروسوس تحت نام آش

بحر پیمای عھد طوفان بزرگ بھ شمار رفتھ  کیخسروو در شاھنامھ تحت نام  )موبد ھنگام بلای عظیم(کسیسوتریوس

اتی ھوخشتره یعنی متوشائیل یعنی مرد خدا می ظاھرا نام توراتی پدر یونس یعنی متی نیز اشاره بھ خود نام تور. است 

  :حال  سر گذشت یونس اسطوره ای از سایت تبیان بھ عینھ نقل می کنیم. باشد 

  )ع(سرگذشت یونس

  نیایش یونس 

رفت، این دولت قدرت و استیلاى خود را بر بیشتر  شھر نینوا در منطقھ موصل، پایتخت دولت آشوریان بھ شمار مى

گشت،  ترین شھرھاى مشرق زمین محسوب مى ترین و بزرگ نینوا در آن دوران از غنى. رش دادكشورھاى آسیا گست

فراوانى نعمت و ثروت بى حد و حصر، مردم آن سامان را بھ وسیلھ انجام كارھاى ناروا و گناھانشان بھ ورطھ گمراھى 

سان ھلاكت آنھا حتمى بود، ولى  بدین. دآوردن پرست بوده و بھ خداى متعال ایمان نمى از طرفى مردم نینوا بت. كشاند

را بھ سوى آنان فرستاد، وى آنھا را بھ ایمان بھ خدا و توبھ و ) ع(خداوند رحمت خویش را شامل آنھا گردانده و یونس

پذیرفتند، از  فرمود، ولى آنان بر انجام كارھاى خود پافشارى كرده و دعوت وى را نمى بازگشت از گناھانشان دعوت مى

  . آنھا را تھدید كرد كھ پس از مدتى بر آنان عذاب فرود خواھد آمد) ع(و، یونساین ر

تصور كرد كھ رسالت خویش را بھ پایان رسانده و تمام دستوراتى را كھ خداوند بدو فرمان داده انجام داده است، ) ع(یونس

از خشم و نگرانى از شھر آنان بیرون  لذا بھ سبب انجام كارھاى نارواى مردم و اصرار آنھا بر كفر و الحاد، در حالتى
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رفت، وى بدون اذن پروردگارش شھر را ترك كرد، بھ این اعتقاد كھ خداوند ھرگز او را بھ انجام این كار بازخواست 

. بھ كشتى مسافربریى برخورد كھ آماده حركت بود. نخواھد كرد، از این رو، بھ راه خود ادامھ داد تا بھ ساحل دریا رسید

  . ان آن تمنّا كرد كھ او را با خود سوار كشتى كنند و آنھا نیز تقاضاى او را پذیرفتنداز صاحب

  یونس در شكم ماھى 

داد، خداوند با فرستادن بادى شدید دریا را دستخوش  كشتى حامل یونس حركت كرده و در سطح دریا بھ راه خود ادامھ مى

بانان و مسافران سخت  كرد كشتى را تھدید بھ غرق شدن مى طوفان نمود و امواج شدیدى پدید آمد كھ ھر لحظھ كشتى

تردید فردى گنھكار میان ما وجود دارد، لذا میان خود بھ مشورت پرداختند كھ قرعھ بكشند و ھر  بى: نگران شدند و گفتند

بھ نام . شیدندوقتى قرعھ ك. كس را كھ قرعھ بھ نام او در آمد از كشتى بیرون اندازند تا از خطر طوفان مصون بمانند

این شخص فردى صالح و شایستھ است و : آنان گفتند. یونس پیامبر درآمد كھ سرگذشت خود را براى آنھا بازگو كرده بود

طور اتفاقى بھ نام او در آمده باشد، از این رو، بار دوم قرعھ  دور از عقل و خرد است كھ وى گنھكار باشد و شاید قرعھ بھ

نام او در آمد، لذا وى آماده شد تا لباس از تن خود خارج ساختھ و خود را بر دریا افكند، ولى  رعھ بھانداختند، این بار نیز ق

آن جمعیت مانع شدند و بار سوم قرعھ انداختند و از آنجایى كھ خداوند امر بزرگى را اراده كرده بود، این بار نیز قرعھ بھ 

ماھى بزرگى را مأمور ساخت و یونس را بھ كام خود فرو برد، قرآن بدین خداوند . نام او در آمد و او را در دریا انداختند

  ماجرا اشاره 

  : فرماید مى

  ) ١(فَالْتَقَمَھُ الحُوتُ وَھُوَ مُلِیمٌ؛* فَساھَمَ فَكانَ مِنَ المُدْحَضِینَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الفُلْكِ المَشْحُونِ * وإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ المُرْسَلِینَ 

گاه كھ بھ سوى كشتى پر از مسافر گریخت، قرعھ انداختند بھ نام یونس در آمد  تى یونس از پیامبران الھى بود، آنو بھ راس

  . شمار آمد و ماھى او را بھ كام خویش فرو برد و مورد ملامت و سرزنش مردم نیز بود و از غرق شدگان بھ

  سرنوشت قوم یونس 

. نان مطمئن شدند كھ عذاب بر آنھا فرود خواھد آمد و مقدمات آن پدیدارشده بودقوم خود را ترك كرد، آ) ع(گاه كھ یونس آن

ھاى خشن، بھ  ھاى آنان الھام فرمود كھ توبھ و انابھ كنند، لذا ازكرده خود پشیمان شدند و با پوشیدن لباس خداوند بھ دل

ند و ھر كس بھ شخصى ستمى روا داشتھ پیشگاه خداوند تضرع و زارى نمودند و مردان و زنان و كودكان بھ گریھ در آمد

وجود آمد، لذا خداوند بزرگ با لطف و مھربانى خود  انگیز بھ آور و ھیجان اى بسیار شگفت بود، از او درگذشت و صحنھ

  : در قرآن آمده است. عذاب را از آنھا برطرف ساخت

  ) ٢(حینٍ؛  الْحَیوةِ الدُّنْیَا وَمَتَّعْنَاھُمْ اِلى  مَ یُونُسَ لَمَّا امَنُوا كَشَفْنَا عَنْھُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فىفَلَوْلا كَانَتْ قَرْیَةٌ امَنَتْ فَنَفَعَھَا ایمَانُھَا اِلَّا قَوْ

ھا ایمان نیاوردند كھ بھ حالشان مفید افتد؟ مگر قوم یونس، ھنگامى كھ آنھا ایمان آوردند  چرا ھیچ یك از شھرھا و آبادى

  . مند ساختیم ندگى دنیا از آنھا برطرف ساختیم و تامدت معیّنى آنھا را بھرهعذاب رسوا كننده را در ز
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آوردند، ایمانشان بھ سود آنھا بود ولى جز قوم یونس كسى  اى ایمان مى اگر مردم ھر منطقھ: معناى آیھ شریفھ این است كھ

وارى را از زندگى دنیوى آنان برطرف، و ایمان نیاورد، بھ ھمین دلیل وقتى آنھا ایمان آوردند خداوند، عذاب و ذلّت و خ

  . مند ساخت ھاى زندگى بھره آنھا را تا پایان عمر از لذّت

  نجات یونس و ھدایت كردنِ قومش 

یونس در . زمانى كھ ماھى، یونس را در كام خود فرو برد، خداوند بھ آن حیوان الھام فرمود كھ بھ یونس آسیبى نرساند

ت از دنیا رفتھ است، لذا اعضاى بدنش را حركت داد، دانست كھ زنده است، از این رو بھ شكم ماھى كھ جاى گرفت، پنداش

ات برگزیدم كھ كسى در چنین جایى تو را ستایش نكرده  پروردگارا؛ جایگاھى براى پرستش: سجده افتاد و عرضھ داشت

پرداخت، پس از آن بھ  گار مىسپس چند روز ھمچنان در شكم ماھى بسر برد و پیوستھ بھ ذكر و ستایش پرورد. است

خود ستم روا داشتھ است، خداوند دعایش را  عظمت الھى اعتراف كرد و اقرار نمود در كارى كھ از او سر زده بھ

  . ماھى الھام كرد تا یونس را در بیابانى بى آب و علف بیفكند اش را پذیرفت و بھ مستجاب كرد و توبھ

شكم ماھى خارج شد، خداوند درختى با سایھ گسترده از نوع كدو، بالاى سرش یونس در حالتى از بیمارى و خستگى از 

یونس مدتى را ھمچنان با ھمان حالت سپرى كرد تا بھبودى خود . اش استفاده كند رویانید تا بھ جھت گرماى آفتاب از سایھ

داد تا نزد قوم كھ جمعیّتى بیش سپس خداوند بھ او دستور . اش برطرف گردید و دلش آرام گرفت را بازیافت و ترس و بیم

كند، و او نیز رسالتى را كھ  از صد ھزار نفر بودند و از آنھا دست برداشتھ بود، بازگردد و آنھا را بھ ایمان بھ خدا دعوت

ى گان را در طول زندگ خدا بھ او فرمان داده بود، انجام داد، بھ ھمین دلیل مردم ھدایت یافتند، و خداوند این ھدایت یافتھ

  : مند ساخت، خداى متعال فرمود دنیا از سعادت و خوشبختى بھره

* وَأَنْبَتْنا عَلَیْھِ شَجَرَةً مِنْ یَقْطِینٍ * فَنَبَذناهُ بِالْعَراءِ وَھُوَ سَقِیمٌ * یَوْمِ یُبْعَثُونَ   لَلَبِثَ فِى بَطْنِھِ إِلى* فَلَوْلا أَنَّھُ كانَ مِنَ المُسَبِّحِینَ 

  حِینٍ؛   فَآمَنُوا فَمَتَّعْناھُمْ إِلى* مائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ   إِلى وَأَرْسَلْناهُ

)٣ (  

ماند ما او را در حالى كھ بیمار و ناتوان بود بھ  گفت تا قیامت در شكم ماھى باقى مى اگر یونس ذكر و تسبیح خدا نمى

آنھا نیز بدو . صد ھزار تن فرستادیم بیش از یكخشكى ساحل افكندیم و درختى ازكدو بر او رویانیدیم و او را بھ سوى 

  . ایمان آوردند و ما نیز بدانان تا زمانى معین نعمت بخشیدیم

* لظّالِمِینَ فِى الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلھَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ ا  وَذَا النُّونِ إِذ ذَھَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْھِ فَنادى

  ) ٤(فَاسْتَجَبْنا لَھُ وَنَجَّیْناهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِى المُؤْمِنِینَ؛

در تاریكى شكمِ ماھى،  كرد ما ھرگز قادر بر او نیستیم، سپس گاه كھ یونس خشمگین از شھر بیرون رفت، تصور مى و آن

از ستمكاران بودم، دعایش را مستجاب گرداندیم و او را از غم راستى من  ما را خواند كھ خدایى جز تو نیست و منزھى، بھ

  . بخشیم و اندوه رھانیدیم و این چنین مؤمنین را نجات مى

  . ١٤٢ - ١٣٩آیات ) ٣٧(صافات  -١
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  . ٩٨آیھ ) ١٠(یونس  -٢

  . ١٤٨ - ١٤٣آیات ) ٣٧(صافات  -٣

  . ٨٨ -  ٨٧آیات ) ٢١(انبیاء  -٤

  ))خاكساران حسین و جلالي عباس:مترجمان((ر قرآن كتاب ھمراه با پیامبران د: منبع 

  شعیب قرآن ھمان کولاکسائیس فرمانروای اسطوره ای آریائیان اسکیتی است 
  

یعنی (یعنی فرمانروای شعبات خانواده بھ تر تیب فالج  کولاکسائیسیعنی  اسکیتاندر تورات و قرآن نام نیای اساطیری 
جالب است کھ در قرآن در رابطھ با . آمده است) انروای شعبھ ھای مختلففرم(و شعیب ) فرمانروای دستجات مختلف

و نام سرزمین ایشان یعنی جنوب  مدینوی نام قوم اسکیتان تحت نام فرمانروای معروف آنان مادیای اسکیتی بھ صورت 
اسلاوھای پادشاھی کھ اسکلوھا، (اعقاب اسکیتان . یعنی بیشھ قید شده است ایکھ) لفظاً یعنی سرزمین بیشھ ھا( روسیھ 

اکنون اسلوون نامیده شده و بھ زبان بھ کثرت اسلاوھای  رعیتی سابق خود ) نزد ایرانیان باستان تورانیان نامیده شده اند
، سیراکھا )ایسدونھا(ایشان یعنی یازیگھا ) مادر سالار(ھمین طور شده است نزد خویشاوندان سرمتی . در آمده اند

خود را با زبان اسلاوی جایگزین کرده ) ھندوایرانی(کھ زبان آریایی ) کناریھا(و آنتاھا ) یلی ھاسرمتھای پادشاھی، باس(
خود نامھای صرب و کروات یادگار زمان آریایی ایشان . نامیده میشوند) کناری(و اکنون صرب و کروات و بوسنی 

در روایات . می باشند) آریائیان(گان است و بھ لغت سانسکریت و اوستایی بھ معنی ھمھ کس ھر کس یعنی جملھ آزاد
) اسکولاو، اسکیت(اسلامی گناه قوم شعیب کاستن از پیمانھ قید شده است کھ بھ نظر می رسد اشاره بھ نام قوم اسلاو 

  .باشد کھ بھ معنی جام سمبل خورشید است
حسین ترجمھً  ،قرآنی لبنانی محقق اساطیر عفیف عبدالفتّاح طبّاره در کتاب ھمراه پیغمبران نوشتھً  شعیب اسطورهً

 .          از این قرار استخاكساران و عباس جلالي 
  )ع(داستان شعیب

  
نقل شده كھ ). ص(ھود، صالح، شعیب، و حضرت محمد: یكى از چھار پیامبران عرب است كھ عبارتند از) ع(شعیب
وت مردم بھ ایمان بھ رسالت خویش، از جنبھ فصاحت و بلاغت و برخورد پسندیده و مناسب وى در مورد دع) ع(شعیب

از نواحى » معان«امّت آن حضرت، اھالى مَدْیَن بودند كھ شھرى است در سرزمین . نامیده شده است» خطیب پیامبران«
مردم آن دیار عرب بوده و از آنجا كھ شھر آنان بر سر راه . شام كھ از سمت حجاز نزدیك دریاچھ لوط قرار دارد

                                       .قرار داشت، بھ تجارت و بازرگانى اشتغال داشتند ھاى بازرگانى كاروان
  

  گمراھى اھل مَدْیَن
  

آمدند و در  كردند و از نظر اخلاق بدرفتارترین مردم بھ شمار مى مردم مدین بھ خدا ایمان نداشتھ و غیر او را پرستش مى
وى آنھا را بھ . را، كھ فردى از خود آنان بود، بھ سویشان فرستاد) ع(خداوند شعیب. كردند دادوستد كم فروشى مى

شعیب مردم را از . پرستش خداى یگانھ دعوت كرد و خداى متعال اورا با معجزات خویش، پشتیبانى و حمایت فرمود
ھ آنھا تأكید كرد كھ ب. انجام كارھاى زشت و ناروا نھى كرد و آنھا را بھ عدالت دستور داد و از ظلم و ستم بر حذر داشت

اگر سخنش را باور دارند، بدانند اموال و دارایى كھ خداوند از طریق حلال بدانان عطا فرموده، بھتر از اموالى است كھ 
اى  در توان شعیب نبود كھ قوم خود را از كارھاى زشت بازدارد و او تنھا، پنددھنده. اند آن را از راه حرام گرد آورده

                                                                               .دار بود امانت
 زانَ إِنِّى أَراكُمْ بِخَیْرٍ وَإِنِّى أَخافُمَدْیَنَ أَخاھُمْ شُعَیْباً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّھَ ما لَكُمْ مِنْ إِلھٍ غَیْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا المِكْیالَ وَالمِی  وَإِلى

دِینَ وَیا قَوْمِ أَوْفُوا المِكْیالَ وَالمِیزانَ بِالقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَھُمْ وَلا تَعْثَوْا فِى الأَرضِ مُفْسِ* عَلَیْكُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ 
  )١(                                                        ظٍ؛بَقِیَّتُ اللَّھِ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَما أَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِی* 

خدایى جز او ندارید و كم . اى قوم، خدا را پرستش نمایید: او گفت. و پیامبر مھربانشان شعیب را بھ مدین فرستادیم
شما ھستم و در مورد فرود آمدن عذاب سخت الھى بر شما بیمناكم و اى مردم، در خرید و من خیرخواه . فروشى نكنید

. با انصاف و عدالت عمل كنید و بھ مردم كم فروشى نكرده و در زمین ایجاد فساد و تبھكارى نكنید) كیل و وزن(فروش 
                                 .نگاھبان شما نیستماگر ایمان داشتھ باشید آنچھ را خداوند برایتان باقى بگذارد بھتر است و من 

كُمْ فَأَوْفُوا الكَیْلَ وَالمِیزانَ وَلا تَبْخَسُوا مَدْیَنَ أَخاھُمْ شُعَیْباً قالَ یاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّھَ ما لَكُمْ مِنْ إِلھٍ غَیْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّ  وَإِلى
  )٢(                                             مْ وَلا تُفْسِدُوا فِى الأَرضِ بَعْدَ إِصْلاحِھا ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ؛النّاسَ أَشْیاءَھُ
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مردم، خدا را بپرستید و خدایى جز  اى: او گفت. سالت خود فرستادیمو ما براى اھل مدین برادر مھربانشان شعیب را بھ ر
در سنجش كیل و وزن با عدالت رفتار كنید و در دادوستد با . اكنون از جانب خداوند بر شما برھانى روشن آمد. او ندارید
این كار . خدا داشتھ باشید فروشى ننمایید و پس از اصلاح در زمین، بھ فساد و تباھى نپردازید و اگر ایمان بھ مردم كم

                                                          .براى سعادت شما بھتر است
نشستند تا آنھا را از  مى. آمدند مى) ع(یكى از موارد گمراھى آنان این بود كھ بر سر راه كسانى كھ نزد حضرت شعیب

. كردند گرفتند و مؤمنین را تھدید مى ن حضرت را بھ باد انتقاد مىرھنمون شدن بھ راه خدا باز دارند و رسالت آ
كرد، چھ  ھاى الھى كھ بدانان ارزانى داشتھ بود یاد آورى مى از این عمل آنان نگران بود، آنھا را بھ نعمت) ع(شعیب
شعیب . نیازشان ساخت ىكھ تعدادى اندك بودند كثرت بخشید و پس از فقر و تنگدستى، ب كھ خداوند آنھا را پس از آن این

و سپس سخن . آنھا را متوجھ نمود تا از كیفرى كھ خداوند، تبھكاران قبل از آنھا را بدان گرفتار ساختھ است عبرت گیرند
یك دستھ بھ خدا ایمان آورده و دعوت مرا تصدیق : اید شما بھ دو دستھ تقسیم شده: خویش را بدانان عرضھ كرد وگفت

اید، ومن در این خصوص داورى را نزد خداى سبحان  بدان كفر ورزیده و دعوتم را تكذیب نموده اید، و دستھ دیگر كرده
                   :خداى متعال فرمود. برم تا او در اختلافات میان من و شما داورى كند و او برترین حاكم و داور است مى

نْ سَبِیلِ اللَّھِ مَنْ آمَنَ بِھِ وَتَبْغُونَھا عِوَجاً وَاذكُرُوا إِذ كُنْتُمْ قَلِیلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَ
یَحْكُمَ اللَّھُ بَیْنَنا وَھُوَ   حَتّى وَإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِھِ وَطائِفَةٌ لَمْ یُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا* كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ المُفْسِدِینَ 

  )٣(                                                                                     خَیْرُ الحاكِمِینَ؛
اشتن آنھا از راه خدا نباشید تا ھر كسى را كھ بھ خدا ایمان آورده، بھ و بھ ھر طریقى در كمین گمراه كردن مردم و بازد

بھ یاد آرید زمانى را كھ شما تعدادى اندك بودید و خداوند بر تعداد شما افزود، بنابراین بنگرید . راه كج و ضلالت بیندازید
ام، گروھى ایمان آورده و  آن شده سرانجام مفسدان چگونھ بود و اگر بھ آنچھ كھ من از طرف خداوند مأمور بھ تبلیغ

            .كھ او بھترین داوران است گروھى ایمان نیاورند، شما صبر پیشھ كنید تا خداوند میان ما داورى كند چھ این
  

  تمسخر مردم
  

تو  آیا نمازت در تو تأثیر كرد و: را بھ تمسخر گرفتھ و بھ وى اھانت روا داشتند و گفتند) ع(مردم، سخن حضرت شعیب
پرستیدند وادار نمایى و از تصرف  ھایى كھ پدرانمان مى را راھنماى ما قرار داد، تا ما را بھ دست كشیدن از پرستش بت

خواھد ممنوع سازى، توكھ در نظر ما انسانى بردبار ودانا بودى، چرا این كارھا از تو  گونھ كھ دلمان مى در اموالمان آن
   ؟!زند سرمى
اى مردم، بھ من بگویید اگر من از ناحیھ خداوند داراى دلیل وبرھان روشن بوده وبدان : فرمود در پاسخ آنھا) ع(شعیب

یقین داشتھ باشم و او با لطف و كَرَمش بھ من روزى حلال عنایت كرد، آیا با وجود این ھمھ نعمتى كھ بھ من داده، 
من از پند و نصیحتم تا آنجا كھ بتوانم نظرى . ؟سزد كھ بدو خیانت ورزیده و در امر و نھى او بھ مخالفت وى برخیزم مى

جز اصلاح مردم ندارم و جز با كمك و پشتیبانى خداوند، بھ حق، دست نیافتم، بنابراین بھ او متّكى بوده و تنھا بھ سوى او 
                                                                                      .گردم باز مى

اى مردم، اختلافى كھ بین من و شماست، سبب نشود كھ شما عناد ورزیده و بر كفر : وى سخنش را ادامھ داد وگفت
دوران و . شود خویش پافشارى كنید؛ زیرا بلایى كھ بر سر قوم نوح یا ھود و یا قوم صالح آمد، بر شما نیز وارد مى

سرزمین آنھا و ھلاكتشان، فاصلھ زمانى چندانى با شما ندارد، آن را خوب بھ یاد آورید، از سرنوشت تاریخ قوم لوط و 
آنھا عبرت بگیرید تا بھ بلایى كھ آنان گرفتار شدند مبتلا نگردید و از خدا بخواھید كھ از گناھانتان در گذرد و نادم و 

كھ پروردگارم بھ توبھ كنندگان داراى  در شده ببخشاید، چھ اینپشیمان بھ سوى او باز گردید تا گناھانى را كھ از شما صا
                                                                            :رحمت و مغفرتى بس وسیع است

قالَ یا قَوْمِ * ى أَمْوالِنا ما نَشاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الحَلِیمُ الرَّشِیدُ قالُوا یا شُعَیْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِ
ا ما أَنْھاكُمْ عَنْھُ إِنْ أُرِیدُ إِلّا الإِصْلاحَ م  بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّى وَرَزَقَنِى مِنْھُ رِزْقاً حَسَناً وَما أُرِیدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى  أَرَأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى

وَیا قَوْمِ لا یَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِى أَنْ یُصِیبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ * اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِیقِى إِلّا بِاللَّھِ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ أُنِیبُ 
  )٤(                        غْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ إِنَّ رَبِّى رَحِیمٌ وَدُودٌ؛وَاسْتَ* قَوْمَ ھُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِیدٍ 

از تصرف در اموال پرستیدند یا  آیا نمازت تو را واداشتھ كھ ما از پرستش آنچھ كھ پدرانمان مى: قوم شعیب بھ او گفتند
اى قوم، آیا اگر من از : شعیب گفت. تو شخصى بسیار بردبار و درست كار ھستى. بھ دلخواه خودمان دست برداریم

جانب پروردگار حجت روشن ودلیلى قاطع داشتھ باشم و او براى من رزق حلال و پاكیزه عطا كند، او را اطاعت نكنم؟ 
نیست، بلكھ تا بتوانم مقصودم اصلاح امر شماست و از خدا در ھركار توفیق  وھدف من از نھى كردن شما ضدیت با شما

اى قوم، ضدیت و مخالفت با من سبب نشود كھ بر . برم كنم وبھ درگاه او از شر بدان پناه مى طلبم و بر او توكل مى مى
قوم لوط كھ دورانشان دور از شما شما ھم بلایى، مانند بلاى قوم نوح و ھود و صالح از جانب خدا نازل شود، بھ ویژه از 

  .نیست، عبرت گیرید واز خداى خود آمرزش بطلبید و بھ درگاھش توبھ و انابھ كنید كھ او بسیار دلسوز و مھربان است
  

                          تھدید شعیب
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ناخواه تو و كسانى را كھ ما خواه : این رفتار شعیب در دعوت خویش بود، ولى بزرگان قومش وى را تھدید كرده و گفتند

اند از شھرمان بیرون خواھیم كرد و تا زمانى كھ شما بھ آیین ما، كھ از آن دست بر داشتید، باز نگردید،  بھ تو گرویده
                                                                                            .گردیم ازتصمیم خود بر نمى

اش از آن گریزان بودیم باز گردیم؟ ھرگز چنین  آیا بھ آیین شما كھ بھ جھت فساد و تباھى: بدانان پاسخ داد و گفت شعیب
كھ خداوند ما را بھ راه راست ھدایت فرمود، اگر بھ آیین شما باز گردیم بھ خدا دروغ  چیزى نخواھد شد، پس از آن

گردیم،  فرمان نداده است و ما بھ اختیار و میل خود بھ آیین شما باز نمى دھیم كھ بدان ایم و افترایى را بدو نسبت مى بستھ
راضى . زیرا خدایى كھ بر ھمھ چیز ما آگاه است. كھ خداوند، چنین چیزى بخواھد و ھیھات از چنین چیزى مگر این

خواھیم كھ  ز درگاه او مىشود كھ بھ باطل شما بازگردیم، علم و دانش خداى سبحان ھمھ چیز را فرا گرفتھ است و ما ا نمى
                                                              :ترین داوران است بھ نحو عادلانھ بین ما و شما داورى فرماید و او عادل

كَ مِنْ قَرْیَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنا قالَ أَوَ لَوْ كُنّا كارِھِینَ قالَ المَلَأُ الَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِھِ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شُعَیْبُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَ
وَسِعَ رَبُّنا یَشاءَ اللَّھُ رَبُّنا  اللَّھِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِى مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذ نَجّانا اللَّھُ مِنْھا وَما یَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِیھا إِلّا أَنْ  قَد افْتَرَیْنا عَلى* 

  )٥(                                اللَّھِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا افْتَحْ بَیْنَنا وَبَیْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَیْرُ الفاتِحِینَ؛  ءٍ عِلْماً عَلى كُلَّ شَى
. كھ بھ كیش و آیین ما برگردید كنیم، مگر این ما تو و یارانت را از شھر خود بیرون مى: شعیب گفتندگروھى از قوم 

ایم و  كھ خدا ما را از آن نجات داده، ھمانا بھ خدا افترا و دروغ بستھ اگر ما بھ دین شما برگردیم با وجود آن: شعیب گفت
كھ اراده خدا تعلق گیرد كھ او پروردگار ماست و بھ مصالح  مگر آنگردیم،  ما ھرگز بھ آیین جاھلانھ و باطل شما بر نمى

پروردگارا، تو در نزاع میان ما و مردم، بھ حق ما را فاتح گردان كھ تو بھترین . كنیم ما آگاه است و ما بر او توكل مى
   .گشایشگرانى

اند بھ دلیل این بوده  بھ چنین كارى نزده قوم شعیب، وى رابھ سنگسار نمودن تھدید كردند و اظھار داشتند تاكنون كھ دست
اند و شعیب از قدرت و جاھى برخوردار نیست كھ بتواند آنھا را از كشتن خود  كھ با فامیل و بستگان او معاشرت داشتھ

آیا فامیل و بستگان من : دھد بدانان پاسخ مى) ع(شعیب. و این صرفاً بھ خاطر معاشرت و ھم زیستى است. باز دارد
تر از خدا بھ معاشرتند؛ خدایى كھ سفارشات و دستورات او را نادیده گرفتید؟ بھ راستى كھ پروردگار من برھمھ سزاوار

                                                                                     :چیز آگاه بوده و پاداش كار ھر انسانى را خواھد داد
قالَ یا قَوْمِ * زٍ ا نَفْقَھُ كَثِیراً مِمّا تَقُولُ وَإِنّا لَنَراكَ فِینا ضَعِیفاً وَلَوْلا رَھْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أَنْتَ عَلَیْنا بِعَزِیقالُوا یا شُعَیْبُ م

  )٦(                                       مُحِیطٌ؛أَرَھْطِى أَعَزُّ عَلَیْكُمْ مِنَ اللَّھِ وَاتَّخَذتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِھْرِیّاً إِنَّ رَبِّى بِما تَعْمَلُونَ 
ارزش و ناتوانى، و اگر بھ  فھمیم و تو در میان ما شخصى بى گویى نمى ما بسیارى از مطالبى را كھ مى: قوم پاسخ دادند

آیا عزت و : شعیب گفت. تو نزد ما عزت و احترامى ندارى. كردیم سنگسار مىات نبود، تو را  خاطر ملاحظھ طایفھ
بھ راستى خداى من بھ آنچھ شما انجام . اید شما خدا را بھ كلى فراموش كرده. احترام طایفھ ام نزد شما از خدا بیشتر است

                                                           .دھید آگاه است مى
  

  نابودى اھل مدین
  

گناھى خویش در ارتباط با آنان چنین  شعیب كھ ھلاكت قوم خود را ملاحظھ كرد، از آنان رو گردان شد و براى بیان بى
انجامید  بختى شما مى ھا عمل كرده بودید، بھ سعادت و نیك من دستورات الھى را بھ شما ابلاغ كردم و اگر شما بدان: گفت

كھ شما بر كفر و نافرمانى  اندرز دادم، ولى شمابر گمراھى خویش باقى ماندید، بنابراین، پس از آن و شما را بسیار پند و
                                                                               پافشارى كردید، چگونھ برایتان محزون و اندوھگین شوم؟

  )٧(                          قَوْمٍ كافِرِینَ؛  عَلى  لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَیْفَ آسى عَنْھُمْ وَقالَ یا قَوْمِ  فَتَوَلّى
لاغ نمودم و بھ شما پند و اندرز دادم، پس اى قوم، من دستورات خدا را بھ شما اب: شعیب از آنان روى گردان شد و گفت

                                                     .چگونھ بر ھلاكت كافران غمگین باشم
و ) ع(دستور الھى صادر شد كھ اھل مدین بھ جرم سركشى و طغیان نابود شوند، خداوند با رحمت خویش حضرت شعیب

رعد و برقى مھیب، ھمراه با . اد و آنان را كھ كفر ورزیده بودند بھ ھلاكت رساندكسانى را كھ با او بودند نجات د
اى شدید آنھا را فرا گرفت و آنان را بھ رو در انداختھ و نابود ساخت و آثارشان از بین رفتھ، گویى اصلاً در  زلزلھ

دا دور گشتند، ھمان گونھ كھ قبل از آگاه باشید اھالى شھر مدین ھلاك شده و از رحمت خ. اند كرده شھرشان زندگى نمى
                                                        :آنھا قوم ثمود از رحمت الھى فاصلھ گرفتھ و دور شدند

كَأَنْ لَمْ * الصَّیْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِى دِیارِھِمْ جاثِمِینَ  وَلَمّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا شُعَیْباً وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ بِرَحْمَةٍ مِنّا وَأَخَذَتِ الَّذِینَ ظَلَمُوا
  )٨(                                                 یَغْنَوْا فِیھا أَلا بُعْداً لِمَدْیَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ؛

قھرما فرا رسید، شعیب و كسانى را كھ بھ او ایمان آورده بودند بھ لطف و مرحمت خود نجات دادیم و  ھنگامى كھ حكم
بھ . ستمكاران امت او را صیحھ عذاب فرا گرفت كھ صبحگاھان ھمھ بھ آن صیحھ در دیار خود بھ ھلاكت رسیدند

  .یز مانند كافران قوم ثمود از رحمت خدا دور شدندآگاه باشید كھ اھل مدین ن. اند اى كھ گویى ھرگز در آن دیار نبوده گونھ
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  اصحاب أیكھ
  

آن حضرت را بھ سوى . كھ خداوند اھالى مدین را نابود ساختھ و شعیب و ایمان آورندگان با او را نجات بخشید بعد از آن
در نزدیكى مدین ساران بسیار بوده و  خیز و پردرخت و داراى چشمھ آن سامان، سرزمینى حاصل. اصحاب أیكھ فرستاد

كردند كھ بھ ھمان شیوه اھالى مدین مرتكب گناه و معصیت  در آن منطقھ گروھى از مردم زندگى مى. قرار داشت
ام و براى رساندن  خداوند براى ارشاد و راھنمایى شما فرستاده شده من از ناحیھ: ھا فرمود بدان) ع(شعیب. شدند مى

من . كیفر الھى بپرھیزید و براى انجام دستورات الھى از من پیروى كنید دستورات وى بھ شما، فردى امین ھستم، از
                        .خواھم، پروردگار جھانیان بھ من پاداش خواھد داد براى راھنمایى و ارشاد از شما مزد و پاداشى نمى

فروشى ننمایید،  و انصاف رفتار كنید و كمدر پیمانھ و وزن اموال، بھ حق : ھا داد این بود از پندھایى كھ آن حضرت بدان
این . ھاى قدرتمند قبل از شما را آفریده است بپرھیزید و در زمین تبھكارى نكنید و از كیفر خدایى كھ شما و ملت
اى و  توھم یكى از آن افرادى ھستى كھ جادو زده شده: پندواندرزھا در مردم مؤثر واقع نشد، بلكھ بھ شعیب پاسخ دادند

تو ھم مانند ما انسان بوده و با ما مساوى ھستى، بنابراین، چگونھ با رسالت خدایى، بر ما برترى دارى؟ . گویى مى ھذیان
. كنیم ات را تصدیق نمى خوانى، گفتھ ما تورا در ادّعایت فردى دروغگو تلقى كرده و در آنچھ ما را بھ سوى آن فرا مى

  .راستگو ھستى، از خدا بخواه تا عذابى از آسمان بر ما وارد سازد كنى، اگر واقعاً در آنچھ ما را بدان دعوت مى
این مردم، تكذیب شعیب را ادامھ دادند و خداوند بر آنان عذاب فرستاد، و گرماى شدیدى را بر آنان مسلط ساخت، كھ در 

جا قطعھ ابرى بر آنھا سایھ كھ نفسِ راحتى بكشند بھ بیابان روآوردند، و در آن اثر آن قدرت بر تنفس نداشتند و براى این
ھاى آتش و رعدوبرق،  افكند، از آن شادمان شدند و براى استفاده از سایھ آن، زیر آن گرد آمدند كھ ناگھان با پرتاب پاره

                              :بھ سوى آنان ھمھ آنھا رانابود ساخت، و آن روز، روزى دردناك و ھراس انگیز بود
وَما أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ * فَاتَّقُوا اللَّھَ وَأَطِیعونِ * إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ * إِذ قالَ لَھُمْ شُعَیْبٌ أَلا تَتَّقُونَ * ابُ لَْیْكَةِ المُرْسَلِینَ كَذَّبَ أَصْح

وَلا * وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ المُسْتَقِیمِ * مِنَ المُخْسِرِینَ أَوْفُوا الكَیْلَ وَلا تَكُونُوا * رَبِّ العالَمِینَ   مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلّا عَلى
* قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ المُسَحَّرِینَ * وَاتَّقُوا الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالجِبِلَّةَ الأَوَّلِینَ * تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَھُمْ وَلا تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدِینَ 

قالَ رَبِّى أَعْلَمُ بِما * فَأَسْقِطْ عَلَیْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِینَ * لّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الكاذِبِینَ وَما أَنْتَ إِ
وإِنَّ رَبَّكَ * إِنَّ فِى ذلِكَ لَآیَةً وَما كانَ أَكْثَرُھُمْ مُؤْمِنِینَ * یمٍ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَھُمْ عَذابُ یَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّھُ كانَ عَذابَ یَوْمٍ عَظِ* تَعْمَلُونَ 

  )٩(                                          لَھُوَ العَزِیزُ الرَّحِیمُ؛
ترسید من فرستاده امین از ناحیھ خدا  آیا از خدا نمى: گاه كھ شعیب بدانان گفت نآ. اصحاب ایكھ پیامبران را تكذیب كردند

خواھم،  از او بترسید و از من فرمان ببرید و من در ازاى رساندن احكام خدا از شما پاداش نمى. براى شما ھستم
شى نكنید و با عدالت و میزان پروردگار جھانیان بھ من پاداش خواھد داد، در كیل و وزن در معاملات با مردم كم فرو

از خدایى كھ شما و طبایع . فروشید كم نگذارید و در زمین ایجاد فساد ننمایید صحیح بسنجید و از اشیایى كھ بھ مردم مى
اگر راست . پنداریم تو جادوگرى و تو ھم بشرى مانند ما ھستى و ما تو را دروغگو مى: گذشتھ را آفریده، بپرھیزید گفتند

او را . تر است دھید آگاه پروردگارم بھ آنچھ شما انجام مى: وى گفت. اى از آسمان را بر سرما فرودآر قطعھگویى  مى
راستى كھ در آن نشانھ و علامتى  آن عذابِ روزى بزرگ بود، بھ. بان آنھا را فراگرفت تكذیب كردند و عذاب روز سایھ

                                        .وردگارت قدرتمند و مھربان استوجود داشت و بیشتر آنان ایمان نیاوردند و بھ راستى پر
  
  .٨٦ - ٨٤آیات ) ١١(ھود  -١
  .٨٥آیھ ) ٧(اعراف  -٢
  .٨٧ - ٨٦آیات ) ٧(اعراف  -٣
  .٩٠ - ٨٧آیات ) ١١(ھود  -٤
  .٨٩ - ٨٨آیات ) ٧(اعراف  -٥
  .٩٢ - ٩١آیات ) ١١(ھود  -٦
  .٩٣آیھ ) ٧(اعراف  -٧
  .٩٥ - ٩٤یات آ) ١١(ھود  -٨
 .١٩١ -  ١٧٦آیات ) ٢٦(شعراء  -٩
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 در قرآن و روایات )کیخسرو( داستان الیاس
 

پادشاه مادی ویرانگر امپراطوری آشور، ) کیخسرو، خضر، ھوخشتره( کی آخسارویکی از نامھای قرآنی معروف 
بی جھت . یعنی مرد خدا می باشد متوشائیلاست کھ مترادف یکی از اسامی توراتی معروف وی یعنی ) مرد خدا( الیاس

 ادریسو ) خشثره( خضرنیست کھ در روایات اسلامی نام الیاس اغلب بھ ھمراه نامھای سامی دیگر کی آخسارو یعنی 
ذکر می گردد کھ از این دو نام، اولی  خضر علی القاعده جزء دوم نام معروف ھوخشتره و دومی ترجمھً نام ) نکونام(

کی آخساروی خبر ھرودوت، فرمانروای قھرمان بی بدیل / می دانیم کھ کی خسرو. عنی ھئوسروه استاوستایی وی ی
ھوئیشت، ذوالقرنین، سلمان / کورش( فریدونتنھا . شاھنامھ و اوستا است و از جاودانھای معروف زرتشتیان می باشد

/ داستان الیاس در سایت ایرانی. می کنداست کھ درعظمت مقام بھ وی نزدیک میشود و با او برابری ) فارسی، سلیمان
  :                                                                                                          اسلامی تبیان چنین تدوین شده است

  
  داستان الیاس در قرآن و روایات 

  داستان الیاس در قرآن . ١

م درباره آن جناب چھ آمده ؟ در قرآن عزیز جز در این مورد و در سوره انعام آنجا كھ ھدایت نخست ببینیم در قرآن كری

جاى دیگرى نامش برده )) و زكریا و یحیى و عیسى و الیاس كل من الصالحین : ((انبیا را ذكر مى كند و مى فرماید

مى )) بعل ((اب مردمى را كھ بتى بھ نام و در این سوره ھم از داستان او بھ جز این مقدار نیامده كھ آن جن. نشده 

پرستیده اند، بھ سوى پرستش خداى سبحان دعوت مى كرده ، عده اى از آن مردم بھ وى ایمان آوردند و ایمان خود را 

  . خالص ھم كردند، و بقیھ كھ اكثریت قوم بودند او را تكذیب نمودند، و آن اكثریت براى عذاب احضار خواھند شد

كرده ، و در سوره ) علیھم السلام (درباره آن جناب ھمان مدحى را كرده كھ درباره عموم انبیا  ٨٥عام آیھ و در سوره ان

مورد بحث علاوه بر آن او را از مؤ منین و محسنین خوانده ، و بھ او سلام فرستاده ، البتھ گفتیم در صورتى كھ كلمھ 

  . باشد)) ال یاسین ((مذكور بنابر قرائت مشھور 

  ستان آن جناب از نظر روایات دا. ٢

حال ببینیم در احادیث درباره آن جناب چھ آمده ؟ احادیثى كھ درباره آن جناب در دست است ، مانند سایر روایاتى كھ 

ھست ، و عجایبى از تاریخ آنان نقل میكند، بسیار مختلف و ناجور است نظیر ) علیھم السلام (درباره داستانھاى انبیا 

یا آن روایت دیگر كھ ابن عباس از رسول . الیاس ھمان ادریس است : مسعود آن را روایت كرده میگویدحدیثى كھ ابن 

و آن روایتى كھ از وھب و كعب الاحبار . الیاس ھمان خضر است : آورده كھ فرمود) صلّى اللّھ علیھ و آلھ و سلّم (خدا 

  . ا نفخھ اول صور زنده خواھد بودالیاس ھنوز زنده است ، و ت: و غیر آن دو رسیده كھ گفتھ اند
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او را از شر قومش نجات دھد و خداى تعالى جنبنده اى : الیاس از خدا درخواست كرد: و نیز از وھب نقل شده كھ گفتھ 

پس خداى تعالى پر و بال و نورانیتى . فرستاد، الیاس روى آن پرید، و آن اسب او را برد  بھ شكل اسب و بھ رنگ آتش 

  . لذت خوردن و نوشیدن را ھم از او گرفت ، در نتیجھ مانند ملائكھ شد و در بین آنان قرار گرفت  بھ او داد و

الیاس دادرس گمشدگان در كوه و صحرا است ، و او ھمان كسى است كھ خدا او : باز از كعب الاحبار رسیده كھ گفت 

انھا، و خضر موكل بر كوھھا است ، و از انس الیاس موكل بر بیاب: را ذو النون خوانده ، و از حسن رسیده كھ گفت 

را در بعضى از سفرھایش دیدار كرد و با ھم نشستند و ) صلّى اللّھ علیھ و آلھ و سلّم (الیاس رسول خدا : رسیده كھ گفت 

س از از آن مائده خوردند و بھ من ھم خورانیدند، آنگاه الیا. سفرھاى از آسمان بر آن دو نازل شد  سپس . گفتگو كردند

سپس او را دیدم كھ بر بالاى ابرھا بھ طرف آسمان . خداحافظى كرد) صلّى اللّھ علیھ و آلھ و سلّم (من و از رسول خدا 

  . و احادیثى دیگر از این قبیل ، كھ سیوطى آنھا را در تفسیر الدر المنثور در ذیل آیات این داستان آورده . میرفت 

و لیكن این روایات ھم . او زنده و جاودان است : فرمود) علیھ السلام (مام و در بعضى از احادیث شیعھ آمده كھ ا

  . ضعیف ھستند و با ظاھر آیات این قصھ نمى سازند

و آن كتاب بھ سند خود از صدوق ، و وى بھ سند خود از وھب )) قصص الانبیا((و در كتاب بحار در داستان الیاس از 

سحاق و از سایر علماى اخبار، بھ طور مفصل تر از آن را آورده اند، و آن بن منبھ و نیز ثعلب در عرائس از ابن ا

بعد از انشعاب ملك بنى اسرائیل ، و تقسیم شدن در بین آنان ، : حدیث بسیار مفصل است كھ خلاص ھاش این است كھ 

مى پرستید و مردم را بر )) ل بع((یك تیره از بنى اسرائیل بھ بعلبك كوچ كردند و آنھا پادشاھى داشتند كھ بتى را بھ نام 

  . پرستش آن بت وادار مى كرد

 -غیر از نوه ھا  -پادشاه نامبرده زنى بدكاره داشت كھ قبل از وى با ھفت پادشاه دیگر ازدواج كرده بود، و نود فرزند 

اند پادشاه آورده بود، و پادشاه ھر وقت بھ جایى مى رفت آن زن را جانشین خود مى كرد، تا در بین مردم حكم بر

نامبرده كاتبى داشت مؤ من و دانشمند كھ سیصد نفر از مؤ منین را كھ آن زن میخواست بھ قتل برساند از چنگ وى 

در ھمسایگى قصر پادشاه مردى بود مؤ من و داراى بستانى بود كھ با آن زندگى مى كرد و پادشاه ھم . نجات داده بود

  . ھمواره او را احترام و اكرام مى نمود

در بعضى از سفرھایش ، ھمسرش آن ھمسایھ مؤ من را بھ قتل رسانید و بستان او را غصب كرد وقتى شاه برگشت و 

از ماجرا خبر یافت ، زن خود را عتاب و سرزنش كرد، زن با عذرھایى كھ تراشید او را راضى كرد خداى تعالى 

را نزد ایشان فرستاد، تا بھ سوى خدا ) علیھ السلام (  یاس سوگند خورد كھ اگر توبھ نكنند از آن دو انتقام مى گیرد، پس ال

دعوتشان كند و بھ آن زن و شوھر خبر دھد كھ خدا چنین سوگندى خورده شاه و ملكھ از شنیدن این سخن سخت در خشم 

ھ بالاترین كوه فرار كرد و ب) علیھ السلام (بھ قتل برسانند ولى الیاس   شدند، و تصمیم گرفتند او را شكنجھ دھند و سپس 

  . و دشوارترین آن پناھنده شد ھفت سال در آنجا بھ سر برد و از گیاھان و میوه درختان سد جوع كرد
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)) بعل ((مى داشت مبتلا بھ مرضى كرد، شاه بھ   در این بین خداى سبحان یكى از بچھ ھاى شاه را كھ بسیار دوستش 

این رو حاجتت را برنیاورد كھ از دست تو خشمگین است ، كھ  بعل از: متوسل شد، بھبودى نیافت شخصى بھ او گفت 

  را نكشتى ؟ ) علیھ السلام (چرا الیاس 

پس شاه جمعى از درباریان خود را نزد الیاس فرستاد، تا او را گول بزنند و با خدعھ دستگیر كنند این عده وقتى بھ 

بیامد و ھمھ را بسوزانید، شاه جمعى دیگر را روانھ مى رفتند، آتشى از طرف خداى تعالى ) علیھ السلام (طرف الیاس 

علیھ (كرد، جمعى كھ ھمھ شجاع و دلاور بودند و كاتب خود را ھم كھ مردى مؤ من بود با ایشان بفرستاد، الیاس 

در ھمین بین پسر . بھ خاطر اینكھ آن مرد مؤ من گرفتار غضب شاه نشود، ناچار شد با جمعیت بھ نزد شاه برود) السلام

  . سالم بھ محل خود برگشت ) علیھ السلام (را از یادش برد و الیاس ) علیھ السلام (شاه مرد و اندوه شاه الیاس 

و این حالت متوارى بودن الیاس بھ طول انجامید، ناگزیر از كوه پایین آمده در منزل مادر یونس بن متى پنھان شود، و 

و چنین اتفاق . دوباره الیاس از خانھ مزبور بیرون شده بھ كوه رفت یونس آن روز طفلى شیرخوار بود، بعد از شش ماه 

افتاد كھ یونس بعد از او مرد، و خداى تعالى او را بھ دعاى الیاس زنده كرد، چون مادر یونس بعد از مرگ فرزندش بھ 

  . جستجوى الیاس برخاست و او را یافتھ درخواست كرد دعا كند فرزندش زنده شود

كھ دیگر از شر بنى اسرائیل بھ تنگ آمده بود، از خدا خواست تا از ایشان انتقام بگیرد و باران ) سلام علیھ ال(الیاس 

این قحطى چند سالھ مردم را بھ . آسمان را از آنان قطع كند نفرین او مؤ ثر واقع شد، و خدا قحطى را بر آنان مسلط كرد

دعا كرد و )) علیھ السلام (الیاس . آمده و توبھ كردند و تسلیم شدند ستوه آورد لذا از كرده خود پشیمان شدند، و نزد الیاس

  . خداوند باران را بر ایشان ببارید و زمین مرده ایشان را دوباره زنده كرد

مردم نزد او از ویرانى دیوارھا و نداشتن تخم غلھ شكایت كردند، خداوند بھ وى وحى فرستاد دستورشان بده بھ جاى 

زمین بپاشند و آن نمك نخود براى آنان رویانید، و نیز ماسھ بپاشند، و آن ماسھ براى ایشان ارزن  تخم غلھ ، نمك در

  . رویانید

بعد از آنكھ خدا گرفتارى را از ایشان برطرف كرد، دوباره نقض عھد كرده و بھ حالت اول و بدتر از آن برگشتند، این 

تا از شر آنان خلاصش كند، خداوند اسبى آتشین فرستاد، الیاس  برگشت مردم ، الیاس را ملول كرد، لذا از خدا خواست

  . بر آن سوار شد و خدا او را بھ آسمان بالا برد، و بھ او پر و بال و نور داد، تا با ملائكھ پرواز كند) علیھ السلام (

تاد و بر آن دو غلبھ بھ سوى آن دو بھ راه اف  آنگاه خداى تعالى دشمنى بر آن پادشاه و ھمسرش مسلط كرد، آن شخص 

كرده و ھر دو را بكشت ، و جیفھ شان را در بستان آن مرد مؤ من كھ او را كشتھ بودند و بوستانش را غصب كرده 

  . بودند بینداخت 

  .بھ ضعف آن پى مى برد  این بود خلاصھاى از آن روایت كھ خواننده عزیز اگر در آن دقت كند خودش 

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  
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 قابیل و ھابیل در اسطورهً) اسلاف مازندرانیھا و کردان(رد پای کوتیان

است کھ در نام دوتن از  ھابیلیکی از قدیمی ترین اسمھای تاریخی کھ در تورات و قرآن از آن یاد شده ھمانا نام 

در بابل بوده اند یعنی ) کاسپیان یعنی سگپرستان(=راد سلالھ کوتیان بابل کھ دوازدھمین و شانزدھمین اف کوتیپادشاھان 

" اصلی) پسر(دریغ "این نام در اصل بابلی بوده و بھ معنی . دیده میشوند) دریغ( ھابیلومو ) دریغ اصلی( ھابیل کین اوم

قبل  ٢٢این سلالھ کھ در قرن افراد . می باشد و آن نامی بوده کھ بعد از مرگ فرزند اول بھ پسر بعدی داده می شده است

از میلاد از آذربایجان و کردستان بھ بابل حملھ برده و آنجا را تسخیر و نزدیک یک قرن در آنجا حکومت راندند، طول 

چنانکھ تورات و قرآن بدان (دلیل آن بھ تحقیق معلوم نیست کھ آیا حذف فیزیکی می شده اند . سلطنتی کوتاه داشتھ اند

 کوروم، ھابیل کین اومنام اول پادشاه قبل از . یا بھ روش قبیلھ ای مسالمت آمیز کنار گذاشتھ می شده اند) اشاره می کنند

محفوظ " بی"... مورد مقایسھ قرار گیرد فقط جزء متأخر) قائن( قابیلذکر شده و از نام دوم آن کھ می توانست با نام 

و کورو چھ این نام کھ ترکیبی از کلمھً کوتی . گشا می باشد در این باب بسیار گره کوروممعھذا خود نام . مانده است

پسوند اسمی اکدی اوم می باشد در زبان کردان و مازندرانیھا یعنی لسان اعقاب کوتیان بھ معنی پسر و فرزند است کھ 

دریغ پسر "از این مطلب معلوم میشود معنی نام این فرمانروا بھ ھمراه  معنی نام جانشین اش ھابیل کین اوم یعنی 

از این مطلب ھمچنین این نتیجھ مھم عاید می گردد کھ اسلاف . اساس اسطورهً ھابیل و قابیل را تشکیل داده است" اصلی

قفقازی الاصل مشترک مازندران ) سر تحت(کاسپیان ھمان مردم دولیکوسفال / بومی مازندرانیھا و کردان یعنی کوتیان

.                                                                                 وری و کیمری و مادھا و پارسھا در آمیختھ و فرھنگ ایرانی پذیرفتھ اندو کردستان بوده اند کھ با سکائیان تپ

 فدیھً) بانوی آسمان(و ھابیل از سوی دیگر اساسی در اسطورهً خدایان بابلی دارد آنجا کھ اینانا ) قاین(اسطورهً قابیل

 تموزرا نپذیرفتھ و  در مقابل ھدیھ ) ھوشنگ= خویئون اوستایی= فرمانروای سرزمین خوب(کشاورز انکیم دوی

بت اصلی ( ھبلاز سوی دیگر مطابق با نام بت  ھابیلجالب است نام . را قبول می نماید) ھابیل=پسر اصلی(چوپان 

اسطوره . کعبھ است ھبلبانی کعبھ بھ جای ھمان بت  قرآن، اسماعیلاز اینجا چنین معلوم میشود کھ . می باشد) کعبھ

  :                                         ایرانی تبیان از این قرار ذکر شده است/ ھابیل و  قابیل در سایت اسلامی
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دارد بیان قرآن، سرگذشت آنھا و پند و اندرزھایى را كھ در ماجراى آنان وجود . بودند) ع(قابیل و ھابیل فرزندان آدم"

  . مند گردند فرموده تا مؤمنان از آن بھره

ھاى حرص و طمع، گناه و  قابیل فردى بود داراى شخصیتى بیمارگونھ و آمیختھ با خلق و خوى ناپسند كھ خصلت

معصیت و سرپیچى از فرمان حق، بر وجود او حكمفرما بود، امّا برادرش ھابیل شخصیتى درستكار و پرھیزكار و 

این قبیل اختلافات ھمیشھ در طول زندگى بھ طور . میان او و برادرش اختلاف و كشمكش بھ وجود آمد. دتسلیم حق بو

اختلاف آنان درگیرى و كشمكش بین حق و باطل بود كھ بھ كشتھ شدن ھابیل بھ دست . آید مكرر میان مردم بھ وجود مى

  : دو نظریھ وجود دارددر انگیزه بروز كشمكش و نزاع میان آنھا . برادرش قابیل انجامید

ھابیل بھترین گوسفند گلھ . دار بود و ھر كدام یك قربانى انجام دادند یكى این كھ، ھابیل داراى گوسفند و قابیل مزرعھ

. ھر یك قربانى خود را تقدیم الھى نمودند. ترین گندم مزرعھ خویش را براى قربانى تدارك دید خود و قابیل نامرغوب

قابیل دریافت كھ خداوند . آمده و قربانى ھابیل را طعمھ خویش ساخت و قربانى قابیل را رھا كردآتشى از آسمان فرود 

  . قربانى برادرش را پذیرفتھ و از او قبول نكرده است، از این رو بھ وى حسد ورزید و او را بھ قتل رساند

شد و ھر دخترى را كھ  و دختر مىدر ھرمرحلھ باردارى ھمسرش داراى دو قلوى پسر ) ع(دوم این كھ، نقل شده آدم

در مرحلھ نخست قابیل با . كرد ازمرحلھ اول بھ دنیا آمده بود با پسرى كھ در مرحلھ دوم متولد شده بود، تزویج مى

) ع(دخترى كھ با قابیل متولد شده بود بسیار زیبا بود، چون آدم. دخترى و سپس ھابیل نیز ھمراه خواھرش زاده شد

من بھ ازدواج با او سزاوارتر از ھابیل : وى گفت. رو شد واج ھابیل در آورد، با مخالفتِ قابیل روبھخواست او را بھ ازد

بھ ) ع(آدم. ھستم و او نسبت بھ خواھرش سزاوارتر از دیگرى است و این كار بھ دستور خدا نبوده و نظر خود توست

و قربانى ھر یك از شما كھ پذیرفتھ شد، این دختر را بھ  ھر كدام از شما یك قربانى بھ پیشگاه خدا تقدیم دارد: آنھا فرمود

ازدواج او درخواھم آورد و خداوند، با فرو فرستادنِ آتشى بر قربانى ھابیل كھ آن را طعمھ خویش ساخت، قربانى وى 

قربانى قرآن، بھ عدم پذیرفتھ شدنِ . را پذیرفت و قابیل برادرش را بھ جھت حسادتى كھ بھ او داشت بھ ھلاكت رساند

  : قابیل اشاره كرده و فرموده است

لآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّھُ مِنَ المُتَّقِینَ وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ ابْنَىْ آدَمَ بِالحَقِّ إِذ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِھِما وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ ا

إِنِّى أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ * طْتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِى ما أَنا بِباسِطٍ یَدِىَ إِلَیْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّى أَخافُ اللَّھَ رَبَّ العالَمِینَ لَئِنْ بَسَ* 

  ) ١(قَتْلَ أَخِیھِ فَقَتَلَھُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخاسِرِینَ؛ فَطَوَّعَتْ لَھُ نَفْسُھُ* فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظّالِمِینَ 

ماجراى فرزندان آدم رابھ حقیقت برایشان بازگو كھ آن دو بھ وسیلھ قربانى، تقرب جستند، از یكى پذیرفتھ و از دیگرى 

پذیرد،  ى پرھیزكاران را مىخداوند قربان: گفت]  ھابیل. [حتماً تو را خواھم كشت: گفت]  قابیل بھ برادرش. [مقبول نیفتاد

خواھم  من مى. یازم؛ زیرا من از خداى جھانیان بیم دارم اگر تو قصد كشتن مرا داشتھ باشى، من بھ كشتن تو دست نمى

گناه كشتن من و گناه مخالفتِ تو، ھر دو بھ تو بازگردد تا از جھنمیان شوى، چھ این كھ آتش دوزخ پاداش ستمكاران 

از این رو، در زمره . قابیل او را بھ كشتن برادرش ترغیب كرد، تا این كھ او را بھ قتل رساندسپس، ھواى نفس . است

  . زیانكاران در آمد
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كلمھ تقوایى كھ در حال سخن گفتن ھابیل با برادرش، بر زبان وى جارى گشت، سزاوار بود كھ قصد و اراده شرارت و 

قابیل، اھل پرھیزكارى و فرمانبردارى نبود و بھ ھمین دلیل  تبھكارى را در وجود او از بین ببرد، ولى افسوس كھ

  . خداوند قربانى او را نپذیرفت و حسدى كھ قلب او را فرا گرفتھ بود، تصمیم او را در باره كشتن برادرش افزون ساخت

دَكَ لِتَقْتُلَنِى ما أَنا بِباسِطٍ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ یَ«: اكنون برگردیم بھ سخن خداى متعال كھ حاكى از زبان برادر مظلوم است

  . »یَدِىَ إِلَیْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّى أَخافُ اللَّھَ رَبَّ العالَمِینَ

دھد كھ وى بدى  طینتى ھابیل، كھ آمیختھ بھ تقوا بوده و خیرخواھى و نیكى بر آن حاكم بود، بھ ما نشان مى جا پاك در این

كشتار، با صفات و خصوصیات وى كھ ترس از خداى جھانیان داشت، سازگار كرد؛ زیرا قتل و  را مقابلھ بھ مثل نمى

ترین مانع از ارتكاب  ترس و بیم از خدا بزرگ. دارد و كسى كھ از خدا بیم داشتھ باشد، بھ كسى اجحاف روا نمى. نبود

آن در كردارشان و بیم از اگر مربّیان و خیراندیشان پى ببرند و مردم را بھ ایمان بھ خدا و رعایت . جرم در زمین است

آل كھ صلح و صفا بر آن حاكم است، دست خواھند یافت، ولى قابیل كھ  پارچھ و ایده اى یك گناه متوجھ سازند، بھ جامعھ

فَطَوَّعَتْ لَھُ نَفْسُھُ «: را بھ اجرا در آورد] كشتن برادر[شرارت، سراسر وجودش را فرا گرفتھ بود، عملِ زشتِ خویش 

  . »ھِ فَقَتَلَھُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخاسِرِینَقَتْلَ أَخِی

در حقیقت، درگیرى و كشمكش، میان ھابیل و قابیل نبود، بلكھ میان قابیل و نفس سركش و تبھكار او و تمایلاتِ 

د بایست قابیل با استیلاى بر این تمایلات، آنھا را مھار نموده و از بن در واقع مى. آمیز و تصمیمات پلید وى بود شرارت

اسارت آنھا رھایى یابد، ولى در برابر ضعف خود و سركشى تمایلات نفسانى خویش، عاجز و درمانده شد و تبھكارى 

  . او بھ كشتن برادرش انجامید و این عمل، خشونت آمیزترین نوع حسد بود

  پندِ كلاغ 

خداوند دو كلاغ . نست با آن، چھ كنددا زمانى كھ قابیل برادرش را بھ قتل رساند، او را رھا ساخت و متحیّر ماند و نمى

اى براى آن بكند و سپس او را در آن  را چنین مأموریت داد كھ یكى از آنھا دیگرى را بكشد و با منقار و پاھایش چالھ

ھنگامى كھ قابیل ملاحظھ كرد، آن كلاغ چگونھ كلاغ دیگر را مدفون ساخت، دلش بھ رحم آمد و دوست . چالھ افكنَد

اى كمتر از آن داشتھ باشد، از این رو برادرش را در زیر خاك نھان ساخت، حیرت زده و غمگین و  نداشت عاطفھ

این سخن ! آیا شایستھ است كھ من عاطفھ و مھرى كمتر از این كلاغ داشتھ باشم: با خود گفت) ٢(پشیمان از كرده خویش

  : را خداوند سبحان این گونھ بیان فرموده است

رابِ فأُوارِىَ اباً یَبْحَثُ فِى الأَرْضِ لِیُرِیَھُ كَیْفَ یُوارِى سَوْءَةَ أَخِیھِ قال یا وَیْلَتا أعَجَزْتُ أَنْ أَكوُنَ مِثْلَ ھذا الْغُفَبَعَثَ اللَّھُ غُر

  فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمینَ؛   سَوْءَةَ أخى

با خود ]  قابیل[د برادرش را پنھان كند كاوید تا بھ او نشان دھد چگونھ جس پس خدا كلاغى را برانگیخت كھ زمین را مى

و بدین سان، از كارخویش . كنم ترم؟ پس جسد برادرم را در خاك نھان مى واى بر من، آیا من از این كلاغ ناتوان: گفت

  . پشیمان گشت
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  . ٣٠ - ٢٧آیھ ) ٥(مائده  -١

ا مأمور كرد كھ خاك بر بدن ھابیل گفتھ شده كھ وقتى قابیل برادرش را كشت و آن را رھا كرد، خداوند كلاغى ر -٢

وقتى قابیل كھ قاتل بود ملاحظھ كرد خداوند چگونھ پس از مرگ ھابیل، او را مورد اكرام قرار داد، حسرت . بریزد

  . خورد و از كار خود پشیمان شد

  "))خاكساران حسین و جلالي عباس:مترجمان((كتاب ھمراه با پیامبران در قرآن : منبع 

  

  

  نھ اھل زالستان بلکھ اھل شھرستان بابل مازندران بوده اند رستم و زال 
  

دیوان مازندران را در پای = آترادات پیشوای قوم مردان کھ آشوریان(گرشاسب / رستمدلیل این گفتھ آن است کھ اولاً 
دیار (یستان نھ چنانکھ تصور شده اھل س) ثریتھً اوستا یعنی مرد کناری( زالو پدرش ) حصار شھر بابل قتل عام نمود

از قبایل ) آماردان(تپوریان اھل مازندران یعنی اھل سرزمین  سکائیان آماردیبعدی سکاھای آسیای میانھ بلکھ از 
کھ در درون حصار ) کیکاوس(فرمانروای ماد  خشتریتیشمال دریای سیاه بوده اند کھ بھ حمایت از  سکائیان تائوری

افتاده بود، بر خاستھ و آشوریان را قتل عام نموده و ایران  شانابوشوسان بھ محاصرهً سردار آشوری رئیس رئی آملشھر 
مازندران بوده اند ھمانا نام  شھر بابلدلیل این گفتھ کھ زال و رستم اھل . مادھا را برای نخستین بار مستقل نموده اند

القاعده در اساطیر ایرانی بھ شکل می باشد کھ علی ) یعنی آشیانھً مرغ(شین مرغ یعنی ) بابال(=ایرانی کھن شھر بابل 
مامطیر یعنی ھمان نامی کھ ترجمھً آن در دوران اعراب . ظاھر شده است کوه البرزدرسمت ) سئن مرغ(آشیانھ سیمرغ 

بابال، ( ابابالنیز در ھمین رابطھ بوده و در اصل  بابلمعنی خود نام شھر و رودخانھ . گردیده است) آشیانھً مرغان(
.                                                                                                                            بھ معنی گروه پرندگان پراکنده است نیز )بابلیھا(ابابیلیعنی محرف کلمھً معّرب  بابیل بھ صورت معّرب  بوده کھ) پرنده

  :وط بھ نام شھر بابل لّب مطالب مربوط بھ آن را از سایت  شھرستان بابل می آوریمبرای آشنایی با نظریات مرب

  :شھر بابل  پیشینھ تاریخي"

 
 با توجھ بھ تحقیق و تفحص در اكثر منابع مھم تاریخي در ذكر نام این شھر، بعد از ظھور اسلام حاكي از آن 

، ھنگام حضور )ع(ي از   ابن اسفندیار بھ نقل از امام حسن بوده كھ این واژه بھ روایت» مامطیر«است كھ نام قدیم بابل
بواسطھ وجود آبگیرھا و مرغان و ) ع(علي  بن سپاه اسلام در طبرستان بدین شھر رسیده و این موضوع بھ چشم حسن

تدریجاً و از آن تاریخ » بقعھ طیبھ مامطیر«ھا، ارتفاع بقعھ و نزدیكي ساحل دریا مطبوع و دلگشا آمد و فرمود  شكوفھ
» مامطیر«: نویسد روایتي دیگر آنكھ درویش بزرگ در تاریخ طبرستان مي. عماراتي پدید آمد و بھ ھمین نام شھرت یافت

و ) بزرگ و میترا فروغ دوستي و مھرباني، راستي و درستي است= مھ (معرب بھ مھ میتراي پارس است و مشتق از 
ھاي دریا و براي جاي داشتن میتراي بزرگ  ه پاك و مقدس درنزدیكيشھر بابل، امروزه شھري بود: نیز معتقد است كھ

اصطخري صاحب كتاب مماسك و ممالك، در . كھ این نام در دورة اسلامي بھ زبان تازي مامیطرا، گردید) آتشكده میترا(
: نویسد ي ميو. اي از طبرستان ترسیم كرده و مامطیر را در آن نشان داده است نخستین كسي است كھ نقشھ ١٣٤٠سال 

مامطیر در شمار طبرستان است كھ زمیني ھامون است و كشاورزي كنند و ستور دارند و زباني دارد نھ تازي و نھ «
در نیمھ دوم قرن ھشتم ھجري بعد از اقامت سید قوام الدین مرعشي » .پارسي و بیشتر طعام ایشان نان، برنج و ماھي بود

ھاي اطراف در آنجا بھ فروش  مركزیتي كھ اجناس و محصولات دھستان در این شھر، اسم آن بھ علت) میربزرگ(
معروف گردید تا اینكھ در سال » بارفروش«ده مرسوم و سپس در اواخر سلسلة صفویھ بھ  رسید لذا بھ بارفروش مي

تغییر نام كھ در كنار شھر جاري است بار دیگر اسم این شھر بھ بابل ) باول(شمسي بھ سبب وجود رودخانھ بابل  ١٣٠٦
  . یافت

  
  وجھ تسمیھ بابل
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حتی در روزگارانی کھ نام این شھر بارفروش بود ، رودخانھ . نام بابل از نام رودخانھ ی باول یا بابل گرفتھ شده است 
در روستاھای این شھرستان . این رود از غرب شھر میگذرد . با نامھای باول و بابل در میان مردم شھرت داشتھ است 

                                                                                   .امھای بابلکان و بابل کنار نیز وجود داشتھ است از قدیم ن
نام رودخانھ ی باول ریشھ در کلمات بیل ، بیلک ، بلوک دارد ، کھ معنی آن نھرک و نھر است کھ مجموعھ ی اینھا را 

                                                                                                                                      .بلوک میگویند
روستاھایی در کنار رودھا وجود دارد کھ اسامی برخی از آنھا با شرایط طبیعی منطقھ ھماھنگی دارد ، مانند بابل کنار ، 

  .پی ، بیل پی، بیل پی گتو یا باول کنار ، پیت رود
معنی کرده است و ) آب(را )با ( در کتاب آب یابی و آب رسانی از کمیتھ علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 

  :نویسنده ی آن عقیده دارد کھ 
) کردن  رتین، ریختن، جسم آبکی را سرازیر:باریدن (ھم می گفتند ، مانند جوبا ، شوربا، باریز در کرمان ، ) با(آب را 

  .بھ معنی آب فراوان= بابل . آبی کھ پایین می آید =، باران)ران(و پایین )با(، باران یعنی آب 
  :در کتاب پژوھشی در زمینھ ی نام ھای باستانی مازندران آمده است 

، و روان و   جزء اول با بھ معنی ، ھر چیز مایع علی العام و ھر جیز آبکی. بابل ، از دو جزء با و بل تشکیل شده است 
  .مجازاََ  آب کھ مظھر کامل مایع روان است

. فراوان کھ مجموع دو جزء ناظر بھ رود یا جایی خواھد بود کھ آب فراوان دارد  –بسیار  –جزء دوم پل بھ معنی زیاد 
  .نتیجھ اینکھ این نام مربوط بھ رود است ، و طی قرن ھای بعد ، از نظر تلفظ تغییراتی می پذیرد

بھ معنی مامطیر و بابل میتوان نتیجھ گرفت کھ این نامھا بھ یک معنا می باشند و ھر دو نام با توجھ بھ وضعیت  با توجھ
یعنی جھیی کھ باران . اقلیمی و وجود رودھای پر آب و بارندگی و باران و آب فراوان در منطقھ بھ آن اطلاق شده است 

  ".این نمی تواند دور از یقین باشد میبارد ، بارنده ، و جایی کھ آب فراوان دارد ، و
در فارسی و نھ  نھبا درنظریھ فوق بھ انحراف رفتھ اند و  بابلدر پایان این مقالھ باید اضافھ شود کھ در بحث معنی لفظی 

و ھمچنین مفھوم ) بابال(در ھیچ زبانی در فلات ایران بھ معنی آب نبوده است و نظر ما در مور ریشھً  فارسی بابل 
مھر ) آشیانھ طیور( مامطیربا معنی لفظی نام کھن دیگر آنجا یعنی ) گروه پرندگان پراکنده( بابیلنام بابل یعنی عربی 

حبشی بھ پیروزی رسیده اند در اصل ھمان لشکریان  ابافیلقرآن کھ در مقابل  ابابیلخواھیم دید از . تأیید می خورد
.                                                                                                                            شیروان، فاتح یمن و شکست دھندهً حبشیان منظور بوده استسردار مازندرانی خسرو انو وھریزبابلی / مازندرانی
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  بیرون آورده شد) معبد زیر زمینی خود(چاه از   یوسف تاریخی در واقع برای اعدام 

  
خندان، کھ بھ صورت ھسِکیو ( اسحاقو ) پدر امتھای فراوان( ابراھیمدر تورات ازسلسلھً  خاندانی با افرادی بھ نامھای 

بھ عبری یعنی کشتی گیر مردم =  یکوبآمکشتی گیر، کھ بھ صورت ( یعقوب، )نام  یکی از نخستین فراعنھ مصر است

بھ ( یوسفو ) نام یکی از فراعنھ سلالھ ھشتم عیسوی از پادشاھان ھیکسوسی مصر است و برادر ش با عنوان نام یک

سخن بھ میان ) مادیامترادف باخرد نام سلالھ یازدھم، بھ اوستایی یعنی  این یوتفعبری یعنی پر نعمت و یادآور فراعنھ 

این ابراھیم کھ با ابرام : بوده اند) پادشاھی شمال دریای سیاهسکائیان (آمده است کھ در واقع بھ جای پادشاھان اسکیتی 

 ٧٠۵اسکیتی کھ سارگون دوم پادشاه آشوری را در حدود سال  فرااسپمطابقت داده شده ھمان ) پدر اساطیری عبرانیان(

شپاکای ایق ھمان اسحاپسرش . مقتول ساخت) تخت سلیمان جنوب آذربایجان(  کولومیانپیش از میلاد در حوالی دژ 

است کھ بنا بھ منابع ) بسیار توانا( پارتاتواھمانا ) کشتی گیر( یعقوباست و جانشین وی ) شھسوار سکایی( اسکیت

بھ ) دانا( مادیاھمان ) پر نعمت( یوسفسر انجام . آشوری و آرامی این ھردو تحت این اسامی بھ آشور حملھ کرده اند

معرفی گردیده ) بسیار دانا( فرنگرسیناست کھ در اوستا با لقب  )مادیای جادوگر( نیوکارمادسقول موسی خورنی 

با وی مغشوش شده است و نتیجتاً این ) دارای اسبان فراوان( فرا اسپاین نلم اوستایی بھ سبب مشابھتش با نام . است

بنی اسرائیل بد ین  انتساب. ظاھر شده اند) در واقع فرا اسپ( افراسیابنبیره و پدر جدش در شاھنامھ تحت نام فرد واحد 

خاندان از آنجا حادث شده کھ عدهً کثیری از لشکریان تحت فرماندھی مادیای اسکیتی بعد از دریافت غنایم کلان از 

اسرائیل سکنی گزیدند و این شھر بعد از آن بھ شھر  بیت شئانفرعون پسامتیخ در بازگشت از مرزھای مصر در شھر 

از پیش در . بعد از آمدن ایشان پدید آمده است) کشتی گیر خدا(اسرائیل ظاھراً نام . معروف گردید) اسکیتو پول(اسکیتان 

. وجود داشت کھ در جنوبغربی دریاچھً جلیلیھ قرار گرفتھ بود) دشت شکوھمند خدا( یزرئیلاسرائیل تنھا نام مشابھھ دشت 

ی شده است سر انجام بعد از بیست و کھ بھ درستی از سوی استرابون جھانگشای بزرگ معرف مادیای اسکیتیاما خود 

بھ  مراغھھشت سال حکومت در خاور نزدیک و استپھای اوکراین و روسیھ در معبد زیر زمینی مقّرش در جنوب شھر 

کھ والی مغ سئورومتی مادیا در ) ھوم، گودرز( سپیتمھ جمشیدپادشاه مدبر ماد و ھمدستش ) ھوخشتره( کیاخسارووسیلھ 

بھ قول موسی خورنی بعد از دستگیری میخ بھ پیشانی اش کوبیده و بر . ود دستگیر و اعدام گردیدولایات جنوب قفقاز ب

چھارمین فرمانروای ماد پدر ) سیاوش( فرائورتسال پیش از آن  ٢٨این مادیای اسکیتی . دیوار برجی نصب کردند

 کیمریانفرمانروای ) اغریرث( توگدامھو کمی بعد از آن ) کنگ دژ سیاوش(را در اطراف شھر گنجھ  کیاخسارو

معبد زیر زمینی مادیای اسکیتی ھم اکنون در . کپادوکیھ را در کیلیکیھ  بھ قتل رسانده و خاورمیانھ را بھ تاراج گرفتھ بود

  . معروف است مھری ورجویباقی است و بھ معبد ) رغھً زرتشتی(جنوب شرقی شھر مراغھ 
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  :ی از اسطورهً توراتی و قرآنی این خاندان را بیان می نمائیمدر اینجا ضمن مقالاتی از سایت تبیان شمھ ا

  :اسحاق، یعقوب، یوسف

  پیامبرى اسحاق و یعقوب 

از نسل آن ) ع(اسرائیل و در رأس آنھا پسرش یعقوب از ھمسرش ساره است و پیامبران بنى) ع(فرزند ابراھیم) ع(اسحاق

دو فرزندش اسماعیل و اسحاق است، چنان كھ خداى متعال  حضرتند، نبوت و پیامبرى در فرزندان ابراھیم از ناحیھ

  : فرمود

  » وَجَعَلْنا فِى ذُرِّیَّتِھِ النُّبُوَّةَ وَالكِتابَ«

  : را بھ وجود او مژده دادند) ع(، پیامبر و از صالحان بوده و فرشتگان، پدرش ابراھیم)ع(قرآن تصریح فرموده كھ اسحاق

  ) ١(إِسْحقَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِھِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِنَفْسِھِ مُبِینٌ؛  وَبارَكْنا عَلَیْھِ وَعَلى* مِنَ الصّالِحِینَ وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحقَ نَبِیّاً 

و ما او را بھ وجود اسحاق كھ پیامبر و از صالحان بود مژده دادیم و بر او و بر اسحاق بركات خودرا فرستادیم و از نسل 

  . دارند اى ھستند كھ آشكارا بھ نفس خویش ستم روا مى دهاى نیكوكار و ع این دو عده

را در این زمینھ مخاطب ) ص(تصریح فرموده و پیامبر خود حضرت محمد) ع(ھمان گونھ كھ خداوند بھ پیامبرى یعقوب

  : قرار داده است

  ) ٢(إِبْراھِیمَ وَإِسْمعِیلَ وَإِسْحقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْباطِ؛  وْحَیْنا إِلىنُوحٍ والنَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَ  إِنّا أَوْحَیْنا إِلَیْكَ كَما أَوْحَیْنا إِلى

ما ھمان گونھ كھ بھ نوح و پیامبران پس از او وحى نمودیم، بھ تو نیز وحى كردیم و بھ ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و 

  . یعقوب و أسباط نیز وحى نمودیم

  : را مورد ستایش قرار داده است) ع(اسحاقو خداى متعال با این گفتھ، ابراھیم و 

وَإِنَّھُمْ عِنْدَنا لَمِنَ * إِنّا أَخْلَصْناھُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرىَ الدّارِ * وَاذكُرْ عِبادَنا إِبْراھِیمَ وَإِسْحقَ وَیَعْقُوبَ أُولِى الأَیْدِى وَالأَبْصارِ 

  ) ٣(المُصْطَفَیْنَ الأَخْیارِ؛

ما ابراھیم و اسحاق و یعقوب یاد كن كھ صاحب اقتدار و بصیرت بودند ما آنان را براى تذكر  اى پیامبر، از بندگان خوب

  . سراى آخرت، خالص و پاكدل گرداندیم و آنان در پیشگاه ما از برگزیدگانِ خوبان ھستند

نیروى آنھا  دھد كھ توان بندگانش، ابراھیم و اسحاق و یعقوب و دستور مى) ص(خداى سبحان بھ پیامبرش حضرت محمد

در حقیقت، خداوند آنان را خالص . ھا ارزانى داشتھ یاد كنند را در راه اطاعت خدا و نعمتِ پیامبرى كھ خداوند بدان

شدند، آنھا  انداخت و مردم را بدان یادآور مى اى كھ پیوستھ آنھا را بھ یاد آخرت مى گردانده و بھ سبب ویژگى بسیار پسندیده

  . ن دلیل آنان برگزیدگان از میان ھمجنسان خود ھستندرا انتخاب كرد، بھ ھمی

در این گفتھ قرآن، براى مؤمن درسى آموزنده است كھ آخرت را پیوستھ در نظر داشتھ و براى آن اعمال شایستھ انجام دھد 

  . تا بھ قُرب الھى و بھشت جاودان او راه یابد
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  خلاصھ زندگى اسحاق و یعقوب 

خصوص و از حیات پسرش یعقوب، جز آنچھ كھ در مورد گم شدن پسرش یوسف و  بھ قرآن، مطلبى از زندگى اسحاق

یاد آور خواھیم شد، ولى در ) ع(حوادثى كھ در آن رخ داده است، بیان نفرموده است و ما ھمھ آنھا را در سرگذشت یوسف

  : آوریم اند مى جا آنچھ را اھل كتاب در باره اسحاق و یعقوب ذكر كرده این

خواست او را بھ ازدواج  مرگ خویش را نزدیك دید، و ھنوز اسحاق ازدواج نكرده و پدرش ھم نمى) ع(ابراھیمھنگامى كھ 

از این رو خادم و غلام خود را كھ سرپرستى . زنى كنعانى كھ بھ خدا ایمان نداشتھ و در قبیلھ وى ناشناختھ بود در آورد

در عراق رفتھ و دخترى از قبیلھ » حاران«لف ساخت تا بھ امور منزل بدو واگذار شده و مورد اطمینان وى بود، مك

  . خودش براى او بیاورد

دختر بتوئیل بن ناحور، برادر » رفقھ«غلام، با توفیقات الھى رھسپار آن دیار گردید تا بھ حاران رسید و در آنجا 

  . را انتخاب كرد، و وى را با خود برگرداند تا بھ ھمسرى اسحاق در آید) ع(ابراھیم

نامد،  مى» عیص«بیست سال پس از ازدواجش، خداوند بھ اسحاق دوقلو داد كھ اوّلى را عیسو نام گذاشتند كھ عرب او را 

  . شود نیز براو اطلاق مى) ٤(و پسر دوم را كھ بعد از برادرش متولد شد، یعقوب نامیدند كھ نام اسرائیل

یعقوب را چون » رفقھ«بود، در حالى كھ مادرشان تر اسحاق بھ عیص بیش از یعقوب علاقھ داشت؛ زیرا او بزرگ

بھ غذا پیدا كرد و از عیص درخواست كرد برایش غذا بیاورد،  روزى اسحاق میل. داشت تر دوست مى تر بود بیش كوچك

عیص از این . مادرش قبل از عیص براى او غذا آوردند و اسحاق آن غذا را خورد و براى او دعا كرد ولى یعقوب بھ اتفاق

وقتى مادرشان ازقضیھ اطلاع یافت، بھ یعقوب اشاره كرد . ضیھ آگاه گردید و بر برادرش خشمگین شد و او را تھدید كردق

بھ عراق برود و نزد او باشد تا خشم برادرش فرو نشیند و با یكى از  در سرزمین حاران» لابان«كھ براى دیدار برادرش 

. خواست كھ وى را بدان فرمان دھد و سفارش نماید و او را دعا كنددختران او ازدواج نماید، و از شوھرش اسحاق 

ولى . نزد او ماند» راحیل«یعقوب رھسپار آن سامان گشت و بر دایى خود، لابان وارد شد و بھ اندازه ازدواج با دخترش 

من : وگو كرد و بدو گفت را بھ ازدواج او در آورد، فرداى آن روز در این زمینھ با وى گفت» لیّا«اش دختر بزرگش  دایى

رسم ما نیست : اش بھ وى گفت دایى. این دختر زیباتر و نكوتر از دختر دیگر بود. خواستگارى كردم» راحیل«از دخترت 

  تر تزویج نماییم و ش  تر را قبل از بزرگ كھ دختر كوچك

و در آورم، و او ھفت سال خدمت ما اگر خواھرش را دوست دارى، باید ھفت سال دیگر خدمت كنى، تا او را بھ ازدواج ت

  . نمود و این دختر را نیز بھ خانھ خواھرش وارد كرد و این سنّت، میان مردم آن زمان جایز بوده است

ھدیھ داد و » بلھھ«و بھ راحیل كنیزى بھ نام » زلفا«بھ ھریك از دخترانش كنیزكى بخشید، بھ لیّا كنیزكى بھ نام » لابان«

بخشیدند و بدین ترتیب، یعقوب داراى چھار ھمسر شد و از آنھا  تر، كنیزك خویش را بھ یعقوبسپس ھر یك از این دو دخ

  . صاحب دوازده پسرگردید
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از ھمسر او، لیّا متولد شدند و از » زابلیون«و » ایساخر«و » یھودا«و » لاوى«و » شمعون«و » روبیل«پسرانش 

و » جاد«، و از زلفا، دو پسر بھ نام »نفتالى«و » دان«و از بلھھ، پسرش . »بنیامین«و » یوسف«ھمسرش راحیل، 

  . داشت» اَشیر«

اش  اش، از لابان خواھش كرد تا اجازه دھد وى بھ سوى خانواده پس از گذشت بیست سال از اقامت یعقوب نزد دایى

لاع یافت كھ یعنى فلسطین رسید، اط» كنعان«وقتى یعقوب بھ نزدیكى سرزمین . برگردد و او نیز بھ وى اجازه داد

یعقوب بیمناك شد و دعاى خیر در حقّ او كرد و . با چھارصد نفر، آماده رویارویى با وى شده است» عیسو«برادرش 

وقتى عیسو ھدیھ برادر را دید، از خود نرمى و . براى برادرش ھدیھ بزرگى تدارك دید و ھمراه مردانش نزد او فرستاد

ھاى ساعیر شد، ولى یعقوب پیش پدرش اسحاق  رادرش ترك كرد و رھسپار كوهملایمت نشان داده و منطقھ را بھ سود ب

  . شود، نزد پدر اقامت گزید اطلاق مى» الخلیل«كھ امروزه بدان شھر » جدون«آمد و در شھر 

در شھر الخلیل در آن دفن شده بود، بھ خاك ) ع(سال زندگى كرد و سپس در غارى كھ پدرش ابراھیم ١٨٠) ع(اسحاق

  . دسپرده ش

  أسباط 

نوه (اند و بھ یك تن كھ عبارت است از پسر و یا فرزند پسر  ھاى پسرى او بوده گانھ یعقوب و یا نوه اسباط فرزندان دوازده

  . ، سبط گویند)پسرى

 گردند و ھر یك از پسران اند كھ بھ یك پدر و مادر برمى سبط در میان یھودیان مانند، قبیلھ میان اعراب است، و آنھا كسانى

بھ وجود ) ع(گانھ یعقوب بنابراین كلیّھ بنى اسرائیل، از فرزندان دوازده. یعقوب، پدر سبطى از أسباط بنى اسرائیل ھستند

  . گذرد اى پدید آمده كھ ذیلاً از نظرتان مى اند و نبوّت در این أسباط بھ گونھ آمده

ھودا در حضرت داود و سلیمان و زكریا و نبوت در سبط لاوى، در حضرت موسى و ھارون و الیاس و یسع و در سبط ی

  . پدیدار گشتھ است) ع(یحیى و عیسى و در سبط بنیامین، در حضرت یونس

  ) ع(پیامبرى یوسف

را مختص نبوت گردانده است، در قرآن بھ زبان یكى از مؤمنان كھ قوم خود را پند ) ع(خداوند از فرزندان یعقوب، یوسف

  : دھد، آمده است مى

  إِذا ھَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ یَبْعَثَ اللَّھُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً؛   كُمْ یُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالبَیِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِمّا جاءَكُمْ بِھِ حَتّىوَلَقَدْ جاءَ

د داشتید تا این كھ از ھا آورده بود و پیوستھ در آنچھ كھ برایتان آورده بود، شك و تردی یوسف نیز قبلاً برایتان آیات و نشانھ

  . خداوند ھرگز پس از او پیامبرى را نخواھد فرستاد: دنیا رفت، و سپس گفتید

ھاى وى با  اى را بھ نام یوسف نامگذارى كرده و در آن زندگى حضرت یوسف و رنج و دشوارى خداوند در قرآن سوره

ى خدا و سپس بیرون رفتن از زندان و برادرانش و ھمسر عزیز مصر، و زندان رفتن آن حضرت و دعوت او بھ سو
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گاه آمدن برادرانش بھ مصر در اثر قحطى، و سپس معرفى خود  تعبیر خواب پادشاه و واگذارى وزارت اقتصاد بھ او و آن

  . بھ برادرانش و دیگر مطالبى را كھ بعداً بھ شرح آنھا خواھیم پرداخت، بیان فرموده است

  . ١١٣ -  ١١٢آیات ) ٣٧(صافات -١

  . ١٦٣آیھ ) ٤(نساء  -٢

  . ٤٧ - ٤٥آیات ) ٣٨(ص  -٣

اسراء، یعنى بنده، برگزیده، انسان، مھاجر و ایل، یعنى االله، . تركیب یافتھ است» ایل«و » اسراء«اسرائیل از دو كلمھ  -٤

گویند بھ  ىچنین م ھم. و گفتھ شده معناى آن جنگنده و یا سرباز خداست. بنابراین، معناى آن عبداالله یا برگزیده خداست

  . كند نیز آمده است معناى فرماندھى كھ در راه خدا مبارزه مى

  رؤیاى یوسف
داد،  كرد و آنھا را بر برادرانشان برترى مى بھ دو پسرش یوسف و بنیامین بیشتر اظھار علاقھ و محبّت مى) ع(یعقوب

. كنند و ماه خاضعانھ بر او سجده مى در خواب دید، یازده ستاره و خورشید) ع(كند كھ یوسف قرآن براى ما بازگو مى

از این خواب ) ع(آورى را كھ در خواب دیده بود، براى پدرش نقل كرد، یعقوب ھنگامى كھ بیدار شد، ماجراى شگفت

دریافت كھ فرزندش در آینده میان مردم بھ مقامى بس والا خواھد رسید، ولى از كینھ و حسد برادرانش بر جان وى ترسید، 

كرد كھ خواب خود را براى برادرانش بازگو نكند، تا شیطان براى نقشھ ازبین بردن او، آنان را فریب ندھد  و بدو سفارش

نھند و خداوند او  و سپس برایش روشن ساخت كھ وى درآینده شخصیتى برجستھ خواھد شد كھ ھمھ، فرمانش را گردن مى

بھ زودى نعمت خویش را با خیر و رحمت و بركاتش بر او و آموزد و  گزیند و تعبیر خواب را بدو مى را بھ پیامبرى برمى

  : كند، ھمان گونھ كھ آن را قبلاً بر ابراھیم و اسحاق تمام كرده بود بر آل یعقوب تمام مى

قالَ یا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْیاكَ * جِدِین إِذ قالَ یُوسُفُ لِأَبِیھِ یا أَبَتِ إِنِّى رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَیْتُھُمْ لِى سا

وَكَذلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِیلِ الأَحادِیثِ وَیُتِمُّ نِعْمَتَھُ * إِخْوَتِكَ فَیَكِیدُوا لَكَ كَیْداً إِنَّ الشَّیْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ   عَلى

لَقَدْ كانَ فِى یُوسُفَ وَإِخْوَتِھِ آیاتٌ * أَبَوَیْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراھِیمَ وَإِسْحقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ   بَ كَما أَتَمَّھا عَلىآلِ یَعْقُو  عَلَیْكَ وَعلى

  ) ١(لِلسّائِلِینَ؛

پدرش . كنند پدرجان، من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه بر من سجده مى: گاه كھ یوسف بھ پدرش گفت آن

پسركم، رؤیاى خود را براى برادرانت بازگو نكن؛ زیرا در حق تو حیلھ و نیرنگ خواھند كرد، چھ این كھ شیطان : گفت

دشمن آشكار آدمى است و این چنین خدایت تو را برگزید و تعبیر خواب را بھ تو آموخت و نعمت خویش را بر شما و آل 

بھ راستى كھ پروردگار تو دانا و حكیم . بر پدرانت ابراھیم و اسحاق، تمام نموده بودگونھ كھ قبلاً  ھمان. یعقوب تمام كرد

  . ھایى براى اھل تحقیق وجود دارد است و در ماجراى یوسف و برادرانش نشانھ

  . ٧ - ٤آیات ) ١٢(یوسف  -١
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  توطئھ بر ضدّ یوسف

كند،  امین بیش از آنھا اظھار محبت و علاقھ مىوقتى پسران یعقوب ملاحظھ كردند پدرشان در مورد یوسف و برادرش بنی

رساندند  دو نسبت بھ پدرشان سود و منفعت مى اى نیرومند بودند كھ بیش از آن خشمگین شدند و آنان بھ گمان خود، مجموعھ

  . استكند و با اظھار علاقھ بھ یوسف و برادرش، از حق و حقیقت بھ دور  كردند پدرشان اشتباه مى و در نتیجھ گمان مى

از این رو، آنان آسیب رساندن بھ یوسف را در دل نھان ساختند و بین خود نقشھ كشیدند تا از وجود اوخلاصى یابند، یا او 

  . را بكشند و یا در سرزمینى دور دست بیندازند كھ نتواند براى بازگشت بھ سوى پدر راھى بیابد

درشان قرار خواھند گرفت و سپس از این كار خود توبھ كرده و كردند با این كار، مورد علاقھ و محبّت پ آنھا تصور مى

  . پذیرد، خداوند نیز توبھ آنھا را خواھد پذیرفت افرادى شایستھ خواھند شد، ھمان گونھ كھ پدرشان عذر آنھا را مى

شاید كاروانى از یكى ازبرادران اشاره كرد كھ یوسف را نكشند،بلكھ او را در جایى، دور از چشم مردم در چاھى بیفكنند، 

ترتیب بھ ھدف خود كھ دور كردن او از پدرش بود، رسیده باشند  راه برسد و او را از چاه برگرفتھ و با خود ببرد، و بدین

  . و از گناه كشتن وى رھایى یابند

احساس  آنھا نزد پدر رفتھ و براى بردن یوسف با خودشان، متوسل بھ حیلھ و نیرنگ شدند و این نیرنگ بعد از آن كھ

پدر جان، در باره ما چھ فكر : دارد انجام گرفت، از این رو بدو گفتند كردند پدر یوسف، وى را از آنھا دور نگاه مى

كنیم كھ وى را دوست  كنى؟ ما تأكید مى كنى كھ یوسف را از ما دور كرده و اگر ھمراه ما باشد احساس آرامش نمى مى

زارھا بفرست، تا در آنجا بازى كند و بھ شادمانى پرداختھ و  ا با ما بھ دشت و سبزهفردا او ر. داریم و بھ او مھربان ھستیم

. مانند ما از خوردن و آشامیدن لذت ببرد، و ما ھمان طور كھ مواظب خود ھستیم، از او بیشتر مراقبت خواھیم كرد

، اندوھگین خواھد شد و بیم آن دارد اگر یوسف از او دور شود: پدرشان كھ علاقھ زیادى بھ پسرش داشت، بدانان پاسخ داد

كھ اگر بدانان اطمینان كند در حال غفلت آنھا، طعمھ گرگ شود، آنان براى پدرشان سوگند خوردند كھ آنچھ سبب ناراحتى 

  . او شود پیش نخواھد آمد، و اگر براى او ناراحتى پیش آید، لكھ ننگ و عارش بر دامن آنھا باشد

  : خداى سبحان فرمود

أُقْتُلُوا یُوسُفَ أَو اطْرَحُوهُ أَرْضاً یَخْلُ لَكُمْ * أَبِینا مِنّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِى ضَلالٍ مُبِینٍ   لُوا لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلىإِذ قا

لُوا یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِى غَیابَتِ الجُبِّ یَلْتَقِطْھُ بَعْضُ السَّیّارَةِ إِنْ قالَ قائِلٌ مِنْھُمْ لا تَقْتُ* وَجْھُ أَبِیكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِینَ 

* أَرْسِلْھُ مَعَنا غَداً یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ وَإِنّا لَھُ لَحافِظُونَ * یُوسُفَ وَإِنّا لَھُ لَناصِحُونَ   قالُوا یا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنّا عَلى* كُنْتُمْ فاعِلِینَ 

قالُوا لَئِنْ أَكَلَھُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنّا إِذاً * الَ إِنِّى لَیَحْزُنُنِى أَنْ تَذھَبُوا بِھِ وَأَخافُ أَن یَأْكُلَھُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْھُ غافِلُونَق

  ) ٢(لَخاسِرُونَ؛

ترند، در حالى كھ ما چندین برادریم  محبوب یوسف و برادرش بنیامین، پیش پدرمان از ما: زمانى كھ برادران یوسف گفتند

بنابراین یوسف را یا بكشید و یا در سرزمین دور از پدر بیفكنید . و ضلالت و گمراھى پدر در محبت بھ یوسف آشكار است

اظھار ) روبیل(یكى از برادران یوسف . ھاى صالح و درستكار شوید و پدر را متوجھ خود كنید و سپس توبھ كنید و انسان
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خواھید سوء قصدى انجام دھید، یوسف را نكشید و او را در قعر چاه افكنید كھ كاروانى او را بیابد و پس از  داشت اگر مى

اى پدر، چرا تو بر یوسف از ما ایمن نیستى، در حالى كھ ما خیرخواه : انجام این كار، برادران نزد پدر رفتند و گفتند

اگر : و ما از او مراقبت خواھیم كرد، پدر گفت. زار گردش كند چمن و سبزهاو را با ما بفرست كھ در . یوسف ھستیم

ما گروھى ھستیم : گفتند. ترسم گرگ او را پاره كند و شما از او غافل شوید یوسف را ببرید، من اندوھگین خواھم شد و مى

  . كھ اگر گرگ او را طعمھ خود كند، بنابراین ما زیان كار خواھیم بود

  . ١٤ - ٨آیات ) ١٢(یوسف  -٢

  یوسف در چاه
اى كھ كشیده بودند او را در  یعقوب بھ پسرانش اجازه داد كھ یوسف را با خود ببرند، آنان وى را بیرون برده و طبق نقشھ

در این ھنگام بود كھ خداوند بھ قلبش الھام نمود كھ او را از آنجا رھایى خواھد بخشید و روزى خواھد آمد كھ . چاه افكندند

اند، در حالى كھ آنان در برابر یوسف بھ صورت افرادى  چھ بلایى بر سر وى آورده: روز بھ برادرانش خواھد گفت در آن

  . كنند كھ او یوسف است شوند، و بھ جھت مقام برجستھ آن حضرت تصور نمى نیازمند ظاھر مى

: ى خویش را بھ گریھ بلند كردند و گفتندبرادران یوسف شبانگاه باز گشتند و خود را بھ ظاھر اندوھگین نشان داده و صدا

پدرجان، ما براى مسابقھ در تیراندازى و دویدن رفتھ بودیم و یوسف را براى مراقبت از كالاى خود، نزد آنھا گذاشتیم، بعد 

ل این از برگشتن از مسابقھ، دیدیم گرگ او را خورده است و ما از او دور بودیم، ھر چند ما راست بگوییم، ولى تو بھ دلی

سپس پیراھن یوسف را كھ آغشتھ بھ . پذیرى كھ ما را بھ بدخواھى یوسف متھم كردى، سخن ما را باور نداشتھ و آن را نمى

خون كرده بودند بیرون آوردند، ولى ھنگام امتحان آن، دروغشان براى پدر آشكار شد، كھ آن خون از فرزندش نبوده 

نفس شما : با فراست و تیزبینى خود، دروغشان را آشكار ساخت و بدانان گفت است، چون پیراھن وى پاره نبود، و یا شاید

آن كھ ناراحتى كنم و  امر بزرگى را برایتان آسان جلوه داد و شما بدان دست یازیدید و من در فراق و جدایى یوسف بى

اى شما، تنھا از خدا كمك خواستھ ھ كنم و براى پدیدار شدن حقیقت گفتھ اى شایستھ شكیبایى پیشھ مى مأیوس گردم، بھ گونھ

  : خداى متعال فرمود. و تحمل رنج و فراق او را از وى خواستارم

اھُمْ عِشاءاً وَجاءُوا أَب* ھذا وَھُمْ لا یَشْعُرُونَ  فَلَمّا ذَھَبُوا بِھِ وَأَجْمَعُوا أَن یَجْعَلُوهُ فِى غَیابَتِ الجُبِّ وَأَوْحَیْنا إِلَیْھِ لَتُنَبِّئَنَّھُمْ بِأَمْرِھِمْ

وَجاءُوا * ا وَلَوْ كُنّا صادِقِینَ قالُوا یا أَبانا إِنّا ذَھَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا یُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَھُ الذِّئْبُ وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَن* یَبْكُونَ 

  ) ٣(ما تَصِفُونَ؛  أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّھُ المُسْتَعانُ عَلى قَمِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ  عَلى

گاه كھ یوسف را بردند و نظر آنھا بر این قرار گرفت كھ او را در قعر چاه بیندازند و ما بھ او الھام نمودیم كھ روزى تو  آن

اى : مگاھان با گریھ و زارى نزد پدر آمدند و گفتندبرادران، شا. سازى و آنھا آگاھى ندارند آنھا را بر این كارشان آگاه مى

پدر، ما براى مسابقھ بھ صحرا رفتیم و یوسف را نزد كالاھاى خود گذاشتیم و گرگ او را طعمھ خود ساخت و ما اگر 

بلكھ : پدر گفت. پذیرى، و پیراھن او را كھ بھ دروغ خون آلوده كرده بودند، آوردند راست ھم بگوییم شما سخن ما را نمى

نفس شما، این كار زشت را در نظرتان زیبا جلوه داد، و من در این مصیبت صبرى پایدار خواھم كرد و خداوند مرا بر 

  . كنید، یارى خواھد فرمود آنچھ شما توصیف مى
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 . ١٨ - ١٥آیات ) ١٢(یوسف  -٣

 

 یوسف در زندان
  

  تھمت بھ یوسف و زندانى كردن او

  

جراى ھمسر عزیز با یوسف در گوشھ و كنار شھر پیچید، عزیز و خاندانش ملاحظھ كردند گاه كھ خبرھاى مربوط بھ ما آن

دھد و زبان بدگویان را از آنھا كوتاه نخواھد كرد، مگر این كھ یوسف را بھ  كھ ھیچ چیز آنھا را از عار وننگ نجات نمى

                .دارى و پاكدامنى او روشن شده بودزندان افكند تا تھمت را بھ او ببندد، با وجودى كھ وى تبرئھ شده و امانت 

                        

ناراحتى او این بود كھ بھ ناحق زندانى شده و كسانى كھ از : یوسف در زندان، حالتى آمیختھ بھ اندوه و شادى داشت

عزیز مصر بیرون رفتھ و از مكر جھت شادى او نیز این بود كھ از خانھ .شمارند خبرند، او را گناھكار مى واقعیت امر بى

چھ بسا رنج و زحمتى كھ در كنارش گشایشى وجود (و حیلھ ھمسرش دور شده بود، ولى زندان براى او آغازى نیك بود 

                                                                                                                                                 ).دارد

                          

و دیگرى رئیس نانوایان، » نبو«وقتى یوسف وارد زندان شد، دو جوان از خدمتكاران پادشاه كھ یكى رئیس سقایان بھ نام 

ابى دید و آن را پس از مدتى ھر یك از آنھا خو. بود، بھ تھمت توطئھ بر ضدّ پادشاه با او وارد زندان شدند» ملحب«بھ نام 

گیرم تا آن را شراب سازم و دیگرى اظھار  من در خواب دیدم آب انگور مى: فرد نخست گفت. براى یوسف نقل كردند

                                                     .خورند كنم و پرندگان از آن مى داشت كھ در خواب دیدم بالاى سرم نان حمل مى

                                                               

ھاى  داند و از تقوا و احسان برخوردار است، تعبیر خواب این دو جوان پس از آن كھ احساس كردند یوسف تعبیر خواب مى

                                                                                                                  .خود را از او درخواست نمودند

توانایى آن را : ھا گفت با تأكید بر نعمتِ تعبیر خواب و علم غیبى كھ خداوند بدو عنایت و الھام نموده بود، بدان) ع(یوسف

رى بود چھ نوع غذایى براى خوردن، در زندان برایشان خواھند آورد، و اینھا امو. دارد كھ بھ عنوان مثال بھ آنھا بگوید

كرد و براى او شریك قائل نشد و از  كھ خداوند اختصاص بھ وى داده بود، چھ این كھ او براى خدا خالصانھ عبادت مى

                                   :ت ورزیدند، دورى جس مسلك كسانى كھ بھ وجود خدا ایمان نداشتھ و بھ روز رستاخیزكفر مى

                                          

قَ رَأْسِى خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّیْرُ مِنْھُ وَدَخَلَ مَعَھُ السِّجْنَ فَتَیانِ قالَ أَحَدُھُما إِنِّى أَرانِى أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الآخَرُ إِنِّى أَرانِى أَحْمِلُ فَوْ

  كُما طَعامٌ تُرْزَقانِھِ إِلّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِیلِھِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَكُما ذلِكُما مِمّا عَلَّمَنِى رَبِّى إِنِّى قالَ لایَأْتِی* نَبِّئْنا بِتَأْوِیلِھِ إِنّا نَراكَ مِنَ المُحْسِنِینَ 

                                  )                                            ١( تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَھُمْ بِالآخِرَةِ ھُمْ كافِرُونَ؛
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و سپس بعد از آن كھ دلایل پاكدامنى یوسف را دیدند، باز ھم صلاح دانستند كھ او                                                  

. فشارم ر مىمن در خواب دیدم كھ انگو: دو جوان دیگر ھم با یوسف زندانى شدند، یكى از آنھا گفت. را مدتى زندانى كنند

ما را از تعبیر این . خورند برم و مرغان ھوا از آن مى من در خواب دیدم بر بالاى سر خود طبقى از نان مى: دیگرى گفت

من تعبیر خوابتان را قبل از این كھ طعامى بیاید وتناول : یوسف گفت. پنداریم ما تو را فردى نیكوكار مى. ھا آگاه ساز خواب

ایمان و بھ آخرت كافر شدند  وند این علم را بھ من آموختھ است؛ زیرا من از آیین كسانى كھ بھ خدا بىخدا. گفت كنید، خواھم

                                                                  . دست برداشتم

                                                      یوسف و دعوت بھ پرستش خداى یكتا

                                                                                                    

گویى یوسف، سبب شگفتى و احترام آنھا بھ وى شد و این فرصتى بود كھ وى آن را غنیمت شمرده و  تعبیر خواب و غیب

از ھویت خویش پرده برداشت و اصالت و نجابت نسبت خود را بیان داشت و با احترام گذاردن بھ آنان، آنھا را بھ آیین 

                                                               .و بطلان شرك كھ متكى بھ دلیل و برھان نیست، فرا خواند خداى یگانھ

                                             

ام، بلكھ از آیین پدران و اجداد خود ابراھیم و اسحاق و یعقوب پیروى  من آیینى را اختراع نكرده: گفت یوسف بدانان مى

و این ھدایت چیزى بود كھ . كنم كھ خداوند آنان را بھ اعتقادى صحیح، كھ پرستش خداى یگانھ بود، ھدایت فرمود مى

نایت كرد، وما بھ سوى آنان فرستاده شدیم، تا آنھا را بھ دین و آیین صحیح ھدایت و راھنمایى كنیم، خداوند بھ ما و مردم ع

                                                         .ولى بیشتر مردم بوسیلھ شكر و ایمان، این عنایت الھى را پاس نداشتند، بلكھ بھ انكار آن پرداختند و كافر شدند

                          

آیا انسان براى ھر یك ازخدایان متعدد كرنش نماید بھتر است یا براى خداى : یوسف، دوستانش را مخاطب ساخت و گفت

ھایى نیست كھ شما و پدرانتان آنھا را بھ وسیلھ  پرستید چیزى جز نام گردد؟ آنچھ را بھ جاى خدا مى اى كھ مغلوب نمى یگانھ

اید، و ھیچ دلیل و برھان عقلى، بر پرستش آنھا ندارید، تا آنان كھ بھ جاى خدا  اصل و ریشھ خود ساختھ بىاوھام و خیالات 

او .خداى واقعى و كسى كھ شایستھ پرستش است جز خداى یگانھ نیست. پرستند، بدان دلایل قانع و مطمئن گردند آنھا را مى

شوید، ولى  ن حق و صحیحى است كھ با ادلّھ و برھان بدان ھدایت مىدستور داده كھ غیر او را پرستش نكنید، این ھمان آیی

                                               .خداى متعال فرمود: یابند بیشتر مردم با این دلایل بھ ھدایت دست نیافتھ و بر این حقیقت روشن آگاھى نمى

                                                                                               

النّاسِ وَلكِنَّ   ءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّھِ عَلَیْنا وَعَلى وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِى إِبْراھِیمَ وَإِسْحقَ وَیَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّھِ مِنْ شَى

ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِھِ إِلّا أَسْماءاً * بَىِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّھُ الواحِدُ القَھّارُ یا صاحِ* أَكْثَرَ النّاسِ لا یَشْكُرُونَ 

ا إِیّاهُ ذلِكَ الدِّینُ القَیِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا ا إِلّسَمَّیْتُمُوھا أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّھُ بِھا مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الحُكْمُ إِلّا لِلَّھِ أَمَرَ أَلّا تَعْبُدُو

                                                           )                                                                              ٢( یَعْلَمُونَ؛

                       

سزد كھ بھ خدا شرك بورزیم و این از فضل و  م ابراھیم و اسحاق و یعقوب پیروى كردم و ما را نمىمن از آیین پدران
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ھاى من، آیا خدایان متفرق و عارى از  زندانى اى ھم. عنایت خدا بر ما و بر مردم است، ولى بیشتر مردم سپاسگزار نیستند

حقیقتى كھ آنھا را شما و  ھا و لفظھاى بى پرستید، جز نام مى حقیقت بھترند یا خداى یكتاى توانا؟ آنچھ را شما بھ جاى خدا

او . ھا نبخشیده و حكمفرمایى بر جھان تنھا از آنِ خداست گونھ قدرتى بدان اید نیستند و خداوند ھیچ گذارى كرده پدرانتان نام

اثر جھل و نادانى از آن آگاھى  فرمان داده تا غیر وى را نپرستید و این آیینِ استوار و پا برجاست، ولى بیشتر مردم در

                                                                                                                              .ندارند

  

  یوسف و تعبیر خواب ھمراھان

  

: ھایشان پرداخت و گفت اى آنان در مورد خوابھ گاه كھ یوسف از پند و اندرز یاران خود فارغ گردید، بھ پاسخ پرسش آن

دھم، پادشاه بھ دلیل تبرئھ  دار و شادمان باش كھ بھ تو مژده مى یكى از شما دو تن، یعنى تو اى رئیس سقایان، دل خوش

، اى كھ بدان متھم بودى آزادت خواھد كرد و بھ كار سابق خود كھ ساقى پادشاه بودى برخواھى گشت شدن از تھمتِ توطئھ

خواھم تو از سرنوشت خویش آگاه  گویم، مى ولى تو اى رئیس نانوایان، پوزش مرا بپذیر كھ تعبیر خوابت را صریح مى

كند و بھ دار آویختھ خواھى شد و پرندگان از مغز سرت  كھ پادشاه بھ زودى حكم اعدام تو را صادر مى باشى، چھ این

گاه یوسف سخن خود را براى آنان پى  آن. اى شركت داشتھ شتن پادشاهكخورند و علت اعدام تو این است كھ در توطئھ  مى

گونھ كھ بیان كردیم تعلق گرفتھ و آن امرى است كھ راھى جز واقع شدن ندارد  قضا و قدر الھى ھمان: گوید گیرد و مى مى

                                                 .ا را تعبیر كردمھاى شم گویم و آن گونھ كھ پروردگارم بھ من الھام فرموده، خواب و من ھرگز سخن بھ گزاف نمى

                       

ھاى آن دو را بھ طور صریح تعبیر كرد و آنچھ را بھ آن دو خبر داده بود، پس از چند روز اتفاق  سان، یوسف خواب بدین

یافتن بھ دربار پادشاه قرار گرفت، یوسف از او  زمانى كھ رئیس سقایان در آستانھ آزاد شدن از زندان و بار. افتاد

ھایى را كھ در حقّ او صورت گرفتھ، بھ عرض شاه برساند، شاید وى در  درخواست كرد، تا ماجراى وى و ظلم و ستم

ولى شادمانى غیر قابل . كار او تجدید نظر كرده و بدین ترتیب تبرئھ شود و ظلم و ستم ناحق را از او برطرف سازد

یس سقایان، و كارھا و مشاغل وى سبب شد كھ در دربار شاه، یوسف را فراموش كند و این خوى بسیارى از وصف رئ

) ع(كنند و بھ خاطر ھمین فراموشى بود كھ یوسف مردم است كھ ھنگام رفاه و بى نیازى، دوستان خود را فراموش مى

                                                                                                             :حداقل سھ سال در زندان باقى ماند

                                                                                                                                          

 * تِیانِ فَیَسْقِى رَبَّھُ خَمْراً وَأَمّا الآخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّیْرُ مِنْ رَأْسِھِ قُضِىَ الأَمْرُ الَّذِى فِیھِ تَسْتَفْیا صاحِبَىِ السِّجْنِ أَمّا أَحَدُكُما 

)                                                                                                                           ٣(  السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ؛وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّھُ ناجٍ مِنْھُما اذكُرْنِى عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّیْطانُ ذِكْرَ رَبِّھِ فَلَبِثَ فِى 

پرندگان از شود و  گردد و دیگرى بھ دار آویختھ مى اى دوستان زندانى، یكى از شما ساقى شراب شاه مى                     

ماجرایى كھ در باره آن جویاى تعبیر شدید انجام خواھد پذیرفت و بھ كسى كھ گمان كرد اھل نجات . خورند مغز سر او مى
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از این . پیش پادشاه سفارش مرا بنما، ولى شیطان او را بھ فراموشى برد كھ سفارش یوسف را نزد پادشاه بنماید: است گفت

                                                                                                                             .اقى ماندرو، یوسف چند سال در زندان ب

  .٣٧ - ٣٦آیات ) ١٢(یوسف  -١

                                                                                                                .٤٠ -  ٣٨آیات ) ١٢(یوسف  -٢

                                                                                       

  . ٤١آیھ ) ١٢(یوسف  -٣

  
  ))خاكساران حسین و جلالي عباس:مترجمان((كتاب ھمراه با پیامبران در قرآن : منبع 

  

  میثھً  آریائیان اسب پرورمیتانی ھستند/ ت و موسی خداگونھً یھود  ھمان میترایھوه صبایو
 

در معنی خدای جاوید  -کھ در فرھنگ سامیان مترادفش یافت نمیشود-با یھوه ) اسورا(اغلب بھ سبب ترادف اسامی اھورا 
این برداشت براین . فتھ شده استو سرمدی وتشابھ ظاھری این اسامی تصور شده است کھ نام اھورا مزدا از نام یھوه گر

این فرھنگ آریائیان . اساس قرار دارد کھ فرھنگ یھود در محوریت تاریخ فرض شده باشد ولی قضیھ بر عکس است
اسب پرور و کشورگشا و موبدپرور عھد باستان است کھ در محوریت  فرھنگی و سیاسی  خاورمیانھً ھزارهً اول پیش از 

ابراھیم / گوتمھ بودا/ ھزاره ای کھ ادیان بھ محوریت آیین گئوماتھ زرتشت. رار داشتھ استمیلاد وکمی پیشتر از آن ق
خلیل االله پدید آمده اند  یعنی از عھدی کھ اساس فن کتابت و صنعت آھن اختراع گردید و در این عھد آریائیان اسب پرور 

بھ عبارت صریحتر این یھود . ا می رفتھ استو سوارکار ھندی و میتانی و سکایی ومادی و پارسی تیرھایشان کمتر خط
اوستایی شفاھی مغان ایرانی و سکایی و ) لبنان(بوده است کھ بواسطھً قرار داشتن بین مراکز کتابت مصر و فنیقییھ 

نھ اھورامزدا بلکھ ) یعنی خداوند لشکریان( یھوه صبایوتولی این . سرمتی را برای کتابت تورات اساس قرار داده است
پیش  ١۵٨٠تا ١٧٣٠میتانیانی کھ از سال . است میتانیآریائیان  میثرهًو  میثھایرانیان و  مھریا ھمان ایزد  میثره اھورا

و ) عمران اساطیری( آموریو قبایل سامی ) ھارون اساطیری( ھوریاناز میلاد در رأس  اتحادیھ ای از قبیلھً قفقازی 
بر مصر ) اصحاب الرأس قرآن( شبانان اسبیا ) اھان بیگانھپادش( ھیکسوستحت نام مصری ) مریم اساطیری( ماری

کھ با خدای خورشید  -حکومت کرده اند و بھ نظر اینجانب  اینان نام  ھمین خدای جنگ و خورشید خود یعنی میثره را
 کی مُستو  اکیپتبر سرزمین مصر داده اند چھ مصریھا نام کشور خود را  -مطابقت داده شده آتونمصریان  یعنی 

داریوش در کتیبھً . در نزد مصریان الفاظی خارجی بوده اند) موسھ( میثھو ایزد مصر می خوانده اند و نام ) خاک سیاه(
است و ربطی با کلمھً مصر یعنی سرزمین  رودخانھً دریا سانآورده است کھ بھ معنی دارای  موداریاخود نام مصر  را 
) بھ معنی برادر میثھ( اھموسھ ھمراه آنان بعد از شکست از فرعون مصر علیا  میتانیھا و قبایل مؤتلفھً. ایزد میثره ندارد

می دانیم این وقایع بھ . بھ سرزمین عبرانیان آمدند و در آنجا سکنی گزیدند) روح ھمزاد میثھ( کاموسھتحت رھبری 
در واقع معروفیت . اند طور مفصل در تورات ذکر شده و بھ ھمین سبب مسلمانان تورات را کتاب موسی بھ شمار آورده

خود موسی تاریخی یعنی کاموسھ یعنی روح ھمزاد میثھ  ھم وابستھ بھ معروفیت ھمین ایزد قبیلھ ای  جنگ و خورشید 
میتانیان یعنی میثھ یا میثره است کھ در عھد نامھً صلح بین میتانیان و ھیتیان نامش در صدر خدایانی قرار گرفتھ است کھ 

 میثره کھ مانند یھوه ایزد عھد و پیمان استدر اوستا و وداھا نیز ایزد . مشان بھ عمل آمده استسوگند وفاداری بھ نا
در اوستا خصوصاً بھ . معروف است و چنانکھ گفتھ میشود ایزد محبوب پارتیان و رومیان پیش از مسیحیت بوده است

و حتی بھ عبارتی خود نام  یھوه صبایوتنام صفت جنگاوری و منّوری وی تأکید شده است از آنجائیکھ عبرانیان پیدایی 
دانستھ اند لذا تردیدی در یکی بودن ) کاموسھ(را بنا بھ مندرجات تورات صریحا  متعلقبھ زمان موسی ) معھود(  یھود

. باقی نمی ماند -کھ نزد سکاھا خورشید جنگاور نامیده می شده - یھوه صبایوت با میثرهً شکست ناپذیر میتانیان و رومیان
بھ ھر حال . میثره است/ آتون/ متعلق بھ ھمین آدونیس  عیسیمیثره و سنن دین / متعلق بھ میثھ موسیپس در واقع نام 

کھ یھود در تورات آنھا را قوم یھود نامیده است بعد از شکست و باز پس رانده شان از مصر تبدیل بھ طبقھً  ھیکسوسھا
اسطھً در اقلیت بودنشان نسبت بھ قبایل یھود بھ تدریج فرھنگ و زبان ھیئت حاکمھ یھودیھ و سوریھ گردیدند گرچھ بھ و

 میثرهً جنگاوریا  اسورا میثھآنان را پذیرفتھ ودر سلک یھود در آمدند ولی در طی این مرحلھ نام ایزد قبیلھ ای خود یعنی 
ھانی شدهً یھود بھ یادگار از خود در فرھنگ ج) خدای جاودانی لشکرھا( یھوه صبایوترا  تحت ترجمھً عبری آن یعنی 
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کھ خود میتانیھا نام خود را از آن  میثھدر مورد تبدیل جزء دوم نام اخیر باید گفت کھ در اینجا نام میتانی . گذاشتھ اند
یعنی جانی و لشکری جایگزین نموده  میسیھگرفتھ اند و در اصل بھ معنی ایزد عھدو پیمان خورشید است با کلمھً عبری 

نیز کھ بھ شمال یھودیھ ) کشتی گیر خدا( اسرائیلو التقاط یھود با اقوام آریایی بھ میتانی ھا ختم نمیشود چھ نام ارتباط . اند
است چھ جمعیت کثیری از اسکیتان تحت ) اشکنازی، سکایی( اختصاص داشتھ است یادگاری از آریائیان اسکیتی 

از شمال دریای سیاه خاورمیانھ را مورد یورش قرار داده کھ در اواخر قرن ھفتم قبل از میلاد  مادیای اسکیتیرھبری 
بودند بعد از باجگیری کلان از فرعون پسامتیخ در مرز مصر افسار اسبھای خودرا بر گردانده و در سرزمینی کھ بعدا  

در آمدند و نام سلالھً اینان نیز بھ تدریج بھ سلک یھود . ، اسرائیل نامیده شد، ماندگار گشتندپارتاتوابھ نام پدر مادیا، یعنی 
 فرااسپ: افراد این سلالھ بھ ترتیب عبارت بودند: خود را بھ عنوان نیاکان اسباط دوازدھگانھ بنی اسرائیل بھ آنان دادند

پسر وی . یعنی پدر امتھای فراوان ظاھر گشتھ است ابراھیمکھ در تورات با لقب ) دارندهً اسبان فراوان،افراسیاب اول(
اسرائیل، کشتی ( یعقوبھمان ) بسیار توانا(ا پارتاتوپسر او . تورات است) خندان( اسحقھمان ) سوارانشاه ( ایشپاکای
است بنا بھ منابع آشوری و آرامی این دو پدر و پسر تحت ھردو نام سکایی و عبریشان آشور را مورد تھاجم ) گیر خدا

) پر نعمت( یوسفپال از فرمانروایان معروف آشور، ھمان داماد آشوربانی) دانا(خود قرار داده بودند و سر انجام مادیا 
.                                         است کھ استرابون بھ درستی وی را تحت ھمان نام سکائیش مادیا جھانگشای بزرگ عھد باستان بھ شمار آورده است

مسیحیت، بھ ھمراه کندوکاو نکات مھمی از تاریخ و تأثیر آن بر  مھرگاندر پایان سخنان جالب احمد شاملو در باب جشن 
وی بدون اینکھ از کُنھ تاریخ اساطیری ایران اطلاع کافی : ایران باستان را از سایت کانون پارسیان ضمیمھ می نمائیم

ھ داشتھ باشد نظریات بسیار جالبی ارائھ داده است منجملھ نظریھ قتل کمبوجیھ و بردیھ بھ دست داریوش و ھمدستانش ک
کاشکی . اینجانب محقق تاریخ ایران باستان اخیراً بدون اطلاع قبلی از گفتار شاملو در این باب بھ ھمین نتیجھ رسیده ام

یھودا فرزند (وی از موضوع تأثیر مستقیم اساسی و ژرف آیین ایزد مھر را بر فرھنگ یھود ماقبل عیسی مسیح تاریخی 
میترایی آریائیان بدوی اسب پرور / زرتشتی/ بودایی/ ن پراکنی ابراھیمینیز باخبر می شد و از موضوع دی) زیپورایی

:                                                                                                                           بیشتر مطلع می گردید
   

  قسمت اول
                                                                                  حقیقت چقدر آسیب پذیر است 

                                                                 گاه برکلی رانی احمد شاملو در دانش سخن
  
  

                                                                             ! بسیار عزیز  دوستان
  

و   مغتنم  سخت  است  فرصتى  من  براى  از شما، ھمیشھ  شنیدن با شما و سخن  گفتن شما و سخن  در جمع  حضور یافتن
  باشم  ، یا بھتر گفتھ زنیم مى حرف  سیاسى  تنھا از مسائل  شویم مى  جمع  کھ  اما معمولا دور ھم. بسیار کارساز  است  اى تجربھ
  اساسى  نظرھاى گذرد با نقطھ مى  در کشورمان  را کھ  چھ و آن  بپردازیم  مرزى  درون  حوادث  پیرامون  بحث  بھ  کوشیم مى

  سنت  نوعى  وبیش و کم  درآمده  و عادت  رسم  یک  رتصو بھ  رفتھ دیگر رفتھ  و این...  و غیره  و غیره  بزنیم  محک خود بھ
  خواھم مى.  برسانم  دیگرى  جاى و بھ  کنم دیگر شروع  را از جاھاى  و صحبت  را بشکنم  رسم  این  دارم خیال  امشب  من.  شده

  ، اما براى مختصرکنم  کوتاه  سؤال  را در تنھا یک  ھایم حرف  تمام  توانم مى.  بگویم سخن  از آینده  خودم  ھاى نگرانى  درباب
                                                               . کنم آماده  اى و زمینھ  بچینم ابتدا مقدماتى  ناگزیرم  سؤال  آن  بھ  رسیدن
،  ، بشکافمش بکشم  پیش  نمونھ  عنوان را بھ  تاریخى  ھرکار، بھترباشد حقیقتى  جاى بھ  کنم فکرمى  سازى زمینھ  این  براى
                 . موردنظر بپردازم  سؤال  طرح  و بھ  کنم مد، استفادهخواھدآ  دست بھ  کھ  اى ، و بعد، از نتیجھ بدھم  اش ارائھ

  
  بر ضحاک   کاوه   را پیروزى  جشن  این  ما مناسبت  دوستان  کھ  ، دیدم ، در نیویورک مھرگان  ، در جشن پیش  سال  دوازده
ھستند،   کھ  جھان  در ھر جاى  از دوستان  بسیارى تحقیقاً  ، چون شگفتى  دارد؛ نھ  تازگى  نھ  موضوع  این  البتھ. کنند ذکر مى
و در دو   کنم مى مطرح  گفتم  کھ  نمونھ تاریخى   ھمان  عنوان را بھ  موضوع  این  من. شوند مى  را مرتکب  لپى  اشتباه  ھمین
                                                         .رسید کجا خواھیم  بھ  تا ببینیم  پردازم مى  اش و تجزیھ  تحلیل  بھ  بخش

  
                                                                            : مھرگان  جشن  موضوع  اول

.  است  آفتاب  ھمان  و مھر یا میترا یا میثره.  بوده  میثره  کنم تر تلفظ ، میترا یا درست باستان  ، در فارسى مھر، دراصل
                               .»مھر  بھ  منسوب«یعنى  دستورى  از لحاظ  شده مى تلفظ  میثرگانھ  باستان  فارسى  بھ  کھ  ھم  مھرگان
مظاھر   ترین از عمیق  و یکى  بوده  ایرانیان  اساطیرى  از خدایان  یکى  کھ  کنم  باید عرض  یا مھر یا آفتاب  خود میثره  درباب
کنید،  دقت  کھ  آید و درست مى  زمین  بار بھ نخستین  خدا و تصور خدا براى  ى اندیشھ  در آن  کھ  است  ایرانى  ى ندیشھا  تجلى
                                         . سازند مى  آن  را از روى  بعدھا مسیح  کھ  است  بینید الگویى مى
                            :نشود گرفتھ  سرسرى  امیدوارم  کھ  را متذکر بشوم  یى نکتھ  مطلب  ى در حاشیھ  است جا لازم این
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از   بخشى  شود ـ یعنى مى پسر خدا شمرده)  البتھ  اعتقاد مسیحیان  بھ(  مسیح  کھ  است  در این  مسیح   ى اسطوره  اھمیت
  با انسان.  خاکى  انسان  یک  در ھیأت  ھم  ، آن زمین  آید بھ مى  ناز خدا از آسما  اى پاره.  زمین  آید بھ مى  الوھیت  این.  الوھیت
فدا   انسان  خاطر نجات را بھ  خودش  کشد و سرانجام دردمى  خاطر انسان و بھ  کند، با انسان مى تلاش  خاطر انسان و بھ
  فلسفى  اما در تحلیل  اند، نداریم ستھب  سرھم  ھا و واتیکان ھاو کشیش پاپ  کھ  اى مسخره  با مسیحیت  ما کارى... کند مى

  شکنجھ  کشند، تحمل خاطر یکدیگر درد مى و خدا بھ  انسان  کھ  رسیم بسیاربسیار زیبا مى  استنباط  این  بھ  مسیح   ى اسطوره
   . است  زیبا و شکوھمند و پرمعنى  سخت  کھ  اى اسطوره. شوند خاطر یکدیگر فدا مى  براى  کنند و سرانجام مى

  و پوست  از گوشت  شده دردپذیر ساختھ  قالب  خدا در یک  پیدا کردن  تجسم  ، ھم زمین  خدا بھ  فرودآمدن  موضوع  ، ھم بارى
مھر   در آیین.  شده ساختھ  مھر یا میثره  الگوى  از روى  ، ھمگى آسمان  بھ  مجدد مسیح   بازگشت  موضوع  ، و ھم و استخوان
و   خاک  بارورکردن  آید و براى مى  زمین بھ  انسانى  صورت بھ  از آنکھ  پس  ھا، میثره یترایىم  معتقدات  و براساس

                                                        . گردد برمى  آسمان  بھ  کند دوباره مى  را قربانى  گاوى  زمین  بھ  دادن برکت
                                                     .  اوست  بھ  منسوب  مھرگان  از مھر، کھ  این

جا باز ناگزیر  و این.  است  بوده  پاییزى  سال  یعنى  خریفى  روز و مبدأ سال  ترین مھم  و در اساس  ، درحقیقت اما مھرگان
  خریفى  از سال  بوده  عبارت  اند کھ داشتھ  لسا دو نیم  شمسى  سال یک  جاى ؛ ما بھ نیاکان  کھ  کنم و عرض  بروم  حاشیھ  باید بھ

و   فشرده  خیلى  توانم ، اما مى ما خارج  امشب  و از صحبت  است  بسیار مفصل  بحثش  ، کھ یا بھارى  ربیعى  و سال  یا پاییزى
از   آریایى  کند اقوام مى  ثابت  کھ  است  درشمار اسناد معتبرى  کوچکى  این  ظاھراً بھ  ى نکتھ  ھمین  کھ  کنم  عرض  کلى

،  دو قسمت  بھ  شان اند زیرا ابتدا سال کوچیده  ایران  جملھ  و از آن  مختلف  ھاى سرزمین  بھ  زمین  ى کره  نقاط  ترین شمالى
  نواحى  بھ  وطمرب  است  موضوعى  دانیم مى  کھ ، چنان این  کھ  شده مى ، تقسیم ماھھ  ده  و دیگر زمستانى  دو ماھھ  تابستانى  یکى

  تر و طول بیش  شان تابستان  ى دوره  اند طول تر آمده پائین  جغرافیایى  ازلحاظ  اقوام  این  بعدھا ھرچھ.  قطب  بھ  نزدیک
 تقریباً  ى دوره  بھ  سال  تقسیم  آخر بھ  دست  اند کھ آورده  عمل  خود بھ  در تقویم  و اصلاحاتى  تر شده کم  شان زمستان  ى دوره
  ھردو روز را جشن  ، و این با مھرگان  پاییزیش  و بخش  شده با نوروز آغازمى  بھاریش  بخش  کھ  انجامیده  ماھھ  شش
  . اند گرفتھ مى

                                                      . یا میثره  بغ   ماه  ، یعنى بغیادیش  با ماه  است  شده مى  مصادف  مھرگان  روز جشن
  تصحیفى  کھ  ھم  بُخ. اند کرده  میترا یا مھر اطلاق  بھ  و بعدھا فقط  بوده  خدایان  مطلق  معنى  بھ  فارسى  بھ  بغ  ى کلمھ  خود این
                                                                          . خداست  معنى  بھ  روسى  در زبان  است  از بغ
  .  است  یا آفتاب  شمس  ھمان  کھ  بوده  شَمَش  بابلى  ماه  معادل  بغیادیش  ماه  کھ  باشم  کرده  عرض  تان آگاھى  براى ضمناً
باز   کھ  بوده  ن فغکا  ھم  آن  سُغدى  ، ماه یا میثرگانھ  از مھرگان  است  باز تصحیفى  کھ  است  مِھگان  ھم  آن  کھن  ارمنى  معادل

  معنیش  اند کھ خوانده فغفور یا بغپور مى  ریشھ  از ھمین  را ھم  چین  خدا یا مھر باشد و سلاطین  معنى  بھ  بغ  ھمان  فغ
  .  بریم کار مى ما نیز امروز بھ  نامند کھ را مھر مى  ماه  این  ھم  زردشتیان  و بالاخره.  شود پسر خدا یا پسر آفتاب مى
  ھاى ظاھراً ریشھ  و غیره  و نژادشناسى  شناسى زبان  دیگر از قبیل  با علوم  کھ  شمارى گاه  بھ  مربوط  است  نکاتى  ھا البتھ این

ھا  رشتھ  در این  من  کھ  است  آن  دلیل  ظاھراً، بھ  گفتم  کھ این.(شوند یکدیگر تأییدمى  ى وسیلھ  کند و بھ پیدا مى  مشترک
                                                                                        .) سواد صرفم بى

  مسائل  و این  کاوه   و قیام  و فریدون   ضحاک   ى با اسطوره  ربطى  نظر ھیچ  از این  ، مھرگان بینیم مى  کھ ، چنان درھرحال
یا (مھر  ماه ١۶اند و از  داشتھ وروز بر پا مىن  اھمیت  با ھمان  کھ  دوم  سال نیم  بھ  مربوط  است  بوده  جشنى. کند پیدا نمى
  با چنین  ضحاک   شدن  سرنگون  است ممکن  البتھ.  یافتھ مى  روز ادامھ شش  مدت  بھ) روز یا رام(مھر ٢١تا ) روز  مھرگان
مثلا اگر . تغییر کند  جشنى  وجودى  علت  شود کھ  تواند باعث نمى  ؛ تصادفى چنین  باشد ولى  کرده  تصادف  روزى

روز   کھ  کنیم مى  تعطیل  مناسبت  ھا را بدین جمعھ  کھ  شویم باشند، مدعى  کشتھ  اى را در روز جمعھ  شاه   ناصرالدین
                                                                    .  اوست  شدن کشتھ
  است  جملھ  از آن  کھ  را عیناً تقلید کرده  مھرپرستى  ھاى و آیین  آداب  مىتما  مسیحیت  کھ  کردم  اشاره  نکتھ  این  تر بھ پیش
بعدھا   دسامبر کھ ٢۵  ھاى ، جشن اعتقاد کسانى  بھ  کھ  کنم  اضافھ  را ھم  این.  و شراب  نان  تعمید و تقدیس  غسل  آیین
  بھ  میلاد مسیح  صحبت  و حالا کھ. رسد مى  مھرگان  جشن  ھمین  بھ  ھایش ریشھ  شده  گرفتھ  جشن  سالگرد مسیح   عنوان بھ

روز تولد   حال را درعین  روز مھرگان  این  میترایى  خود ایرانیان  کھ  بگویم  طور اخترگذرى بھ  را ھم  نکتھ  آمد، این  میان
  مھمى  از کتب(  در بُندھشن   نکتھ  این، و   است  سامى  ھاى اسطوره  و حوا ى  آدم   ھمان  اند کھ دانستھ مى  ھم  مشیا و مشیانھ

و   بگذارم  ناگزیرم  من  کھ  ھست  ھم  بسیار دیگرى  جا مطالب این  البتھ.  است  آمده)  مانده  ما باقى  از اعصار دور براى  کھ
  .  قبیل   از این  دیگرى  نکاتو .  یا نیست  مشیا ھست  ھمان) و مسیحا  مسیح(آیا اصولا مسیا یا مسایا  کھ  نکتھ  ، مثلا این بگذرم

                                                                   :  ضحاک   حضرت  ى قضیھ  ، یعنى دوم  بر سر موضوع  و اما برویم
                                                               . است  کشور عجیبى  راستى کشور ما بھ!  من  خوب  دوستان
  ثمرنشانده ، بھ را برانگیختھ  و اجتماعى  فکرى  ھاى جنبش  انگیزترین حیرت  اند کھ پدیدآمده  فکورى  کشور سرداران  در این
اند  ما ظھورکرده  مملکت  از تاریخ  عجیبى  در مقاطع  بسیارى  انقلابى  روشنفکران. اند برده  پیش بھ  کامل  تا پیروزى  و گاه
                                              .نماید مى  ، باورنکردنى است  عظیم  کھ  بس  شان تاریخى  دستاوردھاى  ى مطالعھ  کھ
  نام  ما امروز بھ  کھ  چیزى  ، متأسفانھ ؛ و درنتیجھ است  تاریخ  تحریف  جباران  ى ھمھ  مشترک  از شگردھاى  یکى  البتھ
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اند؛ و  بستھ  ھم بھ  مختلف  دورھھاى  دربارى  و متملقان  چاپلوسان  کھ  نیست  و یاوه  دروغ  ، جز مشتى ریمدراختیار دا  تاریخ
  را ھم  اشخاص  ترین نیت  تواند با حسن مى  کھ  است  حدى ، بھ دادن را سفید جلوه  و سیاه  و سفید را سیاه  حقایق  تحریف  این
  .                                                  اندازد  اشتباه بھ

                               . است  و ضحاک   و کاوه   فریدون   ماجراى  ، ھمین تاریخى  تحریفات  از این  بسیار جالبى  ى نمونھ
  است  اى مطالعھ  قابل  ى نکتھ:  خو تاری  اسطوره  درباب  را تذکاراً بگویم  نکتھ  ، باید یک بپردازم  مسألھ  این  بھ  کھ از آن پیش
یا   اسطوره  کھ  کنم مى قدر اشاره و ھمین  گذرم مى  از آن  سرعت  ناگزیر بھ  بسیار، اما من  ى ، سرشار از شواھد و امثلھ این
، و  ھاشان استباشد بر بستر آرزوھا و خو  گذشتھ  ھاى انسان  تخیلات  ى تواند صرفاً زاده مى  کھ  است  جور افسانھ یک  میت
  تاروپودش  کھ  و کودکانھ  منطق باشد بى  اى افسانھ  باشد، یعنى داشتھ  تاریخى  از حقایق  اى ؛ پشتوانھ واقعیت  تواند در عالم مى

  ، مثل دیگر یافتھ  ، صورتى گسترده  و برگ  شاخ  ملتى  ذھنى  در فضاى  گاه و آن  گرفتھ  سرچشمھ  تاریخى  اى از حادثھ
  بن  ابراھیم  ى اسطوره  بھ  آمیختھ  ھم بودا سیدھارتا بھ  اى افسانھ  حال  با شرح  کھ  احمد سامانى   بن  ابراھیم  زندگى  ى خچھتاری

بر   و نور معرفت  را یافت  تاریخى  حقایق  ، آن مختلف  در منابع  وجوى با جست  توان مى  صورت  در این.  شده  تبدیل  ادھم 
ضحاک   ى اسطوره  ھمین  بارز آن  ھاى از نمونھ  باز یکى  برد؛ کھ پى  آن  کُنھ  کرد و بھ  را تفکیک  ّ و سَمینش ثپاشید و غَ  آن

                                                     .  است 
  از مرگ  پس  کھ  دانیم مى.  صبغا  و مشھور بھ  گئومات   اسم  بھ  است  شده  برده  نام  از مردى  باستان  ایران  در تاریخ
  چپاول  رسید و براى  سلطنت  بھ  و اشراف  و روحانیان  و درباریان  سرداران  با توافق  کمبوجیھ   ، پسرش  کوروش 
  ، با دریافت از آن  و پس  مغلوب  ملل  اموال  با غارت  نخست  کھ  گشایى و جھان  جنگ  جا لشگر کشید، چون آن  بھ  مصریان
  انتخاب  اشراف  ى تنھا از طبقھ  کھ  سپاه  سرداران  روزگار براى  ، در آن داشتھ  ملازمھ  از ایشان  وخراج  باج  ى سالانھ
  را کار تولیدى  خورى و باج  غارت  اگر بتوان? † البتھ.( آمده مى حساب بھ  بسیار ثمربخش  کار تولیدى  شدند، نوعى مى
  !)  گفت

  دانش. اند بوده  روزگار دیوانھ  ھاى خودکامھ  ى ھمھ:  بریزم  تان را رو دست  پاکى  و آب  صادرکنم  لىک  حکم  بگذارید یک
  این  را بھ  باید آن  بدھم  ترى بیش  خود شمول  حکم  بھ  و اگر بخواھم. کند  را ثابت  نکتھ  تواند این مى  راحتى بھ  شناسى روان

اند و در  بوده  ، مَشَنگ از دَم  شان ھمھ:  شده مى  شان چیزى  یک  یک  از دَم  تاریخ  اىھ خودکامھ:  کھ  کنم  اصلاح  صورت
نثار و  جان  ھاى ھا، غلام دوروبرى  یعنى.  رفتھ مى  پیش  زنجیرى  ى دیوانھ  عالى  مقام  بھ  تا حد وصول  مشنگى  ترشان بیش

  را لیس  جاھاشان  اند و بعضى گذاشتھ  بشقاب  را توى  د و دُمبشانان کرده  موس موس  قدر دوروبرشان زاد، آن خانھ  چاکران
  مشتبھ  خود حریفان  امر بھ  یواش یواش  اند کھ کرده  ِشان کبیر و رھبر خردمند چَپان  و داھى  الشأن عظیم  ى اند و نابغھ کشیده
دیگر   یکى  ، آن پسر آفتابم  من  کھ  زده  سرش  بھ  ناگھان  یکى ؛ آن  است  داشتھ  ھا دیگر یکھو یابو ورشان و آخرسرى  شده

و   خزیده مى  بستر مامانش  ھا بھ شب  کھ  است  مارى  ى ، اسکندر ادعا کرد نطفھ خدا ھستم  پسر شخص  بنده  من  کھ  شده مدعى
شمشیر و   ى پسر شمشیر و نوه  ھشد ک را از یاد برد و مدعى  بود پدرش  داده  را اجاره  بالاخانھ  اول  از ھمان  کھ  نادرشاه 

                                                                            . شمشیر است  ى شمشیر و ندیده  ى نبیره
گرد و   اىبر  بود کھ  ھایى مَلَنگ  نوع  آقا از آن  این.  جداست  بینوا از الباقى  ى  کمبوجیھ  حساب  تاریخى  مجانین  میان  فقط
  چون. بگذارند  بدھند یا خار زیر دمبش  تکان  اش جلو پوزه  سرخ  ى ھا پارچھ دور و برى  نداشت  لزومى  کردن  خاک
  اشراف  کھ(  وضع خل  مردک  این. رقصید مى  دمبک مستعد بود و بى  اش ماده  بلوغ  اوان  از ھمان  خودمان  ؛ معروف قول بھ
بر   مصر و پیروزى  بھ  از رسیدن  پس) باشد خودشان  تو چنگ  افسارش  بودند کھ  نشانده  تخت او را بھ  دلیل  ھمین تنھا بھ  ھم
  اش بھ  ھارى  بھ  شبیھ  و حالتى  و صرع  و ضعف  غش. شد  زنجیرى  کلى کرد، بھ  نواحى  در آن  کھ  شمارى بى  و جنایات  آن

  اعمال  مکافات  مصر بھ  خدایان  کھ  است  کیفرى  بیمارى  این  اً معتقد شدند کھقلب  مصریان  افتاد کھ  روزى  بھ. داد  دست
                                                                                      .اند کرده  بر او نازل  اش جنایتکارانھ

لابد امروز و   کھ  دانست و مى  خبر داشت  آمیز اخوى جنون  حالاتبردیا طبعاً از . بَردیا   نام بھ  داشت  برادرى  کمبوجیھ 
و   در سرداشت  افکارى  چون  ھم  از طرفى. برود  از دستش  و تخت  تماشا بکشد و تاج بھ  حضرتش  کار جنون  کھ  فرداست

  کمبوجیھ   شدن  کنار گذاشتھ  فرض  بھ  کھ  دانست بودند و مى  تشنھ  خونش بھ  بود اشراف  انداختھ  راه بھ  ھایى چند بار نھضت
.  نشست  تخت  بھ  و ارتش  کمبوجیھ  کرد و درغیاب  دستى پیش  بود کھ این. بنشیند  جایش او بھ  نخواھند گذاشت  بھایى  ھیچ ، بھ
  تاختند تا بھ  ایران  کردند و بھ  را زیر آب  سر کمبوجیھ  ارتش  و دیگر سران  مصر رسید، داریوش  بردیا بھ  خبر قیام  وقتى
                                                                           .کنند  بردیا را کوتاه  دست  قھریھ  ى قوه

از   پیش  کمبوجیھ «:   کند کھ مى  صورت نقل  این  ماجرا را بھ  امروز دراختیار ماست  کھ  یى شده  کارى و دست  قلابى  تاریخ
  کس ھیچ  کھ طورى و بھ  پنھانى  داد کھ  مأموریت  داشت  نام  پِس   ساس  پِرک  راکھ  از محارمش  مصر، یکى  سوى بھ  زیمتع

بر   اما دست  گرفت  انجام مأموریت  این. بزند  سرش بھ  سلطنت  او ھواى  کند تا مبادا درغیاب  نیست  نفھمد بردیارا سر بھ
جز خود او   دانست مى  شد و چون  راز آگاه  از این  داشت  مقتول بردیاى  بھ  ھم  عجیبى  شباھت  کھ  ات گئوم  نام  بھ  قضا، مُغى

  ماجرا را بدین  ى موجود دنبالھ  ساختگى  تاریخ»  نشست  و بر تخت  بردیا ھستم  من  بردیا خبر ندارد، گفت  از قتل  کسى
خود را   دروغ  بھ  فردى  کھ  سبب بدین  رسید، خواه  کمبوجیھ  گوش  بھدر مصر خبر   کھ ھنگامى«: کند مى  تحریف  شکل

  کھ آن  یکى  ھست جا دو روایت و این(آمد  خشم بھ  اند سخت ، بردیا را نکشتھ داده  فریبش  کھ تصور این بھ  و خواه  بردیا خوانده
  و براثر این. بتازد  ایران  تا بھ  جست  اسب  پشت  ھب درنگ بى  کھ این  زد، یکى  خودکشى  بھ  آمیز دست جنون  خشم  از فرط
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                                           ».بمرد  آن  و از زخم  فرو رفت  شکمش  بھ  بر کمرداشت  کھ  خنجرى  ناگھانى  حرکت
  نیام  خنجر بدون  ھم  عادى  زانحتا سربا  دھد کھ مى جمشید نشان تخت  ھاى حجارى.  است مجعول  اخیر یکسره  روایت  این  کھ

  بودن  رسیده قتل  راز بھ  پس   ساس  پرک«:  مجعول  تاریخ  ، بنا بر قول در ھر حال.  پادشاه  رسد بھ  اند چھ زده بر کمر نمى
  مغى  بردیا نامیده خود را  کھ  رساندند ودریافتند کسى  رانیا  خود را بھ  شتابان  آنان. نھاد  در میان  ارتش  بردیا را با سران

بردند و   قصر حملھ  بھ  معینى  در ساعت  با قرار قبلى  پس.  است  ؛سلطنتى ھاى کاخ  رئیس  برادرش  کھ  گئوماتھ   نام  بھ  است
کشید  شیھھ  دیگران  زودتر از اسب  اسبش  شوند و ھرکھ جمع  روز دیگر جایى  قرار گذاشتند صبح او را کشتند و با ھم

را   و مادیانى  داریوش  اسب ى معارفھ  موعود وسائل  در محل  قبل  کرد و شب  زرنگى  مھتر داریوش . شود  پادشاه
  آن  ھمت  کشید و بھ شیھھ  پیش  شب  یاد کامکارى  بھ  محل بدان  مجرد رسیدن بھ  داریوش   آورد، و روز بعد، اسب فراھم

                                             ». گرفت تعلق  داریوش   بھ)  است  الھى  اى ودیعھ  صدالبتھ  کھ(  ، سلطنت حَشَرى  چارپاى
  ریشخندآمیز حقیقت  ، تحریف دار است شاخ  و دروغ  ، فریب است  گى ساخت  تاریخ  اما این. گوید جور مى این  ، تاریخ خوب
  را بکشند؟   کمبوجیھ   دستانش و ھم  داریوش   بود کھ  لازم  چھ:  ھک  بگویم  نخست.  بوده  چھ  واقع  حقیقت  ببینیم  پس.  است
                                            .کنند  اساسى  فکرى  اش درباره  بایست دیگر مى  بود کھ  رسیده  حدى بھ  کمبوجیھ   جنون. ١
  او بیندازند و خود از قرارگرفتن  گردن  بردیا را بھ  توانستند قتل مى  بود کھ  کمبوجیھ  کردن  نیست  تنھا با سر بھ.٢

                                                         . بگریزند  اتھام  این  درمعرض
                                             . شد دردسرتر مى بردیا بى  قتل  کمبوجیھ   دید با کشتن  خواھیم  کھ چنان. ٣

                                                کشیدند؟  میان را بھ  دروغین  گئومات   بردیا پاى  از کشتن  چرا پس:  کھ  ر بگویمدیگ
  او بودند و درثانى  و اقدامات  اعمال  سرسخت  اولا مخالف  رسید، و آنان بردیا مى  حقاً بھ  سلطنت  از کمبوجیھ   چون پس. ١

                       .کشتند  گئومات   نام بردیا را بھ  بود کھ  این. بود روشن  عواقبش  شدند کھ مى  کشى شاه  بھ  ا متھمبردی  با قتل
  نکات  تواند این ماجرا بھتر مى  واقعیت  بررسى. را برتابند  قتلش  مردم  ھاى توده  کھ  بوده  از آن  بردیا بیش  نفوذ اجتماعى. ٢

                                                                    : کند را روشن
بعدھا   کھ  بیستون  ى از کتیبھ  است سند عبارت  این.  داریم  دردست  سند معتبر تاریخى  امر یک  واقعیت  بھ  بردن  پى  ما براى

  براى  کھ  چیزھایى  شود ھمان مى  حافظھ  گو کم ولا دروغمعم  جا کھ از آن  ، گیرم شده  کنده  بر سنگ  داریوش  ھمین  فرمان  بھ
را   کتیبھ  این  ھاى از جملھ  عجالتاً یکى  من. کند را بازمى  تاریخى  شیادى  این  مشت  است  نقرشده  کتیبھ  بر این  تاریخ  تحریف
                                                                            :  خوانم شما مى  براى

و ماد و   در پارس  من...  سلحشوربازگرداندم  مردم  را بھ  و بردگان  منقول  ھا و کشتزارھا و اموال ، مرتع ، داریوش  من«
                                                                          » . گرفتم  بود،باز پس  شده  گرفتھ  را کھ  چھ ھا آن دیگر سرزمین
ارتشند   و سرداران  سران  غیر از ھمان  اى کرده  اشاره  شان بھ  اى در کتیبھ  سلحشور کھ  مردم  ، این  داریوش   عجبا، آقاى

  شان ھا را از دست آن  و بردگان  منقول  ھا و کشتزارھا و اموال مرتع  شدند؟ ـ کسى مى  انتخاب  اشراف  ى از طبقھ  کھ
                                                                      ؟ ھا بازگرداندى آن  بھ  تو دوباره  کھ بود گرفتھ

و   داریوش   دست  بھ  کھ نبود و آن  در میان  نامى   گئوماتھاصلا   کھ  است  این  حقیقت.  جا است در ھمین  کلید مسألھ
  استفاده  دربارى  چى توطئھ  و اشراف  کمبوجیھ   ــ بردیا از غیبت.  است  بوده بردیا خود،  رسیده  قتل  بھ  ھایش پالکى ھم
تا حد   ھایى زند ــ دگرگونى مى  ساختار جامعھ  کردن  دگرگون  بھ  دست  درنگ گیرد و بى مى  دست  را بھ  کند و قدرت مى

  انجام  فراوان  نیک  خود، کارھاى  سلطنت  ماه  تا ھشت  ھفت  آید، درمدت برمى  ھرودوت   ى از نوشتھ  کھ  چنان آن.  انقلاب
. کنند مى  اعلام  عمومى  عزاى  شود و برایش مى شمرده  ملى  ى فاجعھ  صغیر مرگش  در سراسر آسیاى  کھ طورى دھد بھ مى

اما   است  برده  را نام  الیاتم  سال  سھ  و بخشش  نظامى  اجبارى  از خدمت  مردم  او معافیت  اقدامات  در فھرست  ھرودوت 
  :  ھا بوده حرف  تر از این بسیار عمیق  موضوع  دھد کھ مى  نشان  نقر شده  داریوش   فرمان بھ  کھ  بیستون  ى کتیبھ
و   اشراف  ھا را بھ آن  داریوش   برد کھ مى  نام  منقول  و اموال  کشاورزى  ھاى ھا و زمین از مرتع  بیستون  ى نبشتھ سنگ
را   اشرافى  ھاى خانواده  و غیرمنقول  منقول  شود بردیا اموال مى ـ معلوم.  بازگردانده)  ارتش  سران  یعنى(سلحشور  مردم

                                                               . بوده  بخشیده  و کشاورزان  دھقانان  بھ  کرده  مصادره
بردیا   شود کھ مى ـ معلوم.  سلحشور برگردانده  مردم  ھا را بھ آن  داریوش   کھ  آورده میان بھ  ىاز بردگان  سخن  نبشتھ سنگ
                                                                       . بوده  کرده  ملغى  وار را یکسره کار برده  یا حداقل  دارى برده
معابد و   و سوزاندن  و مراتع  اموال  ى مصادره کار بھ  جریان  در این«:  است  خود نوشتھ  ى در رسالھ  بین روشن  مورخ  یک

  در روابط  وجود بحران  ى نشانھ)  کم ھا، دست این  ى و ھمھ(کشید ) وار کاربرده( بیگارى  ھا و الغاى مالیات  بخشودن
                                                                              ».  است  ھخامنشى  ى جامعھ  اقتصادى اجتماعى

  ھاى ھا و مخالفت با قیام  داریوش )بردیا   شخص  من  ى عقیده  و بھ(کار گئوماتا   از پایان  پس«: نویسد نیز مى  دیاکونف 
تا از   سھ  کم و دست. بود کرده را ملغى  ھمھ  داریوش  بردیا بود کھ زمان  نظامات  ھا، احیاى قیام  این  ھدف. رو شد روبھ  زیادى
، و  فرائورت  فَرَوَرتیش  فرادا، قیام  بودند از قیام  عبارت  سھ  این. درآمد  معنى  تمام  بھ  خلق  نھضت یک  صورت ھا بھ قیام  این
  یک  مثلا بھ  در بابل  کھ ، چنان گرفت  پیش و خونین  سخت  ھا روشى قیام  در برابر این  داریوش .  پارسى   ى وَھیزداتَھ  قیام
                                               ». دارآویخت رابھ  جنبش  و سرکردگان  از رھبران  ھزار تن  ، سھ آن

                                         : گوید مى  چھ  کار فرورتیش   پایان  ى درباره  کذایى  ى نبشتھ در سنگ  ببینید خود داریوش 
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او را .  برآوردم  را از کاسھ  وچشمانش  او را بریدم  ھا و بینى گوش  خویش  دست  بھ  من. آوردند  من  پیش  او را زنجیرکرده«
تا او را   دادم  فرمان  از آن  پس. او را دیدند  سلحشور ھمگى  برپا نگھداشتند و؛مردم  و زنجیر در دربار من  در غل  ھمچنان

  » . دژ بر دار آویختم  در درون  او بودند در اکباتانھ  ھواخواه  را کھ  نیز مردانى.نشاندند  بر نیزه  در اکباتانھ
  تواند از عمق مى  خوبى بھ.  ت ھس  لو دھنده  قدر کافى  بھ  باورنکردنى  خویى وار و درنده دیوانھ  جویى انتقام  اصولا خود این

  را ھمھ  انوشیروان   ماجراى. بسیار دارد  ى سابقھ  تاریخ  دادن  نشان  واژگونھ. خبر دھد  فرورتیش  نھضت  و گسترش
  سلطنت  بھ  برادرانش  جاى اگر او را بھ  کھ  کرده  مواضعھ  خوار با روحانیان آدم  ى زاده حرام  این.  کنم دانند و مکررنمى مى

را در سراسر   ھزار مزدکى صد و سى یک  قولى  روز بھ  تنھا در یک  ھاند ک نوشتھ. را براندازد  مزدکیان  ى رسانند ریشھ
وجود آورد  بھ  نفرتى  چنان  عمل  این. کاشتند  آھک  ھاى در چالھ  تزویر گرفتار کردند و از سر تا کمر، واژگونھ  کشور بھ

و   و غیره  زنجیر عدل  از قبیل  کنى  خر رنگ  کار افتاد تا با نمایشات  بھ  آثار آن  زدودن  براى  رژیم  تبلیغاتى  دستگاه  کھ
  را فریب  تاریخ  ھمیشھ  توانستند شاید براى  ساختند کھ  و چنان.  و ساختند ھم. بسازند  اى خوار فرشتھ دیو خون  از آن  غیره

         .شود ما متبادرمى  ذھن  بھ  عادل  ى کلمھ  و ناخواه  خواه  شنویم را مى  انوشیروان   نام  وقتى  امروز ھم  کھ  بدھند، چنان
              

  
                                                                                                  عدل  بھ  نوشیروان   فرخ  نام  است  زنده

                                                                                                       .نماند  نوشیروان   کھ  گذشت  بسى  گرچھ 
  
  

                                                                                                                                     !  سعدى   بیچاره
                                                                   . برگردیم  اش باشید تا بھ  ا را داشتھو بردی  داریوش   ماجراى  ، این بارى

                                                                  :  چیست  ضحاک  ى قضیھ  حالا ببینیم
جمشید : نویسد مى  ضحاک  ى  اسطوره  بھ  راجع  اى در مقالھ  است  مایھ گران  محققى  کھ  من  از دوستان  ، یکى حصورى  آقاى

بعد ...  ور و کشاورز و غیره پیشھ  ى ، طبقھ سپاھى  ى نجبا، طبقھ  ى ، طبقھ روحانى  ى طبقھ: کرد  تقسیم  طبقات  را بھ  جامعھ
  اولین  بینیم کند، مى پیدا مى  دست  سلطنت  گر بھآھن  ى  کاوه   با قیام  کھ  ، فریدون  بعد از ضحاک. کار  آید روى مى  ضحاک 
مجرد  بھ  ، فریدون   فردوسى   قول بھ. جمشید   ى دوره  طبقات  ھمان  بھ  است  جامعھ  دھد بازگرداندن مى  انجام  کھ  کارى
                                                                                     : اندازد کھ در شھرھا مى  جارچى  سلطنت  بھ  رسیدن
                                                    جویند ھر دو ھنر  روى  یک  ور بھ با پیشھ  نباید کھ  سپاھى
                                                                 کار  کارورز و دگر گُرزدار سزاوار ھردو پدید است  یکى

                                                                         ! گردد سراسر زمین  پر آشوب کار این  جوید آن  کار آن  چو این
قرار   جمشید و فریدون   سلطنت  ھاى دوره  وسط  درست  کھ  خودش  سلطنت  ى در دوره  ضحاک   دھد کھ مى ما نشان  بھ  این 
  پیش  ھزار سال  در دو و سھ  جامعھ  طبقاتى  بندى ما از تقسیم  البتھ.  ؛ بوده ریختھ  ھم  بھ  را در جامعھ  ، طبقات شتھدا

  در دست  متنش  کھ  جدید ھم  اوستاى$  بوده  کھن  ایرانى  ى جامعھ  از مختصات  فقط  نھ  بندى طبقھ  این.  دانیم مى  چیزھایى
                                                      .کند را تأیید مى  طبقات  وجود این  است

دھند چرا باید  مى  تشکیل  کھ  است  مردمى  ذھن  ى ، پرداختھ ما رسیده  بھ  کھ  صورتى  ، بدین ضحاک  ى اسطوره  کھ  پیداست
  آب  شان قند تو دل  طبقاتى  نظام  ا باید از بازگشتبراند، یا چر  اعماق  ھا را بھ بیاید و بار دیگر آن  آرزو کنند فریدونى

  بشود؟ 
، )رسد نظرمى بسیار بعید بھ  این  کھ(اند  بوده  مرفھ  ى از طبقھ  کسانى  اسطوره  یا پردازندگان:  نیست  خارج  از دو حال  پس

  را کھ  یى اسطوره  زده کلک)  بوده  امھ مأخذ شاھن  کھ  خداینامک   مصنف  ، خواه  فردوسى   خواه( اسطوره  ى کننده  یا ضبط
  از منافع  ، صادقانھ طریق و ازاین  درآورده  بینیم مى  در شاھنامھ   کھ صورتى بھ  بوده محروم  طبقات  آرزوھاى  ى بازگو کننده
  باید محکوم  ک ، ضحا طبقاتى  نظام  برخوردار از منافع  درنظر فردى  کھ  است طبیعى.  کرده طرفدارى  اش خود و طبقھ

آخر برسد و تنھا   بھ  پیروزى  ى باید در آستانھ  اجتماعى  ِ فاقد حقوق ورِ بدبخت پیشھ  ى کاوه  انقلابى  بشود و رسالت
درآید و   سلطنتى  درفش  صورت بھ  و مردم  ناپذیر شاه خلل  پیوستگى  نشان  ھا، بھ توده  تحمیق  براى  آھنگریش  ى پاره چرم

و   دارد باید مورد احترام با یکدیگر بازمى  را از آمیختگى  و طبقات  پیشین است  نظام  بھ  جامعھ  ى بازگرداننده  کھ  فریدون 
                                                                       .قراربگیرد  تکریم

  است  اکتفا کرده  ھمین  بھ  نیاورده  بر زبان  او چیزى  ىاجتماع  از اقدامات  ضحاک   پادشاھى  در بخش  فردوسى   حضرت
  ضحاک   بریزد حق  را رو دایره  دلش  را بگوید و حرف  موضوع  کھ این  بدون  کند، و در واقع  محکوم  او را پیشاپیش  کھ

بر   مغز سر انسان  شان کردن  رامآ  براى  ناچار است  کھ  رویانده  ھایش شانھ  دو تا مار روى.  دستش  کف  بینوا را گذاشتھ
  این  ى تھیھ  براى  بایست بپرسید، چرا مى  از فردوسى   مسخره  گرفتارى  این  ى حالا شما بروید درباره. ھا ضماد کند آن

  زنده  دممغز سر آ  بھ  یافتن  دست  براى  ھر حال  کردند؟ بھ نمى  استفاده  را سر ببرند؟ چرا از مغز سر مردگان  ضماد کسانى
  ضحاک   پادشاھى  بخش  خواندن  بھ  شما اگر فقط. دیگر  است  دشمن  دست  ، قلم ؟ خوب باید او را بکشند، مگر نھ  اول  ھم

  کھ  نشستھ  تخت  بھ  آمده  بینید بابایى قدر مى شود، ھمین نمى  دستگیرتان  قضیھ  از اصل  اکتفا کنید، مطلقاً چیزى  شاھنامھ 
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  بھ  بگذارند مردم  بدھد تا راحتش  ھا خوراک آن  بھ  از مغز سر جوانان  ناچار است  و چون  است  ھایش شانھ  وىر  مارھایى
  اصلى  نشانند، و قھرمان مى  تخت   را بھ  آورند و فریدون  برمى  کنند و دمار از روزگارش مى  آیند و انقلاب مى  ستوه

  دانستھ نمى  الرحمھ علیھ  فکر نکنید فردوسى   البتھ. کند مى  چوب  را توک  آھنگریش  ى پاره چرم  کھ  است  آھنگرى  ھم  انقلاب
  ى نشانھ  باید بھ  بعد کھ  ؛ را براى پاره چرم  کند؛ منتھا این  ِ چوب را توک  چیزى  حتماً یکى  نیست  لازم  کردن  انقلاب  براى

                                        !دارد بشود لازم  علم  کاویانى  درفش  نشوندگا و غارت  کنندگان ِ غارت ِ طبقاتى ھمبستگى
  تان شست  نگذرید، تازه  مطلب  از روى  سرسرى  کھ  شرطى  بھ  ھم رسیدید، آن  فریدون   پادشاھى  بخش  بھ  اما وقتى
و   کرده  از شما قایم  فردوسى   کھ  و چیزى  بوده  بھانھ  بیچاره  ضحاک   ى شانھ  روى  مارھاى  اول  شود کھ خبردارمى

  ى دوره  یابید آھنگر قھرمان درمى  حیرت  ؛ ثانیاً با کمال او بوده  طبقاتى  انقلاب  را بالا نیاورده  خود صدایش  درجاى
                                                            ! درآمده  از آب  محروم  طبقات  منافع  بھ  سروپا و خائن بى  جاھلى  ضحاک 

  اشرافى  ى جامعھ  از قید و بندھاى  آزاد شده  ھاى توده  عملا قیام  ضحاک   بر علیھ  مردم  قیام  کھ  گذاریم را کنارمى  نکتھ  این 
اجامر و   تحریک  زطریقاند ا انداختھ  راه  بھ  ید شده  خلع  اشراف  کھ  است  کودتایى  و درحقیقت  خویش  برضد منافع  است
  بھ  ، چرا سلطنت قیام  از پیروزى  ، پس خوب  کھ  است  این  سؤال.  کرده  ھا را خاکسترنشین آن  کھ  ضحاک   برعلیھ  اوباش

                                                                                  : دلیل  یک  بھ  شود؟ـ فقط مى  تفویض  فریدون 
مطلقاً از   بنده  این  کھ(  سلطنتى  خون  دارد، یعنى  فَرّ شاھنشھى  فردوسى  قول و بھ  است  سلطنتى  ى از خانواده  فریدون 
  کھ  است  موضوعى  فرّ شاھنشھى  اصطلاح  بھ  این!  است  جارى  ھایش تو رگ) ندارد  اطلاع  خونى  چنین  شیمیایى  فرمول

نیستند   جامعھ  رھبرى  مقام  بھ  رسیدن  ى شایستھ  عادى  مردم  کھ  عقیده  او در این  تعصب. کند مى  تکیھ  ویشر  مدام  فردوسى 
                                                                                          :بھتر آشکارباشد  انوشیروان   شاید از داستان

  ى شبھ یک  ى خوابھ ھم  کند کھ ھا بعد خبر پیدا مى برد و سال سر مى  بھ  را با دختر دھقانى  شبى  از اصفھانعبور   قباد ھنگام
  کھ  ، این خوب. رسد مى  سلطنت  گیرد و بھ مى  نام  بعدھا انوشیروان   کھ  دنیا آورده  بھ  زرى  پسر کاکل  یک  برایش  شاھنشاه

دنیا   بھ  چغال  بقال  ى طبقھ  شاھى  نُھ  من  ھشت  زن  از یک  جورى ھمین  جَمْجاھى  پادشاه  نچنا  یک  است مگر ممکن. شود نمى
نخیر،   آید کھ مى  عمل بھ  کاشف  درنگ گیرد و بى قرار مى  نژاد دختر مورد تحقیق  ترتیبى قبلا بھ  کھ  است  باشد؟ این  آمده
                    ! است  جارى  ھایش در رگ  شاھان  و خون  جمشید است  ى ھو ترک  از تخم  ، دختره نیست  نگرانى  جاى  ھیچ

                                     :تواند بگوید نمى  کھ  است  تنھا کسى  ، ضحاک   فردوسى   ى  شاھنامھ   تاجداران  ى ھمھ  درمیان
                                                                                وبدىم  ، ھَمَم شھریارى  ھَمَم  ایـزدى   ى با فـره  شـاه  منـم

    
  از میان  کھ  عادى  است  فردى  بلکھ  نیست  دربارى  و حتا اشراف  شاھى  از دودمان  ضحاک   کند کھ مى  خود ثابت  و این
                                                    . برخاستھ  مردم  ى توده
  بھ  کھ  الھى  ھاى از جنبھ  کلى بھ  دوره این  از آنجا کھ«: گوید مى. کند مى اشاره  نکتھ  این  بھ  بسیار دقیق  حصورى   آقاى
  چنان  اسطوره  ى در نظر پردازنده  ضحاک  این... است  انسانى  اى دوره  کھ باید پذیرفت  اند، جداست دیگر داده  ھاى دوره
او را   نکرده  توجھى  بیوَراَسپ  ایرانیش  اسم  و بھ) یا اژدھا(  دھاک  آژى  ایرانى  لقب  دیگر بھ  کھ  است  کرده جلوه  ناپاک
  خدا نخواستھ  کھ  است سترده  ایرانیان  را از دامن  ننگ  خود این خیال و بھ  خوانده  تازى  خصوص و بھ  غیرایرانى  یکباره
                                                                          »!کند  قد علم  طبقاتى  نظام  چون  امر مقدسى ر علیھھا ب از آن  یکى
  ھمان  درست  فردوسى   ضحاک   کھ  رسیم مى  حقیقت  این  بھ  بگیریم  تاریخ  را توى  ضحاک   ى رد اسطوره  کھ  وقتى

  نوشتھ  ضحاک  ى درباره  بیرونى   ابوریحان  چھ آن  اگر شما بھ. بود  از بردیا ساختھ  داریوش   کھ  است  غاصبى  گئومات 
ابوریحان   متن  بسیار بسیار مھم  ى نکتھ  یک. کنید مى  بیستون حیرت  ى نبشتھ سنگ  او با مطالب  مطالب  کنید از شباھت  نگاه

  مزدک  بھ  کھ  است  آورى شرم  تھمت  دقیقاً ھمان  ، و این  ضحاک   ى در دوره  است»  در کدخدایى  اشتراک»  اصطلاح  
  خصوصى  مالکیت  ھرگونھ  ـ مزدک !  و ضحاکى  مزدکى  معتقدات  شدن نزدیک  کنید بھ  توجھ. اند نیز وارد آورده  بامدادان 

  بھ  بودند نھ  خصوصى  درشمار اموال  زنان ، اشراف  براى. کرد مى  را تبلیغ  اشتراکى  از حد نیاز را طرد و مالکیت  بیش
  زنان  کردند کھ  دادند و او را متھم  را تعمیم  مزدک   حکم  زادگى حرام  درکمال  بود کھ  این.  انسانى  ى از جامعھ  نیمى  معنى

  تھمت  ، ھمان داده  نسبت   ضحاک  بھ  بیرونى  کھ»  در کدخدایى  اشتراک»  آن.  است  خواستھ  مردان  تمامى  را نیز در تعلق
  .  کدبانویى  ، مقابل است  و شوھرى  دامادى  معنى  بھ  شد، زیرا کدخدایى  نیز بستھ  مزدک  آئین  بعدھا بھ  کھ  است  آورى شرم

! ندارد  یختار  و لزوماً صورت  است  اسطوره  کند کھ مى  تاریخى  اظھارات  اى دوره  بھ  راجع  بیرونى   حالا دیگر بماند کھ
                                                                                      :دھد مى  ادامھ  جملھ  را با این  اش مقالھ  حصورى   آقاى
جمشید   داستان  کردن نبایدما را از دنبال  درآمده  و جادو از آب  ماردوش  مردم  منافع  حفظ  گناه  بھ  کھ  ضحاک   حق  احقاق«

  خاتمھ  ضحاک   ى دوره  تلاطم کند و بھ را پیدا مى  ایرانى  کھن شاھان  قدیمى  قالب  دوباره  فریدون  کھ  بینیم مى: باز دارد
                                                    ».برد جمشید مى  برد کھ مى  راھى ھمان  را بھ  دھد و جامعھ مى
  
  استبدادى  از حاکمیت  ، مظھرى اشتباه  ، بھ غلط  را ما بھ  تاریخى  یا بردیاى  اى ِ افسانھ  ضحاک   حکومت  کھ  دوستان بینید مى

  خود را کھ  باستانى  دیگر شاید تنھا شخصیت  عبارت بھ.  ایم کرده  تلقى  داد فردى و جور و بى  و ظلم  و خودکامگى
  ؛ کرد، سرشار از اقدامات توان مى  استخراج  از خود شاھنامھ   کھ  و حتا مدارکى  بیستون  ى کتیبھ  شھادت  بھ  اش کارنامھ
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  بھ  کرده  خود براى  شخصى  و معتقدات  طبقاتى  منافع  براساس  فردوسى  کھ  سویى  بر اثر تبلیغات  است  یى توده  انقلابى
  در تحلیل  کاوه   کھ  در حالى  آوریم مى  حساب بھ  اى توده  ھر انقلابرا مظ  کاوه  گاه و آن  کنیم مى  مال لجن  وجھى  بدترین
                                                                                  . است  ضدمردمى  عنصرى  نھایى

  دقتى بى  ، گناه مُنْزَل  ى آیھ  یک  صورت بھ  کرده  عنوان  از سر گریزى  فردوسى   کھ  سخنى  دربست  ن پذیرفت  ترتیب  این  بھ
                                  . را در نظر داشتھ  خودش  یا معتقدات  طبقاتى  منافع  او کھ  گناه  نھ  ماست
  را کھ  چھ آن  سو فقط از یک  تبلیغاتیش  با بلندگوھاى  ھر رژیم.  است  و استثمارى  ، ارتجاعى سوم  ھا در جھان رژیم  سیاست
  کھ  یى از انتشار ھر فکر و اندیشھ  دیگر با سانسور و اختناق  کند و از سوى مى  بیند، تبلیغ سود خود مى خواھد یا بھ خود مى
   ى شاھنامھ   کھ  است  شما نگفتھ  بھ  محققى  ھیچ  تاکنون  بینید کھ مى. شود مى  خود درتضاد ببیند مانع  ى پرستانھ نفع  با سیاست
  ترکان  ى زده خلیفھ  ى عربزده  ایران  آزادى  براى  ـ مبارزه  از این  پیش  خود او ـ حدود ھزارسال  ، اگر در زمان  فردوسى 
                                         . بستھ  با چشم  برخورد شود نھ  بدان  ، امروز باید با آگاھى کرده مى  را ترغیب  زده  سلجوقى

  نیست  خبرى  ایران  از ملت  در آن  کھ  آن برد، حال مى  نام  ایران  ملى  ى حماسھ  عنوان  بھ  از شاھنامھ   سابق  رژیم  گوھاىبلند
  تأسیس  از ابتداى  بود کھ  ، اگر جز این خوب. کند مى متجلى  شاه  ى را در کلمھ  و ملت  وطن  جا مفاھیم  ھمھ  و اگر ھست

روز فرّ   آخر امروزه. کردند نمى  فرویش  مردم  اعصاب  توى  زورخانھ  دمبک  ضرب  بھ  رروز صبحھ  رادیو در ایران
را   دیگرى  سیاسى  نظام  توانستھ نمى  مطلقھ  جز سلطنت  فردوسى   کھ  ما چھ  بھ  ؟ و تازه است  اى صیغھ  چھ  شاھنشھى
  بشناسد؟ 
  ضحاک   فقط  در شاھنامھ   نوشتید کھ مى  کردید و در آن مى  تألیف  یى یا رسالھ  یا مقالھ  داشتید کتاب اگر شما برمى  در ایران

را   اجتماعى  ھاى محدودیت  دلیل  ھمان  و بھ  فلان  بھ  آدم  ؛ و این برخاستھ  مردم  ى از توده  ندارد پس  فرّ شاھنشھى  کھ  است
و   انصاف  حکومت  نظر فردوسى   خلاف بھ  حکومتش  ، پس زده  اجتماعى  عمیق  اصلاحات  بھ  و دست  برداشتھ  از میان
  قیام  بھ  چھ  آن  درواقع  پس  او نشانده  جاى جمشید را بھ  ى و ترکھ  از تخم  اما یکى  کرده  بر او قیام  نامى  ؛ و کاوه  خرد بوده

  تان آستین  بھ  ، اگر چوب بوده  گذشتھ  استثمارى  الرو بھ  اوضاع  بازگرداندن  براى  ضدانقلابى  شود، کودتایى تعبیر مى  کاوه 
از   نحوى بھ  دادند و اگر ھم انتشار نمى  ى اجازه  زمینھ شما دراین  تتبعات  ماحصل  بھ  کم دست  کھ  قدر ھست کردند، این نمى
  پشمى  شاخ  ، استادان  ز حافظ ا  من  ھاى بر سر برداشت  کھ چنان.  کوبیدندتان مى  ھزار وسیلھ ، بھ رفت در مى  شان دست

شد   عوض  اوضاع  کھ  کشید، و بعد ھم  محاکمھ مرا باید بھ  صادرفرمودند کھ  ؛ رأى وقاحت  درکمال  رژیم  فرھنگستانى
                                              . را گرفتند  جلو انتشارش  کلى بھ

                                                           : جا ھستند و آن وجود دارند  و واقعیات  حقایق  پس.  خوب
  قلم  را کفر و الحاد بھ  شان خواندن  کھ  ھایى کتاب  ، توى  حافظ   دیوان  ، توى بیستون  ى نبشتھ سنگ  ، توى  شاھنامھ   توى
  ، بھ اخلاق  نام  بھ  ھا و سانسورشان دولت  کھ  ھرچیزى  توى دھد و را نمى  دیدنش  ى سانسور اجازه  کھ  فیلمى  اند، توى داده
را از   مردم  ى کنند توده مى دیگر سعى  ى و ھزار بھانھ  ھزار نام  اندیشھ و بھ  از تخریب  گیرى پیش  نام  ، بھ بدآموزى  نام

  حق  خودم  بھ  داد، من  قلم  الانتشار بھ  ممنوعرا   چیزى  کھ  حاکمى  دنیا، ھر رژیم  ى در ھر گوشھ. شوند  مانع  با آن  مواجھھ
                                   .کند  پنھان  خواھد از من را مى  و چیزى  ھست  کلکى  رژیم  در کار آن  فکر کنم  کھ  دھم مى
  بشود و سلامت  مان وارد بدن  میکرب  گذاریم ما نمى«: کنند کھ مى  توجیھ  عبارت  سانسور را با این  ھا اعمال از نظام  یى پاره

در برخورد با   فقط  جامعھ  فکرى  سلامت. گویند مى  مھمل  دانند کھ مى  ھم  ھا خودشان ـ آن» .کند را مختل  ما و مردم  فکرى
  نادرستى  ى اندیشھ را با  منطقت  من  کھ  اندیشى مى  درست  بدانى  توانى مى  ھنگامى  تو فقط. ماند مى  محفوظ  مخالف  ى اندیشھ
  حرف.  باشى  داشتھ  گفتن  سخن  ى تو اجازه  کھ  کنم  را اصلاح  سخیفم  ى عقیده  توانم مى  ھنگامى  فقط  من.  کنم  تحریک
 . ترسى مى  من  ى ، از نفوذ اندیشھ من  ى اندیشھ  از درستى  زنى مى  من  دھان  بند بھ پوزه  تو کھ  خریدار ندارد، پس  مزخرف

  ى اندیشھ  چرا مانع  ھستید؟ پس  جامعھ  فکرى  سلامت  نگران. آشکارشود  فریبت  خواھى و نمى  اى داده  را فریب  مردم
  عوارضش  کھ  است  و جاھلیت  بر ضد خرافات  واکسیناسیون  تنھا در گرو ھمین  جامعھ  فکرى  شوید؟ سلامت مى  آزادش
                                                 .شود آشکار مى  تعصب  تب  با نخستین  درست
روشنگر   ھاى بینند جلو اندیشھ مى  زیان  فکر و تعقل  از شکفتگى  ھا کھ آن.  است  لازم  اندیشھ  آزادى  فقط  عقل  سلامت  براى

  انگیزى بحث  ھر سخن  جاى ان را بھآن  ى شده  بندى بستھ  ى کارانھ فریب  احکام  مردم  ھاى کوشند توده کشند و مى دیوارمى
  . کنند  زیرسازى  شده  داده  مفید تشخیص  برایشان  کھ  قالبى  احکام  ھمان  خود را بر اساس  ھاى بپذیرند و اندیشھ

  قدرت  و شناخت  حقایق  بھ  جستن  راه  باشد، براى  داده  خود را از دست  فکرى  ى خلاقھ  قدرت  سان بدین  کھ  یى توده
  مندان اندیش  فکرى  فعالیت  بھ  خود محتاج  انسانى  حقوق  بھ  یافتن  توجھ  شعور و حتا براى  و پیداکردن  خویش  اجتماعى
  عاشقانھ  باشد ریاضتى  شده  مدفون  و خدعھ  فریب  در اعماق  چنین  این  کھ  حقیقتى  زیرا کشف.  است  خویش  ى جامعھ
  ى توده  ناگزیر درخصلت  ھم  این  بشود کھ  پشتیبانى  جاھلانھ  تعصب  ؛ و فقدان باید با آزاداندیشى مى  طور قطع طلبد و بھ مى

                                                                .نخواھد بود  شرایطى  گرفتار چنان
،  حال ، و درعین پذیر است قدر آسیب چھ  حقیقت  کھ  اصل  این  دادن نشان  بود براى  نمونھ  یا بردیا یک  ضحاک   ماجراى  این

  بھ  نسبت  تعصبى  باشند با چنان  تالار کسانى  بسا در ھمین چھ.  است  قدر مشکل چھ  حقیقت  ى از رخساره  غبار فریب  زدودن
  این  بھ  بکشند؛ فقط  بیرون  گردنم  سرا از پ  مرا بجوند و زبانم  ى ھا خرخره حرف  این  دلیل  باشند بھ  مایل  ، کھ  فردوسى 

  .  غیر مقدور است  شان براى  از آن  کشیدن  و دست  شده  شان ، امروز جزو معتقدات ھزار سالھ  دروغ  کھ  جھت
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  یتقابل  شاید روزگارى  حکم  این» .خواھد شد  گفتھ  روزى  سرانجام  ماند و حقیقت زیر ابر نمى  آفتاب«اند ما گفتھ  پیشینیان
  روى  ھیچ  شود، بھ  مبدل  عظیم  یى فاجعھ  تواند بھ خطایى مى  ترین کوچک  اما در عصر ما کھ  بوده  و پذیرفتنى  داشتھ  قبول

با ما بر سر   حقیقت  روزگارى  روزى  کھ  گیریم  و صبر پیش  و بنشینیم  بگذاریم  دست  روى  دست  کھ  نیست  آن  فرصت
                                                                                 .بدھد  مان نشان  ابرویى  ى بیاید و گوشھ  لطف

را   حقیقت  بتوانیم  کھ  کنیم  مسلح  از تفکر منطقى  یى دستمایھ  چنان  ، باید خود را بھ ایم اینجا نشستھ  از ما کھ  امروز ھر یک
                                                      . بیابیم  درنگ را بى  و پنھانگاھش  بو بکشیم

اند و ھر  بالا برده  بتى  در ھر اردویى.  است  شده  تقسیم  متعددى  ھاى اردوگاه  بھ  جھان  کھ  کنیم مى  زندگى  ما در عصرى
  مرا بھ  سخن  بزنید، نھ  چپ على  ى کوچھ  را بھ  تانخود  نھ  کھ!  دوستان  امیدوارم.  شده  واداشتھ  بتى  پرستش  بھ  اردویى
  مثلا مایکل  کھ  نیست  نوبالغان  پرستى و بت  سازى بت  مطلقاً بھ  من  ى اشاره. تعبیر و تفسیرکنید  ھست  چھ جز آن  یى گونھ

  بیمارى  بھ  من  ى ارهاش. آید خدا در مى  صورت بھ  شان براى  اى خور حرفھ ، کتک کلى  یا محمدعلى  قرتى  جکسن 
  ادعامان  ھم  کلى  کھ  مایى.  اکثر ما گرفتار آنیم  کھ  است  شخصیت  آورتر کیش انگیزتر و بسیار خجلت تر، اسف کودکانھ

  بشریت  ى دھنده نجات  کھ  دانیم مى  متعالى  ھاى افکار و اندیشھ  چنان  بھ  را مسلح  ، و مثلا خودمان طَبَق ھا طَبَق شود، افاده مى
آور عصر  شرم  پرستى بت  ھمین.  گویم را مى  شخصیت  و کیش  زنم مى  ھدف  ، مستقیماً بھ بلھ.  جدید است  بردگى  از یوغ

ھا تا  نیت  از حسن  یى مجموعھ  پراکندگى  و عامل  افتراق  ى نقطھ  است  و شده  ما است  ى ھمھ  مبتلا بھ  کھ  گویم جدید را مى
  بھ  انسان.  کنیم  زندانى  آن  را درون  و خودمان  را بالا ببریم  تعصب  حصارھاى  گرد خودمان  خودمان  دست  بھ  ھر کدام

از   کھ  لحظھ  از آن  گیرد اما درست مى  روشنایى  آنان  ھاى اندیشھ  گذارد و از مشعل مى  احترام  بشریت  برگزیدگان
  توھین  فرد برگزیده  آن  بھ  فقط  کند، نھ مى  پرستش  قابل  آسمانى  بت  ساختن  بھ  خود شروع  و اجتماعى  زمینى  برگزیدگان
  او را از اعماق  است  خواستھ  آموزگار خردمند کھ  آن  تعالیم  ، برخلاف فرد برگزیده  آن  نیات  رغم على  دارد بلکھ روا؛ مى
زیرا . شود مى سرنگون  جاھلانھ  و تعصب  و ابتذال  فاھتو س  اعماق سیاھى  کشد، بار دیگر بھ  بیرون  و نادانى  تعصب

  ، بیمارى متأسفانھ  کشد، و این مى  دنبال  را بھ  دگماتیک  و قضاوت  مغزانھ خشک  تعصب  لامحالھ  پرستى  شخصیت
                                               .زند خود مى  ى ریشھ  بھ  خود تیشھ  با دست  آن  بھ  فرد مبتلاى  کھ  است  انگیزى خوف
ِ  ِ جاھل کار آدم  ورزیدن  بورزد؟ تعصب  خود تعصب  افکار و باورھاى  بھ  چرا باید نسبت  فرھنگ  صاحب  خردگراى  انسان
  تاعتقاد دربس  یک  صورت  فکر کند، بھ  طور منطقى بھ  اش تواند درباره نمى  را کھ  چیزى:  است  ِ فاقدِ فرھنگ تعقل بى
  سھ  ، باید روزى آفریده  ، بگو تو را این بده  را نشانش  چوبى. دھد مى  نشان  تعصب  ھم  پذیرد و درموردش مى  ساختھ پیش

بگو   اش دیگر برگرد بھ  برو چند سال.  است  تمام  کارش.  دوغم  من  بگویى  دفعھ  ھربار سیزده  بزنى  تختھ  شلنگ  بار دورش
  پیش  دانید چھ ـ مى! ندارد  ، معنى کنى بلغور مى  عبادت  عنوان بھ  کھ  مزخرفاتى  و این  کنى مى  کھ  رکاتح  این!  خراب  خانھ
  ـ این! برد مى  تا گوش  را گوش  سرت  کافر حربى  عنوان کند بھ مى  پرستد درازت مى  کھ  چوبى  ھمان  گیرد پاى آید؟ ـ مى مى

،  است  بابا جاھلانھ  آن  دادن  نشان  بگویید چرا تعصب  شرمنده  ى بنده  این  فرمایید بھحالا ب.  تعصب  گوییم مى  اش را بھ
                                                     ؟ عاقلانھ  کنیم مى  فرض  ھم  درایت  را صاحب  خودمان  ما کھ  دادن  نشان  تعصب

ما   براى  کم دست. کنند مى  بردارى بھره  کھ  ھاست توده  ورزى تعصب  تخاصی  از ھمین  درست  ھا ھم رژیم  تبلیغات 
                                                       . است  بسیار محسوس  گرفتارى  ھا این ایرانى

دو   سنتى  خفقان  یک  کھ  دىمتعد  علل ، بھ را استثنا کنیم  و نفوذ آن  نضج  و دلایل  بپوشیم  چشم  کھ  تصوف  عظیم  از نھضت
  ھم  چندان  از قضا تعدادشان  ما ـ کھ  وطن  مندان اندیش  است  کرده  تحمیل  ایران  بھ  را بر قلمرو موسوم  ھزار و پانصد سالھ

  کھ  را چنان افکار و عقاید  و نادرست  و درست  و ناشایست  و شایست  و ناپاک  اند پاک نتوانستھ  درستى ـ ھرگز بھ  نبوده  کم
                                                                        .نھند  در میان مھباید با جا

  افتد و در لاک مى  از پویایى  ھم  و فرھنگ  کرد، اندیشھ  کورش  جاھلانھ  سواد ماند و تعصب و بى  و نادان  غافل  کھ  توده
  قابل  عامھ  تعصب  ى را بر زمینھ  یى توانند ھر اندیشھ مى  اى حرفھ  ھاى چى ، تبلیغات جھشود و درنتی مى محبوس  خودش
  چھ  است  اللّھ  فکر و ذکرش  ى ھمھ  کھ  االله، یارویى را بگذارند ظل  صفى  شاه  مثل  خوارى جبار آدم  لقب  وقتى. کنند  پذیرش

  کند؟ 
                                                                                                              :  دھم مى  نمونھ
  آن  ى پشتوانھ  بیاورد و بھ  میدان  خود؛ را بھ  فرھنگ  تمام  است  توانستھ  ملتى  آن  طى  کھ  مبارزاتى  ترین از پرشکوه  یکى
                                       . است  بوده  ر ایراند  تصوف  بمالد نھضت  خاک را بھ  اشغالگران  ى پوزه
  داده  ھا نشان آن  بھ  و انصاف  و عدل  با شعار مساوات  اعراب  را خوردند کھ  سبزى  در باغ  فریب  ایرانیان  کھ  دانیم مى  ھمھ
از کشور   دفاعى  گفت توان مى  جا کھ خشید تا آنب  ترى بیش  تحرک  خوارگى فریب  این  بھ  ھم  ایران  اجتماعى  ھاى بحران. بود

خود را   شعارھاى  ایران  با ورود بھ  اما اعراب. شد  گشوده  مھاجمان  روى  بھ  ھا از درون و دروازه  نگرفت  صورت
  کار عرب. بود  دهبا بر  و خواجھ  با مغلوب  رفتار فاتح  الواقع فى  گرفتند کھ  در پیش  با ایرانیان  کردند و روشى  فراموش

  جا رسید کھ آن  بھ  بماند و وقاحتش  سوار مرکب  نداشت  حق  بود ایرانى  پیاده  وقتى  رسید کھ  جایى بھ  صحراگرد در ایران
                                     ! است  باطل  بگذرد نماز عرب  از جلو نمازخانھ  ایرانى  و خوک  بگوید اگر سگ

  موسیقى  بود، گفت  دلبستھ  شدت خود بھ  مظاھر ھنرى  و بھ  داشت  عمیق  فرھنگى  کھ  ملتى  بھ  فرھنگ گرد بى بیابان  عرب
)  و پیکرتراشى  سازى و چھره  و حجارى  نقاشى(  تجسمى  ، ھنرھاى است  معصیت  ، رقص است  ، شعر مکروه است  حرام
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و بر بنیاد   رفت  آن  جنگ  ایستاد و بھ  تحریم  و دربرابر این  پا خاست  بھ  فرھنگش  ى با ھمھ  اما ایرانى.  است  کفر محض
را تراشید و   تصوف  بود، نھضت  کرده  منع  فجیع  صورت  آن  و ھنر را بھ  و فرھنگ  ذوق  تجلى  ھرگونھ  کھ  دینى  ھمان

را   معمارى  زیباترین. ھا برد خانقاه  بھ  اعو سَم  قول  را در قالب  را و رقص  را و موسیقى  شعر زمینى  ترین عاشقانھ
  ھا موسیقى در آن  رنگ  وجودآورد کھ  مزار بھ  مسجد و آن  این  بالاى  داد و گنبدھایى  ارائھ  اسلامى  معمارى  عنوان بھ

  فرھنگ  فقط  نھ  نھضت  این.  رقص  ى و سرکوفتھ  ممنوعھ  ى عقده  تجلى  حقیقت  بھ  آن  ھاى ھا و نقش و طرح  منجمد است
،  نمادین  عناصر و اشکال  از طریق  را ھم  ایرانیان  و ضد عربى  ملى  احساسات  تمامى  بخشید بلکھ  را نجات  ایرانى

:  است  مطالعھ  قابل  راستى بھ  لحاظ  از این  ایران  اسلامى  ھنرھاى  نقوش. چپاند  ھنر اسلامى  خورجین  بھ  متلکى  چون ھم
  مقدس  درخت  ایرانیان  آید و براى مى  زرتشت  آیین  از فراسوھاى  کھ  سروى.  سرو است  ھمان  جقھ بتھ  بھ  موسوم  مثلا طرح

ھا و  قوس. اید جمشید دیده تخت  ھاى کارى را در کنده آن  ھاى لابد ردیف  ، کھ ابدى  و سرسبزى  جاودانگى  ى ، و نشانھ بوده
و   شده  استیلیزه  کھ  ـ است  زرتشتى  مقدس  انار ـ میوه  ھمان  گویم بپرسید مى  نیز، اگر از من  اسلیمى  بھ  معروف  دوایر طرح

                                             .ماند مى  کیانى  تاج  بھ  و سرش  ھاست یادآور آتشکده  ماند کھ مى  آتش  ھاى شعلھ  بھ  گلش
        

                                                                             :  بگویم  تان را بھ  ترى تلخ  بگذارید حقیقت
اگر . ارزد نمى  سیاه  دو پول  بھ» نکند  یاد نگیرد و تمرین«اگر» نیاموزد«اگر   مغز ماست  کھ  یى پیچیده  دستگاه  این

  را خواھد توانست  اش ناطقھ  ى حتا قوه  خواھد رسید، نھ  دادش  بھ  غزش؛ م بشود، نھ  ھا بزرگ با گرگ  زاد تو جنگل آدمى
  ، امکان تعقل  امکان  تاریخش  طول  ما در تمام  ملت  ى توده  ِ خودمان ، در ایران ندارم  دیگر دنیا کارى  با جاھاى. کند  کشف

  چون  نوابغى  ملتى  در تاریخ  کھ  این  البتھ.  داشتھگویند ن مغز مى  اش بھ  را کھ  چیزى  این  کارگرفتن بھ  تفکر، امکان
و   و خیام  خوارزمى   اولا کھ.  دیگر است  ظھور برسند، مطلبى  سینا بھ و ابن  و بیرونى   و حافظ   و خیام   خوارزمى 

  کارِ توده بھ  کھ  است  نبوده  چیزى  مھ  شان برانند و دانش  پیش  بریزند یا بھ  را طرح  اجتماعى  اند انقلابى توانستھ نمى  امثالھم
ھا  زمان  ى ھا در ھمھ زبان  ى ھمھ  شاعران  ى سر ھمھ  تاج  اعتقاد من  بھ  کھ  ھم  حافظ   چون  غولى  تازه! بھتر  آید، و ھمان

                             بگیرند؟  فال  با دیوانش  کھ خواھدبود، جز این  چھ  سرنوشتش  قرارگرفت  توده  دردسترس  وقتى  است
. ندارد  تاریخى  ى حافظھ  توده  این  دھد کھ مى  ما نشان  تاریخ  یا مقصر، ولى  ما قاصراست  ملت  ى توده  گویم نمى  من

و   است  نگرفتھ  یى بھره  از آن  گاه و ھیچ  نیاموختھ  چیزى  اجتماعیش  عینى  از تجربیات  گاه ندارد، ھیچ  جمعى دست  ى حافظھ
  را حرکتى  عرضى  حرکت  دیگر ـ و این  ابتذال  بھ  ، از ابتذالى پھلو غلتیده  ، بھ رسیده  استخوانش  ھر جا کارد بھ  درنتیجھ
  آب  خود انگیختھ  از انقلاب  چشمم  وقت  ھیچ  ولى  نیستم  انقلاب  متخصص  من.  را فریفتھ  ، خودش انگاشتھ  پیشرفت  درجھت
  دست  بھ  گزک  شدن  اشغال  و براى  خوردن  درد شکست  تر بھ بیش  فرمانده بى  ارتش  مثل  خود انگیختھ  قلابان.  نخورده
  بھ  ندارد، انقلابش  تاریخى  ى حافظھ  کھ  ملتى.  برآوردن  و دمار از روزگار دشمن  دادن  خورد تا شکست مى  دادن  دشمن

در   یعنى. شد  عرض  آید کھ درمى  صورتى آن  بھ  شود، درنھایت  توصیف» وھمندشک»  مقطعى  از لحاظ  کھ  ھم  ھراندازه
  ھا و روحانیان داد مُغ دربرابر بى. نخواھد داد  صورت  خلاق  عملى  یعنى. آید در مى  ازآب  ارتجاعى  امر چیزى  نھایت

  سال کند، و دویست بازمى  شان روى  ھا را بھ هدرواز. خورد ھا را مى عرب  اند فریب کشیده  اش از گرده  تسمھ  کھ  زردشتى
  کند و عناصر زردشتى مى یاد ھندوستان  فیلش  ، دوباره انداخت  راه را بھ  تصوف  آمد و نھضت ستوه بھ  از فشار عرب  بعد کھ
  ھا طرح عرب  دماغ  وزاندنس  براى  کیانى  تاج  انار بھ  ى جقھ  کشد و از شباھت مى  ، پیش دور انداختھ  خشونت  با آن  را کھ
افتد  مى  سیاسى  دلایل  بھ  اسمعیل   شاه. کند مى  گرایى واپس  در عمل  جامعھ  رود ولى مى  پیش  آفریند ـ ھنرش مى  اسلیمى
  نجات  ، زیرا کشور را از اضمحلال است  بسیار خوب  سیاسى  از لحاظ  کنیم فرض  کھ  کارى(کند   را شیعھ  مملکت  کھ  وسط
  ، و از آن در ایران  و ھنر و دانش  فرھنگ  رفتن  از دست  قیمت  بھ: شود مى  تمام  سنگینى  بھاى  کار بھ  این  ولى) دھد مى
از   خواھند دست نیستند و نمى  دیگرى  مذھب  قبول  حاضر بھ  کھ  زادى نفر آدمى  میلیون  حدود نیم  جان  بھاى  بھ  جملھ
  شد یا تظاھر بھ  شمشیر شیعھ  ؛ از ترس کھ  توده  اما ھمین.  اللّھ ّ ولى على: بگویند  شان اذان  وىبردارند و ت  گرى سنّى
بیا و   شود کھ مى  تاریخیش  ى حافظھ  جانشین  تعصبى  برد و چنان را از یاد مى  موضوع  کلى بعد بھ  کرد، چندى  گرى شیعھ

  مذھبى  ضمناً ریاست  کھ  شاھش  بھ. شود مى  بھشت  راھى  راست  بکشد یک  ىتا سنّ  اگر پنج  کند کھ مى  حتا قبول! تماشاکن
زند و  شمشیرمى  دین  اعتلاى  براى  و در رکابش  مرشدِ کُل: گوید مى  على  ِ آستان کلب  را گذاشتھ  خودش  دارد و لقب  ھم

  پادشاه  شرعى  زن  بھ  یافتن  دست  گذرد و براى مى  گسارى مى  بھ  و روزش  شب  مرشد کل  کھ آن  کند، حال مى  جھانگیرى
  !کند مى  توبره  کشور بھ  آن  کشور، خاک  فلان
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  معنی لفظی نامھای کربلا و مّکھ
  
بل آمده است تنھا از دو آلترناتیو بعید بھ ذھن شھرحومھً با کربلامطلب زیر کھ در سایت ماھنامھً کوثر در باب معنی  در

نگارنده جواد مفرد کھلان کھ سالھاست با فقھ الغت اسامی جغرافیایی قدیم . و محل قُرب خدا سخن گفتھ شده است
عربی، عبری، آرامی، (خاورمیانھ سروکار دارد نظری دیگر در این باب دارم و آن این است کھ این نام لغتی سامی 

بھ " (کر"خدای سرور حاصلخیزی بوده است یعنی مرکب از  یعنیبعل /شھر منسوب بھ بلبوده و بھ معنی ...) کلدانی
بھ عبارت دیگراینجا .  ھم کھ علامت نسبت بوده وھست" اِ"یا " ا"وحرف ) بعل یعنی سرور" (بل"و ) عبری یعنی شھر

 مطلب. مطابق می دانستھ اند) خدا(بوده کھ وی را با خدای سامی ایل  )بعل کنعانیان( بلمحل پرستش خدای کلدانی 
  :ماھنامھً کوثر در این باب از این قرار است

 ؟است) و بھ چھ معنی( کربلا کجاست
کربلا؟ کعبھ را  مناىمروه با صفا لیک،کى دارد  اھل حقیقت کربلاست کربلا،او قبلھ اھل ولاست گر چھ دارد کعبھ، قبلھً

 .خم ابروى محراب حسینآمد فرات رو نما عارف،صلات رکعتین در  آب خضرگر زمزم است آب حیات کربلا را 
در آن اتفاق افتاد و  ٦١،مدفن سید الشھداست،سرزمینى کھ عظیمترین حماسھ خدایى بشر،درعاشوراى سال »کربلا«

  . موجش سراسر تاریخ و پھنھ جھان را فرا گرفت
) ١( .ستبخش است و در فضیلت آن،روایات بسیارى نقل شده ا دھد و تربت کربلا مقدس و الھام خاک آن،بوى خون مى

پس از جنگ صفین،ھنگام عبور از کربلا ھمراه برخى ھمراھان،چشمانش پر از اشگ شد و » ع« امام على
مصارع ...«:نظیر کھ در گذشتھ و آینده،نمونھ ندارند عاشقان بى شھادتگاه و اینجاست...اینجاست محل فرودآمدنشان:فرمود

سمبل ایثار و جانبازى »کربلا«و بھ ھمین خاطر،) ٢( »...عدھمکان قبلھم و لا یلحقھم من ب عشاق شھداء لا تسبقھم من
عشقھاى برتر بوده و ھمچون  طلبى و شوق و شور حماسى شناختھ شده است و در طول تاریخ نیز،کانون وشھادت

در حماسھ دفاع مقدس ایران نیز،بسیارى از .مغناطیسى،دلھاى مشتاق و شیداى معرفت را بھ سوى خودکشیده است
جنگیدند و رو  نوردیدند و با بعثیان کافر مى ھا را درمى جبھھ اسلام،بھ شوق کربلاو زیارت حرم حسینى، رزمندگان

  . صحنھ دیگرى حق و باطل باشد شدند،چون کربلا سمبل ھر جایى است کھ شھید مى» ع«کعبھ عشق،کربلاى سید الشھدا بھ
پر و بال اینگونھ بھ سوى  لگون تن و خونین کفن و بىرفتند گ رفتند مشتاق بھ سوى کربلا مى در حسرت کوى کربلا مى

  ) ٣( رفتند کربلا مى
نواحى اطراف قبر خویش را از اھل نینوا وغاضریھ بھ مبلغ شصت ھزار درھم » ع«در روایات آمده است کھ سید الشھدا

یى کنند و ھر کھ را بھ خریدارى کرد و بھ خود آنان صدقھ داد و با آنان شرطکرد کھ مردم را بھ جایگاه قبرش راھنما
بارى،کربلا نام یکى از شھرھاى کشور عراق است کھ ) ٤( .روز مھمان نمایند و پذیرایى کنند زیارت آن حضرت آید،سھ

از آن زمان بھ بعد،بر اثرشھادت .ھجرى،بیابان بوده است ٦١این شھر،تا سال .در کنار رودخانھ فرات قرارداشتھ است
بتدریج مورد توجھ شیعیان آل على قرار گرفت وپس از بناى مرقدھاى شھدا،متدرجا در آن محل،» ع« حسین بن على

تن جمعیت دارد و در ماھھاى  ٦٥٠٠٠باشد کھ قریب  زیارتى عراق مى مرکز جمعیت گردید و امروز،یکى از شھرھاى
یعنى »کربلا« ین کھدر ا) ٥( .رسد تن مى ٠٠٠/١٠٠شھر بھ  محرم و صفر وھنگام زمستان،بھ سبب ورود زایران،جمعیت
طبق برخى نقلھا،این نام از ) ٦( .مفصلى انجام گرفتھ است چھ و ریشھ لغوى آن چیست و از چھ گرفتھ شده،بحثھاى

در » قرب« سامى بھ معناى در لغت» کرب«است، یعنى حرم االله،یا مقدس االله، ساختھ شده» ال«و» کرب« ترکیب
باشد،کربلا بھ معناى محلى است کھ نزدخدا،مقدس و مقرب » االله« ھم بھ معناى» ال«اگر).قرب:کرب(است عربى
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اى از آبادیھا و روستاھاى  اند،یعنى مجموعھ دانستھ» کوربابل«برخى ھم آن را ترکیب یافتھ از) ٧( .است»حرم خدا«است،یا
دث و احیاناتمدنھا ھاى دور،مھد حوا این منطقھ در گذشتھ.قرار دارد،در بین النھرین است موقعیتى کھ کربلا در آن.بابل

                                                            .بوده است و بخشھاى گوناگونى از این ناحیھ، نامھاى مختلف داشتھ است
کھ بعضى از اینھا نام ...و کربلا،کور بابل،نینوا،غاضریھ،کربلھ،نواویس،حیر،طف،شفیھ،عقر،نھر علقمى،عمورا،ماریھ

اى  کھ در این شھر قرار دارد،تاریخچھ» ع« حرم مطھر امام حسین) ٨( .آبادیھایى در این منطقھ وسیع بوده استروستاھا و 
خاندانھاى  کربلا،شھرى است کھ.ھاى مختلف تاریخى،بناى آن تغییرات و تعمیراتى یافتھ است مفصل دارد و دردوره

ھایى شریف،ادیب و علماى برجستھ از آن برخاستھ و در آن  حوزه علمیھ داشتھ و خانواده.اند دار در آن ساکن بوده ریشھ
ھا بوده  در قرون اخیر نیز شاھد تعدادى حوادث و انقلابھا و فتنھ.نیز درھمین شھر است» ع« قبر حضرت عباس.اند زیستھ
رگستریھا و و شو ولى بھ ھر حال،در کربلا بیش از نشانھاى جغرافیایى و تاریخى،باید مفاھیم والاى انسانى) ٩( .است
                              . بخشیھاى قداست آفرین را سراغ گرفت الھام
  نوشتھا  پى
در باره این مرقد .»کل ارض کربلاء و کل یوم عاشورا«:معروفست کھ.٤٧٥و  ١١،ص ٢سفینة البحار،ج :ک.ر -١

  . ،نشر معروف نیز منتشر شده است»چھل حدیث کربلا« مطھر ازجملھ
  . ٤٧٥و  ١٩٧ھمان،ص  -٢
  . على مرادى -٣
  . » کربل« مجمع البحرین،طریحى،واژه -٤
از سلمان »تراث کربلا«:ک.براى آشنایى با تاریخ این شھر از دیر باز تا عصر حاضر،ر.فرھنگ فارسى،معین -٥

قسم (٨لد ج» موسوعة العتبات المقدسھ«:ک.ھمچنین ر)میراث کربلا:این کتاب بھ فارسى ھم ترجمھ شده است(الطعمھ ھادى
  . از جعفر الخلیلى)کربلا

  . بھ بعد ٩،ص ٨،ج » موسوعة العتبات المقدسھ«:ک.از جملھ ر -٦
  . ١٠ھمان،ص  -٧
  . ١٩تراث کربلا،ص  -٨
  . ،سلمان ھادى الطعمھ»تراث کربلا«:ک.ر -٩
  

  جواد محدثى ٣٦٧فرھنگ عاشورا صفحھ 
  

  معنی لفظی نامھای مّکھ و تاریخچھ باستانی آن
  

کھ بطلمیوس آن را نقل نموده مصداق دارد مکورابھ یعنی  مکھبھ مفھوم قُرب در بارهً نام باستانی  کربفظی اما معنی ل
چون معنی نامھای دیگر آن یعنی .چھ این نام را بھ سادگی می توان در زبان عربی بھ معنی محل تجمع و بازار گرفت

در این رابطھ گفتنی است نام . ن و محل ازدحام می باشندنیز بھ ترتیب بھ معنی مرکز گسترده و مغز استخوابکھ و  مکھ
بانی بسیار محتمل خانھً  )، ابراھیم، سلمان فارسی، سلیمانھوئیشت(کورش کھ کسانی آن را با نام - قریش مکھقبیلھً 

در خود  - داز آثار دورهً ھخامنشی در نقش رستم است، مقایسھ کرده ان) آتشکدهً ابراھیم(کعبھ کھ مشابھھ کعبھً زرتشت 
فرائورت، (ابن اسماعیل ) اعراب اسکان یافتھ( عدناننسبت قریش را بھ . زبان عربی بھ معنی کاسب و تاجر می باشد

رسانده اند کھ لابد نام عدنان در اینجا در مقام مقایسھ ) نیاکان تاجیکان= اربیان پادشاه تاریخی و اساطیری عربھای شرقی
از سوی دیگر یادآور نام کھن ایرانی کعبھ ھای  عدناننام . بیابانگرد پدید آمده است با نامھای عرب و تازی یعنی مردم

در پایان گفتنی است ھرودوت نام رھبر سپاھیان عرب . می باشد پرستشگاهیعنی  آیدنمکھ و نقش رستم فارس یعنی 
عرب کورش نام اساطیری بسیار خشایارشا را بھ ھنگام لشکرکشی بھ یونان ذکر نمی کند ولی گزنفون در شمار سپاھیان 

یاد  -است) پیشگو= ھبل( منات توثکھ ترجمھً ایرانی بھ تقلید و تصحیف  -ماراگ دوسجالب رھبر آنان را بھ صورت 
می دانیم کھ این بت بزرگ کعبھ و معروفترین خدای اعراب . است مرگ و میر دانایمی کند کھ در اصل بھ معنی خدای 

این خدای عرب ھمانست کھ در اساطیر ایرانی شاھنامھ . می نامیده اند بیت ھبلآنجا را محسوب می شده و بدین جھت 
. بوده است )دانای مرگ و میر(ماراگ دوس  و )پیشگو(جھاک قید گردیده است کھ در اصل مرکب از ضحاک ماردوش

) شرقی منابع آشوریعربھای (یا ھمان اریبی شرق ) دادیکان خبر ھرودوت (نظر یکی از دواسلاف اصلی تاجیکان 
می زیستھ اند و اینان بھ ھمراه اسلاف آریایی سکایی و  گرگانو  بلخاعرابی بوده اند کھ بنا بھ منابع یونانی در بین 

بازوی نظامی امپراطوری ھخامنشیان را در سمت ھند تشکیل می داده اند، ) دریھا(پارسی تاجیکان یعنی دربیکان 
 صاحب ماهشمال شرقی  ھند در اصل نھ بھ معنی سانسکریتی آن یعنی سومنات م بتکدهً بنابراین می توان تصور نمود نا

ھمزاد ) قضا و قدر( ھبل/)مقام عالی، بت اعظم(مناف /منابوده است و نام آن از اسم بت مذکر  منات عالیبلکھ بھ معنی 
مکھ نیز  منایی رسد نام کوه مقدس مسلم بھ نظر م. اخذ  شده بوده است مناتمؤنث بزرگ آن در نزداعراب شرقی یعنی 

و منات پیوستگی دارد کھ از ریشھً منیة بھ معنای مرگ ) ھبل(مناف /کھ حاجیان در آن قربانی می نمایند با نام بتھای منا
در نزد اقوام . مشتق شده اند، و جمع آنھا منایا و منوات است، و بھ معنای قضا و قدر، و سرنوشت و اجل محتوم است
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زرتشتیگری (در واقع دین اسلام نھ رفرم در مسیحیت یا حنفیت . ام منا بھ معنی بخت و اتفاق می بوده استکنعانی ن
یا یھودیت بلکھ در اساس رفرم عمیق روبنایی در بت پرستی بوده است و االله جایگزین بتان قبیلھ ای اعراب ) عربی

ی آزادی اندیشھ را از مسلمین سلب کرده و با پدیده نوین گردیده و بدین ترتیب اساس انتخاب جھان بینی آزاد و بھ عبارت
در واقع اسلامی کھ محمد در مکھ تبلیغ می کرد بھ مساوات دینی نزدیک می . بشری دموکراسی در تضاد افتاده است

خدای ولی وقتی در مدینھ حالت تھاجمی گرفت دیگر اسلام نھ بھ معنی سلامتی بلکھ بھ معنی تسلیم در مقابل . بوده است
دلیل روبنایی بودن اسلام محمد این است کھ فرماسیونھای اجتماعی و اقتصادی  . بزرگ، نمایندهً ھمھً بتان سابق بود

عشیرتی و برده داری و فئودالی و سرمایھ داری بی قید و بند را نھ تنھا منسوخ نکرده، بلکھ در مواقع لازم بھ نحوی از 
نیروی شخص مؤمن بھ اسلام در راه عبادات گزاف برای رسیدن بھ بھشت . است آنحا بھ یاری و استحکامشان ھم شتافتھ

ناکجا آباد آخرت صرف میشود و در برخورد با منافع اقصادی کھ اسلام آنھارا بھ حاشیھ رانده، راه خلاف بر خود ھموار 
مقامات رھبری بستھ شده است و می یابد و راه انتقادھای اساسی ھم کھ کار روزنامھ ھاست با حربھً توھین بھ مقدسات و 

این مشکل اساسی جمھوری اسلامی بیگانھ از زمان و مکان ما است کھ فساد اقصادی و بی برنامگی اساسی، ارکانش را 
                          .                                                                                                              تسخیر کرده است

  
  

  کتاب پھلوی ارداویرافنامھ اصل مصحف کتاب یھودی رازھای خنوخ است
  
  

دلیر یعنی ارداویراف نوشتھ شده، از شخص موبدی بھ  جلد دھم جمھوریت افلاطوندر این کتاب پھلوی  کھ بھ قیاس از 
 دلیرملقب بھ ) کی آخساروی خبر ھرودوت( وکیخسردر واقع کسی بھ جز  شاھزادهً دلیریعنی   نیوشاپورملقب مقدس 

اھل آرمینیوس فرزند  ارمورخ ارمنی،  موسی خورنی. ذکر کرده، منظور نمی باشد) قدسی( آرتینکھ کتسیاس نامش را  
 نیوکار مادسقاتل  کیخسرویعنی ) نجیب نیرومند(آرام در جمھوریت افلاطون را با ) سرزمین ھمھ دوستان(پامفیلیا 

گفتنی است در میان پادشاھان کیانی کھ در تورات در شمار نخستین انسانھا . یکی گرفتھ است) اسیاب ثانیمادیا، افر(
است و ) نیرومند( خشتریتیاوستا و شاھنامھ یعنی  کیکاوسوجود دارد یکی ھمان  خنوخقرارگرفتھ اند دو فرد بھ نام 

بھ لفظ عبری بھ معنی  خنوخخود نام . ف ماد استفرمانروای معرو) کی آخسارو، ھوخشتره( کیخسرودیگری نواده او 
می باشد کھ این ھر دو معنی در مورد آنان  پادشاه سرزمین چشمھاست و بھ لغت اوستایی بھ معنی  فاتحو  کشورگشا

است و منظور از این چشمھ ھمان  پادشاه چشمھبھ معنی ) آرباک خبر کتسیاس( کیکاوسمصداق دارد چھ خود نام 
یعنی مقّر حکومت وی بوده است و  ) سیالک( سیلخازیدر نزدیکی دژ ) کارکاشی باستان" (کاشان"ن چشمھ معروف فی

شھر ری بھ وی منتسب می شده ) عالی( چشمھ علیبوده و  شھر ریمقّرش ) خضر صاحب آب حیوان(کی آخسارو 
می دانیم کھ این ھردو پادشاه  در بارهً این پادشاھان روحانی ماد) فاتح(در باب مصداق معنی عبری نام خنوخ  . است

دست بھ ترفند زد و ) دیوان مازندران(اولی در اوج قدرت آشور در مقابل لشکریان آشوری : آشوریان را شکست دادند
آنھا را بھ منطقھ صعب العبور مازندران کشاند و در پای حصار شھر آمل توسط سردارش آترادات پیشوای مردان 

بوده کھ ) کیخسرو(خنوخ دوم نواده سیاس وی کی آخسارو . قلع و قمع شان ساخت) امھرستم  اوستا وشاھن/ گرشاسب(
چنانکھ اشاره شد خنوخی کھ . امپراطوری بزرگ برده داران ستمگر آشوری را برای ابد ویران کرده و بھ تاریخ سپرد

ر تورات  و ھم در کتب کی آخسارو است کھ تحت این نامھا ھم د/ کتاب رازھا بھ نام وی می باشد ھمین کی خسرو
ما بدون توضیح اضافی مندرجات این کتابھای زرتشتی و یھودی را بھ عینھ . پھلوی جاودانی تاریخ بھ شمار رفتھ است

                            :                                                                                                   از سایتھای ایرانی نقل می نمائیم
                                                         ارداویراف، نخستین قدیس ایراني كھ بھ آسمان سفر كرد

یكي از محبوب ترین متون داستاني پھلوي ساساني یا فارسي » ارداویرافنامھ«                                         
ویراستھ و برگردانِ كیخسرو دستور جاماسپ جي جاماسپ آسا با مقدمھ دكتر كتایون مزداپور از  میانھ زرتشتي،

                                                          .انتشارات توس است
رونویسي  از معدود متون پھلوي است كھ در سده ھاي بعد بھ دلیل محبوبیتش در میان مردم، بھ كرات» ارداویرافنامھ«
بھ بھشت، دوزخ و برزخ سفر » ویراز«یا » ویراف«داستاني دیني است كھ در آن قدیسي بھ نام » ارداویرافنامھ«. شد

بدین » ویراف«. مي كند تا در باب درستي آداب و رسوم و آیین ھا و تفسیرھاي مذھبي دین زرتشتي اطمینان حاصل كند
                                       .امور این سفر معنوي ھفت روزه مي شودمنظور از سوي روحانیون و موبدان دین بھي م
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بھشت، (از تن او جدا مي شود و ھر روز بھ مكاني از عالم » ارداویراف«در این سفر روان 
از » پل صراط«كھ بعدھا در دین اسلام بھ نام » چینود«او از پل . سفر مي كند) دوزخ و برزخ

آن یاد مي شود مي گذرد؛ با بوي خوش بھشت بھ آنجا كشانده مي شود و جایگاه روان 
اران بھشتي را با راھنمایي سروش اشو و ایزد آذر مي بیند، سپس بھ برزخ یا پرھیزك

بوي «كشانده مي شود و از آنجا ھمچنان با راھنمایي سروش اشو و ایزد آذر با » ھمستگان«
جایي كھ مردمان بر سر عھد و پیمان خود نبودند یا . بھ دوزخ كشیده مي شود» باد سرد«و » بد

سھ روزي كھ او بھ دیدار از روان » ارداویراف«از نظر . ي كردنددین زشت را تابعیت نم
. او شاھد كیفر گناھكاران دوزخ بود. دوزخیان مي گذراند بھ اندازه نھ ھزار سال مي گذرد

. آلوده شده بودند» خیانت و پیمان شكني«بیشترین گناھكاران كساني بودند كھ بھ گناه 
                                                          .ین كارھاي نیك و كارھاي بد استداراي فھرستي از عناو» ارداویرافنامھ«

                                        
     این روحاني كھ از سوي دیگر روحانیون و موبدان بھ این» ارداویراف«بدین ترتیب، روان 

  .                                    » ارداویراف«تن خود باز مي گردد سفر معنوي ماموریت یافتھ بود، پس از ھفت روز بھ
                                                                         

                                                                              .بنامد» ارداویرافنامھ«پس از پیوستن بھ تن خود، كاتبي را فرا مي خواند تا شرح سفر خود را بنویسد و آن را 
اما . زمان تالیف نسخھ اولیھ این داستان را بھ اواخر دوره ساسانیان نزدیك مي داند و نھ بیشتر» كتایون مزداپور«دكتر 

از آن . صورت گرفتھ باشد دیني در حدود سده سوم ھجري در ایران_ بھ نظر مي رسد كھ بازنویسي این داستان خیالي 
اما مضمون داستان یعني سفر روان . زمان تاكنون بھ دلیل محبوبیت و اقبال نزد مردم بارھا و بارھا بازنویسي شده است

یك روحاني بھ عوالم بھشت، دوزخ و برزخ و بازدید از نتایج اعمال نیك و بد انسان، در ایران سابقھ كھن تري از زمان 
                                : دكتر كتایون مزداپور در مقدمھ این كتاب در این باره آورده است. دارد» نامھارداویراف«تالیف 

                             
ین زرتشتي بھ زماني منسوب است كھ پیامبر گشتاسب شاه را بھ دین نخستین آنھا در آی «

ھیچ استدلالي گشتاسب را بھ شوق نمي آورد جز آن كھ او را در رویا و خلسھ . دعوت مي كند
بھ جھان دیگر مي برند و جایگاه بھشتي او را پس از پذیرفتن دین در آن جھان باقي نشانش 

                                                         ..دین مي پذیرد از آن پس است كھ گشتاسب . مي دھند
  

 ٢٩٠كتیبھ كرتیر در سر مشھد احتمالا در (مورد دیگر كھ تاریخ تقریبي آن را مي دانیم 
بھ كریتر، روحاني زمان اردشیر یكم ) میلادي و یا بھ احتمال ضعیف تر، در اوایل سلطنت بھرام سوم نوشتھ شده است

                                                                      .و بھرام سوم نیز نرسي باز مي گردد) ٢٩٢_  ٢٧٦بھرام دوم؛ (ساساني تا بھرام، پسر بھرام 
               

داویرافنامھ و نقش رجب بھ كشف و شھودي اشاره شده است كھ با ار در كتیبھ ھاي كرتیر، در سر مشھد و نقش رستم
                                                                                                                             ».شباھت تام دارد

   
                                                           

 نوشتھ شاعر بزرگ ایتالیا» كمدي الھي«بھ دلیل شباھت مضموني بسیار، با » ارداویرافنامھ«
تحریرھاي پھلوي، پازند، » ارداویرافنامھ«از . دانتھ آلیگیري نیز مقایسھ مي شود      

جراتي وجود دارد كھ نشان محبوبیت این متن در نزد مردمان آن زمان گ       سانسكریت
                   .است

، پژوھشگران »پوپ.ا.ج«و » فیلیپ ژینیو«و در سده حاضر بھ جز پژوھندگان غربي چون 
را ویرایش و ترجمھ ھایي بھ زبان فارسي انجام داده اند كھ از » ارداویرافنامھ«ایراني نیز 
اندیشمند و شاعر » بھرام پژدو«یاد كرد كھ این متن را بھ نظم در آورد و » ادیب السلطنھ سمیعي«ن از جملھ مي توا

 ١٣٤٢و مھرداد بھار در سال  ١٣١٤ھمین طور رشید یاسمي در سال . زرتشتي نیز آن را بھ زبان زرتشتي برگرداند
                                                         .ترجمھ ھایي از این متن پھلوي بھ زبان و خط فارسي انجام دادند

متن انتقادي پھلوي، ویراستھ كیخسرو دستور جاماسپ جي جاماسپ آسا با مقدمھ كتایون مزداپور » ارداویرافنامھ«كتاب 
                                                  )      برگرفتھ از سایت  سرود زرتشت( .داراي متن پھلوي و برگردان متن پھلوي بھ فارسي بھ صورت نظم است

   
  )کی خسرو، ھوخشتره(  کتاب رازھاى خنوخ
  برگرفتھ ازسایت ماھنامھً کوثر

» ارداویرافنامھ«  
داستاني دیني است كھ 
در آن قدیسي بھ نام 

» ویراز«یا » ویراف«
بھ بھشت، دوزخ و 
برزخ سفر مي كند تا در 
باب درستي آداب و 
رسوم و آیین ھا و 
تفسیرھاي مذھبي دین 

اصل زرتشتي اطمینان ح
 .كند

از نظرگاه تاریخي،   
تصور رفتن بھ دنیاي پس 
از مرگ در زندگاني و 

آوردن خبري از آن، در  
  .ایران سابقھ دارد

بھ دلیل » ارداویرافنامھ» 
شباھت مضموني بسیار، 

نوشتھ » الھي كمدي«با 
شاعر بزرگ ایتالیا دانتھ 

 مقایسھ مي آلیگیري
 ..شود
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  ۴و  ٣مجلھ ھفت آسمان، شماره : منبع
  حسین توفیقى : مترجم
  : چکیده

انتھا و  نشانند و در سپھر بى فرشتگان مى این آثار آدمى را بر بال. ھاى ادیان، از جذابترین ادبیات جھان ھستند معراجنامھ
داستان بدیع معراج . کنند آورند و جان و دل او را از دریاى معرفت الھى سیراب مى جھان مینوى بھ پرواز درمى

حضرت رسول صلى االله علیھ و آلھ و توصیف عوالمى کھ آن عزیز مشاھده کرد، پیوستھ مورد توجھ عالمان و عارفان 
کتاب رازھاى خنوخ در یھودیت، مکاشفھ یوحنا در . اند سرایان و ھنرمندان از آن الھام گرفتھ امھبوده است؛ و چک

معراجنامھ حاضر، . اند ھاى اسلام نیز بھ ھمین علت، جاودانھ شده نامھ در آیین زردشت و معراجنامھ مسیحیت، اردویراف
. بھ آسمانھاست»~) Enoch(~ «شصت روزه خنوخیابد، گزارش سفر  کھ براى نخستین بار بھ زبان فارسى انتشار مى

او پس از سى . دھد کند و آنان را اندرز مى خنوخ پس از مراجعت، مشاھدات خود را براى پسران و قوم خویش بیان مى
  : اینک آگاھیھایى درباره خنوخ و کتاب او . جا بماند رود تا براى ھمیشھ در آن روز، دوباره بھ آسمان مى

  خنوخ کیست؟ 
نزد اھل کتاب یکى از پیامبران پیش از توفان نوح علیھ السلام است کھ علوم وکتابھاى فراوانى را بھ ) اخنوخ: یا(وخ خن

مجید ستوده و بھ ) ١( علماى اسلام وى را با حضرت ادریس علیھ السلام کھ خداى متعال وى را در قرآن. اند او نسبت داده
بار  ٤٤نام وى حدود . است» آزموده«واژه خنوخ در زبان عبرى بھ معناى . ددانن معراج او اشاره کرده است، برابر مى

اى  در کتاب بحار الانوار آمده است و صحیفھ... بھ لفظ اخنوخ و چندین بار بھ لفظ احنوخ، احنوح، خنوخ، خنوح و
دارد؛ مثلا رؤیت  فضاى صحیفھ یادشده بھ فضاى کتابھاى خنوخ شباھت. آن کتاب وجود دارد ٩٥منسوب بھ او در جلد 

مطالبى نیز از . شود ، در کتاب حاضر نیزیافت مى) ٢( فرشتگان و وعده توفان نوح علیھ السلام کھ در آن صحیفھ آمده
کتابھاى خنوخ در . طاووس رحمھ االله آمده است صحائف ادریس و سنن ادریس در سعد السعود تألیف مرحوم سید ابن

  ) ٣( .روند سى بھ شمار مىشنا یھودیت از مھمترین منابع فرشتھ
خنوخ بن یارد بن مھللئیل بن : چنین است) ٣٨ـ ٣٧: ٣(و انجیل لوقا ) ٢٤ـ ٤: ٥(نسب خنوخ در سفر پیدایش تورات 

، رسالھ )٣: ١(علاوه بر موارد یادشده، نام خنوخ در کتاب اول تواریخ ایام . قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیھ السلام
مثلث «جمعى از علماى اسلام خنوخ و ادریس را با ھرمس . آمده است) ١٤: ١(، و رسالھ یھودا )٥: ١١(بھ عبرانیان 

  ) ٥( .دانند برابر مى) ٤( »العظمة
اعتبار رازھاى خنوخ ھنگامى کھ دانشمندان یھود در قرن اول میلادى براى تعیین کتابھاى الھامى خویش گرد آمدند، از 

 ٣٩ار رواج داشت، آنھایى را کھ بھ زبان یونانى نوشتھ شده بود، کنار گذاشتند، و بر ھاى فراوانى کھ در آن روزگ نوشتھ
کتابھایى . این مجموعھ بعدا تنخ نامیده شد و مسیحیان آن را عھد عتیق نامیدند. کتاب، کھ بھ زبان عبرى بود، اتفاق کردند

  : کھ رد شدند، دو دستھ بودند
ھا را ترک کرده بودند،  شود، اعتبار ناچیزى داشت؛ و با آن کھ یھودیان آن نوشتھ نامیده مى) ٦(دستھ اول، کھ اپوکریفا 

رسید و  ٤٦با این کار، شماره کتابھاى عھد عتیق نزد مسیحیان بھ . مسیحیان برخى از آنھا را بر عھد عتیق خود افزودند
الھامى بودن این کتابھا تردید کرد؛ و با  حدود پنج قرن پیش، مارتین لوتر در. ھمھ ایشان الھامى بودن آنھا را پذیرفتند

ھاى عھد عتیق پروتستانى پدید آمد کھ با تنخ یھودیان برابر  گذشت زمان، مسیحیان پروتستان آنھا را کنار گذاشتند و نسخھ
ن ھاى فاقد اپوکریفا در جھا کنند، نسخھ از آن جا کھ معمولا پروتستانھا بھ ترجمھ و نشر کتاب مقدس اقدام مى. است

  . فراوانتر است
ھا کھ  این نوشتھ. شود، اعتبار کمترى داشت و ھرگز در عھد عتیق قرار نگرفت نامیده مى) ٧( دستھ دوم، کھ سوداپیگرافا

توجھى اھل کتاب از میان رفت، ولى  چند دھھ پیش از میلاد، بھ دست برخى از یھودیان فرھیختھ پدید آمده بود، بر اثر بى
ھاى آنھا در گوشھ و کنار جھان باقى ماند و در قرون اخیر کشف شد، کھ ترجمھ اسلاوى  مھشمارى از متون یا ترج

. اند، بسیار است تعداد این آثار، کھ مسیحیان در برخى از آنھا تصرفاتى کرده. از آن جملھ است) ٨(رازھاى خنوخ 
شده و یکى ازآنھا بھ انگلیسى با عنوان زبان انگلیسى و زبانھاى اروپایى دیگر ترجمھ و چاپ  از آنھا بھ ھایى مجموعھ

  . در امریکا انتشار یافتھ است ١٩٢٧در سال ) ٩( کتابھاى فراموش شده عدن
ترجمھ انگلیسى یادشده بسیار ادبى و . ترجمھ فارسى کتاب رازھاى خنوخ از روى ترجمھ انگلیسى آن فراھم شده است

و ساده کردن برگردان کتاب سخت کوشیده و توضیحاتى را  پیچیده است و مترجم فارسى براى گشودن لغزھاى عبارتى
توانند  پژوھشگران مى. خورد نیز در پاورقى آورده است، اما ھنوز ھم آثار آن دشواریھا در ترجمھ حاضر بھ چشم مى

  . براى آگاھى بیشتر، بھ ترجمھ انگلیسى کتاب در شبکھ اینترنت مراجعھ کنند
  یادآورى 

اپیگرافا، کھ این اثر جزو آنھاست، نزد اھل کتاب دوچندان است؛ و از دیدگاه اسلام، کھ کتاب اعتبارى کتابھاى سود بى
مقایسھ این کتاب با منابع اسلامى کار درستى نیست و . شود  اعتبارى سھ برابر مى داند، این بى عھد عتیق را معتبر نمى
بحث علمى دو مسئلھ  حال، از باب با این. آشکار باشدو  پیوستھ پررنگ کند کھ مرز بین حق و باطل تقواى اسلامى حکم مى

  : کنیم را یادآورى مى
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کتاب حاضر، مانند تورات کنونى، برخى تعابیر نامناسب را درباره وجود پاک و منزه خداى متعال بھ کار : مسئلھ اول
یابد و چھره او را مانند  مىخنوخ بھ حضور وى بار ! داند  برد و براى او مکان قائل شده، و جایش را در آسمان مى مى

  : در این باره، توجھ بھ سھ نکتھ ضرورى است! بیند آھن گداختھ مى
رؤیت خداى متعال و تماس دست وى با سینھ حضرت رسول اکرم صلى االله علیھ و آلھ و تشرف مکرر آن جناب بھ  ١.

شود؛ و ائمھ طاھرین  سلام نیز دیده مىحضور خداوند براى درخواست کاھش تعداد نمازھاى یومیھ در احادیث معراجیھ ا
برخى از . اند علیھم السلام و علماى شیعھ معناى واقعى این تعبیرھاى متشابھ را با ارجاع بھ محکمات اسلام بیان کرده

  . و المیزان، ذیل آیھ اول سوره اسراء آمده است) ٤١٠ـ ١٨/٢٨٢(این احادیث و توضیحات آنھا در بحار الانوار 
بینیم  خن گفتن از خدا و امور معنوى و عقلانى، با کمبود جدى الفاظ رو بھ رو ھستیم، زیرا اگر دقت کنیم، مىھنگام س ٢.

علماى . آورد شود؛ و این امر دشواریھایى را پدید مى کھ در ھمھ این موارد از الفاظ معمولى زندگى بشرى استفاده مى
یافتن بھ این ھدف، از دلیلھاى عقلى و نقلى  کنند و براى دست مىالھیات ادیان براى توضیح و توجیھ این تعابیر تلاش 

  . گیرند  کمک مى
روز،  نظر بھ وى در واپسین) ١٢(آمدن پروردگار، ) ١١(در آسمان بودن او، ) ١٠(تعبیرھایى مانند بر تخت نشستن خداوند، 

مچنین توجھ مؤمنان بھ آسمان در ھنگام و نسبت دادن دست و چشم و رو بھ آن ذات مقدس در برخى از آیات قرآن، ھ) ١٣(
شیعھ و معتزلھ بھ پیروى از حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام، براى این . تجسیم بوده است دعا، ھمواره دستاویز اھل

این . اند حدیث، و در مواردى اشاعره، بھ ظاھر آنھا بسنده کرده اند، ولى اھل تعابیر، معانى درست و معقولى را پذیرفتھ
  . لاف تا عصر حاضر باقى استاخت

احادیث فراوانى نیز مبنى بر جسمانیت خداى متعال و رؤیت وى در جھان دیگر بھ حضرت رسول اکرم صلى االله علیھ و 
برخى از احادیث یادشده در کتاب التوحید و اثبات صفات الرب عزوجل، تألیف محمد بن اسحاق . آلھ نسبت داده شده است
از . اند ست، ولى شیعھ و معتزلھ آن احادیث را جعلى دانستھ و در مواردى، آنھا را تأویل کردهبن خزیمھ، گرد آمده ا

سوى دیگر، احادیث صحیح و فراوانى درباره چگونگى رؤیت خداوند متعال از ائمھ معصوم علیھم السلام رسیده است 
شى از آن احادیث را در باب ھشتم کتاب شیخ صدوق بخ. کند کھ از رواج این بحث در دو سھ قرن آغاز اسلام حکایت مى

فھمى و تکذیب جاھلان و رعایت اختصار، از آوردن بیشتر آنھا خوددارى  التوحید آورده، ولى بھ منظور جلوگیرى از کج
  ) ١٤(. کرده است

ستند و درباره یھودیان باید دانست کھ آنان با گذشت زمان، خداى متعال را از جسمانیت و زمان و مکان منزه دان ٣.
این تأویلھا در کتابھایى مانند دلالة . انگیز تورات کنونى و سایر متون باستانى خویش را تأویل کردند عبارات شبھھ

  . الحائرین تألیف ابن میمون آمده است
شدند، و از خنوخ خواستند براى  کند کھ بھ سبب نافرمانى مجازات مى کتاب حاضر بھ فرشتگانى اشاره مى: مسئلھ دوم

در این باره نیز توجھ بھ سھ نکتھ . بدیھى است کھ چنین چیزى با عصمت فرشتگان سازگارى ندارد. شان دعا کندای
  : ضرورى است

اى بر اثر نافرمانى و درخواست دعا از حضرت ادریس علیھ السلام در برخى از احادیث  شکستھ شدن بالھاى فرشتھ ١.
  ) ١٥( .اسلامى نیز آمده است

  . نامند  مى» فرشتگان ساقط«دانند و برخى از ایشان را  تگان را معصوم نمىاھل کتاب فرش ٢.

در قرون نخست اسلام نیز داستانى درباره گناھکارى ھاروت و ماروت بر سر زبانھا افتاد و ائمھ طاھرین علیھم  ٣.
کھ ترک اولى بھ پیامبران  توان نتیجھ گرفت با این حال، از محتواى برخى احادیث مى. السلام قاطعانھ آن را رد کردند

 و صلصائیل) ١٦( است؛ مانند احادیثى مبنى بر لغزش دردائیل اختصاص ندارد، و براى بعضى از فرشتگان نیز رخ داده

اى بھ نام فطرس کھ داستان وى  و فرشتھ) ١٨( اى کھ بر اثر غفلت از یادخدا بھ شکل اژدھایى مسخ شد و فرشتھ) ١٧(
  ) ١٩( .معروف است

این فرشتگان با شفاعت حضرت رسول اکرم صلى االله علیھ و آلھ و توسل بھ حضرت حسین بن على علیھ  مجازات
داستان فطرس از دیرباز مورد توجھ علماى بزرگ بوده است و اخیرا مرحوم حاج شیخ عباس قمى . السلام پایان یافت

انگیزى از آن  ب منتھى الآمال، روایت رقترحمھ االله نیز ھنگام گزارش تولد حضرت سیدالشھداء علیھ السلام در کتا
قولویھ ـ رحمھما االله ـ نقل کرده، و در اعمال سوم شعبان از کتاب مفاتیح  داستان را از مرحوم شیخ صدوق و مرحوم ابن

  . شود الجنان دعایى را آورده است کھ در آن بھ نام فطرس اشاره مى
ورزید؛ و وى را بھ حضور پذیرفت  کھ خداوند بھ او مھر مى مردى خردمند و استادى بزرگ وجود داشت ١.فصل یکم 

تا بالاترین مساکن را مشاھده کند؛ و قلمرو حکیمانھ و بزرگ و غیرقابل تصور و تغییرناپذیر خداى قادر مطلق، مقام 
بل است، تخت غیرقا) ٢٠( آور و شکوھمند و درخشان و داراى چشمھاى فراوانى خدمتکاران خداوند کھ بسیار شگفت

ھاى  ھاى گوناگون و نغمھ ھاى لشکر مجردات، خدمات ناگفتنى کرورھاى عناصر، جلوه دسترس خداوند، درجات و جلوه
  . کران را شاھد عینى باشد ناشدنى لشکر کروبیان و نور بى وصف

  . سال از عمرم گذشتھ بود، پسرم متوشالح بھ دنیا آمد ١٦٥ھنگامى کھ : وى گفت ٢.

  . رسید ٣٦٥سال دیگر زیستم و مجموع سالھاى عمرم بھ پس از آن، دویست  ٣.

  . رفتم  ام و روى بستر خویش، تنھا آرمیدم و بھ خواب در نخستین روز از نخستین ماه، در خانھ ٤.
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دانستم راز  من نمى. ھنگامى کھ خفتھ بودم، دلتنگى سختى مرا فرا گرفت و در خواب سرشک از دیدگانم جارى شد  ٥.
  . اى برایم رخ خواھد داد ت و چھ حادثھاین دلتنگى چیس

چھره آنان مانند . تا این کھ دو مرد بسیار تنومند، کھ ھرگز مانند ایشان را روى زمین ندیده بودم، بر من ظاھر شدند ٦.
ھا و  آنان جامھ. آمد درخشید؛ و چشمانشان ھمچون چراغى فروزان بود؛ و از دھانشان آتش بیرون مى خورشید مى

  . رنگ ایشان ارغوانى، و بالھایشان از طلا درخشانتر، و دستھایشان از برف سفیدتر بود. گوناگونى داشتندھاى  نغمھ
  . کردند آنان بالاى تخت من ایستاده بودند و مرا با نام صدا مى ٧.
  . من از خواب بیدار شدم و آن دو مرد را آشکارا جلو خود ایستاده دیدم ٨.
  : آنان بھ من گفتند. ام از وحشت دگرگون شد س مرا فرا گرفت و رنگ چھرهبھ ایشان سلام کردم؛ و تر ٩.
آیى و  خداى ازلى ما را نزد تو فرستاده است؛ و اینک تو امروز با ما بھ آسمان مى. دل قوى دار و مترس! اى خنوخ ١٠.

آنان خواھى گفت؛ و تا زمانى  دھند، بھ ات روى زمین انجام مى ات پس از تو در خانھ ھر آنچھ را پسرانت و ھمھ خانواده
  . کھ خداوند تو را بھ سوى آنان بازگرداند، نباید کسى در باره تو جست وجو کند

ھاى  ام بیرون شدم؛ و ھمان طور کھ بھ من دستور داده بودند، بھ خانھ من در اطاعت از آنان درنگ نکردم و از خانھ ١١.
گرد آوردم و ھمھ شگفتیھایى را کھ آن مردان بھ من گفتھ بودند، بھ آنان  پسرانم متوشالح و رگیم و گیداد رفتم و ایشان را

  . بازگفتم
از این رو، اى . روم و چھ چیزى براى من رخ خواھد داد دانم بھ کجا مى من نمى. سخنم را بشنوید! فرزندانم ١.فصل دوم 

اند، مگردانید،  آسمان و زمین را نیافریدهروى خویش را از خدا بھ سوى صورتھاى باطلى کھ : گویم فرزندانم، بھ شما مى
کسى ! اینک فرزندانم. خداوند دلھاى شما را در ترس خود استوار گرداند. زیرا آنھا و پرستندگان آنھا ھلاک خواھند شد

  . در صدد جست وجوى من برنیاید تا این کھ سرانجام خداوند مرا بھ سوى شما برگرداند
با پسرانش بھ پایان رسید، فرشتگان وى را بر بالھاى خویش گرفتند و، بھ آسمان ھنگامى کھ سخن خنوخ  ١.فصل سوم 

آنان مرا روى آسمان . آن جا نگریستم و بالاتر نگریستم و آسمان صاف را دیدم. اول بردند و او را بالاى ابرھا گذاشتند
  . دادند من نشان مى اول گذاشتھ بودند و دریاى بسیار بزرگى را کھ از دریاھاى زمین بزرگتر بود، بھ

آنان دویست فرشتھ را نشان دادند کھ بر . آن گاه سالاران و فرمانروایان نظام ستارگان را نزد من آوردند ١.فصل چھارم 
  . روند کنند و با بالھاى خود پرواز کرده، بھ سوى دریانوردان مى ستارگان حکومت، و در آسمانھا خدمت مى

کنند و  م نگریستم و مخازن برف و فرشتگانى را کھ از آن مخازن دھشتناک پاسدارى مىاینک بھ پایین پای ١.فصل پنجم 
  . شوند، مشاھده کردم  ابرھایى را کھ بھ آن جا وارد و از آن جا خارج مى

آنان مخزن شبنم را، کھ مانند روغن زیتون و شکل آن مانند ھمھ گلھاى روى زمین است، بھ من نشان  ١.فصل ششم 
ھاى باز کردن و بستن آن مخازن را  کنند و شیوه ین فرشتگان زیادى کھ از مخازن این چیزھا پاسدارى مىھمچن. دادند

  ) ٢١( .مشاھده کردم
آن جا . آن مردان مرا بھ آسمان دوم بردند و تاریکیھایى شدیدتر از تاریکیھاى زمینى را بھ من نشان دادند ١.فصل ھفتم 

تیرگى این فرشتگان از . پایان بودند شد و در انتظار داورى بزرگ و بى ان مراقبت مىزندانیانى را آویختھ دیدم کھ از آن
  . گریستند تاریکیھاى زمینى بیشتر بود و پیوستھ و در تمام ساعتھا مى

اینھا کسانى ھستند کھ «: آنان پاسخ دادند» کنند؟ چرا اینھا را پیوستھ عذاب مى«: بھ مردانى کھ ھمراه من بودند، گفتم ٢.
ھاى خود شده، ھمراه با شھریار خویش، کھ  اند و مطیع خواستھ بھ خدا کفر ورزیده، از اطاعت فرمانھاى خدا سر باز زده

اى «: آنان بھ من سلام کردند و گفتند. دل من بسیار بر ایشان سوخت ٣.» .اند در آسمان پنجم گرفتار است، گمراه شده
من، این بشر فانى، کیستم کھ براى فرشتگان دعا کنم؟ چھ کسى «: خ دادمپاس» .براى ما نزد خداوند دعا کن! مرد خدا 

آن  ١.فصل ھشتم » روم و چھ بر سرم خواھد آمد؟ و چھ کسى براى خود من دعا خواھد کرد؟ داند من بھ کجا مى مى
ن مکانھا را دیدم؛ بھ ھاى آ مردان مرا از آن مکان بھ آسمان سوم برده، آن جا گذاشتند و من بھ پایین نگریستم و فرآورده

  . شد اى کھ ھرگز خوبى آنھا معلوم نمى گونھ
شود و بوى خوش از آنھا  ھاى معطر و تمام غذاھایى را کھ از آنھا تھیھ مى من ھمھ درختان داراى گل خوشبو و میوه ٢.

  . ساطع است، مشاھده کردم
خوبى و خوشبویى این . اید، درخت حیات را دیدمآس و در میان درختان در جایى کھ خداوند ھنگام ورود بھ فردوس مى ٣.

بندى شده است و ھر سوى آن را طلا و رنگ  تواند وصف کند؛ و بیش از ھر موجود دیگر آذین درخت را کسى نمى
  . کند اى را تولید مى قرمز آتشى پوشانده و ھر میوه

  . ریشھ آن درخت در باغ پایان زمین است ٤.

   .و فردوس بین فنا و بقاست ٥.

آنھا چھار . آید ھاى آنھا روغن و شراب بیرون مى دھند و از چشمھ و دو چشمھ جارى است کھ عسل و شیر بیرون مى ٦.
  . روند کنند و بھ فردوس عدن بین فنا و بقا مى شوند و بھ آرامى حرکت مى بخش مى

  . چرخند  ش مىشوند و درست مانند عناصر دیگر، در فلک خوی و از آن جا بر روى زمین منتشر مى ٧.
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سیصد فرشتھ بسیار درخشان وجود دارند کھ از . اى وجود ندارد و ھر مکانى مبارک است میوه این جا ھیچ درخت بى ٨.
شوند، خداوند را در ھر روز و  کنند و با آوازھاى پیوستھ و خوش و نواھایى کھ ھرگز خاموش نمى باغ نگھبانى مى
  . کنند ساعت عبادت مى

  : آنان پاسخ دادند» !مکان دلپذیرى چھ«: من گفتم ٩.
این مکان براى درستکارانى فراھم شده است کھ ھر بزھى را از آزاردھندگان خویش بھ جان ! اى خنوخ« ١.فصل نھم 

دھند و برھنگان را لباس  کنند و گرسنگان را غذا مى خرند؛ و کسانى کھ از گناه بیزارند و داورى عادلانھ مى مى
عیب پیش روى خداوند  کنند؛ و کسانى کھ بى دیده کمک مى دارند و بھ یتیمان آسیب گان را از خاک برمىپوشانند و افتاد مى

آن دو  ١.فصل دھم » .این مکان براى آنان ھمچون میراثى جاوید فراھم شده است. پرستند روند و تنھا او را مى راه مى
تاریکى : نشان دادند کھ عذابھاى گوناگونى در آن بودمرد مرا بھ سوى شمال بردند و جاى بسیار وحشتناکى را بھ من 

اى از آتش نیز  کشد و چشمھ آن جا نورى وجود ندارد، جز آتش غلیظى کھ پیوستھ زبانھ بلند مى. سخت و ظلمت شدید
شود؛ در حالى کھ بندھا بسیار سخت و فرشتگان  سراسر آن مکان سرما و یخ و تشنگى و لرزیدن یافت مى. روان است

  : من گفتم. رحمانھ است آور و نامھربان ھستند و سلاح آنان خشن و عذابشان بى ترس
این مکان براى کسانى فراھم شده است کھ بھ ! اى خنوخ«: مردان پاسخ دادند ٣.» !واى، واى، چھ جاى وحشتناکى« ٢.

ه اھل سدوم را مرتکب کنند؛ و کسانى کھ در زمین، بر خلاف طبیعت، گناه غلامبارگى، یعنى شیو حرمتى مى خدا بى
شوند و سحر و افسونگرى و جادوى اھریمنى را؛ و کسانى کھ بھ تبھکارى و دزدى و دروغ و افترا و رشک و کینھ  مى

دزدند و ھنگام مشاھده بینوایان، اموال آنان را  شدگانى کھ جان انسانھا را مى کنند؛ و نفرین و زنا و آدمکشى افتخار مى
دھند؛ و کسانى کھ موجب مرگ  افزایند و ایشان را بھ خاطر اموال انسانھاى دیگر آزار مى مى گیرند و بر ثروت خود مى

توانستند آنان را  توانستند ایشان را سیر کنند؛ و برھنگان را غارت کردند، با این کھ مى گرسنگان شدند، با این کھ مى
شنوند، سر فرود  بینند و نمى جان و باطلى کھ نمى بپوشانند؛ و کسانى کھ آفریدگار خود را نشناختند و نزد خدایان بى

این مکان براى ھمھ اینھا . آورند سازند و بھ مصنوعات ناپاک سر فرود مى اى مى آوردند؛ و کسانى کھ صورتھاى تراشیده
دنبال ایشان مرا بھ آسمان چھارم بردند و تمام چیزھایى را کھ  ١.فصل یازدھم » .ھمچون میراثى جاوید آماده شده است

  . کنند و ھمھ پرتوھاى خورشید و ماه را بھ من نشان دادند ھم سیر مى
  ) ٢٢( .من سیر آنھا را پیمودم و نور آنھا را با یکدیگر سنجیدم و دیدم نور خورشید از نور ماه بیشتر است ٢.
ت است و روز و شب آورى در حرک کنند، مانند باد با سرعت شگفت فلک آن و چرخھایى کھ پیوستھ روى آن سیر مى ٣.

  . قرار ندارد
اى ھزار ستاره، در سمت راست چرخ خورشید، و با چھار  رفت و برگشت آن با چھار ستاره بزرگ و زیر ھر ستاره ٤.

ھزار ستاره  اى ھزار ستاره، در سمت چپ چرخ خورشید ھمراه است؛ و جمعا ھشت ستاره بزرگ و زیر ھر ستاره
  . اند پیوستھ با خورشید روان

  . فرشتھ، و در شب، ھزار فرشتھ در حضور آن ھستند) ٢٣( در روز، پانزده بیور ٥.

شوند و صد فرشتھ خورشید را  ھاى آتش مى بال، ھمراه فرشتگان جلو چرخ خورشید، درون شعلھ ھاى شش و فرشتھ ٦.
  . دارند افروزند و آن را روشن نگھ مى برمى

. شوند مى نامیده) ٢٥(و کالکیدرا ) ٢٤( پرنده خورشید را دیدم کھ فونیکسو من نگاه کردم و سایر عناصر  ١.فصل دوازدھم 
کمان  پا و دمشان مانند شیر است و سرى مانند تمساح دارند و نمایش آنھا مانند رنگین. آور و عجیب ھستند آنھا شگفت

یار و انباز خورشید ھستند و بھ  آنھا. اندازه آنھا نھصد مقیاس و بال آنھا مانند بال فرشتگان دوازده است. ارغوانى است
  . کنند فرمان خدا گرما و شبنم را حمل مى

خیزد و گردش آن پیوستھ ھمراه پرتوھایش بھ زیر  رود و برمى چرخد و مى بدین شیوه، خورشید در زیر آسمان مى ٢.
  . رود زمین مى

ند؛ جایى کھ خورشید طبق نظم فصول ھاى خورشید نھاد آن مردان مرا بھ مشرق بردند و کنار دروازه ١.فصل سیزدھم 
  . رود  و دوره ماھھاى سراسر سال و شمار ساعتھاى روز و شب بھ جلو مى

من آنھا را بھ دقت پیمودم و . بود) ٢٦( و من شش دروازه را باز دیدم و فراخى ھر دروازه شصت و یک و ربع استاد ٢.
رود و شامگاه فرا  شود و بھ مغرب مى ھا روانھ مى وازهخورشید از داخل این در. دانستم کھ اندازه آنھا چنین است

بدین شیوه، دوره یک . گردد آید و دوباره طبق تعاقب فصول از آن شش دروازه بازمى و در تمام ماھھا برمى. رسد مى
  . یابد سال کامل پس از چھار فصل پایان مى

دروازه بزرگ و باز را در مقابل آن شش ھمچنین آن مردان مرا بھ بخشھاى غربى بردند و شش  ١.فصل چھاردھم 
  . کند دروازه شرقى بھ من نشان دادند، کھ خورشید در سیصد و شصت و پنج و روز و ربعى در آنھا غروب مى

برد، زیرا  رود و نور و درخشش عظیم خود را بھ زیر زمین مى ھاى غربى فرو مى بدین شیوه، دوباره بھ دروازه ٢.
کنند؛ در حالى کھ خورشید روى  ان نزد خداوند است و چھارصد فرشتھ از آن پاسدارى مىبیشترین درخشش آن در آسم

گذراند؛  ماند و نیمى از دوره خویش را زیر زمین مى کند و ھفت ساعت عظیم در شب مى چرخ در زیر زمین گردش مى
تاباند و خورشید از  را مىرسد، نور و بیشترین درخشش خود  و ھنگامى کھ در ھشتمین ساعت شب بھ گذرگاه شرقى مى

  . شود آتش فروزانتر مى
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از این . کنند شوند، بھ آوازخوانى شروع مى آن گاه عناصر خورشید، کھ فونیکس و کالکیدرا نامیده مى ١.فصل پانزدھم 
  . خواندند آنان بھ فرمان خداوند آواز مى. کند  زند و بھ خاطر آفریدگار نور شادى مى اى بال مى رو، ھر پرنده

گیرد، کھ ھمان پرتوھاى خورشید  آید تا بھ ھمھ جھان درخشندگى دھد؛ و نگھبان صبح شکل مى عطاکننده نور مى ٢.
آنان این . کند تا تمام روى زمین را روشن کند آید و درخشش خود را دریافت مى است؛ و خورشید از زمین بیرون مى

  . محاسبھ حرکت خورشید را بھ من نشان دادند
بھ ھمین سبب، خورشید آفریده . ھاى بزرگ محاسبھ ساعتھاى سال است شود، دروازه ھایى کھ در آن داخل مى دروازه ٣.

  . گیرد کشد و دوباره کار خود را از سر مى بزرگى است کھ دوره آن بیست و ھشت سال طول مى
دروازه دارد و از مغرب تا  آن مردان مدار دیگر، یعنى مدار ماه را بھ من نشان دادند، کھ دوازده ١.فصل شانزدھم 
  . شود  پوشاند و ماه در اوقات معھود بدان وارد و از آن خارج مى مشرق را مى

از نخستین دروازه، دقیقا سى و یک روز؛ و از دومین : شود ماه بھ نخستین دروازه در اماکن غربى خورشید وارد مى ٢.
سى روز؛ و از چھارمین دروازه، دقیقا سى روز؛ و از دروازه، دقیقا سى و یک روز؛ و از سومین دروازه، دقیقا 

پنجمین دروازه، دقیقا سى و یک روز؛ و از ششمین دروازه، دقیقا سى و یک روز؛ و از ھفتمین دروازه، دقیقا سى روز؛ 
سى و از ھشتمین دروازه، دقیقا سى و یک روز؛ و از نھمین دروازه، دقیقا سى و یک روز؛ و از دھمین دروازه، کاملا 

  . روز؛ و از یازدھمین دروازه، دقیقا سى و یک روز؛ و از دوازدھمین دروازه، دقیقا بیست و ھشت روز
رود و سیصد و شصت و پنج روز و ربع، سال شمسى  ھاى غربى مى ھاى شرقى بھ دروازه و بھ نظم و شمار دروازه ٣.

روز دارد و دوازده روز از سال شمسى کمتر  رساند؛ در حالى کھ سال قمرى سیصد و پنجاه و چھار را بھ پایان مى
  . گیرند  است، کھ آن را تفاوت سال قمرى با سال شمسى مى

  ) ٢٧( ].بنابر این، فلک بزرگ پانصد و سى و دو سال را در بر دارد[ ٤.

  . شود  آورند، و در سال چھارم دقیقا یک روز کامل مى آن ربع روز را در سھ سال بھ حساب نمى ٥.

افزایند، زیرا آنھا زمان سالھا  دارند و بھ شمار روزھا نمى ن رو، آنھا را مدت سھ سال از آسمان بیرون نگھ مىاز ای ٦.
  . کاھند افزایند، یا این کھ دو ماه نو دیگر از آن مى دھند و دو ماه نو بھ آن مى را تغییر مى

و بدین شیوه، روز و . رود  رقى بھ سوى نور مىھاى ش یابند، ماه در دروازه ھاى غربى پایان مى ھنگامى کھ دروازه ٧.
نوردد؛ پایینتر از ھمھ فلکھا و سریعتر از بادھاى آسمانى و ارواح و عناصر و فرشتگانى  شب فلکھاى آسمانى را درمى

  . کنند کھ ھر کدام با شش بال پرواز مى
  . در ھر نوزده سال مسیرى ھفتگانھ دارد ٨.

زان مسلحى را دیدم کھ با طبل و ارغنون و صدایى پیوستھ و نوایى دلنشین خداوند را میان آسمانھا سربا ١.فصل ھفدھم 
آواز . کند صداى دلربا و آوازھاى گوناگونى کھ وصف کردن آنھا محال است و ھر عقلى را متحیر مى. کردند عبادت مى

  . آور و عجیب است و من از استماع آن لذت بردم آن فرشتگان بسیار شگفت
شمارى را دیدم کھ  مردان مرا بھ آسمان پنجم بردند و آن جا قرار دادند؛ و سربازان فراوان و بى ١.م فصل ھیجدھ
آنان . نمایش آنان چون انسان، ولى قامت ایشان از جباران بزرگ ھم بزرگتر بود . شدند خوانده مى) ٢٨(گریگوریان 

  : من از آن مردان پرسیدم. پنجم عبادتى وجود نداشتدر آسمان . اى پژمرده داشتند و سکوت دھانشان پیوستھ بود چھره
  اند و چھره آنان افسرده و دھانشان بستھ است و چرا در این آسمان عبادت وجود ندارد؟  چرا این افراد چنین پژمرده ٢.
ت سر آنھا اند و پش اینھا گریگوریان ھستند کھ ھمراه شھریارشان شیطانئیل خداوند نور را انکار کرده: ایشان گفتند ٣.

سھ تن از آنھا از تخت خداوند بھ سوى زمین و بھ . کسانى ھستند کھ در آسمان دوم دیدى کھ در تاریکى بزرگى گرفتارند 
آنان نذر خود را بر دامنھ تپھ حرمون شکستند و زیبایى دختران انسان را دیدند و ایشان را . فرود آمدند) ٢٩( مکان حرمون

نظمى ایجاد کردند و  با کردار خود فاسد کردند و در سراسر عمر خود ھرج و مرج و بىبھ ھمسرى گرفتند و زمین را 
  ) ٣٠( .توزى بزرگى پدید آمدند جباران و مردان تنومند و عجیبى ھمراه کینھ

ایشان براى برادران خود خواھند گریست و در روز . از این رو، خدا آنان را با داورى بزرگ خود داورى کرد ٤.
  . ند کیفر خواھند دیدبزرگ خداو

برادرانتان و کارھا و رنجھاى بزرگ آنان را دیدم و برایشان دعا کردم، ولى خداوند آنان «: من بھ گریگوریان گفتم ٥.
: و افزودم ٦.» .را چنین محکوم کرده کھ تا ھنگامى کھ آسمان و زمین براى ھمیشھ نابود شوند، در زیر زمین باشند

دھید تا  کنید؟ چرا عبادت خود را پیش روى خداوند انجام نمى پیش روى خداوند عبادت نمى چرا منتظرید و! برادران«
آنان بھ اندرز من گوش دادند و با آن چھار گروه در آسمان سخن گفتند؛ و  ٧.» خداوندتان را کاملا خشمگین نسازید؟

و بھ یک نوا نواختھ شد و گریگوریان  اینک ھمان طور کھ من با آن دو تن ایستاده بودم، چھار شیپور با صداى بلند
  . یکصدا نغمھ سر دادند و صدایشان با لطف و احساسات بھ سوى خداوند بالا رفت

آن مردان مرا بھ آسمان ششم بردند؛ و آن جا ھفت گروه از فرشتگان را دیدم کھ بسیار درخشان و  ١.فصل نوزدھم 
ھایشان با ھم  چھره و رفتارشان و شیوه جامھ. تر بود تر و نورانى هشکوھمند بودند و چھره آنان از خورشید تابان درخشند

دھند و راه و رسم حرکت ستارگان و تغییرات ماه و گردش خورشید و فرمانروایى  این فرشتگان دستور مى. فرقى نداشت
  . آموزند  خوب جھان را مى
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ھاى خوش و بلند و سرودھاى تسبیح  دھند و نغمھ ىکنند، فرمان و تعلیم م ھنگامى کھ آنان کار نادرستى را مشاھده مى ٢.
  . دھند فراوان سرمى

آنان . کنند گیرى مى اینھا رئیس فرشتگان ھستند و مقامشان بالاى دیگران است و حیات آسمانى و زمینى را اندازه ٣.
ھاى زمین موکل  و بر میوه ھا و دریاھا اند و فرشتگانى کھ بر رودخانھ فرشتگانى ھستند کھ بر فصلھا و سالھا گماشتھ شده

دھند؛ و فرشتگانى ھمھ جانھاى بشر و  ھستند؛ فرشتگانى ھم مأمور ھمھ رستنیھا ھستند و بھ ھمھ موجودات زنده غذا مى
میان آنھا شش فونیکس و شش کروبى وجود دارند و شش فرشتھ . نویسند ھمھ کارھایشان و حیاتشان را نزد خداوند مى

وصف کردن صداى آنان ممکن نیست؛ و آنان نزد خداوند و . سرایند و آواز سرودى را مى بال پیوستھ بھ یک صدا شش
  . کنند کنار کرسى او شادمانى مى

آن مردان مرا از آن جا بھ آسمان ھفتم بالا بردند و من آن جا یک نور بسیار بزرگ و صفوف آتشین  ١.فصل بیستم 
نظامھا، فرمانرواییھا، کروبیان و سرافیم، تختھا و آنان کھ رؤساى بزرگ فرشتگان، نیروھاى مجردات، قلمروھا، 

را مشاھده کردم؛ و من ترسان شدم و از فراوانى ) ٣١(چشمھاى فراوانى دارند، ھنگھاى نھگانھ، منازل یوحنایى نور 
  : آن مردان مرا گرفتند و با خود بردند و گفتند. وحشت شروع بھ لرزیدن کردم

. آنان خداوند را از دور بھ من نشان دادند کھ بر تخت بسیار بلند خود نشستھ بود» .مترس دل قوى دار و! اى خنوخ« ٢.
  اکنون اگر خداوند این جا اقامت دارد، پس در آسمان دھم چھ خبر است؟ 

  . شود خوانده مى) ٣٢( در آسمان دھم خداست و بھ زبان عبرى عربوت ٣.

آن گاه با . آورند ایستند و نزد خداوند سر فرود مى ر ده درجھ مىآیند و در صفوف خود د ھمھ لشکرھاى آسمان مى ٤.
سرایند و  پایان مى گردند و با صداھاى نرم و لطیف، سرودھایى را در نور بى شادى و کامیابى بھ جاى خود باز مى

  . پرستند شکوھمندانھ او را مى
آنان کھ شش بال و چشمان فراوانى دارند، ایستادن اند، و  کروبیان و سرافیم کھ اطراف تخت ایستاده ١.فصل بیست و یکم 

پوشانند و با صداى لطیف پیش  آنان سراسر تخت او را مى. کنند در پیش روى خداوند و انجام دادن اراده او را ترک نمى
لال ؛ آسمانھا و زمین از ج) ٣٣(قدوس، قدوس، قدوس، خداوند، فرمانده صبایوت «: سرایند روى خداوند این سرود را مى

دستور داشتیم تو را تا این جا ! اى خنوخ«: ھنگامى کھ ھمھ این چیزھا را دیدم، آن مردان بھ من گفتند ٢.» .تو پر است
  . و آن مردان از من دور شدند و دیگر ایشان را ندیدم» .بیاوریم

چھ اتفاقى براى ! واى بر من«: من در پایان آسمان ھفتم تنھا ماندم و ترسان شدم و بر روى درافتادم و با خود گفتم  ٣.
و خداوند یکى از شکوھمندانش، یعنى جبرئیل، رئیس فرشتگان را نزد من فرستاد و او بھ من  ٤.» من رخ داده است؟

من بھ او پاسخ  ٥.» .برخیز و با من بیا. پیش روى خداوند در ابدیت بایست. دل قوى دار و مترس ! اى خنوخ«: گفت
من مردانى را کھ راھنماى من » .جان من بھ سبب وحشت و لرز از تنم بیرون شده است! ونداخدا«: دادم و با خود گفتم

  . بھ آن جا بودند، صدا زدم و بر آنان تکیھ کردم و ھمراھشان بھ پیش روى خداوند رفتم 
  . جبرئیل مرا مانند برگى در باد برگرفت و پیش روى خداوند گذاشت ٦.
دھد، و  شود و فصول و خشکسالى وباران را تغییر مى خوانده مى) ٣٤( عبرى مزالوت من آسمان ھشتم را کھ بھ زبان ٧.

  . کردم دوازده صورت منطقةالبروج را کھ بالاى آسمان ھفتم است، مشاھده
ھاى آسمانى دوازده صورت منطقةالبروج را کھ  شود و خانھ نامیده مى) ٣٥(آسمان ھفتم را کھ بھ عبرى کوخاویم  ٨.
  . مجاست، دید آن

در آسمان دھم، کھ عربوت باشد، من نمایش روى خداوند را دیدم کھ مانند آھنى کھ درون آتش  ١.فصل بیست و دوم 
  . اندازد درخشد و بیرون آتش اخگر مى مى

آور  آور و مھیب و بسیار بسیار وحشت بدین شیوه، روى خداوند را دیدم و روى خداوند غیرقابل وصف و شگفت ٢.
  . است

توانم از شماره تعالیم  آورش سخن بگویم؟ من نمى کیستم کھ از وجود ناگفتنى خداوند و روى بسیار شگفتو من  ٣.
فراوان، صداھاى گوناگون و تخت بسیار بزرگ خداوند، کھ ساختھ دستھا نیست، ھمچنین از شماره کسانى کھ اطراف او 

تواند  و چھ کسى مى. ا از زیبایى ناگفتنى وى سخن بگویماند، صفوف کروبیان و سرافیم و آوازھاى پیوستھ آنان، ی ایستاده
  از عظمت ناگفتنى او سخن بگوید؟ 

  : و من بھ خاک افتادم و نزد خداوند سر فرود آوردم و خداوند با لبھایش بھ من گفت ٤.

ا برداشت و و میکائیل، امیر عظیم، مر ٦.» .برخیز و در ابدیت پیش رویم بایست. دل قوى دار و مترس! اى خنوخ« ٥.
  . پیش روى خداوند برد

شکوھمندان سر فرود آوردند و » .بگذارید خنوخ در ابدیت پیش رویم بایستد«: و خداوند بندگان خود را آزمود و گفت ٧.
ھاى زمینى خلع کن و با  برو و خنوخ را از جامھ«: خداوند بھ میکائیل گفت ٨.» .خنوخ طبق سخن تو رفتار کند«: گفتند

میکائیل فرمان خداوند را انجام داد و  ٩.» .سپس وى را در خلعت جلال من بگذار. ى من او را مسح کنروغن خوشبو
نمایش آن روغن از نور بزرگ بیشتر، و خود روغن مانند شبنمى شیرین، و بوى آن . ام پوشاند مرا مسح کرد و جامھ

  . ردم و دیدم مانند یکى از شکوھمندان او ھستممن بھ خویشتن نگاه ک. ملایم، و تابش آن ھمچون پرتوھاى خورشید است
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از رؤساى فرشتگان بھ نام پراووئیل را، کھ علم و حکمت وى از ھمگنانش افزون بود و ھمھ کارھاى  خداوند یکى ١٠.
  : خداوند بھ پراووئیل گفت. نوشت، فرا خواند خداوند را مى

و آن را بھ خنوخ بسپار؛ و کتابھاى برگزیده و آرامبخش را با  ام بیاور کتابھا را ھمراه یک قلم تندنویسى از خزانھ« ١١.
پراووئیل ھمھ کارھاى آسمان و زمین و دریا و ھمھ عناصر، گذرھا  ١.فصل بیست و سوم » .دست خود بھ او تحویل ده

باد، و حرکات آنھا، غرش رعد، خورشید و ماه، حرکت و تغییر ستارگان، فصول، سالھا، روزھا و ساعتھا، برخاستن 
شمار فرشتگان، شکل آواز آنان، ھمھ امور بشرى، زبان ھمھ اصوات و زندگى انسان، فرمانھا، تعالیم و آوازھاى خوش 

  . و ھمھ چیزھاى سزاوار آموختن را بھ من گفت
مراه با بنشین و ھمھ جانھاى مردم را بنویس؛ ھ. ایم ام، نوشتھ ھمھ چیزھایى را کھ بھ تو گفتھ«: و پراووئیل بھ من گفت ٢.

اند، زیرا ھمھ جانھاپیش از آفرینش  از آنان متولد شده جاھایى کھ براى آنان در ابدیت فراھم شده است؛ ھر چیز بسیارى
، من ھمھ چیزھا را دقیقا بھ تحریر ) ٣٦( و تمام دوبرابر سى روز و سى شب ٣.» .اند جھان، براى ابدیت آماده شده

  . مدرآوردم و سیصد و شصت و شش کتاب نوشت
من نزد  ٢.» .با جبرئیل در سمت چپ من بنشینید! اى خنوخ«: و خداوند مرا فرا خواند و گفت ١.فصل بیست و چھارم 

اند،  بینى و تمام آنچھ کامل ایستاده تمام آنچھ مى! اى خنوخ محبوب) ٣٧(: خداوند سر فرود آوردم و خداوند با من سخن گفت
  . از آغاز آنھا و چیزھاى مرئى و نامرئى را برایت خواھم گفت ام، حتى پیش ھر آنچھ را از عدم آفریده

ام و ایشان را از برخاستن آنان و  بشنو و سخنم را دریافت کن، زیرا رازھایم را حتى بھ فرشتگانم نگفتھ! اى خنوخ ٣.
  . اند رنیافتھگویم، د ھمچنین آنھا آفرینشم را، کھ امروز از آن با تو سخن مى. ام پایانم آگاه نکرده قلمرو بى

بردم؛ مانند خورشید کھ از مشرق بھ  زیرا پیش از این کھ ھمھ چیزھا مرئى شوند، من بھ تنھایى در نامرئیھا بھ سر مى ٤.
  . رود مغرب و از مغرب بھ مشرق مى

 آفریدم و بھ ریختن حتى خورشید در خود آرامش دارد، ولى من ھیچ آرامشى نداشتم، زیرا من ھمھ چیزھا را مى ٥.
  . اندیشیدم شالوده و آفریدن موجودات مرئى مى

من در ژرفترین مکانھا فرمان دادم کھ چیزھاى مرئى از چیزھاى نامرئى بھ زیر آیند و ادوئیل  ١.فصل بیست و پنجم 
  . بسیار بزرگ بھ زیر آمد و او را نگریستم و اینک اندرون وى از نور انباشتھ بود

  . ھم گسستھ شو و مرئیھا از تو بیرون آینداز ! اى ادوئیل: من بھ او گفتم ٢.

شد،  من میان نور بزرگى بودم و ھمین کھ نور از نور زاییده مى. او از ھم گسست و نور فراوانى از او بیرون آمد ٣.
  . اندیشیدم، نشان داد اى را کھ بھ آفریدنش مى دوره بزرگى پدید آمد و ھر آفریده

  . و من دیدم کھ آن خوب بود ٤.

بالاتر بیا و خودت را بالاى تخت استوار کن و شالوده : براى خود تختى نھادم و بر آن نشستم و بھ نور گفتمو  ٥.
  . چیزھاى برین باش

  . آن گاه من خم شدم و از بالاى تختم نگاه کردم. و بالاى نور چیزى دیگر نیست ٦.
درنگ از نامرئى  او بى. درنگ بیاید  ارکس بى: و من دوباره در ژرفترین مکانھا ندا دادم و گفتم ١.فصل بیست و ششم 

  . آمد
  . ارکس سریع و سنگین و بسیار قرمز آمد ٢.
اى بسیار بزرگ و بسیار تاریک پدید آمد  او باز شد و دوره. باز شو، از تو موجوداتى پدید آیند! اى ارکس: من گفتم ٣.

  : ست و بھ او گفتممن دیدم کھ این خوب ا. کھ آفرینش چیزھاى زیرین را دربر داشت
  . پایین برو و خود را استوار کن و شالوده چیزھاى زیرین باش ٤.
  . زیر تاریکى چیز دیگرى نیست. و چنین شد و او پایین رفت و خویشتن را استوار کرد و شالوده چیزھاى زیرین شد ٥.

و چنین شد؛ و آن را ! غلیظ باش: فتمو من فرمان دادم کھ چیزى از نور و تاریکى گرفتھ شود، و گ ١.فصل بیست و ھفتم 
آن گاه آبھا را استوار، یعنى لجھ، . آن را روى تاریکى و زیر نور قرار دادم. با نور گستردم تا آن کھ بھ آب تبدیل شد

ھفت فلک درونى ساختم و آن آب را مانند بلور یا شیشھ، تر و خشک . اى از نور اطراف آب قرار دادم ساختم و شالوده
با دور زدن آبھا و عناصر دیگر؛ و بھ ھر یک از آنھا راھش را نشان دادم؛ و ھفت ستاره کھ ھر یک از آنھا در ساختم، 

  . آسمانش تا بدین شیوه بروند؛ و من دیدم کھ آن خوب است
تاریکى  و من میان نور و تاریکى، یعنى میان آبھاى آن جا و این جا جدایى افکندم؛ و بھ نور گفتم کھ روز باشد؛ و بھ ٢.

  . و شام بود و صبح بود، روز اول. گفتم کھ شب باشد
اى گرد آوردم و آن  ترین آب زیر آسمان را در مجموعھ سپس فلک آسمان را استوار کردم و پایین ١.فصل بیست و ھشتم 

  . آشفتگى را خشکاندم و چنین شد
میانھ . ردم و این خشکى را زمین خواندماى سخت و بزرگ آفریدم و از آن صخره خشکى را پر ک و از امواج صخره ٢.

  . دریاھا را در یک جا گرد آوردم و آن را با یوغى بستم. است» لجھ«زمین را ھاویھ نامیدم کھ بھ معناى 
  . دھم و تو اجزایت را پاره نخواھى کرد اى مى اینک من بھ تو مرزھاى جاودانھ: و بھ دریا گفتم ٣.
  . در این روز، نخستین آفریده را بھ سوى خود خواندم .آن گاه من آسمان را محکم کردم ٤.
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اى از آتش ساختم و چشمم بھ ھمان صخره سخت و  و براى ھمھ لشکرھاى آسمانى صورتى و ماده ١.فصل بیست و نھم 
آور برق پدید آمد، کھ آتشى در آب و آبى در آتش است؛ و این یکى آن را  استوار نگریست و از برق چشمم طبیعت شگفت

از این رو، برق از خورشید درخشانتر و از آب نرمتر و از صخره . نشاند  کند و آن دیگرى این را فرو نمى ک نمىخش
  . تر است صما سخت

و از آن صخره، آتش بزرگى را جدا کردم؛ و از آن آتش، صفوف متشکل ده گروه فرشتگان را آفریدم؛ سلاحشان  ٢.
  . بھ ھر یک فرمان دادم در مقام خود بایستدھایشان شعلھ سوزان است؛ و  آتشین و جامھ

پروراند کھ تختش را  یکى از سلسلھ فرشتگان، کھ ھمراه زیردستانش سرپیچى کرده بود، خیالات محالى را در سر مى ٣.
  . فراتر از ابرھا و بالاى زمین قرار دھد تا در رتبھ با من برابرى کند

  . کرد م و او پیوستھ در فضاى بالاى لجھ پرواز مىمن وى را با فرشتگانش از مقام رفیع انداخت ٤.
و . ھاى کاشتنى را برویاند دار و گیاھان و دانھ روز سوم فرمان دادم کھ زمین درختان بزرگ و میوه ١.ام  فصل سى

بدین شیوه، . فردوس را احداث کردم و گرد آن حصارى کشیدم و نگھبانان مسلحى از فرشتگان فروزان در آن قرار دادم
  . فرینش را تجدید کردمآ
  . و شام بود و صبح بود، روز چھارم ٢.
  . روز چھارم دستور دادم چراغھاى بزرگى در فلکھاى آسمان باشد ٣.
زئوس را؛ ) ٣٨( در فلک اول ستارگان را قرار دادم، کرونو را؛ و در دوم آفرودیت را؛ و در سوم اریس را؛ و در پنجم ٤.

  . نیر اصغر را، ماه را؛ و آن را با ستارگان کوچکتر آراستم و در ششم ارمیس را؛ و در ھفتم
  . و در فلک زیرین خورشید را براى روشن کردن روز، و ماه و ستارگان را براى روشنایى شب قرار دادم ٥.
ا و سیر کند؛ و من تعاقب ماھھا و نامھا و زندگى آنھا و رعدھ) ٣٩( گانھ خورشید تا روى ھر یک از حیوانات دوازده ٦.

  . گذاریھا و سیر آنھا را تعیین کردم وقت
  . و شام بود و صبح بود، روز پنجم ٧.
خزند و  روز پنجم بھ دریا دستور دادم ماھى تولید کند و پرندگان بالدار از ھر نوع و ھمھ حیواناتى کھ روى زمین مى ٨.

  . کند ھر نفسى کھ روح حیات را تنفس مىکنند؛ نر و ماده و  روند و در ھوا پرواز مى روى زمین بر چھار پا راه مى
  . و شام بود و صبح بود، روز ششم ٩.
نخست، جسمش را از زمین؛ دوم، خونش را از : روز ششم بھ حکمتم دستور دادم انسان را از ھفت ماده بیافریند ١٠.

کى فرشتگان و از ابر؛ شبنم؛ سوم، چشمانش را از خورشید؛ چھارم، استخوانھایش را از سنگ؛ پنجم، خردش را از چالا
  . ششم، رگھا و مویش را از علف زمین؛ ھفتم، جانش را از نفس خودم و از باد

بھ جسم شنیدن و چشم براى دیدن؛ و بھ جان بوییدن، رگ براى بساویدن، خون براى : و بھ او ھفت طبیعت دادم ١١.
  . چشیدن و استخوان براى بردبارى ورزیدن؛ و بھ خرد برخوردارى

مرگ و زندگى و . انسان را از نامرئى و از طبیعت مرئى آفریدم . یک سخن زیرکانھ را براى گفتن اندیشیدم من ١٢.
داند، کوچک در بزرگى و بزرگ در کوچکى؛ و  او سخن گفتن را مانند برخى از مخلوقات مى. شکل او از این دو ھستند

نھادم و او را فرمانروا قرار دادم تا بر زمین  وى را مانند فرشتھ دیگرى با احترام و بزرگى و شکوه در زمین
  . فرمانروایى کند و حکمت مرا داشتھ باشد؛ و از ھمھ مخلوقات من کھ وجود داشتند، کسى مانند او از خاک نبود

از مشرق، از مغرب، از جنوب و از شمال؛ و براى او : و من بھ وى نامى دادم کھ از چھار بخش ترکیب شده بود ١٣.
  : ره ویژه قرار دادم و نام آدم بر او نھادم و دو راه نور و ظلمت را بھ وى نشان دادم و گفتمچھار ستا

این خوب است و آن بد؛ تا بدانم کھ آیا او بھ من عشق دارد، یا این کھ از من بیزار است؛ و معلوم شود کھ چھ کسى  ١٤.
  . در درون خویش مرا دوست دارد

م، ولى او طبیعت خودش را ندیده است و بر اثر این ندیدن، بدتر گناه خواھد کرد؛ و من ا زیرا من طبیعت او را دیده ١٥.
  . نتیجھ گناه جز مرگ نیست: گفتم

اى گرفتم و آن را زنى بنا کردم تا مرگ از طریق  و من خوابى بر او چیره کردم و او بھ خواب رفت و از او دنده ١٦.
  ) ٤٠( .و را گرفتم و آن زن را حوا، یعنى مادر، نامیدمزنش بھ سراغ او بیاید؛ و من آخرین کلمھ ا

آدم بر زمین حیات یافت و من باغ عدن را در مشرق آفریدم تا او پیمان را حفظ کند و دستور را نگھ  ١.فصل سى و یکم 
  . دارد

  . ھده کندسرایند؛ و نور جاوید را مشا من آسمانھا را بر او گشودم تا ببیند کھ فرشتگان سرود پیروزى مى ٢.

خواھم جھانى دیگر بیافرینم تا آدم، کھ آقاى زمین بود، بر آن  دانست کھ مى او پیوستھ در فردوس بود و شیطان مى ٣.
  . حکومت و استیلا داشتھ باشد

کرد؛ ھمان طور کھ نامش  شیطان روح شریر اماکن زیرین است، کھ بھ منزلھ یک آواره، از آسمانھا شیطنت مى ٤.
  . طبیعت وى ھوش او را تا حد فھم نیک و بد تغییر نداد. بدین شیوه، از فرشتگان جدا شد. شیطانئیل بود

اى بر ضد آدم در سر  از این رو، اندیشھ. شناخت او محکومیت خویش و گناھى را کھ قبلا مرتکب شده بود، مى ٥.
  . بدین شیوه، نزد حوا رفت و او را فریفت، ولى بھ آدم کارى نداشت. پروراند مى
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ھاى دیگر  من جھالت را نفرین کردم، ولى چیزھایى را کھ قبلا برکت داده بودم، نفرین نکردم؛ انسان و زمین و آفریده ٦.
  . را نفرین نکردم، ولى میوه و کارھاى بد انسان را نفرین کردم 

من تو را نابود . گشت  تو خاک ھستى، و بھ خاک، کھ تو را از آن گرفتم، بر خواھى: من بھ او گفتم ١.فصل سى و دوم 
  . نخواھم کرد، بلکھ تو را بھ جایى کھ از آن گرفتھ شدى، خواھم فرستاد

  . در آن صورت، خواھم توانست تو را دوباره در دومین آمدن خویش بگیرم ٢.

  . آدم پنج ساعت و نیم در فردوس بود . من ھمھ مخلوقات مرئى و نامرئى خود را برکت دادم ٣.

  . را کھ سبت است، برکت دادم تا در آن روز وى از ھمھ کارھایش آرام گیرد  و من روز ھفتم ٤.
و روز ھشتم را نیز معین کردم تا ھشتمین روز نخستین آفریده پس از کارھاى من باشد و نخستین  ١.فصل سى و سوم 

ن سال، ماه، ھفتھ، روز پایان باشد؛ بدو ھفت بھ شکل ھفتمین ھزار بچرخد و در آغاز ھشتمین ھزار، زمان نشمردن و بى
  ) ٤١( .یا ساعت

اى و ھر  اى و ھر آنچھ از چیزھاى آسمانى کھ تو دیده ام و ھر آنچھ تو دریافتھ ھر آنچھ بھ تو گفتھ! اکنون اى خنوخ ٢.
ام، ھمھ این چیزھا، از بالاترین  اى و ھر آنچھ با حکمت بزرگ خود در این کتابھا نوشتھ آنچھ بر زمین مشاھده کرده

  . وده تا پایینتر و تا نھایت، ابداع من و آفریده من است و ھیچ مشاور یا وارثى براى آفرینشم وجود نداردشال
  . ام و تغییر ناپذیرم من جاوید ھستم؛ با دستھا آفریده نشده ٣.
ونھ این کنند کھ چگ شوند و چشمانم ھمھ چیزھا را مشاھده مى ام مشاور من است؛ حکمت و سخن من ساختھ مى اندیشھ ٤.

  . لرزند ایستند و از وحشت مى جا مى
  . شوند اگر رویم را بگردانم، ھمھ چیزھا نابود مى ٥.
  . اى، برگیر گوید، بشناس؛ و کتابھایى را کھ خودت نوشتھ خرد را بھ کار گیر و کسى را کھ با تو سخن مى! اى خنوخ ٦.
بھ زمین فرود آى و ھر . دھم  دند، و کتابھا را بھ تو مىمن سموئیل و رگوئیل را، کھ راھنمایان تو بھ این مکان بو ٧.

  . اى و ھمھ لشکریان را بھ پسرانت بگو ام و ھر آنچھ را از آسمان زیرین تا تخت من دیده آنچھ را بھ تو گفتھ
یرا من نکند، ز تواند در مقابل من ایستادگى کند یا خود را تسلیم زیرا من ھمھ نیروھا را آفریدم و ھیچ کس نمى ٨.

  . کنند شوند و براى حکومت مطلقھ من کار مى تسلیم مى پادشاھى من بھ ھمھ
کتابھاى نوشتھ دستت را بھ ایشان بده تا آنھا را بخوانند و مرا آفریدگار ھمھ چیزھا بدانند و بفھمند خدایى جز من  ٩.

  . نیست
  . بھ اقوام توزیع کنند و کتابھاى نوشتھ دستت را فرزندان بھ فرزندان و نسل بھ نسل و اقوام ١٠.
ھاى دست پدرانت آدم و شیث و انوش و قینان و مھللئیل و پدرت یارد، شفیع خود  من بھ خاطر نوشتھ! و اى خنوخ ١١.

  . میکائیل، امیر عظیم، را بھ تو خواھم داد
ترسد و نزد من  دا نمىارزشى پدید آمده است کھ از خ اند و نسل بى آنان فرمانم و یوغم را رد کرده ١.فصل سى و چھارم 

ایشان با سر فرود آوردن نزد خدایان باطل، یگانگى مرا انکار و زمین را از نادرستیھا و بزھھا و . آورد سر فرود نمى
  . آور است اند؛ ھر یک با دیگرى با ھمھ شیوه تبھکاریھاى ناپاک دیگر کھ وصف آن چندش بند و باریھاى آلوده پر کرده بى

انى را بر زمین خواھم آورد و ھمھ انسانھا را نابود خواھم ساخت و ھمھ زمین در تاریکى بزرگ خرد بنابر این، توف ٢.
  . خواھد شد

اینک در زمانى بسیار متأخر از نسل آنان، نسل دیگر پدید خواھد آمد، ولى بسیارى از آنان  ١.فصل سى و پنجم 
  . ناپذیر خواھند بود سیرى

د، کتابھاى نوشتھ دست تو و پدرانت را بر کسانى آشکار خواھد کرد کھ براى نگھبانى انگیز کسى کھ آن نسل را برمى ٢.
  . برند کنند و نام مرا بھ باطل نمى جھان خواھد گمارد؛ یعنى انسانھاى باایمانى کھ طبق رضاى من عمل مى

  . واھند یافتو آنان بھ نسل دیگر خواھند گفت، و آن دیگران پس از خواندن آنھا، بیش از پیش جلال خ ٣.
ات بگذرانى و بھ پسرانت و ھمھ  دھم کھ در خانھ بھ تو سى روز فرصت مى! بارى اى خنوخ ١.فصل سى و ششم 

رو از من بشنوند تا آن را بخوانند و بدانند کھ خدایى  شود، روبھ ات بگویى کھ ھمھ آنان آنچھ را بھ ایشان گفتھ مى خانواده
  . جز من نیست

  . م را نگھ دارند و بھ خواندن و درک آنھا از کتابھاى نوشتھ دست تو آغاز کنندو پیوستھ دستورھای ٢.

ام را براى تو خواھم فرستاد و او تو را از زمین و از پسرانت بھ سوى من برخواھد  پس از سى روز، من فرشتھ ٣.
  ) ٤٢( .گرفت

آور بود، فرا خواند و وى را در  بو خداوند یکى از قدیمترین فرشتگان را، کھ سھمگین و رع ١.فصل سى و ھفتم 
دستھایش مانند یخ، جلوه یخبندان بزرگى داشت؛ و او چھره مرا منجمد کرد، . اى بھ سفیدى برف، کنار من قرار داد جلوه

توان در برابر آتش کانون و گرماى  توانستم در برابر وحشت از خداوند تاب بیاورم؛ درست ھمان طور کھ نمى زیرا نمى
  . وز سرما تاب آوردخورشید و س

» .ات را ببیند ات این جا منجمد نشود، ھیچ کس نخواھد توانست چھره اگر چھره! اى خنوخ«: و خداوند بھ من گفت ٢.
خنوخ با شما بھ زمین برود؛ و او را تا «: خداوند بھ مردانى کھ در آغاز مرا بالا برده بودند، گفت ١.فصل سى و ھشتم 

  . آنان شب ھنگام مرا روى بسترم گذاشتند ٢.» .روز معین مھلت دھید
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داد، ھنگامى کھ از آمدن من آگاه شد، ھیبت او را  متوشالح، کھ منتظر آمدنم بود و روز و شب در کنار بسترم پاس مى ٣.
و  اى پسرانم ١.فصل سى و نھم » .ام گرد آیند تا ھمھ چیزھا را بھ آنان بگویم تمام خانواده«: فرا گرفت و من بھ او گفتم

  . اندرز پدرتان را تا آن اندازه کھ خواستھ خداوند است، بشنوید! اى محبوبانم
اند و ھر آنچھ را ھست و بود و ھمھ امور حال و آینده را تا روز داورى، نھ از  مرا امروز بھ سوى شما روانھ کرده ٢.

  . کنم لبھاى خود، بلکھ از لبھاى خداوند، بھ شما اعلام مى
ا بھ سوى شما روانھ کرده تا بھ سخنان لبھایم، یعنى سخنان انسانى کھ براى شما بزرگ قرار داده زیرا خداوند مر ٣.

درخشد، اخگر  شده، گوش فرادھید، ولى من کسى ھستم کھ چھره خداوند را دیده است کھ مانند آھنى کھ از آتش مى
  . سوزد اندازد و مى مى

نگرید، ولى من چشمان  ر معنا براى شما بزرگ قرار داده شد، مىشما اکنون بھ چشمھایم، یعنى چشمھاى کسى کھ د ٤.
  . کنند تابند و چشمان آدمى را از ھیبت پر مى ام کھ مانند پرتوھاى خورشید مى خداوند را دیده

ام  کند، ولى من دست راست خداوند را دیده بینید کھ بھ شما کمک مى شما اکنون دست راست انسانى را مى! فرزندانم ٥.
  . کرد ھنگام کمک بھ من آسمان را پر مىکھ 

  . ام کھ پایانى ندارد کران و کامل خداوند را دیده بینید، ولى من وسعت بى شما وسعت کارھاى من و خودتان را مى ٦.

شنوید؛ ھمان طور کھ من سخنان خداوند را شنیدم؛ مانند رعدى کھ پیوستھ در ابرھا  شما سخنان لبھاى مرا مى ٧.
  . غرد مى

حضور در پیش روى یک فرمانرواى زمینى با ترس و ھیبت ھمراه : سخنان پدر زمین را بشنوید! اکنون فرزندانم ٨.
است، ولى حضور پیش روى فرمانرواى آسمان و حاکم مردگان و زندگان و لشکرھاى آسمان، وحشت و ھیبت بیشترى 

  پایان را تحمل کند؟  تواند آن درد بى چھ کسى مى. را ھمراه دارد
دانم، زیرا این از لبھاى خداست؛ و این را چشمانم از آغاز تا انجام  من ھمھ چیزھا را مى! اکنون فرزندانم ١.فصل چھلم 

  . اند دیده
آسمانھا و نھایت آنھا و فراوانى آنھا و ھمھ لشکریان و : دانم و ھمھ چیزھا را در کتابھایى نوشتم من ھمھ چیزھا را مى ٢.

  . پیشروى آنھا را
  . ام گیرى و وصف کرده شمارى از ستارگان را اندازه ن جمع بىم ٣.
بینند، ولى من ھمھ نامھایشان را  کدام انسان گردش و ورود آنھا را دیده است؟ زیرا حتى فرشتگان شمار آنھا را نمى ٤.

  . ام نوشتھ
ھمچنین تمام چیزھایى را کھ . گیرى کردم؛ پرتوھایش را سنجیدم؛ ساعتھایش را برشمردم من فلک خورشید را اندازه ٥.

ھاى افشانده و ناافشانده را کھ  خورند، نوشتم؛ و ھمھ دانھ روند، نوشتم؛ چیزھایى را کھ روزى مى روى زمین راه مى
کند؛ و ھمھ گیاھان و ھر علف و ھر گلى را و بوھاى خوش آنھا و نامھایشان را و اقامتگاه ابرھا را و  زمین تولید مى

  . الھایشان را و چگونگى نگھدارى باران و قطرات آن راترکیب آنھا را و ب
من ھمھ چیزھا را جست وجو کردم و راه رعد و برق را نوشتم و آنان کلیدھا و نگھبانانشان، برآمدن آنھا و راھى را  ٦.

ھمراه  شود؛ مبادا آن با زنجیر سنگین و آن بھ آرامى بھ وسیلھ یک زنجیر رھا مى. روند، بھ من نشان دادند کھ مى
  . خشونت از ابرھاى خشمگین پایین افتد و ھر چیز را از روى زمین براندازد

آلود را نوشتم و خازنان فصول را مشاھده کردم کھ ابرھا را در آنھا  من مخازن برف و مخازن ھواى سرد و مھ ٧.
  . گذارند ریزند و مخازن را خالى نمى مى

نخست : کنند ھایى را حمل مى دم و دیدم کھ خازنان آنھا ترازوھایى و پیمانھمن اقامتگاه بادھا را نوشتم و مشاھده کر ٨.
گذارند و آنھا را بھ اندازه و با مھارت روى ھمھ زمین رھا  ایشان آنھا را در یک کفھ ترازو و اوزان را در کفھ دیگر مى

  . اى مبدل سازند کنند؛ مبادا با وزش سنگین، زمین را بھ صخره مى
ھا و ھمھ  ھا و مزارع و درختھا و سنگھا و رودخانھ گیرى کردم و ھمھ تپھ ین و کوھھایش را اندازهو من ھمھ زم ٩.

موجودات را نوشتم؛ بھ سوى بالا از زمین تا آسمان ھفتم، و بھ سوى پایین تا بیشترین ژرفاى دوزخ و مکان داورى و 
  . دوزخ بسیار بزرگ و باز و فراخ

  . برند  پایان بھ سر مى اند و در انتظار داورى بى ر رنجو دیدم چگونھ آن زندانیان د ١٠.

  . شوند و ھمھ محکومیت آنان و ھمھ کارھایشان را نوشتم و ھمھ کسانى را کھ نزد آن قاضى داورى مى ١١.
من ھمھ نیاکان از ھمھ زمانھا را با آدم و حوا دیدم و آه کشیدم و سرشک از دیده گشودم و در باره  ١.فصل چھل و یکم 

  : خوارى ویرانگر آنان گفتم
  : و در دلم اندیشیدم و گفتم» !واى بر من بھ سبب ناتوانى خودم و ناتوانى نیاکانم« ٢.
کند؛ ھمان کھ بھ این مکان  خوشا بھ حال کسى کھ زاییده نشده و یا زاییده شده، ولى پیش روى خداوند گناھى نمى« ٣.

ھاى دوزخ مانند  من دیدم خازنان و نگھبانان دروازه.١چھل و دوم فصل » .دارد آید و یوغ این مکان را برنمى نمى
ھایشان مانند چراغ خاموش بود؛ و چشمان آتشین آنھا و دندانھاى تیزشان را؛ و من  اند و چھره مارھاى بزرگى ایستاده

و کسانى کھ دیدم کھ ھمھ کارھاى خداوند درست است؛ در حالى کھ کارھاى انسان برخى خوب و برخى دیگر بد است؛ 
  . شوند گویند، با کارھایشان شناختھ مى از روى تبھکارى دروغ مى
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  . اى را سنجیدم و آنھا را نوشتم من ھر کار و ھر اقدام و ھر داورى عادلانھ! فرزندانم ١.فصل چھل و سوم 
اى دارایى فراوان یکى بر: ھمان طور کھ یک سال از سال دیگر بھتر است، یک انسان نیز از انسان دیگر بھتر است ٢.

و یکى براى حکمت دل؛ یکى براى درک ویژه و دیگرى براى زیرکى؛ یکى براى خاموشى لب و دیگرى براى 
پاکیزگى؛ یکى براى نیرومندى و دیگرى براى خوشرویى؛ یکى براى جوانى و دیگرى براى تیزھوشى؛ یکى براى 

ترسد و  خورد، ولى بھتر از ھمھ کسى است کھ از خدا مى ىاینھا ھمھ جا بھ گوش م. تناسب اندام و دیگرى براى حساسیت
  . ھمو در آینده از جلال بیشترى برخوردار خواھد بود

ھنگامى کھ خداوند انسان را با دستھاى خویش و در شباھت چھره خود آفرید، خداوند آنان را  ١.فصل چھل و چھارم 
  . کوچک و بزرگ ساخت

کند و از چھره خداوندگار بیزار شود، روى خداوند را تحقیر کرده است؛ و  حرمتى ھر کس بھ چھره فرمانروا بى ٢.
آزارى فرو ریزد، خشم بزرگ خداوند او را پاره خواھد کرد؛ و ھر کس بر روى  کسى کھ خشم خود را بر انسان بى

  . انسانى براى توھین، آب دھان بیندازد، در داورى بزرگ خداوند از او کاستھ خواھد شد
ھ حال کسى کھ دل خود را بھ بدى بھ ھیچ انسانى گرایش ندھد و بھ آزردگان و محکومان کمک رساند و خوشا ب ٣.

اى و  شکستگان را از خاک بردارد و بھ نیازمندان صدقھ بدھد، زیرا در روز داورى بزرگ، ھر وزنى و ھر پیمانھ دل
زو خواھند گذاشت و در بازار خواھد ماند و ھر پارسنگى وضعى مانند وضع بازار خواھد داشت؛ یعنى آنھا را در ترا
  . ھر کس اندازه خود را خواھد دانست و بھ اندازه خویش مزد خواھد گرفت

ھر کس پیش روى خداوند در تقدیم قربانى شتاب کند، خداوند نیز بھ سھم خود در پذیرفتن آن  ١.فصل چھل و پنجم 
  . قربانى و کار او شتاب خواھد کرد

خداوند گنج او را در قلمرو بالا ) ٤٣(خود را پیش روى خداوند بالا بکشد و داورى درست نکند، و ھر کس چراغ  ٢.
  . افزایش نخواھد داد

طلبد و با  خواھد، اھمیتى ندارد، ولى خدا دلھاى پاک را مى ھنگامى کھ خداوند نان، شمع، گوشت یا قربانى دیگرى مى ٣.
  . کند ھمھ آنھا فقط دل آدمى را آزمایش مى

  . بشنوید و کلمات لبھایم را دریافت کنید! اى قوم من ١.فصل چھل و ششم 
اى در دل داشتھ باشد، و فرمانروا این را  ھاى خائنانھ اى را نزد یک فرمانرواى زمینى بیاورد و اندیشھ اگر کسى ھدیھ ٢.

  نخواھد سپرد؟ اش را رد نخواھد کرد و او را بھ داورى  بداند، آیا بر او خشم نخواھد گرفت و ھدیھ
و اگر کسى خود را بھ دیگرى با فریب زبان، خوب وانمود کند، ولى بدى در دل داشتھ باشد، آیا دیگرى خیانت دل او  ٣.

  . را نخواھد فھمید؟ او خود را محکوم خواھد کرد، زیرا نادرستى وى براى ھمھ معلوم شده است
اورى براى عادلان و غیرعادلان خواھد بود و ھیچ کس از دید و ھنگامى کھ خداوند نور بزرگى را خواھد فرستاد، د ٤.

  . او پنھان نخواھد ماند
رسد،  در باره دل خود بیندیشید و سخنان پدرتان را، کھ از دھان خداوند بھ شما مى! اکنون فرزندانم ١.فصل چھل و ھفتم 
  . خوب ملاحظھ کنید

  . ا بخوانیداین کتابھاى نوشتھ دست پدرتان را بگیرید و آنھا ر ٢.

زیرا این کتابھا بسیار ھستند و در آنھا شما ھمھ کارھاى خداوند و ھمھ آنچھ را از آغاز آفرینش بوده و تا پایان زمان  ٣.
  . آموزید خواھد بود، مى

اگر شما نوشتھ دست مرا نگھ دارید، بر ضد خداوند گناه نخواھید کرد، زیرا کسى جز خداوند در آسمان و زمین و در  ٤.
  . رفترین مکانھا و در یک شالوده وجود نداردژ
او زمین را بر آبھا استوار . ھا را در ناشناختھ قرار داده و آسمانھاى مرئى و نامرئى را گسترده است  خداوند شالوده ٥.

شمارى را آفرید؛ و کیست کھ شمارش آب و شالوده نااستوار و غبار زمین و ریگ دریا و  ساخت و مخلوقات بى
  اى باران و شبنم صبح و نفسھاى باد را بداند؟ و چھ کسى زمین و دریا و زمستان جامد را پر کرده است؟ ھ قطره

  . من ستارگان را از آتش بریدم و آسمان را آذین بستم و آن را میان آنھا قرار دادم ٦.
ھشتاد و دو تخت ھستند،  گاه یکصد و رود کھ وعده این کھ خورشید از میان ھفت فلک آسمانى مى ١.فصل چھل و ھشتم 

رود و بازھم یکصد و ھشتاد و دو، و این کھ آن در یک روز بزرگ پایین  و این کھ آن در یک روز کوتاه پایین مى
چرخد، از ھفدھمین روز  آسایند و این سو و آن سو بر فراز تختھاى ماھھا مى رود و او دو تخت دارد کھ بر آنھا مى مى

  ) ٤٥(رود،  بالا مى) ٤٤( رود و از ھفدھم حشوان یین مىماه سیوان تا ماه حشوان پا
رویاند؛ و ھنگامى کھ دور  ھاى خود را مى شود و میوه پس زمین شاد مى. پیماید و بدین شیوه، در کنار زمین راه مى ٢.

  . اى ندارند ھا دیگر شکوفھ گیرد و درختان و ھمھ میوه شود، اندوه زمین را فرامى مى
  . اى را از مرئى و نامرئى با حکمت خود تعیین کرد گیرى خوب ساعتھا سنجید و اندازه ا با اندازهاو ھمھ اینھا ر ٣.
  . از نامرئى ھمھ چیزھا را مرئى ساخت، ولى خودش نامرئى بود ٤.
ن اقوامى کنم؛ میان نسل شما و میا سازم و آن کتابھا را میان فرزندانتان توزیع مى شما را آگاه مى! بنابر این، فرزندانم ٥.

ایشان آنھا را دریافت کنند و آنھا را بیش از ھر غذایى و ھر شیرینى زمینى دوست بدارند و . کھ از خدا خواھند ترسید
  . آنھا را بخوانند و خویش را با آنھا منطبق کنند
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پذیرند، یک  نھا را نمىکنند و آ ترسند، و بھ جاى قبول، آنھا را رد مى شناسند و از خدا نمى و کسانى کھ خداوند را نمى ٦.
  . داورى وحشتناک در انتظار آنان است

  . خوشا بھ حال کسى کھ یوغ آنھا را بردارد و بکشد، زیرا او در روز داورى بزرگ آزاد خواھد شد ٧.
شوم، ولى نھ با ھیچ سوگندى، نھ بھ آسمان و نھ بھ زمین و نھ بھ  من براى شما متعھد مى! فرزندانم ١.فصل چھل و نھم 

  . آفریده دیگرى از آفریدگان خدا
اگر در انسانھا ھیچ راستى یافت نشود، باز ھم  ٣.» .عدالتى در من نیست، جز راستى ھیچ سوگند و بى«: خداوند گفت ٢.

  . متعھد شوند» نھ نھ«یا » آرى آرى«باید با 
فتھ، مگر این کھ از پیش، براى آرى کھ ھیچ انسانى در زھدان مادرش قرار نگر شوم، آرى و من براى شما متعھد مى ٤.

اى قرار داده شده کھ یک انسان باید تا چھ حدى در این  ھر یک از آنان جایى براى اقامت آن جان آماده شده است و اندازه
  . دنیا آزمایش شود

  . خود را فریب ندھید، زیرا از پیش، براى ھر جان انسانى جایى آماده شده است! آرى فرزندانم ٥.
ماند و کارش  من کار ھر انسانى را بھ قید کتابت در آوردم؛ و ھیچ کس از زادگان روى زمین پنھان نمى ١.م فصل پنجاھ
  . مکتوم نیست

  . بینم و من ھمھ چیزھا را مى ٢.

  . شمار روزھاى خود را در بردبارى و فروتنى بگذرانید تا وارث حیات جاودانى شوید! بنابر این، اکنون فرزندانم ٣.

  . طر خداوند ھر آسیب و رنجى و ھر سخن بد و ھجومى را تحمل کنیدبھ خا ٤.

اگر کار شما را بد تلافى کنند، آن را بھ ایشان، خواه ھمسایھ یا دشمن، برنگردانید، زیرا خداوند براى شما آن را  ٥.
  . مردم ب اقى نماند برخواھد گرداند و انتقام شما را در روز داورى بزرگ خواھد گرفت؛ تا این جا ھیچ انتقامى میان

  . ھر کس از شما کھ طلا یا نقره را براى برادر خویش صرف کند، در جھان آینده، گنج گرانى را دریافت خواھد کرد ٦.

  . زنان و یتیمان و بیگانگان را نیازارید تا خشم خدا بر شما فرود نیاید بیوه ٧.
  . وى مستمندان نگشاییددستھاى خود را بھ سبب نیرومندى، بھ ر ١.فصل پنجاه و یکم 

  . نقره خویش را در زمین پنھان نکنید ٢.

  . بھ انسان مؤمن ھنگام بلا کمک کنید تا در مشکلات، بلا بھ سراغتان نیاید ٣.

آید، ھمھ را براى خداوند بردارید تا پاداش خود را در روز داورى  اى کھ بر شما فرود مى ھر یوغ سنگین و ظالمانھ ٤.
  . بیابید

  . است صبح و ظھر و غروب براى تسبیح آفریدگارتان بھ مسکن خداوند بروید خوب ٥.

  . ستاید  گوید و ھر آفریده مرئى و نامرئى وى را مى اى او را تسبیح مى کننده زیرا ھر تنفس ٦.
دل خود گشاید و خداوند را در  خوشا بھ حال انسانى کھ لبھاى خود را بھ ستایش خداى صبایوت مى ١.فصل پنجاه و دوم 

  . گوید حمد مى
  . کند گشاید، زیرا او بھ خدا اھانت مى نفرین بر ھر انسانى کھ لبھاى خود را براى اھانت و بدنامى ھمسایھ خویش مى ٢.
  . گشاید خوشا بھ حال کسى کھ لبھاى خود را براى مبارک خواندن و حمد خدا مى ٣.
  . گشاید مرش، لبھاى خود را بھ نفرین و ناسزا مىنفرین بر کسى کھ در پیشگاه خداوند در ھمھ روزھاى ع ٤.
  . شمارد خوشا بھ حال کسى کھ ھمھ کارھاى خداوند را مبارک مى ٥.
  . کند نفرین بر کسى کھ بھ آفرینش خداوند اھانت مى ٦.
  . دارد نگرد و افتادگان را از خاک برمى خوشا بھ حال کسى کھ بھ پایین مى ٧.
  . زند و براى نابود کردن آنچھ از آن وى نیست، حرص مىنگرد  نفرین بر کسى کھ مى ٨.
  . دارد خوشا بھ حال کسى کھ اصول پدرانش را، کھ از آغاز استوار شده است، نگھ مى ٩.
  . کند نفرین بر کسى کھ اعتقادات نیاکان خود را منحرف مى ١٠.
  . کارد خوشا بھ حال کسى کھ بذر صلح و محبت مى ١١.
  . دارند شود کھ ھمسایگان خود را دوست مى مزاحم آنانى مىنفرین بر کسى کھ  ١٢.
  . گوید خوشا بھ حال کسى کھ با زبان و دل متواضع با ھمھ سخن مى ١٣.
  . گوید، ولى در دلش ھیچ صلحى نیست، بلکھ شمشیر است نفرین بر کسى کھ با زبان خود از صلح سخن مى ١٤.
  . ا در ترازو و در کتابھا نھاده خواھد شد زیرا ھمھ اینھا در روز داورى بزرگ، آشکار ١٥.

، زیرا در » کند پدر ما جلو خدا ایستاده است و براى گناھان ما دعا مى«: نگویید! اکنون فرزندانم ١.فصل پنجاه و سوم 
  . آن جا براى انسانى کھ گناه کرده باشد، مددکارى نیست

آفرینش وى، نوشتم؛ ھمھ آنچھ میان ھمھ انسانھا در ھمھ بینید کھ من ھمھ کارھاى ھر انسانى را پیش از  شما مى ٢.
تواند نوشتھ دست مرا نقل یا تعریف کند، زیرا خداوند ھمھ خیالات انسان را در  گیرد؛ و ھیچ کس نمى زمانھا صورت مى

  . بیند کھ آنھا باطل ھستند ھمان جایى از خزانھ دل کھ قرار دارند، مى
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چرا «: ن پدرتان خوب توجھ کنید و من بھ شما خواھم گفت تا پشیمان نشوید و نگوییدبھ ھمھ سخنا! و اکنون فرزندانم ٣.
ام،  در آن زمان کھ این امور را ندانید، کتابھایى کھ بھ شما داده ١.فصل پنجاه و چھارم » پدرمان چیزى بھ ما نگفت؟

  . میراث سلامت شما خواھند بود
آور خداوند را  رسانید و بھ آنان تعلیم دھید تا کارھاى بسیار بزرگ و شگفتآنھا را بھ ھمھ کسانى کھ خواستار باشند، ب ٢.

  . ببینند
  . اینک روز اجل من و زمان آن نزدیک شده است! فرزندانم ١.فصل پنجاه و پنجم 

ان آن. ورزند اند و بر عزیمت من از نزد شما اصرار مى زیرا فرشتگانى کھ مرا ھمراھى خواھند کرد، جلو من ایستاده ٢.
  . اند و منتظر چیزى ھستند کھ بھ ایشان گفتھ شده است این جا روى زمین ایستاده

  . زیرا فردا من بھ آسمان، بھ بالاترین اورشلیم و میراث جاوید خود بالا خواھم رفت ٣.

   .دھم کھ در پیش روى خداوند ھمھ چیزھایى را کھ پسند اوست، انجام دھید از این رو، من بھ شما دستور مى ٤.
چھ چیز در نظر تو مطبوع است تا پیش ! اى پدر«: متوشالح بھ پدرش خنوخ پاسخ داد و گفت ١.فصل پنجاه و ششم 

رویت آماده کنم و تو منازل ما و پسرانت را مبارک سازى و قوم تو بھ وسیلھ تو جلال پیدا کنند و سپس ھمان طور کھ 
  ».خداوند گفتھ است، عزیمت کنى

از ھنگامى کھ خداوند مرا با روغن جلال خود مسح کرد، ! فرزندم، بشنو«: الح پاسخ داد و گفتخنوخ بھ پسرش متوش ٢.
  ».آورد؛ بھ ھیچ چیز زمینى نیز میل ندارم ام و جانم لذتھاى زمینى را بھ یاد نمى غذایى نخورده

را خوان تا با آنان سخن بگویم ات و مشایخ قوم را ف ھمھ برادرانت و ھمھ خانواده! فرزندم متوشالح ١.فصل پنجاه و ھفتم 
  . و ھمان طور کھ مقرر شده است، عزیمت کنم

متوشالح شتافت و برادرانش رگیم و ریمان و اوحان و حرمیون و گیداد و ھمھ مشایخ قوم را پیش روى پدرش خنوخ  ٢.
  : گردآورد و او آنان را برکت داد و بھ آنان گفت

  . من گوش بسپارید امروز بھ! فرزندانم ١.فصل پنجاه و ھشتم 
در آن روزھا ھنگامى کھ خداوند بھ خاطر آدم بھ زمین فرود آمد و از ھمھ مخلوقاتى کھ خودش آفریده بود، دیدار کرد  ٢.

و پس از ھمھ اینھا آدم را آفرید و خداوند ھمھ حیوانات زمین و ھمھ خزندگان و ھمھ پرندگانى را کھ در ھوا پرواز 
  . آنھا را پیش روى پدرمان آدم آورد کنند، فرا خواند و ھمھ مى

  . کنند، نامگذارى کرد و آدم ھمھ چیزھایى را کھ روى زمین زندگى مى ٣.

و خداوند او را فرمانرواى ھمگان قرار داد و ھمھ چیزھا را زیر دست او مطیع ساخت و آنھا را گنگ و نادان قرار  ٤.
  . دداد تا از انسان فرمان ببرند و تسلیم و رام او باشن

  . ھمچنین خداوند ھر انسانى را بر دارایى خودش حاکم ساخت ٥.

خداوند جان ھیچ حیوانى را بھ خاطر انسان محکوم نخواھد کرد، بلکھ جان انسانھا را بھ خاطر حیواناتشان در این  ٦.
  . اى دارند جھان محکوم خواھد کرد، زیرا انسانھا جاى ویژه

رشى است، حیوانات و ھمھ جانھاى حیواناتى کھ خداوند آفریده است، تا داورى و ھمان طور کھ جان انسان طبق شما ٧.
  . بزرگ ھلاک نخواھند شد و اگر انسان در تغذیھ آنان کوتاھى کند، وى را متھم خواھند ساخت

  . ھر کس جان حیوانات را بیالاید، جان خود را آلوده است ١.فصل پنجاه و نھم 
  . آورد تا براى جان خویش نجاتى بھ دست آورد ھ منظور قربانى براى گناھان مىزیرا انسان حیوانات پاک را ب ٢.
  . دھد یابد و جان خود را نجات مى و اگر آنان براى قربانى، حیوانات پاک و پرندگانى را بیاورند، انسان نجات مى ٣.
او جان خویش را نجات . نیکو گردانیدچھار پاى آنھا را ببندید تا نجات را . ھمھ بھ منزلھ غذا بھ شما داده شده است ٤.

  . دھد مى
  . آلاید کشد و جسم خود را مى آزارى را بکشد، جان خود را مى اما ھر کس حیوان بى ٥.
  . و کسى کھ بھ حیوانى در نھان آسیبى برساند، کار بدى کرده و جان خود را آلوده است ٦.

رساند و براى  کشد و جسم خود را بھ قتل مى جان خود را مىکند،  کسى کھ بھ کشتن جان انسانى اقدام مى ١.فصل شصتم 
  . اى نیست او در ھیچ زمان چاره

  . اى نیست کسى کھ انسانى را بھ دام بیندازد، خود را در آن گرفتار خواھد کرد و براى او در ھیچ زمان چاره ٢.

  . ھیچ زمان فراموش نخواھد شددھد، مجازات او در داورى بزرگ در  کسى کھ انسانى را در تنگنا قرار مى ٣.

کند، در ھیچ زمانى براى خود عدالت پدید  دھد یا از ھر جانى بدگویى مى کسى کھ کارى را با کژروى انجام مى ٤.
  . نخواھد آورد

. عدالتى اى کھ خداوند از آن بیزار است، حفظ کنید دلھاى خویش را از ھر بى! اکنون فرزندانم ١.فصل شصت و یکم 
اى نیز آن را بطلبد، زیرا  طلبد، براى ھر نفس زنده ست ھمان طور کھ از خدا چیزى را براى جان خودش مىانسان، در

دانم و این کھ در زمان عظیم آینده منازل فراوانى براى مردم آماده شده است؛ منازل خوب براى  من ھمھ چیزھا را مى
  . نیکان و منازل بد براى بدان؛ فراوان و بیرون از شمار

  . گذارد، زیرا منازل بد آرامش و بازگشتى ندارد  خوشا بھ حال کسى کھ بھ منازل خوب پا مى ٢.
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دھد و ھدایایى از عمل  ھنگامى کھ انسان اندیشھ خوبى را در دل جاى مى. از کوچک و بزرگ، بشنوید! فرزندانم ٣.
گرداند  روى خود را از عمل دست او مى گذارد کھ دستھایش آنھا را نساختھ است، خداوند خویش را پیش روى خداوند مى

  . تواند عمل دستھاى خود را بیابد و انسان نمى
و اگر دستھایش آنھا را بسازد، ولى دل وى ناخرسند باشد و دل ھیچ گاه دست از شکایت برندارد، وى سودى نخواھد  ٤.

  . برد
گذارد، زیرا  اه ایمان پیش روى خداوند مىخوشا بھ حال کسى کھ با بردبارى، ھدایاى خود را ھمر ١.فصل شصت و دوم 

  . گناھانش بخشیده خواھد شد
ولى اگر پیش از گذشتن وقت از سخنان خود برگردد، براى او توبھ وجود ندارد؛ و اگر زمانى بگذرد و با اراده  ٢.

  . خویش بھ وعده عمل نکند، پس از مرگ، توبھ ممکن نیست
  . دھد، ھمھ براى فریفتن انسان و نافرمانى خداست نجام مىزیرا ھر کارى کھ انسان پیش از وقت ا ٣.

  . اگر انسان برھنگان را بپوشاند یا گرسنگان را سیر کند، مزد خود را از خدا دریافت خواھد کرد ١.فصل شصت و سوم 
ت، انسان در این صور. فساد خود وى و فساد آنچھ داده است: شود اما اگر دل وى شکایت کند، بدى او دو برابر مى ٢.

  . در برابر آن کار مزدى دریافت نخواھد کرد
شود و ھمھ بردبارى خویش  و اگر دل خودش از خوراک پر است و جسمش را با پوشاک پوشانده، مرتکب توھین مى ٣.

  . دھد و براى کارھاى خوب خود پاداشى نخواھد داشت را در برابر بینوایى از دست مى
این با لبھ . شود، بیزار است متکلف و ھر سخن باطلى کھ از روى ناراستى صادر مىخداوند از ھر انسان متکبر و  ٤.

  . شود و تا ابد خواھد سوخت شمشیر مرگ بریده خواھد شد و در آتش افکنده مى
ھنگامى کھ خنوخ این سخنان را بھ پسرانش گفت، ھمھ مردم از دور و نزدیک شنیدند کھ  ١.فصل شصت و چھارم 

  : آنان براى رایزنى انجمن کردند و گفتند. راخوانده استخداوند خنوخ را ف
  . محل اقامت خنوخ و پسرانش آمدند) ٤٦(دوھزار تن گردآمدند و بھ احوزان، » .خوب است برویم و خنوخ را ببوسیم« ٢.
  : مشایخ قوم و ھمھ گروه آمدند و سر فرود آوردند و بھ بوسیدن خنوخ آغاز کردند و گفتند  ٣.
اکنون پسرانت و ھمھ قوم را برکت بده تا ما امروز . برکت خداوند فرمانرواى جاوید بر تو باد! ما خنوخاى پدر « ٤.

  . پیش روى تو جلال یابیم
زیرا تو پیش روى خداوند براى ابد جلال خواھى یافت، چون کھ خداوند تو را از میان ھمھ انسانھاى روى زمین  ٥.

  ».ات قرار داد ز مرئى و نامرئى، و فدیھ شونده گناھان بشر و یاور خانوادهبرگزید و تو را نویسنده ھمھ خلقتش، ا
خداوند پیش از آن کھ موجودات آفریده ! فرزندانم، بشنوید: خنوخ بھ ھمھ قومش پاسخ داد و گفت ١.فصل شصت و پنجم 

  . شوند، چیزھاى مرئى و نامرئى را آفرید
ه باشید کھ پس از ھمھ آنھا، انسان را بھ صورت خود و شبیھ خویش آگا. و مقدارى زمان وجود داشت و آن ھم گذشت ٢.

  . آفرید و بھ او چشم داد تا ببیند و گوش تا بشنود و دل تا بیندیشد و ھوش تا اختراع کند
و خداوند ھمھ کارھاى انسان را دید و ھمھ مخلوقات خود را آفرید و زمان را تقسیم کرد و از زمان سالھا را و از  ٣.

  . ماھھا را و از ماھھا روزھا را معین ساخت و از روزھا ھفت روز را تعیین کرد سالھا
گیرى کرد تا انسان درباره زمان بیندیشد و سالھا و ماھھا و ساعتھا  و در آنھا ساعتھایى قرار داد و آنھا را دقیقا اندازه ٤.

گیرى کند و در  گى خود را از آغاز تا مرگ اندازهجایى آنھا و آغاز و انجامشان را محاسبھ کند و بتواند مدت زند و جابھ
ماند تا ھر  باره گناھان خود بیندیشد و کارھاى نیک و بد خویش را بنویسد، زیرا ھیچ کارى در پیشگاه خداوند پنھان نمى
   .انسانى کارھاى خود را بداند و از فرمانھاى او ھرگز تجاوز روا ندارد و نوشتھ دست مرا نسل بھ نسل حفظ کند

ھنگامى کھ ھمھ مخلوقات مرئى و نامرئى کھ خداوند آفریده است، پایان یابند، ھر انسانى بھ سوى داورى بزرگ  ٥.
رود، و پس از آن، ھمھ زمانھا و سالھا نابود خواھند شد و دیگر ماھھا و روزھا و ساعتھا وجود نخواھند داشت و آنھا  مى

  . بھ ھم خواھند پیوست و برشمرده نخواھند شد 
یابند، در آن روزگار  پدید خواھد آمد و ھمھ عادلان کھ از داورى بزرگ خداوند رھایى مى) ٤٧( آن گاه یک روزگار ٦.

روزگار بزرگ براى عادلان آغاز خواھد شد و آنان تا ابد خواھند زیست، و از آن پس، ھیچ . بزرگ گرد خواھند آمد
  . شب و ظلمتى میان ایشان نخواھد بود، جز نور بزرگرنج و بیمارى و تحقیر و نگرانى و نیاز و خشونت و 

آنان یک دیوار غیرقابل انھدام و یک فردوس درخشان و غیرفانى خواھند داشت، زیرا چیزھاى فانى از میان خواھند  ٧.
  . رفت و حیات جاوید پدید خواھد آمد

  . داوند از آن بیزار است، حفظ کنیدعدالتى اى کھ خ جان خود را از ھر بى! و اکنون فرزندانم ١.فصل شصت و ششم 
  . پیش روى او با ترس و لرز سلوک کنید و تنھا او را بپرستید ٢.
پیش خداى حقیقى سر فرود آورید، نھ پیش بتان گنگ، بلکھ بھ روى او سر فرود آورید و ھمھ ھدایاى عادلانھ را پیش  ٣.

  . جوید رى مىخداوند از آنچھ غیرعادلانھ است، بیزا. روى خداوند بیاورید
کند،  دھد و درباره آن تأمل مى اى را بھ دل خود راه مى ھنگامى کھ انسان اندیشھ. بیند زیرا خداوند ھمھ چیزھا را مى ٤.

  . آن افکار پیوستھ نزد خداوند، کھ زمین را استوار کرد و ھمھ مخلوقات را روى آن گذاشت، حاضر است
  . است؛ و اگر بھ ژرفاى دریا و سراسر زیر زمین بیندیشید، خداوند آن جاستاگر شما بھ آسمان بنگرید، خداوند آن ج ٥.
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کنید، پیش مصنوعات انسان سر فرو  در حالى کھ خداوند ھمھ آفرینش را ترک مى. زیرا خداوند ھمھ چیزھا را آفرید ٦.
  . ماند نیاورید، زیرا ھیچ کارى از پیش روى خداوند مخفى نمى

ھا و  راوان و فروتنى و صداقت، ھنگام خشم و اندوه و ایمان و راستى و اعتماد بر وعدهبا بردبارى ف! فرزندانم ٧.
ناخوشى و دشنام و جراحت و وسوسھ و برھنگى و خلوت سلوک کنید و یکدیگر را دوست بدارید تا از این دوره بدیھا 

  . بیرون روید و وارث عصر جاوید شوید
رھایى خواھند یافت، چون درخشش آنان بیش از ھفت خورشید خواھد خوشا بھ حال عادلان کھ از داورى بزرگ  ٨.

شود، نور و ظلمت و غذا و لذت و اندوه و فردوس و عذاب و آتش  بود، زیرا در این جھان، ھفتمین بخش از ھمھ جدا مى
  . اى کھ خواھید خواند و فھمید، گذاشت او ھمھ را در نوشتھ. و یخبندان و چیزھاى دیگر

ھنگامى کھ سخن خنوخ با قوم پایان یافت، خداوند ظلمتى بر زمین فرستاد و تاریکى پدید آمد و  ١.م فصل شصت و ھفت
کسانى را کھ کنار خنوخ ایستاده بودند، فرا گرفت؛ و خنوخ بھ بالاترین آسمان و مکان خداوند بالا برده شد؛ و او وى را 

  . زمین برطرف شد و روشنى پدید آمدسپس تاریکى از . بھ حضور پذیرفت و پیش روى خود قرار داد 
و قوم نگاه کردند و ندانستند کھ چگونھ خنوخ گرفتھ شد؛ و خدا را تسبیح گفتند؛ و طومارى را یافتند کھ روى آن  ٢.

  . ھاى خویش رفتند و ھمھ بھ خانھ» .خداى نامرئى«: نوشتھ شده بود
  . یا آمد و سیصد و شصت و پنج سال زندگى کردبھ دن) ٤٨( خنوخ در ششمین روز ماه سیوان ١.فصل شصت و ھشتم 

  . بھ آسمان برده شد و شصت روز در آسمان ماند) ٤٩( وى در نخستین روز ماه نیسان ٢.

ھاى آفرینش را، کھ خداوند آفریده بود، نوشت؛ و سیصد و شصت و شش کتاب نگاشت و آنھا را  و او ھمھ این نشانھ ٣.
ز روى زمین ماند؛ و در ششمین روز ماه سیوان، یعنى ھمان روز و ساعتى کھ بھ پسران خویش تحویل داد؛ و سى رو
  . متولد شده بود، دوباره بھ آسمان برده شد

  . ھمان طور کھ طبیعت ھر انسانى در این زندگى تیره است، حمل و ولادت و درگذشت وى نیز چنین است ٤.

  . یز درگذشتساعت حمل او مانند ساعت تولدش بود؛ و در چنان ساعتى ن ٥.

شود و خنوخ از آن جا بھ  ھمھ پسران خنوخ، یعنى متوشالح و برادران وى، شتافتند و در مکانى کھ احوزان نامیده مى ٦.
  . آسمان برده شد، مذبحى برافراشتند

  . و آنان گاوھایى را براى قربانى فراھم کردند و ھمھ قوم را گرد آوردند و پیش روى خداوند قربانى گذاردند ٧.

  . ھمھ قوم و مشایخ آنان و تمام جماعت در آن مراسم شرکت کردند و ھدایایى براى پسران خنوخ آوردند ٨.

اى را بھ  آنان جشن بزرگى برپا کردند؛ سھ روز را در شادى و خوشى گذراندند و خدایى را حمد گفتند کھ چنین نشانھ ٩.
تھ بود تا آن نشانھ را نسل بھ نسل و عصر بھ عصر بھ پسران وسیلھ خنوخ بھ آنان داده و بھ ایشان بھ دیده لطف نگریس

  . خود منتقل کنند
  . آمین ١٠.

  : نوشتھا پى
  ٨٥: .؛ انبیاء٥٧ـ ٥٦: مریم ١.
  ٤٦٦.، ٩٥/٤٥٨بحار الانوار،  ٢.
ک و کانت الملائکة فی زمان إدریس علیھ السلام یصافحون الناس و یسلمون علیھم و یکلمونھم و یجالسونھم و ذل« ٣.

  ٢٧٩/ .١١بحار الأنوار، » .لصلاح الزمان و أھلھ
» ~٤ .Hermes Trismegistus ~»  
  . در جلد ھفتم دائرة المعارف بزرگ اسلامى مراجعھ شود» ادریس«براى آگاھى بیشتر درباره خنوخ، بھ مدخل  ٥.
٦.» ~Aocryha ~«بھ زبان یونانى، یعنى پوشیده .  
٧.» ~seueigraha ~«٨~ «.ھاى جعلى عنى نوشتھبھ زبان یونانى، ی .The Book of the Secrets of Enoch ~»  
» ~٩ .The orgotten Books of Een ~»  
  ٥: .طھ ١٠.
  ١٧.ـ ١٦: ملک ١١.
  ٢٢: .فجر ١٢.
  ٢٣: .قیامت ١٣.
 و الاخبار التی رویت فی ھذا المعنى و أخرجھا مشایخنا رضی االله عنھم فی مصنفاتھم عندی صحیحة و إنما ترکت« ١٤.

  . إیرادھا فی ھذا الباب خشیة أن یقرأھا جاھل بمعانیھا فیکذب بھا فیکفر باالله عز وجل و ھو لایعلم
و الأخبار التی ذکرھا أحمد بن محمد بن عیسى فی نوادره و التى أوردھا محمد بن أحمد بن یحیى فی جامعھ فی معنى 

لفاظ القرآن و لکل خبر منھا معنى ینفی التشبیھ و التعلیل و الرؤیة صحیحة لایردھا إلا مکذب بالحق أو جاھل بھ و ألفاظھا أ
و لو أوردت الأخبار التی ....و قد أمرنا الأئمة ـ صلوات االله علیھم ـ أن لانکلم الناس إلا على قدر عقولھم. یثبت التوحید

کره للرشاد آمن بجمیع ما و من وفقھ االله تعالى ذ. رویت فی معنى الرؤیة لطال الکتاب بذکرھا و شرحھا و إثبات صحتھا
یرد عن الأئمة علیھم السلام بالأسانید الصحیحة و سلم لھم و رد الامر فیما اشتبھ علیھ إلیھم إذ کان قولھم قول االله و أمرھم 

  ١٢٢.ـ ١١٩ التوحید، ص» .أمره و ھم أقرب الخلق إلى االله عز و جل و أعلمھم بھ صلوات االله علیھم أجمعین
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  ٢٧٨.ـ ١١/٢٧٧ بحار الانوار، ١٥.

  ١٨٤/ .٥٩؛ ٢٤٩ـ ٤٣/٢٤٨ھمان،  ١٦.

  ٢٥٩/ .٤٣ھمان،  ١٧.

  ٣١٣/ .٤٣ھمان،  ١٨.

  ٣٦٧.،  ١٠١/٣٤٨؛ ٥٠/٦٦؛ ٤٤/١٨٢؛ ٢٥٠،  ٢٤٤ـ ٤٣/٢٤٣؛ ٢٦/٣٤٠ھمان،  ١٩.
» ~eye station  ٢٠ـ .many ~»  
» ~.houses of these things, andhow they are made to shut and open  ـhouses of the dew, like 

oil of the olive, and the appearance of its form, as of the flowers of the earth;further many 
angels guarding the treasure  ٢١ـ .They showed me the treasure ~»  

  . نور خورشید ھفت برابر نور ماه است: ھا در برخى نسخھ ٢٢.

  . معادل ده ھزار است اى فارسى و بیور واژه ٢٣.
» ~٢٤ .Phoenix ~»  
» ~٢٥ .Chalkydra ~»  
  . گز ١٨٥گیرى طول نزد یونانیان؛ برابر با  واحد اندازه ٢٦.
شاید بھ ھمین دلیل، در ترجمھ انگلیسى . محتواى این فقره با اطلاعات ما از گاھشماریھاى باستانى ھماھنگى ندارد ٢٧.

در قرن ھشتم میلادى یک »~، )Bede(~ «روحانیون مسیحى انگلستان بھ نام بید یکى از. داخل قلاب قرار گرفتھ است
  . دوره پانصد و سى و دو سالھ را براى تعیین عید پاک تنظیم کرد، کھ بھ متن بالا ربطى ندارد

در کتاب عھد مشایخ » دار زنده شب«عنوان . است» دار زنده شب«در زبان یونانى بھ معناى » گریگورى« ٢٨.
  . آمده است) ١٨: ٢رئوبین، (اسرائیل  بنى

، کوھى است در شمال شرقى فلسطین، کھ در کتاب عھد عتیق و کتابھاى سوداپیگرافا » حرم«بھ معناى » حرمون« ٢٩.
  . از آن یاد شده است

  ٢٠.  کتاب دوم آدم و حوا، فصل: ک.ر ٣٠.

  . یامد و معناى بالا گزاف استمعادل روشنى بھ دست ن»~ the Ioanit stations of light~ «براى ٣١.

  . بھ معناى ابرھا و تاریکیھا ٣٢.

  . در عبرى بھ معناى لشکرھا ٣٣.

  . گانھ بھ معناى سیارات و بروج دوازده ٣٤.

  . عربى» کوکب«، و بھ معناى ستاره است؛ ھمریشھ با » کوخاو«جمع  ٣٥.

  ٢: .٦٨: ک.ر. شصت شبانھ روز ٣٦.

  . یابد فصل سى و ششم پایان مىسخنان خداوند با خنوخ، در  ٣٧.

  . فلک چھارم از قلم افتاده است ٣٨.

  . منطقة البروج ٣٩.

  ) ٢٠: ٣پیدایش، (» .و آدم زن خود را حوا نام نھاد، زیرا او مادر جمیع زندگان است« ٤٠.

.» ~.counting, endless, with neither years nor months nor weeks nor days nor hours  ـcreated 
after mywork, and that the first seven revolve in the form of the seventh thousand, and that at 

the beginning of the eighth thousand there should be a time of not  ٤١ـ .And I appointed the 
eighthday also, that the eighthday should be the first ~»  

  . یابد خداوند، کھ از فصل بیست و چھارم آغاز شده بود، در این جا پایان مى سخن ٤٢.

  . کند یعنى کسى کھ بر اثر خودبینى، از داورى عادلانھ خوددارى مى ٤٣.

~ «آمده است، کھ معادلى ندارد و ما آن را بھ گزاف، »~ Thevan~ «در ترجمھ انگلیسى این بند، دوبار ٤٤.
Heshvan ~«گرفتیم .  

  . از قلم افتاده است ٢وجود دارد؛ و بند  ١اختلالى در بند  ٤٥.

  «~ aeon. ٤٧~ «.کھ موقعیت آن معلوم نشد»~ Achuzan~ «معادل تقریبى ٤٦.

  . است» گلریزان«یا ) ھا ھفتھ(ششم ماه سیوان روز عید شاووعوت  ٤٨.

از فصل اول ھمین کتاب، بھ  ٤د آمده بود، کھ با مراجعھ بھ بن»~) Tsivan(~ «در ترجمھ انگلیسى، سیوان ٤٩.
نیسان در گاھشمارى قدیم عبریان، نخستین ماه سال بود، ولى اکنون ماه ھفتم است، و . اصلاح شد»~) Nisan(~ «نیسان

  شود آغاز مى»~) Tishri(~ «سال عبرى با تشرى
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  معمای سورهً اصحاب الفیل قرآن
  

:   خی و خیالی ایرانیان دورهً ساسانی است کھ بدین شکل در قرآن انعکاس یافتھ استاصحاب الفیل داستانی مرکب تاری
ین لشکرکشی عجیب و غریب از سوی یمن بھ سمت مکھ با فیلھایی کھ بیشتر نھ آفریقاییھا بلکھ ھندوان وایرانیان ا راز

کلمھً ابابیل  باید گفت آشکار است کھ در این باب مقدمتاً :در جنگ بکار می برده اند چھ بوده و از کجا پیدا شده است
و ) بابال یا ابابال( بابلاز ھمان کلمات فارسی  بھ قرینھ و قیاسسورهً اصحاب الفیل قرآن  در) دستھً پراکندهً مرغان ھوا(

در بھ ھر حال . پدید آمده است و اصلاً این دومی نیز شکلی از آن اولی است) لشکریان فیلسوار حبشی یا ایرانی(ابافیل 
مغز فیلانشان را  را در یمن شکست داده و) فیلسواران حبشی(ابافیل ) لشکریان پراکندهً ایرانی(ابابیل  قرآن از اینکھ

می آیند نباید  یمناحادیث اسلامی از سوی  فیلسوارلشکریان  در باب این کھ: تسخیر نموده اند، درست بیان شده است
حضوری فعال و تعیین کننده داشتھ اند  یمناز عھد انوشیروان در ) احرارابنای (ایرانیان موجب تشتت فکری بشود چھ 

از ھمین ایرانیان فاتح  ابافیلو  ابابیلاصلاً موضوع . نزدیکتر بوده اند مکھو بھ مرکز فرھنگی و تجاری اعراب یعنی 
/ بخوانید بابُلی(رانی سردار مازند )ظاھراً بھ معنی خوب ریزنده(وھریز یمن در عھد انوشیروان بر خاستھ است چھ 

با ھشت کشتی و ھشتصد سرباز ایرانی بھ سوی یمن تحت تسلط فیلسواران حبشی روانھ شد و با کمک مردم ) ابابیلی
 بابلپیداست نام شھر . حاکم حبشی آنجا را کشتھ و خود وایرانیان ھمراھش بھ مقام حکمرانی آنجا رسیدند مسروقیمن، 

و شکست فیلسواران حبشی از آنھا ،کھ مقارن میلاد محمد بوده، ھستھً  بابلی/مازندرانیوھریز مازندران بھ ھمراه نام 
 )ابابالی، ابابیلی(بابلی گفتنی است بی شک نزد اعراب یمنی نام این سردارمحبوب . تاریخی این واقعھ را تشکیل می دھد

سنگ مغز ( فھرھا مرکب ازکلمھً عربی  نیز تلفظ گردد، در پیش یمنی فھریزکھ علی القاعده می توانست  وھریزیعنی 
.                                                                         گرفتھ شده است فروریختنفارسی بھ معنی ریز و فعل ) شکن

 قرآن سوای لشکریان حبشی فاتح یمن، لشکریان ھندی بھرام ورجاوند یعنی نقش بھ روز رستاخیز اصحاب فیلاز 
                                                                                     :آینده محّول شدهً لشکریان گئوماتھ زرتشت نیز منظور گردیده است

در روزھای مقارن رستاخیز ) دشمن شکن جاودانی( بھرام ورجاوندتحت نام  گئوماتھ زرتشتدر اساطیر زرتشتی، 
در مقام وزیربھ یاری  فیل سوارشمت بلخ و شمال ھندوستان کھ محل فرمانروایی وی بوده با لشکریان سوشیانت از س

کتسیاس طبیب و مورخ یونانی دربار پادشاھان میانی . را ویران سازد کعبھمی شتابد تا بتکدهً ) داریوش اول( پشوتن
دریھا، سکائیان ( دربیکانپادشاه ) بی مرگ( وسآمرایرا تحت نام  گوتمھ بودا/ گئوماتھ زرتشتھخامنشی در این باب 

ھمان جنگی . آورده کھ در جنگ با سکاھای آسیای میانی بھ کمک کورش شتافتھ بود ھندوان فیل سواریو ) برگ ھئومھ
در قرآن  سورهً اصحاب الفیلاین اسطورهً معروف ایرانیان دورهً ساسانی بھ صورت . کھ منجر بھ مرگ کورش گردید
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یعنی جوشن پوش آمده، کھ ھمانا معنی لفظی نام  ابرھھچھ رھبر فیل سواران در اساطیر اسلامی : تھ استانعکاس یاف
 سئورومتییعنی مغان ) بردیھ پسر خوانده، داماد  و وزیر کورش و نائب السلطنھ کمبوجیھ(گئوماتھ زرتشت  قبیلھً پدری
از جملھ لران  لرانن حالیھ بلکھ در اصل سرزمین نھ یم) سرزمین خوشبختی( یمندر این باب منظور از . بوده است
بوده است کھ مقّر گئوماتھ زرتشت را در ھنگام فرمانروایی رسمی وی بر امپراطوری ھخامنشی تشکیل می  بختیاری
آمده است کھ مترادف  زیبایعنی صباح ) یعنی جوشن پوش(ابرھھ جالب است کھ در روایات اسلامی نام پدر . داده است
افزون براین نامھای نیای اساطیری . می باشد سریرهیعنی پدر گئوماتھ زرتشت یعنی  سپیتمھ جمشیدایی لقب اوست

کھ ھردو مترادف ھم بھ معنی بینی یا گوش بریده می باشند  کھ از ھمان شایعھ ای پدید  یکسومو  اشرماسلامی وی یعنی 
) مغ( مگوشدر واقع این معنی از ترجمھً نادرست . است آمده اند کھ ھرودوت نیز از آن درباب گئوماتھ بردیھ یاد کرده

داماد و  سپیتمھ جمشید. در اصل بھ معنی انجمنی بوده است) مغ( مگوشمی دانیم کلمھً . بھ بی گوش عاید شده است
شمال کوھستان قفقاز یعنی اسلاف کرواتھا  سئورومتھای پادشاھییعنی  سیراکھاولیعھد آستیاگ در اصل از مغان درون 

جالب است کھ . بھ فرمانروایی ولایات جنوب قفقاز انتخاب گردیده بود) افراسیاب دوم( مادیای اسکیتیبوده و در عھد 
در نقش رستم ) آتشکدهً ابراھیم( کعبھً زرتشتابرھھ نیز یاد میشود کھ بی تردید اشاره بھ ھمان  کعبھًدر تفاسیر قرآنی از 

دانای مرگ و  ھمساندو ساختمان در عھد کورش و بردیھ زرتشت برای خدایان اینھا نشانگر آنند کھ این ھر. فارس است
خروار کندر  ٢٠٠بی تردید بنای کعبھً مکھ در مقابل . بنا شده بوده اند ھبلو  اھورامزدامیر ایرانیان و اعراب یعنی 

الب است کھ در روایات ج. خراجی کھ اعراب بھ طیب خاطر بھ ھخامنشیان می پرداختھ اند برایشان انجام گرفتھ بود
پیوند داده شده اند با این  بتخانھً کعبھبا  بھرام ورجاوندو ھم وزیر و موبد موبدان وی یعنی ) داریوش( پشوتنپھلوی ھم 
در اصل بھ تعمیر و بازسازی معابد ادیان مختلف از جملھ یھود و اعراب می پرداختھ است  ھوئیشت/ کورشتفاوت کھ 

امر بھ ھدم و ) جاماسپ( داریوشبھ گفتھً داماد و قاتلش ) بردیھ(هً وی یعنی گئوماتھ زرتشت ولی داماد و پسر خواند
جالب است کھ در قرآن و روایات اسلامی وی در این نقش مثبت گذشتھ اش یعنی . ویرانی معابد ادیان دیگر داده بود

بوده محمد از جملھ خود ) ینان عربستانبھد( حنیفانبت شکن محبوبیت بسیار داشتھ و مراد بزرگ  ابراھیم خلیل االله
  . است

   )بھ نقل از سایت تبیان( داستان اصحاب فیل

  ِسمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

  ) ١(أَ لَمْ تَرَ كَیْف فَعَلَ رَبُّك بِأَصحَبِ الْفِیلِ

  ) ٢(أَ لَمْ یجْعَلْ كَیْدَھُمْ فى تَضلِیلٍ

  ) ٣(وَ أَرْسلَ عَلَیھِمْ طیراً أَبَابِیلَ

  ) ٤(تَرْمِیھِم بحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ

  ) ٥(فجَعَلَھُمْ كَعَصفٍ مَّأْكولِ

  بھ نام االله رحمان و رحیم 

  آیا ندیدى پروردگارت چھ بر سر اصحاب فیل آورد؟ . ١

  آیا نقشھ ھاى شومشان را خنثى نكرد؟ . ٢

  . فرستادآرى ، پروردگارت مرغانى را كھ دستھ دستھ بودند، بھ بالاى سرشان . ٣

  . تا با سنگى از جنس كلوخ بر سرشان بكوبند. ٤

  . و ایشان را بھ صورت برگى جویده شده درآورند. ٥

  ) سوره مباركھ فیل (

  داستان اصحاب فیل و ھلاكتشان در قرآن 
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در این سوره بھ داستان اصحاب فیل اشاره مى كند، كھ از دیار خود بھ قصد تخریب كعبھ معظمھ حركت كردند، و 

خداى تعالى با فرستادن مرغ ابابیل و آن مرغان با باریدن كلوخھاى سنگى بر سر آنان ھلاكشان كردند، و بھ صورت 

و این قصھ از آیات و معجزات بزرگ الھى است ، كھ كسى نمى تواند انكارش كند، براى . گوشت جویده شان كردند

اھلیت در اشعار خود از آن یاد كرده اند این سوره از سوره اینكھ تاریخ نویسان آن را مسلم دانستھ ، و شعراى دوران ج

  . ھاى مكى است 

  )) الم تر كیف فعل ربك باصحاب الفیل ((

معناى لغوى آن یعنى دیدن بھ چشم نیست ، بلكھ علمى است كھ بھ مانند احساس با حواس ظاھرى )) رؤ یت ((منظور از 

ت ، و معنایش این است كھ مگر علم یقینى پیدا نكردى كھ چگونھ و استفھام در آیھ انكارى اس. ظاھر و روشن است 

  . واقع شد) صلى اللّھ علیھ و آلھ وسلم (پروردگارت با اصحاب فیل رفتار كرد، و این قصھ در سال ولادت رسول خدا 

  )) الم یجعل كیدھم فى تضلیل ((

)) تضلیل((د بیت الحرام را تخریب كنند، و كلمھ مراد از كید آنان سوء قصدى است كھ در باره مكھ داشتند و مى خواستن

ھر دو بھ یك معنا است ، و كید آنان را در تضلیل قرار دادن ، بھ معناى آن است كھ نقشھ آنان را نقش بر )) اضلال ((و 

، خودشان  آب ساختھ ، زحماتشان را بى نتیجھ سازد، آنھا راه افتادند تا كعبھ را ویران كنند، ولى در نتیجھ تضلیل الھى

  . ھلاك شدند

  )) و ارسل علیھم طیرا ابابیل ((

: بھ معناى جماعت ھایى متفرق و دستھ دستھ است ، و معناى آیھ این است كھ  -بھ طورى كھ گفتھ اند  -)) ابابیل ((كلمھ 

تفسیر است بر و این آیھ ، و آیھ بعدیش عطف . خداى تعالى جماعت ھاى متفرقى از مرغان را بر بالاى سر آنان فرستاد

  )). الم یجعل كیدھم فى تضلیل ((آیھ 

  )) ترمیھم بحجاره من سجیل ((

در قصص قوم )) سجیل ((و معناى كلمھ . یعنى آن ابابیل مرغان اصحاب فیل را با سنگ ھایى كلوخین ھدف گرفتند

  . لوط گذشت 

  )) فجعلھم كعصف ماكول ((

است كھ دانھ  - مثلا گندم  -ماكول بھ معناى برگ زراعتى بھ معناى برگ زراعت است ، و عصف )) عصف ((كلمھ 

ھایش را خورده باشند، و نیز بھ معناى پوست زراعتى است مانند غلاف نخود و لوبیا، كھ دانھ اش را خورده باشند، و 

این منظور آیھ این است كھ اصحاب فیل بعد از ھدف گیرى مرغان ابابیل بھ صورت جسدھایى بى روح در آمدند، و یا 

  . اندرونشان را سوزانید) بھ درون دل اصحاب فیل فرو رفتھ (است كھ سنگ ریزه ھا 

برگ زراعتى است كھ آكال در آن افتاده باشد، یعنى شتھ و كرم آن را )) عصف ماكول ((مراد از : بعضى ھم گفتھ اند

  . با ادب قرآن نیست و آیھ شریفھ بھ وجوه دیگرى نیز معنا شده كھ مناسب . خورده و فاسدش كرده باشد
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  داستان اصحاب فیل در روایات 

تمامى راویان اخبار اتفاق دارند در اینكھ پادشاه یمن كھ قصد ویران كردن كعبھ را داشتھ : در مجمع البیان مى گوید

شده كھ و از واقدى نقل . كنیھ او ابویكسوم بود: و بعضى از ایشان گفتھ اند. شخصى بوده بھ نام ابرھھ بن صباح اشرم 

  . بوده است ) صلى اللّھ علیھ و آلھ و سلم (گفتھ ھمین شخص جد نجاشى پادشاه یمن در عھد رسول خدا 

او در یمن كعبھ اى بنا كرد، و در آن : سپس ھمچنان داستان استیلاى ابرھھ بر یمن را نقل مى كند تا آنجا كھ مى گوید

د تا آن خانھ را ھمچون مراسم حج زیارت نموده پیرامون آن گنبدھایى از طلا نھاد، و اھل مملكت خود را فرمان دا

بر خورد، پس ) قلابى (طواف كنند، و در این بین مردى از بنى كنانھ از قبیلھ خود بھ یمن آمد، و در آنجا بھ این كعبھ 

چھ كسى بھ در ھمانجا نشست تا قضاى حاجت كند، و اتفاقا خود ابرھھ از آنجا گذشت ، و آن نجاست را دید، پرسید 

چنین عملى جرات كرده ؟ بھ نصرانیتم سوگند كھ آن خانھ را ویران خواھم كرد تا كسى بھ حج و زیارت آنجا نرود، 

آنگاه دستور داد تا فیل بیاورند و در بین مردم اعلام كنند كھ آماده حركت باشند، مردم و مخصوصا پیروانش از اھل 

  . اشعرون و خثعم بودندیمن بیرون شدند و اكثر پیروانش از عك و 

سپس كمى راه پیمود و در بین راه مردى را بھ سوى بنى سلیم فرستاد تا مردم را دعوت كند تا بجاى خانھ : مى گوید

كعبھ خانھ اى را كھ او بنا كرده زیارت كنند، از آن طرف مردى از حمس از بنى كنانھ بھ او برخورد و بھ قتلش رسانید 

  . ابرھھ بیشتر شده ، و سریع تر روانھ مكھ شودو این باعث شد كھ كینھ 

و چون بھ طائف رسید از اھل طائف خواست تا مردى را براى راھنمایى با او روانھ سازند، اھل طائف مردى از ھذیل 

ه ، در رسید  بھ نام نفیل را با وى روانھ كردند، نفیل با لشكر ابرھھ بھ راه افتاد و بھ راھنمایى آنان پرداخت تا بھ مغمس 

كھ آشپزخانھ و (مكھ است در آنجا مقدمات لشكر ) سھ فرسخى (آنجا اطراق كردند، و مغمس ، محلى در شش میلى 

دستھ دستھ بھ بلندیھاى كوه ھا   را بھ مكھ فرستادند، مردم قریش ) آذوقھ و علوفھ و سایر مایحتاج لشكر را حمل مى كند

تند ما ھرگز تاب مقاومت با اینان را نداریم ، در نتیجھ غیر از عبدالمطلب بن بالا آمدند، و چون لشكر ابرھھ را دیدند، گف

ھاشم و شیبھ بن عثمان بن عبدالدار كسى در مكھ باقى نماند، عبدالمطلب ھمچنان در كار سقایت خود پایدارى نمود، و 

بھ دو طرف درب كعبھ نھاد، و شیبھ نیز در كار پرده دارى كعبھ پایدارى كرد در این موقعیت حساس عبد المطلب دست 

  : عرضھ داشت 

  لا ھم ان المرء یمنع رحلھ فامنع جلالك 

  لا یغلبوا بصلیبھم و محالھم عدوا، محالك 

  لا یدخلوا البلد الحرام اذا فامر ما بدالك 

و نگذار با  بار الھا ھر كسى از آنچھ دارد دفاع مى كند، تو نیز از خانھ ات كھ مظھر جلال تو است دفاع كن ،: یعنى 

صلیبشان و كعبھ قلابیشان بر كعبھ تو تجاوز نموده ، حرمت آن را ھتك ، كنند، مگذار داخل شھر حرام شوند، این نظر 

  . من است ولى آنچھ تو بخواھى ھمان واقع مى شود
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شتر از عبد آنگاه مقدمات لشكر ابرھھ بھ شترانى از قریش بر خورده آنھا را بھ غنیمت گرفتند، از آن جملھ دویست 

المطلب را بردند، وقتى خبر شتران بھ عبد المطلب رسید، از شھر خارج شد و بھ طرف لشكرگاه ابرھھ روانھ گشت ، 

حاجب و دربان ابرھھ مردى از اشعریھا بود، و عبد المطلب را مى شناخت از پادشاه اجازه ورود براى وى گرفت ، و 

ا را در شھر و وحشیان را در كوه طعام مى دھد، ابرھھ گفت بگو تا گفت اینك بزرگ قریش بر در است ، كھ انسانھ

  . داخل شود

عبد المطلب مردى تنومند و زیبا بود، ھمین كھ چشم ابو یكسوم بھ او افتاد بسیار احترامش كرد، بھ خود اجازه نداد او را 

ر خود بر كرسى بنشاند، بناچار از روى زمین بنشاند در حالى كھ خودش بر كرسى تكیھ زده ، و نخواست او را در كنا

كرسى پیاده شد، و با آن جناب روى زمین نشست ، آنگاه پرسید چھ حاجتى داشتى ؟ گفت حاجت من دویست شتر است 

كھ مقدمھ لشكر تو از من برده اند، ابو یكسوم گفت بھ خدا سوگند دیدنت مرا شیفتھ ات كرد، ولى سخنت تو را از نظرم 

براى اینكھ من آمده ام خانھ عزت و شرف و مایھ آبرو و فضیلت شما اعراب : چرا؟ گفت : ب پرسیدانداخت ، عبد المطل

و معبد دینیتان را كھ مى پرستید ویران سازم و آن را درھم بكوبم ، و در ضمن دویست شتر ھم از تو گرفتھ ام ، تو در 

زنى از آن ھیچ دفاعى نمى كنى ، از مال باره خانھ دینى ات ھیچ سخن نمى گویى ، و در باره شترانت حرف مى 

  . شخصیت دفاع مى كنى 

اى ملك من با تو در باره مال خودم سخن مى گویم ، كھ اختیار آن را دارم و موظف بر : عبد المطلب در پاسخ گفت 

، این  حفظ آن ھستم ، این خانھ ھم براى خود صاحبى دارد كھ از آن دفاع خواھد كرد، و حفظ آن بھ عھده من نیست

  . سخن آن چنان ابرھھ را مرعوب كرد كھ بدون درنگ دستور داد شتران او را بھ وى باز دھند، و عبدالمطلب برگشت 

آن شب براى لشكر ابرھھ شبى سنگین بود ستارگانش تیره و تار بھ نظر مى رسید در نتیجھ دلھایشان احساس كرد گویا 

  . مى خواھد عذابى نازل شود

در ھمان لحظھ اى كھ آفتاب داشت طلوع مى كرد، : سپس ادامھ مى دھد تا مى رسد بھ اینجا كھ  صاحب مجمع البیان

طیور ابابیل نیز از كرانھ افق نمودار شدند در حالى كھ سنگ ریزه ھایى با خود داشتند و شروع كردند آن سنگھا را بر 

اشت و دوتا بھ دو چنگالش ، ھمینكھ آن یكى سر لشكریان ابرھھ افكندن ، و ھر یك از آن مرغان یك سنگ بر منقار د

سنگھاى خود را مى انداخت و مى رفت یكى دیگر مى رسید و سنگ خود را مى انداخت ، و ھیچ سنگى از آن سنگھا 

نمى افتاد مگر آنكھ ھدف را سوراخ مى كرد، بھ شكم كسى بر نخورد مگر آنكھ پاره اش كرد، و بھ استخوانى بر نخورد 

ابویكسوم كھ بعضى از آن سنگھا بر بدنش خورده بود از جا پرید . و سستش كرد و از آن طرفش در آمدمگر آنكھ پوك 

كھ بگریزد بھ ھر سرزمینى كھ مى رسید یك تكھ از گوشت بدنش مى افتاد، تا بالاخره خود را بھ یمن رساند، وقتى بھ 

رد یمن شد سینھ و شكمش باد كرد و منفجر شد و بھ یمن رسید دیگر چیزى از او و لشكرش باقى نمانده بود، و ھمینكھ وا

  ... . ھلاكت رسید، و احدى از اشعریھا و احدى از خثعم بھ یمن نرسید

در روایات این داستان اختلاف شدیدى در باره خصوصیات آن ھست ، اگر كسى بخواھد باید بھ تواریخ و : مؤ لف 

  .سیره ھاى مطول مراجعھ نماید
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  و ویرانی بتکدهً کعبھ براساس روایات پھلوی) داریوش(مؤبد موبدان پشوتن  شاه بھرام ورجاوند آمدن
  )برگرفتھ از سایت سیاه مست(

  
  پیک آخر از ھندوستان آید آن

  گوید آین بھرام از تخم کیان
  اینک آن سوشیانس بھروز پور
  این ھمان از دوده ی اسپیتمان

  آید سواران در برش پیلبان
  بر دودستش ھم درفش کاویان
  باید از مردان خود پیکی کنیم
  تا کند احوال بر وی ترجمان
  ھم بگوید زانچھ بد برما رسید
  وان چھ بر ما کرده اند این تازیان

  برده اند و کشتھ اندرونق دین "
  آن یگانھ خسرو تاج خسروان
  ھین کھ دینشان راست دیوان را منش
  گھ خورنده سوسمار گھ چون سگان
  خسروانی را نگیرد با ھنر
  بل کھ با افسون و خدعھ با جھان
  وان چھ مادر بود و خواھر بھر ما
  خواستھ از بحر و بر در خان و مان
  جملھ گی غارت و یا تقسیم شد

  ت گشت و شد از آنشانیا جزی
  نیز بر ما یوغ ورزا سفت شد
  باز ازما خواستند ساو گران
  چند دروندی بدیدیم ما ز آن
  "آن ھمھ کھ نیست بدتر در جھان
  آید آن بھرام ورجاوند گرد
  گرد او آییم و گیریم کینمان
  ھمچو رستم در نبرد میھنی
  کو بگیرد انتقام ساوشان
  برجھیم و آن چھ مسجد ھست پس

  لیم و جاش سازیم آتشانمیھ
  بت کده کی خسرو وش ویران کنیم
  پاک سازیم از دروندی جھان
  خیز ھم میھن کھ سوشیانس تویی

 وین منم بھرام اندر این زمان
  

  :اقوام بائدهً اساطیر اسلامی
  

و فرھنگی  در پایان باید گفت کھ سوای موارد استثنائی و تأثیر و تأثر تاریخی مثبت متقابل، تضاد سیاسی و نظامی
 )ھوخشتره(کی آخسارو بھ یاد بیاوریم کھ مادھا بھ رھبری . ریشھ ھای کھنتر و عمیقتری دارد) مغان(عجم و  سامیان

برای مثال فرھنگی، باید گفت در قرآن در .امپراطوری بزرگ سامیان آشوری را چنگیزوار برای ھمیشھ نابود کردند 
سپیتمھ جمشید کھ قبیلھً ) مغان دوردست، مردم انجمنی( عاد: بر می خوریم مکرراً بھ دو اسم) معدوم(بائده بین قبایل 
و مغان ھمراه وی بوده ) صالح( بردیھ زرتشتخود ھمان ) معدومین(ثمود پدر بردیھ زرتشت بوده اند و ) ھود( پیشدادی

خود را بھ مناسبت آن  جشن پوریمبھ قتل رسیده اند و یھود ) مغ کش= بندو ملقب بھ جاماسپ(=اند کھ توسط داریوش 

http://www.ghadeer.org/site/thekr/LIB/024/miz00035.htm
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جالب است . نامیده اند قتل عام مغانیعنی  ماگوفونیچنانکھ می دانیم ھرودوت و کتسیاس این واقعھ را . برگزار می کنند
این . آورده شده است جرھماوستایی بھ صورت  گرھمکھ در بین اقوام بائده فرھنگ اساطیری عرب، شکل عربی نام 

از توصیفی کھ ھرودوت در بارهً گتھای تراکیھ بھ عمل می . توھین و تھدید کننده است لغت در زبان سانسکریت بھ معنی
آورد مبنی بر اینکھ آنھا تنھا خدایشان را ھم با انداختن تیر بھ آسمان تھدید می کنند، معلوم میشود کھ از این مردم جز 

) مجسمھ سازان، یونانیھا(=کرپنبھ ھمراه نام  در اوستا گرھممراد نبوده است چھ نام ) اسلاف لیتوانیھا(گتھای تراکیھ 
است کھ در زبانھای یونانی و  تراکیھمربوط بھ خود ) تسمھً چرمی(طسم بر این اساس نام قبیلھً بائده . آورده شده است

آورده است  سالموکسیسجالب است کھ ھرودوت نام رھبر روحانی گتھای تراکیھ را . لاتین بھ معنی تسمھ و طناب است
یکی دیگر از معروفترین اقوام بائده کھ این نیز بھ خطا ازقبایل معدوم اعراب بھ . استسرزمین چرم بھ معنی پادشاه کھ 

بر این اساس این نام . در سانسکریت بھ معنی آوازخوان می باشد گتیساست کھ بھ صورت  جدیسشمار آمده است، 
نی آوازخوان سرود سلامتی بوده است و بیانگر فرھنگ در اوستا می باشد کھ بھ معاوسیج بیانگر ھمان نام گروه 

خود شاعر و ) پدر اندرزھا و آتش مقدس( ده ده قورقودکھ رھبر اساطیری دینی کھن ایشان ) آذری(عاشیقھای ارانی 
ر این بدانیم د) بھ معنی بُز، جدی( گتاما اگر این نام را ترجمھً ژرمنی بھ عربی نام . آوازخوانی بھ نام معرفی شده است

صورت می توان تصور کرد از اینان نیز ھمان قوم تراکیایی گتھا منظور گردیده است ولی اخذ این نام از ژرمنھای 
می رساند  سکائیان ارانیدر این باب سندی دیگر وجود دارد کھ اصل آن را بھ ھمان . دوردست بعید بھ نظر می رسد

 نر و زیبایی  بزجنگیدر روز بیستم ھر ماه  از جملھ بھ صورت  چھ نزد ایرانیان تصور می شده کھ ایزد جنگ، بھرام
بُز  معنی منسوب بھ ایشکوزاریشھً این اعتقاد نزد سکائیان پادشاھی نھفتھ بوده است کھ نامشان در شکل . ظاھر می گردد
کھ بھ اساطیر  توریعنی  سکاھادلیل اصلی این گفتھ آن است کھ خدای جنگ و رعد و برق . را می دھدتوانا و جنگی 

ھمراه است و ایزد خورشید آنان ھیمدال سوار بر  جنگی بزاسکاندیناوی راه یافتھ و در آنجا بومی شده است ھمواره با دو 
) سکھ، بز جنگی(= تَکھ) بابک خرمدین(حماسھً کورواوغلو ) ارانی(در اساطیر آذری . نیمھ اسب و نیمھ بزکوھی است

را می  جدیسگفتنی است  خود نام .سمبل دلیری و مردانگی بھ شمار رفتھ اند) کوروش زبان پارسی(=  قوچ جنگیو 
 توراز این مطلب ھمچنین معلوم می گردد کھ نامھای .بھ شمار آورد) بزکوھی( جدی تیستوان تلخیص نام مرکب عربی 

توتم اصلی ده و آن بو بزنرنیرومند کوھیبھ معنی ) شکا، شکار در فرھنگنامھ ھای فارسی،اسکوت بھ اسلاوی( سکاو 
آن ھمچنین نامی  بوده بر توتم سکائیان ترک  توربھ شمار می آمده است؛ گرچھ در عنوان  سکاھای پادشاھی آریایی

قابل توجھ است کھ کلمھ سکا در نزد . زبان یعنی گرگ  کھ در زبان سکاھا بھ اشکال تور و ترک تلفظ می شده است
در مورد سکائیان ) فرمانروایان سکایی(کای  -و ساکورا) نجبای سکایی(الی  - یونانیھای عھد اشکانی بھ صور ساکائور

کھ در اوستا از مخالفین آیین زرتشتی معرفی شده اند بھ ھمان  کاویظاھراً نام اوستایی . ماوراء النھر بھ کار رفتھ است
لی و کاویھای ھندی و علی الخصوص معنی سانسکریتی آن یعنی دانشمند بوده و مفھوم عامّی داشتھ است و بھ کاھنان باب

ظاھرا ھمین موضوع یکی شدن . اطلاق می گردیده است) حکیمان ، دانشمندان( حاخامھابھ طبقھً روحانیون یھود یعنی 
دستاویزی برای ) کھ ھم بھ معنی شاھی و ھمچنین بھ دانشمند  بوده و نیز عنوان ایرانی علمای یھود( کاویشکل عنوان 

را کھ در مرکز درفش کاویانی قرار گرفتھ بود بھ عنوان نماد ملت یھود  )کورش دوم(داود تارهً گردیده کھ سیھود 
پیداست کھ این ستارهً ایرانی اصل کھ اکنون در قلب پرچم اسرائیل قرار دارد، خود بھ خوبی نشانگر آن . انتخاب کنند

با مصادره بھ مطلوبی از آن، پادشاھان ھخامنشی خود بھ خوبی آگاه بوده اند و  کاویاست یھود از این عنوان ایرانی 
شاخھً انشان را تحت نامھایی کھ بھ ترتیب ازترجمھً عبری نام افراد این خاندان بھ دست آمده اند، نام پادشاھان 

جالب است کھ در شمار اقوام بائدهً . اختصاصی یھود و پرچم ملی آنان را بھ عنوان پرچم ویژهً خویش انتخاب نموده اند
در (داود نیز دیده میشود کھ گفتھ شده است توسط ) شریران صحرا، تازیان عرب(عمالقھ تورات و اساطیر اسلامی نام 

اوستا تئوژیھ بی شک در اصل اسطوره تازیان مذکور نھ اعراب  بلکھ ھمان قوم . نابود شده اند) اصل کورش دوم، توس
وده اند کھ در ھنگام آغاز نبرد مادھا و پارسھا بھ رھبری کی ب) یعنی کیمریان کردوخی، قوم پیران ویسھ شاھنامھ( 

کورش دوم / بھ دفاع از آشور پرداختھ ولی بنا بھ مندرجات اوستا از توس) توس(و کورش دوم ) کیخسرو(آخسارو 
بھ ) شریران صحرا(از سوی دیگر بھ نظر می رسد نام توراتی عمالقھ . شکست یافتھ و بھ اتحادیھ مادھا پیوستھ بودند

کھ نام ھفت دیو شرور مخاصم ھفت امشاسپند است،  -)یعنی خواستاران ظلم و جور(قیاس از نام پھلوی معروف کمالگھ 
دیده میشود کھ  سائولاوستایی مشترک / جالب است کھ در شمار این گروه معروف دیوان، نام توراتی. ساختھ شده است

) بردیھ(، داماد و ولیعھد آستیاگ و پدر گئوماتھ زرتشت جمشید سپیتمھنامی بر ) مقتول( شائولدر تورات بھ صورت 
بھ اوستایی سئورو، ( سائولاز این مطلب معلوم میشود نام . بھ قتل رسیده بود) سپیتوره(است کھ بھ فرمان کورش سوم 

ست کھ ھمان قوم بوده ا) یعنی دارندگان شمشیر( سئوروماتھااشاره بھ نام قوم  اصلی سپیتمھ جمشید یعنی ) یعنی شمشیر
تور، نیرومند ( تئوروبسیار قابل توجھ است کھ در شمار کمالگان از . می باشد) سیراکھا، اسلاف کرواتھا(سلم شاھنامھ 
گفتنی است یکی از این . نیز یاد شده است) سکائیان پادشاھی شمال دریای سیاه(اسکیتانیعنی نام اوستایی ) یا پیروزمند

.                                                                                                                            بھ معنی لفظی فرمانروای شرور مترادف خود نامھای کمالگان وعمالقھ است نگھئیسیھناوکمالگھ دیوان تحت نام 
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  سلامی مدل ممکن فرا روی ما ایرانیان استدموکراسی در ترکیھً نیمھ مدرن و نیمھ ا
  

سلطنت طلبان در واقع دیکتاتوری سرمایھ داران می خواھند چنانکھ چپھای افراطی بھ چیزی جزحکومت و دیکتاتوری 
با چنین وضعی در مثلث متساوی اضلاع جامعھ ایران دو رأس دیکتاتوری پسندان نیرومند . کارگران رضایت نمی دھند

چھ در مقام اصلاح طلب نافع رژیم و چھ در (شیعھ، پیش روی طیف دارای رشد تصاعدی آزادیخواھان سلطنت و مذھب 
چھ تشکلی ھم از درون سلطنت طلبان پیدا . قرار دارند کھ فعلاً ھم جز اطلاع رسانی راه گریزی ندارند) مقام نافی آن

ھً دموکرات آینده ایران اقناع و جایگزین کند و نمیشود تا دیکتاتوری سرمایھ دارانشان را با احزاب دست راستی جامع
رنھ دکارت متفکر بزرگ فرانسوی چھار قرن پیش با . عطای کیش شخصیت پرستی شاھان را بھ لقای تاریخ بسپارد

انسانھا آزاد نخواھند شد تا آخرین پادشاه با :" تندخویی مطلب درستی را در باب ختم اسبداد شاھان و روحانیان می آورد
فرق آتاتورک با سواد  ھم کھ ھمانند رضاشاه بی سواد معرف و حامی اولیھ اش ". آخرین روحانی اعدام شود رودهً

ولی دومی بعد . استعمارگران انگلیسی بودند در ھمین بود کھ اولی با اقدامی قاطع سلطان و مفتی را از قدرت خلع کرد
ار،خود شاه مستبدی شد و در احزاب سیاسی را تختھ کرد و ازکمی رفتارھای کج دار و مریض  و خلع شاه ناکارآمد قاج

روحانیت را ھم بھ امان خدای مردم فریبشان رھا کرد تا پسر کمر بستھً امام رضایش کھ ھم نام محمد و ھم نام رضا را 
تحویل  یدک می کشید، سر انجام مجبور شود با ترانھً با چشم گریان، وطن و جامعھً گوسفندی را کھ پدید آورده بود

ما ظاھراً نباید جامعھ آرمانی مطلوبمان در کشورھایی مثل سوئد و فرانسھ و آلمان جستجو . گرگان ولایت فقیھی دھد
خلع ید . مّد نظر قرار دھیم) منھای موضوع کردان(ابتدا باید خود را از اسلام طالبانی کنده  و دموکراسی ترکیھ را . کنیم

ن بود و تحویل آن بھ روحانیت طرفدار ولایت فقیھ نیمھً دیوانگی تاریخی ملت سرمست شاه، نیمھً درست راه انقلاب ایرا
در عھد فردوسی : از بادهً مذھب ما کھ بھ حکم شاه و حامیان جھانی غارتگرش برای مقابلھ با انقلابیون پرورده شده بود

روحانیون منحوس گذشتھ کاملاً محسوس کھ ھنوز دموکراسی بھ سیب و پیازی نمی ارزید ھمین نیاز اتحاد این شاھان و 
:                                                                                                                    وی مطالب زیر را در بارهً شاھپور ساسانی می سراید. بوده  کھ حالا دیگر در جامھً ولایت فقیھ فرد واحدی شده است

 چو بر دین كند شھریار آفرین 
  برادر شود پادشاھى و دین 

  چنان دین و شاھى بھ یكدیگرند 
  تو گویى كھ در زیر یك چادرند 

  شاھى بود دین بھ جاى  تخت نھ بى
  نھ بى دین بود شھریارى بھ پاى 

  دو دیباى بر یكدگر بافتھ 
  بر آورده پیش خرد تافتھ 

  نیاز است دین  ا بىنھ از پادش
  نھ بى دین بود شاه را آفرین 
  نیاز  نھ آن زین نھ این زان بود بى
  دو انباز دیدیمشان نیك ساز 
  دو گیتى ھمھ مرد دینى برد 

  چو باشد خداوند راى و خرد 
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  چو دین را بود پادشا پاسبان 
   تو این ھر دو را جز برادر مخوان

  )مأخذ شعر فردوسی، فصلنامھً ھفت آسمان(
  :                                                                                                     کلام آخر

  
دین و آیین اسلام  ازرفرم در فرماسیون اجتماعی عشیرتی و برده داری قرون وسطایی عربستان پدید آمده کھ دو 

در این دین تعبد جایگزین آزاداندیشی شده وغالب . ونی عقب استفرماسیون از جوامع سرمایھ داری و دموکرات کن
انسانھای مؤمن آن بیگانھ از زمان و مکان و متظاھر بار می آیند و مرثیھ خوانی ھا، عزاداریھای اغراق آمیز ماه محرم،  

را می گیرد وقتی کھ  تعبد طولانی با نماز و روزه برای خدای بی نیاز، وقت زیادی از جوامع مسلمین، خصوصاً شیعیان
تعبد محض و اعتقاد صد در صدی بھ فرق اسلامی کھ . باید در جستجوی دانش و فنون و حتی اخلاق عملی صرف شود

در این جوامع نیاز است . در گذشتھ ھای دور شکل گرفتھ اند سد راه پیشرفت و رفاه و آزادی مردم این جوامع است
م و قرآن کاملاً واقف باشند و الاّ از قافلھً سریع السیر تمدن ھرچھ بیشتر عقب اسلامی پا گیرد کھ بر نسبیت حقایق اسلا

).                                                                                                 والسلام(خواھیم ماند و در این راه چھ بسا کھ ممکن است میھن ایرج را نیز بھ کشتن دھیم 
:                                                                                           منابع عمدهً  این مجموعھ مقالات عبارتند از

.                                                                                             ، تألیف جواد مفرد کھلان ١در آینھً تاریخ  -١
گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران ، تألیف جواد مفرد کھلان                                 -٢
کیانیان، تألیف آرتورکریستن سن، ترجمھً ذبیح الھ صفا                                                                            -٣
نخستین انسان و نخستین شھریار در تاریخ اساطیری ایران، تألیف آرتورکریستن سن، ترجمھً احمد تفضلی و ژالھ  -۴
               .                                                                                                                            موزگارآ
.                                                                        فرھنگ نامھای اوستا، تألیف ھاشم رضی -۵
.                                                                                      فرھنگ واژه ھای اوستا ، تألیف احسان بھرامی -۶
، تألیف ابراھیم پور داود                                                                   ٢و١یشتھا  -٧
.                                                                                            یاد داشتھای گاثاھا، تألیف  ابراھیم پورداود -٨
، تألیف ابراھیم پور داود                                                ٢و١یسنا  -٩

.                                                                                     پژوھشی در اساطیر ایران، تألیف مھرداد بھار - ١٠
                                                        .   تاریخ ماد تألیف ایگور میخائیلویچ دیاکونوف، ترجمھً کریم کشاورز - ١١
.                                                                                                     ایران باستان ، تألیف حسن پیرنیا  - ١٢
.                                                            اترجمھً مسعود رجب نی. میراث باستانی ایران، تالیف ریچارد فرای- ١٣
.                                   ترجمھً روحی ارباب. داندامایف. ا.تألیف م. ایران در دورهً نخستین پادشاھان ھخامنشی - ١۴
.                            ایران در عھد باستان، تألیف محمد جواد مشکور - ١۵
.                                             تاریخ ارمنستان، تألیف موسی خورنی، ترجمھً گئورکی نعلبندیان، چاپ ایروان - ١۶
                                    .    فرھنگ پھلوی بھ فارسی و ترجمھً فارسی بھ پھلوی ، تألیفات دکتر بھرام فره وشی - ١٧
.                                                                                تاریخ انبیاء وقصص قرآن، تألیف حسین عماد زاده - ١٨
.                                                              آیین مغان، تألیف ھاشم رضی- ١٩
.                                                                                   زرتشت در گاثاھا، ترجمھ و تحقیق ھاشم رضی - ٢٠
.                                            فرھنگ فارسی  ، تألیف دکتر محمد معین - ٢١
.                                                                 بھ انگلیسی. اساطیر و افسانھ ھای باستانی، تألیف کنت مکلیش - ٢٢
                                     .                 بین النھرین باستان، تألیف ژرژ رو، ترجمھً عبدالرضا ھوشنگ مھدوی - ٢٣
.                                                                                                                  انجیلھا، ترجمھً  فارسی - ٢۴
تورات ، ترجمھً فارسی                                                       - ٢۵
.                                                                                   قرآن ، بھترجمھ و توضیح بھاء الدین خرمشاھی - ٢۶
                                                            .      بندھش، تألیف فرنبغ دادگی، بھ ترجمھ و توضیح مھرداد بھار  - ٢٧
.                                  دینھای ایران باستان، تألیف ھنریک ساموئل نیبرگ، ترجمھ دکتر سیف الدین نجم آبادی - ٢٨
.                       بھ ترکی آذری. گونئیلی. م. ده ده قورقود، ترجمھ، حسین  - ٢٩
.                                                      تألیف ھیچکاک ، بھ انگلیسی، از طریق انترنت. فرھنگ نامھای تورات - ٣٠
                                                                                                                             جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون تألیف الھامھ مفتاح                                      - ٣١
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